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 :فصل اول 

 

 . با احساس درماندگی به آرامی بر روي صندلی نشستم و از پنجره به بیرون خیره شدم،   

ساعتی بود که همه چیز تمام شده بود و دیگر توانی در من نمانده بود،  نفسم رو با حسرت بیرون دادم و 

ان هم بدون در . اما حضور بی موقع پارسا ،  . پکلهایم را روي هم گذاشتم تا که از سوزشان کمی کاسته شود  

 من ربود و آزرده ام کرد ، زدن و وارد شدن به حریم شخصیم،  این ارامش به ظاهر کوتاه را از 

 حاجی میگه بیا پایین-

 می توانستم حضورش را در دو سه قدمیم حس کنم.هنوز نگاهم به بیرون و نیمکت زیر درخت بود،  

 بهش گفتم شاید حال مساعدي نداشته باشی ولی گفت باید باهات حرف بزنه -

 :لبهایم را فشردم و گفتم

 الان میام  -

 ا میاي ؟ی. منتظرت باشم    -

 سعی کردم ارام باشم و خوددار

 شما هم برید پایین،  لازم نیست منتظر من بمونید . یه ابی به صورتم بزنم میام    -

 به عصمت بگم یه چیزي برات بیاره بخوري یکم جون بگیري؟ -

 گفتم که ، شما تشریف ببرید من خودم میام . نه   -

چشمهایم را روي هم گذشتم و مانع از ریختن . بسته شدن در   با صداي . و مصرانه به نیمکت خیره شدم  

چند دقیقه اي از رفتنش می گذشت ،  به در اتاق نگاهی انداختم و از جایم بلند شدم و به سمت . اشکانم شدم   

 .سرویس بهداشتی رفتم 

ذهنم حول و . نبودن   تمام چیز این خانه به ظاهر مدرن و با کلاس بود اما نمی دانم چرا ادمانش این گونه 

هوش حرف هایی بود که حاجی می خواست بزند، شیر اب رو باز کردم و مشتی اب به صورت رنگ و رو رفته ام 

 پاشیدم و به تصویر خودم در اینه خیره شدم ، 

چشمان درشت و . مژه هاي بلند و تاب دارم مزین به قطرات اب شده بودن و انها رو تیره تر نشان می دادن   

.  دستانم را به لبه هاي روشویی تکیه دادم و سرم را پایین گرفتم  . صورتی سفید با لبها و دماغی میزان  

 از این خانه و ادمهایش هم نیز می ترسیدم . راستش از حاجی می ترسیدم   
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د باري چن. ظرف این چند روز به قدري تکیده و لاغر شده بودم که خودم هم نمی توانستم خودم رو بشناسم  

شیر اب را بستم و حوله و برداشتم و وارد اتاق . هم کارم به بیمارستان و زیر سرم خوابیدن کشیده شده بود  

 . شدم ، در حال خشک کردن صورتم،  نگاهم به تحت دو نفره مقابلم ، افتاد   

میز ي که مخصوص بغض کردم ،  سرم رو چرخاندم اما با جاي خالی قاب ها مواجه شدم،  دلم گرفت به سمت 

دست کشیدم ، .  نقشه کشی بود رفتم،  دست دراز کردم و با نوك انگشت روي اخرین خطوط کشیده شده ،   

اما صداي .قطرات اشک جاري شدن ،  . چشمام دوباره تر شدن،  گوشه اي از حوله را در دستم مچاله کردم   

 بی امان در اتاق ، لحظه اي دلتنگیم را پراند

حتی یادم نمی امد که از وقوع ان حادثه لحظه اي من را به حال خود . دست از سرم بر نمی داشتن   چرا اینها

 و مدام در عذاب من بودن.  مدام در پی من  . رها کرده باشن   

 بله -

 :عصمت درو باز کرد و با سینی داخل اتاق شد و گفت

 اقا پارسا گفتن براتون یه چیزي بیارم بخورید -

 :سینی در دستانش کردم و گفتمنگاهی به 

 چیزي نمی خورم ، الانم که دارم میام پایین  -

 ولی گفتن براتون بیارم -

 اختیار شکممو خودم دارم یا دیگران ؟ -

 ببخشید خانوم  -

 . ببرش پایین    -

ملا به سلیقه حاج نماي پایین کا. از پله ها پایین امدم  . و با عصبانیت از کنارش رد شدم و از اتاق خارج شدم   

پایین پله ها ایستادم ،  عصمت بی تفاوت از کنارم گذشت و . خانوم و به سبک سنتی و قدیمی چیده شده بود   

 :گفت

 حاج اقا تو سالن ، با اقا پارسا و اقا سعید منتظر شما هستن  -

چند نفري از خدمه خانه در حال جا به جا کردن . دستی به گونه ام کشیدم و به سمت سالن قدم برداشتم   

 وسایل و تمیز کردن بودن،  از بین انها هم گذر کردم و وارد سالن شدم و با صداي ارامی سلام کردم 
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د به ارامی جواب سلامم را داد سعی. حاجی که در حال چرخاندن تسبیحش بود سرش را بلند کرد و تکانی داد   

 . ولی پارسا سرش را پایین نگه داشته بود و به نقطه اي از فرش زیر پاش خیره بود  

سرم را کمی بالا گرفتم و بر روي مبلی که نزدیک به در خروجی قرار داشت نشستم ،  دستانم را در هم قفل 

 :تش مشت کرد و گفتکردم ، لحظه اي گذشت و حاجی تسبیحش را با یک حرکت در دس

 حالا می خواي چیکار کنی ؟ -

 اینبار پارسا هم به همراه آن دو نفر ،  به من نگاه می کرد . کمی سرم را بالاتر بردم   

 :حرفم را کمی مزه مزه کردم و گفتم 

 پیش برادرم. اگه اجازه بدید بر میگردم شهرستون،   -

به حاجی خیره شد و حاجی با چشمانی که مثل کاسه خون بود پارسا ناگهان نگاهش تیز شد و سعید با نگرانی 

 دست مشت کرده اش رو بیشتر فشرد و حاج خانوم را صدا زد

سالی از من کوچکتر بود اما همیشه طوري رفتار می کرد که گاهی فکر می کردم هم سن و یا بزرگتر از  5سعید 

 . من است  

بود و در این مدت با بودنش و دلداریش کمی ارامم کرده بود اما تنها کسی بود که در ان خانه در اندشت حامیم 

 دل و جرعتش فروکش می کرد و نمی توانست حرفی بزند .  در مقابل حاجی  

 9.در مبل بیشتر فرو رفتم و براي مرتب کردن روسریم دستم را بالا بردم که نگاهم با نگاه پارسا گره خورد ،  

کت تجاري پدرش مشغول به کار بود، در واقع حاجی در باز حجره بزرگ فرش سالی از من بزرگتر بود و در شر

داشت و این شرکت هم به واسطه تحصیل پارسا و به اصرارش زده شده بود، تمام این خانه و تمام مغازه ها و 

زي شرکتها از آن حاجی بودن و بقیه همه زیر دستش بودن ، حتی پسرانش با تمام زحمتهاي شبانه روزیشان چی

نداشتن و یکی از دلایلی که سعید همیشه ساکت و خاموش بود،  همین بی .  که متعلق به خود داشته باشن  

 چیزیش بود ، 

دستانم را تا جایی که توانستم در هم فشردم تا مانع .  نگاهم را از پارسا گرفتم و به قاب رو میز خیره شدم   

 :ه وارد شد و ابتدا نگاهی به من و سپس به حاجی کرد و گفتحاج خانوم با عجل. دلتنگی و بی قراریم شوند 

 بله حاجی ؟کاري داشتی؟ -

 مهناز رو کی بردي دکتر؟ -

 :حاج خانوم با نگرانی نگاهی به من کرد و گفت. متوجه نیش کلام حاجی شدم اما سرم را پایین گرفتم   
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 هفته پیش که فشارش افتاد -

 :لی که به من نگاه می کرد گفتحاجی با صداي پر از تمسخر و در حا

 پس به خانوم بگید دکتر چی گفته بود  -

 احساس می کردم از درون می لرزم اما نگاه از فرش نگرفتم و سکوت کردم، 

 چی بگم حاجی  -

 :حاجی با داد گفت

 همونی رو که دکتر به خانوم گفته -

 سا و سعید اب نشومدستی به گونه تب دارم کشیدم تا بیشتر از این زیر نگاههاي پار

 :حاج خانوم با صداي لرزان و ارامی گفت

 افت فشارشم براي همینه. گفت مهناز دو ماه بار داره   -

 :حاجی پایش را روي پاي دیگرش انداخت و گفت. چشمانم را روي هم گذاشتم   

 با دونستن این موضوع می خواستی بري شهرستون؟ -

 ز من بر نمی داشت ولی سعید با ناراحتی با دسته مبل ور می رفت سرم را بالا اوردم پارسا نگاهش را ا

 بمونم که چی بشه حاجی؟ -

پارسا قدمی به . حاجی از کوره در رفت و یک دفعه از صندلیش بلند شد،  همزمان پارسا و سعید بلند شدن   

 :حاجی نزدیک شد ، اما او با حرکت دست مانعش شد و به من نزدیک تر شد و با عصبانیت گفت

بمونی که چی . ز بگذره   براي این بوده که گفتم بذار چهلم اون خدا بیامر.تا امروز اگه چیزي بهت نگفتم   -

خودتم . نمی ذارم تو بچه اشو ازم بگیري   . حالا که خدا پسرمو گرفته   . بشه؟می خواي نوه امو کجا ببري   

اگه تو ابرو نداري ، خانواده من که ابرو دارن ، وقتی با این خانواده وصلت کردي ، دیگه . جایی نمی ري   

 ناموس اینا شدي 

 د اشاره کرد ، و به پارسا و سعی

 براي خودت تصمیم بگیري.  درسته که سهراب نیست اما هنوزم عروس این خونه اي و نمی تونی سرخود  -

 .قطره اشکی که از اول در گوشه چشمم جا خوش کرده بود بالاخره بیرون زد سرم را اینبار بالا نیاوردم ،  

الا :م ما بودیم این پسر که پا توي یه کفش کرد و گفتاما چه کنی. ما که از اولم به این وصلت رضا نبودیم   -

 و بلا فقط مهناز
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بدون کلامی دیگر،  با تحکم و قدمهاي محکمی از کنارم رد شد ،  پارسا و سعید نیز .  و بعد با سکوتی معنا دار  

ی که با انزجار چند قدمی دور نشده بود که لحظه اي ایستاد و رو به همسرش و در حال. به دنبالش روانه شدند  

 :به من می نگریست گفت

 اینم ببر اتاقش و نذار جایی بره ، واي به حالش اگه بلایی سر نوه ام بیاد  -

بر روي قاب خاطرهایم که روزي نمی توانستم . با رفتنشان نگاه تب دار و گریانم را   . احساس خفگی کردم  

 ثابت کردم. دوریش را تحمل کنم   

 :فصل دوم

 

حاجی همچنان در موضع سخت گیرانه . ي از ان نمایش قدرت می گذشت و چیزي تغییر نکرده بود  چند روز

اما بی شک این را . این همه حساسیت از چه بود نمی دانستم  . خودش بود و نمی گذاشت از جایم جم بخورم  

 قصد قدرت نمایی دارد تا دلسوزي، .  می دانستم که بیش تر  

کرده در دستانم را درون چمدان گذاشتم و به سراغ لباس بعدي رفتم، از بین لباسها  اهی کشیدم و لباس تا

تصمیم خود را . نمی توانستم بار زیادي را با خود همراه کنم  . انهایی که زیاد جاگیر نبودند را انتخاب می کردم  

ن خانه بدون وجود سهراب چه به مزاق حاجی می خواست خوش بیایید چه نیاید، زندگی در ای. گرفته بودم   

 برایم عذابی بیش نبود، 

کمد را رها کردم ،  کشوها را یکی پس از دیگري بیرون می کشیدم و از هر کدوم .هنوز افتاب در نیامده بود،  

 چیزي در می اوردم و در چمدان می چپاندم

بستم و با عجله به زیر تخت  دست از کار کشیدم و در چمدان را. با شنیدن صدایی که از بیرون اتاق می امد  

 هلش دادم، 

دستی به شالم کشیدم و ارام از اتاق خارج شدم ،  با دیدن قامت . نمی خواستم کسی کوچکترین شکی بکند  

. بلند پارسا بی اراده ایستادم، عادتش بود ، صبح زود از خانه بیرون می زد ، بلند قد و هیکلی تو پر داشت  

بر خلاف چهره سهراب . وهایش می رسید، موهایش را به طرز زیبایی بالا زده بود  تا سر زان شیپالتوي مشک

 . او همیشه اخم داشت   .  که همیشه در اوج عصبانیت باز هم مهربان دیده می شد،   

در اداي کلمات محکم بود . راه رفتن و حرف زدنش بی اختیار طرف مقابل را مجبور به احترامش می کرد    طرز

یادم می امد یکبار به سهراب گفته بودم . حرفی نمی زد و یا اگر می زد مقتدرانه و بدون دلهره بود   یا.،  
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یا لباس پوشیدن همسرش را بخورد   وهیچ وقت لازم نیست غصه درست حرف زدن . خوشبحال همسر پارسا   

 و او همیشه به شوخی چقدر به من چشم غره می رفت ، . 

 :ه بودم،  سر پله ها ایستاد و سرش را به سمت چرخاند و گفتدیدنم که به او خیر با

 جایی می رفتی ؟. صبح بخیر    -

 :را تکانی دادم و گفتم سرم

 می خواستم برم یه بورفن بخورم . سرم درد می کرد    -

 :دقیق به صورتم انداخت ، و گفت نگاهی

 با شکم خالی؟ -

 :ولی سریع گفتم. رنگ به رنگ شدم    کمی

 از دیشب نتونستم بخوابم. دش زیاده   در -

 :نگرانی کامل به سمتم چرخید و گفت با

 ببرمت دکتر ؟ -

 :ترس چندین بار سرم را تکان دادم و در حالی که از کنارش رد می شدم گفتم با

 نگران نباشید. خوب میشه   . فقط یه سردرده   -

*** 

هر چند او . شب بر نخواهد گشت   8می دانستم زودتر از . پنجره اشپزخانه به رفتنش نگاه می کردم،    از

 مشکل من نبود 

 :در حال دم کردن چایی بود که متوجه نگاه خیره ام به پارسا شد و گفت عصمت

 هیچ وقت صبحونه نمی خورن ،  -

بحانه را اماده می کرد خیره شدم و با خود اندیشیدم تا از پارسا گرفتم و فقط به عصمت که حالا وسایل ص نگاه

 کی باید این وضعیت را تحمل کنم، 

*** 

بود، حال مطمئن بودم تمامی اهل خانه به جز عصمت و زینب بیرون از خانه هستند، از قبل امار حاج  9 ساعت

 بر نمی گشت 12و تا  خانوم را گرفته بودم، براي عیادت یکی از اقوام که حال خوشی نداشت رفته بود

 در گوشه اي از اتاق اماده بود ، در مورد تصمیمم با هیچ کسی حرف نزده بودم وسایلم
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 . البته کسی را هم نداشتم ، که همراهیم کند  .   

و چه خام و کوته فکر بودم که در تلاش بودم از ان خانه بگریزم، چاره اندیشیم تنها به گریز از این خانه . 

 .، و براي بعدش می خواستم بعدها فکر کنم،   منتهی میشد

باز به ساعت نگاه . چه کردم نتوامستم بدون رفتن بر سر خاك سهراب دل از این شهر و این خانه بکنم   هر

ساعتی به طول می انجامید، اما براي خداحافظی  2بی گمان رفت و برگشتم . کردم سه ساعت وقت داشتم   

 کردن از سهراب می ارزید

چنانکه که اصلا متوجه خروجم از . عصمت و زینب در اشپزخانه سخت مشغول کار بودن   . هنگام رفتن    هب

 و هرگز به آن خانه بر نمی گشتم . خانه نشدن، و اي کاش همان زمان تصمیم بر فرارم را گرفته بودم  

 

**** 

در حالی که به نفس زدن افتاده . خسته   با چهره اي عرق کرده و. گیر دار ان ترافیک سنگین و هواي گرم    در

به خانه  11بودم تمام سر بالایی را با پاي پیاده و با قدمهاي تند طی می کردم که خود را زودتر از ساعت 

 برسانم ، 

باید بدون کوچکترین .به پیشانی عرق کرده ام کشیدم و به آهستگی قفل را چرخاندم و در را باز کردم،   دستی

 . اما خوش اقبالیم بیش از این چیزي بود که برایم رقم خورده بود  . تلف کردنی می گریختم    تردید و وقت

سعید هراسان و سراسیمه از طرف ساختمان به سمتم دوید و در حال نفس . محض بستن و برگردان سرم   به

 :زدن گفت

 تو کجایی؟ -

 یعنی فهمیده بودند؟. شده بودم   نگران

 چی شده؟ -

 :ا نگرانی چندین بار تکان داد گفترا ب سرش

 چرا بهونه دستش می دي ؟. فقط به دنبال بهونه است  . تو که می دونی    -

 :سرم رو تکانی داد و گفتم متعجب

 ؟فقط یه سر رفت بیرون و اومدم. مگه چیکار کردم   -
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اونم میگه از صبح .   سراغتو از مامان می گیره . حاجی که براي برداشتن دسته چکش اومده بود خونه   -

چه اتیشی به . بیا بین  . بعدم که عصمتو می فرسته پیت، خبر دار میشن خونه نیستی، بعدشم حاجی  . ندیدت  

 خدا به دادمون برسه . پا کرده   

 :چنگی به بند کیفم انداختم و راه ساختمان را در پیش گرفتم ، سعید به دنبال با وحشت دوید و گفت عصبی

پارسا رو هم از اون موقع از شرکت بیرون . براي خودت میگم، الان داغ کرده   . خدا جوابشو نده  تو رو  -

 یکم خویشتن داري کن. کشیده که بیفته پیت ، خلاصه   

حرف روي . کم کاري نبود  . خود می دانستم چه کرده بودم   . جهت ترس بر جانم چنگ انداخت بود   بی

جرات می خواست، اقتدار می خواست ، در یک کلام مرد می خواست . خواست   قدرت می. حرف حاجی زدن   

گمان شعله هاي خشم این  بیکه با دیدن چمدان بسته ام . ، تنها دعا می کردم تمام اتاقم را نگشته باشند  

 خاندان را شعله ور تر خواهم کرد ، رنگ پریده و هراسان به همراه سعید وارد سالن شدیم، 

بدو به طرفمان . خانوم که تا ان موقع از سر چه کند چه کند چون مرغ سر کنده به دور خود می چرخید    حاج

 :امد و با چشمان از حدقه بیرون زده و پر اضطراب گفت

 کجا رفته بودي دختر ؟خدا به هممون رحم کنه -

گویی داشت با کسی تلفنی .    سه با صداي فریادش که از اتاق دیگر می امد از هول قدمی به عقب رفتیم هر

 :حرف می زد

من مربوط نیست صفا ، شده همه بچه ها رو بفرست دنبالش ، زنده یا مرده تا شب نشده باید بیاریش این  به«

 ». خونه   

 زانوهایم مرتب می خواستن خم شوند . به لرز افتادن    دستانم

 »دیگه خودش می دونه چیکار ش می کنم.   فقط واي به حالش از تهران خارج شده باشه. جهنم    به«

که با دیدن چمدان نیم باز م در کنار پله ها ، احساس کردم سرم به دوران افتاده ،  . دهانم را قورت دادم   اب

 تمام نقشه هایم بر باد رفته بود ، 

ي و سرکشی را به که عصبانی شده بود کسی جلو دارش نبود، عمري اینگونه زیسته بود، و حال اجازه قلدر حال

با خروج از اتاق شدت ضربان قلبم بالا گرفت   . حال ان کس می خواست من باشم یا پسرانش  . کسی نمی داد  

نگاهم  . افکارم  . خشک شده بود   هانمهمه چیز همچون د. بزاق هم نتوانست به تر ماندن دهنم کمک کند  . 

ن با دیدنش از کار ایستادن، شاید باورش نمی شد که در و همه یشان به یک ا. قدمهایم و تمام قدرتم  . 
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نمی توانستم در چشمانش خیره . فاصله ها را با قدمهایش کوتاه کرد و به سمتم امد  . مقابلش ایستاده باشم   

 .بنگرم،  

 خانوم می خواستن کجا تشریف ببرن ، ؟. تنها تنها   -

 را از ترس حتی بالا نیاوردم سرم

 ي چی بسته بودي ؟چمدونتو برا -

ناز . ترسیده بودم  . این بین با شنیدن قدمهاي کسی که با عجله وارد سالن می شد کمی به عقب رفتم   در

نمی خواستم حال من هم یکی از انهایی باشم که ناز شست می . شستش را بارها بر روي دیگران دیده بودم  

 خورن 

زبانش به یکباره بند . ده بود و می خواست حرفی بزند که با دیدنم   هنوز من را ندی. وارد سالن شده بود    پارسا

و بار دیگر با دستی که . اما حاجی تنها جهت نگاهش من بودم و جواب می خواست  . امد و به من خیره شد 

 :تسبیح از آن جدا نمیشد فریاد کشید

 کجا می خواستی بري ؟ -

 من حاجی ،  -

 قلبم از دهانم می خواست بیرون بزند. فریادهایش تمامی داشت   مگر

 :فریاد بعدیش، به یکباره به حرف امدم و گفتم با

 رفتم سر خاك  -

کشیده محکمی که گونه ام را به سوزش و درد انداخت و باعث شد لبه اي از شال ،  از روي شانه ام سر  و

انگار نفس هم اجازه باز دم . بخورد و طره اي از موهاي خرمایم را به نمایش بگذارد، سکوت بود سکوت  

و من مانده بودم چه کنم با .دو برادر مانده بودن در کار پدر ،  .لرزیدند،  .  نداشت ، لبانم از تحقیر شدن و درد  

 این هم عذاب ، 

این دوتا که چوب خشک نیستن،  می بردنت،  . یه لب تر می کردي   .  اگه می خواستی بري سر خاك   -

جازه اي سر خود از خونه می ري بیرون ، نکنه فکر می کنی هنوز شوهر داري که هر غلطی می اصلا به چه ا.

 خواي می بکنی ؟هر چند از کار و کردارت معلومه که سر خاکم نمی خواستی بري 

 به چمدان اشاره کرد  و

 براي چی چمدون بستی ؟ -
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 .شکسته بود و بی صدا اشکها جاري شده بودن،   بغضم

و می خواي بري ،  .خداي احد و واحد اگه یه روز بفهم که داري قایمکی از اینجا فرار می کنی   مهناز به -

جلوي همه ي اینا گفتم که نگی نگفت، حال . کاري می کنم که از زندگی کردنت براي همیشه پشیمون بشی  .

 خود دانی 

ا اشک به زیر شال بردم ، حاجی رفته بود،  که هنوز بر روي گونه ام بود را کمی بالاتر بردم و موهایم را ب دستم

او هم به تبعیت از حاجی رفته بود، سعید دستی به موهایش . حاج خانوم از ترس حتی به من نزدیک نشد   .

رحمی تمام وسایل داخلش زیر رو شده بود  یچمدانی که با ب. کشید و از کنارم گذشت و به سمت چمدان رفت  

تنها لباسها را به داخل . و نیمه باز با گوشه لباسهایی که از هر طرفش زبانه زده بودن، بدون باز کردنش   

 چمدان برد و درش را بست و بلندش کرد و با نگاه غم زده اش به همراه چمدان بالا رفت ، 

حس سنگینی نگاهش . کشیدم و لبه شالم را بر روي شانه ام انداختم    من بودم و پارسا ، کمی بینیم بالا حال

خیره و با اخم نگاهم می کرد، بار دیگر در مقابلش دستی به گونه و . مرا مجبور کرد که به سمتش برگردم  

حالا حالا . براي رفتن از این خانه    بودمگوشه لبم کشیدم و بدون حرفی به سمت اتاقم رفتم و تازه فهمیده 

 . این تازه اول راه بود  .باید جنگید و نفس کم نیاورد  

بار دیگر دستی به لبم . چمدانم را کنار کمد گذاشته بود و خودش از پنجره به بیرون خیره شده بود   سعید

 :کشیدم و با لبخند تلخ و محزونی گفتم

 دست حاجی خیلی سنگینه  -

 :تخت را دور زد و مقابلم قرار گرفت و گفت. به تخت نشستم  طرفم برگشت و نگاهی به چهره ام کرد ، ل به

 فکر نمی کردم انقدر بچگانه رفتار کنی  -

 :جاي خالی قاب عکس سهراب بر روي دیوار نگاهی کردم و گفتم به

نمی تونم سعید، می ترسم از روز ي که مثل امروز جلوي همه اتون باز منو بزنه و بچه امو بگیره و بگه از این  -

می ترسم از روزي که با کلی تحقیر بیرونم کنه ، یادت نیست وقتی به عنوان زن سهراب اومدم این . خونه برو  

سهراب که آس .همش یه سلام و خداحافظ ،   ده،خونه،  تا یک ماه اصلا بهم محل نمی داد، الانشم محل نمی

 . و پاس بود،  دست از پا دراز تر با کلی زبون ریختن راضیم کرد اینجا بمونم ، موندم ، به خاطرش موندم   

 :را از هم باز کردم و گفتم دستهایم
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اون فقط . ن می دونی   خودتم بهتر از م. ؟  .اما چی شد؟چی برام موند؟تا کی می خواد منو اینجا نگه داره   -

 . و گرنه یه دقیقه هم نمی تونه منو تحمل کنه  . بچه امو می خواد  

 :را میان دستانم گرفتم و نالیدم سرم

پسرمو تو کشتی ، حالا تو بگو ، چنین . که بهم می گفت  . هنوز صداي فریاد تو قبرستونش،  تو گوشمه    -

 تحمل کنه ؟کسی چطور وجود منو تو این خونه می تونه 

باید منم قهر کنم و از این . روزي هزار بار به من بدو بیراه میگه   . اینطوریام نیست، اون اخلاقش همینه    -

 خونه برم؟

 :ام لرزید ، اشکها را با پشت دست از صورتم پاك کردم و گفتم چانه

حالا . پس چی شد؟   . نیستی؟    دیگه پسر من.مگه نگفته بود  . تو پسرشی ، مگه سهرابو عاق نکرده بود؟   -

 شده همه چیش و من شدم قاتل پسرش و بچه ام شده عزیزش، 

اینکه مطمئن شود کسی بیرون از اتاق فال گوش نیایستاده با حرکت چشمانش نگاهی به بیرون اتاق  براي

 :انداخت و سپس مقابلم زانو زد و گفت

چشم ازت بر می داره؟ یا عصمتو مراقبت می ذاره یا کاش حداقل با من هماهنگ می کردي ؟اینطوري مگه  -

 . حاج خانومو،   

اشتباهی بود که از سر ترس کردم، اخه عادت نکردم کسی مدام بهم .مهم نیست، همش تقصیر خودمه،   -

 دستور بده و بگه چیکار کنم و چیکار نکنم 

باشم،  ان هم بعد از ان همه عذاب و دلش نمی خواست غمگین . مهربان بود و دوست داشتنی   . کرد   نگاهم

بلند شد و مقابلم ایستاد .  مرامش مرا کشته بود  .  هر جور که شده  . می خواست ارامم کند   . دوري  

 :چشمکی زد و با خنده ساختگی گفت

و فقط هر وقت خواستی در بري یه فکریم به حال من و پارسا کن که باید به خاطر دستور حاجی کل زندگیمون -

 ول کنیم و بیایم 

 :خنده افتادم و گفتم به

 خیلی اذیت شدید؟ -

کشونده بود بیرون و گفته بیفته دنبالت و پیدات . ولی بیچاره پارسا رو از وسط یه جلسه مهم   . من که نه   -

 کنه 
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 پس الان ،  حتما دلش از دستم خوونه -

 ی خوبه، کی عصبانی هنوز نمی دونم ک. من که داداششم   . پارساست دیگه،    -

یاد صبح افتادم که به دورغ گفته بودم می خواهم بروفن بخورم و او با نگاه معنا داري که حال متوجه  به

 . متلکش می شدم گفته بود با شکم خالی   

 من دیگه برم  -

 بودم،  عملا دست و بالم را با ندانم کاریم به طور کامل بسته. را برایش تکانی دادم و او رفت    سرم

شب و روزم شده بود ساعت زدنهایی که باید حاجی را از وجود خود در آن خانه مطلع می .ان روز به بعد،   از

 . مدام یا عصمت در اتاقم را می زد یا حاج خانوم   . کردم   

چندانی  سعید دورا دور مواظبم بود، از پارسا اطلاع. روز هاي اول را هم براي ناهار به خانه می امد    حتی

. گاهی چند روزي می شد که او را نمی دیدم   . می رفت و می امد  . سرش به کار خودش گرم بود  . نداشتم  

 اوضاع روحیم بشدت بهم ریخته بود

ماه سوم بارداریم بودم حس و حالم تغییر کرده بود، صبحا که از خواب بیدار می شدم با یک چرخش کوچکم  در

م می اورد بالا و مجبورم می کرد صبح زود با شکم خالی هر آنچه که درون معده ام هجو. سریع اسید معدم   

 . بود و نبود را بالا بیاور م  

 

 

به ظاهر همه چیز خوب پیش می رفت و . به صبحانه نمی رفت ، رنگ و رو رفته و زرد شده بودم    میلم

ایستاده بودم و . ز سر بیکاري در تراس اتاقم  مشکلم تنها مراقبت بی از حدشان بود ، صبح یکی از روزها که ا

 :به درختان تنومند حیاط چشم دوخته بودم ،  حاج خانوم در اتاق را باز کرد و به دنبالم وارد تراس شد و گفت

 انقدر صدات می کنم ؟.  اینجایی   -

 کارم داشتید؟ -

 اماده شو باید بریم-

 کجا؟ -

 خونه عمه عزرا  -

 :گنگی نگاهش کردم که با نگاهی کینه توزیانه در چشمانم خیر شد و گفت با
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 تو که به این چیزا اعتقاد نداري ،  باید فامیل و غریبه ها براي پسرم ختم قران بگیرن، -

 :چانه اي که بی اداره می لرزید گفتم با

 یعنی چی ؟ -

 توام اماده شو و بیا پایین ، . اماده شم   تا می رم . دعوت کرده باید بریم   . چقدر سوال می کنی    -

 :قبل از اینکه از تراس خارج بشود با لحنی سرد و شکنجه کننده گفت و

به حرمت شوهرت ، که . فقط محض رضاي خدا اون چادري که حاجی از کربلا برات اورده رو سرت کن   -

 کن و سرخاب و سفیدابتم بذار کنار  نگن شوهرش مرده، و این چیزا حالیش نیست ، یکم این چیزا رو رعایت

به زبان اومده بود و می خواست زنده زنده خنجر . شدت لرزش چانه ام افزوده شد، حاج خانوم بی زبان خانه    بر

دلیلش را نمی دانستم ، اخر کدام سرخاب . بر جانم بزند، چند روزي بود با من اینگونه بر خورد می کرد  

بود و چشمانی که زیرشان از لاغري بیش از  دهستادم ، جز ابروهایی که زیرشان پر شمقابل اینه ای. سفیداب   

مگر حجابم را . حد گود افتاده بود چیز دیگري براي عرض اندام نداشتم ، چرا به چادر سر کردنم گیر می داد  

 رعایت نمی کردم ، من که مدام مراقب خود و پوششم بودم ، 

عصمت به محض دیدنم . لباسهایم چادر را بر سرم انداختم و از پله ها پایین امدم   حالی خراب بعد از پوشیدن با

 . موذیانه لبخندي زد و وارد پذیرایی شد  

خانوم که حتی در خانه چادر خانگیش از دوشش کنار نمی رفت با چادر مشکی جدیدش که سوغات مکه  حاج

 :بود در پایین پله ها ایستاد و گفت

 بدو دیگه،  اون چادرم یکم بکش جلوتر ، . اي انقدر فس فس می کنی؟   زیر لفظی می خو-

 :در حالی که جلوتر از من راه افتاده بود زمزمه وار با خودش گفت و

 که عین ادم سرش کنی . مادر که بالا سرت نبوده که بگه این چیه   . حقم داري   -

د که ناگهان چون ببر خشمگین به جانم افتاده بود و عصبانیت لبهایم را بهم فشردم ، این زن را چه شده بو با

شاید تازه یادش افتاده بود که جگر گوشه اش را براي همیشه از . دریغ نمی کرد از بد حرفیها و زخم زبانها  

 دست داده است، اما من این وسط چیکاره بودم ؟

 کم حرف را عاصی و نگران کرده بود که اینگونه این زنِ ارام و. اما چه  . شک یک جاي کار می لنگید    بی

با ان نماي قدیمیش من را همیشه به یاد خانه هاي داستانها می انداخت، وارد که شدیم تنها . عمه عزرا    خانه

من که گمان می کردم هنوز کسانی خواهند امد با سلام ارامی در کنار حاج . نفر از زنان فامیل را دیدم    10
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تنها یک دست . با ان همه دارایی رسیده از پدر،  . مه عزرا در خانه اي به ان بزرگی  ع. خانوم جاي گرفتم   

 .مبل داشت و به قول سهراب ، خانه عمه عزرا با مساجد فرقی نمی کرد  

سر تا سر خانه اش را  پشتی گذاشته بود و گویا فقط اعضاي عزیز خانواده اش را براي پذیرایی روي ان مبلها . 

و همه باید . خود هر وقت جایی می رفت به بهانه پا درد از صاحب خانه تقاضاي صندلی می کرد    می نشاند و

 بی برو برگردد صندلی یا راحتی براي عمه مهیا می کردند ، 

وقتی . اما بر این معتقد بودند، که نباید پول را صرف امور بی مصرف خانه کرد  . مالیشان خوب بود   وضع

بار به گرفتن و بهتر است پول صرف کارهاي بهتري همچون سفرهاي زیارتی که قسمت هر نیازي نیست چه اج

 کسی نمی شود بشود، 

کوچیک عمه،  قرانها را بین همه پخش کرد و خود در کنار مادرش نشست ، همه نگاه ها به سمت عمه  دختر

 :بود که نگاهی به من انداخت و گفت

این شد که گفتم خودم یه کاري براي برادر زاده . ظار بی فایده است،  والا ما هر چی منتظر شدیم دیدم انت -

فقط پدر و مادر و چند تا از فامیلاي نزدیک این درد و همیشه . همینه دیگه خاك سرده   . عزیزم کرده باشم   

از قفس  می کنن، تازه انگار بعضیام تازه اموشبچه و همسر که با یه چهلم همه چی رو فر. تو خودشون دارن  

 ازاد می شن

ناراحت و . به دندان گرفتم، حاج خانوم به جاي اینکه از حرفهاي عمه که جز تحقیر کردن عروسش نبود    لب

 . تازه از حضور من در کنارش شرم می کرد و رنگ و رویش سرخ میشد   . دلگیر شود  

ه کنم که نوه ام را دارد و نمی توانیم اره عمه جان حق داري ، من بیشتر از اینها از این دختر می کشم چ که«

 ».کاري کنیم 

 :نگاه زنان فامیل هم طور دیگري شده بود که ناغافل عمه مرا خطاب قرار داد و گفت. 

 خوب عروس خانوم شما براي روح اون مرحوم اول شروع کنید  -

غریبه ترم . چندین و چند بار بغضم را قورت دادم ، غریب بودم  . را هاله اي از شک فرا گرفته بود   چشمانم

به شدت . من داغ دار بودم و انها می خواستن مجلس گردان شوم ، قلبم مالا مال از تمام رنجها   . کردند  

 . احساس تنگی می کرد  

سکوتم بیش از اندازه به . اشکهایم جاري می شدند  . شدن   که اگر باز می. قدرت باز شدن نداشتن   لبانم

 :طول انجامید که عروس کوچک عمه با لحن ارام و مثلا مهربانی با کلام اینکه
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 تو عادت نداري . می دونم سخته   . عیبی نداره من می خونم   -

قران بر من پوشیده نماندو  و من دیدم ان پوزخندهایی که حتی در این مراسم به ظاهر ختم. انداخت    دستم

هر کدام با صوت و نوایی ، و چقدر حظ می کردند از این همه پر رونق بودن مجلسشان که به . انها خواندن  

و لعاب کلام اتش افروز عمه بود که  گمن فخر بفروشند که ما اینم و تو این ، و حسن ختام این مجلس پر رن

 :الاتر می کشید گفتبا صداي بلند و در حالی که عینکش را ب

 که روح اون خدا بیامرزم انقدر در عذاب نباشه . عمه جان کاش بلد بودي و می خوندي    -

 :رو به حاج خانوم ادامه داد و

لااقل براي اون دوتاي دیگه درست انتخاب کن ، همه چیز که تحصیلات نیست ، عروس منو ببن ماشاالله  -

الا مدرکش چیه؟دیپلم دبیرستان، اگه قرار بود همه با یه لیسانس و فوق قران که می خونه ادم کیف می کنه ، ح

 لیسانس ادم بشن که دنیا گلستون بود 

پس بس بود تحمل این . کم حرفی و سکوتم را به پاي تایید حرفهایشان می گذاشتن   . طاقتم سر امد   دیگر

 حرفا و زور گویی ها، 

نه تو نیش . نمیشه، ادمیت باید تو ذات ادم باشه ، نه تو زبونش   بله عمه جان ادم با یه فوق گرفتن ادم  -

بار می ره و میاد و ادم  10یکی یه بار میره مکه ادم میشه یکی . خدا قسمت کنه انشااالله همتونو  .کلامش ،  

.  تر   بی خبر از اینکه چندتا کوچه پایین.    هنمیشه ، تازه کلی ام خرجی می ده که ادم بودنشون به رخ بکش

انوقت سر بلند می کنه و می گه خدا هر بار می خواد که . شاید یه بدبختی نون شبم نداشته باشه که بخوره   

شاید حالا حالا قسمتش نشه که پا تو اون سر زمین بذاره ، . خبر نداره که اگه اون پولش نباشه   . منو می بره  

  ،. 

یکبار را سفر حج می رفتن و هر بار با برگشتنشان بازار خرج سخنم با خودش بود و عرسهایش که سالی  تمام

 .دادانهایشان راه می افتاد ،  

اره عمه جان شاید من اشتباه می کنم ، من ادم نیستم ،  اگه ادم بودم که واي نمیستادم تا شما و بقیه هر چی -

 که دوست دارید بهم بگید و حاج خانومم چیزي نگه ، 

 :با توپ و تشر فراوان رو به حاج خانوم گفتعصبانی از کلامم  عمه
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ما رو باش که مراعات بچه تو . خدا بیامرز چی کشیده از دستش  . هاجر یعنی افرین با این عروس گرفتنت   -

فکر می کنی همه مثل مان؟ ، برو خدا روشکر کن که خدا این بچه رو تو دامنت گذاشت  . شکمشو می کنیم   

 . کرده گذاشته اونجا بمونی    والا حاجی خیلی اقایی. 

 . هر چی بیشتر می ماندم بیشتر تحقیر می شدم  . ماندنم جایز نبود  .    برخاستم

 ؟حرف می زنی وایستا جوابشم بشنو، طاقتشو نداري ؟. بهتون بر خورد عروس خانوم  -

رو به مادر شوهري که همیشه تاسف بار بود که این حرفا تنها بر سر یک مراسم نگرفتن من بود ، عصبانی  واقعا

 : سکوت می کرد ، دربرابر تمام توهین هایی که به من شد با دلی پر خون گفتم

 

و چهلمشو  7و 3مگه مراسم . مگه تا چهلم سهراب هر روز مراسم قران خوندن نداشتیم  . حاج خانوم   -

باید دیگه چیکار می کردم که نکردم . منم که ساکن همون خونه ام  . دیگه باید چیکار می کردم؟  . نگرفتیم   

 ، ؟

به کسی اجازه میدان داري و توهین ندادم ، به سرعت از خانه بیرون زدم ، می دانستم اشوبی بزرگ در راه  دیگر

است ، حاجی بی حرمتی به خواهرش را بد تلافی می کرد اما با دانستن این موضوع که باردارم و نمی تواند با 

 د به خودم قوت قلبی دادم و راهی خانه شدممن کاري داشته باش

 

بعد حاج خانوم با کوهی از اتشفشان به سراغم امد، در اتاقم بودم که در بشدت باز شد و به سمت امد و  ساعتی

 :گفت

اینا چی بود که گفتی؟ پاك ابرومو بردي پیش عمه، حاجی بفهمه می دونی . تو ادب و احترام حالیت نیست؟   -

 چی میشه؟

 : را پر صدا بیرون دادم و با صداي کنترل شده اي گفتم منفس

حالا که خودم از خودم . شما باید جواب اون همه بی احترامی رو می دادید که ندادید  . ببخشید حاج خانوم    -

 دفاع کردم ،  شما توش حرف دارید ؟

خودت، می دونی که چقدر رو عمه فقط می تونم بگم جواب حاجی با . من که از پس این زبون تو بر نمیام    -

 یه لحظه هم نمی ذاشتم که اینجا بمونی . عزرا حساسه، بخدا اگه نوه ام تو شکمت نبود  

 :تر شدند، و خواستند فریاد سر دهند چشمانم
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 حالا چرا انقدر سرم منت می ذارید ؟. خودتون نذاشتی   . من که می خواستم برم،   -

 بیا به دادم برس. اونجا نگی حاج خانوم کجایی که   .شب فقط منتظر باش ،   -

 من کار بدي نکردم که نگرانش باشم -

 :به سرتا پایم کرد و قدمی به عقب رفت و گفت نگاهی

 همه عروس دارن منم عروس، نمی دونم باید به چه چیزت بنازم، لابد به فوقی که هنوز تمومش نکردي ؟ -

هر چه جواب می دادم ، انان بدترش می کردند و حرف خود را می زدند، . دادن دیگر سودي نداشت   جواب

سرم به دوران افتاد ولبه تخت نشستم و سرم را میان دستان کشیده ام قرار دادم، و چشمانم را روي هم قرار 

 دادم ، 

 :را می دید و ادامه می داد حالم

ونو بهم رختی ، چطور پسرم رو رام خودت کردي که نمی تونست جز تو کس ساله زندگیم 3سهرابمو گرفتی ،  -

 دیگه اي رو ببینه، 

از خانواده دار بگیر تا دکتر و مهندس و تحصیل کرده ، اما خام توي بی کس . دختر براش ریخته بود   فراوون

 .شد ،  

 :قطره اول فرو افتاد و او باز گفت. را بیشتر بهم فشردم   چشمانم

ما پیش خودت فکر کردي ، بعد از حاجی قراره چی به سهراب و برادرش برسه که حاضر شدي بیاي اینجا حت -

. پسرمو تو اوج جوونی باید زیر خروارها خاك ببینم ، حتی نفهمید ه بود که بابا شده  . و پیش ما زندگی کنی  

 تو کشتیش ، انقدر حرصش دادي و اذیتش کردي که بالاخره کشتیش ، 

اشک بی محابا از چشمان بسته ام ، فرو می افتادند و او بی رحمانه می تاخت بر روح و روان خسته و  تقطرا

 زخم خورده ام، 

بعد از اون یه روزم نمی ذارم . یه روز تقاص همه اینا رو باید پس بدي ، فقط منتظرم که بارتو زمین بذاري    -

 سر سهرابم ، کوتاه نمیام،  دیگه. به حرف حاجیم کاري ندارم  .اینجا باشی،  

. شده بودم و خمیده تر شدم، بد می کوبید چوب سرکوفتهاي تهمت هایش را بر پیکر ناتوان و ضعیفم   خمیده

اشکهاي او نیز،  هم پاي من در امده بود و با هق هق فریاد می زد در خانه اي که می دانست فرمانروایش 

می گفت و خود را رها . ام سالهاي عمرش که سکوت کرده بود   نیست که از ترس سکوت کند ، به اندازه تم

دلش خون بود و اتش ،  نمی دیدمش . صداي ناله ها و دردهایم را که می دید بیشتر عذابم می داد  .می کرد ،  
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طاقتم تمام شده بود، دیگر بس بود، پیمانه صبرم خیلی وقت بود که لبریز شده .ولی صداش بالاي سرم بود ،  

 . :زدم   دد ، سرم را بالا اورد و فریابو

 الان می رم ، راحتت می کنم، تو رو قران تمومش کن . تمومش کن، خسته ام کردي    -

نترسید و .اما او هجوم اورد و ضربه دستانش تعادلم را بر هم زد و چون نی بر روي تخت افتادم ،  .    برخاستم

م که صداي فریاد پارسا که کیف به دست در میان چهار چوب ظاهر جریح تر شد و باز امد به قصد اذیت و ازار

 میخکوبش کرد بر زمین و زمان .شده بود،  

 چیکار می کنی ؟نمی فهمی و نمی بینی که حامله است ؟ -

 روي تخت در خودم مچاله شدم پهلویم تیر کشید و آخم در نیامد و او مرا گناهکار کرد بر

 حقشه دختره بی ابرو . عزرا بی ابرومون کرد   نبودي ببینی چطور جلوي عمه -

 :صدایش را بالاتر برد و فریاد زد پارسا

حرصتو سر این دختره . چون عروساشو پزت داد ناراحتی؟ یا چون نتونستی طبق معمول جوابشونو بدي    -

 بدبخت در میاري؟ ، بیا به کسی بگو که عمه و عروساشو نشناسه 

 شم سفید حمایت می کنی ؟تو داري از این دختره چ -

زن پسرت بوده ، اگه به . همین دختري که می گی چشم سفید  .یعنی چی ؟،  . خجالت بکش مادرمن   -

 !لا اقل به فکر اون بچه اي باشه که می خواي با مشت و لگد از بینش ببري . فکرش نیستی  

نی که از شدت خشم بیش از اندازه باز شده با صورتی برافروخته و چشما. خانوم که زبانش بند امده بود    حاج

بودند، از اتاق خارج شد ، اما لحظه اي ایستاد و به فرزندش که یک سر و گردن از او بلند تر بود با غیظ و نفرت 

 :گفت

 همینم مونده بود که به خاطر یه غریبه تو روي مادرت وایستی  -

کرد به سرعت به طبقه پایین برود ، دستم را به  اشکی که دیگر اجازه سخن گفتن به او نداد و مجبورش و

به کل حضور پارسا را فراموش کرده بودم ، رویم به سمت پنجره . سمت پهلویم بردم و کمی نیم خیز شدم   

 . بود و ارام به بخت خود می گریستم ،  

 درد داري؟ -

 انقدر نزدیک بود که لحظه اي از ترس خودم را کمی به عقب کشیدم  صدایش
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چند ثانیه اي در ان چشمان سیاه که هر گز اینگونه به من خیره نشده . در چشمانم منتظر جواب بود   خیره

 خیره شدم و تنها سرم را تکان دادم و از او رو گرفتم و به زمین چشم دوختم. بودم،  

 نمی فهمه داره چیکار می کنه ، شما به دل نگیر . داغداره  . مادره دیگه   -

 همچنان دستم بر پهلویم بود . دم  ندا پاسخی

 اصلا با این حالت براي چی پا میشی هر جایی می ري ؟ -

 :را قورت دادم و خیره به زمین گفتم بغضم

 منم رفتم. مادرتون گفتن مراسم ختم قران براي سهرابه    -

 :شد و گامی به عقب رفت و گفت حرصی

نمی دونم این مراسم گرفتناشون دیگه براي چیه؟ادم تا زنده است سال به سال روي دیدنشو ندارن بعد که  -

 طرف میمیره، همه مرده پرست می شن 

 :کرد گویی در فکر بود که به سمت در اتاق رفت و قبل از خارج شدن گفت سکوت

اصلا پایین نیا،  به عصمت . که حاجی اومد   شبم . شما هم از این به بعد لازم نیست اینجور جاها بري    -

 میگم غذاتو بیاره بالا، 

 :دست بر روي دستگیره در گذاشت و گفت. در حالی که با خودش زمزمه می کرد   و

 خدا امشب به دادمون برسه،  -

دم و روي تخت دراز دست به پهلو پاهایم را بالا اور. با بستن در از اتاق خارج شد، باز پهلویم از درد تیر کشید   و

 :کشیدم و چشمانم را روهم گذاشتم و زیر لب ارام گفتم

 نمی ذارم زندگیم به اینجا و این خونه ختم بشه  -

بعد از ان را نمیشد تضمینی . دانستم این وضعیت تنها تا زمانی که باردار هستم قابل کنترل و تحمل است    می

این که بخواهم سخنان و توهین هاي حاجی را هم بشنوم خارج از نگران شب بودم ، حالم خوب نبود و . کرد   

شاید خودش تا شب . خارج نمیشد   تاقحیطه تحملهایم بود، پس باید به حرف پارسا گوش می کردم و از ا

 .فکري می کرد ،  

نداشتن با از حرفایی که در مراسم زده بود چندین بار خودم را سرزنش کردم ولی در پایان که انان حق  پشیمان

استرس و نگرانی ، باعث تهوعم شده بود ، اما انقدر بی . خودم را ارام کرده بودم   . من اینگونه برخورد کنن  

 به دستشویی پناه برم،  شومرمق بودم که حتی خودم را تکان نمی دادم که مبادا ناچار 
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بود که امروز پارسا شاهد ماجرا بود وگرنه چه خوب .و چیزي به امدن حاجی نمانده بود ،  . تاریک شده بود    هوا

عروس که من باشم را قربانی کند ، . حاج خانوم امشبی را می خواست به تلافی همه کینه ها و عقده هایش   

لحظه اي ارام نداشت، و چقدر ساده بودم که می  بمقل. گوشم را به در اتاق چسباندم  . با ورود ماشین حاجی،  

چرا که عمه عزرا بعد از رفتنمان با حاجی تماس . ست حقایق از زبان حاج خانوم نقل شود   قرار ا. پنداشتم   

 گرفته بود و ماجرا را با پیاز داغی بیشتر و یا بیشتر از انچه که واقعیت داشت برایش بازگو کرده بود، 

کردن در ان را ،  فریاد می لرزاند ان ستون هاي خانه اي که بیزارم کرده بود زندگی .  با ورودش به سالن   که

و با ترس به در .  سرانگشتانم را به لبهایم رساندم   . کشید و به دنبال کسی می گشت ، از در فاصله گرفتم   

شدن در اتاق کناري نشانی بر خروج پارسا از  ستهخیره شدم، نفسهایم نا مرتب شده بودند ، ، صداي باز و ب

قبل از انکه حاجی بالا بیاید و بر سرم . تر خودش را به پایین برساند  اتاقش بود که می خواست هر چه زود

 خراب شود، 

را که از ترس خشک شده بودن را با زبانم تر کردم و سعی کردم مقاوم باشم، و چند نفس عمیق کشیدم ،   لبانم

 اما مگر فریادهایش اجازه می دادند ارامش در وجودم رخنه کند .

 

فکر کرده کیه که به خواهر . ی پرو شده ، من امشب این دختره رو سر جاش می نشونم  این دختر دیگه خیل -

فکر کرده دختر کیه که هر غلطی که دلش می خواد می کنه، به جاي اینکه . من انقدر بی احترامی می کنه،  

 ممنونشون باشه رفته تو خونه اشون و هر چی که از دهنش در اومده گفته

می خواست ارام کند پدرش را که می دانست اگر به سراغم بیاید ، هر چیزي امکان . م   پارسا را شنید صداي

 دارد 

 حاجی تو روخدا، مگه چی شده؟یکم اروم باشید ، بیایید اینجا بشینید و بگید چی شده  -

 :با داد عصمت را صدا زد و به او گفت و

 برو یه لیوان اب بیار . چرا اونجا وایستادي؟    -

 دختره بیچاره مگه چیکار کرده ؟. ،  حاجی -

بگو چیکار نکرده ، دیگه می خواستی چیکار کنه؟این زن بی عرضه منم اونجا صم بکم نشسته که خانوم  -

 خانوما براي خودش بتازونه
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اگه می نشستم و منتظر می شدم که همه چیز ارام شود این برنامه ها همچنان . از خودم دفاع می کردم   باید

پیدا می کردند، با انکه احساس می کردم فشارم افتاده است و کف دستانم به شدت سرد شدند،  با پهلویی ادامه 

با سرعت از پله ها پایین رفتم که دیدم  بشکه کمی درد می کرد از اتاقم در امدم و بدون فکر کردن به عواق

ساکت فقط شاهد ماجرا گوشه اي ایستاده  پارسا بازوهاي حاجی را چسبیده است که مبادا بالا بیاید و حاج خانوم

 بود و دم نمی زد 

 :رد کردن اخرین پله حاجی چشمانش را تنگ کرد و با نفرت خروشید با

 فکر می کردم تو سوراخ موشت از ترس قایم شدي ؟! نه خوبه  -

 :سرش را با افسوس تکانی داد و سرزنش گونه خطاب به حاجی گفت پارسا

 بذارید ببینیم چی شده ، این حرفا چیه اخه، حاجی خواهش می کنم،  -

 :از او رو گرفت و با عصبانیت به من گفت و

 برو بالا -

 لرزید اما باید از خود دفاع می کردم تا تو سري خور نمی شدم لبانم

 چرا باید برم بالا ؟من که کاري نکردم، امروز عمه -

اگه تو این چیزا حالیت بود که تو خونه اش اونطور حرمت شکنی . به خواهر من نگو عمه  . ببند اون دهنتو   -

 نمی کردي 

 را چندیبار از درون گاز گرفتم و عصبی شدم ،  لبانم

 هر چی خواستن به من گفتن. ببخشید اما خواهرتونم    -

بلند به سمتم رساند و قبل از هر واکنشی چنان بر صورتم  یک لحظه پارسا را کنار زد و خود را با قدمهاي در

نواخت که احساس کردم سرم به دوران افتاده طوري که مجبور شدم براي نیفتادن ، دستم را به نردها بند کنم  

حاجی را چسبید و سعی در دور کردن او از  پشتدر همین بین پارسا که نتوانسته بود جلوي پدرش را بگیرد از . 

 :رد و با داد سرم فریاد زد من ک

 مهناز ، گفتم برو بالا -

خون از دماغم بیرون زد و پهلویم تیر کشید و او باز داد زد و من اصلا نفهمیدم . را که از صورتم برداشتم   دستم

او چه گفت و تنها تصاویرشان را می دیدم که جلوي چشمانم تار می شدند و حالت تهوعی که ناچارم کرد دستم 
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،  قبل از انکه با سر بر زمین برخورد کنم و  زویمبه سختی به دهنم برسانم و نزدیک شدن پارسا و گرفتن بارا 

 صدا زدن نامم که اخرین چیزي بود که گوشهایم می توانستند بشنوند،  

 

 :سوم فصل

 

اصلا کجا بودم . پلکهایم را به سختی باز کردم ، زمان و مکان را فراموش کرده بودم  .  احساس تشنگی    با

. درست بر روي تختی دیگر ،  . کمی ان طرف تر،  . که به اینجا ختم شده بودم؟ به ارامی سرم را چرخاندم   

 نشسته بود و به دیوار رو به رویش چشم دوخته بود، .زنی سیاه پوش که پشتش به من بود ،  

اج خانوم باشد که با بی صبري نشسته جسته و طرز نشستنش تشخیص دادم این زن کسی نمی تواند جز ح از

دلم هواي . چقدر دلم در ان لحظه گرفت از بی کسی و تنهایم   . بود و انتظار به هوش امدنم را می کشید  

 جاي دهم داما نبود و جز حسرتش چیز دیگري را نمی توانستم در خو. مادرم را کرد   

برایم سالم بودن کودکی که هنوز جنسیتش را هم  را به سمت سقف اتاق چرخاندم، در ان لحظه حتی نگاهم

از اینکه توانسته بودم ساعتی را بدون فکر کردن به سهراب و اتفاقهاي بعد از مرگش . نمی دانستم مهم نبود  

 سوخت،  میبگذرانم ، نفس اسوده اي کشیدم ، تنها کمی سرم درد می کرد و چشمانم 

لبخندي روانه ام کرد و .  همین حین در اتاق باز شد و پرستاري سفید پوش با دیدن چشمهاي نیمه بازم    در

 :هنوز به تخت نزدیک نشده بود که رو به حاج خانوم گفت.وارد اتاق شد،  

 چرا خبرمون نکردي؟. عروستم که به هوش اومده   -

دلخور و اخمالو نگاهی اجمالی به من انداخت و از جایش  شنیدن حرفهاي پرستار رویش را به سمت برگرداند، با

 :پرستار که در حال چک کردن وضعیتم بود به او گفت. بلند شد تا که از اتاق خارج شود  

 به اقا پسرتون بگید اگه می خواد می تونه بیاد خانومشو ببینه، دکترشم الان میاد  -

با همان لحن همیشگیش که می خواست نشان دهد که  خانوم بیشتر اخم کرد و قبل از بیرون رفتنش حاج

 :حرفی زده است گفت

 شوهرش مرده  -

 :متعجب نگاهی به صورت رنگ و رو رفته ام کرد و گفت پرستار
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پس اون باید برادر شوهرت باشه؟ اخه این خانومه چند بار صداش کرد و گفت پسرم ،  . ببخش نمی دونستم   -

 بالا و پایین رفت گفتم حتمی شوهرته بنده خدا انقدر نگران بود و.

 :یک دفعه انگار که چیزي یادش اماده باشد با تردید پرسید و

 راستی خودت می دونستی حامله اي ؟ -

اما ول کن نبود و تا ته توي زندگیم را در نمی اورد . با تکان سر راضیش کردم که دست از سرم بردارد   تنها

 قصد خروج نداشت

 می دونن که اینجایی؟ می خواي من باهاشون تماس بگیرم؟مادرت اینا هم  -

 :باز با حرکت سر نفی کردم خواسته اش را و او سمج تر سرش را به من نزدیک کرد و گفت و

 براي چی می خواي ازشون حمایت کنی ؟. اگه زدنت بگو، چیزي رو تو خودت نریز  . نترس    -

 :در چشمانش خیره شدم و گفتم عصبی

 مگه منو زدن که می گی نترس؟ -

 :حسابی به پرستار برخورد و سرش را کمی عقب کشید و گفت حرفم

 پس لازمه یه اینه دستت بدم تا صورتتو ببینی ، نکنه برادر شوهرت زدته که انقدر جلیزو ویلیز می کنه ؟ -

 :ورود پارسا و مادرش خود را سریع عقب کشید و گفت با

 تما بهم بگو ح. اگه کمک خواستی    -

 رابیرون دادم و چیزي نگفتم نفسم

 :خانوم که بی طاقت بود از پرستار پرسید حاج

 کی می تونیم ببریمش ؟ -

 از وضعیت عروستون که مطمئن بشن بعد می تونید ببرید. دکترشم بیاد    -

ه پرستار از ان دم می عقب ایستاده بود و قدمی به جلو بر نمی داشت ، فهمیده بودم که جلیز و ویلیزي ک پارسا

 زد، همان حس انسان دوستانه و وظیفه شناسانه اش بود چرا که حتی حالم را نپرسید 

 بچه چه طوره؟ مشکلی که نیست؟ -

 :دو دستش را در جیب روپوشش فرو برد و با بی میلی گفت پرستار

 خدا رو شکر مشکلی نیست، البته اگه مشکل دیگه اي مثل صورتش پیش نیاد  -

 :پارسا که حسابی کفري شده بود بی درنگ رو به حاج خانوم گفت. یرون رفت  ب و
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 پس من می رم کاراي ترخیصو انجام بدم،  -

 امشب همگی از پا افتادیم ، نمی دونم این بلاها از کجا سرمون نازل می شه که تمومی هم نداره . برو مادر   -

م، و به اینکه به چه حال و روزي افتاده ام اهمیت نمی دادم  توجه به سخنانش به دیوار رو به رویم خیره بود بی

منظور حاج خانوم از بلا من بودم . مطمئنن براي کسی دیگري هم اهمیت نداشت که عجله در رفتن داشتن  . 

به تختم نزدیک شد و با زبان تهدید لب  نومکه بعد از پسرش بر سرشان نازل شده بودم،با خروج پارسا حاج خا

 :گشود به سخن

ببین امشبو چیکار کردي ؟حداقل وقتی رفتیم خونه این خود سریاتو بذار کنار و از حاجی معذرت بخواه، براي  -

خودت می گم، اینطوري زندگی کردن براي خودت سخت میشه، با ادما درست رفتار کن که باهات درست رفتار 

 کنن

خوشبختانه یا متاسفانه همه چی خوب بود . ر اومد   جوابش پوزخند تلخم بود که ناخواسته زده بودم، دکت تنها

سالم بود و با اقتدار سر . حتی کودکی که فکر می کردم دیگر نباید باشد ، که من از ان خانه براي همیشه بروم  

 کردنم زندگیجایش مانده بود و مانع تمام کارهایم شده بود، حتی مانع 

 

ن شیک خصوصی که باز نشانی از ببخش بی حد حاجی و پایین کمک پرستار وحاج خانوم از ان بیمارستا به

کسر شانش می شد . حاج خانوم که باید جلو می نشست  .نیامدن کلاسش بود در امدیم و سوار ماشین شدیم 

جوري این هنر را نشان  گانبالاخره پسر بزرگ کرده بود باید به هم. اگه کنارم و در صندلی عقب می نشست  

 حداقلش این بود که فضا براي کمی نیم خیز شدن داشتم،  . ن هم بهتر بود  می داد، براي م

و باید در این سه . بخصوص که بار اولم بود  . و حرص زدنهاي امروز حسابی مرا از پا در اورده بود   فعالیتها

بدون . بود،   اما حتی نمی دانستم این سه ماه چگونه بر من گذشته. ماهه اول همه چیز را رعایت می کردم   

 انکه ذره اي احتیاط کرده باشم، 

دکتر . کمی پهلویم درد می کرد، و مجبور بودم که گه گداري چشمانم را ببندم و دستم را به پهلو بکشم   هنوز

چاره اندیشی مهمی برایم نکرد،  به جز نوشتن چند دارو و . که علت درد را فشارهاي عصبی اعلام کرده بود  

 .مخصوص و تمام   حرکتهاي ورزشی

از نیمه گذشته بود و تا خانه نیم ساعت راه را داشتیم ، طرز نشستن و جایم به گونه اي بود که پارسا به  ساعت

باز دردم گرفت و چشمانم . راحتی می تواسنت تمام حرکتهاي مرا زیر نظر بگیرد ، در یکی از دست اندازها   
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اینه را بر خود دیدم ، شاید متوجه حالم شده  زجفت چشم سیاه را ارابستم ، با گشودن چشمهایم نگاه خیره یک 

بود که بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی ، به ارامی ماشین را به سمتی کشاند و متوقفش کرد، حاج خانوم که 

 :تمام راه را سکوت کرده بود پرسید

 چی شد؟چرا وایستادي ؟ -

شد و صندوق عقب ماشین را باز کرد، اب دهانم را قورت دادم  پارسا بنا به عادت همیشگیش بدون پاسخ پیاده و

و کمی در جایم جا به جا شدم که در سمتم باز شد و پتوي مسافرتی که چند لا، تایش کرده بود را درست کنارم 

 :گفت ندطوري که بتوانم به ان تکیه دهم قرار داد و بدون انکه نگاهم ک

 به این تکیه بده الان می رسیم -

؟ پسرش به جاي او .چه باید می گفت . خانوم ، از حرص لبهایش را بهم فشرد و سکوت کرد، حقم داشت   حاج

عقل کرده بود که شاید نشستن در ماشین اذیتم می کند با این حال کمبود بی فکریش را با این سخن پر کرد و 

 :گفت

 لازم نبود الان می رسیدیم، اگه خودش درد داشت حتما می گفت دیگه  -

 :سوئیچ را چرخاند و گفت. با بستن در و نشستن پشت فرمان    همزمان

 تا اون موقع دیگه براش کمر نمی موند ،  -

با کمک  با رسیدن به خانه و. حرکت کرد و مرا در فکر اینکه او هم بعضی چیزها را می فهمد ، فرو برد   و

خوشبختانه این از حال رفتن و ضعف بدنیم کمک . عصمت وارد اتاقم می شوم و روي تخت دراز می کشم  

 .حالی شده بود که دیگر حاجی با من کاري نداشته باشد  

بیچاره سعید که باید چون شاگرد مغازه به هر کجا که می رود به دنبالش بدود، . بدو ورود که ندیده بودمش   از

ر این دویدنها برایش عادت شده که دیگر دم از سختی کار و خستگیهاي روزمره اش نمی زند، دلم برایش انگا

 می گیرم،   سختمی سوزد، هیچ لذتی از جوانیش نمی برد ، شاید هم می برد و من 

و هم  به لطف غزل که دوست. تمام برنامه هاي کاري و زندگیم نیز تعطیل شده بود  . زمان مرگ سهراب    از

توانسته بود یک ترم را مرخصی بگیرم و حال چیزي به شروع ترم جدید نمانده بود ، ترم . دوره دانشگاهیم بود  

 . و بدون دردسر    شیهاخر بودم و باید بیشتر از گذشته تلاش می کردم ، ترمی بدون حا

*** 
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با .مام دنبال گوشیش بگردم،  زنگ گوشی سهراب وادارم می کند که روي تخت نیم خیز بشوم و با چش صداي

پیدا کردنش در حالی که از شدت سردرد دستم را روي پیشانیم می فشرم به سمت میز می روم و همزمان با 

 :برداشتنش دکمه سبز را فشار می دهم و می گویم

 بفرمائید. بله   -

 این تلفن همراه اقاي حشمتیه ؟ -

 من خانومشون هستم  -

 غم اخرتون باشه. سلیت عرض می کنم  ت. خوب هستید خانوم   -

 ممنون بفرمایید  -

من از شرکت تاج گستر تماس می گیرم، جناب مهندس چند ماه پیش قرار بود نقشه هاي ساختمونو اماده  -

 اما متاسفانه. کنن و بیارن  

 چه کاري از دست من بر میاد؟-

قبل از فوتشونم قسمتاي پایانی . ان می ذاشتن   ایشون با پیشرفت کار ما رو همیشه تو روند نقشه ها در جری -

اما چون اصل و پایه کار با نقشه ها پیش رفته ما نمی تونیم . می دونم زمان بدي تماس گرفتم   . کار بودیم   

هم براي عرض تسلیت مزاحمتون بشیم هم  تخانوم حشمتی اگه زحمتی نیس. دوباره از اول شروع کنیم   

 گرفتن نقشه ها

با رها کردن پرده به . هوا روشن است و می دانم زمان زیادي است که خوابیده ام   . اتاق را کنار می زنم   پرده

 :میز نقشه کشی نگاهی می اندازم و می گویم

 ولی نقشه ها کامل نیست -

 بله باید خودمون تمومش کنیم  -

 :بر روي نقشه روي میز می کشم دستی

 یه هفته به من فرصت می دید؟ -

 مگه دم دست نیست؟ -

 اگه اجازه بدید خودم تمومشون می کنم. چرا   -

 شما؟ -

 بله -
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 اما -

من کامل در جریان کار هستم،  . من هم رشته مهندس حشمتی بودم، نقشه ها رو تو خونه با هم می کشیدم   -

 ارماز این بابت گفتم اگه اجازه بدید من کارو تموم می کنم و خودم نقشه ها رو براتون می

 :متوجه شدم که دو به شک است براي همین گفتم. کرده بود   سکوت

من ایده . اما چیزي به تموم شدن کار نمونده بود  . می دونم شاید کار یه خانوم براتون قابل قبول نباشه    -

 . خودشون بهم گفتن . هایی که ایشون داشتنو می دونم   

 خوب؟ -

 خسارت این تاخیر و شخصا بهتون پرداخت می کنم. مهندس اگه کار مورد قبولتون نبود   -

 نه بحث این حرفا نیست -

 .پس اجازه بدید ، من یکشنبه هفته بعد،  نقشه ها رو براتون بیارم  -

 :سکوت کرد و سپس گفت کمی

 یکشنبه بعد یعنی کار تکمیله -

 :اطمینان گفتم با

 بله -

 مهندس پس تا هفته بعد  باشه خانوم -

 ممنون  -

 منتظرتون هستیم ، فعلا ، خداحافظ -

قطع تماس نگاهی به نقشه ها می اندازم ، صبح با شروع یک سر درد و حالا یک حس خوشایند براي ادامه  با

زندگی ، گوشی رو کناري می گذارم و مداد را در دستم می گیرم و احساس می کنم او مثل همیشه در کنارم 

این خط کشیدنهاي لذت بخش  ايمروري بر کار می کنم و خط کش را برمی دارم، چقدر دلم بر.یستاده اشت  ا

 .تنگ شده است، براي محاسبات دلچسب و فکر کردنها بسیار و خلق ایده ها ي ناب  

 

 :چهارم فصل

 

 مشکیم را روي سرم مرتب می کنم، و نگاهی به خود در اینه می اندازم،  مقنعه
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با ناراحتی با اینکه دلم نمی خواهد به ناچار با کرم پودر سعی در محو . کبودي کمی بر جاي مانده است   اثار

کبودیم می کنم، کاش صورتم انقدر سفید و روشن نبود ، با ان همه تلاش باز هم دیده می شوند ان اثار دستی 

غمگین پد را رها می کنم و بر روي  و ادهکه بعد از مرگ سهراب دو بار صورتم را نوازش کرده بود، بی ار

 . صندلی می نشینم  

 

اما تا یکشنبه هنوز چند روزي باقی . هنوز هم کار دارند  . تا دیر وقت بر روي نقشه ها کار می کردم   دیشب

نباید بگذارم ناراحتها و غمها . دوباره بر می خیزم  . مانده است، امروز فقط می خواهم سري به دانشگاه بزنم  

از من بیزار است . به در اتاق حاجی چشم می دوزم   گرانیاز پله ها که پایین می ایم با ن.مرا از پاي در اوردند  

 این را به خوبی می توانم در چشمانش بخوانم، دیگر حتی جواب سلام هایم را هم نمی دهد

وارد حیاط که می شوم با . ان شب به بعد همه چیز تغییر کرده است، انگار مرا به حال خودم رها کرده اند  از

 ندیدن ماشین ها نفس اسوده اي می کشم و از خانه خارج می شوم، 

*** 

 درست مثل همیشه به انتظارم بر روي نیمکت و زیر درخت چنار به انتظارم نشسته است، دختر بازیگوش و غزل

. اما از زمانی که ان اتفاق برایم افتاده است، دیگر جلو رویم نه می خندد و نه شوخی می کند   . خندانی است  

 .نیازمند آن خنداننهاي بی مزه اش هستم  اکنوناما خبر ندارد که هم . مثلا قصد مراعات کردن حالم را دارد  

 :ان هم دوره یمان است نزدیک می شوم و می گویممی زنم و به او که در حال دید زدن جمعی از پسر لبخندي

 پسراي مردم اب شدن ولی تو از رو نرفتی . چقدر تو چشم چرونی   . مهندس مملکتی   . بخدا خیلی زشته   -

دیدنم گل از گلش می شکوفد و خندان با یک جهش دستانش را به دور گردنم حلقه می کند و گونه ام را می  با

 :بوسد می گوید

 ات بگردم من، که هنوز همون هلوي له ته یخچال خودمیفد -

اما براي لحظه اي دور بودن از غمهایم،  شیرین هستند پس می . هم به درد خودش می خورن   مثلهایش

 گذارم در خیالاتش خوش باشد 

 حالا فرد مورد نظرت کی بود؟ -

 م خواهري رو تموم کرديجون مهناز اگه بري و این نصرتی برام خواستگاري کنی دیگه تو حق -
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حالی که به سمت نیمکت هلش می دهم تا بنشیند به نصرتی و دو همکلاسیمان که در کنارش هستن چشم  در

 :می دوزم و می گویم

 اخه بنده خدا حیفه ، ببین جوون به این رعنایی بیاد خراب توي ترشیده بشه  -

 !مهناز -

 دستتو بنداز -

خنده او از شادي و سر زندگی دوستش است اما خنده من از دلتنگی و فرار از دلتنگیهایم . هر دو می خندیدم   و

 :است ، به یکباره خنده اش را قطع می کند و می پرسد

 پدر شوهرت می دونه که میاي دانشگاه؟ -

 براي چی باید هر کاري که می کنمو به اون گزارش بدم؟ -

 خودت چطوري؟ -

 بینی که بد نیستم  می -

 :و می گوید. ناراحتی کمی به سمت جلو متمایل می شود و در نیم رخم دقیق    با

 چه زود سه ماه گذشت -

. پسر درس خوان و خوشتیپ کلاس و دانشکده   . هنوز چشمان به سمت نصرتی است   . نمی زنم   حرفی

 ایی بهتر از مادرگاهی هم براي همه دوستان، د. خوش صحبت و گاهی بذله گو   

 ببخش نمی خواستم ناراحتت کنم -

 :مقدمه و ناگهانی می گویم بی

 غزل من حامله ام -

 تعجب نزدیک است دو شاخ بزرگ بر بالاي سرش رویش کنند  از

 شوخی می کنی ؟ -

 :را هاله اي از اشک فرا می گیرد چشمانم

 نه یه هفته دیگه میشه چهار ماهش  -

 :نمی تواند باور کند اما براي دلخوش کنکم می گوید. ز من   بدتر ا. است    ترسیده

 من میشم خاله غزل توام میشی مامان مهناز، . خوب اینکه خوبه دختره دیوونه    -

 اما تنها بغض می کنم و می گویم. بغض دارد،  میل شدید به گریه دارم    صدایم
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 پس باباشو باید کجاي دلمون بذاریم ؟ -

کسی که . اما دلم یک هم درد می خواهد   . می دانم روز ش را خراب کرده ام  . ی کنیم   هر دو سکوت م و

به .کسی چون غزل  . فقط یک همدرد   . برایم تعیین تکلیف نکند و مرتب در گوشم نخواند قاتل و بی کس   

دکم،  تجویز دیگري هوسش کرده ام عجیب ، اما خاله کو. بخار بلند شده از فنجان قهوه اش چشم می دوزم   

ان هم به زور، دست زیر چانه هنوز . یک لیوان اب میوه تازه   . چیزي که در این هوا اصلا نمی چسبد  . کرده  

 :اما همزمان هم فکر می کنم که فنجان را بر می دارد و می پرسد. نگاه می کنم  

 اسمشو می خواي چی بزاري؟ -

 :می گویدلبخندي می زند و . نگاهش می کنم   گنگ

 اسم خواهر زاده امو می گم دیگه -

 شیرین،  تا بحال به اینش فکر نکرده بودم، چرا؟؟؟؟ چه

 مهناز؟ -

 :را از زیر چانه ام بر می دارم و با حواس پرتی می گویم دستم

 جانم؟چیه عزیز؟ -

 بخدا خیلی عاشقی،  منو باش چی می گم انوقت تو چی جواب می دي  -

 :سوالش پاسخ نمی دهم و می گویم به

 حوصله برگشتن به اون خونه رو ندارم، اصلا نمی تونم تحمل کنم -

 :را سرجایش می گذارد و دست به سینه می شود و می گوید فنجانش

 چاره ي دیگه اي هم داري؟ -

 . اگه این بچه   -

از کجا تضمین می کنی که اگه نبود . ش  پاي این طفل معصومم وسط نک. لطفا کفر نگو  . ارومتر  . آ آ اآ   -

 تورو قران تو یکی دیگه تو کار و مصلحت خدا دست نبر . تو الان یه جاي دیگه بودي   

 :را با کلافگی تکانی می دهم و می گویم سرم

 می دونم اگه این بچه هم به دنیا بیاد حالا حالاها باهاشون درگیري دارم. اونا منو نمی خوان   -

 هرات چی ؟برادرشو-

 :فکر می کنم و چهره هایشان را به یاد می اوردم و با صداي ارامی می گویم کمی
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 حداقل عذابم نمی ده. اونا خوبن، سعید که خوبه   -

 اون یکی چی؟ -

؟بد است؟   . خوب است   . انگار سوال کنکور است و در چند گزینه گیر کرده ام  . هایم را بالا می اندازم   شانه

 :و تنها براي پاسخ دادن به پرسشش می گویم. ی خیال   یا ب. 

 سرش تو کار خودشه. ارومه  . خوبه   -

 راستی سهراب پسر وسطی بود؟. پس با پدر شوهرت مشکل داري   -

 سر تکان می دهم  فقط

 پس اون بزرگه چرا اول زن نگرفته ؟ -

 :دست را به زیر چانه می برم و می گویم دوباره

 نمی دونم -

 تو اون خونه زندگی می کنی و انگار از چیزي خبر نداري. نوبري به خدا   -

 .من تو کاراشون دخالت نمی کنم  -

 پس مشکل از خودت نیست. تو کلا موجود بی ازاري افریده شدي    -

 :انگشتانم را بر لبه هاي لیوان می چرخانم و می گویم سر

 اینکه کمتر تو اون خونه می مونم و دست به جیب خودممخوبیش . خیلی خوبه   . اگه بتونم برم سرکار  -

 تورو ارواح عمه ات مثلا فکر کردي؟ -

 :را نمی پسندم و با ناراحتی می گویم کلامش

 حتما از حاجی مقرري بخوام خوبه ؟اره؟ -

فکر می . عزیزیم چرا انقدر زود به خودت می گیري و ناراحت می شی؟اخه دوست مغز فندوق خودم ، اولا    -

اونا نمی ذارن عروسشون با یه شکم بر اومده کار . در ثانی   . جایی بهت کار می دن؟  .  کنی با این وضعیتت  

 چرا به این بچه نمی خواي رحم کنی ؟ تو. کافراشونم نمی ذارن اونوقت می خواي اونا بذارن؟  . کنه  

 من باید دستم تو جیب خودم باشه -

 . االله اکبر    -

 :را روي دستانم می گذارد و می گوید دستهایش
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چرا از اون . بهتره کمی استراحت کنی و بعد فکر کنی   . حقم داري  . الان بی حوصله اي ، کلافه اي   -

 اسمش چی بود؟.  برادرشوهر بزرگت  

 !پارسا -

 چرا از اون کمک نمی گیري؟.اره اون   -

 :می زنم و می گویم پوزخندي

پاشم یه تنه برم چی بهش بگم؟ اونم تو اون خونه که به سلام و خداحافظی کردن ادم . اون با خودشم قهره   -

 .خسته ام کرده  . تازگیا این حاج خانومم زیاد ي به پر و پام می پیچیه  . گیر می دن  

 سرم درد می کند ، . وك انگشت شقیقه ام را فشار می دهم  ن با

 غزل اگه می تونی یه جایی برام کار گیر بیار ، یه کار پاره وقت  -

اخه چی می گی براي خودت فندوق جون، ، هر کاریم باشه باید کلی انرژي بذاري که اینم اصلا برات خوب  -

 نیست

 و کم طاقت شده ام بر می خیزم باید به خانه برگردم حوصله غزل را هم ندارم، تازگیها کسل دیگر

 منو تا خونه می رسونی ؟ -

 بذار اینا رو حساب کنم الان میام. حتما عزیزم    -

تا به . و او با کلی سرزنش و حرص قبول می کند  . خیابان از او می خواهم بایستد تا بقیه راه را پیاده بروم   سر

یار طولانی است بخصوص که از صبح چیزي نخورده ام،  به جز مزه مزه کردن خانه راهی نیست اما برایم بس

می کشم، و احساس می کنم که صورتم داغ  مدستی به گونه ا. اب میوه اي که تمایلی به خوردنش نداشتم   

 است اما بی تفاوت از ان می گذرم و سعی می کنم تا رسیدن به خانه مقاوم باشم ، اما با شنیدن صداي بوق

صاحبش را بیشتراز ماشین . ماشین را می شناسم  . ممتد ماشینی می ایستم و ماشین جلوي پایم ترمز می کند  

 می شناسم، 

 چرا پیاده؟ -

 راه زیادي نیست -

دوست . می شود و در جلو را برایم باز می کند ، کمی تعلل می کنم، دست خودم نیست، دلم نمی خواهد   خم

 ا می خواهم لج کنم،  اما با کارش مجبورم کرده است و لگد زده است به تمام نه هایمنمی دانم چر. ندارم   
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با اینکه هیچ از او نمی دانم اما همیشه از مرتب بودن و بوي خوش . ادکلن تلخش در بینیم پیچیده است   بوي

درون داشبوردش از ان همه مرتب بودن و منظم بودن، حتی می توانستم قسم خورم که .ادکلنش لذت می برم 

عجب بودم از این همه تفاوت بین  دردر تمیزي بی همتا بود، و . بس که این موجود  . ذره اي غبار نیست   

 برادران که فرقشان می شد زمین تا اسمان، 

 

افتابیش متناسب با فرم صورتش بود و جذابیتش را بیشتر می کرد و ان دستهاي کشیده و تمیز، که روي  عینک

 خودشان را به زیبایی هر چه تمام تر به نمایش گذاشته بودند، .خوش دست و خوش رنگ،   ان فرمان

 دانشگاه رفته بودي؟-

 :نگاهم نمی کرد نگاه کردم و گفتم.اي به او که ،   لحظه

 دیگه ترم اخره. خیلی وقت بود نرفته بودم، باید از این ترم برم  -

 سرش را تکانی داد و سکوت کرد تنها

م با تماشا کردن به بیرون ،  سکوت ایجاد شده را تحمل کنم اما نا خودآگاه سرم را به طرفش کرد سعی

 :چرخاندم و گفتم

 هیچ وقت انقدر زود خونه نمی اومدید -

 :سرش را به سمت چرخاند و از پشت عینکش نگاه کوتاهی به من انداخت و پرسید اینبار

 شبا دیر می خوابی ؟ -

جواب یا پرسشی . از شیوه خودم با خودم حرف می زد و چون من،  در جواب پرسش دیگران  . ام گرفت   خنده

 :که دلخواهش بود را می داد، در دل پوزخندي زدم و پاسخ دادم

 روي چندتا نقشه کار می کنم ، که امیدوارم خوب از اب در بیان -

 ما بسیار در خودش درگیر است ، و من راحتش می کنمدانم چرا حس می کنم که می خواهد حرفی بزند،  ا نمی

 مشکلی پیش اومده؟ -

 :انقدر طولانی می شود که خود شرم می کنم و جهت دیدم را عوض می کنم و ارام می گویم  نگاهش

 راحت باشید -

 :را دو سه باري تکان می دهد و می گوید  سرش

 لی باشه؟چرا فکر می کنی باید مشک. مشکلی نیست   . نه نه   -
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 شاید یه حس اشتباه. حس کردم   . نمی دونم    -

 :با تشکري پیاده میشوم که صدایم می کند و می گوید. جلوي در خانه رسیده ایم    به

می دونم شاید خوشت نیاد و یا ناراحتت کنه ولی لطفا براي اینکه خودتم راحت باشی از این به بعد که می  -

 ا کس دیگه اي از اعضاي خانواده اطلاع بده خواي بري بیرون به مادر و ی

حاجی اجیرش کرده . باز این بدبخت نگون بخت ناچار شده است به دنبالم بیاید  . هزاریم خوب افتاده است  دو

پوزخندي می زنم و در جلو را باز می کنم و سرم را کمی داخل می برم و در حالی که تلاش می کنم . است  

 :د می گویمصدایم از شدت خشم نلرز

جیم . لاقل به خاطر تمام زحمتایی که تو این سالها کشیدم  .  به حاجی بگید من اینجا درس و دانشگاه دارم   -

خیالشون راحت باشه تا این بچه به دنیا بیاد من تو این خونه هستم و . پس بهشون بگید  . نمی شم که برم   

دم به دقیقه از کار و زندگیتون . لازم نیست    مشما ه. م   سعی می کنم خودمو با ادماي این خونه سازگار کن

 !بزنید و بیفتید دنبالم

 خجالت حتی صدایش در نمیاد  از

 من  -

براي اینکه شما هم دیگه اذیت نشید ، هر . می دونم که شما هم مجبورید  .  اقا پارسا من ناراحت نشدم   -

 وقت خواستم برم بیرون بهتون اطلاع می دم که کمتر اب تو دل حاجی تکون بخوره ، با اجازه 

او ناچار است . احساس ببینم  حس شرم و ناراحتی را می توانم به راحتی در ان چهره بی . در را می بندم   وقتی

سکوتی به وسعت تمام فریادهایی که شاید در جایی چون قلبمان . و هر دو محکومیم به سکوت  . چون من   

 .انتظار ازادیشان را لحظه شماري می کنم  ومدفون شده بود، و من به احتمال زیاد بیش از او مدفون شده دارم 

 

 :پنجم فصل

 

چندین و چند بار جوانب کار را سنجیده ام و ان را . ،  فرا می رسد، کار تمام است  روز تحویل کار بالاخره

استرس که دیگر امانم را بریده، ترجیح . نمی خواهم کوچکترین اشتباهی وجود داشته باشد  . بررسی کرده ام  

 . یک شلوار جین    ومی دم با همان تیپ ساده به شرکت بروم، مانتو و مقنعه مشکی ، 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٣٧ 

محیطهاي جدید هیچگاه راحت نبوده ام، براي حرف در نیامدن از حاج خانوم و بقیه اهل خانه هم خوب  رد

 ؟.است، چرا باید بی جهت دنبال دردسر باشم 

خود را به انجا  9باید تا . و شانزده دقیقه است    8. به ساعت کوچک روي شومینه اتاق می اندازم    نگاهی

 . شاید از ان ور هم به غزل سر زدم  . ظهر باشد  رساندم، نمی خواهم نزدیک 

را که بر می دارم به یاد حرف چند روز پیشم می افتم که به پارسا گفته بودم هر کجا که بروم او را خبر  وسایل

دیگر در امده است و ناچاري باید بدان عمل کرد، پس بسوزد . دار خواهم کرد ، حرف که از دهان در امده  

گوشیم را . و خود لبه تخت می نشینم   ارمموقع باز می شود، دوباره وسایل را روي تخت می گذ دهانی که بی

 که در می اورم به دنبال اسمش می گردم، 

 :به یاد دارم که سهراب روزي به من می گفت  خوب

 »شاید یه روزي به کارت اومد، . اشو داشته باش   شماره«

 :اما با خود می گویم. ره، می خواهم دکمه سبز را فشار دهم   امروز چه به کار امده است این شما و

 یه اس ام اس کافیه ، دیگه زنگ زدنم چیه -

 انگاه اس ام اسی با این مضمون سند می کنم و

 »بر می گردم  12دارم میرم دانشگاه و تا  «

وسایل را که بر می . دوست ندارم کسی را روي خود حساس کنم   . به گفتن واقعیت در خود نمی بینم   لزومی

 :دارم پیامی از او می رسد

 »ممنون«

با خواندن پیامش حسی چون شیطنت هاي دوره تجرد و دانشجویی در من زنده می شوند، و سر خوشانه  ناگاه

 : با صداي لوسی می گویم براي طرف نامرئیم تعظیم کوتاهی می کنم و

 تا باشه از این خبر دادنا، .  قابلی نداشت  . خواهش    -

 خنده کوتاهم به همراه سر تکان دادنی که جز تاسف براي خودم نیست  و

 

*** 
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اما واقعا فکر نمی کردم این گونه باشد، شرکتی . شرکت بزرگ و معتبري است  . سهراب می گفت   همیشه

که بی گمان کسی در انتخابش کمتر به تردید می افتاد، از نام و ظاهرش معلوم . نقطه شهر   بزرگ در بهترین 

 .بود که باید کادري مجرب و توانا داشته باشد  

اما انقدرها . وارد شدن به شرکت و دیدن بعضی از کارکنان از اینکه تیپ ساده اي زده ام پشیمان می شوم   با

به جلوي میز منشی که می رسم . براي همیشه انجا رفت و امد داشته باشم   چون بنا نبود. هم مهم نیست  

معلوم است مورد پسندش واقع نشده . سرش را با هزار ناز و عشوه بلند می کند و نگاهی به سرتا پایم می اندازد 

 :گویمام که به ادامه ور رفتن با وسایل روي میزش مشغول می شود، از بی ادبیش ناراحت می شوم و می 

 قرار داشتم .  ببخشید امروز با مهندس،    -

 :می اید که سرش را کمی بالاتر بیارود و تنها چشمانش را به سمت چشمانم حرکت می دهد و می پرسد زورش

 چیکارشون دارید؟ اصلا وقت قبلی داشتید؟ -

 سماما تلفنی باهاشون صحبت کرده بودم و گفته بودن امروز خدمتشون بر. وقت نه    -

 :زور می پرسید به

 اسمتون؟ -

 حشمتی هستم  -

اما زمان زیادي طول نمی کشد که با جوابی که از درون به خود می . لحظه اي سوالی نگاهم می کند    چند

 دهد سوالش را قورت می دهد و داخلی ریاست را می گیرد و ضمن حرف زدن بار دیگر نامم را می پرسد 

اره با سر رسیدي که تنها ورقش می زد ور می رود و بعد از چند ثانیه اي گذاشتن گوشی سر جایش، دوب با

 :طلبکارانه می گوید

 چرا نمی ري تو؟ -

را پر صدا بیرون می دهم ، و جوابی به بی ادبیش نمی دهد،  چون مطمئنم این افراد لایق جواب دادن و  نفسم

ه ها در دستم، به سمت اتاق می رود و ضربه یا حتی دهان به دهان شدن هم نیستند، با جا به جا کردن نقش

و ان صداي پر تحکم و رسا می گوید بفرمایید و من با یک نفس حبس شده در سینه . ارامی به در می زنم   

 می شوم. وارد اتاق  
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متوسط اما از من بلند تر است، با موهاي خرمایی تیره و بسیار خوش پوش در . نه بلند است و نه کوتاه    قدش

ن کت و شلوار طوسی رنگ،  با صورتی اصلاح کرده ، از جایش بر خاسته و به استقبالم می اید ، لبخند محوي ا

 می زنم و زودتر از او سلام می کنم

ان هم به گرمی در خواست می کند که روي یکی از راحتیهاي مقابل میز شکیلش . جواب دادن سلامم   با

 بنشینم، 

د را کامیار ایزدپناه معرفی می کند و بسیار از اشناییم خوشوقت می شود، من هم نشستنم من باب اشنایی خو با

 پس فقط لبحند می زنم . به ظاهر باید چنین احساس داشته باشم که ندارم   

همان لحظه پیرمرد مسنی سینی به دست با ضربه اي به در وارد اتاق می شود و سلام کوتاهی می دهد و  در

با بسته شدن در . کمی معذب می شوم، و منتظر می شودکه پیرمرد برود  . م قرار می دهد فنجان چایی را مقابل

 :نقشه ها را روي میز مقابلمان قرار می دهم و می گویم

 امیدوارم همون چیزي شده باشه که شما می خواید -

 :می زند و می گوید لبخندي

 باید ایشونم باشن . فقط اجازه بدید به مهندس جلائی هم بگم بیان   . حتما همین طوره    -

 بله حتما  -

همه چیز . با چشم به نما و دکوراسیون داخلی اتاق نگاهی می اندازم   . بلند شود و تماسی با مهندس بگیرد    تا

 مدرن و به روز. عالی است   

 :ام می کشم و می گویم نشستنش دستی به لبه منقعه  با

پس از این بابت خیالت جمع باشه که . در واقع من هر چیزي که مهندس می خواسته بکشه رو کشیدم   -

 سلیقه زنانه اي در کار نیست

 خدا بیامرزه مهندسو،  هیچ وقت بروز نداده بودند که همسرشونم . خجالتمون ندید خانوم مهندس    -

با دیدنش تنها یک . ه نیمه رها می شود و هر دو به در ورودي خیره می شویم  باز شدن در،  سخنانش نصف با

 :کلام در مغز و زبانم جاري می شود

 »در یک کلام، زیبا ست  «

از جایم بر می خیزم تا اداي . لبخندي که دندانهاي سفیدش را به نمایش گذاشته است وارد اتاق می شود   با

 :از هر گفتگویی،  ایزدپناه به مهندس جلائی می گویداحترامی کرده باشم که سریع قبل 
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 ایشون همسر مهندس حشمتی هستند -

 :سپس رو به من  و

 ایشونم مهندس طاهر جلائی -

طوسی چشمانش کاوشی می کند در اجزاي صورتم و با لبخندي که هنوز از لبانش محو نشده با صدایی  نگاه

 :دلنشین تر از صورتش می گوید

 خدا مهندسو بیامرزه مرد نازنینی بودن. خیلی خوش اومدید،  از اشنایی با شما خیلی خوشوقتم  . سلام خانوم  -

 :اما زودي خود را جمع و جور می کنم و تنها می گویم. را رنگ غم فرا می گیرد    چشمانم

 ممنون -

 دن در واقع با کار تکمیل شده اوم. خانوم حشمتی زحمت نقشه ها رو کشیدن   . مهندس   -

 

بار است که در یک محیط کار ان هم اینچنین حاضر می شوم، پس طبیعی است کمی خود را گم کنم و  اولین

اما انقدرناشیانه برخورد نمی کنم که زحمات شبانه روزیم از بین برود و انان فکر کنن با . دست و پایم بلرزد  

 .یک زن بی دست و پا طرف حسابند 

اما کم جدي نقشه ها را یکی پس از دیگري باز می کند و با دقت انان را بررسی  جلائی با همان لبخند مهندس

 میکند ، 

ترسم سوالی کند و یا چیزي بپرسد که در جواب دادنش عاجز باشم، ایزدپناه هم نقشه اي برداشته و ان را  می

رد و روي میز بزرگ اتاق جلائی که هنوز می خواهد به بررسیش ادامه دهد نقشه ها را بر می دا.نگاه می کند  

به او می پیوند، لبانم را کمی تر می کنم    دقرار می دهد و روي نقشه ها کمی خم می شود، ایزدپناه هم کمی بع

به کار خود شک کرده ام ، این دقت و بررسی بیشتر اذیتم می کند، احساس می کنم، دنبال یک اشتباه . 

 فاحشند

 :د سر در گریبانم که جلائی می گویددر افکارهاي بی سر و ته خو همچنان

 خانوم مهندس یه لحظه تشریف میارید اینجا؟ -

جلائی کمی خود را کنار می کشد و انگشتش را روي قسمتی از کار می . خیزم و به میز نزدیک می شوم   برمی

 :گذارد و می پرسد

 فکر نمی کنید این قسمت از کار اضافه کاري و خرج تراشی باشه؟ -
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ه میز نزدیک می شوم، این قسمت از کار دقیقا ایده خود سهراب است، خیره در صورتم به انتظار پاسخ ب بیشتر

 :ایستاده 

اتفاقا اینجاي کار و اضافه کردن این قسمتا،  باعث نما اومدن میشه ، هم اینکه فضاي بیشتر رو . نه اصلا   -

به پایان کارم فکر . اعث میشه روش کلی قیمت بره  اما همینم ب. شاید یکم هزینه بر باشه  . ایجاد می کنه   

 . کنید  

 :او شانه هایش را بالا می اندازد و می گوید. ایزدپناه خیره می شود   به

باید بین چندتا مهندس دیگه بررسی و تایید بشه، به هر حال حرف .  اما به نظرم  . کار به خوبی پیش رفته   -

در هر صورت تا اینجا به غیر از قسمتاي اضافه شده اي که . هزینه ها ست و مصالحی که باید به کار بره   

 من ایراد دیگه اي تو ش نمی بینم . مطرح شده  

 فکر نمی کردم انقدر سخت پسند باشند. ودي داشتم از اینکه کارم را در وهله اول بپسندند  انتظار بی خ چه

 :باز به لبخند خودش بر می گردد و می گوید جلائی

نظر شما . حالا من می مونم و شما  . اما فتاحی مطمئنم که خوشش میاد  .بهاري که شک دارم قبول کنه،   -

 چیه مهندس ؟

 :پوفی می کند و دو به شک می گوید ایزدپناه

به نظرم اگه بخوایم این قسمتا رو حذف نکنیم ، کاراي که می خواستیم براي پارکینگ و محوطه رو بکنیم  -

 نظر خودت چیه؟. باید حذف کنیم  

 :انگشت اشاره اش گونه اش را می خاراند و می گوید با

گذاشتن . با اون همه نور یکه داریم  . ر از اینم می تونه باشه  اما معتقدم بهت. نوع کارو ایده رو دوست دارم   -

 اون پنجره ها عملا کار به صرفه اي نیست

ایزدپناه به .اطمینان به نفس چنان فروکش کرده است که شک دارم دیگر چیزي از حرفاهایشان را بفهمم   باد

جلائی ، با دقت در نقشه ها گم . م  دنبال گوشیش که مدام زنگ می زند به طرف میز می رود و من می مان

 :که با حرفش غافلگیرم می کند است،چهره ام زیادي پکر شده . دیگر نمی خواهم اینجا بمانم   . شده است   

توي کار نمیشه بخاطر خوشایند دیگري خیلی چیزا رو نادیده گرفت، فکرم نکنید چون شما . ناراحت نشید   -

حتی زمانی که مهندسم کارو می اوردن ، ما همگی نظر می . ایم ایراد بگیریم  کارو انجام دادید ما هی می خو
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این یه چیز . براي همه ما که اینجا کار می کنیم   . دادیم و گاهی قسمتی بنا به خواسته جمع تغییر می کرد  

 طبیعیه 

 ولی من ناراحت نشدم -

 :می زند و می گوید نیشخندي

 اگه نشده باشید که خوبه -

ناراحت شده بودم و او می خواست اعتراف . ام که حرفم را باور نکرده است، در واقع همینطور بود   دهفهمی

 :بگیرد که همچنان نگاهم می کرد

البته حق با شماست به هر حال نمیشه الکی اون . بله براي اولین بار توقع این همه سختگیري رو نداشتم   -

در هر صورت امیدوارم تونسته باشم کمکی کرده باشم، از . د اونجا  همه ادما رو بدون دقت براي کار فرستا

 اینک این فرصتو به من دادید خیلی ممنونتونم، 

 شما در ستونو تموم کردید؟ -

 ترم اخر کارشناسی ارشد هستم-

 :لبخندي می زند و می گوید-

 موفق باشید. عالیه   -

 با اجازه اتون دیگه مزاحمتون نمیشم،  -

 خوشحال شدیم ، . ی کنم این چه حرفیه  خواهش م -

کیفم را از روي . که مدتی قبل براي صحبت تلفنیش از اتاق بیرون رفته بود،  به اتاق باز می گردد   ایزدپناه

ایزدپناه که تازه متوجه رفتنم شده است بار . مبل برمی دارم و بار دیگر از مهندس جلائی خداحافظی می کنم  

می کنن که زیاد خوشایند منشی جوان شرکت  امکند و تا دم در به همراه جلائی بدرقه  دیگر از من تشکر می

 نیست

 بازم ممنون به خاطر نقشه ها -

زیادي اهل تکه تعارف کردن است بر عکس جلائی که در عین خنده رویی رك حرفهایش را می زند و  ایزدپناه

 نظر می دهد

 مشون، فقط کاش زودتر می اورد. خواهش می کنم   -

 :دستش را جیب شلوارش فرو می برد و می گوید جلائی
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در ضمن . که فکر می کنید قراره ما از اول دوباره نقشه ها رو بکشیم  . کار بد نشده   . خانوم حشتمی    -

 خوشحال میشم که باز شما رو ببینیم

رج می کنم ، حالم گرفته شده تلخی می زنم و با تشکري دیگر از انها خداحافظی می کنم و از شرکت خا لبخند

اما انان هم حق دارند، براي اولین تاکسی که می بینم دست تکان می دهم و سوار می شوم و . است اساسی   

 گوشیم را در می اورم و شماره غزل را می گیرم

 مهناز به خدا خیلی حلال زاده اي داشتیم با برو بچ غیبتتو می کردیم -

 ربطی به حلال زده بودنم نداره، کارتون از صبح تا شب همینه -

 :صدا داري می کند و می گوید خنده

 حالا همچین تفحه اي هم نیستی  -

 اگه یه پیتزا در پیتی مهمونت کنم چی ؟ -

 :خنده اي که نشانی از ذوق بیش از حد است می گوید با

 هستمت بدجور چرا که نه، . اگه یه کسی مثل تو واسم تب کنه   -

 پس جاي همیشگی  -

 تا سفارشا رو بدي خودمو رسوندم، . سیم ثانیه دیگه اونجام    -

 :را پر صدا بیرون می دهم و می گویم نفس

 امون از اون کاهدونت که همیشه بر عقلت حاکمه -

 من رفتم اماده شم، . تا چشات در اد   -

مدام در حال گول زدن خود . و عابرین پیاده چشم می دوزم  را که قطع می کند با ناراحتی به مغازه ها  تماس

 .از اینکه می خواهم شوم همانی که قبل از مرگ سهراب بود کار بسیار سختی است . هستم  

مهنازي که باید براي رفتن به بیرون همیشه از .حتی حرف زدن و رفتارهایم،  . همه چیز عوض شده است  . 

رایش چندان مهم نبود که اتوي خط مانتویش درست اتو شده باشد و یا خاکی بر نظر خود مرتب می بود دیگر ب

ولی خیلی وقت است که . تمیزن  .نگاهی به پاهایم می اندازم ،  . روي کفشهایش نباشد، با یاد اوري کفشها  

،  با حساب  واکس نخورده اند، راننده بین راه چند مسافري سوار می کند و پیاده می کند تا به مقصد می رسم

 کردن کرایه پیاده می شوم، کمی باید پیاده برم
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، نامش براي اولین بار من و غزل را به سمت خود کشانده بود، بعد ها سهراب را هم "فست و فود یادگاران"

در دلم غمها . به یاد ادا بازي ها و خنده هاي خودم و او افتادم  . چندین بار به این فست فود کشانده بودم   

خیابانی پر رفت و امد . در ان قرار داشت   فودو چشمانم اماده گریستن شدند، خیابانی که فست . جان گرفتند  

 .بود که عاشق این شلوغیش بودم ،  

بی اراده مقابل مغازه سیسمونی می ایستم ، و نگاهم خیره می ماند به ان گهواري . به فست فود   نرسیده

توري اویزان شده است و ان خرس پشمالو که می تواند یکی از عروسکهاي  صورتی رنگ زیبا که از بالایش

دلم بد گرفته است، چشمانم خیس . دستم بر روي دستگیره می رود، اما می ایستم  . مورد علاقه دختران باشد  

 است ولی هنوز اشکی جاري نشده است ، 

که با دل خوش چشم از این دنیا ببند  .؟ .ردارم سهراب را می خواهد، چرا قبل از مرگش نفهمیده بودم که با دلم

پشیمان دستگیره را رها می کنم ، نمی توانم بدون وجود او،  براي ذوق مادرانه ام،  حتی یک جفت جوراب . 

 .کوچک بگیرم 

 

در همان جاي همشگی که به انتظارش نشسته ام بالاخره می اید ، نگاهم میخکوب ان شلوار جین لوله  درست

اش و ان مانتوي کرم رنگ تنگ بالاي زانویش می شود، مثلا تیپ دانشجویی و مهندسی را زده است، تفنگی 

البته به گفته خودش وگرنه بیشتر به یک نی متحرك شبیه است تا یک مهندس که تنها باید نامش را یدك 

 بکشد

از دور تنها لبهایش را .  لبخند دستانم را روي هم رو ي میز می گذارم و به چهره خندانش خیره می شم  با

 :تکان می دهد و من میفهم که می گوید

 تیپم خوبه؟ -

 :خودش تنها لبهایم را بی صدا حرکت می دهم و می گویم همانند

 معرکه اي -

به میز نزدیک می شود و . می دانم هنوز ننشسته شروع می کند  . او در حد مردن،  ذوق مرگ می شود  و

 :می کشد و یک نفس اغاز می کندصندلی را با یک دست عقب 
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یکی نیست بهشون بگه، اخه ادم حسابی تو که عرضه . من نمی دونم به این گاو چرونا کی گواهینامه داده   -

یه دور فرمون ناقابلو نداري بی خود می کنی پشت اون فرمون ماشین گرون قیمت می شینی که دل منو هی 

 اب کنی

 :در دهانم می گذارم و با شیطنت می گویماي از سیب زمینی سرخ شده را  تکه

 حالا طرف سرش به تنش می ارزید؟ -

 :را کمی در هم می کند و می گوید صورتش

مامان، یه چیز می گم تو یه چیز . جاي برادري ، عروسک  .ولی نه ،  . به پاي نصرتی جون که نمی رسه  -

 بشنو

 از تمام وجود برایش می بارد، و او می فهمد و تنها می خندد تاسفم

 سفارشارو دادي ؟-

 اره من تازه یه ربع که اومدم  -

هاي مانتویش را بالا می زند و جدي دستانش را در هم گره می کند و روي میز می گذارد و کمی به  استین

 :طرفم خم می شود و با جدیتی که کمتر در او سراغ دارم می گوید

 شرکتم که نبود کاخ بودن، کاخ که نبود، . جونم برات بگه، به چندتا جایی سر زدم، جا که نبود شرکت بود   -

 :بی حوصلگی می گویم با

 خوب؟ -

 :سیب زمینی ها سرخ شده ام را مقابل خودش می گذارد و تند تند در دهانش می چپاند و می گوید بسته

همشونو به . من که می دونستم تو یابو سواري بیش نیستی  . اشته باشه  سال سابقه کار د 3اولی گفتن باید  -

سال  5رفتم سر دومی ، دومی یکم با عطوفت باهام بر خورد کردن و گفتن . لقاشون بخشیدم و اومدم بیرون  

داها این همه فداکاریشون بودم ، بنده خ كیعنی هلا. سابقه کار به همراه یه چک ضمانتی از یه ادم معتبر   

الان مثلا منتظرن باهاشون تماس . کلی التماسم کردن ولی گفتم در اسرع وقت با هاشون تماس می گیرم  

یعنی این دهنم کف کرد در حد رئال . بگیرم ، خوب من و توام سرکارشون می ذاریم، سومین جا که رفتم  

 مادرید، 
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و به .  شرکت  .اون الونکی که اسمشو گذاشته   با کلی غمزه و کرشمه گذاشته تو. طرف چهارتا منشی ، نانا  -

دو دقیقه . ارباب رجوع محل سگم نمی ده، بعد از کلی التماس تازه گفته برو یه روز دیگه بیا، بعد که می ري   

 حالا خوبه نصرتی معرفم بود. میگه شرمنده  . بهت وقت می ده و تا می فهمه دنبال کاري   

 کی معرفت بود؟ -

 نصرتی  -

 نصرتی خودمون؟ -

 حامد نصرتی پسر خوشتیپه خودمون دیگه  -

 :حرص لبهایم را بهم فشردم و گفتم با

 لابدم گفتی براي من می خواي ؟ -

 نه گفتم براي مهناز رسولی می خوام -

 براي چی بهش گفتی ؟. زهرمار    -

 :سیب زمینی ها را پس می زند و می گوید ظرف

تازه . که تنها درخواست بدي و بعدم مشغول شی  .  کنی کار برات ریخته   عزیزم، فکر می. مهناز جونم    -

 اینایم که بهت گفتم اگه بفهم بارداري عمرا قبول کنن، 

 حالا همچین می گی که انگار قبول کردن  -

 می کند که در دید مستقیمم نباشد تلاش

 نصرتی یه جاي دیگه ام معرفی کرده بود. خو   -

ظه در حال انفجار است، در حالی که اصلا به من نگاه نمی کند دوباره ظرف سیب زمینی را صبرم هر لح استانه

 :بر می دارد و می گوید 

 مطمئنه، ناراحت نشیا، خود نصرتیم توش مشغول به کاره.  شرکت بزرگی نیست ، اما ادماش خوبن   -

 وره که هنوز زنده اي چط. من موندم تو با این همه هلاك کردن خودت تو پیدا کردن کار    -

سفارشها که روي .حرص می خورم و او می خندد .  به خنده می افتاد که دیگر نمی تواند نفس بکشد    چنان

 :میز قرار می گیرد ، با لحن با نمکی می گوید
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تو با این جیگر من چه مشکلی داري اخه؟اون اونجا سرش به کار خودش گرمه،  توام می ري و اونجا کاري  -

بخدا پوستم عین هو مار ترکیده انقدر برات این . ضرر که نداره یه مدت باش اگه خوب نبود در بیا  . کنی   می

 درو اون در زدم 

اما او تا جایی که می تواند تکه ها . دیدنش هم حالم را بد می کند  . میلی به خوردن پیتزاي مقابلم ندارم   هیچ

 ه به پیتزاي من هم ناخونک می زند و تنها دو تکه برایم باقی می گذارد، تا جایی ک. را بر می دارد و می خورد  

در حالی که گوشه لبهایش را با ظرافت دخترانه اش که هیچ ربطی به ان خوردن وحشتناك ندارد پاك می  و

 :کند و می دگوید

که فردا پس فردا خواهر . دو تکه گذاشتم که چشمت نمونه  . این غذا اصلا برات خوب نیست مامان مهناز    -

 زاده ام عقده اي نشه 

 :جایم بر می خیزم و می گویم  از

 دیگه زحمت نکشه. کار نمی خواد  . کار گیر اورده  . به نصرتی بگو    -

هوه ایش سرپایم را براندازي می کند و براي حرص دادنم می را کج و معوج می کند و با چشمان ق لبهایش

 :گوید

انقدر دماغت بالاست مامان مهناز ؟، مردم که علاف جنابعالی . اره والا، کار نمی خواي یا کارگیر اوردي که    -

نیستن که تو هر وقت خواستی بهشون بگی بگرد نخواستی بگی نگرد، نصرتی هم که عاشق چشم و ابروي تو 

 براي تو اینکارا رو می کنه  منمسلمه که عاشق منه و بخاطر . یست که هی به این اون رو بندازه  ن

 :ساعتم نگاهی می اندازم و با وحشت می گویم به

 واي دیر شد -

 :نگرانیم از جایش بر می خیزد و می گوید از

 چی شده ؟ -

 ساعت یک شده -

 خوب یک شده بذار دوم بشه که تنها نشه -

 خونه ام 12ی نکن بهشون گفتم شوخ -

 اي بابا مگه پادگان نظامیه -
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همچنان که به . با عجله خارج می شوم  . کیف و سایلم را که بر می دارم   . نمی فهمم چه می گوید    دیگر

سمت خیابان با قدمهاي بلند گام بر می دارم ، غزل از پشت بازویم را می کشد ، و بدو به سمت ماشینش می 

 :می گویددود و 

 غمت نباشه، . بیا دو دقیقه اي رسونمت   -

را تغییر می دهم و به سمت ماشینش به ارامی می دوم ، تا در ماشین را می بندم او حرکت می کند ،  مسیرم

مسافت . البته او گناهی ندارد  . قلبم همچون سیر و سرکه می جوشد، دو دقیقه غزل ، شده است نیم ساعت  

 همه دست در دست هم داده اند که باز در خانه مصیبت جدید داشته باشم، . دور و ترافیک   

. پیدایش نمی کنم ، همه چیز در داخل کیف در هم است  . را باز می کنم و به دنبال گوشیم می گردم ،    کیفم

 . اعصابم خرد است، بلاخر پیدایش می کنم  

ا نشنیده ام و با نگرانی این جمله را بر زبان می چرا صداي زنگ گوشیشم ر. تماس بی پاسخ   10من  خداي

به گوشیم نگاهی می . غزل گوشی را از دستم بیرون می کشد و با یک دستش که فرمان را گرفته   . اورم  

 :اندازد و می گوید

یه اما به عنوان . مهندسی، تحصیل کرده اي، انتظاري نیست از زبان چیزي زیادي حالیت باشه  . عزیز دلم    -

. ساله که یه ایفونو چشم بسته زیر رو می کنه   10مهندس انتظار ازت می ره که مغز فندوقیت اندازه اون بچه 

 !تهگوشیت رو سایلن.عقب افتاده ذهنی ،  . عقل کل،   . بفهمی   

و بعد یک پیام دادم . فکر می کردم، نمی خواستم فکر کند تنها براي اینکه سرش را کلاه گذاشته باشم   باید

 .کار خودم را کرده ام 

 اي واي اس اومد -

 :را از دستش بیرون کشیدم ، و پیام را باز کردم گوشی

 »جایی که هستی باهام تماس بگیر،  هر«

 کیه؟-

 . روي پیام مانده بود    چشمان

 میگم کی بود؟ -

 :را خودهم نشنیدم صدایم

 پارساست -
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 مگه عزرائیلت برات پیام فرستاده که رنگت شده گچ-

 .و با اولین بوق جواب داد  . باز اسیر امر و فرمایشات حاجی شده بود، شماره اش را گرفتم    حتما

 برگردي خونه؟ 12مگه قرار نبود . کجائی   -

 :از حالت بهت و نگرانی خارج شدم و گفتم. کلامش برایم ناخوشایند بود   لحن

 ا کاري برام پیش اومده بود که نتونستم زودتر از این بیام خونه، حتم -

 الان کجایی؟. کاش حداقل یه خبر بهم می دادي   -

 نزدیکاي خونه ام. دارم بر می گردم خونه   -

 دقیقا کجا؟ -

 گرفته بود حرصم

 نکنه انتظار دارید تعداد دم و بازدمامو هم گزارش کنم . دارم میام دیگه   -

 صدایش میشد فهمید که عصبانی است، تن  از

 هرجایی که هستی همونجا بمون من الان میام سراغت -

 اقا پارسا گفتم خودم دارم میام  -

 :داغ کرد و سرم فریاد کشید ناگهان

 وقتی میگم وایستا یعنی وایستا، حالا کجایی؟ -

جلوي غزل هم خرد شوم، با نمی خواستم دیگر . خوب بود که صدایش را روي ایفون نگذاشته بودم   چه

 :ناراحتی و با صداي دلخوري گفتم

 !هستم. نزدیک فروشگاه    -

 من دو دقیقه دیگه اونجام  -

 دست خودم عصبانی بودم، از پارسا بدم امده بودم و می خواستم سر به تن حاجی نباشد از

 همین بغل نگهدار -

 ما که هنوز نرسیدیم -

 :داد زدم و گفتمرا سر غزل خالی کردم و دلخوریم

 نگهدار -

 :چند نفس عمق کشیدم ،  چشمانم را باز و بسته کردم و گفتم.اخم ماشین را نگه داشت،   با
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 از اینجا به بعد میاد دنبالم . ممنون براي رسوندنت   -

 خو اینم مثل ادماي متمدن می تونستی بهم بگیا -

 اعصاب ندارم. غزل خواهش می کنم   -

 عزیز جونم.شم نداشتی ،  اونو که از اول -

 :دو سکوت کرده بودیم که او گفت هر

 مهناز؟ -

 چشمانش خیره شدم در

 با این شرایط کارم می خواستی ؟ -

گوشیم زنگ . می توانستم بگویم، شرایطم بسیار بد بود، بسیار، حتی خودم هم نمی دانستم چه باید بکنم   چه

 :جواب دادم. خورد  

 کجایی؟ -

 :و ماشین را دیدم و گفتم.  را بلند کردم   سرم

 الان میام -

قطع تماس خم شدم و وسایلم را از روي صندلی عقب برداشتم و گونه غزل را که بسیار ناراحت بود را، نه از  با

 :رفتارم بلکه از بخت بدم بوسیدم و با لبخندي گفتم

 پیدا کنجون نصرتی یه خوبی کنو یه کار خارج از حیطه نصرتی برام -

 :به زیر بینیش کشید و گفت انگشتی

 پش سر شوووورم عین ادم حرف بزن. ادم باش   -

 :اشک در چشمانم حلقه زده بود، سرم را پایین اوردم و گفتم. پیاده شدم  . هر دو با غم خندیدیم    و

 . باهات تماس م گیرم  -

 :را تکانی داد و گفت سرش

 بسلامت -

در جلو را برایم باز کرد ، قبل از سوار شدن نگاهی به غزل که ببینده ما بود کردم .   ماشین که نزدیک شدم  به

 :و نشستم و در را بستم و گفتم

 سلام -
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اما نه به سمت خانه بلکه به سمت خیابان اصلی . را بیرون داد و ماشین را روشن کرد و حرکت کرد   نفسش

 :راند که با پوزخند گفتم

 رو بالا سرتون خراب کردن که انقدر عجله داشتید برگردم خونه؟فکر کردم سقف خونه  -

 :نداد باز خودم گفتم جوابی

اینکه سر ساعت برم سر ساعت . معلومه که همه چیم زیاد نمی تونه طبق روال باشه  . ببینید من ترم اخرم   -

 بیام، من نمی دونم حاج چه اصراري داره که

 که بقیه حرفایم در دهانم ماسید. و با خشم به سمتم چرخید  ماشین را گوشه اي پارك کرد  ناگهان

 :عینکش را از روي صورت برداشت و به من خیره شد و گفت. سکوت کرده بودم  . از نوع نگاهش   ترسیده

سال  2اما من توقع دارم ، بعد از . نمی دونم سهراب تا حالا در مورد خانواده اش چیا بهت گفته   . ببین   -

بهت نمیاد دختر ساده و خنگی . ردن تو ي اون خونه و بین اون ادما ، خیلی چیزا دستگیرت شده باشه  زندگی ک

 . باشی،   

اي نگاهش را از من گرفت و به رو به رو خیره شد و دوباره به من،  که رنگ به رو نداشتم خیره شد و  لحظه

 :گفت

همین حاجی رو می بینی ؟، هنوزم که . من سنتین   پدر و مادر. می خواد خوشت بیاد می خواد خوشت نیاد   -

از بعضی از اصطلاحات قدیمی استفاده می کنه، هنوز با داشتن چیزاي جدید از وسایل قدیمیش استفاده .هنوزه،  

 می کنه که بگه من اینم و افتخار کنه به قدیمی بودنش

 

 :اشاره اش را روي شقیقه اش گذاشت و گفت انگشت

به امثال ما می گه نسل مفت خور، فکر می کنه فقط قدیمیا کار می کردن . دوران مونده   چون اینش همون -

وقتی می . و مخشون خوب کار می کرده، بفهم مهناز وقتی بهشون میگی فلان ساعت همون ساعت برگرد  

اونا . ز بیرون باشه  همون چشم ادامه بده و دیگه نه نیار ، اونا بدشون میاد دختر مثلا تا این موقع رو. گی چشم  

 چه اهمیت می دن تو ترم اخري یا کار دیگه اي داري

هر کاري کنه به شوهرش مربوطه ، اما الان . زمان که سهراب بود فرق می کرد، می گفتن شوهر داره   اون

به فکر من . حالا نمی خواي اونارم درك کنی به جهنم  .یه بچه داري که همه ارزوشون دیدن اونه،  . خودتی  
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تلفن زنگ می . تا می رسم شرکت  . دم  به پیر به پغمبر خسته شدم از این که بینتون بو. باش، بابا به واالله  

 بسه. بسه مهناز   .  . برو دنبال مهناز   . مهناز دیر کرد  . مهناز کجاست  . که مهناز نیست  . خوره  

 دستی به موهایش کشید و با تیکه دادن ارنش روي فرمان به بیرون خیره شد کلافه

 :م پایین بود گفتمناراحتی با بند کیفم ور می رفتم و همونطور که سر از

 دست خودم نبود ببخشید تا برم شرکت و برگردم -

سکوت کردم، با چهر ه اي پر سوال به من می نگریست ، و به حواس پرتیم افرینی گفتم و چشمانم را  ناگهان

منتظر داد و بیدادش بودم که دیدم به عقب تکیه داد و به رو به رویش خیره . رو هم گذاشتم و سکوت کردم  

 دش

 من. من نمی خواستم دروغ بگم   . من معذرت می خوام  . من    -

توجه به حرف زدن تکیه اش را از صندلی جدا کرد و ماشین را روشن کرد و با اخمی که تا به حال در او  بی

. از خجالت دیگر نفسم بالا نمی امد   . ندیده بودم عینکش را روي صورتش گذاشت و خیابان را دور زد  

به جلوي در خانه رسیدم،  دوبار بوق زد و نفسش را ! حقم داشت. م دیگر نمی خواهد صدایم را بشنود   فهمید

 :بیرون داد و گفت

 یادت نره .بهشون گفتم با من بودي ،   -

صداي . حال شرمندگی هم به خجالت کشیدنم هم اضافه شده بود  .ناباوري به نیم رخ اخمویش خیره شدم،   با

ز لاستیک هاي ماشینش تنها صدایی بود که شاید می تواسنت کمی ارامش به جانم بیفکند ، سنگ ریزها ری

دستانش را در جیب شلوارش  ريهنوز به ساختمان نزدیک نشده بودیم که سعید خارج شد و با لبخند شیطنت با

با خودم گفتم در این گیر و . با دیدنش بی اراده خنده ام گرفت  . فرو برد و به ستون مقابل در ورودي تیکه داد  

 :این یکی را کم داشتم ، با پیاده شدن از ماشین سعید چشمکی به من زد و رو به برادرش گفت. و بیرو   

 حاجی تو منتظرته -

 :من تنها که کنارش ایستاده بودم شنیدیم که گفت و

 اصلا من براي چی می رم سرکار ؟ -

اج خانوم با کینه نگاهش بین من و پارسا رد و بدل می شود، چون شیر زخم خورده اماده غرش است و ح حاجی

نگاهم به میز ناهار خوري می افتد همه . سعید که کسی به نظر و گفته هایش اهمیتی نمی دهد عقب ایستاده  

پارسا که از همان بدو .   دهدچیز دست نخورده است، ضرب اهنگ ساعت قدیمی خانه ساعت دو را نشان می 
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به سمت دستشویی رفته بود تا دستهایش را بشوید و من هاج واج همچون گناهکاران در این  ورود بی خیال

میان ایستاده ام، صداي بستن در دستشویی که می اید سرم را به عقب می چرخانم، از نگاهم ترس را می خواند 

 :کنار من می رسد و رو به جمع می گوید بهولی باز هم بی خیال است به وسط سالن و 

 چرا ناهار نخوردین ؟. چرا همه ساکتین؟  . خیره   -

 :که کنار میز ایستاده شیرین زبانی می کند و می گوید عصمت

 اقا پارسا ناهار شرکت خوردین یا براتون یه سرویس بیارم ،  -

 :حوله که در دست دارد بار دیگر دستانش را در ان می فشرد و حوله را به سمت عصمت می گیرد و می گوید با

 ممنون خوردیم  -

 :هنوز خاموش است که حاج خانوم با لحن گزنده اي می گوید حاجی

 خوردین؟ -

 ایرادي داره؟. اره    -

چه بگویم که با . اما نمی دانم چه بگویم  . انگار می خواهد من حرف بزنم  . هنوز به ما نگاه می کند    حاجی

 :ه سمت در می رود و بلند می گویدحاجی بر می خیزد و ب.گفته هاي پارسا یکی باشد  

 دسرم براتون می اوردن، دیگه چرا اومدید خونه؟. خوب می فرمودید   -

 :دیگر جوش می اورد و می گوید پارسا

 این گناه؟جرم کردم؟. اي بابا یه ناهار با زن دادشم خوردم   -

 خانوم از اب گل الود ماهیش را می خواهد بگیرد  حاج

 چه ایرادي داره، ؟. بذار دختر مردم خوش باشه و خوش بگذرونه  . رمی  چه ج. نه مادر    -

 :االله اکبر بلندي می گوید و به سمت حاجی که در حال پوشیدن کفشهایش است می رود و می گوید پارسا

برم   باید ابروي بنده خدا رو ببرم که راضی بشید؟ اره ؟، باشه می. حاجی چرا نمی ذارید دهن ادم بسته بمونه   -

که یادش می ره یه عروسیم تو خونه داره که . انقدر این مادر من به فکر مراسم خیرات و سر زدن به اینو اونه  . 

اخه این زن داداش بدبخت من . کسی نمی دونه که    نبودباید هر از گاهی بره مطب دکتر،  چرا؟، اهان یادم 

اینکه وقتی مادر فهمیده من به فکر عروس نیست این  بارداره، خوب لابد می گید چه دخلی به من داره؟دخلش

باید اونقدر . میشه که براي رفتن به مطب مجبور میشه بیاد شرکت و به من رو بندازه که میشه پول بدید،   

خودم ببرمش به جاي اینکه مادرم ببرمش تازه وقتی بر می گردم می بینم سر ظهره ، با شکم  کهشرمنده بشم 
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نم برش گردونم ، خیر سر داداش خدا بیامزم خوبی کردم و یه وعده غذا با زنش خوردم که گشنه که نمی تو

اونم روش بشه بخوره ، حالا کجاي این کارم گناه ؟د بگید دیگه، شما که خدا پیغمیر بیشتر از همه حالیتونه 

 !بگید 

ام از این همه حرفی که او زده است، در یک لحظه از پارسا بیزار می شوم حق ندارد براي بهانه تراشی و  مانده

طرفداریم این حرفها را بگوید، هرچند دروغ هم نمی گوید، نزدیک به یک ماهی می شود که به دکترم سري 

اما بی . خشمگینم را بر خود می بیند   و  بیاما بازهم دلیل نمی شد ، وقتی که بر می گرد، نگاه عص.نزده ام ،  

 :توجه می گوید

 چرا وایستادي پس ؟. مگه نگفتی خسته اي و می خواي استراحت کنی    -

با . ان هم جلوي حاجی که به تلنگري بند است  . توانم حرفی بزنم، حمایتم کرده،  نباید خرابش کنم   نمی

وارد اتاق که می شود در را پشت سر می بندم و لبه تخت می نشینم ، با . ناراحتی از پله ها بالا می روم   

 :صداي ضربه اي که به در می خورد چشم به در می دوزم و می گویم

 هبل -

 میشه بیام تو کارت د ارم؟ -

 :دلخوري که در صدایم مشهود است می گویم با

 بفرمایید-

 را ارام باز می کند از او روي می گیرم و با اخم به عسلی کنار تخت خیره می شوم در

 :به موهایش می کشد و در را می بندد و به من نزدیک می شود و می گوید دستی

لا اقل براي هر چیزي دروغ نمی گم مثل پروفن خوردنت موقعه اي که بارداري  . من ادم دروغ گویی نیستم   -

باور نمی . اگه اون حرفا رو نمی زدم  1! یا مثل رفتن به شرکتی که نمی دونم کجاست و براي چی رفتی .  

. ستی   تو خونه بند بشو نی.   شناسمتحتما میگی برات مهم نیست باور کنن یا نه، اما منی که می . کردن  

دیگه بیست و چهار ساعته کشیکتو می دادن که مبادا از خونه بري . کافی بود می فهمیدن رفتی شرکت  

می تونی بري پایینو همه چی رو بهشون . بیرون، حالا اگه بازم فکر می کنی که نباید اون حرفا رو می زدم   

 !بگی

او دروغ گفته بود و ناراحتم . و تشکر کردنهایم،    می توانست تنها جوابی باشد در برابر همه ناراحتیها سکوت

می خواست هوایم را هم داشته باشد که مبادا ازادیهاي کوچکم را هم از دست . کرد بود اما در پس دروغش  
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اما من نباید . بود ، هر چند که ناچیز بود   هپسر کم حرف و اخموي حاجی به یاریم امد.بدهم ، نمی فهمیدمش،  

 .ردم ، همین هم برایم کافی بود ، شاید هم غنیمت گلگی می ک

 و یه چیز برات بیاره . من می رم پایین به عصمت می گم بیرون نتونستی چیزي بخوري    -

 :را با پشیمانی بالا می اوردم ومی گویم سرم

 پس خودتون چی ؟ -

 می کند بر خلاف پدرشاما تحمل . می دانم تحمل هیچ یک از ماها را ندارد  . است و کلافه   عصبی

در مورد دکتر م اگه ازت پرسیدن بگو  . احتمالا دیر وقت بیام  . کلی از کارام مونده  . من باید برگردم شرکت   -

 توضیح بیشترم نده . وضعیتتو چک کرده و چندتا قرص ساده همیشگی رو برات نوشته   . 

به سمت در . در مورد همه چیز صحبت می کرد   بود، یا برایش فرقی نمی کرد که این گونه بی خیال  راحت

 :می رود از جایم بر می خیزم و می گویم

رفتم نقشه هایی که تو . ممنون بابت همه چی ، اونجایی که رفتم شرکتی بود که سهراب توش کار می کرد   -

 دست سهراب مونده بودو بهشون بدم، 

 به منم می دادي می تونستم به دستشون برسونم -

 ه کارو خودم تکمیل کردم و بهشون گفتم که خودم می برمشوناخ -

در ضمن من نمی خوام جز به جز بهم بگی کجایی ، چون چنین حقی رو من ندارم که ازت بخوام ،   . باشه   -

اما یهو بی خبر نرو جایی فوقش بگو بیرونی و تا چند . چه حاجی ، حاجی هم نباید اینو ازت بخواد  . چه من   . 

 اینطوري براي همه بهتره، باشه؟. ت بعد بر می گردي   ساع

 بازم ممنون. حق باشماست   . چشم   -

 

 :ششم فصل

روي . چندمین بار بالا می اورم، فکر می کنم صداي عق زدنهایم هم تا به طبقه پایین به گوش می رسد   براي

ی اورد انچه درون معده ام است، حالا روشویی خم شده ام کمی می خواهم سرم را بالا بیاورم که باز هجوم م

 . مطمئنم که دیگر چیزي باقی نمانده است  

به سختی مشتی اب بر صورتم می پاشم ، دستم را روي چار چوب می گذارم و از . ایستادن ندارم   ناي

 نگاهم روي وسایل اتاقی است که مدتهاست تمیزشان نکرده ام. دستشویی اتاقم خارج می شوم  
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دلم می خوهد بخوابم، دلم یک لیوان اب سرد و . مدام احساس کوفتگی و خستگی می کنم  .بدست،   حالم.   

تنها یک هوس از ابتدا کرده ام که هنوز .خنک می خواهد انگار این تشنگی لعنتی بر طرف شدنی نیست ،  

 . ی کشد  پر م ایشبراورده نشده است و ان یک قاچ هندوانه سرخ و شیرین ابدار است که دلم بر

باید فکري به حالشان کنم، تا چند روز دیگر حتی لباسی براي پوشیدن . به سبد لباسهاي کثیف می افتد   نگاهم

بخدا در توانم نیست ، نه قدرتش را دارم و نه . نه  . هم نخواهم داشت، نه اینکه دختر شلخته اي باشم  

که هر ماه به سراغم می ایند  ردهاییز همه ان ددردي بدتر ا. استقامتش را، کمرم به شدت درد می کند  

 عصمت انگار تمیز کردن این اتاق را به فراموشی سپرده است، که حتی یک نگاه هم به ان نمی اندازد.

تا لباسهایی که لازم دارم را براي شست شو . تخت می نشینم و سبد لباسها را به سمت خود می کشانم،    کنار

چند دقیقه اي که . و سرم را به لبه تخت تکیه می دهم و چشمانم را می بندم  . انم   اما نمی تو. جدا کنم   

صداها زیادي مبهم است اهمیتی نمی .  م،می گذرد با صداي پچ پچی که از راه رو می شنوم هوشیار می شو

 اما با شنیدن نامم به یکباره گوشهایم تیز می شوند، . دهم   

نیمه باز است، دستم را به لبه . درِ اتاق،  . می کنم بفهمند چه می گویندولی فاصله ام از در بسیار است   تلاش

 تخت می چسبانم و بلند می شوم، و بی صدا به در نزدیک می شوم، صدا بی گمان،  صداي عصمت است

تعجب دوتا شاخ گنده بالاي سرم در از . حاج خانوم خیلی ناراحته، حقم داره ، اصلا وقتی دیدم باهم اومدن    -

 اوردم

 اون بنده خدا گفت که چرا باهمن -

 دختره پرو با چه رویی با اقا پارسا بلند شده رفته دکتر. زینب به خدا خیلی ساده اي   -

 خیلی رو می خواد. خدایش راست می گی،   -

 از من گفتن،  ببین کی گفتم،  این دختره یه فکرایی داره -

 این حرفا بهش نمیاد.مت ،  زشته عص -

 همه که نباید همه چی بهشون بیاد ، ببین چطور بین برادرا افتاده و خون به دل حاجی و حاج خانوم می کنه  -

 دختره بیچاره نا نداره راه بره،  اونوقت میشینه به این چیزا فکر می کنه ؟ -

 اشم دختره  فکر کنم بچه.بازیشه،  دختره چشم سفید،  . همش نقشه است    -

 چند ماهشه، ؟ -

 ماهو رد کرده باشه 4فکر کنم -
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 اما من میگم پسره -

. لباشم که کلفت و پهن شدن  . ؟، باد کرده این هوا  .اخه چیش به پسرا می خوره؟هان؟دماغشو نمی بینی   -

 از ریخت و قیافه ام که افتاده 

غش باد کرده نه لباش کلفت شده ، تازه به نظرم در ثانی نه دما. وا عصمت ، اولا که اینا دلیل نمیشه   -

 خدا بیامرزه اقا سهرابو ، کاش زنده بود و می تونست بچه اشو ببینه . خوشگلترم شده   

 من نمی دونم این دختره چی داره که تو انقدر ازش تعریف می کنی ؟ -

 تو چه مشکلی باهاش داري که مدام بدشو می گی؟ -

 :حرف را تغییر می دهد سکوت می کند و مسیر عصمت

بعد از ظهر که فک و فامیل و همسایه ها بیان دیگه . بیا تا داد حاج خانوم در نیومده این بالارم تمیز کنیم   -

 وقت براي تمیز کردن این بالا پیدا نمی کنیم 

ساده این حرفها را  وقتی دو کار گر. و با خود می اندیشم  . رفتن انها دقایقی می گذرد ، سرجایم ایستاده ام   از

 می زنن پس حاجی و حاج خانوم باید بدتر از اینهایش را هم فکر کرده باشن، با ناراحتی به سمت لباسها می روم 

انقدر ذهنم درگیر شده است که به کل انها را از یاد می برم و بر روي تخت دراز می کشم و ارام زمزمه می  اما

 :کنم

 چنین فکري کردن من و پارسا ؟ چطور با خودشون -

او . شرمنده او می شوم  . اینکه به یاد می اورم مجبور شده بود چنین دروغهایی را به خانواده اش بگوید    از

طاق باز می چرخم و به سقف چشم می دوزم، حساب . هیچ وقت این کار را نمی کرد و تنها دلیلش من بودم  

 .کم است  بسیارکه ان هم . ومن  ت 50بانکیم دیگر چیزي درونش نمانده است، شاید 

. در جایم نیم خیز می شوم  . سه روزي هم هست که از غزل خبري ندارم ، منتظرم کاري برایم جور کند  دو

ب اید به حمام بروم،  با یک دوش اب گرم سر .در خواهم امد . اینگونه از پاي   . نباید زیادي با خود فکر کنم  

خرمن موهایم می کشم، زیادي بلند شده اند   رشمایل نامرتب در می ایم، دستی ب حالتر می شم و از این شکل و

 حوصله شانه کردنشان را ندارم . 

؟ با این رفت و امد هایی که در این خانه بسیار سخت شده است چه باید بکنم؟ . و دانشگاه را چه کنم   درس

 این همه چه کنم، ایا چاره اي هم دارند؟
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ماندنم نه براي . ار می گیرم، اولین چیزي که به ذهنم خطور می کند رفتن از اینجاست  دوش اب که قر زیر

این . خودم خوب است نه براي پارسا، تازه معناي نگاهاي مادرش را می فهم، اما چگونه و به کجا باید بروم؟  

اب سرد را . جایی سر کنم  . صبح با ان،   هحتی پولی ندارم که شبی را تا ب. فکر مثل خوره بر جانم افتاده  

که با شنیدن صداي زنگ گوشیم در کوتاهترین زمان ممکن از حمام خارج می شوم، با . بیشتر باز می کنم  

 دیدن نام غزل سریع جواب می دهم

هر چی منتظرت شدم ، دیدم که . سلام مامان مهناز فندوقی ، مگه نمی دونستی امروز کلاس داریم؟   -

 کجایی تو پس؟. بلهههه سرکارم   

 غزل اگه می اومدم دانشگاه،  همه از حال و روزم می فهمیدن که چمه.  حالم خوب نبود   -

من اینجا هم که هر چقدر به این اون رو بندازم ، بازم باید خودت . ترم اخره  . اینطوري که نمیشه فدات شم   -

 باشی

 فقط براي همینا زنگ زدي ؟ -

 نه گفتم بیام دنبالت باهم بریم همون شرکتی که گفتم -

 

 :ناراحتی روي تخت می نشینم و در حالی که موهایم را خشک می کنم می گویم با

 دور اونجا رو یه خط قرمز بکش . گفتم من اون شرکت نمیام   . الوچه کم عقل خودم    -

چیکار به . کنم ؟بابا به درك که نصرتی اونجاست  میگی چیکار . به جون مهناز جاي دیگه اي سراغ ندارم    -

 جاي خوبیه از دستش نده الاغ جون . اون داري؟   

حالا فردا . من اونجا کار نمی کنم   . اما گفته باشم  . باشه فقط براي اینکه جلوي نصرتی ضایع نشی میام   -

 خوبه بریم؟

؟،  اصلا باید من برم،  شخصا از این نصرتی بپرسم تو چرا این مرغت یه پا داره دختر خوب ، می دونی چیه -

 چرا مهناز رسولی با تو مشکل داره؟

 من مشکلی با کسی ندارم  -

اون از اون برخورد افتضاحت سر کلاس که زدي تو پرش که رفت و خفه خون گرفت   . د داري قربونت بشم   -

 سنگین تر بود عزیز دلم  بیچاره اومده بود که مثلا بهت تسلیت بگه که اگه نمی گفت. 

 اما او همچنان دهانش می جنبد. را پر صدا بیرون می دهم   نفسم
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 دیگه چی می خواي ؟. گفت چشم   . تازه با او خرابکاریت وقتی گفتم دنبال کاري    -

 .فردا  .  .باشه گفتم که   -

ز رسولی کیه که هنوز سر کلاسش این استاد فرزامی هم التماس دعا داشت یه زیارتت کنه و ببین این مهنا -

نرفته ، امروزم می خواست حذفت کنه که من و نصرتی یه لنگه پا پریدم وسط حرفاشو گفتیم ، که هفته بعد 

 میاي 

 حتما تمام زندگیمو براش شرح دادید؟ -

این بار ، به جون اون خواهر زاده عزیزم که تو شکمت داره حالی به هولی می کنه من یکی . به جون مهناز    -

قصه فوت سهرابو . هیچ زري نزدم ، اگه بنا به یقه گرفتن برو یقه نصرتی رو بگیر، تا اومدم یه چیز سر هم کنم  

 مثلا سر بسته برا ش گفت

حرصم گرفته است که می خواهم هر چه بد و بیراه است در دم نثار نصرتی کنم اما چون دم دست نیست  انقدر

 :و می گویم  همه را سر غزل خالی می کنم

 که از ریشه خرابی . گند  . گندت بزنن غزل    -

 این هم از دوشی که باید سرحالم می کرد .و با خود می گویم،   .تماس را قطع می کنم   و

 :هفتم فصل

 

ماه می گذرد و حال حاجی می خواهد با جمع کردن فک و فامیل و اشنا بار دیگر انها را دور  4مرگ سهراب  از

و به این بهانه همه را به . کند و بگوید، اگر مراسمی دارند نیازي نیست تا سال سهراب صبر کنند،   هم جمع 

 .مهمانیش دعوت کرده است 

حال و حوصله درستی ندارم، با این وجود با تمام سختی دستی به . صبح که غزل رفته است روي اعصابم   از

بعد از ظهر است که صداي زنگ خانه خبر از  5رسد، ساعت سر و روي اتاق می کشم که به ظاهر تمیز به نظر 

روسریم را را روي سر مرتب . ام   دهورود اولین مهمانها را می دهد، در حالی که کت دامن مشکیم را به تن کر

 .می کنم و براي اخرین بار به بوت هاي ساق بلندم نظري می اندازم که گردي رویشان ننشسته باشد 

لو می ایستادم و دستم را روي شکمم می گذارم، تا برجستگیش را ببینم، انقدر لاغر شده ام که اینه به په مقابل

همچون .اما انگار خبري نیست از این طفل معصوم  . این کت و دامن هم به نظرم روي اندامم زار می زنند،   

 قدرتی براي خودنمایی ندارد، . پدرش   
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میلی ندارم،  ضعفم انقدر زیاد است که لحظه اي به ناچار دستم را بر  اما به هیچ چیزي، . ضعف می رود   دلم

به سمت کمد می .روي دیوار می گذارم که خداي ناکرده از پا نیفتم،  به یاد بسته شکلات مانده در ته کیفم ،  

 .روم و چون قحطی زدگان به دنبال ردي از ان می گردم 

یده بودم، کیف را با تمام محتویاتش روي تخت خالی می که چند روز پیش براي ضعف نکردنم خر شکلاتی

بویش اذیتم می . ناهار سبزي پلو با ماهی داشتیم،   . کنم و روي وسایل دست می کشم تا که پیدایش کنم  

وگرنه همه را می گذاشت به  دباز خوب بود که حاجی نبو. کرد و نتوانستم چیزي،  جز اندکی سالاد بخورم   

هر چند که حاج خانوم جایش را خالی نگذاشت و حرفهایش را،  مثلا سر بسته به . تن هایم  پاي کلاس گذاش

 من انداخت

با باز کردن بسته اش به یکباره می بلعمش ، و سعی می کنم با .  که می کنم ، مهلتش نمی دهم    پیدایش

مهمانهایی که امدن نیستم  تمام وجود حسش کنم و طعمش را خوب بفهم، انقدر که گشنه هستم ، هیچ به فکر

 از هم بگشایم ا، لذت خوردنش با چشمهاي بسته طوري است که نمی خواهم لحظه اي چشمهایم ر

 خانوم گفتن بیاید پایین -

 :حضور بی موقعش بیزارم می کند که ناخواسته با صداي بلندي می گویم انچنان

 اینجا در نداره ، یا تو حالیت نیست که دریم وجود داره؟ -

 ببخشید در باز بود گفتم شاید دارید میاید بیرون -

 :روي تخت پایین می ایم و دستی به دامنِ کتم می کشم و می گویم از

 فهمیدي؟. تا اجازه ندادم اصلا درم باز نمی کنی   . دیگه اینطوري نیا تو اتاقم   -

 :گوشه لبش را می جوید و می گوید. ست   گرفته ا حرصش

. خانوم ما هم علاقه اي نداریم بیایم تو اتاق، حاج خانوم نه اینکه مهمونا دوساعته اومدن و شما دیر کردید   -

 منو فرستادن دنبالتون 

 دارم میام پایین. حالا چرا وایستادي؟ برو بیرون   .داشتم می اومدم دیگه،   -

 اتاقتونو مرتب کنم؟خانوم نمی خواید  -

قدمی به او که . زیادي خودش را گم کرده است  . موجود عجیب و غریب که دست پروره حاج خانوم است   این

 :خیره خیره در چشمانم می نگرد نزدیک می شوم و می گویم

 عصمت چند ساله اینجا کار می کنی ؟ -
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 سال خانوم 8-

چون یکی از وظایف .براي تمیز کردن نباید اجازه بگیري ،   ساله اینجا کار می کنی و هنوز نمی دونی که8-

 روزانته؟

 باید او را سر جایش بنشانم. غضب خیره می شود و حرفی نمی زد اما من می زنم   با

 

اونقدر که . الان که مهمونا پایین هستن باید یکی ازشون پذیرایی کنه فردا اول وقت اتاقمو تمیز می کنی    -

دیگه هم براي وظایفی که انجام ندادي، اجازه نگیر که طرف حسابت میشه اقا . ي برق بزنه   همه جا از تمیز

 پارسا

از اتاق خارج می شود که صدایش می . این حاج خانومم زیادي به او رو داده است  . خونش را می خورد   خون

 می ایستد و با تعلل بر می گردد. کنم  

 بهم گفته باشی چشم دمینشن -

 دختر انقدر پرو است که جوابم را دهد این

 چشم بهتون می گم چشم. خانوم اگه عقده چشم گفتن دارید   -

کشیده بر صورتش می نوازم که خود باور نمی کنم کار دست من است، اما از تک و تا نمی افتم و با اقتدار  چنان

 :می گویم

پس هواي . نوکري و منم عروس خانواده    تو یه. اخرین بارت باشه که با من اینطوري حرف می زنی    -

 خودتو داشته باش که کار دستت ندم 

من . تمام اعضاي بدنم می لرزند  . روي صورتش مانده ،  بی حرف با حالت دو از پله ها پایین می رود    دست

شاید می شد اما مجبورم کرده اند، که مثل خودشان باشم، این . قلدري در ذاتم نیست  . این کاره نیستم   

 تلافی ان همه حرفی که پشت سرم گفته بود

دخترها با . جمع زنانه است  . فعلا جمع،  . ارامی بعد از پیدا کردن کمی ارامش از پله ها پایین می ایم    به

لباسهاي رنگیشان از این گوشه به ان گوشه می روند و پچ پچ می کنند و می خندند، بزرگترها هر کدام گروه 

نگاهم به حاج خانوم می افتد، اون نیز کت دامن به تن کرده اما نه مانند . یی نشسته اند وگرم صحبتند  گروه جا

این . روشن پوشیده است و موهایش را بالاي سرش جمع کرده و از مهمانهایش پذیرایی می کند   . من تیره   

 .میان تنها سیاه پوش جمع من هستم 
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هر چه . قه ساده اي است که سهراب به هزار زور و زحمت برایم خریده بود وسیله زینتیم هم ، همان حل تنها

عمه عزار که در جاي . پایین تر می روم نگاه همه بیشتر متوجه حضورم می شود و بیشتر اخم می کنند  

پوزخندي . تغییر می دهد   اهمشیگیش در این خانه نشسته است خودش را به ان راه می زند و جهت دیدش ر

حاج خانوم که از حضورم با این سر . جوابها هر چند کوتاه و ارام داده می شوند  .نم و ارام سلام می کنم  می ز

 :و وضع سکوت کرده با لبخند ساختگی به سمت می اید و می گوید

 اینم عروس خانوم ،  -

ضبناك زیر گوشم حرف چنان با ان نگاه غ. زن نه می تواند خوشیش را پنهان کند نه غم و ناراحتیش را    این

 می زند که هر نادانی می فهمد او از دستم عصبانیست

بیشتر از من که صاحب عزا نیستی که سیاه . همه رو ببین روشن پوشیدن  . لباس تیره تر از این نبود   -

 برو عوضش کن. ته دل همه رو خالی کردي دختر   . پوشیدي  

 :به زیر چانه ام می کشم و می گویم دستی

 بقیه هم مختارن هر جور که می خوان بگردن، . با اینا راحت ترم   -

. باز مانده که به سمت دختر عموي سهراب می روم،  تنها کسی که در این جمع با من خوب است   دهنش

خود خودش . نه خود را می گیرد و نه از الفاظی که از ان سر در نمی اورد استفاده می کند  . دوستش دارم  

بی حال شد ولی باز خوب،  و  همدتی افسرد.است، قبل از انکه نتایج کنکور بیاید سال پیش شوهرش دادند،  

اما این دختر می تواسنت همسر بهتري داشته . همسرش مرد بدي نیست  . خودش را جمع و جور کرده است  

من نیز لبخند کم جانی . از دور لبخندي می زند و به سمتم می اید  . حیف شده است . باشد، خودمانی بگویم  

در حالی که در اغوشم می کشد . صدایی که غم دارد از حالم،   با. می زنم و دستم را به سمتش دراز می کنم 

 :می گوید

 با خودت چیکار کردي ؟چرا انقدر لاغر شدي؟ -

حتی دوست ندارد . همسرش بسیار تعصب دارد  . لبخند می زنم و از او می خواهم که سرپا نیستد و بنشیند  تنها

ر شالی بر سرش انداخته است،  نگاههایش غم دارد اما باز او هم به اجبا. در جمع زنانه روسریش را باز کند   

 :می خندد و می گوید

 مادر شوهرت سنگ تموم گذاشته  -

 اره دیگه حاج خانومه دیگه -
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 تو مراسم چهلم که گفتن هر کسی که می خواد می تونه مراسماشونو بگیره دیگه چه به مهمونی گرفتن بود؟ -

 فا ، خودت چیکار می کنی ؟بی خیال این حر. چی بگم والا   -

 گرد گیري، بعضی وقتا مهمون داري . اشپزي  . خودم خونه داري  . اوممم   -

 کتابتو چیکار کردي ؟ -

 دارم می نویسمش اما وقت نکردم تمومش کنم  -

 چرا تو که تو اون خونه دراندشت کاري نداري عین بچه ادم بشین بنویسش -

 :گوید را پر غم بیرون می دهد و می نفس

 بریم اتاقت -

 :می زنم و می گویم چشمکی

 تو اتاق من هیچ کس نیستا. مهمونا اینجان   -

 :شوخی ضربه اي به بازویم می زند و می گوید به

 پاشو زود بیا . گمشو   -

پس به دنبالش وارد اتاق می . می دانم حضورم در جمع زیاد مهم نیست  . خودش جلوتر از من می رود    و

 :در کیفش را باز می کند و بسته کادو پیچ شده اي را به سمتم می گیرد و می گوید. سمتش می روم    شوم، به

اما هر وقت . با این لباس پوشیدنت می دونم با این کادویی که دارم می دم ،  می خواي سر به تنم نباشه   -

 خواستی لباساتو عوض کنی اینو بپوش، 

 ی کند که بگیرمش،  ان هم از دوستی که همیشه با من استکه شده ام اما ادب حکم م ناراحت

 ممنون چرا زحمت کشیدي ؟ -

 زحمتی نبود فدات، بدو بریم پایین تا صداي مادر شوهرت در نیومده  -

سرش را به زیر گوشم می برد . خنده کادو را روي میز عسلی می گذارم و همراهش از اتاق خارج می شوم ،   با

 :و می گوید

 ز دختر دایی سهرابم میادامرو -

 همونی که پزشکی می خونه؟ -

 اوهوم، شنیدم مخصوصم دعوتش کردن -

 :می زنم و می گویم لبخندي
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 چرا؟ -

 مهناز یعنی تو نمی دونی ؟ -

اما سر به سر گذاشتن ان هم در این جمع اعصاب خوردن کن مزه اي دارد که . دانم ، خوب هم می دانم    می

 نگو 

 نه تو بگو-

 یکساله براي این دختره تور پهن کرده. مادر شوهرت  . برو کلک خودتو به اون راه نزن   -

 سمیرا به نظرت براي پارسا زیادي کوچیک نیست؟ -

 ؟.به نظرت خیلی کوچیکه  -

 سالشه  20دختره تازه -

 سال سن کمی نیست،  14. اره ها    -

 !دیده بودم خوشگل بود توي یه عکسی که ازش. اما از انصاف هم نگذریم    -

حالا خوبه هنوز درسشو می خونه . چه فایده خوشگله،  ولی خیلیم بی ادبه  . مگه فقط باید خوشگل باشی   -

 ببینم نظر خود پارسا چیه؟. انقدر خودشو می گیره واي به حال روزي که درسشو تموم کنه  

لابد نظرش مثبته که . نکه نظرشم بدونم  چه می دونم، من اصلا صبح تا شب نمی بینمش چه برسه به ای -

 این حرفا هم پیچیده

 بالاي پله ها که می رسیم ان پایین قیامتی است، از شلوغی و صر و صدا به

 چشاي اقا پارسا روشن. اوه اوه چه خبره ، فکر کنم سوگلی اومده   -

 :خنده می افتم و می گویم به

 حالا بریم ببینیم این دختر کی هست،  -

 ه تا حالا ندیدش؟مگ -

بعدشم همیشه یا اون بوده . گفتم که تنها یه بار توي یه عکس دسته جمعی دیدمش  . نه والا قسمت نشده   -

 یا من بودم اون نبوده . من نبودم   

 یه چی بگم ناراحت نمی شی؟ -

 نه بگو راحت باش -

 با سهراب ازدواج کنه دخترش.  خود دختره رو نمی دونم ولی مادرش یه زمانی دوست داشت   -
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 :سرد و بی معنا می شود ، او نیز فهمیده است براي عوض کردن جو می گوید نگاهم

خیلی خیلی عالیه، پس طبیعی هر کسی . عالی که چه عرض کنم  . کلا حاجی بین فامیل وضعش عالیه   -

 دوست داشته باشه با این خانواده وصلت کنه، پس انقدر خودتو ناراحت نکن

. همرنگ لباس سراسر سبزش  . ه ها پایین می ایم، دختري سفید رو با صورتی کشیده و چشمانی رنگین  پل از

موهاي بلند و مشکی که از انتها انها را فر کرده و روي شانه هایش ریخته، از من کمی چاقتر است و البته خنده 

 !م این همه زیبایی را کن میرو،  ارایشش زننده نیست، بی تعارف بگویم، زیباست و من تحسین 

 :به شانه ام ضربه اي می زند و می گوید سمیرا

 خوردیش بابا،  بذار یه چیزم برا پارسا بمونه -

 خوبی به ان دختر ندارم، شاید چون احساس می کنم پارسا را دوست ندارد و یا پارسا او را دوست ندارد،  احساس

 کشته مرده این جذبتم. چ کس نطق نکشید  ولی خوشم اومد همچین از اون بالا اومدي که هی -

چی می گی سمیرا، من از این زنایی نیستم که براي نمایش بازي کردن جلوي دیگران سیاه بپوشم، فقط  -

 احساس می کنم براي سیاه در اورن کمی زوده، حالا من کی خاله میشم؟

 فردا نه پس فردا -

 :خند ه می گویم با

 دیوونه -

جاي قبلییمان بر می گردیم و می نشینیم، پیش دستی را روي پاهایم می گذارم و مشغول پوست کردن می  به

 شوم

 مهناز؟ -

 :برش زده را با دقت از روي پرتقال جدا می کنم و می گویم پوستهاي

 بله -

 :نگاه از پرتقال بر می دارم، با نگرانی به من خیره است . کرده است   سکوت

 را؟چی شده سمی -

 :خم می شود و سرش را به سرم نزدیکتر می کند و در حالی که به رو به رو خیره است می گوید کمی

 از من نشنیده بگیر، زیاد نزدیک پارسا نشو -
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ارام سرش را حرکت می دهد و . سرد می شوم و بی حرکت تنها به لبهایش چشم می دوزم   . می شوم   خشک

 حرفها خوابیده است. معلوم است پشت این حرفش  . غمگین است  . به من می نگرد  

نمی خواستم بهت بگم ، اما یه چیزایی از مامان و بابا شنیدم اونم اتفاقی، اگه می خواي اروم زندگی کنی و  -

نه براي خودت . بچه اتو بزرگ کنی بهتره ارومو سر به زیر بري و بیاي و براي این فامیل حرف درست نکنی   

 نه براي پارسا

 من منظورتو اصلا نمی فهمم، . من  -

مهناز نذار بیشتر از این بازش کنم، من دیگه برم این مامانم داره با چشاش منو قورت می ده ، بازم میام  -

 پیشت

 :می شود و می رود و من با خودم می گویم بلند

 »رفت و امدهام باشم؟چرا؟ مراقب«

غول است دقیق تر می شم، بعضی ها گاهی نگاهی به من هر کس به کار خودش مش. را بالا می اورم   سرم

پیش دستی را . باید پیدا یش کنم  . می اندازند و بعد با یگدیگر پچ پچ می کنند، سمیرا چه می خواست بگوید؟  

خاص جلویم می ایستد و دستش  ژستیروي میز می گذارم و بلند می شوم که دختر مورد علاقه حاج خانوم با 

 :راز می کند و می گویدرا به سمتم د

 غم اخرت باشه عزیزم ، قسمت نشده بود تا حالا همدیگرو ببینیم من نرگسم دختر دایی اقا پارسا و اقا سعید -

هر از گاهی میان کلامش لبهایش را بهم می فشرد و یا اینکه . دید چشمانم بر روي برق لبش مانده ،    جهت

تنها لبهایی که پیوسته و ارام با . ا می بینم و نه اجزاي صورتش را،  کمی به انها زبان می زند ، نه چشمانش ر

 من حرف می زنن 

به سختیش . دیگه ادامه ندید  . شنیدم ترم اخر هستید، به نظر من حالا که دارید براي حاجی اینا نوه میارید  -

 ت نمی گم؟درس. یه نوعی وقت تلف کردنه   . نمی ارزه ، دیگه درس خوندن چه لزومی داره  

 بببینم تا به کجا می خواهد ادامه بدهد،  منتظرم

عزیزم فکر نمی کنی با وضعیتی که داري پوشیدن .چرا انقدر رنگتون پریده ؟ .انگار زیاد حالتون خوب نیست،  -

 یکم هم براي خودت هم براي اون بچه سخت باشه؟. این لباس،  

 :و با صداي نسبتا بلندي می گویم عصبی

 نفهمیدم چی گفتی ؟.  ببخشید -
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 :می پرد، می گوید رنگش

 گفتم شاید اذیت بشی  -

که مرا عصبی می بیند با عجله و با لبخند از بین چند نفري می گذرد و می اید و دستش را روي شانه  سمیرا

 :نرگس می گذارد و می گوید

 با هم اشنا شدید؟ -

 :گویدخانوم با دیدن نرگس به سمتمان می اید و بلند می  حاج

 خانوم دکتر بابا یه وقتیم به ما بده ، دلمون اب شد که دو دقیقه با هم حرف بزنیم -

 :براي در اوردن لجم می گوید . حالی که دست نرگس را به دنبال خودش می کشاند   در

 عروس خانوم،  هر چی خانوم دکتر میگه گوش کن ضرر نمی کنی مادر-

تحمل هواي سنگین سالن برایم سخت شده . دگرگون است سمیرا حالم را می بیند و نمی داند چه کند    حالم

سمیرا می خواهد به دنبالم بیاید اما با حرکت . دستم را روي گلویم می گذارم و از سالن خارج می شوم  . است  

 .به گلخانه برسانم  را مدستم مانعش می شوم ، در حالی که تندتر راه می رم می خواهم خود

ساختمانی که مردان در انجا پذیرایی می . اي که درست رو به روي ساختمان کوچک دیگر خانه است   گلخانه

عذابی نیست، دردي نیست، وارد گلخانه . حرفی نیست  . شوند، می خواهم وارد گلخانه شوم، انجا کسی نیست  

 .یتم می کند ولی نه به اندازه انهایی که عذابم می دهند بوي رطوبت و فضاي گرفته اش کمی اذ. که میشوم  

احساس بی کسی انقدر در من زیاد است که می خواهم . در می ایند ، تازگیها خیلی حساس شده ام   اشکهایم

به اولین اغوش باز پناه برم و تنها لحظه اي در ارامش باشم، با انگشتانم اشکهاي زیر چشمم را پاك می کنم و 

 .روي گلدان قدیمی که پشت رو ، روي زمین افتاده است می نشینم  

با تمام بدیهایش، با تمام بی توجهی ها یش که گاهی بر من روا می داشت، اما نمی . را می خواهم   سهرابم

باز ضعف . اشکهایم شدت می گیرن، سینه ام از حرفهایشان و تهمتهایشان می سوزد و دم نمی زنم  . یابشم  

 دستم را روي شکمم می گذارم .و  . می کنم 

 خوبی ؟ -

پارسا در ان کت و شلوار . ا دستی که روي شکمم مانده بر می خیزم و بر می گردم هول از روي گلدان ب با

 اما او که کتهاي رنگی بسیار ي دارد، پس چرا این کت؟. مشکی بسیار برازنده شده است  

 چیزي شده؟ -
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می کنم را با دستپاچگی از روي شکمم بر می دارم و با پشت دست سریع اشکها را از گونه و صورتم پاك  دستم

 و سرتکان می دهم ، 

 :می کند و می گوید اخم

 چرا گریه کردي؟ -

 :اي بهت زده نگاهش می کنم و تند می گویم لحظه

 نه نه چیزي نیست، ببخشید  -

خواهم از کنارش بگذرم ،  اما با چند قدم بلند خودش را به در می رساند و جلوي راهم را سد می کند و می  می

 :گوید

 میگم چت شده؟ -

 :می کنم و با تندي می گویم بغض

 برو کنار ، می خوام برم-

حتما نه نگران من . کلام و صدایش به گونه اي است که می دانم فقط می خواهد بپرسد چه دردم است    لحن

 است و نه می خواهد بداند که چه شده

 چی شده ؟پس بگو . اونطوري که تو داشتی می دویدي، هر کودنی می فهمه یه چیزیت هست   -

.  را بلند می کنم، ته مانده اشکها در چشمانم باقی مانده اند، اما روي بر نمی گردانم از ان نگاه پرسشگر،    سرم

 :و شمرده شمرده می گویم

 به حاجی بگید بذاره که من از اینجا برم، خواهش می کنم -

 کسی اون تو چیزي بهت گفته؟ -

 :کلافه سرم را به چپ و راست می چرخانم و می گویم. نمی گذارد دهانم بسته بماند    چرا

 من اینجا راحت نیستم . نه    -

 راحت نیستی که گریه می کنی ؟ -

 می شوم و گامی به عقب می روم عصبی

 اقا پارسا-

دو متعجب به یکدیگر خیره می شویم و ثانیه اي بعد او با گذاشتن انگشت اشاره اش روي بینی می خواهد  هر

 سکوت کنم
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 اقا پارسا -

 :کنارم و متفکر ایستاده است و می گوید در

 بله؟ -

 توي گلخونه اید؟ -

دیده شدنمان ان هم، باهم و در این مکان به نفع هیچکداممان نیست، سایه اي که از بیرون . دو می دانیم   هر

روي خودش نمی به نظر نگران می اید و لی به . می بینم به گلخانه که سراسر شیشه است نزدیک می شود 

 :اورد، و با ناراحتی می گوید

 یه دقیقه ادمو تو این خونه راحت نمی ذارن -

با قدمهاي ارامی . سایه نزدیک شده است که دیگر راه گریزي برایم وجود ندارد، پارسا نزدیک به در است   انقدر

ایجاد شده ، درست پشت  خود را به پشت سرش می رسانم و در تاریکی که به خاطر ان گلدانها و گلهایشان

و زودتر از ان شخص در کوچک  رداو نیز درست مقابلم قرار می گی. سرش و پشت به او پنهان می شوم  

 :گلخانه را باز می کند و می پرسد

 بله کاري داشتید؟ -

از تن صدایش می فهم ان سایه و ان صداي پر عشوه ، نرگس است ،  با تعجب به حرفهایش گوش می  تازه

  دهم

از دختري به سن او . اش را نمی بینم اما به یقین از لرزش صدایش بایستی سرخ و گلگون شده باشد   چهره

 این چیزها بعید نیست

 راستش حاج خانوم -

 فکر کنم راهو اشتباه اومدید. مادرم و خانوما توي اون ساختمون اصلی هستن   -

 :اي سکوت می کنن و او می گوید لحظه

 . خودم الان اونجا بودم، ولی من اومدم که  می دونم، من  -

 ببخشید، حاجی منتظرمه، باید برم، واقعا شرمنده  -

 ام گرفته است ، پارسا این روزها کلی تغییر کرده یا من اشتباه می کنم، ؟ خنده

 :است به دخترك بیچاره حسابی برخورده است که زود کوتاه می اید و می گوید معلوم

 مثل اینکه من بد موقع مزاحمتون شدم .ش می کنم،  نه خواه. بله    -
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سکوت می کند و تایید می کند سخنانش را و صداي قدمهایی که دور شدنشان را به گوشم می رساند،  پارسا

تا به . پارسا براي اطمینان ار رفتنش و من در استشمام بوي تلخ ادکلنش  . هنوز هر دو پشت بهم ایستاده ایم  

 زدیک نبوده ام این حد به او ن

لحظه اي بعد با یاد اوري حرفهاي سمیرا از خود بیزار می شوم و با گامهایی از او دور می شوم و لبه روسریم  اما

 :پشتم به اوست در افکار سر درگمی پیچ و تاب می خورم، که او اغاز می کند. را دستی می کشم،   

 دونید که می. ببخشید اما نمی خواستم ما رو با هم ببینه    -

نه تغییر رنگی و نه بی قراریی،  .کلامش بدون مکثی بر می گردم و بار دیگر سرتا پایش را برانداز می کنم   با

 :اما با این حال بد حالش را می گیرم

 انشاالله که خوشبخت بشید. خیلیم بهم میاید  . تبریک می گم  . بله می دونم   -

از کنارش می گذرم و بی حرف به سمت .اورده ام دردهایم را ،   زده نگاهم می کند و من که به یاد بهت

مهمانی همچنان با همان سر و صداها پاي برجاست، حوصله اشان را ندارم، اما چه کنم که .  ساختمان می روم  

 ناچارم می کند به تحمل کردن . همیشه اجبار   

 است تا حال و احوال کردن،  نفري جویاي حالم می شوند که البته بیشتر قصدشان فضولی چند

 به کندي می گذرد خسته و بی حال از زمانی که برگشته ام روي مبل در گوشه اي از سالن نشسته ام زمان

حتی براي صرف شام، البته اقوام . این خانه ، رسم است که هنگام مهمانی هاي بزرگ زن و مرد جدا باشند   در

با یکدیگر حرف می زنند و از حال هم می پرسند، دستم را روي نزدیک در این بین رفت و امد می کنند و 

طفلک در خودش . می چرخد   گسحاج خانوم همش به دور نر. پیشانیم می گذارم، و چشمانم را می بندم  

است و گاهی براي تظاهر هم که شده است لبخندي می زند، سمیرا گرم گفتگو با اقوام همسرش است و زیاد 

لیوان شربتم را از روي میز بر می دارم و به لبهاي خشکم می رسانمش که نگاهم به . باشد  نمی تواند با من 

 نگاه عمه عزرا و دخترانش می افتد

پایین می اورم، و سري به نشانه احترام تکان می دهم، انگار که منتظر همین . را نرسانده به لبهایم   لیوان

ترجیح می دهم . حوصله این مسخره بازیها را ندارم  . می گیرد   رویش را از من. حرکتم بود که با تمسخر ،   

سمت پله ها می روم، اما حاج خانوم صدایم می کند   هدر اتاقم باشم تا در این بزم خسته کننده، بلند می شوم و ب

 :می ایستم و بر می گردم ،  می گوید. 

 کجا؟ -
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 می رم بالا یکم استراحت کنم. حالم خوب نیست   -

نه نه نریا الان همه فکر می کنن از اینکه مهمونی گرفتیم ناراحتی، هرچند با این لباس پوشیدنت پاك ابروي  -

 حاجی رو هم بردي 

بالاخره سمیرا ازاد می . برمی گردم و با بی حالی روي مبل می نشینم   . خواهم دهان به هانش شوم   نمی

 :شود و سمتم می اید و می گوید

دختر رو دیدي تا رفتی بیرون مادر شوهرت به . که اومدي هی می خوام بیام پیشت که نمیشه   از اون موقع -

؟ اما نمی دونم این برادر شوهرت چی .بهونه اي که بره از پارسا بپرسه میوه ها رو اوردن فرستادش سراغش 

 ههنوز ناراحت ننگاش ک. بهش گفته بود که وقتی اومد با یه من عسلم نمی شد خوردش  

 :را به سختی باز می کنم و می گویم چشمانم

 این مادرشوهرم براش رفته بچه پیدا کرده . نداره  .پارساي بدبخت که حال بچه داري . بابا این بچه است   -

 ؟. چیه ؟حالت خوب نیست   -

 سرم یکم گیج می ره ، یکمم ضعف کردم،  -

 تا یکی دو ساعت دیگه شامو میارن -

 خواد دلم فقط خواب می -

 تحمل کن تموم میشه -

دستم را در دستش می . و زینب مدام در حال رفت و امدن هستن ، سمیرا که کنارم نشسته است    عصمت

 :گیرد و می گوید

 چرا انقدر سردي؟ -

 اما چه کنم که حاج خانوم گفته باید باشم. اگه کمی بخوام خوب میشم    -

 :خنده و محض شوخی می گوید با

 ش می ترسی؟انقدر از -

 نه، اما می دونم که همه چیز و درست و کامل می ذاره کف دست حاجی -

 :را بالا می اندازد و به عقب تکیه می دهد و می گوید ابروهایش
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برعکس مادر شوهرم، راست می رم چپ . پدر شوهرم خیلی دوسم داره  . من درست وضعیتم برعکس توه   -

زنگ می زنه به شوهرم که بهش . حتی وقتی می رم بیرون   . باورت نمیشه  مدام ازم ایراد می گیره، . می رم  

 بگه زنت رفته بیرون

 اونوقت شوهرت چیکار می کنه؟ -

 :داند از کجایش بگوید که سکوتی می کند و ادامه مدهد نمی

ی کنن و مردایی که ادعا می کنن زناشونو دوست دارن و کار خودشونو م. من فکر می کنم مردا دو دستن   -

 مردایی که واقعا زناشونو دوست دارن و هر کاري براشون می کنن

 خوب ؟ -

 :خند و می گوید می

 خوب نداره فدات شم ، هر وقت کسی برات از دوتا گزینه حرف زد بدون اولیش واقعیت بوده و دومی رویاش -

 ی کردم ؟که می کنم، با خود می اندیشم که ، من باید کدام گزینه را انتخاب م نگاهش

چه ان . چه ان زمان که دانشجوي ترم اخر بود و من عاشقش شدم   . همیشه خوب بود  . خوب بود   سهراب

زمان که از نداري مجبور شد مرا راضی به ماندن در خانه پدریش کند، اما بدیها زمانی به سراغ ادمها می ایندکه 

و حامی انچنانی نداشتم در گرو عشق .  دم،رستانی بومن که دختري شه. انها در گیر مشکلات و در انها غرقند 

سراپا گوش بودم و چشم و اما نمی دانم اگر می ایستادم و خواسته هایی که همیشه براي نرنجاندن . سهراب   

باز عزیزم گفتن . ؟  .را می گفتم و درخواست می کردم،  ایا بازم دوستم داشت . سهراب بازگو نمی کردم  

 را ادامه می داد، ؟ بودند حاجی نهایش که خوشای

یاد دارم زمانی را که براي عروسی یکی از دوستان هم دانشکده ایم اصراش می کردم که یه دست لباس  به

برایم بگیرد و او هر بار می گفت باشد و هر روز که می گذشت و او پولی نمی داد من بیشتر خوره جانش می 

قرضی که نفهمیدم از که بود و . پولی را از کسی قرض کند  . بود   به طوري که دست اخر مجبور شده. شدم  

 چطور پسش داد و منی که به ارزوي خرید لباس رسیده بودم، هیچگاه از او نپرسیدم قرضش را داده است یا نه

ان روزها اصلا حوصله حرف زدن با من را نداشت، و من فکر می کردم که دیگر دوستم ندارد، او از اینکه  در

خانه اي نداشت ناراحت بود، چیزي را جلوي من بروز نمی داد اما می دانستم چقدر سختش است،  روزي که 

شروط برایش گذاشت بوده ،  وحاجی براي اوردن من به ان خانه با او اتمام حجت کرده بود و چقدر شرط 

 .شروطی که بعضیهایش را هیچ وقت نفهمیدم و او برایم نگفت 
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این تفاسیر فکر می کنم قاعده سمیرا اصلا درست نیست، مردها هر چقدر هم که زنهایشان را دوست داشته  با

باشند ، بسته به شرایط رفتارشان عوض می شود، در دیدگاه من، مردها زودتر از زنها خرد می شوند و افسرده ، 

طمینان به انها تکیه کنند و عشق بورزند، مرد ان زمان که ببیند چیزي در خود و توانشان ندارند که زنهایشان با ا

 .اما متاسفانه هیچگاه شرایط دوست داشتنش برایش مهیا نشد . من،  دوستم داشت ،   

اما کودکم هیچ . چیده شدن میز شام همه از جایشان برخاستن، بوي انواع غذها در بینیم پیچیده شده بود   با

ایی که وادارم می کرد،  مرا از انها دورتر می کرد، سمیرا برایم جوجه کدام را طلب نمی کرد و گاهی با عق زدنه

 لب بزنم،  انبا اینکه دوستش داشتم ولی نمی توانستم به . اورده بود   

بیش از حد سرپا . حالم بد بود  . اما من حتی نتوانستم کامی از غذایم بگیرم  . خوردن و گفتن و خندیدن    همه

تنها دعا می کردم مهمانی زودتر تمام شود، بشقاب غذا روي . بودم، حتی اصرارهاي سمیرا هم کارساز نبود   

تر و در حالی که از پنجره مدام به بیرون  رفنرگس کمی انط. هر کس گوشه اي مشغول بود  .و  .پاهایم بود 

می خواست به سمتم اید که حاج خانوم با ظرفی پر . نگاه می کرد، لحظه اي به من و ظرف غذایم خیره شد   

 از غذا به سمتش رفت و او را تعارف به خوردن کرد

 جوجه دوست داري . بیا نرگس جون مامانت میگه   -

 :مرتب پر می کرد و در دهانش می گذاشت رو به حاج خانوم گفت که تا دقایقی قبل قاشق را نرگس

 زیاد تر از این دیگه نمی تونم بخورم. من رژیم دارم  . دستتون درد نکنه    -

 عزیز دلم تو جونی باید بخوري ، ماشاالله هیکلتم که خوبه -

اي از جوجه را بر می دارد و  که از تعریف حاج خانوم راضی و خشنود شد و براي خوشانید حاج خانوم تکه نرگس

 :می گوید

 براي اینکه ناراحت نشید وگرنه بخدا بیش تر از این نمی تونم  -

 :با خنده می گوید سمیرا

 خدا بده شانس  -

 :می زنم و می گوید پوزخندي

 خدا براي صاحبش نگه داره -

 تو که چیزي نخوردي؟ -

 قت که همه چیزو بیارم بالابخدا نمی تونم ، کافیه فقط یه ذره بخورم ، اونو -
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حال همه در حال رفتن و . غذها خورده شده  . دید و بازدید تموم شده  . دیدن حالم دیگر اصراري نمی کند  با

حاج خانوم براي بدرقه با سایرین به سمت در می رود اما من .این قسمت از مهمانی برایم زیباترین لحظه است 

از پله ها بالا می رومو با وارد شدن به اتاق و د  یا خداحافظی از سمیرا به سختنمی توانم قدم از قدم بر دارم، ب

 یدن تختم بدون در اوردن لباسهایم رویش می افتم و چشمانم را روي هم می گذارم

 

خسته هستم که هیچ صدایی را نمی شنوم، فکر می کنم ساعت از نیمه شب گذشته است که با احساس  انقدر

. هنوز هم همونطو   . را از هم می گشایم، همونطور که با لباسها رو تخت افتاده بودم    ضعف شدیدي چشمانم

چشمانم را در اتاق می چرخانم،  ده،کسی حتی به سراغم هم نیام. درست فهمیده ام   . با همان لباسها هستم  

 کمی خواب الودم اما ضعف دارم، 

هستند دوباره لبه تخت می نشینم و هر کدام را با دو دست به می شوم که با دیدن چکمه ها که هنوز پایم  بلند

سختی از پایم بیرون می کشم و هر کدام را به گوشه اي می اندازم و با پاي برهنه از اتاق خارج می شوم و 

 . پارچین پاورچین ارام از پله ها پایین می ایم  

در یخچال را . از میهمانی دیشب نمانده است  هیچ اثري . به سمت اشپزخانه می روم   . جا مرتب است    همه

انگار همه چیز هست و چیزي نیست، تمام طبقات را نگاه می کنم ، نا امید در یخچال را می بندم .می کشاید،  

یک دفعه یاد . چیز خنک هم می خواهد   یکدلم . و تکه اي نان بر می دارم ارام ارام مزه مزه اش می کنم  

 باره در یخچال را باز می کنم، دو. ماست می افتم  

چرا براي یک خوردن باید انقدر عذاب بکشم، حاج خانوم عادت دارد خودش ماست درست کند انهم زیاد،  خدایا

اما انگار براي مهمانی دیشب همه را استفاده کردند، به سمت یخچال قدیمی می رم که حاج خانوم دبه ها و 

 .گ است را درون ان می گذارد ظرفهاي شور و ماست و هر انچه که بزر

من چگونه باید این . بی رمق قدمی به عقب می روم و اهی بیرون می دهم  . دیدن ظرف بزرگ ماست    با

نان به دست جلوي یخچال لحظه اي بر روي . ؟ از بی حالی و ضعف،  . ظرف به این بزرگی را جا به جا کنم  

 دزمین می نشینم تا قندم نیفت و سرم گیج نرو

 ؟. مهناز   -

 :به بالاي سرم امده و با نگرانی می پرسید. روي برمی گرداندم   سراسیمه

 تویی؟ چرا رو زمین نشستی ؟حالت بده؟-
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 همین حین نگاهش به یخچال در باز و نان در دستم می افتاد در

 :تلاش از جایم برمی خیزم و به عقب می روم که می گوید با

 گشنه اته؟ -

 من -

 مگه شام نخوردي ؟ -

 :باید می گفتم که با دیدن ان ظرفهاي ترشی در حالی که خنده اش گرفته است می گوید چه

 می خواستی ترشی بخوري؟ -

از اینکه فکر کرده . یاد نمی اوردم از روز اول حتی هوس یک لواشک کرده باشد چه برسد به ترشیجات   به

ز ترش کرده باشم، خجالت می کشم و با ان سر و و ضع که مطمئن است مانند زنان باردار دیگر شاید هوس چی

 :گویمهستم باید روسري رو سرم نامرتب باشد و ان پاهاي برهنه ، با من من می 

 می خواستم اب بخورم ولی در این یخچالو اشتباهی باز کردم  -

، با ناراحتی و خجالت تکه چه شده بود که هر کجا که می رفتم او می امد، از دستش حرصی شده بودم امروز

لعنتی می گویم و به سمت .وارد اتاق که می شوم  . نان را روي میز می گذارم و از اشپزخانه خارج می شوم  

می برم تا کمی از التهاب درونی و  ابسرویس بهداشتی می روم و شیر اب را باز می کنم و صورتم را زیر شیر 

ندي می زنم، فکر کرده است ترشی می خواهم ، لبخندم به خنده تبدیل نا خواسته لبخ.گرمی بدنم کاسته شود  

 .می شود 

از اینکه پارسا بخواهد از این حرفا بزند و . را خشک می کنم و با یاد اوریش از خجالت ارام می خندم    صورتم

با صداي ارام . ست  اما انگار ه. اصلا نمی تواند در ذات پارسا باشد  . به فکر هوسهاي یک زن باردار باشد   

 شب چه کسی می تواند باشد؟ نیمهضربه اي به در اتاق به ساعت نگاهی می اندازم ، در این 

از باز کردن در با تعجب دستی به روسریم می کشم و در را بسیار کم باز می کنم به انداز یه نگاه انداختن  قبل

ب در را بیشتر باز می کنم و از رنگ کم سرخ به بیرون ، اما با دیدن پارسا ان هم سینی به دست با تعج

 صورتش فهمیده ام تا به اینجا هم باید جانش در امده باشه

 بیا . تو که نگفتی چی می خواستی ، اونام ظرفاش بزرگ بودن   -

 به داخل سینی می افتاد،  چند کاسه کوچک که در هر کدام چیزي است،  نگاهم

 :می اورد و می گوید باز مانده، که سینی را جلوتر دهانم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٧٦ 

 بگیرش. من خوابم میاد،  -

با عجله دستگیره را رها می کنم و دو دستی سینی را می . خواهد از این هم خجالت کشیدنها رها شود    می

 چسیم و او در کمترین زمان ممکن به اتاقش می رود 

یعنی خوشبختر از من هم کسی . زم   و بار دیگر به ظرف ترشی ها نگاه می اندا. از اتاق بیرون می ایم    قدمی

جز ان ماست لعنتی خانگی که در به در به دنبالش . همه چیز ان یخچال در این سینی است  . می تواند باشد  

 بودم ، که نیست

 را با خنده تکانی می دهم و با همان ضعفم به اتاقم باز می گردم  سرم

 

 :هشتم فصل

 می خواي منم باهات بیام؟ -

 م می رمنه خود -

 امروز نصرتی هم هستا -

 زودي بر می گردم . باشه    -

 من همین پایین منتظرتم -

 معلوم است یه شرکت نوپا ست که چندان حرفی براي گفتن ندارد . همان طبقه همکف قرار دارد   شرکت

لی سهراب را فشار می دهم و وارد می شوم ، منتظر یک منشی و دم دستکهایی بود که در شرکت قب دستگیره

 اما ان کجا و این کجا. دیده بودم   

و کیف به دست و با چند نمونه کار تا وسط سالن کوچک می روم که در یکی از اتاقها باز می شود و نصرتی  ارام

سریع سلام می کنم و او با دیدنم لبخندي می زند و به گرمی جواب سلام را می دهد ، هر . بیرون می اید 

رج می دهد من بیشتر در لاك سخت خود فرو می روم ،  دوست ندارم بیش از این به من چقدر او نرمش به خ

 .نزدیک شود  

 خانوم بدیعی گفتن که می تونم -

بله من با ایشون حرفامو زدم،  نمی دونم بهتون گفتن یا نه اما خوب چون گفتن دنبال یه کار هستید من  -

به جاي اینکه به .وقی رو که بخواید اینجا نتونیم بهتون بدیم  هرچند شاید اون حق. اینجا رو معرفی کردم   
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او هم اینگونه . چشمش شوم   درنمی خواهم چشم . حرفهایش درست گوش کنم به اطراف نگاه می کنم   

 :با دست به اطرافش اشاره اي می کند و می گوید. راحت تر است 

 می کشهمی بینید که تازه پایم تا کمی راه بیفتیم کمی طول  -

 بله گفتن فقط -

 اما یه چیز دیگه هم هست -

 چی ؟ -

 شما بفرمایید این اتاق الان رئیس خود شرکتم میاد ،   -

 :را برایم باز می کند و من ابتدا وارد می شوم،  زمانی که می نشینیم می گویم در

 خودتون بهتر می دونید من بعضی از روزا کلاس دارم و نمی تونم هر روز اینجا باشم  -

 براي همینم رئیس شرکت گفت که بهتون بگم یکماه اولو باید ازمایشی اینجا باشید. می دونم  -

 :به من می اندازد و ادامه می دهد نگاهی

اما اون میگه . من بهشون گفتم کارتون خوبه   .  حقوقی دریافت نمی کنید. می دونی وقتی میگه ازمایشی    -

 نفر دیگه هم هستن ،  5قانون کاریش همینه به جز ما 

تنها به خاطر غزل که برایم رو انداخته است . هرچند از اول هم براي قبول کار نیامده ام  .فکر فرو می رم ،   به

 .باشد  با این وجود فکر می کنم شاید اینجا هم بد ن. اینجا هستم   

 . می تونم من تا فردا جوابتونو بدم    -

 بله موردي نداره -

 :جایم بلند می شوم ، او هم با عجله بر می خیزد و می گوید از

 اقاي پرویزي که هنوز نیومده -

 دانم دوست دارد این گفتگو کمی طولانی تر شود  می

اینطوري .منو رد کنن بذارید توي یه جلسه باشه   اگه بناست من نیام و یا ایشون. بذارید من فکرامو بکنم،    -

 با اجازه اتون . بهتره ،   

 هر جور خودتون راحتید،  -

 ممنون -
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به هیچ وجه حس خوبی ندارم ، یکماه جان کندن ان هم با این بچه و بدون . در شرکت که بیرون می ایم    از

.  سوار ماشین که می شوم  . اه مرا رد می کردند  چرا که شاید بعد از یک م. حقوق هیچ سودي برایم ندارد   

حوصله گیر دادنهایش . را به او نگویم   مترجیح می دهم،  واقعیت اینکه که نمی خواهم در این شرکت کار کن

او خودش را خوب به ان راه زده بود، . کاش از ابتدا هم نمی امدم، گذشته شیرینی با نصرتی ندارم   . را ندارم  

 همه چیز را مو به مو به خاطر داشتم و همه ماجرا به زمانی بر می گردد که نه سهرابی بود و نه غزلی اما من 

 چی شد؟ -

 اگه خوب بودي می مونی . گفت یه ماه ازمایشی باش    -

 توام قبول کردي ؟ -

 چاره دیگه اي هم داشتم؟ -

 توي این یه ماه می خواي پول از کجا بیاري؟ -

خداروشکر پول اجاره خونه هم که نباید بدم لباسم که فعلا نیازي . خوراك که با خو دم نیست  هزینه خورد و  -

 ندارم، می مونه پول کتا ب و جزوه و دکتر، 

 که لابد اونام یه جوري جور میشه؟ -

 خوب از تو قرض می گیرم  -

 به قران اگه همه مثل تو مشکلاشونو حل می کردن که دنیا گلستون بود -

 نمی دي؟ قرض -

تو خرج نون و ابش مونده، اونوقت می . باباهه از صبح تا شب این درو اون در می زنه  . پولم کجا بود اخه   -

 خواي من چطوري پول داشته باشم؟

 تومن بتونم سر کنم 50پس فکر کنم با همون -

 فندوق جان پول یه ازمایش غربالگري می دون چنده؟. یعنی جمالتو عشق است   -

 به غیر از درسهایش سر در می اورد.او همیشه از همه چیز ،  . ام می گیرد   خنده

 چنده؟. نه    -

هر . تازه سونو هم که قربونش برم  .البته اگه ازمایش دومین دوره برات دیر نشده باشه،  . صد و خورده اي    -

ازماش قند و . تومن    50کی فلان  سونوي اون. تومن   16. سونوي فلان   . بار که می ري یه دبه در میارن  
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نداره این یکی رو مهمون منی که بچه ام به خاله  دانیالبته چون این هزینه چن. خونتم شاید دوباره ازت بگیره  

 اش افتخار کنه

 :روي دست می اندازم و می گویم دست

من موندم این . تراست   فقط پول ریختن تو جیب این دک. ؟  .اخه سونو واجبه تو این گرونی؟که چی بشه  -

 قدیمیا پس چکار می کردن؟بخدا بچه هاشونم سالم تر بودن 

 چنان می زند روي ترمز که صورتم می خواهد با شیشه جلو مماس شود ناگهان

 چه خبرته؟. دختره عاشق خل و چل    -

 :و می گود تومن خریده است را بالا می زند 10جدي عینک افتابیش را که از بازار همراه من  خیلی

 مامان مهناز چند ماهته؟ -

 .و نیم شده باشم   4فکر کنم . هزار بار ازم پرسیدي  .  این که پرسیدن نداره   -

 :نگاه به من و یک نگاه به شکمم می اندازد و جدي تر از قبل می گوید یک

 تو چرا اصلا شکم نداري؟-

 زیاد دیده نمیشه، . دارم بابا فقط لباس می پوشم   -

 انوقت نرفتی سونو؟. و نیم ماهته  4بیشعوره دیوونه تو  -

 نه،  نرفتم ، خوب که چی ؟.  خجسته جونم،    -

 بالاخره داماد دارمیشم ییا عروس دار. خوب که اینکه تو با من میاي بریم سونو تا من مادر مرده بفهم   -

 مگه جنسیتش الان معلوم مشه؟ -

 :جوابی نمی دهد و می گوید خیالات شاد و شیرینش به سوالم در

 خرج عروسیشم با من . سالگی زنش می دم   15دعا کن کره خر پسر باشه، انوقت خودم تو  -

 :از مدتها از خنده ریسه رفته ام  بعد

 چرا باتو؟ -

 چون قرار داماد خودم بشه -

بعد از نیم ساعتی که نو .  چنان ذوق زده است گویی او باردار است و بیتاب فهمیدن . دیگر معطل نمی کند    و

دکتر که از دیدنش می . بت به ما می رسد با هزار زبان ریختن و شیرین زبانی همراه من وارد اتاق می شود،  

 :خواهد لب به اعتراض بگشاد می گوید
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چهار ماه داریم شب و روز . دلتون میاد دست و پا زدن این نیم مثقال بچه رو نبینم  .  من خاله اشم   -

 . انوادگی باهاش زندگی می کنیم خ

 خانوم ورود همراه قدغنه -

 تو رخدا یه امروز دلمونو شاد کن ،  -

 زبان ریختن ها بالاخره جواب می دهد ، ذوق شوقش من را هم بی تاب می کند،  این

 جون مادرت پسر باشیا -

 :خنده می گویم با

 دختر که بهتره دیوونه -

 من اینده اندیشی می کنم. حرف نباشه تو هیچی حالیت نیست   -

دو چشم از مانیتور بر نمی داریم، فکر می کنم هیجانی که اینجا دارم در زمان اعلام نتایج کنکور نداشته ام  هر

 هر دو به لبانش چشم دوخته ایم. دکتر می خندد  . اصلا این یک عالم دیگر است، قابل تعریف کردن نیست .

 ماشاالله همه چش که سالمه، . خوب   -

 برید سر اصل مطلب . اون که معلومه   -

 .دختر نه ابرو سرش می شود نه حیا،   این

 مبارك باشه پسره  -

غزل که . اما خو دداري می کنم . دلم می خواهد گریه کنم  . فهمیدنش حس و حال عجیبی پیدا می کنم   با

 :یدهنوز شوك زده است رو به من می گو

مصبتو شکر . جز اینی که براي دیگري خواستم   . ساله ام از خدا خواستم نداد که نداد    25هر چی تو عمر -

 خدا، عاشقتم

بلند می زند زیر خنده و صورتم را غرق بوسه می کند ، دکتر به عقلش شک کرده اما او هم به کار و کردارش  و

 غزل انقدر ذوق می کند که حد ندارد می خند، و بعد صداي قلب کودك را می گذارد ، 

ببخشید خانوم دکتري یه سی دي هم از . پدر سوخته صداي قلبش مثل تانکره که هی قلوپ قلوپ می کنه  -

فعالیتهاي جهش یافته اش در اختیار ننه اش قرار می دید که اگه بعدها دید بفهمه چی تحویل اجتماع داده ، 

 شرمنده صداي ضربان قلب یادتون نره
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که ماشین را جلوي . کافیش نیست   . ابرویم را که حسابی در مطب برده است   .غزل تمامی ندارد،   شادي

 :اولین مغازه سیسمونی نگه می دارد و می گوید

 . واي مهناز پسره پسره پسر،    -

 :مشتش ارام به شانه ام می زند و می گوید با

نی خودم براش می گیرم، تفنگ و هفت تیرشم با من، جهنم و یه دست لباس خلبا.پسره ،  . دیوونه ذوق کن  -

 پستونک و شیشه شیر و یه بسته پوشک ننه بی بیشم با من، . ضرر  

 ننه بی بی رو دیگه از کجات در اوردي؟ -

 :می زند زیر خنده و می گوید بلند

  توروخدا گیر نده، انقدر خوشحالم که نمی دونم دارم چی می گم  -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

دستم را می . و مثل خواهر مراقبش است  . را دوست دارم، چقدر ذوق براي دوستش می کند  این بشر  چقدر

من هم که طبق معمول گیج . انقدر هول است که نمی داند از کجا شروع کند  . کشد و وارد مغازه می شویم   

باورم نمی شود این دختر  .و واج ایستاده ام و اطرافم را نگاه می کنم، هنوز یک دور نزده دستانش پر می شود  

 یک دیوانه به تمام معناست، 

نشستن در ماشین هر دو در یک لحظه با شوق بر می گردیم و به وسایل صندلی عقب چشم می دوزیم که  با

 :می گویم

 یکم عجله نکردیم -

 :او می گوید اما

 به نظرت اون لباس کلاه داره بهتر نبود ؟بریم این لباسو با او عوض کنیم -

 کاش می ذاشتی خانواده شوهرمم می فهمیدن بعد می اومدیم خرید -

 خواستی تخت و گهواره بگیري،  یه جاي خوب می شناسم بریم اونجا -

 حاج خانوم بفهمه ناراحت میشه  -

 چنان سرم فریاد می زند که قلبم به دهانم می اید و با چشمان گشاد شده به او خیره می شوم ناگهان
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اگه اونا ذوق داشتن که زودتر از من . حاجی خاج خانوم  . حاجی خانوم حاجی   . اي بابا کوفتمون کردي   -

 هی زهر مون کن . مثلا اومدیم یه ذوق کنیم   . نفهم می بردنت سونو   

ه اي می دارد اما باید مرا هم درك کند به اندازه کافی در ان خانه می کشم و می دانم این چیزها هم وسیل حق

 شود براي درگیري دیگر 

 غزل؟ -

 :دلخوري در حالی که وسایل را مجددا کنکاش می کند می گوید با

 هان؟ -

 اینا رو می بري خونه خودت؟ -

 از اونا می ترسی ؟ -

خواهري کن و ببر تازه من هنوز پولشونو بهت ندادم ،  . تو که اونجا نیستی من اونا رو بهتر از تو می شناسم   -

 ر وقت دادم ازت می گیرمه.

ولی توام گندشو در اوردي با این . فکر کن من کادومو پیش پیش دادم   . اما پولشو نمی خوام  . باشه    -

 .خانواده شوهرت ،  

چه دارم که بگویم ، بعد از جدا شدن از غزل با حسی نشناخته و با شادي غیر قابل وصفی به . می کنم    سکوت

بی جهت می خواهم بخندم  . احساس می کنم همه چیز رنگ و بوي دیگري گرفته است  سمت خانه می روم، 

 .قند در دلم اب می کنند و دل در دلم نیست  . 

می خواهد به هر کس که می رسم بگویم کودکم پسر است، و این ذوق سرشار رابه این ان نشان دهم ،  دلم

اصلا نمی دانم چه بگویم به .ک ابی را برداشته ام  تنها از وسایلی که غزل گرفته همان یک جفت کفش کوچ

ها می گردم، اما هر چه که پایین می  امگوشیم را در می اوردم، و از بین نامها به دنبال اشنا ترین ن. که بگویم  

انقدر که جاي شادیم را غم می گیرد و جاي لبخندم ، اخمی روي پیشانیم می . لبخندم کمتر می شود  . روم  

 .این یک حقیقت محض است .  افتد 

قدمهاي تندم ، رفته رفته ارام و کُند می شوند، احساس خوشم از بین . هیچکس را  . هیچ کسی را ندارم   من

سهراب  7می رود، لحظه اي سر جایم می ایستم و به گوشی و به نام برادرم خیره می شوم، او بعد از مراسم 

خوشیم را با او قسمت کنم؟ با خود  ایدپس براي چه ب. تماس نگرفت  رفت و دیگر نیامد حتی یکبار هم با من 

 اما چقدر که حتی یکبار هم با من تماس نگرفت، . شاید سرش شلوغ بوده  . می گویم  



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٨٣ 

اصلا رغبت نمی کنم که حتی به . حتی مادري ندارم که از خوشحالی در آغوشش شادي کنم  . می کنم   بغض

نم هر کاري می کند که در ذوقم زند و دیگر اعضاي خانواده که همه مردن و من حاج خانوم هم بگویم، مطمئ

 تنها سعید است، . کند    ديهرچند فکر می کنم اگر از بین انها کسی هم باشد که شا. روي گفتن ندارم  

نیم . جلوي خانه که می رسم، کلید را در قفل می چرخانم و به ساعت مچیم همزمان نگاهی می اندازم   به

 ساعت زودتر از زمان اطلاع داده ام به منزل رسیده ام

 

خوشیم در جاي دیگر با اتفاقی ناگوار به تلخ ترین . هر وقت که از جایی خوش بودم  . بدي دارم   احساس

بوي .  از این رو از شادي بسیار امروزم بسیار ترس دارم، وارد سالن خانه می شوم  . خاطره تبدیل می شد  

. در حال اماده کردن وسایل است   بزین. سبزي در کل خانه پیچیده ، به سمت اشپزخانه می روم   خوش قرمه

لبخندي می زنم و خسته نباشید می گویم و وارد اشپرخانه می شوم ،  . مرا می بیند و با لبخندي سلام می کند  

 :کیفم را روي میز می گذارم و می گویم

 مه سبزي برداشتهچه کردي ؟تمام خونه رو بوي قور -

 :غمگینی می زد و می گوید لبخند

 براتون بکشم؟  -

 اخه هنوز به ناهار خیلی مونده -

 بذارید براتون بکشم فکر نکنم امروز همه سر وقت ناهار بخورن -

 :کمی لبخند می پرسم  با

 چرا؟ -

 او هیچ نمی گوید و مشغول کشیدن غذا می شود و

 :می گویم بشقاب را مقابلم می گذارد که.   

 خورشتو بریز روش،  اینطوري بیشتر دوست دارم -

 :می زند و می گوید  لبخندي

 چشم خانوم -

 پس عصمت کو؟ -

 با حاج خانوم رفتن خونه عمه عزرا  -
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 مقابلم ایستاده. را بالا می اندازم و اولین قاشق را در دهانم می گذارم    ابروهایم

 چرا اونجا وایستادي؟ من اونطوري نمی تونم بخورم -

 خوب شده خانوم؟ -

 عالیه،  -

البته بیشتر به دلشوره می خورد تا ناراحتی ،  . اما باز غمگین و ناراحت است  .  اینکه از حرفم خوشش امده   با

 از یخچال کمی سبزي خوردن به همراه سالاد هم می اورد و روي میز می گذارد .

با همه دلتنگیها باز هم دلم می خواهد حداقل به یک نفر خوشی دلم را . تر و تازه اي را بر می دارم   ریحان

 گفته باشم 

 زینب ؟-

 :بر می گردد و می گوید سریع

 بله خانوم ؟-

 به نظرت بچه ام پسره یا دختر؟ -

 سر نعمته و دخترم رحمت از قدیم گفتن پ. باید ادم شکر گذار باشه  . هر چه خدا بده خوبه خانوم    -

 حالا تو فکر می کنی کدومشه؟ -

 :ناراحت است اما با لبخندي ساختگی می گوید هنوز

 من فکر می کنم پسر باشه -

 . اما هرچقدر من بیشتر شاد می شوم او بیشتر رنگ پریده و ناراحت می شود  . پر رنگتر می شود   لبخندم

 افیبه کسی نگیا، امروز رفته بودم سونوگر -

او بیشتر از عصمت در این خانه کار کرده است ، تن . هیچ چیز را نمی توانم در نگاهش تشخیص دهم    حال

 :صدایم را می اورم پایین و با چشمکی می گویم

 بچه ام پسره -

اما انچه که می خواهم نیست، انطور که دلم . چشمانش اشک حلقه می زند و می خندد و تبریک می گوید   در

با این وجود می گذارم به حساب خدمتکار بودن و رو نشدنش ، این . د بغلم کند و شادي کند نیست   بخواه

 شادي انقدر زیاد است که براي اولین بار غذایم را تا به انتها می خورم
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مشغول جمع کردن میز می شود، که من ارام گونه اش را می بوسم و او .بلند می شوم، با سر به زیر ي ،   وقتی

 :شوك زده نگاهم می کند،  می خندم و می گویم

 خیلی هوس کرده بودم. دستت درد نکنه   -

شانه هایم را بالا می اندازم و به سمت . او تنها در سکوت لبخند محوي می زند و به سمت سینک می رود   و

بعد از کمی . است  و با خود می گویم حتما با عصمت حرفش شده است که انقدر پکر و غمگین . اتاقم می رم  

، به زینب که در حال چیدن میوه  ستاست و خانه در سکوت مطلق ا 4استراحت و خواب،  پایین می ایم ساعت 

 :ها در ظرف است نزدیک می شوم و می پرسم

 هیچ کس هنوز نیومده خونه؟ -

 حاجی یه نیم ساعتی هست که اومدن -

 حاج خانوم براي چی رفته خونه عمه عزرا؟ -

 خسته نیستید؟. بالا استراحت کنید  . وم برید  خان -

 مثل اینکه تا الان خوابیده بودما -

 صداي زنگ خانه زینب دست از کار می کشد و به سمت ایفون می رود و جواب می دهد با

 کی بود؟-

 حاج خانوم هستن -

سرخی را از داخل ظرف بر می دارم ، وقتی که وارد سالن می شود به سمتش می رم تا سلام کنم ، اما  سیب

 :انقدر از چشمانش نفرت و خشم می بارد که در دو قدمیش بی اراده می ایستم و او می گوید

 به من نزدیک نشو  -

 :و می گوید به سمت اتاقش می رود، زینب رنگ پریده و نگران به من نزدیک می شود و

 من الان براتون میوه میارم. برید بالا    -

با . از گرد راه نرسیده با بی ادبی از کنارم می گذرد و با بسته هاي خرید به سمت اشپزخانه می رود   عصمت

 :گنگی به زینب نگاه می کنم و می گویم

 زینب اینجا چه خبره ؟ -

 :و می گوید با صداي دلخراش و بدي زینب را صدا می زند عصمت

 زینب بیا این میوه ها رو از دستم بگیر  -
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 :قبل از رفتنش به سمتم می اید و می گوید اما

 خانوم تو روخدا برید بالا، خواهش می کنم -

 چی شده اخه؟ -

 خواهش می کنم. الان براتون میوه میارم   . من ،  من چیزي نمی دونم ولی شما برید بالا   -

باز صداي در می اید و اینبار پارسا با ماشینش وارد حیاط می شود، از . حال خورده از پله ها بالا می روم   ضد

 . پنجره راهرو طبقه بالا می بینم که به همراه سعید پیاده شدند  

و نگران و به فکر فرو می روم، مانده ام چه اتفاقی افتاده که همه را اینگونه عصبی .سمت اتاقم می روم،   به

 .کرده است 

یاد اوري کودکم بی خیال می شوم و کیفم را را بر می دارم و ان یک جفت کفش را با سرخوشی بیرون می  با

 .اورم و با خنده نگاهشان می کنم و بعد عکس سو نو گرافی که قند را بیشتر در دلم اب می کند 

د هستم که ناگهان در بی هوا باز می شوم و من باري صداي زنگ تلفن پایین را می شنوم ، در رویاهاي خو چند

از هول خیلی ناشیانه کفش و عکس را زیر بالشتم مخفی می کنم ، این دختر که با جغد شوم مو نمی زند در 

 :بشدت عصبی می شوم و می گویم. استانه در ظاهر می شود  

 تو هنوز ادم نشدي ؟ -

 :می گویددانم از کجا انقدر طلب دارد که با گستاخی  نمی

 حاجی باهات کار داره -

اب دهانش را قورت می دهد و . می شوم و به سمتش می روم و با خشم سرتا پایش را برانداز می کنم   بلند

 :می گوید

 یعنی باهاتون کار داره -

 برو از اتاقم بیرون -

یم که در را محکم می بندم عقب بیرون می رود و من نیز با او از اتاق بیرون می ایم سینه به سینه ایستاد عقب

 :و می گویم

 ادمت می کنم. ولی وقتی که برگشتم  . الان که دارم می رم پایین    -

 او که مقابلم ایستاده تنه اي می زنم و به سمت پله ها می روم ،  به

 خانوم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٨٧ 

 چرخم،  هنوز جلوي در اتاقم ایستاده است می

 حاجی توي اتاق کارشون باهاتون کار داره  -

. وقتی می گویند اتاق کار حاجی ، یعنی حرفش خیلی مهم است   . که می زند را دوست ندارم   پوزخندي

یک میز بود و چندتا فرش که یا رو ي زمین یا روي دیوار جا . انقدري که نباید همه بفهمن، اتاق کار که نبود   

. اتاقش رفته بودم به همراه سهراب بود    اخرین بار ي که به. خوش کرده بودند ، با دوتا گاو صندوق بزرگ   

 اما حالا با من چیکار می توانست داشته باشد . که می خواست با ما اتمام حجت کند   

 

تا مرا می . حاج خانوم را می بینم ،  در حال امر و نهی کردن به زینب بیچاره است   . سالن که می رسم   به

 :ن تنفر می گویدبیند ، پشت چشمی نازك می کند و با هما

باید جلوي پاي خانوم گوسفند قربونی کنیم که تشریف . حاجی خیلی وقته صدات کرده،  الان وقت اومدن؟   -

 بیارن

 عصمت تازه بهم گفت  -

چهره ام را اخم نامحسوسی فرا می گیرد ، به سمت اتاق . را به من می کند و وارد اشپزخونه می شود   پشتش

دامن و پیرهن مشکی و روسري لیز . ر که می رسم به سر و وضعم نگاهی می اندازم   حاجی می روم به پشت د

به ظاهر همه چی مرتب است،  دو ضربه به در می کوبم و او با صداي زمخت و بی احساسش می . مشکی   

 :گوید

 بیا تو  -

 را به ارامی باز می کنم و وارد می شوم  در

 درو ببند و بیا اینجا بشین  -

گردم و در را می بندم و به سمت مبلی که اشاره کرده است می روم ،  مبل را دور می زنم و می خواهم  می بر

سرش .  بنشینم که می بینم روي مبل کناریم پارسا با چهره اي بق کرده نشسته است و به زمین نگاه می کند  

دد حاجی که با ابرو حالیم می کند که مج رهچند ثانیه اي نگاهش می کنم که با اشا. را حتی بالا نمی اورد   

اتاق نه روشن است نه تاریک، اما یک . بنشینم و چیزي نگویم روي مبل می نشینم و سرم را پایین می گیرم  

 جورایی دلگیر و کسل کننده است ، اما باب میل حاجی است ، پس اظهار نظر کسی کارساز نیست 

 دخترم  -
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لبهاي حاجی با تعجب خیره می شوم ، سابقه ندارد حاجی به من بگوید دخترم،  سرم را بالا می اوردم و به  سریع

 .دوباره نگاهی به پارسا می کنم که هنوز با خودش درگیر است و لام تا کام حرفی نمی زد 

 می دونی که الان نزدیک به پنچ ماهی هست که از زمان مرگ سهراب می گذره -

 د و من با سکوت گوش می دهم با کلافگی دستی به گردنش می کش پارسا

اما اون نوه منه ، تنها یادگار . خوب اگه پاي این بچه در میون نبود می تونستی هر جایی که بخواي بري   -

 پسرمه ، پس نمی تونی به تنهایی براش تصمیمی بگیري 

د، اما نمی دانستم که این که دیگه نوه اش بو. دانستم گیر بدهد،  هر چی که بخواهد باید به دست بیاورد    می

تمام نگرانیم این بود که بگوید بچه رو به دنیا بیاور و خودت از اینجا برو، . حضور پارسا این وسط براي چه بود 

 .والا از حاجی هر چه که فکر می کردم بر می امد  

، براي پارسا و درسته که عروس این خانواده هستی و عضوي از این خانواده ، البته تا وقتی که سهراب بود -

اما الان که سهراب نیست دیگه نمی تونیم انقدر حرفا و متلکاي . سعید مثل خواهر بودي ، و هواتو داشتن   

 خونه دارم که درست نیست،  ومن دوتا پسر عزب ت. مردمو تحمل کنید تازه حرف اونا هم نباشه   

 :گشایم و می گویمزود لب به سخن می . دارد برایم گران تمام می شود   حرفهایش

 خوب حاج اقا شما اگه یه خونه دیگه برام اجاره کنید می رم تا حرف و حدیثی نباشه -

 یعنی می خواي نوه امو ازم دور کنی ؟-

 فقط گفتم. حاج اقا من کی گفتم؟   -

برادرت  خانواده اي هم جز. ماهی هست که بیوه شدي    5به هر حال . بسه نگفتم که بیاي اینجا نظر بدي ،  -

 نداري که اونم سخت مشغول خودشو و زندگیشه ، پس خودت می مونی 

 اگه مشکل موندن من اینجا ست که گفتم -

 ما هنوز انقدر بی غیرت نشدیم که تو بخواهی هر کاري که خواستی براي خودت بکنی  -

 حاجی این چه ربطی به غیرت داره -

می شوم لبهایم را محکم روي هم بگذارم و حرفهایم را نصفه که مجبور . عصبانیت صدایش را بلند می کند  با

 نیمه رها کنم

 فهمیدي؟. تو بچه اتو باید تو این خونه و زیر همین سقف بزرگ کنی نه جاي دیگه    -
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اعصابی بهم ریخته و چشمانی که تنها یک فشار کوچک می خواهند که اشکهایشان را جاري کنند ، دوباره به  با

احساس می کنم قادر به نفس . انقدر عصبانی است که صورتش به شدت قرمز شده  .  کنم   پارسا نگاه می

 کشیدن هم نیست با این وجود هنوز صدایش در نمی اید 

ماهی تا به دنیا اومدن بچه مونده و  4به هر حال هنوز یه . من نمی خواستم این حرفا رو الان بهت بزنم    -

حرف زدن تو این موقعیت زیاد خوب نیست اما، حاج خانوم یه فکرایی پیش خودش کرده بود و دیشب بعد از 

تا اینکه تا چند ماه دیگه با . بهتره   کنماونجا بود که گفتم من تکلیف این موردو روشن . مهمونی به من گفت   

 کلی حرف و حدیث رو به رو شیم 

اما می خواستم . البته من از قبلم چنین فکري رو کرده بودم  . از چند نفري هم پرسیدم و مشورت کردم    من

 . یه وقتی که توام بارتو رو زمین گذاشته باشی  . همه چیزو به وقتش بگم  

به خاطر خلق و خوي مادریش داشت کارایی می کرد که دیدم به صلاح هیچ کدوممون نیست  حاج خانوم .   اما

اینی که میگم نظر خودت ، نه اینکه هر چی تو بگی ، . اما بازم می گم همه چی بسته به نظر خودت داره  . 

 دم اسیاب سفید نکر توبالاخره هر چی باشه من بیشتر از تو پیرهن پاره کردم و این موها رو 

هر لحظه احساس می کردم قلب از جا می خواهد کنده شود ، هر چه . می فهمیدم چه می خواهد بگوید   کاش

. نگاهی به پارسا می کند و سپس تسبیحش را دور انگشتانش می چرخاند  . بود به کودکم مربوط می شد 

 :می کند راحتمخره نگاهم در ان دانه هاي تسبیح زرد خوش رنگ شاه مقصود اش گره خورد که بالا

 اونم ازدواج تو با پارسا ست. براي اینکه همه چی برگرده به اون حالت سابق فقط یه راه می مونه  -

در همان حال . به من نگاه نمی کند و با تسبیحش بازي می کند ،  . باز مانده به حاجی چشم می دوزم   دهان

این می تواند یک شوخی بی مزه باشد که . می کنم   با ناباوري به پارسا که اخمش غلیظ تر شده است نگاه

 اصلا هم خنده دار نیست 

 من با ، . حاجی اصلا می فهمید دارید چی می گید؟    -

 . چرا نفهمم ، مواظب حرف زدنت باش دختر جان    -

 :عجز مستقیم به حاجی نگاه می کنم و می گویم با

 می خواید به جاي سهراب  چطور از من.  حاجی ایشون جاي برادرم هستن   -

 :در چشمانم براق می شود و به تندي می گوید ناگهان

 نکنه فکر می کنی هنوز دختري و باید برام نازو غمزه بیایم؟ -
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انگار نه انگار که پسر بزرگش اینجا حضور . که چقدر از این بی پرده حرف زدناي حاجی عذاب می کشیدم    آخ

 دارد ، 

 :شود که سریع رو به پارسا می گویمدر چشمانم پر می  اشک

 تورو خدا شما یه چیزي -

 :کلامم را قطع می کند و با پر خاش می گوید حاجی

فکر می . یکم حیا و ادب داشته باشی چیز بدي نیست   . من نمی دونم سهراب دل به چیه تو بسته بود؟   -

به خاطر اینکه حاج خانوم داشت پاي یه نفر  نه به قران، فقط. نه به خدا   .؟ .کنی الان ما خیلی خوشحالیم 

 خداتم باشه  ازتازه تو باید . دیگرو وسط می کشید ، که من زود دست به کار شدم  

 پیش عصمت و زینب،  اینطوري جلوي اقا پسراتونم نیستم . حاجی اصلا من می رم اونطرف حیاط    -

اگه می خواي پیش بچه ات بمونی و بزرگش . خودته   من دیگه حرفامو زدم، اما با این وجود گفتم بازم نظر -

کنی باید با پارسا ازدواج کنی اگرم نمی خواي ، باید بچه ات رو ول کنی و بري ، اما اگه قبول کنی،  عقدتون 

 می افته بعد از به دنیا اومدن بچه 

منطقش .  دارد گور می کند   انگار به خیالش نیست که ادمی را در این اتاق زنده زنده. سبک بال شده است   او

بر می خیزد ، با . شک دارم این ادم اصلا به چیزي هم اعتقاد داشته باشد  . تنها خودش و اندیشه اش است  

 :عجله بلند می شوم و می گویم

 تو روخدا با من اینکارو نکنید . من عروستونم   . حاجی کفن اون خدا بیامرز هنوز خشک نشده    -

خودم درستت کنم انقدر گستاخانه جلو روم واي نمیستادي و حرف نمی . ز روز اول گذاشته بود   اگه سهراب ا -

 دیگه بقیه اش با خودت . تصمیمی که باید می گرفتم و گرفتم   . زدي   

از چشمانم سرازیر می شود، تلافی تمام شادي هاي امروزم از بینیم در می اید ، ان هم به بدترین شکل  اشک

 ممکن 

 حاجی توروخدا  -

دوباره شده ام همام موجود بی ارزش خانه اش،  که هر . حرفش را زده است و دیگر با من کاري ندارد   حاجی

 چی بگویم بی اثر است

 پس چرا نشستی ؟. پارسا مگه نگفته بودي ،  هنوز تو شرکت کاري داري   -

 :رو به من ادامه می دهد و
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 کسی ابروي،  چندین و چند ساله ام دود کنه و ببره هوا. با ندونم کاري ،   بزرگ این خونه منم، و نمی ذارم  -

. درماندگی قدمی به عقب می روم و روي مبل می نشینم ،  سرم را پایین می اورم و بین دستام می گیرم   با

ر که حتی یقین دارم انقد. اما نه انگار همه چیز واقعیت دارد  . باورم نمی شود  . حاجی از اتاق بیرون رفته است  

 . در می اورد   ارساکه اگر قانون و شرع مانعش نمی شدند مرا امروز به عقد پ

؟ مگر می توانستم از کودکی  یاخر چه حق انتخاب. از بخشش هایش برایم می گفت که حق انتخاب دارم   تازه

 که هنوز ندیده امش و انقدر دلبسته اش شده ام دست بردارم ؟

درست همانند کسانی که دچار شوك عصبی شده باشن ، با خشم به گلاي فرش زیر پایش چشم دوخته  پارسا

گویی انگار . اتاق در سکوت محض فرو رفته بود   . بود و حرکتی نمی کرد ، اشکهایم بی صدا سرازیر شدند   

هر دو بی حرکت بر جاي .م  و ما جزئی از وسایل اتاق هستی. سالیان سال است کسی به این اتاق نیامده است  

بی انکه ببیند چه خرابی به بار . مانده بودیم، حاجی هر دوي ما را در یک لحظه از زندگی ساقط کرد و رفت   

 .اورده است 

صداها به گوشم نمی رسیدند،  براي اولین بار استشمام بوي ادکلنش حالم را بد کرد و بی . می لرزیدند   لبام

 :اراده زبان گشودم

مگه تو ادم نیستی ؟مگه دل .چرا سکوت می کنی؟،  .چرا می ذاري هر کاري که دلش می خواد بکنه؟،   -

که انقدر . نداري ؟اخه این غیرته که بگی بیام زن برادرمو بگیرم ؟، انصافت کجاست مرد ؟ اي لعنت به من   

 بدبختم 

عقده ها و حرفایی مانده سر دلم را ، اما او  زدن هایم اغاز شده بود و در بین گریه ها یم، خالی می کردم زجه

تنها دستانش را در هم گره کرده بود و روي لبهاش گذاشته بود . هنوز سکوت پیشه کرده بود و حرفی نمی زد   

 و نفسهاي عمیق می کشید 

و بعدم  تو بگی چشم. این رسم امانت داریه ؟هر چی که بابات گفت   . ؟  .جواب برادرتو چی می خواي بدي   -

 نبینی چی به سر من بدبخت میارید؟

مانده بودم . برخاستم  . از شدت خشم و گریه قرمز شده بودن و نفس کشیدن برایم سخت تر شده بود   چشمانم

بر سر دوراهی ، احساس ماندم در این خانه چیزي جز مرگ تدریجیم نبود، به سختی و با حال نزاري به سمت 

هنوز نشسته بود ، سعی . برگشتم   متشحظه اي با خود اندیشیدم و با یک حرکت به سدر رفتم، اما ایستادم و ل

چند بار صورتم را از خیسی اشکانم پاك کردم تا اینکه به مقابلش . اما نمی شد   . می کردم اشک نریزم   
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نگاهم نمی کرد ، شرمم میشد که نامش را مرد بنهم و بگویم تو مرد هستی ، لبهایم را بهم فشردم و با .  دمیرس

 :لرزش گفتم

هر کاري می کنم ، ولی تن به . من شماها نیستم ، نمی ذارم یه نفر با خود خواهیاش زندگیمو خراب کنه   -

 !می شنوي هر کاري . این کار نمی دم  

که نه حرفی می زد و نه کاري می کرد، لحظه اي از خود بی خود شدم و درست مقابل .  ،   بودم در او مانده

 :خیره در صورت و لبهایش به التماس افتادم . پاهایش زانو زدم و دسته هاي مبلش را گرفتم  

ه بار شوهر می فهمی یعنی چی ؟یعنی اینکه ی. ببین،  منو نگاه کنم، من یه زن بیوه ام  .تو روقران نذار،   -

 !به من نگاه کن . نامرد   . من زن برادرتم بی غیرت  . کردم ، یه بچه دارم   

 او نگاهم نمی کرد و رفته رفته صورتش بر افروخته تر می شد  اما

. اصلا ببین خودم می رم و هر کی رو که خواستی برات می گیرم، همین نرگس خوبه؟به خدا خانومه   -

 اخه براي چی می خواي زندگیتو تباه کنی؟.کتره،  د. جوونه  . خوشگله   

باز . شدم که تنها یک کلمه بگوید اما او تنها به نقطه اي خیره شده بود که من قادر به دیدنش نبودم    منتظر

 :شاید کارساز بود و شاید امیدي در دل پیدا می کردم.ادامه دادم  

 نگفتی؟ برم برات خواستگاري ؟هوم؟ -

 دکرده بو سکوت

 اقا پارسا ؟ -

دسته هاي مبل را فشرم و سعی کردم . هر لحظه مرا براي طغیانی از خشمهایم اماده تر می کرد   سکوتش

 :کمی تکانش دهم ، اما بی فایده بود

 به من نگاه کن و حرف دلتو بزن ، . اقا پارسا ، به من نگاه کن، تو روخدا   -

کردم و با دستی گره کرد بر زانویش ضربه محکمی زدم و  نفس نفس زدن افتاده بودم که لحظه اي داغ به

 :فریاد زدم

 چی از جونم می خواي ؟، بی غیرت ، خجالت بکش .د لعنتی ،   -
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با ان چشمان قرمز شده اش به من خیره شد و از جا پرید که لحظه اي نزدیک بود کامل بر زمین افتم،  چنان

از نگاهش . و من همچنان زانو زده مقابل پاهایش بودم  . بود   مقابلم ایستاده بود و دستانش را مشت کرده

 :نترسیدم و برخاستم و چون او ، خیره در چشمانش فریاد زدم

که جز چشم . یه بدبخت  . که هیچ اراده اي از خودش نداره، یه احمق   . ترسو هستی  . تو یه مترسک    -

 بی نا. نامرد   . ، بی غیرت  گفتن به امر و نهی دیگران هیچ کاري ازش بر نمیاد

صدا در گلویم خشکید از ضربه محکم کشیده اش که صورتم را سرخ کرده بود و من بهت زده دست بر  ناگهان

قدمی به من نزدیکتر شد انقدر که احساس می کردم تمام گرماي . صورت ، به چشمان و اخمش می نگریستم  

 خشمش را

 می زنی بار اخرت باشه با من اینطوري حرف -

احساس .زیاده روي کرده بودم و نباید بیش از این حرف می زدم، اما سکوتش ترس بر جانم انداخته بود   شاید

هر دو رو به روي . هیولایی که تا به حال او را در یک لباس دیگر می دیدم  . می کردم با یک هیولا طرفم  

بی . سوال به یکدیگر خیره شده بودیم   نبا هزاراهم و هر کدام در اندیشه دیگري و یا شاید هم با نفرت و 

 .امان چندین بار همان دستش را که بر صورتم سیلی زده بود گره کرد و باز کرد و نگاه از من گرفت  

موجودي که ارام می رفت و ارام . تا به حال او را انقدر سردرگم و عصبی ندیده بودم  . قدمی عقب رفت    چند

هر . حال ریسمان پاره کرده بود  . می زد و کمتر می خندید و با کسی دمخور نمی شد    کمتر حرف. می امد  

به در رسیده .روي صورتم گز گز می کرد   ینفرتم از او بیشتر می شد ، جاي سیل. قدم که به عقب می رفت   

ا کنترل شده اي رو دو سه باري سرش را تکانی داد و دست اخر بر موهایش چنگی زد و با صداي تقریب. بود   

 :به سویم گفت

 سهراب تو رو براي چی اورد تو این خونه ؟ -

نمی دانستم چی می خواهد و در دلش چه می گذرد و کاش که می دانستم  . کردم و تنها نگاهش کردم    بغض

. ان شد   دوباره جوي اشکهایم رو. از اتاق که خارج شده بود  . احساس می کردم نفرت او بیش از من است   . 

امیدهایم را به یکباره نا امید کرد و مرا در  مانقدر گنگ و نامفهوم بود که تما. قسمتی که برایم رقم خورده بود  

 .تاریکی مطلق فرو برد  

اینکه حاجی صراحتا گفت باید زنش شوي هنوز به عمق مطلبش پی نبرده بودم و حال که کسی در اتاق نبود  با

زندگی . و تا پایان عمر در این خانه پر درد   . تازه می فهمیدیم او از من می خواهد زن پسر دیگرش شوم   
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یک چیزي در دلم . مت در به راه افتادم   مرد ناشناخته ذهنم ، با قدمهاي سست و شل به س. با پارسا   . کنم  

 .تکان خورده بود که استرسم را بیشتر می کرد و ان امنیت و اسایش از دست رفته ام بود  

بی شک او مخالف سر . کینه توزانه و حرفهاي نیش دار حاج خانوم تازه برایم معنا پیدا کرده بودند   نگاههاي

پسر . پارسا هر چه که بود و نبود  .دش را هم انتخاب کرده بود  سخت این ازدواج بود ، چون او عروس خو

کشیدنش ازدواج با یک بیوه زن باشد   تدوست نداشت ثمره چند ین سال زحم. بزرگش بود و به او می بالید   

 .بیوه زنی که هیچ دلخوشی از او ندارد  . 

 ل ایستاده بودند، و عصمت هر دو جلوي در اشپزخانه با نگاهی پر تعجب و پرسوا زینب

داشت از خانه بیرون می رفت ، سعید بالاي پله هاي با چهره بق کرده . ماشین پارسا را از حیاط شنیدم   صداي

حاج خانوم گوشی به دست با . که چیزي به در امدن اشکش نمانده بود به محض دیدنم از پله ها بالا رفت  

پشت دستم را به لبانم نزدیک کردم   . لایه می کرد  اشکی که می ریخت براي کسی ان طرف خط شکوه و گ

نگاه پر اشک حاج خانوم به سویم چرخید و با نفرت براي .حالم بد بود ، دستم را به چهار چوب در تکیه دادم ،  . 

 :ان کسی که نمی دانم که بود نالید و گفت

نرفت بمیره که هممون راحت شیم یکی بسش نبود،  باید این یکی پسرمم اسیر خودش کنه، نمی دونم چرا  -

 !از دستش

از نیش کلامش دلم چرکین . انقدر ترسیده بود که مدام نگاهش بین من و حاج خانوم رد و بدل می شد   زینب

 شد و راهم را به سمت پله ها در پیش گرفتم 

داره زندگی همه  قاتل خودشو گرفت ، یه دختر شوم که.  پسرم زن نگرفت  . اصلا به روي خودشم نمیاره    -

 ادماي این خونه رو سیاه می کنه

به بالاي پله ها که رسیدم زینب را پشت سرم . پوست کلفتی شده بودم که تحمل می کردم و دم نمی زدم   چه

بی محلش کردم و وارد اتاق شدم، تمام بدنم گرفته و شل . می دانستم تنها دلش برایم سوخته است   . دیدم   

را که احساس سنگینی می کرد پایین  مسر. تخت به سختی نشستم با تردید وارد اتاق شد   لبه. شده بود   

و کفشهایم . دیگر جانی براي کشمکش و جدال نداشتم، به سمت امد و رو به روي روي زمین زانو زد  . گرفتم  

و من بی حرف و .  چشمانش پر اشک شده بودند که در سکوت وادارم کرد روي تخت دراز بکشم . را در اورد  

 :ملافه را رویم کشید و با لحن دلسوزانه اي گفت. چون وچرا گوش کردم  

 چیزي می خورید براتون بیارم؟ -
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دلم یک پناهگاه . احساس یاس و سرخوردگی می کردم،   . را به سختی تکانی دادم و رویم را از او گرفتم   سرم

با صداي بسته شدن در به سختی گوشیم را از روي . دم  امن می خواست ، بهتر بگویم دلم می خواست میمر

پشت سر هم بوق . دو بار،  سه بار   .    اریک ب. عسلی کنار تخت برداشتم، و با تردید شماره برادرم را گرفتم  

از بار دیگر شماره را گرفتم ب. بی اراده من  .  دوباره اشکها جان گرفتن این بار  . می کشید و جوابی نمی داد  

 .همان بوقهاي بی انتها  

به شدت احساس سبکی و خواب .  از دستم لغزید و کنارم روي تخت افتاد، کف دستانم سرد و سر شدن   گوشی

 می کردم

سنگین شدند، و من براي اخرین بار نگاهم را به سمت جاي خالی قاب سهراب چرخاندم، پوزخند تلخی  پلکهایم

 .زندگی و عمرم تباه شدند و مردند . سهراب    و چشمانم را بستم، با مرگ. زدم  

*** 

سرم سنگین . گلویم خشک و زبانم تلخ شده است  . می کنم صداي همهمه اي به گوشم می رسد   احساس

می خواهم چشمانم را ازهم . کسی مرتب صدایم می کند و تکانم می دهد  . است و تکانی نمی توانم بخورم   

نفس کشیدن را می دهد    حساسا. طعم شیرین مایه بین لبهایم را کمی دوست دارم  .بگشایم اما قادر نیستم،  

 .باز نمی شوند . باز شدن چشمانم در اراده ام نیستند  . باز تکان می خورم   . اما کم است  . 

رویم  گویی از زمین جدا شده ام، احساس می کنم تصویري از گذشته رو به. این خواب و خلسه لذت می برم   از

باران می بارد هر ".این صحنه را هیچ وقت نمی توانم فراموش کنم  . دارد نقش می بند، یک دختر و یک پسر  

 "سردم شده است . دو خیس شده ایم، اما او ول کن نیست   

 دیدن ان صحنه ها لبخندي به لبانم می اید از

 "و درس ها از من خواستگاري کردهمان روزي است که بعد از دو ساعت وراجی کردن در مورد کلاس "

 . خوابم،  اما می خندم    در

اما اذیتش . او با خودش کلنجار می رفت و می خواست حرفش را بزند ،  می دانستم چه می خواهد بگوید  "

 "من نمی فهمم چه می گوید. می کردم و می گفتم  

 ام تلخ تر می شود خنده

 "»م خواستگاري؟ اخر هفته بیای«:و در لحظه اخر می گوید"
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. گریه ام بند نمی اید  . من از این صحنه ها در اوج دوست داشتنشان بیزارم   . میان خنده اشک می ریزم   در

 . مرتب صورتم را تکان می دهند و من بیشتر گریه می کنم  

ها به دسته گلش کمی پلاسیده ، او بعد از یک هفته تن. سهراب در ان کت و شلوار چیز دیگري شده   "

 ". خواستگاریم امد  

 خواهم سرم را بچرخانم این صحنه ها را دوست ندارم  می

 "تنها در محضر،  بدون حلقه،  بدون خانواده اش و تنها من و برادر و مادرم "

 . بی تابی می کنم  . اما می بینم   . خواهم ببینم    نمی

در را به رویمان می بند، سهراب از من . می کند  حاجی ما را با شیرینی و دسته گلی که اورده ایم بیرون "

 ". خجالت می کشد 

 صداي خس خس گلویم را می شنوم. کشیدن برایم سخت تر شده    نفس

تازه دوش گرفته، در حالی که بند روبدوشامبرش را محکم می کند به من . امروز سهراب زیادي خوش است  "

م را به قهر کردن می زنم  و با کتابم ور می روم انقدر سر به می خواهم اذیتش کنم و خود. نزدیک می شود  

از خنده ام می خندد ومرا روي تخت . سرم می گذارد و با صورت و موهایم ور می رود که به خنده می افتم   

 غرق لذت چشمانم را می بندم که در بی هوا باز می شود . می اندازد، خم می شود و می خواهد لبهایم را ببوسد  

 "حاج خانوم با تاسف سرش ا تکان می دهد و می رود. هر دو از ترس می پریم  . 

 دیگر نمی خواهم ببینم. او بدم می اید ، بدم می اید    از

هر . سهراب سرم فریاد می زند و مرا ماخذه می کند که چرا جواب مادرش را داده ام و او را ناراحت کرده ام  "

 "باور نمی کند و براي خاموش شدنم براي اولین بار مرا می زند. چی می گویم  

 تمام نمیشوند،  اشکهایم

 :حاجی دارد اتمام حجت می کند"

 »باید بیاید تو همین خونه زندگی کنید. ، و بذارم با زنت زندگی کنی  می خواي مثل سابق بري و بیا اگه«

 هیچ در بساط ندارد. ناچار است که قبول کند    سهراب

 "»یکی دوساله،  بعد راضیش می کنم که از این خونه بریم مهناز«

 مهناز . مهناز   .    مهناز

 ".ظریف و نازك می خرد برایم یک حلقه . یک سال بعد از عقدمان با اولین حقوقش  "
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 مهناز  مهناز

. به سمتشان می روم دور یک قبر ایستاده اند  . تصاویر دارند کم رنگ می شوند، همه در حال گریه کردند   "

صداي گریه ها بلند تر . سرم را بالا می اورم  .یک مرده در کفن ،  . کنارشان می زنم و داخل قبر را می بینم  

سهراب دارد می خندد، جیغ می زنم و . باز است   شصورت. ه مرده داخل قبر نگاه می کنم  دوباره ب. می شوند  

با ترس دوباره به ان کفن و . نوشته است مهناز رسولی   . فریاد می کشم نه، به نوشته بالاي قبر نگاه می کنم  

د می خندند، با تمام توان فریاد حالا همه دارن. چشمانم بسته است   . این منم  . ان قبر تنگ نظر می اندازم  

 "نممی ز

همین لحظه چشمانم را باز می کنم، به سختی نفس می کشم مرد بالاي سرم نشسته و دستش روي ماسک  در

 :روي صورتم است و مرتب می گوید

 نترس نفس بکش ، نفس بکش -

نگاهم در نگاه مرد است  . گوش خیس و تري موهاي کنار گوشم فهمیده ام حتی در خواب هم گریه کرده ام   از

 :نبضم را می گیرد و باز می گوید. 

 اروم نفس بکش، چیزي نیست  -

را بلند می کند با چشمانم حرکاتش را تعقیب می کنم، سرم را تنظیم می کند و دوباره به من نگاه می  دستش

 :، در همین حین حاج خانوم را می بینم نگاهی به من می اندازد و از مرد می پرسد کند

 حالش خوبه؟-

. اما الان همه چیزش نرماله   . فشارش اومده بود پایین، فردا حتما یه دکتر ببریدش ، من اینجا وسیله ندارم  -

 چیزي نخورد یا کاري نکردکه 

 :و می گوید خانوم تند تند سرش را تکان می دهد  حاج

 نمی دونم چش شده بود. ظهري که می اومد بالا حالش خوب بود  . نه   -

 :بلند می شود و مشغول جمع کردن وسایلش می شود و می گوید مرد

. من دیگه می رم اگه حالش بد شد   . حتما ببرید پیش دکترش، باید وضعیت بچه رو هم چک بکنن   -

 بیاردیش بیمارستان

 شیدیدممنون زحمت ک -

 :دیگر به سرم نگاه می اندازد، و کمی به سمتم متمایل می شود و می گوید  بار
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 به چیزیم فکر نکن ، . راحت بخواب    -

. از ان تصاویر می ترسم  . می ترسم چشمانم را روي هم بگذارم   . دانم در این مدت چه بر من گذشته    نمی

نان نگذاشتند براي اخرین بار تصویر صورتش را در میان قاب ا.  تصاویري از مرگ سهراب، روزي که او مرد  

 !عمري در پی این حرفها پیرم در امد ،انان که گفتن او مرده است و تو به ان نامحرمی . دستانم بگیرم  

لباسهایش را به گداها دادند و چیزي براي بویدنم نگذاشتند، . را از همان روز نخست از اتاقم بردند   قابهایش

پر از درد است و آنان همچنان مرا می خواهند از بین ببرند، تنها چیزي که دارم و با دیدنش جان می گیرم  دلم

 . تنها همان میز نقشه کشی اوست 

من . فرار هم راه چاره نیست، پس باید چکار کنم؟  . میز نگاه می کنم، هیچ راه حلی براي رهاییم نمیابم   به

 ، همه چیزم را همه چیزم را از دست داده ام

 

 :نهم فصل

 

سینی را روي میز می گذارد . باز شدن در و حضور زینب با سینی در دستش کمی در جایم نیم خیز می شوم   با

بدنم . نور اذیتم می کند ، سرمم را نیمه هاي شب کسی از دستم در اورده است  . و پرده ها را کنار می کشد  

 :کوفته است که زینب می گوید

 دوش می گیرید؟ -

 نمی زنم از روي تخت بر می خیزم دستم را روي پیشانی می گذارم و به سمت حمام می روم حرفی

 می خواید حمومو براتون اماده کنم؟ -

 فقط از اتاق برو بیرون. کاري نمی خواد بکنی   -

 : ی گویدانتظار چنین برخوردي را اول صبح از من ندارد ، با این وجود م. می شود   ناراحت

 پس اگه کارم داشتید صدام کنید. چشم خانوم   -

را تکانی می دهم و وراد حمام میشوم، هر دو شیر اب سرد و گرم را باز می کنم، نمی دانم چه احساسی  سرم

 هر چه هست نمی خواهد که من به گذشته و حرفهاي دیروز فکر کنم . بی تفاوتی یا سر درگمی ؟  . است   

. دستم را در اب جمع شده کف وان فرو می برم، ولرم است  . ینم اب در حال پر شدن است   وان می نش لبه

روسري از . گره روسریم را باز می کنم  . اب گرم را بیشتر باز می کنم، و دوباره در اب دستی تکان می دهم  
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ا از سرم بردارد بهتر این روسري ر رسرم لیز می خورد ، حتی یک نفر هم به فکرش نرسیده بود که شاید اگ

نفس خواهم کشید ، ارام از اولین دگمه شروع به باز کردن پیرهنم می کنم اب تا نیمه پر شده است حوصله ام 

با به یاد اوري قامت پارسا و از اینکه شاید روزي در کنارم . سر می رود و دگمه ها را رها می کنم و می ایستم  

 .   دمباشد چشمانم را می بن

ي چپ و سپس پاي راستم را درون وان می گذارم و با همان لباسها ارام می نشینم، پاهایم را صاف می پا اول

اب باشدت از . تمام بدنم در اب است  . کنم و رفته رفته خودم را درون اب می کشم ، حالا جز سر و گردنم   

لبخندي بی جهت بر لبانم . وند  می ش رشیر ها خارج می شود ،  ابهاي اضافه اي هم از لبه هاي وان سرازی

 .کف وان دراز کشیده و چشمانم را بسته ام  . نقش می بندد و سرم را در یک لحظه درون اب می برم   

را روي سینه می گذارم و ، به زور چشمانم را باز می کنم، و به رقص موهاي مواجم در اب خیره می  دستانم

میان لبان تا به سطح اب پیش می روند، به هیچ وجه فکرم ازاد  همچنین به حبابهاي کوچیکی که از. شوم   

این کار را تکرار کرده بودم که می  درنمی شود، به تعبیر سهراب این هم یکی از شگردهاي فکر کردنم است، انق

 .توانستم بدون هیچ حرکت اضافی دیگري مدت زمان زیادي را در زیر اب بمانم  

اگر فرار می . حال تکان خوردن هستن می نگرم اما همه چیز بی نتیجه است   تصاویر بیرون از اب که در به

مسخره ترین فکري بود که مدام در سرم می . کردم حاجی انقدر اشنا و دوست داشت که مرا زود پیدا می کرد  

سمت سینه به نبودم ، دستم را ارام از  همفرار ، اما تا کی و تا به کجا؟ قادر به ترك کردن کودکم . چرخید   

یک لحطه نگرانش می شوم چرا از . طرف شکمم ، پایین می برم ، گاهی وقتها فکر می کنم اصلا وجود ندارد  

 نکند؟. دیروز هیچ حرکتی نمی کند؟   

بلند می شوم ، اب از سر و . تندي سرم را از اب بیرون می کشم و بار دیگر دستم را روي شکم می گذارم    به

به سلامت عقلم شک می . م می چکد، وضعیتم افتضاح است، بی شک اگر کسی داخل بود   صورت و لباسهای

می کنم و با یک دوش  فراموشانقدر نگران می شوم که فکر کردن به تمام حرفهاي دیروز حاجی را . کرد  

ي مانتویم را همونطور که تند تند دگمه ها.سریع از حمام بیرون می ایم  و مشغول پوشیدن لباسهایم می شوم،  

 دیروز انها را کجا گذاشته بودم؟. می بندم به یاد برگه سونو و ان یک جفت کفش پسرانه می افتم  

 

با قدمهاي .دستانم از حرکت ایستاده اند، رنگ به چهره ندارم،  . به سمت بالشت روي تخت می رود ،    نگاهم

دارم، اوار بر سرم خراب می شود، چشمانم را می بندم، نامطمئن و با نگرانی قدمی بر می دارم و بالشت را بر می 
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از . همه چیز با دیده شدن ان برگه سونو   . اگر تنها ذره اي امید داشتم که بتوانم از این مصیب خلاصی یابم   

ماشین . با عجله به سمت پنجره می روم   .بین رفته است، بالشت را رها می کنم، استرس شدیدي گرفته ام،  

 در حیاط خانه به من دهن کجی می کندحاجی 

 .را با بی دقت بالاي سرم جمع می کنم و با گیره اي می بندمشان   موهایم

همه چیز خراب شده است ، اما شاید هم جاي دیگري انها را گذاشته باشم .مشکیم را روي سر می اندازم،   شال

کسی را در سالن نمی بینم ، . به طبقه پایین می روم  و به یاد ندارم،  ، با اعصابی متشنج کیفم را بر می دارم و 

 .نفس اسوده اي می کشم و به سمت در می روم  

 مهناز خانوم انگارم زیاد حالت بد نبود که داري با عجله از خونه می ري بیرون ؟ -

 سمت صدا می چرخم  به

 خانوم کیف و چادر به دست در چند قدمیم ایستاده  حاج

وش می گیري براي همین نیومدم بالا، خوبه که اماده شدي، دیگه لازم نیست زیاد وقت زینب گفت داري د -

 تلف کنیم ، 

 :می پرسم نگران

 مگه جایی قراره بریم؟-

 :و سوالم را نادیده می گیرد و عصمت را صدا می زند حضور

 بله خانوم؟ -

 ما رو ببره مطب دکتر . برو به سعید بگو بیاد پایین    -

اما لبخند مسخره روي لبهاي عصمت نگرانم . را در دست می فشرم ، نمی دانم که می داند یا نه   کیفم  دسته

 می کند، 

 ! نیازي نیست بریم دکتر. من حالم خوبه    -

 چرا نیازي نیست ؟ . ؟  .چرا عروس خانوم  -

از او نمی ترسم   . قلبم تند می زند  . همراه حاج خانوم به سمت حاجی که از اتاقش در امده است می چرخیم   به

 :قدم به قدم به من نزدیک می شود و می گوید. اما استرسی که به جانم افتاده را اصلا دوست ندارم  . 

 ؟. نکنه اینم خودت قایمکی می خواستی بري    -
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درست به فاصله یک قدم،  سرش را به گوشم نزدیک می کند و می . ، مقابلم ایستاده    خشک می شوند لبانم

 :گوید

 بار اخرت باشه تنها می ري مطب ، دیگه هم نبینم چیزي از نوه رو از ما مخفی می کنی  -

 چشمانی باز به چشمانش خیره می شوم ، نوعی شوق و شادي در چشمانش نهفته است که با اخرین کلامش با

 :تیره خلاص را می زند

 از این به بعدم براي پسرت با باباش برو خرید کن  -

 :خانوم که هنوز روي دیدنم را ندارد ، به من که در جایم خشک زده ام می گوید حاج

 بریم سوار شیم تا سعیدم بیاد -

 :ارد می کندگفتار حاجی انقدر زیاد است که قدم از قدم بر نمی دارم، با این حال شوك بدتري و شوك

 .چرا سعید؟ زنگ بزن بگو پارسا بیاد  -

 .ما با سعید می ریم  . حاجی اون بنده خدا سر کاره    -

 . نشنیدي چی گفتم؟زنگ بزن پارسا   -

نمی دانم با این همه فشار ي که بر من وارد . خانوم با غیظ از کنارم رد می شود و به سمت تلفن می رود   حاج

 ز پا نیفتاده ام ؟می شود، چرا هنوز ا

 :دهم فصل

 

حاجی نیم ساعت پیش . روي صندلی نزدیک به پنجره نشسته ام  . اخم کرده   . مدام می رود و می اید   زینب

تا امدن پارسا به اشپزخانه رفت ، عصمت گاهی براي فضولی از . حاج خانوم که روي دیدنم را نداشت  . رفت  

 . اي دوباره بر می گردد  اشپزخانه بیرون می اید و به بهانه 

چیزي که عذابم می دهد، حرفهاي حاجی . برایم مهم نیست که کفش و برگه سونوگرافی رو او برداشته   اصلا

 است، 

انان عاشق اسم و رسم . اینک می داند نوه اش یک پسر است و از این مسئله نمی تواند به راحتی بگذرد   او

 . خانوادگیشان هستند  
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سکوتم پشت . ت خودم عصبانی هستم که چرا می گذارم هر گونه که می خواهند با من رفتار کنند  از دس بیشتر

صداي بوق ماشینش را که می شنوم، سریع از پنجره به بیرون نگاه می کنم، حتی در مقابل خواسته . سکوت  

 را دارم،  بی مصرف لايحاجی هم نه نیاورد و تنها گفت تا نیم ساعت دیگر می اید، احساس یک ک

هرچی باشد او تحصیل کرده است و زبانم را . راهی که به فکرم می رسد، صحبت کردن با خود پارساست   تنها

منتها اگر نخواهد مثل همیشه سکوت کند، تازه می فهم که در این دو سال او را هر گز . بهتر می فهمد  

 :دید و می گویحاج خانوم در حال سر کردن چادرش بیرون می ا. نشناخته ام  

 .هر روز یه مصیبت داریم، عصمت خونه رو جمع جور کن بعد از ظهر برادرم با خانواده اش میان   -

 :ي سکوت می کند و سرش را با ناراحتی تکان می دهد و با خود و با صداي اشکاري می گوید لحظه

ا نشین تا برات گوسفند قربونی کنن  حالا چی جوابشونو بدم ؟ اخه این بخت و اقبال که من دارم ؟ توام اونج -

 پاشو. نمی بینی پسرم از کار و زندگیش زده اومده منتظره  . 

تمام قرار مدارهاي امروزم بهم خورده است، با این وجود . از خدا می خواهم که کاسه صبرم لبریز نشود   تنها

زودتر از من از خانه خارج می شود، از رویارویی مجدد با پارسا بیم . فهمیدن وضعیت کودکم واجب تر است  

 .اما در تلاشم که به روي خود نیاورم . دارم  

و در عقب را باز می کنم، و با . نفسم را ارام بیرون می دهم  . یندو در را محکم می بندد  خانوم جلو می نش حاج

سلام ارامی می نشینم، نه نگاهش می کنم و نه چیزي در جواب سلامم می شنومم، حتما تنها سرش را تکانی 

می کنم، شنیدن نفسهاي اینه به او نگاه ن زیکبار هم ا. مسیر با سکوتی سرد و یخ زده طی می شود  . داده  

حرصی حاج خانوم هم من و هم او را کلافه کرده ، این را تنها از چنگ زدن به موهایش که هر چند دقیقه 

 . یکبار انجام می دهد فهمیده ام  

انگار حاج . وضعیت کمی بهتر می شود  .رسیدن به مطب و چک کردن وضعیتم و گرفتن سونوي دیگر ،   با

است همه چیز واقعیت دارد، با این وجود در دهانش نه سلامت باشی و نه تبریکی نمی چرخد   خانوم تازه فهمیده

فشار می دهم و به دیواره اتاقک با  اپارسا تمام مدت در ماشینش است ، دکمه اسانسور ر. انتظاري هم نیست . 

ارد جهنم شده و مرگش غمی فراون تکیه می دهم ، حاج خانوم طوري به یک نقطه خیره شده است که انگار و

 نگاهش نمی کنم، دیدنش بدتر عصبیم می کند .را می بیند ،  

 مهناز؟ -

 این طرز صدا کردن را خوب می شناسم. را بلند می کنم   سرم
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بیا و بزرگی کن و از زندگی پسرم برو . نمی ذارم اب تو دلش تکون بخوره  . بچه اتو خودم بزرگ می کنم   -

 بیرون 

چهره اش را خسته و غمناك نشان می دهد و . دو دست ، دسته کیفم را فشار می دهم و به او نگاه می کنم   با

 :می گوید

به حاجی هم نمی گم، پسرم گناه داره ، طفل معصوم که گناه نکرده جور برادر . هرچی بخواي بهت می دم   -

نمی سوزه؟ توام خوب می دونی که اون حق از دست رفته اشو بکشه، یعنی وقتی خودت می بینیش دلت براش 

 !یه زندگی خوبو داره، مهناز بیا و از این بچه بگذر

چطور از من می خواهد . وقتی خود را براي فرزندش این چنین به اب و اتش می زند   . ام در این زن    مانده

 که از کودکم دست بردارم

 حیفه، بخدا حیفهپارساي من .؟ .ماهی یه بارم میارم ببینیش، باشه  -

چشم به لبانم دوخته، که در سکوت از اسانسور خارج می شوم و به سمت . می ایستد و در باز می شود   اسانسور

 :سرعت قدمهایش را زیاد می کند و می گوید. در خروجی می روم   

 اصلا هر چی تو بگی، چی می خواي بهت بدم که دست از سر پسرم برداري ؟هان؟ -

که حاج خانوم جلوي راهم . نگاهم خیره به اوست  . ماشینش سرش را روي فرمان گذاشته است  درون  پارسا

 :سد می شود و می گوید

 خواهش می کنم ازت مهناز. این پسرمو دیگه ازم نگیر   -

پارسا سرش را بلند می کند و به . اصلا برایش نمی سوزد، حتی حرفهایش ذره اي بر من تاثیر نکرده است   دلم

فکرهایم را کرده ام باید امروز .ا نگاه می کند، حاج خانوم زبان به دهن می گیرد و به سمت ماشین می رود،  م

 به شر کتش بروم ، 

 .همه این دردها تنها اوست   کلید

مشکل اصلی اینجاست . تمام طول مسیر در حال فکر کردن هستم که چه بگویم و چگونه او را راضی کنم   در

حاج . از نگاهش هم نمی توانم چیزي را تشخیص دهم  . او مخالف این ازدواج است یا موافق  که نمی دانم 

در دلم به او .التماس می کند   منمی دانم با این نگاهش هم به . خانوم گاهی بر می گردد و نگاهم می کند  

 :و با خودم می گویم. پوزخند می زنم  

 :خودم را نصیحت می کنم و می گویماما باز »اذیت و ازار اشکالی نداره یکم«
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 »اصلا ارزششو هم نداره. اعصابشو ندارم  . کن   ولش«

 :در باز می شود، حاج خانوم،  باز،  دلسوزي پسرش را می کند. چند بوق پشت سر هم پارسا،   با

 مادر همون دم در پیاده امون می کردي تو برو به کارات برس -

 :او بی تفاوت می گوید اما

 ه کار دارمخون -

 :را جلوي عمارت متوقف می کند که عصمت با دو از پله ها پایین می اید و می گوید ماشین

 خیلی وقته. خانواده برادرتون اومدن  . خانوم    -

 چی شده که الان اومدن؟. ا، اونا که قرار بود بعد از ظهر بیان    -

از اینه نگاهی کوتاهی به من می اندازد و پیاده می . دازم   انها را ندارم با ناراحتی به پارسا نگاهی می ان حوصله

دلم نمی خواهد پیاده بشوم ، اما نشستنم هم دردي از من دوا نمی کند ، با . شود و ارام از پله ها بالا می رود  

 مشتاق دیدارشان است  ارفتن پارسا به داخل با خود فکر می کنم که حتم

کنم و پیاده می شوم ، همه در پذیرایی نشسته اند، نرگس بق کرده که گویی  لبهایی اویزان در را باز می با

در مبل فرو رفته است و دستش را به زیر چانه گذاشته، نگاهی به جمع می . عزاي شوهر نکرده اش را گرفته   

  د،پارسا نیست ،  سلام ارامی می دهم، که هیچ جوابی ندار. اندازم  

اما صداي بلندشان که براي . موشش می کنم و می خواهم به اتاقم برگردم  می شوم اما زود فرا ناراحت

این همه بی پروایی . شاید هم فکر می کنن من رفته ام   . فهماندن به من است قدمهایم را متوقف می کند  

 نهایت گستاخی را می خواهد

 کردید هاجر جان اصلا براي چی نگهش داشتید که اینطوري بشه؟، از اولم اشتباه -

بخت و اقبالمون همینه، حاجی پاشو کرده توي یه کفش ، وگرنه پسرم مگه به امثال . چی بگم زن داداش   -

 این جماعت نگاه می کنه

 نظر خود پارسا چیه؟ -

 چی بگه پسرم، احترام حاجی رو داره وگرنه یه لحظه هم صبر نمی کرد -

 خدا بیامرزه سهرابه ولی نفهمید که نباید دست هر کسی رو بگیره و بیاره این خونه -

من نمی ذارم چنین چیزي اتفاق بیفته ، دختره فکر کرده می تونه خودشو . داداش شما خودتو ناراحت نکن    -

 به پارسام بچسبونه ، اما هنوز منو نشناخته
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پارسا خودش بیاد و به ما بگه که نرگسو می خواد ، اونوقت ما نه خواهر من نقل این حرفا نیست، حداقل  -

 الان هرچی که می گیم و می شنویم همش باد هواست، . دلمون قرص میشه  

پسرم مگه دیوونه است که،  دختر به این خوبی و خانومی . معلومه که پارسام دلش با نرگسه  .داداشِ من ،   -

 رو ول کنه و بره یه بیوه رو بگیره

این برچسب بیوه بودن دیگر دارم خسته می شوم، حرفهایشان دلم را ریش ریش می کند، با قدي خمیده و  زا

 سرافکنده از پله ها بالا می روم، اینان می خواهند با من چه کنند؟، که لحظه اي زبانشان از کار نمی افتد؟

می شوم و قدمهایم را به سمت اتاقش  سمت در اتاقم می روم اما با دیدن در نیمه باز اتاق پارسا منصرف به

در حال جستجویی چیزي کشوهاي میزش را . به داخل نگاهی می اندازم   .  از نیمه باز در  . ادامه می دهم   

 تقی به در می زنم که تند سرش را بالا می اورد . وارسی می کند  

به ان تکیه می دهم و سرم را پایین نگه  اجازه ورودش نمی شود و وارد اتاقش می شوم، در را می بندم و منتظر

 :می دارم و یک نفس اغاز می کنم

تو دلت چی می گذره؟چرا حاج خانومو راحت نمی کنی که شبا راحت تر . چرا نمی ري به اون پایینیا بگی    -

 هیچ منفعت دیگه اي نداره . سرشو بذاره رو بالشت ، معناي سکوتاي تو چیه؟که جز عذاب براي همه   

قطره اشکی از . با چهره اي درهم به صندلیش تکیه داده و به من نگاه می کند   . را بلند می کنم   سرم

 :چشمانم فرو می افتد و می گویم

 بدونی که تو این ازدواج هیچ علاقه اي وجود ندارد. گفتم که بدونی   . من که ازت خوشم نمیاد   -

. نه همسري که سرم را با او بر یک بالین بگذارم  . جاي برادري  او را دوست دارم، منتهاي . دلم نیست   حرف

 :مسیر نگاه اشکالودم را به گوشه اي از سقف می چرخانم و می گویم

می دونم توام از من خوشت نمیاد، اگه حرف سر احترام گذاشتن به حاجیه که باید بدونی داري بازندگی دو  -

هیچی، اونوقت تنها همه فکر می کنن .  ش چی ؟، هیچی پارسا  نفرمون بازي می کنی ، گیرم زنت شدم بعد

 که هیچ راه برگشتی نداره،  مولی خودم و خودت می دونیم که تازه وارد جهنمی شدی. که زن و شوهریم   

کمتر بشنوم که دارن . تا دیر نشده برو به اون پایینیا بگو که دلت با نرگسه که منم کمتر زخم زبون بشنوم   پس

انقدر مرد باش که با یک .کمتر بشنوم که دارن بهم میگن دارم پسرشونو می دزدم ،  . می گن بیوه   بهم

کنم که  تو این دو سال درباره تو و  رکلومت همه رو سرجاشون بنشونی و رو حرفت حساب باز کنن، نذار فک

 . شخصیتت،  اشتباه فکر می کردم  
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ان پاینیها براي گرفتن به ظاهر . د برابر شده است خیره می شوم   از سقف می گیرم و به او که اخمش چن نگاه

اصلا خود سنگ . این بشر با سنگ هیچ تفاوتی ندارد  .حقشان امده اند او اینجا در سکوت به تماشایم نشسته  

ه ام را چیز دیگري می گوید، با نا امیدي تکی گاهاما ان ن. با خود فکر می کردم شاید نرمش کرده باشم  . است  

 :از در بر می می دارم که راحت و محکم می گوید

 حرف دل خودت چیه؟ -

 :می کنم، انگار او هم سر در گم است با این وجود فرصت را غنیمت می شمرم و می گویم نگاهش

 حاجی رو از این تصمیم منصرف کن -

 فکر می کنی گوش می کنه؟ -

 اگه تو بخواي حتما گوش می کنه -

 واگه نشد؟ -

 به راستی اگر نمی شد من چه باید می کردم ؟. از هم باز می شود و به سوالش فکر می کنم   بانمل

 یا حاجی ؟. تو مشکلت با کدوم طرفه؟ اون پایینیا  . مهناز   -

 :برگه هاي در دستش را ، روي میز رها می کند و خیر به انها می گوید. سکوت تماشایش می کنم   در

حاجی رو که خودت بهتر از من میشناسی . کنم هیچ تاثیري تو روند فکري حاجی نداره  من سکوت بکنم یا ن -

 ، یه چیزي گفته و فکر می کنه که باید انجامشم بده که قران خدا غلط نشه، 

 :می زند و با متلک ادامه می دهد پوزخندي

به هر کی از دوستان قدیمیشم که تازه ایشون استخاره هم کردند، اونم نه یه بار بلکه دوبار ، قربونش برم  -

 نظرتون چیه؟.یه نظرسنجی راه انداخته که پسرم می خواد با زن پسر خدابیامرزم ازدواج کنه  . رسیده   

. تازه میاد به من و تو می گه، حاج خانومم که دل نازك  . که تصمیمشو می گیره و قطعیش می کنه   بعد

به هر کی که به ذهنش می رسه زنگ می زنه تا شاید یه کمیته رفع  گوشی رو بر می داره و. طاقت نداره که  

رو جدي نگیره، اما نمیشه،  ضوعمیگم حرف نزنم شاید کسی زیاد مو. بلا سرهم کنه، بازم من ساکت میشم  

. دوباره ساکت میشم  . نامردي ، بی ناموسی می کنی . تویی که منو متهم به بی غیرتی   . بعد نوبت تو میشه  

ما می بینی که هیچ فایده اي نداره ، نه سکوتم می تونه چاره ساز باشه نه حرف زدنم ، چون اصل کاري من و ا

 که همه ما شدیم وسیله بازي این جماعت  ؟.نفهمیدي هنوز،  .تو نیستیم ،  

 .ی شود اي نگاهم می کند و بعد برگه ها را از روي میز جمع می کند و درون کیفش می گذارد و بلند م لحظه
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 اما اگه می خواي اون پایینیا دیگر رو مخت نباشن چرا یه کاري از دستم بر میاد -

نه چشم غر می رود و نه می گذارد که احساسی در ان . نه می خندد  . ناباوري به چشمانش خیره می شوم   با

 :چشمانش را کمی تنگ می کند و از پشت میز بیرون می اید و می گوید. چشمان زبانه کشند  

یه اشتباه کوچیک . خیلی وقته که بریدم   . چون منم دیگه خسته شدم   . فقط یادت باشه خودت خواستی    -

 و این همه تاوان 

 :نگاهش می کنم، قدمی به سویم بر می دارد و مقابلم می ایستد لبانش را تر می کند و می گوید گنگ

 برو کنار  -

 :ندارم ولی به سختی می پرسم جرات

 می خواي چیکار کنی ؟ -

 که راحت تر زندگی کنی . راحتت کنم   -

تردید از مقابلش کنار می روم و او بی احساس تر از هر زمان دیگر از اتاق خارج سخنانش را نمی فهم و با  معنی

 می شود، 

او اینک وارد پذیرایی شده ، دایی با خوشرویی جواب سلامش را می دهد و . نگرانی از پله ها پایین می روم    با

 نرگس با ذوق به احترامش بر می خیزد

 . ن شرکت دل بکن ، ما هم دوست داریم گاهی خواهر زاده عزیزمونو ببینیم  بابا یکم از او. به به اقا پارسا    -

 :که به تازیگی وارد خانه شده با دیدن رنگ و روي پریده ام به من نزدیک می شود و می پرسد سعید

 چرا رنگت پریده؟ -

 :توجه به او قدمی به سمت پذیرایی بر می دارم و در دل می گویم  بی

 »می خواد چیکار کنه؟ . غلطی کردم   چه«

 نیز پشت سرم ارام می اید که هر دو با صداي پارسا می ایستیم  سعید

 دایی من کی اومدم خواستگاري دخترت؟ -

به سمت مادرش بر می گردد . ایجاد شده چنان وحشتناك است که نفس ها را در سینه حبس می کند   سکوت

:. 

 من به شما گفتم برو دختر دایی رو برام خواستگاري کن؟. حاج خانوم    -

 خانوم رنگش با گچ دیوار مو نمی زند،  حاج
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 :که کنارم ایستاده ارام می گوید سعید

 فکر کنم زده به سیم اخر -

 هم ترس به نیم رخ سعید و بعد به پارسا که پشتش به ماست نگاه می کنم و اب دهانم را قورت می د با

نرگس خانوم بنده تا حالا حرفی زدم یا حرکتی کردم که شما فکر کرده باشید من به شما علاقه دارم؟شما  -

 چی زن دایی ؟

حرفهایش نگاه همه به سمت من می چرخد که ناگهان صدایش را بلند می کند و داد می زند که از ترس  با

 قدمی به عقب می روم

والا مثل اینکه من تو این خونه .   دینید ؟جرات دارید حرفتونو به خودم بزنچرا همه دارید به اون نگاه می ک -

همه چی تموم، اما . متین  . خانوم  . هر چی که اسه برم و اسه بیام بازم توش حرفه، دایی جان ، دختر شما  

 هم هیچ کاري ندارم، به نظر دیگران . که گرفتم    وقتهبنده تصمیمو خیلی . بنده قصد ازدواج با ایشونو ندارم   

گردد و نگاهی به من می کند و با قدمهاي بلندي خودش را به من می رساند، ترسیده ام، لحظه اي از  برمی

در یک لحظه با حرص مچ دستم را می گیرد و مرا به دنبال خودش به .کوبش تند ضربان قلبم کم نمی شود،  

 :پذیرایی و بین ان ادمها می کشاند و بلند می گوید

همه اتون . می گم که بشنوید  . با شما هم هستم حاج خانوم  . نرگس خانوم  . زن دایی جان  . دایی جان    -

اره .مهنازو همین که بچه اشو به دنیا بیاره عقد می کنم،  . بشنوید ، امیدوارم حرفم یک کلاغ چهل کلاغ نشه  

 !برید به همه بگید، که مهناز زن پارساست دیالانم می تون. اون موقع دیگه زنم میشه  . درست شنیدید  

حالم بد است و بی قرار،  که اگر دستش را از مچ دستم بردارد بی تردید بر زمین خواهم افتاد، سعید  انچنان

نمی داند بخندد یا تاسف بخورد، نرگس چشمانش پر از اشک می شود و زن . شگفت زده است تا در مانده   

 .  می کند  اندایی دستی بر موهایش می کشد و نگاهم. کند   دایی با کینه نگاهم می 

بچه اشم خودم بزرگ می کنم، سوالی . پس درست فهمیدید دیگه، ایشون نه دیگه بیوه است، و نه لکه ننگ   -

 باشه؟

احساس حقارت و تحقیر شدن دارم، بدتر از همه ان نگاههایی است . خودم نیست چشمانم تر شده اند   دست

 ! یبالاخره خودت را به او انداخت. که با زبان بی زبانی می گویند  

 :پوزخندي می زند و می گوید دایی
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ی توش نمی مونه، حیف اسم دایی جان مبارکت باشه، اگه فکر می کنی اندازه و لیاقتت همینه ، دیگه حرف -

 دختر من که می خواست براي تو خراب بشه

 :حرص می زند و بیشتر مچ دستم را فشار می دهد و می گوید پارسا

چرا به من خرده می گیرید دایی جان ؟  . خودتون با مشورت حاج خانوم می خواستید ما رو بندازید سر زبونا   -

 بازیا بشید از شما بعیده که بازیچه این خاله زنک

 درست حرف بزن مادر،  داییته -

 :به سمت برادرش می رود و می گوید سپس

 همین طوري داره یه چیزي  می گه شما به دل نگیرید. خان داداش ببخشید   -

به نظر . هر چی که در شان خودش و این دختره بود رو به ما گفت  . دیگه می خواستی پسرت چی بگه؟    -

 که بخوایم به دل بگیریم یا نگیریم؟ دیگه چیزیم مونده

 تو روخدا داداش -

 :اصلا برایش مهم نیست با این وجود می گوید پارسا

اما اگه می خواید ادامه این . قدمتون سر چشم  . که خیلی خوش اومدید  . اگه براي مهمونی و بازید اومدید    -

 : با دست اشاره اي به در می کند و می گوید. بحث رو بدید   

 خوش اومدید. بسلامت  -

 حالا کار به جایی رسیده که پسرت ما رو از خونه بیرون می کنه؟. دستت درد نکنه ابجی    -

 بخدا داداش -

غرورش …نرگس به حساب . دایی با کینه و دعوا خانه را ترك می کند   . چیز بهم ریخته است    همه

سعید دستی . دایی و خانواده اش به همراه حاج خانوم  با خروج . شکسته و خاموش است ، چقدر اشک ریخت  

 :به صورتش می کشد و با خنده به پارسا می گوید

 حاج خانومو چهل روز بردي تو عزا -

خنده اش محو می شود و در حالی که به دستانمان نگاه می . دو با چهره اي عصبی به او خیره می شویم   هر

تمام . می شود، می خواهم با همین دستانم پارسا را تا حد مرگ بزنم  کند با یک ببخشید از پذیرایی خارج 

کشم و در چشمانش براق می  میدستم را با حرص از میان انگشتانش بیرون …کارهایم را خراب کرده است

 :شوم و می گویم
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کردن  اینطوري می خواستی کمکم کنی ؟اره ؟بیاي و بگی می خوام زنم شه؟ این که شد صورت مسئله پاك  -

 . 

 :از او فاصله می گیرم و صدایم را بلند می کنم قدمی

 همشون منو به چشم یه زنِ. نگاهاشونو ندیدي؟ ندیدي چطور منو نگاه می کردن    -

 :را با صدایش می برد و با تشر می گوید صدایم

 اون بالا چی بهت گفتم؟ نشنیدي یا خودتو به نفهمیدن زدي؟ -

نظاره گر قدمهایش می شوم . ، دستی در موهایش می کشد و به سمت در می رود  از او بیشتر می شود نفرتم

 :که می ایستد و به سمتم می چرخد و بی انکه نگاهم کند می گوید

اما اگه زودتر جواب . لااقل تا وقتی که بچه به دنیا بیاد  . توام زودتر فکراتو کن ، هنوز خیلی وقت داري   -

 بدي بهتره

 :ا بد اخلاقی می گویممی شوم و ب تیز

 تو هیچ می فهمی داري چی می گی ؟نکنه خودت تئاتري ر و که راه انداختی باور کردي ؟ -

 :می زند  و نزدیکتر می شود پوزخندي

 اما خودمو با این تئاتر راحت کردم . تو رو نمی دونم    -

به پایین نگاه می کند و نوك کفشش را با لبه فرش به بازي می . باز می ماند و مبهوت به او می نگرم    دهانم

 :گیرد و با یک نگاه به من می گوید 

 . مهناز منم ازت خوشم نمیاد، دقیقا مثل خودت  -

 :صدا داري می زند و می گوید پوزخند

 تو چیه؟ جالبی بشه، نظر. زندگی ،  . فکر کنم زندگیمون  -

 :در جیب شلوارش با تمسخر به من خیره شده است که باتنفر می گویم دست

 تو یه دیوونه اي ، اصلا عقل نداري و نمی بینی چی داري سر زندگیت میاري  -

 

دستش را از جیب شلوارش در می . لبخند کوتاهی می زند، معلوم نیست به چه   . را پایین می گیرد   سرش

 :ر دست دیگرش جا به جا می کند و می گویداورد و کیفش را د

 اصلا برام مهم نیست ، بذار هر چی می خواد سر زندگیم بیاد، تو غصه اشو نخور -
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پر رنگ تر می شود و نگاهم می کند، هر چه او می خندد بیشتر کفري می شوم و ارام ارام از او دورتر  لبخندش

 می شوم ، 

 :نوز نگاهم می کند که چون خودش پوزخندي می زنم و می گویماو ه. نزدیک پله ها که می رسم    به

 . توام یکی مثل حاجی هستی    -

 .  و حال من لبخند می زنم   . محو می شود   لبخندش

. کافبه که فقط بگی نه  . معلومه که نمی تونی رو حرف حاجی حرف بزنی ، چون چیزي از خودت نداري   -

 ه جفت کفشم برات نمی مونه ی. اونوقت از دارو ندار دنیا  

ابروهایم را بالا می . صورتش انقدر تیره می شود که فکر می کنم هر ان می خواهد به من حمله ور شود   رنگ

 :اندازم و با دهن کجی می گویم

بازم برات مهم نیست؟ ، اخیه می ترسی با مخالفتی که می کنی یه روزي همه بهت بگن پسر بزرگه حاجی    -

 البته اگه شرکتی تا اون موقع برات مونده باشه. هم نداره که پشت فرمونش بشینه و بره سر کار   یه رنو. 

عصبانی شود و فریاد بکشد نیشخندي می زند و سرش را تکانی می دهد و . ان لحظه که دوست دارم    در

 :قدمی به سمتم بر می دارد و می گوید

 منم که کم خنده . چطوري منو بخندونی   می دونی تازه داره ازت خوشم میاد، بلدي  -

خودش را کنترل کرده است که سرم فریاد نزند و گرنه پارسا مردي نیست که این حرفها را بشنود و دم  خوب

 نزد، 

 .  ینه ترس از حاج. ازدواج من با تو نه از سر علاقه است   . اما مهناز خانوم    -

باور می کنم که او به دنبال چیز . م حرفهایش را باور می کنم  در اخرین کلامش جدي می شود که تما انقدر

 دیگري است

شما دو تا تمام محاسبات منو بهم ریختید، بهتره زیاد خودتو تحویل نگیري ، مجبور شدم تن به این کار بدم   -

این یکی رو . ن  قید بچه اتو بز. اما اگه هنوز مسري که ازدواج نکنی   . دلیلشم لازم نیست به تو یکی بگم . 

ده ، ولی نمی ذاره او بچه تنها و زیر دستاي تو  یبرادرانه بهت گفتم ، حاجی شده باشه تمام دار و ندارشو م

 بزرگ بشه، 

 :عقب می روم که ناگهان انگشت اشاره دست راستش را بالا می اورد و می گوید کمی
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تی به خودم بگو ، براي تامین پولت دنبال کار اهان یه چیز دیگه، از این به بعد لطف کن اگه پول کم داش -

طرف اون شرکتاي در پیتی هم نرو ، همونایی که اون دوستاي عتیقت توش کار می کنند   . مخصوصا  . نگرد  

که از سر ندونم کاریت می کنی    ارایینمی خوام ک. چون براي منم که قراره همسرت بشم افت کلاس داره   . 

 می فهمی که؟. طمه بزنه  به خودم و شرکتم ل. 

 تمام حرفهایم را چقدر تمیز تلافی می کند،  تلافی

براي برادرزاده امم از هر جایی خرید نکن، به هر حال ما که چیزي نداریم،  داریم و نداریم،  همه داریم از  -

یه چیز . کن  حال می کنیم ، پس از روي همون مال حاجی براي برادر زاده ام درست خرج . روي مال حاجی   

 که در شانش باشه ، در شان حاجی و مالش 

 

 مطمئنم که تغییر رنگ صورتمان جایش را عوض کرده ، من تیره و گرفته او شاد و سرزنده  حال

سعی کن . فقط می خواستم بگم، از اونم خوشم نمیاد   . اُ اصلا ولش کن   .؟ .اسم اون دوستت چی بود  -

 لوي چشماي من یکی نباشه کمتر باهاش بگردي ، یعنی ج

 :اما او اهمیتی نمی دهد و سرد می گوید. پر از اشک می شود   چشمانم

 چی شد؟تا حالا که خوب رجز می خوندي ، ؟مال حاجی رو خوب تو سرم می کوبندي؟، چرا ساکت شدي؟ -

 :اما او خوب می دانم چطور دلم را به اتش بکشد. دانم چه به او بگویم    نمی

به خاطر تو یه . تو روي خانواده مادر وایستادم  . به خاطر تو  . از وقت و کارم زدم  . مهناز امروز به خاطر تو   -

هی مال حاجی . اما تو چیکار کردي ؟ راست رفتی وچپ رفتی حرفاي چرت زدي   . قرار مهممو از دست دادم   

 .ثروت حاجی کردي و همه رو کوبیدي تو سرم  . کردي   

میخ زمین شده ام که انقدر نزدیکم می شود که گرماي .را بیرون می دهد و به سمتم می اید ،    فسشن

 وجودش را هم می توانم حس کنم ، سرش را نزدیک صورتم می اورد و لبهایش را به گوشم می رساند، 

رو می خواي به  خیلی دلم می خواد یه چیزي رو بهت بگم ، یه چیزي که بعد از اون می خوام ببینم چی -

باید به وقتش بگم، یه نصیحتم می کنم اویزه گوشت کن   . واسطش تو سرم بکوبونی ، اما الان نمی تونم بگم  

. بار انقدر اقامنشانه رفتار نمی کنم   ومینس. با این بار شد دو بار،  که هر چی از دهنت در اومد بهم گفتی   . 

 رگ کن و تو کاراي که به تو مربوط نیست دخالت نکنپس، مثل دختراي خوب بشین و بچه اتو بز

 :لبانم را بهم می فشرم و با نفرت می گویم. ام می لرزد از این همه بی ادبیش    چانه
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 من مادرت نیستم که -

 :اشاره اش را نزدیک لبانم می گیرد و با تهدید می گوید انگشت

مهناز نذار بشه سومین بار ، هر چیم که امروز شنیدي از سر بی ادبی خودت بوده ، منم به همون اندازه که  -

 پس روتو کم کن . خودت خواستی   . جوابتو دادم   . لایقش بودي   

اخمو شده است،  قدمی به عقب می رود و روي پاشنه پاي چپش می چرخد و با . ناباوري نگاهش می کنم    با

اشکانم جاري می شوند و می فهم . گامهاي بلند از عمارت خارج می شود و من چون همیشه در اثر کم اوردن،  

 .جان و عزت و غرورم  شیدندرست به اندازه به اتش ک. او هم زبان مقابله کردن را خوب بلد است  

 

 :یازدهم فصل

 

مشکلی هم داشتید من هستم ، اگرم .تموم شده باشن  بهتره کاراتون .بچه ها هفته بعد نمونه کاراتونو بیارید   -

 . حتما کمکتون می کنن  . نبود از اقاي نصرتی بپرسید  

اما . شکمم بالا امده است  . کیف و وسایلم را برمی دارم و پالتویم را بیشتر جلو می کشم  . برخاستن استاد    با

دوست . نسبتا گشاد مانع از جلب توجه ها می شود   نه انقدر که نتوانم مخفیش کنم، زمستان و خرید پالتویی

مردم در هر صورت حرف . دیگر همسري ندارم   کهبخصوص . ندارم کسی بیرون از خانه متوجه بارداریم شود  

 چه بهتر که وادار به سکوتشان کنم . می زنند  

 

دست از کار می . تانش است   که از ابتداي کلاس مشغول رد و بدل کردن پیامهاي کوتاه با یکی از دوس غزل

 کشد و بر می خیزد

 دختره یا پسر که دست از سرش بر نمی داري؟. این دوستت،   -

 :اش را روي دوشش جا به جا می کند و با دو دست چتري هایش را حالتی می دهد و می گوید کوله

 تو رو سننه -

 بریم یه ابمیوه خنک بخوریم؟ -

 تو این سرما؟ -

 یلی خ.  تشنمه   -
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 این خواهر زاده منم خوره اي بوده و خودمون خبر نداشتیم، از نقشه چه خبر؟ -

 :حالی که سعی می کنم ارام راه بروم و نفسهایم را مرتب کنم می گویم در

 نمی دونم می تونم هفته بعد کارو تحویل بدم یا نه؟. خیلی زودخسته میشم  .شبا زیاد نمی تونم سرپا وایستم  -

گوشیش را از جیبش در می اورد و از کلاس خارج می شویم و می . یامکش را که می شنود   زنگ پ صداي

 :گوید

 می خواي بیام کمکت؟ -

 :عالم به جانم چنگ می اندازد و با حسرت می گویم غم

 نه -

 با دوستان گل گلاب معاشرت نفرمایید؟. حاجی دستور فرمودند   -

بس که به ان نگاه می کند و دکمه . سرش در صفحه گوشیش گم شده است   . نگاهی به او می اندازم   نیم

 هایش را فشار می دهد

 . تا اخر هفته اگه تونستم که می کشم اگه نه که مجبورم از کسی کمک بگیرم   -

 یا کاه گل؟. من کشکم  .  دستت درد نکنه دیگه   -

مهم نیست که از کار سر . کارو تحویلم بده، دیگه فقط می خوام مدرك رو بگیرم  یکی که مطمئن . نه بابا   -

 در بیارم یا نه

 حالا چرا انقدر نفس نفس می زنی ؟ -

 خودمم خسته شدم. همش نفس می زنم  .  هر کاري که می کنم نمیشه  . دست خودم نیست   -

 که فکر می کردم اصلا بچه اي در کار نیست.   اگه باهم نرفته بودیم سونو . خوشبحالت شکمم که نداري   -

 منتها این پالتو نمی ذاره که کسی متوجه شه. اي بابا شکمو نمی بینی این هوا اومده جلو   -

 تو خونه از اون پله ها چطور میاي بالاو پایین؟ -

 :را با ناراحتی تکانی می دهم و می گویم سرم

 بیشتر غذامو میاره بالا. خدا خیرش بده زینبو،  بازم اون  . ین نیام   سعی می کنم روزي یکی دو بار بیشتر پای -

 خسته اي یا بریم یه مانتوي بزرگتر برات بگیریم؟ -

فکر نمی کنم برم خونه دیگه بتونم قبل از کلاس بعدي . نه بریم  . خدا رو شکر دو ماه دیگه تموم میشه    -

 بیام
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با تعجب نگاهش می کنم که گلایه اش را اغاز می . حرکتم می شود  با اخم جلویم می ایستد و مانع  ناگهان

 :کند

فقط براي کلاسا می ري و میاي   . نه عین ادم با من میاي بیرون  . چت شده مهناز ؟نه دیگه زنگ می زنی    -

 بیشتر وقتام که جواب تلفنمو نمی دي ؟تو اون خونه چی شده که دیگه نمی خواي ازش در بیایی؟. 

با قدمهاي بلند خودش را . اي نگاهش می کنم و بعد با دست پسش می زنم و به راهم ادامه می دهم   لحظه

 :به من می رساند می گوید

نکنه ازت زهر چشم گرفتن که جیکتم در نمیاد؟، اصلا ببینم مگه دو ما پیش در به در دنبال کار نبودي ؟پس  -

یهو چطور شده که حالا پولدار شدي و گاهی می ري .  نداشتی  بیشتر  50چرا کوتاه اومدي ؟تو که . چی شد؟   

 و یه چیزایی براي خودت می گیري و حسابت پر شده

عصبانی پشت سرم می ایستد و در ان راهروي طویل . را بهم می فشرم و به راه رفتنم ادامه می دهم   لبهایم

 :بی خیال ادمهایش داد می زند و می گوید

 مهناز؟ چرا لال مونی گرفتی -

تو یکی دیگر دست ". می گردم که دست به کمر و طلبکارانه در حال برانداز کردنم است، در دلم می نالم    بر

 "!از سرم بردار

همین یک قلم را کم داشتم . هم که تازه از کلاس در امده است برمی گردد و نگاهی به ما می اندازد  نصرتی

 دیگر کامل کامل شد.که به لطف غزل  

را پایین می اندازم و نگاهشان نمی کنم، کاش غزل می دانست در چه منجلابی دست و پا می زنم، از  سرم

 . طرفی کودکم و از طرفی دیگر شرط حاجی و حرف هاي پارسا  

 

خود حاجی کافی بود براي تمام . ماه پیش بعد از ان همه تلخی از جانب پارسا سکوت پیشه کرده ام   دو

این شد که بر خلاف همه . نمی خواستم پارسا هم به تمام گرفتاریهایم اضافه شود  مصیبتهایم،  دیگر 

 تصمیماتم در برابر ش کوتاه امدم، 

در ان خانه شدم یک رباط به . با کسی لج نکردم و بهانه دست کسی ندادم  . و امدهایم را محدودتر کردم   رفت

 کند و خداحافظ می گویدظاهر ناطق که گاهی در هنگام دیدن بزرگترش سلام می 
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. هر دو اینگونه راحت تریم، شاید،  انهم گذري،  همدیگر را ببینیم  . که دیگر در جلوي دیدم نیست   پارسا

این را دو هفته بعد زمانی که می خواستم . حسابم را پر کرد  . فرداي ان روزي که دیگر چیزي برایم نگذاشت  

ها را داشت خیلی پیش از این ها،   کاریدم، حاجی اگر قصد این وسیله اي بگیرم با چک کردن حسابم فهم

 .حسابم را پر می کرد 

بخصوص که در ماه . براي من هم اینگونه بهتر بود  . این کارش ذهن و هدفم را از کار کردن منحرف کرد   با

دوست نداشتم من . غزل از هیچ چیز خبر نداشت  . بارداریم کار و حرکت کردن مثل سابق برایم مقدور نبود   7

نمی . برایم تاسف بخورد  . ان برایم می کرد ،   ورا چون زنان بدبختی ببیند که هر بار تعریفشان را از زبان این 

با همه این بدبختهایی هنوز در یک چیز مصمم . خواستم جلوي او یک شکست خورده و تحقیر شده باشم  

 .بودم، و ان ازدواج نکردن با پارسا بود 

 

دیگر . لام هم  که نرفتن به شرکتشان را به پاي خوش نیامدنم گذاشته بود، چون گذشته در حد چند ک نصرتی

و همه مرا به گونه .حتی غزل هم نمی توانست مرا درك کند . بسیار تنها تر شده بودم  . هم صحبتم نمی شد  

 .اي مقصر می دانستند، حتی مقصر تمام مشکلاتشان 

 

که نگاه خیره ام را می بیند از خودش خجالت می کشد و زیر چشمی به پشت سرش نگاهی می اندازد و  غزل

پریده به سویم می اید ، قادر به از دست دادن این تنها موجود دوست داشتنی زندگیم دیگر نیستم، پس نه رنگ 

 گله اي است و نه قهري ، 

 :خجولی می زند و می گوید لبخندي

 بریم؟ -

 و سنگینی نگاه نصرتی را تا خروج کامل از ساختمان می توانم. تلخی می زنم و با او هم قدم می شوم   لبخند

 بر خود حس کنم

*** 

 ماهگیت جوابگوه 9میگم او مانتو رو بگیر تا اخر -

 نه، خیلی بزرگه اونطوري همه می فهمن -

 :کله اش را می خاراند به مانتوي دیگري اشاره می کند و می گوید پس
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ست بپوشش، اونوقت همه فکر می کنن که چاق شدي ، فقط از زیر باید دو د. این یکی رو دیگه نه نگو   -

 لباس بپوشی که پهلوهاي لاغرت به چشم نیاد

 به نظرت خوبه؟ -

 :را روي لبش می گذارد و با کمی تامل می گوید انگشتش

 دیگه اون پیرزن خبره ها هم نمی تونن تشخیص بدن. اصلا بیرون می ري پالتوتو در نیار    -

 :خنده می افتم و می گویم به

 فهمن ، الانم به زور راه می رم از ماه دیگه که از راه رفتنم همه می -

 صبحونه خوردي ؟ -

 چیزي نخوردم. نه،  بالا اوردم    -

 هنوزم ویار می شی؟ -

 دکتر میگه طبیعیه،  براي بعضیا اینطوریه -

 بیرون یه چیزي می خوریم. بعد باهم می ریم   . برو اینو پروش کن    -

 نه می خوام برم خونه -

 :چشمانش را می بندد و وباز می کند و می گوید. د  می کند و داد نمی زن تحملم

 حالا رو بپوش -

اتاقک می شوم و مانتویم را در می اورم، و در اینه قدي مقابلم نظري می اندازم ،  به پهلو می ایستم و  وارد

.  احساس می کنم . به برامدگی خیره می شوم، چند ضربه ارام و ضعیف را در زیر شکمم   . دست بر شکم   

ان دستان و پاهایی . تجسمش می کنم   هلبخندي می زنم و دستم را کمی پایین تر می اورم، و با چشمان بست

 !مامان. چقدر دلم می خواهد یک روز به من بگوید  . که روزي در دستانم لمسشان خواهم کرد  

 ؟. ؟نکنه داري خودت از اول می دوزیش   . چیکار می کنی    -

 

 :را تکانی می دهم و می گویم سرم

 . انقدر غر نزن   -

 به ظاهر خوب است. را تنم می کنم   مانتو

 پالتو رم بدم باهاش ست کنی ؟ -
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یاد اوري اینکه دو هفته پیش پالتوي نویی گرفته ام می خواهم منصرف شوم که به یاد گزیده اي از حرف  با

و » در شان عروس حاجی « :می ز نم و با خود می گویمپوزخندي » در شان مال حاجی «هاي پارسا می افتم

 :می گویم 

 اره بدش -

 :پوشیدن پالتو از اتاقک بیرون می ایم و او چشم ابرویی برایم می اید و می گوید با

 عروس حاجی،  خیلی ولخرج شدي  -

 :خندم و می گویم می

 . عروس حاجی شدن این چیزا رم داره دیگه   -

که صداي زنگ گوشیم را از ته کیف می .  تا با عابر بانکم خریدهایم را حساب کنم  در کیفم می کند  دست

نگاهی به ساعت می کنم و دوباره به گوشی و جوابش را . شماره پارسا رامی بینم  . شنوم، با بالا اوردن گوشی   

 :می دهم ان هم خیلی رسمی

 بله؟ -

 سلام کجایی؟ -

 :را در می اورد و می گویم حرصم

 هنوز دیر نکردم  -

 :را بیرون می دهد و لحظه اي سکوت می کند و می گوید نفسش

 اگه هنوز خونه نرفتی بگو بیام دنبالت .  کارت دارم   -

 حتما باز مصیبت جدیدي در راه است. پایینم را گاز می گیرم و با ناراحتی ادرس پاساژ را می دهم    لب

 

*** 

 می رمخوب وایمیستم تا بیاد ،  بعد من  -

 . تو برو   . نه غزل جان    -

 مطمئنی؟ -

 برو. اره    -

 اخه وسیله تو دستته -
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 :با بی قیدي شانه هایش را بالا می اندازدو با خود بلند می گوید. نگاهش می کنم    کلافه

 .گور باباي نگرانیم   -

تنه درخت پیاده رو و در حالی که بسته ها را کنار پایم رویی زمین می گذارم و به . سوار ماشینش می شود   و

 دستانم را در جیب پالتو فرو می برم تکیه می دهم 

 

با لبخند . نگاهم نمی کند  . می خواهد ، نادیده ام بگیرد و بی توجه به حضورم از پارك در میاید   جلویم

 :تمام حواسش به من است که بلند می گویم. می دانم   . نگاهش می کنم  

 هی مواظب باش لهش کردي -

 :ترس تند ترمز می کند و سرش را از پنجره بیرون می اورد و می پرسد از

 کی رو؟،  اینجا که کسی نیست-

 :خنده می گویم با

 مورچه به اون گندگی رو نمی بینی،  خر سوار  -

با دور شدن . نگاهش می فهمم که در دلش دو سه فحش ابدار نثارم می کند و دنده عقب می گیرد    از

چند دقیقه می گذرد که از انتهاي خیابان ماشین پارسا را می بینم ، لبانم .ماشینش بیشتر در خود فرو می روم،  

 :را تر می کنم، و با خود می گویم

بگذار در خیالاتش مرا مغموم . حال است او را از قصد و نیتم با خبر سازم  هر کاریم که با من داشته باشد م  «

 ». ادامه خواهد داشت  .  و سر افکنده و دست به پایش ببیند ، این بازي تنها تا تولد فرزندم  

. را ببینم   اما می توانم تمام تغییراتش. با این که او را کمتر دیده ام   . هم از دو ماه پیش تغییر کرده است   او

احساس . یک پارساي جدید می بینم و شاید هم خود واقعیش را می بینم  . از ان پارساي خاموش و بی توجه   

از موضع قدرتش هیچگاه پایین نمی اید و امر و . با این وجود   .  می کنم حاجی هم انگار تازه متوجه او شده  

ترمز می کند و . خم می شوم و سایلم را بر می دارم   .نهی اش به جاست، ماشینش که نزدیکتر می شود   

 :در حین گرفتن پاکتها از دستم می گوید. پیاده می شود و به سویم می اید   . بدون فوت وقت  

 سلام، بدشون من -

حتی اجازه مخالفت هم نمی دهد، پاکتها را در صندلی عقب می گذارد و می .پاکتها را از دستم می گیرد   و

 :گوید
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 خیلی که منتظر نشدي ؟ -

 :سرم را پایین می اندازم و می گویم. جوابش را نداده ام که در را می بندد و نگاهم می کند   هنوز

 نه -

مکثی می کنم و با ناراحتی سوار می شوم و . جلو را برایم باز می کند و خود می رود که پشت فرمان بنشیند   در

 .در را می بندم  

پس ترجیح می دهم همه چیز طبق . خودم می ایم، بیشتر گیر می دهد   . بزن و برو    بگویم حرفت را اگر

نیم نگاهی به پالتوي بلند استخوانی رنگش . خواسته او پیش رود ، شاید اینگونه زودتر از دستش خلاصی یابم  

تنها در زمان .   تمیز و مرتب است هکه روي ان کت و شلوار تیره خود نمایی می کند می اندازم، مثل همیش

او تنها انها را کوتاه . مرگ سهراب ته ریشی از او دیدم که بر خلاف حاجی و سعید که تا چهل صبر کرده بودند  

 .نگه می داشت 

اما او در همان ماشین . دارم که مرا جایی چون رستوران و یا جاي دنج دیگري ببرد و حرفش را بزند    انتظار

 :حرفش را می زند

نمی خوام فکر کنی ادم بی فکري . ونم درسته بهت بگم یا نه؟شاید با توجه به وضعیتت نباید بگم  نمی د -

 اما مجبورم که بهت بگم. هستم  

 به من نگاه نمی کند. می گردم و نگاهش می کنم   بر

 حاجی یه وکیل جدید گرفته -

 :دارد، لبانش را تر می کند و می گویدتا به اینجا که حرفش مشکلی ن.  را می چرخاند و نگاهم می کند   سرش

 نمی خواي بپرسی چه ربطی به تو داره؟ -

 :نگران می شوم و پاسخ می دهم کمی

 وقتی خودتون مطرحش کردید حتما خودتونم بقیه اشم می گید  -

 :میدان را دور می زند و می گوید. را بیرون می دهم   نفسش

 گشنه ات نیست؟. ست   12ساعت  -

 رفتونو بزنیدنه، ،  ح -

 ولی من گشنه امه  -
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نمی زند و اصرار من بیهوده است پس سکوت می کنم و نگاهم را به جاده . دانم تا نخواهد حرفی را بزند    می

من که همیشه , می دوزم و او به راهش ادامه می دهد، و من واژه وکیل را چندین بار در ذهنم تکرار می کنم 

اینک مرا . رستورانهاي بالا شهر نمی رود   ازد بیرون از خانه چیزي بخورد کمتر فکر می کردم پارسا اگر بخواه

 به یک دل و جگرکی پایین شهر و ساده اورده است

ان دل و جگرکهایی که در حیاط پشتیش چند تخت براي نشستن مهیا کرده اند و یک حوض کوچک دست  از

بوي رطوبتش را دوست . ساز که با رنگ ابی رنگش کرده اند و زمین خاکیش را با اب پاشی جلا بخشیدن  

 دارم، لبه تخت به انتظارش می نشینم ، رفته است دستانش را بشورد و سفارشی بدهد

با ان پیرهن سفید که رویش هر چیزي جز تمیزي است می اید و  سبزي و دوغ و .  صاحب مغازه   ردشاگ

بوي جگر دلم را ضعف می برد ،  پارسا بالاخره می اید، کمی خودم را عقب می .نوشابه را روي تخت می چیند  

را با دستمال تمیزي  شتانچهار زانو روي تخت می نشیند و دس.کشم و به سبزهاي روي تخت خیره می شوم 

 . که از جیبش در می اورد خشک می کند  

 :گذاشته شدن سینی جگرها بینمان بالاخره نگاهم می کند و می گوید با

 خوشمزه است. بخور   -

 :ضعف می رود اما لج بازي می کنم دلم

 ممنون سیرم، شما بخورید -

 :ویدمی زند و لقمه اي براي خودش درست می کند و می گ پوزخندي

 نکنه چون براي پایین شهره خوشت نمیاد و نمی خوري؟ -

 :نگاه کوتاهی به او می کنم و می گویم غمگین

 من خودم بچه پایین شهرم  -

 :اش را کنار سینه و مقابل خود می گذارد و انگشتانش را در هم قلاب می کند و خیره به من می گوید لقمه

 پس این بالا بالا ها چیکار می کنی ؟ -

 :خندي می زنم و می گویم زهر

 نمی دونم، شاید یه بد بیاري  -

 :را پایین می اندازد و با انگشتانش ور می رود و می گوید سرش

 تصمیمت چی شد؟ -
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 :با دلخوري می گویم. نداشتم چنین حرفی را پیش بکش    دوست

 براي همین می خواستید منو بیرون از خونه ببینید؟ -

 :د و قبل از خوردنش می گویداش را بر می دار لقمه

 نه -

انتظارم که شاید جگر حالم را بد کند ، دوست دارم که کمی مزه اش کنم اما یک دنده بودن کار دست  برخلاف

شکمم داده است، لقمه اي درست می کند و به سمتم می گیرد زبانم را به ارامی در دهانم می چرخانم و 

 :نگاهش می کنم و می گویم

 ي سر اصل مطلب؟چرا نمی ر -

 بگیرش تا برم سر اصل مطلب-

لقمه در . ظاهر از روي اجبار می گیرمش ، اما در دلم راضی هستم، بسوزد پدر این هوس کردنهاي نا بجایم   به

 دست نگاهش می کنم

 اما بدمم نمیاد تصمیمتو بدونم . براي این موضوع نخواستم ببینمت    -

 :می کنم و می گویم اخمی

 ماه دیگه مونده هنوز دو -

 یادته دوماه پیش چی بهت گفتم؟ -

 نگاهش می کنم پرسشی

 اگه اون روز بهت گفتم زودتر تصمیمتو بگیر ، براي همین روزا بود . گفتم حاجی همین طوري نمی شینه   -

 نگاه از او نمی گیرم. دلم غوغا به پا می شود و هوس جگر از سرم می افتد   در

اخه حاجی ادمی نیست که . اونم اتفاقی   . منم تازه امروز فهمیدم  . میگن کارش درسته  . یک وکیل گرفته   -

 براي کاراش با من مشورت کنه، باز نگاهم می کند

 قصد داره حضانت بچه را ازت بگیره -

 از دستم می افتد و رنگ از صورتم می رود لقمه

نه، البته همه امون همین فکرو می کنیم ، چون تا حالا سکوت کردي ، اون فکر می کنه تو به شرطش گفتی  -

البته . براي همین زود اقدام کرده که نتونی کاري کنی ، می خواد به محض به دنیا اومدنش بچه رو ازت بگره  

 .این حاجی زیادي داره تند می ره  
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 :اوري می گویمبه بقیه حرفهایش گوش نمی دهم و با صداي لرزانی در اوج ناب دیگر

 واقعا می تونه؟-

 :می شود و لیوان اب را با دلواپسی به طرفم می گیرد و می گوید نگران

 رنگت حسابی پریده. یکم اب بخور    -

 :اب را پس می زنم و دوباره می پرسم لیوان

 می تونه؟ -

 :از گفتارش می گوید شرمنده

حاجیه دیگه فکر می کنه هر کاري که بخواد می . ه  به نظر تا دو سالگیش کار سختیه که بتونه ازت بگیر -

 تونه بکنه، 

 مگه نمی گی وکیل گرفته؟ -

 که اینم کار اسونی نیست. مگه همه چی به وکیل گرفتنه؟ باید عدم صلاحیت تو رو توي دادگاه ثابت کنه   -

 اما من نه پول دارم و نه شغلی که منبع در امدم باشه-

 نیست عدم صلاحیت به این چیزا -

عصبی هستم که فکر کنم این پارسا همان پارسایی نیست که باید با او ازدواج کنم و به راحتی خیره در  انقدر

 :چشمانش گله می کنم

 . . . حاجی چرا اینکارا رو با من می کنه؟مگه چیکارش کردم؟من  -

قطره هاي اشک از .  می کنم، حرف زدن درباره اش هم برایم سخت است ، چه رسد به عمل کردنش  نگاهش

 :چشمانم جاري می شوند، و مرا در حرف زدن بیشتر یاري می کنند

فقط نمی تونم انقدر راحت و مثل اب خوردن تصمیمو بگیرم، الکی که نیست، شما هم به جاي اینکه تو . من   -

می خواد چیکار  منو برداشتی و اوردي اینجا و می گی حاجی. این مدت بشینی و یه راه حل دیگه پیدا کنی  

 . .  .هیچی رو ندارم  ایشبابا منم ادم ، تا یه اندازه اي تحمل دارم، بخدا دیگه گنج. کنه  

 :می شود و پاهایش را از لبه تخت اویزان می کند و می گوید عصبی

بده ، توي عمل انجام شده قرارت . خانوم محترم، اگر الان اینجایی براي این که نمی خواستم حاجی تو رو    -

.  و با این وضعیتت هی بهت فشار بیاره ،  هزار ماشاالله تو اون خونه هم که کسی به این چیزا فکر نمی کنه  
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بتونی دو . بکشی و به در و دیوار بزنی    ودتوچرا فکر می کنی باید یه راه حل دیگه اي وجود داشته باشه؟ خ

 !ت بچه رو ازت می گیره ، بعدم خودتو می ندازه بیرونبعد از اون چی؟ ، خیلی راح. سال بچه اتو نگه داري   

کوچکتر از انم . می دانم دست و پا بسته هستم  . پشت دست اشک چشمانم را پاك می کنم و بر می خیزم    با

 :که توان مقابله با حاجی را داشته باشم از این رو از او یاري می طلبم و می گویم

 ولی نذار که اون مجبورمون کنه که . هر کاري   . تو رو خدا نذار ، یه کاري بکن   -

اینکه فکر می کنم او هم همین را می خواهد، و من حرف دلش را می زند ، اما حرفی می زند که تمام وجودم  با

 را به یکباره سست و بی جان می کند

 چرا نمی خواي ؟ -

مجددا لبه تخت می نشینم و نگاه از او نمی ناباوري و خیره به او در حالی که سرش را پایین انداخته است  با

 هنوز سرش پایین است. گیرم ، احساس می کنم ، دردي وحشتناك در تمام جانم پراکنه می شود  

سالمه، تو دو ساله که پدرمو  34سالته، اما من  26-25اشتباه فکر نکن، اما تو این بازي تو یه بازنده اي ، تو -

 ساله که پدرمو می شناسم 34اما من. می شناسی،  

 

بیشتر . می خیزد ، حلاجی و تحمل حرفهایش دیگر در توانم نیست، هر قدم که به من نزدیک تر می شود   بر

در یک قدمیم، از جا می جهم و دست به پهلو از او .ه می شوم، و پهلویم از درد ،  تیر می کشد  در خود مچال

 :دور می شوم و با نفرت می گویم

سالته اما با حاجی که اون همه سن داره و ریش سفید  34اره تو . ازت بدم میاد، تو هم پسر همون مردي،    -

 تون ذره اي ، بویی از انسانیت نبردیدکرده،  مو نمی زنی ، شما دوتا،  هیچ کدوم

 :را براي ارام کردن اعصابش ارام می بندد و باز می کند و می گوید چشمانش

 …من فقط به خاطر اینکه زن برادرم بودي -

 :درد امانم را بریده است که می گوید. ان هم طولانی  . سکوت می کند   ناگهان

من اگه می . بودم که می خواستم از اب گل الود ماهی بگیرم   فقط مهناز دوست ندارم فکر کنی ، من کسی -

تا حالا هم . ساله ام بشه و بعد بگیرم، از این به بعدشم خود دانی و حاجی    34خواستم زن بگیرم، نمی ذاشتم 

شده باشه که من می خواستم فقط به زنش  جهاگر صبر کردم فقط بخاطر برادرم بود،  امیدوارم حداقل اون متو

 اما زنش نخواست. کمک کنم  
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من به کمک تو احتیاجی ندارم، اگه اونم می دونست برادرش همچین ادمیه، هرگز نمی ذاشت من تو اون  -

 خونه و پیش شماها زندگی کنم

نفرت نگاه از او می  با. گردنش متورم می شود و صورتش به سرخی می زند و در چشمانم خیره می شود   رگ

او هم منتظر ترحم و نگاهم نمی ماند و به راه می افتد و می رود، محکم چون گذشته، اما بهم ریخته و . گیرم  

درد چه بود و از کجا به سراغم امده بود،  نای. با خروجش ، از درد،  به ناچار روي تخت می نشینم  . سردرگم  

 .رد روي پیشانیم را با دست می زدایم و می خواهم برخیزم که لحظه اي رهایم نمی کرد؟عرقهاي س

اما ترس انچنان در من رخنه . دیگر نباید وقت را تلف می کردم، می دانستم شاید این اشتباه ترین راه بود   

. کرده بود که دیگر نمی توانستم به چیزي جز فرار فکر کنم ، فکر همه جا را هم به حساب، با خود کرده بودم  

یک ماهی را می توانستم در جایی سر کنم، گوشیم  لا پولی که پارسا در این دوماه به حسابم ریخته بود ، حداقب

تلفنش خاموش .او حتما جایی برایم پیدا خواهد کرد  . را در می اورم ، تنها شخص قابل اعتمادم،  غزل است  

 . رکتم را از دست می دهم  است، عرقهاي پیشانیم بیشتر می شود و من از درد بسیار قدرت ح

چند نفس عمیق می کشم و با چشمان بسته ، .فشارهاي عصبی مرا بیش از بیش ناتوان و ضعیف ساخته اند  این

درد کم کم ، کمتر می شود ، چشمانم را باز می کنم، و به . چند دقیقه اي را بی حرکت در همانجا می مانم  

 .سختی از جایم بر می خیزم 

. من هم جاي او بودم به پشت سرم هم نگاه نمی کردم،   . ایم اثري از او و ماشینش نمی بینم   که می بیرون

تنها . به سمت خیابان می روم و براي اولین سواري دست تکان می دهم ، یک پیکان سفید رنگ قدیمی،  

به عقب تکیه می  و به سختی مدر را می بند. چیزي است که در این قسمت از شهر می تواند نصیب من شود 

 :راننده از اینه نگاهی به سر و وضعم می اندازد و می گوید. دهم   

 دربست؟ -

را به ارامی تکان می دهم و ادرس را می دهم و او با شنیدن نام خیابانها دیگر وقت را تلف نمی کند و پاي  سرم

می کند که بی توجه به  طمع رسیدن به پول انچنان سرخوشش.بر پدال گاز می گذارد و حرکت می کند 

مطمئنم که دیگر کمري . برسیم   قصدوضعیت نا بسامانم تمام دست اندازه ها را بی ترمز رد می کند ، تا به م

 .انقدر حالم بد است که ناي اعتراض کردن هم به طرز رانندگیش برایم نمی ماند  .برایم نخواهد ماند،  

بی توجه به چند تومانی بودنشان .  ف می کنم و چند اسکناس  ایستادن ماشین در جلوي عمارت دست در کی با

 .به راننده می دهم و او حتی دم نمی زند که مبادا از او باقی پولم را طلب کنم 
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تمام مسیر در تا عمارت را با قدمهاي بی جانی طی . است و باید تمامی اهل خانه در عمارت باشن   3 ساعت

باید وسایل .،  حتی شدیدتر از زمانی که در ماشین و یا ان جگرکی بوده ام  می کنم، درد باز به سراغم امده

ضروریم را بردارم، سرم گیج می رود و دستم را به تنه درختی که در نزدیکم قرار دارد می گذارم، چندین بار 

 .راه می افتم . دیدم بهتر می شود  . چشمانم را می بندم و باز می کنم  

رد، اما نه شاید پارسا داشته باشد، او همه جا مراقبم بوده است ، باید به دنیال جاي امن ادرس غزل را ندا کسی

 دیگري باشم

نباید کسی مرا در این وضع ببیند، با جان کندنی سعی می کنم . دلم از درد خالی می شود، خم می شوم،    ته

 .بایستم  

س زدن افتاده ام، دست بر صورتم می کشم و با دقیقه طی می کنم، به نف 5هاي جلوي عمارت را در عرض  پله

 نفسی عمیق وارد عمارت می شوم

دست . در این ساعت از روز هم طبیعی است که هر کسی در اتاق خود باشد  . کسی را نمی بینم   خوشبختانه

حال بر نمی گردم که مبادا از صورتم متوجه وضعیت . بر نرده هاي پله می گذارم که زینب صدایم می کند  

 خرابم بشود

 چیه زینب؟ -

 ناهار خوردین یا براتون بیارم خانوم ؟ -

 :زدنهایم را نمی توانم مخفی کنم و با همان حال می گویم نفس

کسی . نه بیرون یه چیزي خوردم، خسته ام می رم کمی استراحت کنم، یه دو سه ساعتی می خوام بخوابم    -

 اون بالا نیاد مزاحمم بشه

 :اي می گوید صداي گرفته با

 چشم خانوم -

 سیاهی می روند، اما خود را نگه می دارم و در جایم می ایستم چشمانم

 حالتون خوبه خانوم؟ -

 :ام می کند و می گویم کلافه

 به من چیکار داري؟. برو به کارت برس  . زینب چقدر تو فضولی    -

 :می شود و می گوید ناراحت
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 چشم خانوم -

دست خودم باشد کیفم را همینجا رها خواهم کرد، چه کنم که تمام مدارکم در ان است، با مصیبتی خود را  اگر

لبهایم را مدام . در را که می بندم از درد ولوي زمین می شوم ، و براي در نیامدن صدایم  . به اتاق می رسانم  

که حلقه شده است دور شکمم در خود می  انیدستانقدر که طعم خون را می فهم، روي زمین و . گاز می گیرم  

به . پیچم و دم نمی زنم که کسی به سراغم نیاید، ، من باید همین امروز از این خانه بگریزم، به هر کجا   

 . هرکجایی جز اینجا   

و قدرتم از دست رفته است . توانم بلند شوم، دستم را به هر چه که گیر می دهم باز بر زمین می افتم   نمی

قید وسایل ضروریم را هم می زنم، تنها باید . دست و چهار پا می شوم   . مسببش را تنها پارسا می دانم  

 دفترچه حسابم را بردارم 

 .میز عسلی نزدیک می شوم،  اشک از گوشه چشمانم جاري می شوند،   به

به تخت . خیالاتم بی نقص بودند  تمام معادله اتم بهم می ریزد، مهادلاتی که در . حرفهاي امروز پارسا    با

تکیه می دهم و کشوي عسلی را با یک حرکت بیرون می کشم، تمام وسایل درونش پخش زمین می شوند، 

سردي بر پیشانی و کمرم می  عرقخم می شوم و دفترچه را بر می دارم، دست و پاهایم از شدت درد می لرزند، 

 .ي تخت چنگ می زنم  نشیند ،  خود را بالا می کشم و به ملافه رو

من نخواهم گذاشت، حاجی بازنده است نه . نمی گذارم دستشان به کودکم برسد  . نمی گذارم  . بر خیزم   باید

نه کمکش . حتی پارسا  . من به کمک هیچ کسی احتیاج ندارم  .من، نمی گذارم حرفهایش بر من قالب شود،  

 .را می خواهم و نه ترحم و دلسوزیش را  

بر زمین . یغ خفه اي از درد نیم خیز می شوم ، که حس می کنم دیگر حتی یاراي نفس کشیدنم هم ندارم  ج با

با این فکر دست لرزانم . می افتم ، انقدر عرق کرده ام که حتی فکر می کنم بین پاهایم هم خیس شده است  

چشمانم گشاد می شوند، و .   نهایم،کشیدرا روي شلوار می کشم و به سر انگشتانم خیره می شوم، در میان درد 

 که ضربه ارامی به در می خورد و باز می شود .زبانم از ترس قفل ،  

وارد اتاق می شود و تا مرا در این وضعیت می بیند از ترس جیغ بلندي می کشد و . سینی به دست،   زینب

می گذارم و اینبار از ته دل فریاد  سینی را از دستش رها می کند ، دستان خونیم را براي کاهش درد روي شکمم

 .می کشم 

 :دوازدهم فصل
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احساس می کنم تمام استخوانهاي بدنم از دم خرد و خاك شیر شده . را به سختی از هم باز می کنم   چشمانم

 . اند  

م و تنها فریادهاي پر درد. نگاهی به اطرافم می فهم که در بیمارستان هستم، چیز زیادي به خاطر ندارم   با

 امدن حاج خانوم و عصمت و شنیدن صداهاي گنگی که از اطراف به گوشم می رسید

که .یاد تمام طول مسیر و درد کشیدنهایم،  براي ارامش یافتن دستم را ارام بر روي شکمم می گذارم، ،   به

با . م نیست  لحظه اي از حرکت می ایستد و بار دیگر با تردید دستم را می کشم، هیچ اثري از برامدگی شکم

نگرانی چند بار دیگر دستم را بالا و پایین می کنم و می خواهم بر خیزم ، اما از شدت درد حتی نمی توانم نیم 

در سفید رنگ باز می شود و پرستاري با . خیز شوم و با آخ بلندي سرم را محکم بر روي بالشت بر می گردانم  

 :کنم و با و حشت از او می پرسم عجله به بالاي سرم می اید و من دیگر صبر نمی

 بچه ام؟بچه ام کو ؟ -

اما نمی داند با کارش بیشتر مرا بهم می . مرا به ارامش دعوت می کند  . که مدام وضعیتم را چک می کند    او

 ریزد

 . ماهشم نشده بود   9بچه ام؟ اون هنوز  -

 . اروم باش  -

حاج خانوم سراسیمه وارد . و از او می خواهم جوابم را بدهد  وجود تمام دردهایم صدایم را بلندتر می کنم  با

پرستار که با دو دستش شانه هایم را چسبیده است،  می خواهد . اتاق می شود و پشت سر پرستار می ایستد  

 :می نالم. با گریه   . وادارم کند که حرکتی نکنم  

 بچه امو چیکار کردید؟ -

 :با کینه به او که سکوت کرده است نگاه می کنم و داد می زنمکه به حاج خانوم می افتد،  نگاهم

 بچه امو چیکار کردید؟. به شوهرت بگو من بچه امو به کسی نمی دم    -

که عاجز مانده به سرعت دکمه بالاي تخت را فشار می دهد ، بی هوا بد و بیراه می گویم و به زمین و  پرستار

 زمان فحش
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حاج . بیشتر درد می کشم ،  دکترم به همراه چند پرستار دیگر وارد اتاق می شوند . بیشتر تقلا می کنم   هرچه

خانوم که کمی ترسیده است عقب می رود و سپس با هدایت یکی از پرستارها از اتاق خارج می شود، دکتر به 

 :بالاي سرم می اید و با ارامش می پرسد

 چیه ؟چرا داد می زنی؟ -

 اهشم نشده بود، م 9بچه ام کو ، اون هنوز  -

 :را براي ارام کردنم چندین بار بالا و پایین می اورد و می گوید دستانش

 . اروم باش    -

 بچه ام کجاست؟. چی چی رو اروم باشم   -

 :با این وجود با زبان خشکم،  لبانم را تر می کنم و می گویم. خشک شده است   گلویم

 اون سالم بود، چه بلایی سرش اوردید؟ -

 بچه ات خوبه . اروم باش  . عزیزم    -

 :می کند و می گویم عصبیم

 اگه خوبه پس کوش ؟ -

 :می شود و با چشمانش به یکی از پرستارها اشاره اي می کند و خود کمی رویم خم می شود و می گوید جدي

 لانم تو دستگاه ستا. مجبور شدیم بچه رو زودتر از موعد مقرر به دنیاش بیاریم  . وضعیتت خیلی بد بود   -

 ناباوري به او خیره می شوم با

 حالا که فهمیدي،  اروم باش، یه عالمه خون از دست دادي ، با این کارات حالتو بدتر می کنی  -

 با اشاره دیگر دکتر،  ان را به دستم تزریق می کند . که با اشاره دکتر سرنگی اماده کرده است    پرستار

 سالمه؟ -

 !انقدر که تو حالت بده،  اون حالش بد نیست. ه  سالم. اره    -

احساس می کنم سرم کم کم . باز هم نمی توانم حرفهایش را باور کنم  . وجود تمام اطمینانی که از او دارم    با

ي خواهم باز از او چیزي . دارد سنگین می شود اب دهانم را از خشکی قورت می دهم و لبانم تر می کنم  

صداي دکتر . و سنگین تر می شوند   نپلک چشمانم هر لحظه سنگی. ه می کوشم نمی توانم  بپرسم که هر چ

 و دیگر نه هیچ می بینم و نه هیچ می شنوم، . برایم گنگ تر   

*** 
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 .دلم اب می خواهد  .صداي آشنایی چشمانم را از هم باز می کنم، باز همان دیوارها ودر هاي سفید   با

 د؟خانوم خوبید؟ بهتری -

 :است اما با چشمانی بسته و صدایی خمار جواب می دهم سخت

 زینب تو اینجا چیکار می کنی؟ -

 درد که ندارید؟. اقا پارسا گفتن من امشب اینجا بمونم  . خانوم پاشون درد می کرد،  نتونستن بمونن  -

 اب بده.تشنمه ،   -

 دکترتون گفتن تا فردا نمی تونید اب بخورید -

 می گفت بمیر برایم راحت تر بود تا اینکه مانع اب خوردنم شود اگر

 بچه ام کجاست؟چرا اینا عین ادم حرف نمی زنن؟ -

تا داد زدم . چه حالی شدم  . خوبه خانوم، تو دستگاست، نمی دونید خانوم شما رو که تو اون وضعیت دیدم   -

 .رستان از حال رفتید، خدا خیلی بهتون رحم کرد  تا شما رو هم برسونیم بیما. خانوم و عصمت اومدن بالا   

 مطمئنی سالمه؟ -

 :نگاهم می کند و دستی به روسریش می کشد و می گوید کمی

 والا خانوم -

 نکنه که -

 فقط شنیدم که گفتن خوبه. نه نه، راستش من اصلا بچه رو ندیدم   -

 و استرس تمام وجودم را فرا می گیرد، . می شوم   نگران

 مگه میشه ندیده باشی ؟برو ببین بچه ام کجاست؟چیکارش کردن؟ -

دیگه چی می خواید؟ تازه حاج . وقتی دکتر می گه سالمه   . خانوم می خواید کجا باشه؟ تو دستگاست دیگه   -

 دلیل محکم تر از این می خواید خانوم؟. اقا هم اسمشو سهراب گذاشته  

سایل اتاق را در هم شکنم، مثلا زینب تمام ذکاوت و دلداري دادن منقبض می شود و می خواهم تمام و فکم

 هایش را به کار برده است 

 از اتاق برو بیر ون -

 ببخشید خانوم مگه ، چیز بدي گفتم ؟ -
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هیچ چیزم به ادم نرفته، غریب و تنها کودکم را به دنیا می اورم . خودم نیست اشکهایم جاري می شوند   دست

اما می خواستم نامی را که سهراب دوست داشت بر . ر میگزینن، از اسم سهراب بیزار نیستم  و انها نامش را ب

 . را امیر بگذارم   نامشروي ان بگذارم، چند باري گفته بود اگر پسر دار شویم می خواهم 

 خانوم حالتون خوب نیست؟می خواید برم دکتر و صدا کنم؟ -

م دم گوشم صدا می کند، ملافه را روي صورتم می کشم و با برایم چون وز وز مگسی است که مدا صدایش

 :اشک می گویم

 برو بیرون، از همه اتون بدم میاد -

باز و بسته شدن در می اید هق هقم بیشتر می شود، احساس می کنم هنوز هیچ نشده کودکم را از من  صداي

 م که زینب باید شب را کنارم می ماند، چقدر بیچاره بود. گرفته اند و من بی کسی و تنها اینجا مانده ام   

 چرا گریه می کنی ؟ -

 :پرستار لبخندي می زند و می گوید. کنار می رود   ملافه

 تو که امروز خودتو کشتی  -

 حتما بچه ام یه چیزش شده که نمی ذارن برم ببینمش -

 منتها حال تو خوب نیست ، حرکت برات اصلا خوب نیست. عزیزم هیچ چیش نیست   -

 کی می تونم ببینمش؟ -

حالا بگیر . بعد اگه اجازه داد می برمت تا بچه اتو ببینی   . تا فردا صبر کن دکترت بیاد و وضعیتتو ببینه    -

 بخواب

بی قرار تر می شوم، از چیزي می ترسم که نمی دانم چیست، صبح روز بعد زینب . اتاق که بیرون می رود   از

هیچ کسی هم به جاي زینب نمی اید و من به . تر تا ظهر به من سر نمی زند  هم به خانه بر می گردد و دک

 عمق بی کسیم پی می برم 

 :نزدیک به دو است که پرستار وارد اتاق می شود و می گوید ساعت

اما من اجازه اتو گرفتم ، می تونی . امروز وقت نمی کنه به مریضاش سر بزنه  . دکترت چندتا عمل داشت    -

 و از پشت شیشه ببینیبچه ات

 :نمی شود ، انچنان خوشحال می شوم که می گویم باور

 الان می تونی منو می بري ؟ -
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 . بذار برم یه ویلچر بیارم   . اره    -

دانم تجربه کرده اید یا نه؟، چه سخت است، عزیز جانت در دو قدمیت باشد و قادر به لمسش نباشی ،  نمی

بخصوص که از پشت . ستگاه انکوباتور نوزاد به زور می توانم ببینمش   کوچک است خیلی کوچک، در ان د

شیشه باشد و فاصله بسیار ، دلم براي در اغوش کشیدنش پر می کشد ، اشکها بی اراده می ریزند و هیچ کسی 

 . نیست که همدردت باشد و تو را به خواسته دلت برساند  

دلم نمی . دقیقه نگذشته که ساز رفتن می زند   5وفا کند ،  تمام سعی خود را کرده که به عهد خویش پرستار

اما تهدید اینکه اگر با او راه نیایم دیگر مرا نخواهد اورد، دست بسته ام می کند، با هزار بدبختی ازان . خواهد   

 دستگاه چشم می گیرم و او مرا به اتاقم باز می گرداند

 تونی سر پا بشی ، شاید پس فردا دکترت مرخصت کنه، اگه ب. از فردا یکم شروع کن به راه رفتن  -

 بچه امو کی از دستگاه -

 . اینا رو هم از دکتر بپرس ، من اطلاعات دقیقی ندارم  . خیلی زوده، باید صبر کنی    -

 مشکلی که نداره؟ -

 اما بازم باید از دکتر بپرسی. فعلا که خداروشکر مشکلی نیست   -

که قامت چهار شانه مردي در کت و شلواري طوسی رنگ ، . اتاق را باز می کند و مرا به داخل می برد   در

 :مقابلم ظاهر می شود، لبخندي می زند و به سمتمان می اید، و می گوید

 به من گفتن که گویا رفتید بچه اتونو ببینید؟.سلام،   -

 اما نسبت به او حس بدي دارم. شناسمش   نمی

 ا؟شم -

 وکیل جناب حشمتی بزرگ. امین صدر   . صدر هستم  -

 :شنیدن کلمه وکیل،  شوك زده خیره به او می مانم که پرستار می گوید با

 دقیقه دیگه میام 10عزیزم پس من می رم ، یه  -

 دستانم بر روي چرخها بی حرکت می ماند. شوك زده و ترسیده   . از اتاق خارج می شود   و

. اما بنده فقط اوامرو اجرا می کنم   . ونم زمان مناسبی رو براي صحبت با شما انتخاب نکردم  متاسفم می د -

 در واقعه من به خواسته جناب حشمتی اینجا هستم

 انقدر تند می زند که شمارشش هم از دستم در می رود قلبم
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چه الان . چیزي رو تغییر نمی ده  خوب بچه دو ماه زودتر از اونچه که فکر می کردیم به دنیا اومده، اما این  -

از اونجایی که من وکیلشونم در جریان شرط و شروطی که حاجی با شما گذاشته هستم ، . چه دو ماه دیگه   

 :مکثی می کند و به صورت رنگ و رفته ام نگاه می کند و می پرسد. پس لازم به تکرار نیست   

 تصمیمتون چیه؟ -

 :د و می گویمتمام وجودم را فرا می گیر خشم

 شما نمی تونید بچه امو ازم بگیرد -

با باز کردن در کیف و در اوردن مدارکی از ان   . ریلکس سري تکان می دهد و به سمت کیفش می رود   خیلی

 :نزدیکم می شود و می گوید. 

 متاسفانه شما یا اصلا اینده نگر نیستید و یا اینکه همه چی رو ساده گرفتید-

اینطوري کمترین صدمه رو به خودتون و بچه . بهتره به شرط حاجی عمل کنید  . منو بخواید  اگه توصیه  اما

 می زنید

 گفتم نه. نشنید چی گفتم    -

 :به زیر بینیش می کشد و می گوید دستی

بعد خیلی راحت می . شما خیلی که بخواید استقامت کنی دو ساله، دو سالی که عین برق و باد می گذره   -

فرار و . بچه رو ازت بگیریم، هر جایی که بري پیدات می کنیم، تو می خواي اینطوري زندگی کنی؟   تونیم 

 قایم شدن؟تا کی ؟

 .خود را به سختی نگه می دارم و با کینه به او نگاه می کنم  . خواهم که اشکهایم در آیند   نمی

تو همین شیر خوارگیشم،  سرپرستیشو ازتون شرطو قبول کنید، و اینم یادتون باشه من می تونم کاري کنم که -

 بگیرم

 شما هیچ کاري نمی تونید بکنید -

 :و می گوید. طولانی به من می کند و پرونده در دستش را با احترام روي پاهایم می گذارد   نگاهی

 بازش کنید-

 :با چشم اشاره اي می کند و مجددا می گوید. از او نمی گیرم   نگاه

 بازش کنید -

 دلواپسی بازش می کنم، عکس کسی را که می بینم متحیرم می کند با
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هنوز زمان زیادي نگذشته خانوم رسولی ، . ایشونم شما رو می شناسن   . مطمئنم که این اقا رو می شناسید   -

 که بخواید همه چی رو فراموش کنید

 این کارا یعنی چی ؟شما حق ندارید -

بات یه سري حرفاي دیگه،  شما رو محکوم به فساد اخلاقی کنم و بشمر من می تونم با همین یه عکس و اث -

جور کردن چندتا شاهد معتبر . فساد اخلاقی جزئی از عدم صلاحیت هاست  . سه، حضانت بچه رو ازتون بگیرم  

 مخصوصا که پول بخواد حر ف اولو بزنه. هم هیچ کاري نداره  

 :د ابلیسندباز و لرزان می شوند، بی شک انان خو لبانم

 سال پیش شما با این اقا بودید،  3درست  -

 همش تهمت و افتراست. اینا دروغه   -

 :می زند و می گوید پوزخندي

خانوم رسولی من می تونم محکومت کنم که در زمانی که همسر . واقعا؟خودش که یه چیزاي دیگه می گه   -

ط بودي ، در اون صورت علاوه بر گرفته شدن حضانت قانونی آقاي سهراب حشمتی بودي با این اقا هم در ارتبا

 بچه ازت،  باید جوابگو یه سري از مسائل دیگه هم باشی

پرونده از . اما در د مانع می شود و چشمانم را می بندم  . شدت حرص می خواهم بلند شوم و سرش خراب،   از

 :می گوید دستم می افتد، خم می شود و با ارامش مشغول جمع کردنشان می شود و

ازم . با پارسا حشمتی ازدواج کن، امروز اگه من از در این اتاق برم بیرون و به حاجی بگم که قبول نکردي   -

 پس به نفعته که قبول کنی . می خواد پرونده رو پیگیري کنم  

 :اي نگاهی به برگه هاي در دستش می کند و با لبخندي می گوید لحظه

 .افتاد  چه خوب که پرونده از دستت -

 :اي را از بین برگه ها بیرون می کشد و می گوید سفته

 ! اینا رو می شناسی ؟، زیر تمام این سفته ها امضاي خودته -

 :بد می شود و با بهت می گویم حالم

 اینا دست شما چیکار می کنه؟ -

براي خونه جدیدش من براي همین چیزا پول می گیرم، سال پیش برادرت منزل مادریتونو فروخت، و خواست  -

مجبور شد از کسی پول قرض کنه و طرفم براي محکم . وام بگیره،  اما ضامن معتبر و یا کارمند نداشت   
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. بهش سفته دادید    برادرتونکاري سفته یه شخص معتبر یا یکی از نزدیکانشو خواست  و شما هم به خواهش 

 برادرتون باید تا پایان امسال پولو پس می داد

 باید دست اینا -

مبلغ سفته . به همین راحتی   . اما حاجی تمام سفته ها رو از طرف خرید  . بله باید دست اون طرف می بود  -

 ها رو هم که یادتونه، ؟

سفته ها را با دست کمی بالا . حاجی روي هر چه نامرد بود را سفید کرده است  . به هیچ کاري نیستم    قادر

 : و می گوید می اورد و تکانشان می دهد

می خواستم بگم اینا هم هستن، سفته ها،  فساد اخلاقی ، هر کدومو که جمع و جور کنی باز یکی دیگه میاد  -

 پس انقدر خانوم رسولی لج نکن. جاش   

 این کارها همش نامردیه -

کنی و با پسرش حاجی نگفته که حتما باید شرطو قبول . اما  .هر چی که بخواید می تونید اسمشو بذارید ،   -

حرفی نیست، ولی . اگه هنوز می خواي رو حرفم پا فشاري کنی  . ازدواج کنی ، یه راه دیگه هم برات گذاشته،  

اینطوري سفته هام پاره میشن و کسی .   بريدر اون صورت باید از همه چی بگذري ،  یعنی بچه اتو بذاري و 

 هم اون مردو نمی شناسه 

 :ک مانده می فشرمرا روي چرخها خش دستانم

شما نه می تونی فرار . ، خانوم رسولی   يبه حاجی می گم می خواستی بیشتر فکر کنی و تا فردا جوابو می د -

کنی و نه جایی قایم بشی، این مدارکم که اگه یک صدم در نظر بگیریم که تو دادگاه قبول نمیشن، بعد از دو 

و به حرف حاجی گوش کنید، و با  یاریدپس بازي در ن.    سال مجبوري که بچه رو به پدر بزرگش برگردونی

 .زندگی خودتون و بچه بازي نکنید 

افسرده و در مانده دراز کشیده روي تخت به نقطه . بعد از رفتن صدر بی انکه ملاقاتی داشته باشم   ساعتی

می کردم تا به این حد رویی که فکر ن. حاجی ان روي دیگرش را نشان داده بود  .نامعلومی خیره شده بودم 

 ؟.پست باشد، واقعا یک انسان تا چه میزان می توانست بد باشد 

در ان دوماه . کاري نکرده بودم و اینگونه و به خواست انان در تیر راس نامردیهایشان قرار گرفته بودم   من

کلی کار،  که نتیجه اش بسته شدن، دهان . و کلی کار کرده بود  .حاجی دست به کار شده بود . خاموشی من   

 . من بود  
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رفتنی که به نادیده گرفته شدن . ندن و دیگري رفتن  راه دردناك را پیش رویم قرار داده بودند، یکی ما دو

هر دو بدترین . انتخابی بین بد و بدتر نبود  . و ماندنی که با مردنم هیچ فرقی نداشت  . فرزندم ختم می شد  

اما،  تمام جانم شده بود و او با بی رحمی  بودم،با اینکه کودکم را هنوز در اغوش نکشیده .بودند و غیر عملی 

 .خواست جانم را از من بگیرد  می 

بیشتر در خود فرو می . دوباره ان مرد نحس می امد و جواب می خواست، هر چی بیشتر می اندیشیدم    فردا

رفتم، حتی راه گریزي هم برایم نگذاشته بودند، صدر به هنگام رفتن بدون هیچ احساسی گفته بود، حاجی می 

اگه شرطش را قبول کنم ، قبل از مرخص شدن و امدن به خانه در .  خواهد حالا که بچه به دنیا امده است  

 .محضر به عقد پارسا در ایم  

ابتدا مرا از کارهاي پدرش . پارسا از پدرش بدتر بود  . می فهمیدیم که چرا کسی به ملاقاتم نیامده است   حال

کرها و چاره اندیشی هایم به در تمام ف. بازي گردان اصلی می شد  .  اگاه می کرد و سپس خود پشت پرده  

از صبح ،  بهتر شده بود اما از نظر  مانیموضعیت جس. شب فرا رسید و باز من تنها بودم  . بسته می رسید  

روحی دیگر چیزي در من نمانده بود، از برادرم در شگفت بودم که چطور حتی مرا از این موضوع مطلع نکرد و 

 .زنگی به من نزد که اگاهم کند 

اگر این را می . به هیچ وجه به چشمانم نمی امد، نمی توانستم به این راحتی تسلیم خواسته حاجی شوم   وابخ

پذیرفتم حتما روزهاي بعد با چیز دیگر و رو کردن مدارك جعلی دیگر از من می خواست کارهاي دیگري بکنم، 

صبح زود .دیگر مغزم فرمان نمی داد  هانقدر ک. تا صبح لحظه اي پلک برهم نگذاشتم، و همچنان فکر کردم  

 با باز شدن در و ورود زینب از چرت کوچکی که تازه مهمان چشمهایم شده بود بیدار شدم

 سلام خانوم صبحتون بخیر -

 اکتفا کردم .  به تکان دادن سري   تنها

عصمتم زنگ زد و گفت تمام روز . دیشب نتونستم بیام  .تو خونه یه عالمه کار داشتم  . تو روخدا ببخشید   -

 . پیشتون بوده و دیگه شب نمی تونه بمونه  

 تعجب نگاهش کردم،  با

از پرستار انشاالله که بهترین خانوم ؟. امروز که کارام تموم شد دیگه وقتو تلف نکردم و با عجله خودمو رسوندم  -

 به احتمال زیاد دکترتون شما رو فردا مرخص می کنه، . بخش پرسیدم   

 :پشت دستم را روي پیشانیم گذاشتم و از او پرسیدم عصبی
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 از خونه چه خبر؟ -

که پسرتون به دنیا اومده، حاج خانوم یه اتاقو کامل،  پر از وسایل . همه خوشحالیم  . خبر ي نیست خانوم   -

 راستی خانوم نفهمید بچه باید تا کی اینجا باشه؟. باید بیاید و ببینید  بچه کرده ، 

 :در حالی که منتظر جوابم است با لبخند با نمکی می گوید و

شما چیکار می کنید . واي به حال شما دیگه خانوم ،  . من که هیچ کارم دلم برا دیدنش داره پر پر می زند   -

 .براي همین عصمتو فرستادیم پیشتون باشه .  ؟دیروزم همه گرفتار اتاق بودیم  

 :دلم به سادگیش پوزخندي زدم و با خود گفتم در

 .به جاي اینکه بیاد پیشم رفته دنبال عیاشی و خوشگذرونیش  -

 :با تمام ذوق و خوشحالی که دارد لحظه اي با ناراحتی بر می گردد و با کمی مکث و نگرانی می گوید زینب

 خانوم؟ -

 :و حوصله اش را ندارم، اما بنده خدا که گناهی ندارد حال اصلا

 چیه زینب؟ -

 :نگاهم می کند و رویش را بر می گرداند و می گوید کمی

 یادم رفت. هیچی خانوم   -

 :نگاهش می کنم و با لبخندي تلخ می گویم خیره

 مادر داري زینب؟ -

 بله خانوم -

 :دو بهم خیره میشویم و من می گویم  هر

 بچه چی ؟داري؟. الت  خوشبح -

 ساله 11یه پسر  -

 :در چشمانم حلقه می زند و می گویم اشک

 خدا برات نگهش داره، وقتی به دنیاش اوردي مادرت بالا سرت بود؟ -

 معانی حرفهایم را نمی فهمد و همه چیز را در سادگی هر چه تمام تر جواب می دهد زینب

 !بله خانوم -

 با خنده ادامه می دهد و
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 من فقط به دنیاش اوردم. والا این بچه رم مادرم بزرگ کرده    -

یک کارگر ساده مادر دارد و تنها نیست و من این همه درد دارم و تنهایم، این روزها بد دلم . می کنم    بغض

زینب می .هواي مادرم را کرده ، کاش حاج خانوم کمی در حقم مادري می کرد که اینگونه از درون نسوزم  

 :دکتر وضعم را می بیند و می گوید. ند، و من باز فکر می کنم  ما

اما نمی داند که دیگر رمقی . او هم برایم شرط می گذارد  . تا فردا اگه بتوانی راه بروي مرخصت می کنم  -

به مثل دیروز است، و باز می گویند معلوم نیست تا . باز به کودکم سر می زنم  . براي حرکت دادن خود ندارم  

 . کی باید در دستگاه باشد  

می شود و من یخ کرده به در  2یک می شود و زینب می رود، . می شود و من دلمرده می شوم   12 ساعت

کمی بی تاب و . کاش پارسا می امد و به او می گفتم دست از سرم بردارد ، دو که می گذرد  . خیره می مانم  

. بازي به اتمام می رسد   انونیبا دیدن صدر وقت ق. از، می شود می شود و در اتاق ب 3. سردرگم می شوم  

 . کاش این بازي دقایق اضافی هم داشت  

 :و بدون سلام و علیکی می گویم. گذارم او اغاز کننده و ضربه زننده باشد   نمی

 من چندتا شرط دارم -

 :را روي میز روي تخت می گذارد و به من خیره می شود کیفش

 اسم بچه امو باید خودم بذارم، اول اینکه -

 :می کنم و به انگشت دستانم نظري می اندازم و ادامه می دهم  مکثی

باید پسرم، یکی از سهام داراي شرکت پارسا حشمتی و حاجی باشه، یعنی یک سوم سهم اونجا رو باید داشته  -

 باشه

 : را با تعجب تکانی می دهم و می گوید سرش

 م باید با حاجی حرف بزن -

 تو اون خونه زندگی نمی کنم -

 :را بالا می ندازد و می گوید ابروهایش

 نمیشه -

 که دیگه موردي نداره که بخوام جاي دیگه زندگی کنم. من اگه شرطو قبول کنم  -

 نه حاجی قبول نمی کنه -
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 :حرص لب پایینم را گاز می گیرم و محکم می گویم با

 از این یکی دیگه کوتاه نمی یام. پس نباید با کار کردنم مخالفت بشه   -

 پس یعنی قبول کردي ؟-

 اگه این سه شرطمو قبول کنه، اره مجبورم که قبول کنم -

 :هایی را از کیفش در می اورد و روي میز می گذارد و می گوید برگه

 پس اینا رو امضا کن  -

منم این برگه ها رو . ا کرد  نه ، هر وقت شرطامو تو برگه نوشتی و حاجی براي محکم کاري پاشونو امض -

 امضا می کنم

 :به ساعتش می اندازد و می گوید نگاهی

 فردا مرخصتون می کنن؟-

 به احتمال زیاد -

 پس من فردا صبح میام  -

شاید به دنبال اثاري از شکست خوردگی و اشک می گردد، اما . دانم چرا انقدر در صورتم دقیق می شود   نمی

 نمی داند که با تمام وجود ، همه را تا زمانی که او در این اتاق است در خود مخفی کرده ام 

 در مورد سهام شرکت نمی تونم بهت قولی بدم  -

سال از این شهر به او شهر برم، شاید شما ندونی اما حاجی و پسراش  اگه نشه براي منم مهم نیست که دو -

 تو لج کردن و اثبات حرفام هر کاري می کنم. منو خوب می شناسن   

 ها را درون کیفش می گذارد برگه

 باید اول محضر بریم.  می دونید که فردا قبل از رفتن به خونه   -

 ه که باید این ننگو قبول کنم بل. اگه به شرطام جامعه عمل بپوشونید    -

را تکانی می دهد و با خداحافظ ارامی از اتاق خارج می شود و من به محض بست شدن در تمام غرورم  سرش

حاجی و . را به یکباره از دست می دهم و به اشکهایی که سرسختانه مهارشان کرده ام اجازه خروج می دهم  

که اگر قدرت و مال داشتم نمی  راچ. در کنار کودکم قبول کردم   پارسا نابودم کردن و من تنها براي ماندن

 !گذاشتم اینگونه مرا سرکوب و وادار به کاري که برایم چیزي جز مرگ نبود، کنند
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احساس می کنم خیلی . انان با بی رحمی مرا نابود کرده اند  . همه چیز امروز تمام می شود  . کرده ام    قبول

که بی شک باید همه را نابود شده .ر زمان و هر مکان، آرزوهاي بسیاري در سرم است  پوچ تر از ه. پوچم  

گریز و فرار هیچ آینده اي را براي او به .   مراهی براي نجات اینده کودک. این تنهاترین راه است  . ببینم  

 .ارمغان نمی اورد 

زینب . دیگر کلمه نه اي نمی توانم به کار برم . حاجی با شروطم موافقت کرده است   . اگر بیاید و بگوید   صدر

طرز برخورد و سکوتش بیشتر به ترحم شباهت دارد . ساك وسایلم را جمع کرده است   . ساعتی است که امده  

دکتر دقایقی پیش از اتاقم خارج شد و برگه . تا حس وظیفه اي که یک خدمتکار در قبال اربابش دارد   

 . چه رسد به زندگی کردن و لذت بردن از ان  . نیا برایم بی معنی شده،  د. ترخیصم را امضا نمود 

اگر به اراده خود باشد،  پا از . او هنوز ماندنی است  . ماه ام سري بزنم   7خواهم قبل از رفتن به کودك  می

 . بیمارستان بیرون نمی گذارم، اما شرط، شرط است و قولم قول   

پاهایم را . زینب از اتاق خارج می شود  . می کنم و شال مشکیم را سر می اندازم  کمک زینب مانتویم را تن  به

نوعی کرختی و بیحالی در بند بند . هیچ یک از اعضاي بدنم قصد یاریم را ندارند  . از لبه تخت اویزان می کنم  

ه روي بالشت است دست چپم را ک.می دهم،   رونوجودم زبانه می کشد، بغض سنگینم را با اه پر صدایی بی

 .اهسته بر می دادم و مقابل چشمانم می گیرم 

هر زنی چون من، داشتن یک حس تعلق خاطر است و این حس با داشتن انگشتري هرچند ظریف و  آرزوي

اما افسوس که دیگر چنین حسی را در خود . اما محکم تر از هر عهد و پیمانی، بیشتر رنگ می گیرد  . کوچک  

با چند حرکت کوچک می لغزانم و  ابا قلبی پر درد و زخم خورده انگشتر ر.  این که نمی خواهم    با. نمی یابم  

باید تمام حس ها را در خود .  می چرخانم و با یک دم و بازدم زجر دهنده از انگشتم خارجش می کنم  

 .بخشکانم  

صدر وارد . ویم هدایت می کنم  ضربه اي که به در می خورد دستم را مشت می کنم و به سمت جیب مانت با

سلامی .می شود و من مطمئن تر از دقایقی قبل دست مشت شده درون جیبم را باز می کنم و انگشتر را رها  

بر می خیزم و  .پاهایم را روي زمین می گذارم و بی انکه نگاهش کنم . می دهد و چند قدم دیگر بر می دارد  

 :گویم دستم را به لبه شال می رسانم و می.

 قبول کرد؟ -

 در مورد سهام شرکتم . میگه اینو خودتون می دونید و اقا پارسا  . با کار کردنتون مشکل نداره   -
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 :میان حرفهایش می ایم و با پوزخندي می گویم به

 زورش اومد که چیزي به نام نوه اش بکنه نه؟ -

 از اینکه شما به عقد اقا پارسادر اومدید اما بعد. به نامش می کنه  . نه اتفاقا هیچی مشکلی نیست    -

 یعنی کی ؟ -

 از دیروز تا امروز که وقتی نبوده، تازه هنوز اسم بچه معلوم نیست -

 اسمش امیره -

اگه اسمش سهراب باشه سهمو به . حاجی همه شرایطتو قبول کرده  و می گه اسمش باید سهراب باشه   -

 !نامش می کنه

به . زیر دلم از درد تیر می کشد  . ز خوب پیش نمی رود، دست به سینه می شوم  که می خواهم همه چی انطور

 :روي خود نمی اوردم ،  برمی گیرد و مستقیم خیره در جشمانش می گویم

 مهریه ام چی میشه؟ -

 مهریه قبلیتون چی بود؟ -

 می لرزند، از حرکت بعدیشان هیچ اطلاعی ندارم لبانم

 چه ربطی داره؟ -

 همین که پیش بچه اتون هستید براتون کافی نیست؟ -

 حتی فکر می کنم قداست مادري هم ندارم . دیگر اخر توهین است   این

 احتمالا حاجی فکر کرده داره یه برده می خره -

من فکر می کنم شما قصد بازي دادن . همه چیز همونطور که خواستید شد ، جز اسم بچه  . خانوم رسولی    -

 داریدما رو 

مهریه ام کودکم .می کنم یک موجو د بدبخت هستم که همه درهاي امید به رویش بسته شده است  احساس

صدر سري تکان می . زینب وارد اتاق می شود و به صدر سلام می کند  . می شود و انها سرم منت می گذارند  

 :دهد و می گوید

 بریم؟ -

تنها یک روزنه باقی می ماند و ان سکوت . نطفه خفه می شوند،   در.دردها،  . گلایه ها  . صداها  .   حرفها

 هیچ،  حتی به اندازه داشتن فرزندم. هیچ در چنته ندارم  . من باهوش و زیرك نیستم   . است 
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یک وکیل وظیفه شناس است، در تمام طول مسیر مدارك و اسناد را بارها و بارها زیر ور و می کند و به  صدر

و من دست روي دست گذاشته و غمگین به دقایق . کند تا دست مرا در همه امور ببندد    همه چیز دقت می

نگاهی به من می اندازد و هر بار  هراننده حاجی گاهی از این. بعد فکر می کنم، زینب تنها به خانه برگشت  

 .صداي ضبطش را کم می کند  

میان انگشتانم می گیرم و با صداي ساز ضعیفی که از  اراده دستم را در جیب مانتویم فرو می برم و حلقه را بی

 .چشمانم را می بندم  . سیستم پخش می شود   

در عجبم از تمامی حکمتهایش که باب میلم نیست، و به . خدا راه دیگري را پیش رویم می گذاشت   کاش

 بسا از ان خوشنود، هر انچه که من از ان بیزارم و چه . راستی تنها اوست که عالم بر همه چیز است  

 :سیزدهم فصل

 

. توقف بنز قدیمی حاجی ،  ته دلم خالی می شود و با نگرانی به تابلوي سر در محضر چشم می دوزم    با

 :ماشین جلوي محضرایستاده ، صدر برمی گرد و اسنادي را بسمتم می گیرد، و می گوید

 لطفا اینا رو امضا کنید -

 می کنم که دوباره قصد و نیتی در کار است احساس

 اینا دیگه چیه؟قرارمون این چیزا نبود -

 اشتباه برداشت نکنید، یه زمینه که قراره به نامتون بشه -

 قراره یه زمین براي بدبخت شدنم ، گیرم بیاد؟ -

 :می زنم و اوراق را پس می زنم و می گویم پوزخندي

 . ودش نگه داره که چیزي از اموالش کم نشه  به حاجیتون بگید اینا رو براي خ-

 مطمئنید؟می دونید ارزش مالی این زمین چقدره؟ -

 :تلخی می زنم و می گویم لبخند

 ! بیشتر از جوونی و بچه ام که نیست؟ -

میلیون هم  100هم مرا یک بیچاره فرض کرده است که فکر می کند با یک زمین که شاید قیمتش به  صدر

شانه هایش را بالا می اندازد و با تردید اوراق را به داخل کیفش باز می گرداند و می . شوم  نرسد راضی می 

 :گوید
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 هیچ کسی،  حتی اقا پارسا هم ازش خبر نداره. یادتون باشه ، این قول و قرارا بین من و شما و حاجیه   -

 :را می چرخانم و بهت زده نگاهش می کنم که می گوید سرم

البته اگه اون سهامی که می خواید،  براتون مهمه . شما هم نباید چیزي بهش بگید   . حاجی اینطور خواسته   -

 باشه

 پس چطور حاضر شده-

 پیاده شید، اونا خیلی وقته که اون بالا منتظرن  -

با مردي چون سخت تر می شود، با این همه ابهام ومخفی کاري،  چگونه می توانستم زندگی کنم،  ان هم  کار

 اما با وجود او و نامش باز هم مشکل بود. زندگی که نامش نبود  . پارسا  

*** 

عقدي بدون مراسم و در محضر، سرد و بی احساس،  با این تفاوت که من . بار دیگر تکرار می شود   زندگیم

راحت تر می توانم برخورد . م  شاید چون هنوز این عقد را باور ندار. خانواده اي ندارم و او در کنار حاجی است  

 .راحت تر و با قدمهاي خود پا در این مکان بگذارم . کنم  

معلوم است موهایش را تنها براي برطرف کردن بهم ریختگیش شانه . در عوض من اشفته و کلافه است   پارسا

گذاشته و اي زده  نشسته روي صندلی کمی به سمت جلو خم شده است و ارنجهایش را روي زانوهایش 

می شود و با سلامی که  دصدر جلوتر از من وار.دستانش را در هم گره کرده و به نقطه اي از زمین خیره است 

 .می دهد به سمت حاجی می رود 

 .تازه متوجه ورود مان می شود، صدر چیزهایی را دم گوش حاجی می گوید که اصلا برایم مهم نیستند  پارسا

م انتقامهایم را از پارسا بگیرم اما با دانستن اینکه او هم چون من بازیچه است تنها از امدن می خواستم تما قبل

با نفرت به او خیره می شوم ، چرا که اگر او هم در این میان کاره اي نبود اما باز هم می توانست مانع تمام این 

س و کارها گوشه اي گز کرده نمی خواهم مثل بی ک.    یدنه حاج خانوم امده است و نه سع. برنامه ها بشود 

باشم، با تمام دردها و رنگ پریدگی صورتم سعی می کنم چون گذشته محکم قدم بردارم، که فکر نکنن من 

 .یک ذلیل شده هستم 

دستم را روي پهلویم که هنوز اثار . اولین صندلی که می نشینم از سردیش کمی در خود جمع می شوم ،   روي

حاجی و صدر انقدر مشغول هستند که متوجه من نشوند، به ساعت روي دیوار نگاهی می درد را دارد می گذارم ، 

حتی لحظه . و امضاهایش را می زند،    ایستادهسرم را که بر می گردانم پارسا را می بینم که کنار میز . اندازم  
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زودتر به بیمارستان باز اي از اتفاقات این مکان در ذهنم ثبت نمی شود، فقط می خواهم زمان سپري شود و من 

 . گردم، صدر سرش را بر می گرداند و صدایم می کند، حاجی و پارسا نگاهم می کنند  

 :دهانم را قورت می دهم و می گویم اب

 هنوز کسی به من امضا نداده  -

ام نگاه  تند به حاجی نگاه می کند اما پارسا فقط به من که بی تفاوت به او و دیگران به زمین چشم دوخته صدر

 می کند

 قرارمون یادتون رفت؟نمی خواید . خانوم رسولی گفتم که بعد از عقد   -

 :سرم را بلند می کنم و خیره در چشمان پارسا که نگاهم می کند می گویم. گذارم حرفش را بزند،   نمی

 بعد از عقد هیچ تضمینی وجود نداره -

 :و در دستش مشت می کند و می گویدبا عصبانیت تسبیح را دور دستش چرخی می دهد  حاجی

 . برگه بهش بده   -

چشم ارامی می گوید و تمام خواسته هایم را به دور از چشم پارسا در درون برگه می نویسد و بعد از امضا  صدر

می خواهم برگه را از دستش بگیرد که . برگه را برایم می اورد  .  حاجی و زدن مهر حک شده روي انگشترش  

 :ا قدمهاي بلند به سمت مان می اید و می گویدپارسا ب

 چه قراري؟چه برگه اي ؟ -

 :حاجی اخمی می کند و می گوید. سکوت می کنیم اما او انتظار پاسخ دارد   همه

 . حالا پاشو امضاش کن  . برگه رو گرفتی   -

 :عصبانی می شود و می گوید پارسا

 چرا جواب منو نمی دید؟ -

خودکار را بر می دارم، . بلند می شوم و به سمت میز می روم،   . اجی کوره اتش   خاموش می شود و ح صدر

 :پارسا که جوابی نمی گیرد با عصبانیت به سمتم می اید و خودکار را از دستانم بیرن می کشد و می گوید

 اون برگه رو بده به من،  ببینم -

 این برگه اصلا به شما مربوط نمیشه -

 که باید قبل از عقد من و تو امضا بشه؟ چطور مربوط نمیشه -

 میگم مربوط نیست -
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 یا میگی یا همه چی رو بهم می زنم -

انان پشت سر پارسا هستند و پارسا تنها از من جواب سوالش را طلب می کند ،  . و صدر نگاهم می کنن   حاجی

عصبانی می . خودکار دیگري را از روي میز بر می دارم و اولین امضا را می زنم ،  .براي فرار از جواب دادن ،  .

ارج می شود، با نگرانی به حاجی و صدر خیره خ اقشود، و خودکار در دستش را به گوشه اي پرت می کند و از ات

 .می شوم 

دست و پایم را گم می کنم و با همان حال خرابم درپی پارسا از اتاق خارج می شوم   . دو سکوت می کنن   هر

به سمتش ماشینش که ان طرف خیابان پارك شده است می رود، با ترس . به سختی از پله ها پایین می ایم   . 

را تند تر می کنم و دست به پهلو و بی  یمسرعت قدمها. روي لبهایم می گذارم، او دارد می رود   انگشتانم را

 :قدمیش به سختی می گویم 5در . دقت از خیابان رد می شوم  

 صبر کن -

می خواهد در ماشین را باز کنم ،  دست دراز می کنم و استین پالتویش را می کشم و . او نگاهم نمی کند   اما

 :گویممی 

 وایستا -

 :خشم بر می گردد و می گوید با

 تو درباره من چی فکر می کنی ؟اون برگه چی بود؟چیکار دارید می کنید که من ازش بی خبرم ؟ -

 بیا و بذار همه چی تموم شه. تو رو خدا ازم نپرس    -

به من نزدیک می کند  را عقب می کشد و استین پالتویش را از بین انگشتانم بیرون می کشد و سرش را دستش

 :و می گوید

 اون چه برگه ایه که تو راضی می کنه که بیاي زنم بشی؟ -

اما نمی گذارم که بیرون بریزند ، می دانم او اگر همه چیز را بداند محال . درون چشمانم حلقه می زند    اشک

 است که زیر بار این کار برود

 خواهش می کنم برگردد. ازم نپرس   -

 نمیامتا نگی  -

تازه خدا خواسته هم هست،  که با ان مدارك بی ابرویم کند و . براي حاجی که فرقی ندارد  . بگویم   نباید

 . حضانت فرزندم را از من بگیرد 
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 اما بعد از محضر. میگم  . باشه    -

 :به سینه می شود و به ماشینش تکیه می دهد و نگاهم می کند و می گوید دست

 بگو چیکار کرده که راضی شدي ؟. م  من پدرمو میشناس -

 :را با زبان تر می کنم و می گویم  لبانم

 من خودم خواستم.من،   -

 :پوزخندي می زند و ناگهان به خنده می افتد و می گوید ابتدا

 تو خواستی، خود خودتی ؟رو پیشونی من چی نوشته؟ نوشته احمق؟. تو؟  -

سپس با درماندگی نگاهم را به سمت پارسا که مثل همیشه نیست گردم و به محضر نگاهی می اندازم و  برمی

 :می چرخانم و می گویم 

 اذیتم نکن، خواهش می کنم. مجبورم   -

 :اماده سر ریز شدن هستن اشکهایم

 بگو توي اون برگه چی نوشته شده؟. مهناز    -

 بلند شو بیا.  تو رو به روح برادرت قسم، ، انقدر ازم نپرس   -

 :را از ماشین می گیرد و می گویداش  تکیه

 داري اشتباه می کنی؟ -

 .الان وقت فکر کردن به درست و اشتباه بودن کارامو ندارم -

 نمی خواي بگی؟ -

 :نفسش را بیرون می دهد و می گوید. می کنم   سکوت

 می دونی چرا امروز اینجام ؟ -

 :به شدت ، افسوس را در نگاهش می خوانم. می کنم   نگاهش

 !چون مطمئن بودم که نمیاي  -

. از تپش می ایستد ، دزدگیر ماشینش را می زند و دستی به موهایش می کشد و به سمت محضر می رود  قلبم

امروز تمام ارزشهایم را یک به یک از دست می دهم  . اشکم در می اید ، سوز سرما گونه ام را نوازش می کند  

پشت دست اشکها را پاك می کنم و چند دقیقه بعد از او به سمت محضر می  حریم و حرمتم را ، با. غرورم را  . 
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که اشکم را ببینند، با . روم ، همه منتظر در گوشه اي از اتاق ایستاده یا نشسته اند ، دیگر برایم مهم نیست   

 :چشمانی قرمز به سمت میز می روم و خودکار را برمی دارم و خیره در دفتر می پرسم 

 ؟. ا باید امضا کنم  کجاها ر -

گلویم فریاد می . امضا می زنم بیچارگی و ناتوانیم را   . کجا که انگشتش را می گذارد امضا می زنم    هر

خودکار را بین کاغذهاي دفتر می گذارم . براي ازاد کردن بغضها و دردهاي بی پایانم، با اخرین امضا  . خواهد  

برمی خیزد و وارد . نمی گیرد خیره می شوم   نپارسا که نگاهش را ازمو با سري سرافکنده چون گنهکاران به 

 .اتاق می شود  

سفره عقد قدیمی و رنگ رو رفته، با یک مبل دونفر جمع و جور ، پارسا عصبی و کلافه نشسته بر روي  یک

هنوزکسی وارد  با پاي راستش ضربه هاي ارامی به پایه میز مقابلش می زند و با خود فکر می کند ،. مبل ،  

با این وجود می خواهم تا اخرین لحظه از پا . اتاق نشده است ، از درد و سرما توانم رفته رفته از بین می رود  

نیفتم ،  با خجالت می روم و کنارش با کمی فاصله می نشینم و سرم را پایین می گیرم و با صداي ارامی می 

 :گویم

 فقط به خاطر بچه امه  -

 :از درد بخیه ها و درد قلبم ، چشمانم را روي هم می گذارم و با نا امیدي می گویم.   نمی زد، حرفی

می دونم زندگی توام خراب شد، اما خودتم . هر وقت که احساس کردي دلت پیش کسی گیره کرده، برو    -

لانم بنا نیست من مانعت نمی شم ، ا. نخواستی که مقاومتی کنی ، در هر صورت هر وقت خواستی بري ، برو   

 .که سد راه زندگیت باشم 

 

دست خودم نیست این . از گوشه چشمانم بی اراده سرازیر می شود و او بی تامل از اتاق خارج می شود   اشک

دقایقی می گذرد و انان می ایند دستمالی را از جعبه . اگر هم نباشد دق می کنم  . اشک لعنتی تمامی ندارد  

 .مان و بینیم می کشم  بیرون می کشم و زیر چش

حاجی و صدر همان دم در اتاق .اقایی که قرار است صیغه را بخواند لبخندي می زند وارد اتاق می شود   حاج

اما لبخندي به . مرد که حالم را می بیند کمی مزه پرانی می کند  . اخر اتاق خیلی کوچک است   . می ایستند،  

 :ارهایش بی نتیجه است رو به حاجی می گویدلبهایم نمی اید، وقتی می بیند تمام ک

 عروس خانوم قوم و خویشی ندارند ؟ -
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 :، کمی محکم ترم کرده اند اشکها

 نه حاج اقا،  من کسی رو ندارم، شما بفرماید صیغه رو بخونید -

بخواند، ناراحت می شود و بسم االله می گوید و می خواهد صیغه را . چانه ام را به سختی کنترل می کنم   لرزش

پار سا از جایش بلند . که ناگهان صداي برخورد محکم در ورودي سالن ، به دیوار،  همه مان را از جا می کند   

در کسري از ثانیه ، دسته گل بزرگی از گلایولهاي سفید ،  . می شود ،  صدر و حاجی به بیرون نگاه می کنند   

. م سعید که دستش را روي پیشانی و بینیش گذاشته  جلوي چهار چوب در نمایان می شود و بعد صورت دره

 :همه مات او که می گوید

 دیر که نرسیدم؟ -

 :دار به خنده می افتد و می گوید محضر

سالمی الحمد االله ، یا درمونو فرستادي اون .حالا،  . مگه تو این جمعو بخندونی   . نه اتفاقا به موقع اومدي    -

 دنیا ؟

 ن از چیه ؟فکر کنم از اینجا به بعد، باید یه راست برم بیمارستان حاج اقا جنس دراتو -

 :که به زور در اوج عصبانیتش ، خنده اش را کنترل می کند ، می گوید پارسا

 حالا مطمئنی درست اومدي؟. اره والا مگه تو بخندونی   -

 :با گیجی می پرسد  سعید

 چطور مگه؟ -

 اخه ادم با این گلا میاد؟. گلات یه ربان مشکی کم داره  -

صدر با خنده از اتاق خارج می شود و حاجی با تاسف و عصبی به سعید . نگاهی به دسته گل می اندازد   سعید

دلم براي سعید می سوزد ، مثلا می خواسته . به خنده می افتم  . خیره می شود و به دنبال صدر بیرون می رود  

 :کاري کرده باشد ، براي همین می گویم

 نکنهدستت درد . خیلی قشنگه    -

 :می شود و با خنده به پس کله اش دستی می کشد و می گوید شاد

 . آ همینه ، این گل براي توي نمی دونم چرا اینا انقدر خودشونو تحویل گرفتند    -
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به . لبخندي بار دیگر دستمال را به زیر بینیم می کشم و او گل را در نزدیکترین جا به من قرار می دهد   با

که مراسم را به یک مراسم ختم دردناك تبدیل کند، . ه گل تنها یک ربان مشکی کم دارد   راستی که این دست

 :باز می گردد و با حالتی عصبی می گوید جیحا. از همین حالا دلم براي زن سعید با این سلیقه اش می سوزد  

می موندي ؟چرا اومدي  تا اخر شب که وقت نداریم، سعید مگه نباید تو حجره. حاج اقا زودتر تمومش کنید  -

 اینجا؟

 :دلگیر می شود و بعد از کمی رنگ به رنگ شدن می گوید سعید

 حجره رو سپردم دست محمود  -

 محمود اخه ادمه؟  -

پارسا ناراحت می شود و من باز برمی گردم به . دیگر چیزي نمی گوید و به دیوار کناري تکیه می دهد   سعید

قبل از خوانده شدن خطبه حاج اقا می . ساس ترین موجود روي زمین است  همان حال قبلیم، این مرد بی اح

 :گوید

 مهریه عروس خانوم چند سکه است؟-

 :اقا که انگار حاتم بخشی کرده باشد می گوید حاج

 یه سکه  -

 :دحاج اقا نگاهی به من می اندازد و می گوی. دست به سینه می شود و با ناراحتی به زمین خیره می شود   سعید

 درسته عروس خانوم؟ -

 را تکانی می دهم و حرفی نمی زنم سرم

خطبه خوانده می شود، تمام انگشتان دستم از . دیگر در اتاق نمی ماند ، غم عالم به دلم چنگ می زند   سعید

 جز پایانش که مرا مورد. از خطبه عقد چیزي نمی فهم و نمی شنوم   . سرما و افت فشار سر و سرد می شوند   

 :خطاب قرار می دهد و می پرسد

 وکیلم ؟ -

بله . این بله   . اما این بار   . ان هم با عشق   . یک بار این بله را داده ام   . به گذشته باز می گردد   ذهنم

 جان دادنم است ، 

ودش پشت سعید در استانه در ایستاده و با اینکه به قول خ. دیگر می پرسد سرم را کمی بالاتر می اوردم   بار

باز قرمزي چشمانش را نمی تواند از من پنهان کند ، به احتمال زیاد او تنها کسی است که . لبانش سبز شده   
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که بی اراده لبخند تلخی می زنم و می  تداخل این اتاق دلش برایم می سوزد و شاید براي دلخوشی او اس

 :گویم

 بله -

 

 :چهاردهم فصل

 

 

نمی دانم شاید هم بی تفاوتی ایست،  یک نوع خلع که با هیچ .اس بدي دارم  احس. چیز تمام شده است   همه

سعید که بلاتکلیف است هی دور خود می . چیزي نمی تواند پر شود، حاجی و صدر زودتر پایین می روند،  

اما . به پایین می رود   وچرخد و این طرف و ان طرف می رود و دست اخر به حاجی و صدر ملحق می شود 

 .رسا ، متفکر به عقب تکیه داده است و گوشی در دستش را  ، روي زانو گذاشته، می چرخاند  پا

اما چیزي مانع می شود که بخواهم مستقیم در چشمانش نگاه . اینکه می دانم این پارسا همان پارساست    با

مام سنگینیم را بر روي و ت. کمک حالم شده که بیشتر خودم را جمع و جور کنم   . این لاغري هم،  . کنم  

درد بخیه ها بی حال و .هم احتیاج دارم،   ادسته مبل فرسوده اتاق بیاندازم ، به این نشستن فراي همه این حرفه

 رنجورم کرده است، که به حرف می اید

 حالا میگی ؟ -

 نگاهش نمی کنم. نمی کند   نگاهم

 باید برم بیمارستان  -

 خودت گفتی بعد از محضر -

 :در ذهنم بودهاست را از او می پرسم.اما سوالی که از ابتدا ،  . را می شنوم    حرفهایش

 اگه منو نمی خواستی و مطمئن بودي که نمیام، پس چرا حاضر شدي که ؟ -

 جواب سوالم این نبود -

 :با یک حرکت بر می خیزد و می گوید. می کنم و او که از جواب دادنم نا امید شده است    سکوت

 بلند شو می رسونمت -

 :عصبی پوزخندي می زند و می گوید. مبل را محکم می چسبم و به ارامی بر می خیزم    دسته
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 جونیم داري که بري بیمارستان ؟ -

حرف و به جان در امدنی ، قدمهایم را بر می دارم و از کنارش رد می شوم و او که با این حرکتم متوجه شده  بی

 برایم مهم نیست و کمکی به او ندارم ، با قدمهاي بلندي از کنارم می گذرد و با است که ، حرفهایش اصلا

دست به پهلو می شوم و از نبود بقیه،  وقت را غنیمت می شمارم و دست . سرعت از پله ها پایین می رود  

لافاصله با دیگر م را به چهار چوب تکیه می دهم و چشمانم را براي مدت کوتاهی روي هم می گذارم ، اما ب

 پلکهایم را از هم باز می کنم ، و به اویی که سفته ها را به سوي گرفته خیره می شوم . صداي صدر   

 ببخشید داشت یادم می رفت  -

 :ناراحتی و بغض،  دستم را از روي پهلوي بر می دارم و سفته ها را از او می گیرم و می گویم با

 معامله کثیفی بود  -

 و با یک ببخشید ارام ،  از پله ها پایین می رود ظریفی می کند اخم

و تنها به . نگاهی که به من نیست  . نگاهم به نگاه پارسا که پایین پله ها ایستاده است می افتد    همزمان

سفته هاي در دستم است، دستم رفته رفته به مشت تبدیل می شود و سفته ها را در میانش مچاله می کنم ، 

 . ایتی تکان می دهد و به سمت ماشینش می رود   سري از روي نارض

حاجی و صدر به همراه سعید رفته اند ، خبري از ماشین پارسا در ان طرف خیابان . محضر که بیرون میایم    از

دستم را با همان سفته هاي مچاله شده در جیب پالتویم فرو می برم و سرم را پایین می اندازم، که با . نیست   

را درست جلوي پاهایم متوقف می کند و    ماشینماشینش به خود می ایم و سرم را بالا می گیرم ، صداي بوق 

 خم می شود و در را برایم باز می کند . 

حس انزجار از خود ، به سختی سوار می شوم و در را می بندم و به عقب تکیه می دهم و نگاهش نمی کنم،   با

بخاریش را زیاد می کند و دریچه هایش را به . توانم بر خود حس کنم   اما نگاه خیره اش را به راحتی می .

که حرفی نمی زند خیلی خوب است ، فکر  نسمتم می چرخاند،  و دنده را جا به جا می کند و راه می افتد، همی

 می کنم از گرماي داخل ماشین یا خستگی و کوفتگی بیش از اندازه ام است ، 

با تمام این اوصاف متوجه تغییر مسیر . کهایم را ندارم، و دوست دارم که بخوابم  قدرت باز نگه داشتن پل که

 :حرکت ماشین می شوم و سرم را به سمتش می چرخانم و می گویم

 راه بیمارستان از این طرف نیست  -
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م می کند و به نرمی فرمان را می چرخاند و به سمت خانه حرکت می کند ، نگران می شوم و می خواه سکوت

 :به سمتش بچرخم که از درد پهلو چشمانم را می بندم و نمی توانم درست بچرخم و می گویم

 میگم برو بیمارستان  -

 گویی صدایم را نمی شنود . را روي چشمانش می گذارد ، و خود را به بی خیالی می زند   عینکش

 با توام  -

 :یدسکوتش حرصی می شوم و می خواهم سرش فریاد زنم که می گو از

 با این وضعت دو دقیقه هم اونجا نمی تونی سر پا وایستی -

 .این که می تونم وایستم یا نه رو، خودم تشخیص می دم ، نه تو   -

لبانم را از حرص و درد بهم می فشرم و چشمانم را .رویش تاثیري ندارند، او کار خودش را می کند   حرفهایم

 :که می گویدمی بندم و به ناچار به عقب تکیه می دهم 

 اگه فردا بهتر شدي می برمت . امروز و استراحت کن    -

 :همان چشمان بسته و در حال حرص خوردن می گویم با

 از اولم اشتباه کردم که سوار ماشینت شدم ، . لازم نکرده تو منو جایی ببري    -

 :این را می گویم با خونسردي ماشین را به کناري می برد و پا روي ترمز می گذارد و می گوید تا

 برو  -

 را باز می کنم و با عصبانیت به او نگاه می کنم  چشمانم

 چرا داري بر و بر منو نگاه می کنی ؟پاشو برو دیگه مادر فداکار  -

دستگیره در را می کشم و پیاده می شوم، . پا هستم   نمی کنم و نمی گذارم که فکر کند که بی دست و تعلل

گویی بدنم را نصف کرده باشند ، در . سوز بدي به صورتم می خورد ، و جاي بخیه ها از درد تیر می کشند   

به عقب . شدن را می شنوم    بستهصداي . خلاف جهت ماشین با قدمهاي سست و متزلزلی به راه می افتم   

اما بازویم . سعی می کنم قدمهایم را تند تر کنم   . صداي قدمهایش که به گوش می رسد  . باز نمی گردم  

 :کشیده می شود و من از درد خم می شوم و داد می زنم

 !چرا دست از سرم بر نمی داري؟کارتونو که کردید،  بذارید حداقل به درد خودم بمیرم  -

 برگرد تو ماشین -

 :شم و می گویمرا از دستش بیرون می ک بازویم
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 ولم کن . نمی خوام    -

 :را کنترل می کند و مقابلم می ایستد و می گوید خودش

 . میگم حالت خوب نیست برو تو ماشین  -

 :را در جیب پالتویم فرو می کنم و می گویم دستانم

 اصلا تو چیکارمی که بهم امر و نهی می کنی ؟. به تو چه، نمی خوام   -

 :م خیره می شود و می گویدعصبانیت در چشمان با

 شوهرت  -

چندین بار پلکهایم را می بندم و باز می کنم و دست اخر براي چزاندنش . بی پناهان و تحقیر شدگان    چون

 :می گویم

 نکنه با دوتا امضا باورت شده که خبرایه؟اگه به خاطر بچه ام نبود -

نم خیره می شود که لحظه اي احساس می کنم از چنان بازوهایم را می گیرد و با عصبانیت در چشما ناگهان

 شدت درد نیمی از بدنم فلج شده است، 

منو هوا برنداشته مهناز ، از دست تو و حاجی دیگه اعصابی برام نمونده، تنها مشکلم اینکه از این به بعد اگه  -

رك که از درد داري میمري   من باید جواب گو باشم ، حوصله این چیزا رو ندارم  وگرنه به د.بلایی سرت بیاد  

 . یکن ملبه درك که باید منو تح. به درك که به زور زنم شدي  . 

حال که کار تمام . از سر صبح گلویم را خفه کرده است ،   . حرفهایش را ندارم، این بغض و تنهایی،   طاقت

احساس می کنم که قصد رها شدن دارند، او داد می زند و من اشکها را به . شده است و دیگر کسی نیست  

در این بزرگ راه او هم . ی زنند  م قیو گاهی بو. همراه بغض چند روزه ام فرو می ریزم ، ماشینها می گذرند  

 .فرصت رها سازي حنجره اش را پیدا کرده است   

می لرزم ان هم واضح  طوري که لرزش دستان و لبهایم دیگر در اراده . سرد است و فشارم به شدت پایین   هوا

را در می اورد و  حالم را می فهمد و قدمی به عقب می رود و بازوهایم را ول می کند، پالتویش. ام نیستند  

پالتو را روي شانه هایم می اندازد، ، هیچ  امبیشتر به من نزدیک می شود، یک سرو گردن از من بلند تر است، ار

 . . خیلی . خیلی بی کس بودم  . احساسی به او ندارم، تمام لحظات محضر را به یاد می اورم  

حرفی براي .پالتوش ثابت نگه داشته است ،  خیس خیس میشود ، هنوز دستانش را روي لبهاي یقه  صورتم

 .گفتن نیست ، سرم پایین است و او مستقیم به من نگاه می کند ، خودش هم می داند که تند رفته است 
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 منو ببر بیمارستان -

 انقدر لج نکن بذار ببرمت خونه  -

 می خوام برم پیش بچه ام  -

 یه نگاه به رنگ و روت بنداز -

فایده است دستم را بالا می برم و پالتویش را از روي شانه هایم به عقب می لغزانم و می زدن با او بی  حرف

 رو در رو و سینه به سینه. خواهم به راهم ادامه دهم که باز مانعم می شود  

 دختر چرا به فکر خودت نیستی ؟ -

 اگه بري کنار هستم -

 :را چندین بار بیرون می دهد و جدي می شود و می گوید نفسش

 برو تو ماشین -

 برو کنار . نمی رم   -

 چرا خودتو به نفهمی زدي ؟. داري از درد و سرما می لرزي   -

. قدم اول را که بر می دارم   . دست به پهلو می شوم و جوابش را نمی دهم  . به شدت درد می گیرد   پهلوم

 ود، سرجایم می ایستم ، دل پیچ و ضعف و درد ، تمامی ندارد دیدم تار می ش

آن هم در . شاید که حالم بهتر شود ، اما بی فایده است ، قادر به ایستادن  . به سمت جلو خم می شوم   کمی

ارام کمرم . دستم را دراز می کنم و می خواهم لبه جدول کشی بنشینم،  که از پشت سر،  . این سرما،  نیستم   

 :را می گیرد و می گوید

 .بیا بریم تو ماشین  . سرده   . اینجا نشین    -

خودم هم نمی دانم ، دستی . غد بازیم از براي چیست   . دست او را به عقب پس می زنم و صاف می شوم   با

 : به موهایش می کشد و می گوید

 برو تو ماشین . همه دارن نگاهون می کنن مهناز    -

برمی گردم و با مشت به شانه اش ضربه اي می زنم و با .م در این نزدیکی عصبی می شوم ،  وجودش ان ه از

 :فریاد می گویم

 برو بمیر  -

 :خواهم باز با ان ضربه هاي کم توانم او را بزنم که مچ دستم را می گیرد و می گوید می
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 . بعد می رم از دست همتون یه گوشه میمیرم . بزار اول برسونمت خونه،   -

 :در من نمانده ، وادار به حرکتم می کند ، سرسخت است و لجباز ، در را که باز می کند با تشر می گوید جانی

 بشین  -

 . می شوم و بالاجبار می نشینم و خود باز می گردد تا پالتویش را از زمین بردارد   ناراحت

د دستی به روي قطره خون می کشد و می فرمان که می نشیند نگاهش به استین پالتو می افتد و با تردی پشت

 :گوید

 جاییت زخمی شده ؟ -

 را چون کودکان در پالتویم فرو می برم و به بیرو ن خیره می شوم ،  دستانم

 با توام -

 هایم را بالا می اندازم و جوابش را نمی دهم  شانه

 دستات زخمی شدن ؟. چرا دستاتو تو جیبت کردي    -

 . من با این دیوانه نمی خواهم حرف بزنم ، حتی اگر خودش را بکشد  .   را بیرون می دهم  نفسم

به بیرون خیره ام که مچ دستم را می گیرد و می خواهد دستم را ببیند که به زور نمی گذارم ،   همچنان

احساس می کنم هر دو در پی خالی کردن عصبانیتمان ان هم به این شکل کودکانه و احمقانه هستیم ، وقتی .

 :لجبازیم را می بیند با فریاد سرم داد می زند و می گوید

 دستاتو بیار بیرون  -

دو دستم را . بس نبود پسرش هم به ان اضافه شده بود، با چشمانی که دوباره پر از اشک شده بودند    حاجی

ت می کند و پالتویش را بر روي صندلی عقب پر. چون کودکان مقابلش می گیرم ، با دیدن دستان سالم ،    

 بی حرف و عصبانی به سمت خانه حرکت می کند 

 :پانزدهم فصل

 

گوشیش زنگ می خورد و جواب می .  پشت سر هم بوق می زند تا در باز بشود،  دقایقی طول می کشد   چندبار

همزمان در باز می شود و با یک دست دنده را یک می کند و ماشین را به داخل حیاط می راند و با . دهد  

 :گوشیش حرف می زند

 يسلام، گفتم دیگه امروز تماس نمی گیر -
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- . . . . 

 دقیقا چند ماه؟. م  اوهو -

- . . . . . 

راحت تر می تونم . نه قبلا چرا فرق می کرد ولی حالا مشکلی برام پیش اومده که با وجود این چند ماه    -

 تحملش کنم

-  . . . . 

 نه چیز مهمی نیست، ببین من بعدا باهات تماس می گیرم، و مفصل راجع بهش باهات حرف می زنم  -

-  . . . . 

 نداري ، خداحافظکاري  -

سوت و کور است با تجسم اینکه حاج خانوم هر ان اماده کشتن . به عمارت چشم می دوزم  . قطع تماس    با

که از دید پارسا پنهان نمی ماند ، او کار خودش را کرده و مرا به خانه . من است پوزخندي به لبانم می اید   

می شود و ماشین را دور می زند و در سمت  ادهپی. جز اطاعت  . اورده ، فعلا هیچ کاري از دستم بر نمی اید   

 :مرا باز می کند و می گوید

 می تونی بیاي یا به زینب بگم بیاد کمکت؟  -

همچون یک کودك یا یک کالا برخورد می کند،  دلگیر و ناراحتم و چون می دانم . اینکه اینگونه با من    از

 :که نگاهش کنم در را بیشتر باز می کنم و می گویمبا غضب بدون ان. جواب می خواهد   

 نیاز به کمک هیچ کسی ندارم . هنزو پاهام سالمه   -

را تکانی می دهد و در عقب را باز می کند و پالتو و کیفش را بر می دارد، و اماده منتظر من می ایستد ،  سرش

 :می شوم می گویمدر دل به بخت خودم لعنتی می فرستم و زیر لب در حالی که پیاده 

 اقا بالا سر هم پیدا کردم  -

قدم با من به راه می افتد، از اینکه همراه من است احساس خوبی ندارم بخصوي که باید نگاههاي پر  هم

 بیشتر از همه نگاههاي حاج خانوم که جز کینه و نفرت نیست . تمسخر عصمت و غمگین زینب را تحمل کنم  

 

المان نمی اید ، به طور یقین حاج خانوم در قهر به سر می برد و از اتاقش تا مدتی در ورودي کسی به استقب دم

اینم هم نوعی از اعتراض کردنهایش است که کسی برایش تره هم . که در جلوي دیدش باشم خارج نمی شود  
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لام می کند و می شود و به پارسا س خارجپا که به داخل سالن می گذاریم عصمت از در اشپزخانه .خرد نمی کند 

 :مرا نادیده می گیرد و می خواهد دوباره به اشپزخانه برگردد که پارسا با لحن تندي می گوید

که اگه اینطوره . یا خودتو زدي به اون راه ، یا کلا اصلا ادب بارت نیست   . عصمت چشمات مشکل داره    -

 خودم یادت بدم ؟

 :با ترس می گویدکه انچنان رنگ باخته و رنگ به رو ندارد  عصمت

 مگه چیکار کردم اقا ؟ -

 ادم به این گندگی رو نمی بینی که کنارم وایستاده ؟ -

 اقا من که سلام کردم  -

 اره جون خودت، دیگه این طور بی ادبی رو ازت نبینم،  که اگه تکرار بشه خودم می ندازمت بیرون  -

ت خواهی می کند و به اشپزخانه پناه می برد به زور معذر. که کاردش می زدند خونش در نمی امد   عصمت

 :پشت بندش زینب اسپند به دست و با یک لبخند به سمتمان می اید و می گوید

 خانوم مبارك باشه . اقا مبارك باشه    -

 :پارسا زیر لب سلامی می دهد و می پرسد. حداقل با کارش یادمان اورد مراسم عزا نبوده ایم   . هم زینب    باز

 ج خانوم کجاست ؟حا -

 رفتن بخوابند. سرشون درد می کرد    -

 :لبانش را تر می کند و با تمسخر می گوید پارسا

 .این حاج خانومم نمی دونم چرا تو این روزا فقط سرش درد می کنه   -

قصد بالا رفتن از پله ها دستم را روي نرده نقره اي رنگ می گذارم پارسا نزدیکم می شود و رو به زینب می  به

 :گوید

 مهناز خسته است دیگه براي ناهار پایین نمیاید ، یه چیزي براش درست کن بیار بالا -

 چشم اقا  -

بازویم را می گیرد ، حس بدي بهم دست  را روي دومین پله می گذارم که خود را به من می رساند و زیر پایم

 :می دهد ، که همراه با این حس تمام تنم هم کوره اتش می شود ، با این حال ، ارام و با کینه می گویم

 دستتو بکش کنار خودم می تونم  -

 :نمی دهد و یک پله بالاتر از من در حالی که دستش هنوز زیر بازویم است می رود می گوید اهمیتی
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 بالا  بیا -

می بینم براي حرفهایم قد ارزنی هم ارزش قائل نیست ، مجبور به تحمل می شوم و تا اخرین پله با  وقتی

دستش را از زیر بازویم بیرون می . گوشیش زنگ می خورد   . وارد راهرو که می شویم  .کمکش بالا می روم  

اما ، او می ایستد .اتاقم می روم   متو به س نفسم را راحت بیرون می دهم و به راه خود ادامه می دهم.کشد،  

. اما در باز نمی شود  . دست بر روي دستگیره می گذارم و حرکتش می دهم   . و جواب تلفنش را می دهد  

با گنگی سرم را به سمتش بر می گردانم ، با گفتن تا عصر . دوباره حرکتش می دهم و می فهم در قفل است   

 :و به سمتم می اید و سرش را تکانی می دهد و می گوید کندقطع می می ایم شرکت تماسش را 

 چرا نمی روي تو اتاقت ؟. چی شده؟   -

 :را از روي دستگیره بر می دارم و می گویم دستم

 باز نمیشه -

 می کند و با اخم چون من چندین بار دستگیره را حرکت می دهد، و بی تامل زینب را صدا می زند تعجب

 :ا از پله ها بالا می اید و می گویدنفس زن زینب

 ؟چیزي می خواستید؟. بله اقا    -

 این در چرا قفله ؟ -

 :اب دهانش را قورت می دهد و با من من می گوید زینب

 راستش حاج خانوم گفتن که ، . می دونید   -

نیش زدنم در میان همین هنگام عصمت که به بهانه اوردن چند دست لباس از پله ها بالا امده است براي  در

 :حرفهاي زینب می اید و می گوید

 اونجا اتاق بچه است ، براي همین قفله  -

 :متعجب و عصبی می گوید پارسا

 اتاق بچه ؟اینجا که اتاقه مهنازه  -

 :خنده اش را با گاز گرفتن لپش از درون کنترل می کند و می گوید عصمت

 یاریم اتاق شما اقا ، ما بی تقصریم، حاج خانوم گفتن تمام وسایل مهناز خانومو ب -

 :بعد براي اینکه خودش را به بیخیالی زده باشد می گوید و

 بذارم اتاقتون ؟. لباساتونو اقا از خشکشویی براتون گرفتم    -
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. انقدر عصبانی است که دیگر هیچی چیزي را نمی بیند و نمی شنود و به سرعت به طبقه پایین می رود  پارسا

 :لبخند کریح عصمت بیشتر رنگ می گیرد و می گوید

 !این که ناراحتی نداره. وا اقا چرا همچین کرد؟  اقا و خانوم دیگه زن و شوهرن    -

 :با حرص ارنجش را به پهلوي عصمت می زند و می گوید  زینب

 اخه چه وقت لباس اوردن بود ؟. اون زبونتو نیش عقرب بزنه که انقدر تلخه   -

با تردید قدمی به سمت اتاق پارسا بر می دارم و دستگیره در را حرکت می . نفهمیده ام که چه شده است    هنوز

انان به اتاق این . کم می زند ، و با ناباوري قدم به داخل اتاقش می گذارم  دهم و در را باز می کنم ، در جا خش

کارش و حتی تخت خوابش را عوض کرده اند، تختی  زمی. بدبخت هم رحم نکرده اند ، تمام پرده هاي اتاقش  

 .سفید با تاجهایی طلایی که حال دو نفره شده است 

. است اما من هنوز با ناباوري به جاي جاي اتاق نگاه می اندازم    داد و بی داد پارسا کل خانه را برداشته صداي

عصمت براي لذت بردن هر چه تمامتر وارد اتاق می شود و  لباسهاي در دستش را به سمت کمد لباسها می برد 

 :و درش را باز می کند و می گوید

 اخ ببخشید اشتباهی در کمد لباساي شما رو باز کردم -

رکی لباسهاي را در کمد بغلی می گذارد و با چشم ابرو امدنی از کنارم می گذرد و از اتاق خارج با خنده زیر زی و

 می شود، 

و سر در گم به سمت کمد لباسها می رم، فقط یک دست از لباسها ، لباس من است بقیه لباسها را براي  اهسته

که با بسته شدن در اتاق و چرخیدن به قلبم هر لحظه اماده ایستادن است ، . اولین بار است که می بینم   

شوك خارج می شوم ، و با صداي  زسمت پارسا که با اشفتگی و چشمان بسته به در بسته تکیه داده است ا

 :لرزانی می گویم

 این یعنی چی؟ -

 او هم باورش نمی شود ،. را باز می کند و بی توجه به من به تمام تغییرات اتاق نظري می اندازد    چشمانش

 :صداي حاج خانوم از پشت در بیشتر عصبیش می کند

که نشد نه براش جشن بگیریم نه عین ادم . ؟ یه پسر داشتم که ارزوي دامادیشو داشتم   .مادر مگه بد کردم  -

بریم براش خواستگاري ، مگه چه گناهی کردم که گفتم براي دل خوش پسرم حداقل اتاقشو درست کرده باشم 

 ؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ١٦٠ 

اما او انقدر عصبانیست که پره هاي بینیش مرتب از شدت خشم و نفس زدن سرخ و زرد می که اشفته ام  من

 شوند 

 . لااقل مادر ، تو درکم کن  . حاجی که تمام ارزوهامو کشت  . منم مادرم،  ارزو دارم   -

نوم و با یک لحظه کیف و پالتویش را روي زمین پرت می کند و در را با شدت باز می کند و رو به حاج خا در

 :اشاره به اتاق با فریاد می گوید

که حق مادریتو به جا اورده . اینه ارزوت؟ ، اینکه منو و عروستو توي اتاق بندازي و درو به رومون ببندي    -

 واقعا ارزوت اینه؟. باشی   

 :خانوم که از عصبانیت پارسا ترسیده است می گوید حاج

 . باید توي یه اتاق می رفتی  .  می کردي    مادر تو با هرکس دیگه ایم که ازدواج -

 :با کنایه و متلک ادامه می دهد  و

 حالا اون طرف می خواد یه دختر باشه ، یا یه زنی مثل مهناز  -

 و بغضم را به سختی قورت می دهم، . کلامش قلبم از درد تیر می کشد    با

 . ید به او راه  مادرِ من،  چی براي خودت می گی ؟چرا همتون خودتونو زد -

خیر سرت زن گرفتی ، همه هم می دونن، تازه چرا سر من داد می زنی؟ برو به حاجی .چه راهی مادر؟ ،   -

 گلایه کن که گفته این کارو کنیم 

 تا حالا بود ارزوي مادریت، از این به بعد شد حاجی ؟ -

می بندد و دستی به موهایش می کشد ، نمی خواهد حرفاي ضد و نقیض حاج خانوم را بشنود در را محکم  دیگر

و سپس کف دستش را روي پیشانیش می گذارد، که کمی فکر کند،  ناگهان به سمت میز جدیدش می رود و 

در همان هنگام هم ، گوشیش را در می اورد و با جایی تماس . تمام کشوها را در پی چیزي جستجو می کند   

 :می گیرد ، و بعد از چند ثانیه می گوید

من الان خودمو . قرار امروزمو کنسل کن ، جلسه عصر کارکنانو هم یه ساعت دیگه بنداز  . خانوم فتحی    -

فقط بگو . خودم می رم   . می رسونم شرکت ، به خداوردي هم بگو لازم نیست براي قرار داد بره اصفهان   

 .بلیطو به اسم من بگیره  

 :به ان بی نواي پشت خط می گویدبه اوست که یک دفعه داد می زند و  گوشم

 یعنی لازم نیست که اون بره ، فهمیدي یا باز بگم ؟. چرا انقدر گیجی ؟وقتی می گم خودم می رم    -
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 :را که قطع می کند، متوجه من می شود و تنها با اخمی می گوید تماس

 . چرا اونجا وایستادي ؟برو یه جا بشین    -

 دانم عصبانیست اما باید حرفم را بزنم می

 من باید چیکار کنم؟ -

 :را بلند می کند و می گوید سرش

 یعنی چی که چیکار کنی ؟ -

 من که نمی تونم با تو توي یه -

 هر بار منو می ندازن توي یه چاه جدید، . می گی چیکار کنم؟مگه من خواستم یا من کردم ؟می بینی که    -

 می زند . قه  در چشمانم حل اشک

 اما من  -

تا اون موقع . الان نه، ببین من سه چهار روزي می رم اصفهان  و بر می گردم   . مهناز خواهش می کنم    -

اتاقتو براي خواب و استراحت . باشه ؟تو فقط یه کم تحمل کن   . هم که برگردم همه چی رو درست می کنم   

 راحت باش ،  تو. منم نیستم  . اق خودت  فکر کن اینجا هم ات. می خواستی دیگه   

 نمی فهمد که نمی خواهم در قلمرو او باشم  چرا

 تمام وسایلم بود. اونجا میز کارم بود   . اما من تو اتاق خودم راحت تر بودم   -

 پیداشون می کنی .  بگردي  . وسایلتم که اوردن   . میگم برات بیارنش   . مشکلت میز کاره؟   -

شود و کتش را در می اورد و از کمدش یک دست کت و شلوار به همراه کاورش در می اورد و می  می بلند

 :گوید

 برگشتم تکلیف همه چی رو روشن می کنم  -

. دوست ندارم وضعیت جدید را قبول کنم  . را از روي زمین بر می دارد و اسنادي را داخلش می گذارد    کیفش

ایستاده به او که در حال گردش در اتاقش .برایم حکم شکست را دارد   .چرا که احساس می کنم پذیرشش  

 :است می گویم

 بچه رو که از بیمارستان بیارن منم می رم تو اتاق بچه ، اینطوري توام راحت تري  -

 :ایستد و نگاهم می کند و می گوید می
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. قتی می گم تو همین اتاق بمون   اما بعد از اومدن من ، و. بکن   . خیل خوب هر کاري می خواي بکنی    -

 .یعنی بمون  

 :امر و نهی کردنش ان هم انقدر صریح،  ناراحت می شوم و سرم را به سمت پنجره می چرخانم و می گویم از

 به من دستور نده  -

 مجبورم که دستور بدم . وقتی حرف حساب تو گوشت نمی ره    -

 گفتم می رم اتاق بچه  -

انقدر نزدیک . ش را روي تک مبل نزدیک به شومینه رها می کند و به سمتم می اید   و زونکن در دست کیف

دستش را بلند می کند و روي در کمد، درست بالاي سرم می گذارد و . که بالاجبار قدمی به عقب می روم  

 :رویم خم می شود و می گوید

منم مثل . بنا نیست چون برادرشم   .  اگه توي زندگی با سهراب هر کاري کردي و اونم به سازت رقصید   -

من . اون رفتار کنم ، خوشم نمیاد باهام هی لج می کنی ، وقتی میگم تو همین اتاق بمون یعنی بمون همینجا   

، وقتی که من اینجا نیستم ، چه  امنمی دونم می خواي چی رو به کی ثابت کنی که هی می گی نه، نمی خو

 ؟لزومی داره که بري اتاق بچه 

 :اما حرفم را محکم می زنم. می لرزد نگاهش نمی کنم    چانم

فهم و . اقاي به حساب برادر، برادرت   . من هر سازي نزدم که او باهاش برقصه   . تو زندگی با برادرت   -

هیچ وقتم هیچ کدوممون نظر همدیگرو به اون یکی تحمیل . شعور داشت و می فهمید چی درسته چه غلط   

می کشی ، در ضمن تو نه شوهرمی  مکه تو داري برا. هیچ وقتم برادرت برام خط و نشون نکشید   .  نکردیم  

 ! که وظیفه اي در قبالم داشته باشی. و نه کس و کارم   

 :را کمی پایین تر می اورد و سرش را بیشتر به من نزدیک می کند و می گوید دستش

 امضاء کردي و به کی بله گفتی ؟ یادت رفته یه ساعت پیش کجا بودي ؟ چی رو -

 :نفرت در چشمانش براق می شوم و می گویم با

 همش به خاطر بچــ -

فقط همینو بلدي بگی ، نکنه چون تو فکر کردي تنها راه بودن پیش بچه ات ازدواج بامنه . بچه ام،  بچه ام    -

 ، باید بقیه هم همین فکر و کنن و فکر کنن من یه مترسک سر جالیزم 

 :می کنم و او می گوید سکوت
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. توي سند ازدواجو امضا کردي و به منم بله دادي ،   . یه ساعت پیش محضر بودي خانوم به حساب همسر    -

 حالا یادت اومد؟ یادت اومد که الان شوهرتم و هرچی که می گمو باید گوش کنی ؟

 چشم می دوزم پایینم را بین دندانهایم با حرص به بازي می گیرم و به زمین  لب

باید پاي همه چیش . حالا که انتخاب کردي   . خودت انتخاب کردي   . مجبورت نکردم که بیاي زنم شی   -

وایستی ، یادت رفته او روز،  تو اون جگرکی هر چه که به دهنت رسید بارم کردي ، بخدا که از اون روز دیگه 

 .نمی خواستم ببینمت که فکر نکنی منم کشته و مردتم 

اما منو هم رده حاجی و کرده . هی اذیتت می کنه، وکیل گرفته، خواستم کمکت کنم  . حاجی گیر داده    دیدم

حتی روي دیدنمو نداشتی ، نمی دونم تو و حاجی چرا انقدر منو پپه فرض می کنید ، یعنی الان . هاش کردي   

 گرفتی و حاجی پاي چی رو امضا کرد ؟ تو چه برگه اي.  پیش خودتون فکر کردید من نفهمیدم تو ي محضر  

وقتی اومدم تو رو از وجود . لااقل به خودت اجازه نده که منو احمق فرض کنی   . مراعات حالتو می کنم    اگه

می خواي بگم تو جیب راست . یعنی تا تهشم رفتم ببین یارو داره چیکار می کنه  . اون وکیل با خبرت کردم   

 ؟ پالتوت چیه تو چپت چیه

 .نگرانی نگاهش می کنم و سریع دستانم را در جیب پالتویم فرو می برم   با

 :می زند و می گوید پوزخندي

 اون مفاد عهدنامه اتونو. من ندیده هم می تونم بفهم مبلغ اون سفته ها چقدره ، فقط به یه چیز شک دارم    -

میان دستم سفت می گیرم، دستش انقدر بزرگ برگه را . بی معطلی دستش را در جیب پالتو یم فرو می برد   و

 . است که دست مشت شده ام در بین دستتش گم می شود  

انقدر که با ان دست و پا زدنهایم . خواهم که باور کنم رو دست خورده ام و با لجاجت مانعش می شوم،   نمی

از . برگه را بیرون می کشد   چون موش افتاده به دام ، در اغوشش می افتم و او با یک زور ضعیف به راحتی 

ارام به شانه اش می خورد ، ،  پیشانیمتعادلم را از دست می دهم و . درد ضعف می کنم و سرم گیج می رود 

 برگه از دستش رها می شود و مرا محکم بین بازوانش می گیرد که نیفتم 

اگر بخواهم و اراده کنم هر کاري  چرا انقدر خودم را ضعیف و ناتوان نشان می دادم، چرا فکر می کردم که من

 خواهم کرد، 

بیشتر در خود و اشتباهاتم غرق می شدم و بیشتر به . چه بیشتر براي نجات زندگیم دست و پا می زدم   هر

 همگان ثابت می کردم که من یک احمقم، 
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دن نداشتم با چشمانی اینکه او همه چیز را می دانست بسیار ناراحت بودم و در حالی که جانی براي تکان خور از

 :گریان به او می گویم

 تو که همه چیزو می دونستی،  پس چرا حرفی نزدي؟ چرا تا اخرش اومدي؟چرا هیچ مخالفتی نکردي ؟ -

.  را در گودي شانه اش فرو می برم ، بی هیچ احساس و اندیشه اي، ناچار است که وزنم را تحمل کند   سرم

 مین خواهم افتادچرا که اگر نباشد ، بی جان بر ز

درد دارم   . نمی زند و مرا کمی کشان کشان ، به نزدیکترین مبل می رساند و کمکم می کند که بنشینم    حرفی

و . دستم را حایل چشمانم می کنم   . اما درد بی عقلیهایم بیشتر از هر درد جسمی دیگر ، عذابم می دهد  . 

می رود، و بین راه برگه را از روي  میزشتد و سپس به سمت کمی خیره به من می ایس. تنها گریه می کنم  

 :زمین بر می دارد و با صدایی که کمی ارامتر شده است می گوید

حتی براي اینکه فرصت حرف زدن داشته باشی و ازم کمک بخواي از محضر زدم بیرون،  .خودت خواستی ،   -

بخواي حقیقتو بهم بگی، بخواي راستشو بگی و بهم  تو اصلا منو ادم فرض نکردي،  که. اما تو حرفی نزدي   

حاضر نبودم از طرف تو پس زده  همن یکبار از طرف تو،  چوب کمک کردنمو خورده بودم، دیگ. اعتماد کنی   

 . وقتی کسی کمک و حمایتمو نخواد ، منم مرض ندارم که مدام خودمو پیشش کوچیک کنم  . بشو  

صدایم ضعیف است اما حتم دارد که می . مشغول جمع کردن وسایلش است   . را کمی بالاتر می اورم   سرم

 :شنود

 . اما من نه می خواستم قبول کنم نه برم  . پدرت تهدیدم کرد که یا قبول کنم یا برم    -

وانایی پرداختشونو ندارم و سفته ها رو نشونم داد و گفت به واسطه اشون تو دادگاه می گه که بدهکارم و ت وقتی

ترسیدم، خودتم می دونی . اونوقته که حضانت بچه رو ازم می گیره   . ممکنه به خاطر بدهیم به زندان بیفتم   

 ! حتی به قیمت از بین بردن حیثیت و ابروي ادما . پدرت بخواد ،  کاري کنه،  می کنه  

بر می دارد و روي اولین صندلی با حالی خسته می نشیند برگه را که روي میز گذاشته . از کار می کشد    دست

و پاهایش را کمی دراز می کند، و در حالی که با دستی برگه و با دستی دیگر پیشانیش را دست می کشد ، می 

 :گوید

 خیلی ساده اي مهناز  -
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. ان و نگاهش   او خیره می شود، اصلا برایش مهم نیست که باید در اتاقش ساکن شوم ، در پشت ان چشم به

برگه را بین دو . اندیشه هاي دیگري خفته است که بی شک در اینده دور یا نزدیک معلوم خواهند شد  

 :انگشتش به سمتم می گیرد و می گوید

 چرا فکر می کنی یک سوم سهام اون شرکت به یه بچه شیر خواره می رسه؟-

 نگاهش می کنم مات

، و برگه را چون یک شی بی ارزش روي گوشه اي از میز رها می کند را بیرون می دهد و بر می خیزد  نفسش

 :و بی انکه نگاهم کند می گوید

 بذار ببینیم تا کجا می خواد پیش بره. به حاجی نگو من چیزي از این برگه می دونم    -

 منظورت چیه؟ -

 :را بر می دارد و به سمتم می چرخد و می گوید برگه

 هیچ اعتباري نداره ، . این برگه بی ارزشه   -

 اما امضاي حاجی زیرشه -

 :می زند و می گوید پوزخندي

 می تونی با این باور زندگیتو پیش ببري . حرفی نیست  . اگه امضاي حاجی دلتو خوش می کنه،   -

 اون قول داده  -

 :می زند که باعث نمایان شدن دندانهاي سفیدش می شود  لبخندي

 حاجی تو زندگیش از این قولا زیاد داده  -

پالتوي دیگري بر می دارد و ابتدا کت و سپس پالتو را به تن می کند و و سایل . ترس اشکهایم بند می اید    از

 :و کیفش را بر می دارد و می گوید

ت، لطفا هم تا به سعید می سپرم هر وقت خواستی بري بیمارستان ببرت. تا من بر می گردم همین جا بمون    -

 کاري نکن که اوضاع از اینی که هست خراب تر بشه. بر می گردم   

 :می شوم و دسته مبل را محکم می چسبم که نیفتم و با جدیت و نگرانی و خشم می گویم بلند

 تن به این کار دادم .اما من با قولی که داد ،   -

 :ایستد و خیره در چشمانم می گوید می
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خانوم زرنگ باید پیش بینی این موقع رو هم می کردي که رو دست . ر کاري می کنه  خودت گفتی اون ه -

 نه با کاسه چه کنم چه کنم، . حساب شده برو جلو ، نه با کولی بازي   . حالا که خوردي   . نخوري   

 :اشاره اش را روي شقیقه اش می گذارد و می گوید انگشت

خودمونی .دا از اینت،  یکم استفاده کنه و درست به کارش بگیر ،  محض رضاي خ.از این به بعد زندگیت،   -

 .  يکه دفعه بعد ممکنه با ندونم کاریت کل زندگیتو به باد بد.  حساب شده قدم بر دار  . بگم  

همه وسایلش را در یک دست می گیرد و دست دیگرش را روي دستگیر می گذارد و . نگاهش می کنم    خیره

 :می گوید

ه زودتر به خودت بیاي ، توي بازي با حاجی ، یه ثانیه هم یه ثانیه است ، ثانیه هایی که ممکنه اینده اتو بهتر -

 تباه کنن

 :دهانم را قورت می دهم و می پرسم اب

 تو کجاي این بازي هستی ؟ -

 :را از روي دستگیره بر می دارد و با لبخندي به در تکیه می دهد و با پوزخندي می گوید دستش

من بازیکن ذخیره ام، هر وقت که لازم باشه میام ، هر وقتم که نباشه بیرون میرم، منتها از اون ذخیره ها که  -

 خیلی چیزا واسه رو کردن دارن ، از اون ذخیره هایی که گل زدنشون حتمیه . اگه بیان تو بازي   

 :تکیه اش را از در می گیرد و می گوید. از هم باز می شوند   لبانم

 نمی خواي چیزي از اونجا برات بیارم ؟ -

چرا که فکر می کنم شاید او هم همدست حاجی است که مرا به مبارزه با او . می کنم، از او می ترسم    سکوت

 می طلبد، 

به او از اتاق خارج می شود و در را می بندد، در بهت کلامش فرو می روم ، و از زندگی جدیدم به وحشت  خیره

 :انزدهم می افتم فصل ش

 

سعید در طول روز چند باري مرا . روز تمام از رفتن پارسا می گذرد ، وضع جسمانیم کمی بهتر شده است    دو

 .بودنم در بیمارستان بی تاثیر است اما قلبم هم در خانه ماندن ارام نمی گیرد  . می برد و می اورد   
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دیروز غزل بعد از روشن . کودکم هیچ تغییري نکرده است ، هنوز می گویند باید در دستگاه بماند    وضعیت

کردن گوشیم تماس گرفت  و کلی ابراز دلنگرانی کرد از نبودن و بی خبر گذاشتنش، امروز می خواهد بعد از 

 . ظهر براي دیدن خواهر زاده اش به بیمارستان بیاید  

یک کلام هم با من حرف نزده است ، حاجی هم که اصلا به روي خودش نمی . فتن پارسا   خانوم بعد از ر حاج

البته به خاطر وضعیت فرزندم . اورد که سرم چه کلاهی گذاشته ، براي اولین بار به حرف پارسا گوش داده ام  

 .فکري هم به کارهاي حاجی نمی کنم، یعنی وقتش را ندارم  

کارهایی که باید تحویل می دادم ،  هیچ کدامشان را تکمیل نکرده . و تاخیر دارم   هم در کلاسهایم غیبت  باز

غزل گفته با استاد صحبت کرده و به خاطر قانع کردنش مجبور شده که قسمتی از زندگیم را برایش بازگو . ام  

چیز در دهانش نمی این دختر هیچ . هست    همالبته اگر این قسمت کل زندگیم نبوده باشد که حتما . کند،  

  . ماند  

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

به توصیه پارسا میز کارم را به اتاق اورد ه است و مرتب از من می پرسد به چیز دیگري احتیاج دارم یا نه ،  سعید

می دانم همه اینها توصیه ها ي پارسا ست، با این وجود از نبودش در خانه و در این اتاق راضیم  و مطمئنم او 

 .   تبودن،  به این سفر رفته اس هم براي فرار از هم اتاقی

 

 خیلی کوچولوه -

 پس می خواستی اندازه تو باشه؟ -

 خاله قربون اون دست و پاي بلوریت بره . الهی ،  -

 دختر در بدترین شرایط هم دست از گزاف گویی هاي بی معنیش بر نمی دارد این

 مراقب حرف زدنت باش. هی خاله سوسکه   -

 :روي شیشه می گذارد و می گویدخندد و دو دستش را  می

 اسمش چیه؟ -

 سهراب  -
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 :را از روي شیشه بر می دارد و می گوید دستانش

 !تو که می گفتی امیر . شوخیت گرفته؟   -

 :را بیرون می دهم و می گویم  نفسم

 بابا بزرگش اینطوري خواسته  -

 :یره می شود و می گویدکوتاهی به نیم رخم می اندازد و دوباره به کودك درون شیشه خ نگاه

 تا هفته بعد می تونی نقشه ها رو کامل کنی ؟ -

 دانم نشدنی است ان هم با ان وضع نابسامان خانه می

 نه  -

 پس الکی مخ استاد و تیلیت کردم؟ -

 اشنایی نداري که بتونه کارو برام انجام بده؟ -

 :را چند بار باد می اندازد و می گوید لپهایش

 نصرتی  -

 :با تعجب بر می گردد و نگاهم می کند و می گویم. ی شوم و به او خیره می شوم  م عصبی

 دهنت به جز نصرتی جنس مذکر دیگه اي هم میشناسه؟. روي این کره خاکی    -

 اره -

 :حرص می گویم  با

 کی ؟ -

 :هم بی دغدغه می گوید او

 هومن خلعتبري -

 :خنده می افتم و می گویم به

 چی؟ -

 بابا دارم از فوتبالیست مملکت حرف می زنم -

 خلعتبري ؟هومن؟ -

 :را با قیافه حق به جانبی تکان می دهد و می گوید سرش

 اره -
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 خاك بر سرت چطوري تو درسات پاس می کنی؟ ، اون محمدرضا خلعتبریه -

 !که بخندیم.بس کن مهناز ، حالا من یه چیزي گفتم  -

حالا هومن خلعتبري را از کجا دیده و . باره فوتبال و بازیکنانش نمی داند  می گوید او هیچ چیزي در  دروغ

 خود جاي سوال دارد ، یعنی اسم قحط بود یا ادم؟. شنیده   

 اسم تورم نمیارم . اصلا بهش می گم براي یکی دیگه می خوام   -

 :و می گویم. به سینه می شوم و از پشت شیشه به درون خیره می شوم    دست

 ه ن -

 راستشو بخواي خودش گفت بهت بگم که اگه می خواي نقشه ها رو برات بکشه  -

 :خشم سکوت می کنم و او که می داند حرف بی ربطی زده است می گوید با

 فکر کرده شهر هرته .  پسره نفهم  . البته من بهش گفتم تو بی خود می کنی که پیشنهاد می دي    -

 :پشت سرم می دود و می گوید. م و به سمت در خروجی می روم  پنجره شیشه اي فاصله می گیر از

 می خواي خودم بکشم  ؟ -

 :در حال نفس زدن لبش را کج می کند و می گوید. را به شدت تکان می دهم   سرم

 پس چیکار می کنی ؟ -

 یه کاري تا هفته بعد می کنم  -

 سهراب باید تا کی بمونه بیمارستان ؟. امی  -

 ونم صبح با دکتر حرف زدم می گه هنوز باید تو دستگاه بمونه هنوز نمی د -

 فردا بیام دنبالت بریم با استاد حرف بزنیم شاید یه هفته دیگه هم بهت فرصت داد -

 باید بیام ، شاید قبول کرد . چی بگم   -

 الان ماشین داري یا برسونمت؟. دم در خونه اتون منتظرم   8پس سر ساعت -

 نه برادر شوهرم هست -

 منظورت پارساست؟ -

 سعید. نه نه   -

 :را بالا می اندازد و می گوید ابروهایش

 چه عجب دست از سرت برداشت -
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 :نیستم غزل چیز ي از عقد من و پارسا بداند ، سریع به او دستی می دهم و می گویم مایل

 دیر نکنی . پس فردا منتظرتم   -

در جلو را باز می .ی روم، سعید که مرا از دور می بیند ماشین را روشن می کند ،  با عجله به سمت ماشین م و

 :کنم و می نشینم و می گویم

 خیلی وقته که اومدي؟. سلام    -

 دقیقه است 3-2نه تازه  -

 ببخش توام از کار و زندگیت افتادي -

 یه خاندان حشمتیه و یه ریزه میزه عمو . اي بابا چه حرفیه    -

اما بی حوصله تر از انیم که حس هاي خوشایند به سراغم .  می خواهد از گفتارش،  شاد و خشنود شوم    دلم

 ایند، 

را دور می زند و از بیمارستان خارج می شود ، از زمانی که به عقد پارسا در امده ام کم حرف تر شده و  محوطه

 زیاد با من حرف نمی زند 

 دانشگاهتو چیکار کردي ؟ -

 :را بی خیال تکانی می دهد و می گوید سرش

 حس و حالشو ندارم ، شاید دیگه ادامه ندادم -

 :باز می شود و با تعجب می پرسم چشمانم

 چرا؟-

 :را عوض می کند و نفسش را بیرون می دهد و بدون نگاه کردن به من می گوید دنده

 مهناز خیلی از ما بدت میاد؟ -

 ام می گیرد خنده

 ؟من چی پرسیدم تو چی گفتی ؟این چه سوالیه -

 من می دونم از پارسا خوشت نمیاد و مجبور شدي که  -

 من از اون بدم نمیاد. من   -

 :حین رانندگی سرش را لحظه اي به سمتم می چرخاند و می گوید در

 ولی ازشم خوشت نمیاد  -
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 :فرمان را می چرخاند و می گوید. می کنم   سکوت

می دونم کوچکتر از اونیم که حرفام خریدار داشته باشه اما براي دلخوش کنک خودم که شده می گم، شاید -

 . پارسا خلق و خوي خاص خودشو داره   . هیچ وقت نتونه برات مثل سهراب بشه که نمیشه ام  

 :می زند و می گوید لبخندي

 که دوتامونم می دونیم که چه خلق و خوي گندیه  -

 :کمی می خندد و در پایان خیلی جدي می گوید. خنده ام می گیرد و لب پایینم را گاز می گیرد    واقعا

 اما مطمئنم که بیشتر از اون هواتو داره  -

 . ام محو می شود و خیره نگاهش می کنم   خنده

 ن منم دوست نداشتم که این اتفاق بیفته اما افتاده ، حالا که افتاده انقدر خودتو اذیت نک -

ثانیه اي خیره اش می شوم و سپس نگاه از او می گیرم و درست سرجایم می نشینم و به بیرون نگاه می  چند

 کنم ، و فکر می کنم که چطور انقدر مطمئن است که پارسا بیش از سهراب هوایم را خواهد داشت

 

 :هفدهم فصل

 

اما همین که به .  مین امشب کار کنم  خانه که بر می گردیم عزم را جذب می کنم که روي نقشه ها از ه به

 اتاق می رسم خستگی و کوفتگی بدن،  مجالم نمی دهد و بی شام خوردن به تخت خواب پناه می برم ، 

هر چند فکر اینکه به زودي پارسا خواهد امد این حس مالکیت را در من تضعیفتر . اتاق جدیدم خو گرفته ام   با

خواب به . با وجود خستگی ها   . یک ربعی روي تخت دراز می کشم   . می کند و به فکر چاره می افتم  

دوبار او را از نزدیک دیده ام و تنها با  هاتن. نیم خیز می شوم ، و به کودکم فکر می کنم  . سراغم نمی اید   

 و از اینکه هنوز قادر به در اغوش گرفتنش نیستم. انگشت دست توانستم دستان کوچکش را لمس کنم   

 .حسابی بی تابم 

همزمان به میز نگاه . می خیزم و کشوي لباسهایم را بیرون می کشم ، لباس خواب قدیمیم را بر می دارم    بر

احساس می کنم تازه خستگیهاي و خوابالود بودنهاي این . کاش حوصله کشیدن نقشه ها را داشتم   . می کنم  

البته این حس را اکثر مادرها بعد از به دنیا امدن . ا ندارم   حس انجام هیچ کاري ر. ماه به سراغم امده    7
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بعد از تعویض لباسم پتو را کنار می زنم و دراز می کشم و به سقف . کودکانشان دارند، و منم استثنا نیستم  

 . خیره می شوم  

حال عجیبی پیدا  اینکه پارسا اینک همسر من است و نامش در صفحه دوم شناسنامه ام نوشته شده ،  حس و از

حسی همچون ناباوري ، و ارزوي اینکه اي . هیچ کدام  . می کنم، نه اینکه گر بگیرم و هیجان زده بشم   

. درد می کند، اما نه مانند روز اول    یمهنوز کمی جاي بخیه ها. به پهلو می شوم   . کاش چنین نباشد را دارم  

زنگ گوشیم در اتاق می پیچید ، لحظه اي چشمانم را باز می کنم  صداي.  ارام پلکایم را روي هم می گذارم   

کنار تخت قرار دارد .  و با شنیدن مجدد زنگ گوشیم نیم خیز می شوم و به صفحه گوشیم که روي میز عسلی  

 .خیره می شوم 

ا پس می کشم اما دستم ر. افتاده روي گوشی،  شماره خود پارسا ست ، می خواهم ابتدا جوابش را بدهم   شماره

و تماس قطع می شود، اینکه باید چه می گفتم و او با من چیکار داشت مانعم می شود،  که جوابش را بدهم،  

را جا به جا می کنم و خودم را بالا  مبا یک دست متکاي زیر سر. دوباره اسمش روي گوشی نقش می بندد   .

 . ول کن نیست   . می کشم   

انم را می بندم و دکمه سبز را می فشرم و بی حرف گوشی را دم گوشم قرار می را بر می دارم و چشم گوشی

 :صدایش را می شنوم.دهم ،  

 الو  -

 الو -

 بله -

 :را بیرون می دهد و می گوید نفسش

 سلام، کجایی تو ؟ -

 : کمی رنگ به رنگ می شوم و به دروغ می گویم. لحن خودمانی که به کار می برد    از

 ن بودم پایی. من   -

 :می کند و می گوید مکثی

 خوبی؟ -

 :خودم نیست صدایم کمی لرز دارد دست

 . اره ، خوبم   -
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 تو این دو روزه که مشکلی نداشتی ؟ -

 :به سمت بند نازك لباس خوابم که از روي شانه ام لغزیده و روي بازویم افتاده می رود و می گویم دستم

 نه -

 او تنها می پرسد و من تنها به جوابهاي کوتاه بسنده می کنم. می کند    سکوت

 بچه حالش چطوره؟خوبه؟ -

 این تماس گرفتن و این حرف زدنهایش دیگر چیست؟. دانم این موقع شب    نمی

 دکتر می گه هنوز باید تو دستگاه بمونه -

 م تماس بگیر اگه کاري داشتی باها. اگه  . باشه ، من تا پس فردا میام   -

 باشه -

 کاري نداري؟ -

بیشتر و بیشتر از . همین دو روز هم کافی بود که از او که دور بودم   . زدن با او چقدر سخت شده است    حرف

 قبل دور شوم

 نه -

 مراقب خودت باش. خداحافظ    -

به گوشی در دستم . اما زبانم نمی چرخد و تماس را قطع می کنم  .  خواهم منم هم بگویم خداحافظ   می

و با خودم می اندیشم که چرا او باید همسرم باشد ، کسی که من تمایلی به جواب دادن به . نگاهی می اندازم   

شاید اگر کمی . گوشی را روي عسلی می اندازم و دراز می کشم، و با خود فکر می کنم  . سوالهایش را ندارم  

 .ا می کردم که زیر بار این ازدواج نروم  بی شک راه حل بهتري پید. صبر می کردم   

 :هجدهم فصل

 

هرچند خودم هم به این تاخیرهایش عادت دارم ، کاري . روز بعد غزل با نیم ساعت تاخیر می اید    صبح

قادر به رها کردن خواب شیرین اول صبحش نیست و حتی حاضر . نمیشود براي این عادتهاي غلطش کرد  

 .تا به دانشگاه برسیم یک ساعتی طول می کشد  . وضش کند  نیست با چیز دیگري هم ع

محض رسیدن از خوش اقبالیم استاد را در راهرو و در حال گفتگو با جمعی از دانشجویان می یابم ، هر دو  به

با رفتن دانشجویان و حرف زدن با . خوشحالیم که لازم نیست براي پیدا کردنش وقت زیادي را تلف کنیم  



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ١٧٤ 

روز روز دیگر به مهلت داده شده می افزاید و در عوض ،  4اهش و در خواست بالاخره با اکراه استاد و خو

 .بالاتر می رود و من به ناچار می پذیرم . توقعش از کار تحویل داده شده   

 که براي کاري به دفتر گروه سر زده است مرا تنها می گذارد تا در محوطه سبز دانشگاه بعد از انجام کارش غزل

از پله ها که ارام پایین می ایم ، ، نگاهی به اطراف می اندازم،  نصرتی را با یکی از پسران .به من ملحق شود  

نمی توانم بی خیالش شوم ، نگاهی به عقب می . هم دوره ام می بینیم ، لحظه اي در جاي خود می ایستم   

ا می کنم و به سمتش می روم ، گرم گفتگو ست   بند کیفم را روي شانه جا به ج. اندازم خبري از غزل نیست   

لحظه اي پشیمان می شوم اما پسري که مقابلش . سخنور و خوش برخورد ،   . از قدیم هم همینگونه بود  . 

 :شدنم می شو د و من صدایش می کنم کایستاده متوجه نزدی

 اقاي نصرتی؟  -

 سمتم می چرخد وبا تعجب نگاهم می کند به

 وقت دارید ؟. تم   یه عرضی داش -

 :با لبخندي دست بر شانه نصرتی می زند و می گوید.  که خود را مزاحم می بیند    پسر

 بعدا درباره اش حرف می زنیم ،  -

نمی دام چرا سه سال . سري برایش تکان می دهد و از هم خداحافظی می کنند ، به سمتم می اید    نصرتی

مقابلم می ایستد . ی ساده و مرتب دارد و همیشه کمی ته ریش می گذارد  تیپ. پیش از این پسر خوشم می امد  

 :و می گوید

 بفرمایید در خدمتتونم  -

 :را تر می کنم و دوباره به اطراف نگاهی می اندازم و می گویم لبانم

 اینجا نه، یه جایی که بچه هاي دانشگاه ما رو نبین -

 .یی برسونمتون و شما هم حرفتونو بزنید اگه می خواید تا یه جا. من ماشین دارم    -

 :را تکان می دهم و او می گوید سرم

 پس تا من می رم ماشینو بیارم شما هم برید سر خیابون،  که تو دید هم نباشه-

اما باید امروز همه چیز را روشن کنم ، چند دقیقه . شاید اشتباه می کنم   . نمی گویم و به راه می افتم    چیزي

ماشینش را جلوي . اي است که منتظرش هستم، به کل یادم رفته است که به غزل بگویم منتظرم نماند   

 . می کند  رکتپاهایم متوقف می کند ، در عقب را باز می کنم و می نشینم و او ح
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کیفم را بین انگشتانم می فشارم و لحظه اي به چشمانش که از اینه به من خیره شده است خیره می شوم و  بند

نگاه . بعد ناگهان به ان اویز چشم نظر که زمانی خودم با دستانم از اینه اش اویزان کرده ام میخکوب می شوم  

 :که می لرزند و از دید او پنهانند می گویم یرس و دستاننگرانیم بیشتر می شود و با است. از او می گیرم  

دخترام به چشم برادر ي بهت نگاه می کنن و . تو دانشگاه همه رو مردونگیت و انصافت حساب باز می کنن   -

مثلا راستگوي یه دانشکده مهندسی هستی ، استادا همیشه تو را مثال می . بعضی وقتا ازت کمک می خوان   

 ،  جناب کاوه نصرتی  نیت نمی دونم چرا اون ذات اصلیتو هیچ وقت به کسی رو نمی کزنن ، اونوق

 را کشیده و با تاکید می گویم  نامش

چقدر گرفتی که اون چرت و پرتا رو . یه ادم نامرد   . یه دروغگویی   . در حالی که هیچ کدوم از اینا نیستی   -

 تحویل بدي؟ 

گیش را می کرد با اخرین کلامم،  ماشین را به گوشه اي از خیابان هدایت می که تا این زمان بی صدا رانند او

 :کند و با حرص روي ترمز می زند و به سمتم می چرخد و می گوید

 چی داري براي خودت می گی ؟ -

 من کی با تو بودم؟ . نامرد پست فطرت   -

 گردنش متورم می شوم و صورتش به سیاهی می زند  رگ

فقط می خوام بدونم چرا ؟من . چون دیگه قبول کردنش برام اهمیتی نداره  . ل کنی یا نه  مهم نیست قبو -

 چیکارت کرده بودم که اونطوري با ابروم بازي کردي؟ 

 من نمی دونم داري درباره چی حرف می زنی ؟ -

 یعنی می خواهی منکر صدر و حاج ایوب حشمتی بشی ؟ -

اي در چشمانم خیره می شود و بعد رویش را از من می گیرد و بر می  لحظه.  که مچش را گرفته باشم   انگار

 :گردد و دستانش را روي فرمان می گذارد و می گوید

 من با ابروي کسی بازي نکردم  -

 براي همین اون چیزا رو به صدر گفتی ؟ گفتی که با هم بودیم ؟ -

 من فقط گفتم ، یه هفته من و تو  -

 :را اشک فرا می گیرد و با نا امیدي می گویم چشمانم

 تو همه چیزو بهش گفتی اره ؟ اره ادم قدر نشناس؟ -
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 :را می چرخاند و به من که با چشمانی پر اشک نگاهش می کنم خیره می شود و می گوید سرش

 ما قرار بود ب اهم ازدواج کنیم،  یادته ؟ -

 می کنم  سکوت

 د من خواستگارتم ، اومد دانشگاه و اون بلبشو رو راه انداختتا فهمی. اما برادرت نذاشت   -

 اینکارارو با من کردي ؟.  براي انتقام از اون   -

 قبل از اینکه زن اون پسره بشی. خیلی وقت پیش می کردم  .  می خواستم کاري کنم   -

 پشت سر شوهر من درست حرف بزن-

 نه خیلی اقا بودهکه کسی ندونه فکر می ک.همچنین می گی شوهر،   -

 :دستم به سمت دستگیره در می رود و او می گوید. اول هم سوار شدنم اشتباه بود    از

عوضش تا این پسره اومد . داداشت منو زد و تو هیچی نگفتی و گذاشتی اون باعث جدایمون بشه    -

 !يسه سوته زنش شد.  خواستگاریت  

 :می کند و با حرص می گوید مکثی

ماشین کوچیکش اون وقتا یه زانیتا بود و براي من یه . مایه دار بود که من نبودم   . اره خوب،  حقم داشتی  -

لطفا نگو که پولش برات مهم نبود و از سر عشق و . گرفته بودمش   . پیکان قراضه که با کلی قرض و بدهی 

 علاقه عاشقش شدي 

 :را گاز می گیرم و می گویم  لبانم

 یزي نمی دونی حرف نزنوقتی چ -

 کم نازتو کشیدم؟ کم براي داشتنت تلاش کردم؟ چیکار باید می کردم که نکردم؟  -

اخم می کنم و از ماشینش پیاده می شوم و به سمت پیاده رو .نباید می ماندم ،  . سر باز زده بودند   عقدهایش

 می رم، 

نزدیک به ظهر است و خیابانها خلوت ، می . هم   گوش نمی د. هم بی فکر ي کرده ام ، صدایم می زند    باز

 صدایم می زند. قدمهایم را تند تر می کنم   . دود  

 مهناز  -

. از خیابان می گذرم و او در پیم می اید  .  نگاهش نمی کنم و جوابی هم نمی دهم  . زنگ می خورد    گوشیم

نش را باز تر کرده ام و حالا به حماقت سه سال پیشم تازه زبا. دیداري به درد نخور ، هیچ که نکرده ام،  هیچ  
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براي اولین ماشین دست تکان . یافته ام   صیفکر می کنم ، حماقتی وحشتناك که مانده ام چطور از ان خلا

می چرخم و به سمت دیگري می روم و او باز جلویم را سد . او از راه می رسد و مقابلم می ایستد  . می دهم   

 :گویدمی کند و می 

 چرا واینمیستی تا اخرشو بشنوي، بشنوي که با من چیکار کرد و رفتی ؟ -

برو و شاد باش که به قصد و . ولم کن من با تو هیچ حرفی ندارم ، تو نیشتو زدي و منو بدبخت کردي ، برو    -

 نیتت رسیدي 

 :ه ام می دارد و می گوید هر طرف که می روم می اید و دست اخر گوشه استین پالتویم را می گیرد و نگ به

من اون سالا ازت سوء استفاده کردم ؟، چیکار کردم؟  توام که موافق بودي ،  نبودي ؟؟نکنه سر و وضع  -

که یهویی گذاشتی و رفتی . زندگیمو دیدي و ترسیدي که تا اخر عمر بدبخت بشی و همین طوري زندگی کنی  

 ! ؟ حتی به پشت سرتم نگاه نکردي

ز دستش بیرون می کشم و مسیرم را به سمت کوچه پشت سر عوض می کنم ،  پشت سرم به راه را ا استینم

 :می افت و واو به واو گذشته را می گوید

دوست داشت ، د لعنتی چرا واینمیستی که بشنوي . البته از اولشم موندنی نبود  . بابام چند ماه بعدش مرد    -

 چه به روزم اوردي ؟

 :دعا دعا می کنم کسی مار را نبیند ، در یک حرکت می چرخم و می گویم. تند   فرو می اف اشکهایم

 خیلی وقته که جدا شده، بفهم. بشنوم که چی بشه ؟زندگی من و تو از هم جداست   -

بخاطر حال و روزت بود وگرنه این حرفا خیلی وقته که سر دلم . اون روز اگه اومدي شرکت و چیزي نگفتم    -

 مونده 

 : به عقب می روم و به دیوار اجري تکیه می دهم و می گویم قدمی

 .دیگه هم از طریق غزل چیزي رو برام پیغام پسغام نکن . بذار همون سر دلت بمونه   -

 :دستم را به زیر گونه ا می کشم و می گویم پشت

 چیا به صدر گفتی ؟-

ي نکرده ام اما اگر ان حرفها به گوش از سکوتش ته دلم خالی می شود، با اینکه که کار. می کند   سکوت

در مورد پارسا هم که هیچ نظري نداشتم   . کسی همچون صدر و یا حاجی می رسید ، فاتحه ام خوانده شده بود  

 .چون نمی دانستم چقدر رویم حساسیت دارد .  
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دروغ ، رو گردنت پس مو به مو همه چی رو بهش گفتی ، همه رم به پاي راستگو بودنت راست گفتی که گناه  -

 نیفته 

دیگه کسی نیست که بخواي . ببخش ، ولی سهراب که مرده  . تو از چی می ترسی؟  . مگه چی گفتم؟   -

 بهش جواب پس بدي 

 :کینه نگاهش می کنم و او با من من می گوید با

 البته اگه تو بخواي .البته،  . هنوزم میشه همه چی مثل سابق بشه    -

 دش بخواد غلط کرده که خو -

 :این صدا جانم را بی روح می کند ، کاوه که نمیشناستش به سمتش می چرخد و می گوید شنیدن

 فرمایش؟ -

 می افتی دنبال زن من . فرمایش که تو غلط می کنی    -

 :پوزخندي می زند و می گوید کاوه

 !برو بذار باد بیاد. زن تو؟  بروه داداش من    -

که از دو متري هم داد می زند حسابی عصبانیست ، چنان با مشت به زیر چشمش می زند که من دردش  پارسا

کاوه بر می خیزد و دستش را روي صورت می گذارد . را در دم حس می کنم و از ترس از جایم جم نمی خورم  

 :و به خونهاي سر انگشتانش خیره می شود و پارسا می گوید

 نه من . نار تا باد بیاد ، تویی   اونی که باید بره ک -

 :با عصبانیت به چشمانم خیره می شود و می گوید و

 یالا راه بیفت  -

 مگه بی کس و کار گیر و اوردي که تو روز روشن  -

. کاوه ا زپارسا لاغر تر است اما در لجاجت با او برابري می کند   . یک لحظه هر دو دست به یقه می شوند   در

مرتب قدمی به سویشان بر می دارم و . س درمانده و مستاصل شده ام که نمی دانم چه باید یکنم   انقدر از تر

 . از هم جدا شوند  هدوباره به عقب باز می گردم و با فریاد از انان می خواهم ک

م اینجا امدنش ان ه. او که گفته بود دو روز دیگر خواهد امد   .  دانم پارسا امروز از کجا پیدایش شد   نمی

 چگونه بود؟
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اما هیچ کدام ول کن نیستند، ، در لحظه اخر کاوه از . کم چند نفري براي جدا کردنشان به کمک می ایند    کم

غفلت پارسا استفاده می کند و او را به عقب هل می دهد ،  پارسا براي نیفتادن روي زمین دستش را به سکوي 

می برد و زخمی می کند ، به سمتش  اکه لبه تیزش دستش ر سرامیکی نزدیک به خانه پشت سرش می چسباند

 .می دوم  

از طرز نگاهش با ترس می ایستم و دیگر جرات نزدیک شدن به او را . از من،  از سر و رویش می بارد    نفرتش

. کاوه که احساس قدرت می کند با پشت دست لبش را پاك می کند و به او خیره می شود  . پیدا نمی کنم  

با نفسی .و بی انکه نگاهم کند   دارسا صاف می ایستد و با صورتی در هم به دست خونیش نگاهی می اندازپ

 :عمیق و چشمانی بسته می گوید

 برو تو ماشین -

 به سر کوچه نگاهی می اندازم و به راه می افتم . ترسیده ام که اگر بگوید بمیر هم اماده مردن می شوم   انقدر

 :ی شود با چشمانی گشاد چند قدم به دنبالمان می اید و می گویدکه باورش نم کاوه

 کجا داري می ري؟ -

 :با نگاهی وحشتناك به او خیره شد و از من می پرسد پارسا

 من چیکارتم ؟ -

 :خیره در چشمان کاوه داد می زند. جوابی که از من نمی شنود  . می لرزند و اشک می ریزم   لبانم

 من چیکارتم؟ -

 :را بالا می کشم و در چشمان متعجب کاوه می گویم بینیم

 شوهرمه  -

 :با جوابم رو به کاوه می گوید پارسا

متریشم رد  20از . من بعد از اینم  ! تا ندادمت دست پلیس ، گورتو گم کن.  حالا که شنیدي من چیکارشم   -

 نمی شی 

 :و می گوید سپس به سمتم می اید و با دست به شانه ام ضربه ارمی می زند و

 راه بیفت  -

. از کجا و از چه زمانی من و کاوه را دیده است؟   . نمی دانم که چگونه باید جمعش کنم  . زده ام اساسی   گند

اصلا کجاي حرفهایمان را شنیده ؟ چرا او امروز اینجاست ؟ در را باز می کند و منتظر می شود که سوار شوم، 
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می بندد تا که به او حالی کند که واقعا همسرم  کمسوار که می شوم در را مح .کاوه هنوز خیره به ما می نگرد 

 .است و اگر او از این به بعد نزدیکم شود قلم پاهایش را خرد خواهد کرد  

حتی . خونی شده است   . سر استین پالتوي روشنش  . می شود و راه می افتد ، از دستش خون می رود   سوار

، ماشین را به سمتی هدایت می کند و متوقفش می کند ، از درون جعبه روي داشبورد    روي حرف زدن هم ندارم

 :و من ارام می گویم ذاردبه طور همزمان بیرون می کشد و روي دستش می گ.  چند دستمال را  . 

 می خواي بریم بیمارستان؟ -

 گویی از چشمانش خون می بارد . ترسم نگاهش کنم    می

 هیچی . هیچی نگو مهناز    -

دستم را یکی یکی می فشرم و زبان به دهان می گیرم ، به سمت خانه حرکت می کند، سکوت اختیار  انگشتان

 :وارد خانه که می شوم ، بر روي ترمز می زند و می گوید. می کنم  

 یه راست برو بالا تا من بیام  -

می روم ، در را که می بندم کیفم را گوشه اي از تخت رها می کنم  پیاده می شوم  و از پله ها با عجله بالا تند

و با ترس طول اتاق را با فشار دادن انگشتانم طی می کنم ، پارسا از ان مردهایی نیست که قاطی کند و بزند به 

سمتش بر می شود و من که قلبم به دهانم امده،  به  ازدر ب. لااقل براي من اینگونه بوده اس ت  . سیم اخر   

 :می گردم، چند ثانیه اي به یکدیگر نگاه می کنیم و او می گوید

 همه چی رو خودت بگو  -

 را ندارم، می ترسم که بداند و فکرهایی کند که نپرسیده جانم را در این اتاق بگیرد  جراتش

 حرف بزن. نذار خودم واقعیتو از دهنت بکشم بیرون    -

بر می گردد و در را قفل می کند و به ظاهر و با ارامش می . دت پریده  رنگم به ش. قفل شده است    دهانم

 :پرسد

 بگو -

 یه همکلاسی قدیمی  -

چطور همکلاسیه که انقدر خودمونی باتو حرف می زنه ؟چطوره که نمی دونه تو شوهر . یه همکلاسیه قدیمی  -

 داري ؟

 هیچ کدوم از بچه هاي دانشکده نمی دونن. هیچ کدوم  -
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 ؟چرا -

 بنا نیست که من زندگیمو بریزم تو دایره تا همه ببیننش -

 اما بناست که با یه پسر نامحرم اینور و انور بري؟  -

 تو داري اشتباه فکر می کنی. نه   -

دستش را مشت می کند و روي پیشانیش می گذارد و چشمانش را می بندد و . حسابی خرد می شود    اعصابش

 :می گوید

 ودي ؟قبلا باهاش ب -

 :زبانم بند می اید ، نگاهم نمی کند ، اما می دانم که می خواهد سر برتنم نباشد. در می اید    اشکم

 چند وقته؟ -

 . نه بخدا    -

 به خون نشسته اش را باز می کند و به سمتم می اید  چشمان

 واقعا روت می شه به من نگاه کنی؟ ، به قاب عکس اون خدابیامرز چطور ؟-

 :عقب می روم ، به سویم می اید  به

 حیف اون همه کاري که براي تو کردم  -

 باور کن من فقط با اون  -

 از اینجا برو بیرون  -

 باور کن من کاري نکردم  -

 برو بیرون -

من دنبال یه کار بخور و نمیر بودم ، جایی بدون . پدرش مریض بود  . من فقط سه ماه پرستار باباش بودم    -

 سابقه ،  بهم کار نمی دادن 

 . نمی خوام بشنوم   -

 از پشت سر به او نزدیک می شوم . سمت میزش می رود   به
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شد ، مادر نداشت ، خودش بود و باباش ، از  وضع خودشونم خوب نبود ، اما پولی که لازم داشتم ، جور می-

منو زود قبول . طریق یکی از بچه ها فهمیدم که دنباله یه پرستاره ، اونم که دنبال یه ادم مطمئن می گشت   

 .اما چون پدرش فکر می کرد که هزینه یه پرستار براي پسرش زیاده ، زیر بار پرستار گرفتن نمی رفت . کرد   

اوایل خوب .  ول گرفت که جلوي پدرش بگیم بهم علاقه داریم و می خوایم ازدواج کنیم  همین ازم ق براي

. به قران نبود ، اما مریضی پدرش بدتر شد  . هر وقت من بودم اون تو خونه نبود  . بود، می رفتم و می امدم   

 . خونه اخرش سه ماه  .    یه ماه دو ماه دسرطان داشت ، جراحیش کرده بودن اما بی فایده بود، خیلی می مون

گیر داده بود که چرا عقد نمی کنید، که منم برم و با اونا،  اونجا زندگی کنم ، همه چی داشت بد پیش  پدرش

حقوق گرفتن منم رفت رو . اون کارشو به خاطر مرخصیایی که براي پدرش می گرفت از دست داد  . می رفت  

و درخواست ازم خواست براي اینکه دل  اسقع بود که اومد با کلی التمدکترا پدرشو جواب کردن ، اون مو. هوا  

 .پدرشو شاد کنه یه هفته صیغه اش بشم  

نه به او .نه اینکه باهام کاري داشته باشه ،  .صیغه اي که بتونیم جلوي پدرش یه حلقه تو دست هم بکنیم،   

و اونم به بهانه کار کمتر بیاد . اشون باشم    خدایی که می پرستی ،  تنها اینکه یه هفته شب و روز تو خونه

 .تا روز بعد نمی اومد   وخونه، حتی شبا هم به بهانه هاي واهی از خونه می زد بیرون 

اولم . شد که بعد یه مدتیم من به بهانه خانواده ام برم و دیگه برنگردم ، اما باور کن باهام کاري نداشت    قرارم

ارزوي عروسی . پدرش داشت میمرد   . اما همه تو دانشکده قبولش داشتن   .    خودم نمی خواستم قبول کنم

 پسرشو داشت 

 

 .مرتب مشت می شدند و از هم باز  دستانش

 . یه هفته تموم شد منم باید می رفتم ، اما همون یه هفته هم کافی بود که ازم خوشش بیاد    -

 خش دار است صدایش

 توام از اون خوشت امده بود؟ -

 :را تکانی دادم و گفتم سرم

واقعا نمی دونم به خاطر خودش بود؟  . منم   . اصلا نمی دونم اسمشو چی باید بذارم ، ازم خواستگاري کرد    -

 به خاطر حرفاي بچه هاي دانشکده بود؟ چی بود که ، قبول کردم و به خانواده ام گفتم 
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. تا قضیه پرستاري از پدرشو مطرح کردم   . اشد اومد تحقیق   که نداشتم ، یه مادر بود و یه برادر ، برادم پ پدر

دیگه نمی خواست که منم بیام دانشگاه ، . داغ کرد،  طاقت نیورد و اومد دانشکده و یه دل سیر کتکش زد   

هیچ وقت نه پیش برادم امد و نه راضیش کرد    اما. نصرتی هر روز می اومد و می گفت برادمو راضی می کنه   

 . اما عوضش داداشم تا یه مدت کشیکمو می داد  . باز مادر واسطه شد که دانشگاه بیام  . 

دورا دور یه پیغامایی برام می فرستاد، . نداشتم با کسی حرف بزنم ، نصرتی دیگه بهم نزدیک نمی شد    جرات

خیلی بی . ستگاري کرد  تا اینکه یه روز سهراب خودش اومد و ازم خوا. اما اصلا خودشو بهم نشون نمی داد  

کلاس،  ولی اصلا بهش توجه نمی کردم،  ودقیق یادمه،  یه روز بارونی ، همیشه می دیدمش ت. مقدمه بود   

دلم می خواست بهش حالی کنم . نصرتی که پا پس کشیده بود ، نمی خواستم فکر کنه من هنوز منتظرشم   

 . که کی رو از دست داده   

وضع مالیش و اینکه نشون بدم چه کسایی عاشقم می شن قبول کردم ، ، اما سهراب از منم به خاطر .    منم

اما واقعا . سالم بود طبیعی بود که غرق خرج کردنا و حرفاي مهربونش بشم،    23 -22اولم رفتارش خوب بود، 

دیدچنین برادرمم که .   نیایشمهربو. بخاطر رفتارش   . نه براي پولش   . کم کم ازش خوشم اومد  

و اومدنمون به این خونه   . مخالفتاي حاجی   . خواستگاري دارم هیچی نگفت ، بقیه اشم که خودت می دونی   

 . بعد از اونم دیگه نصرتی که فهمید ازدواج کردم هیچ حرفی نزد و دیگه بهم نزدیک نشد   . 

چیزایی که حاجی به واسطه . گفته    اینکه از طریق صدر فهمیدم به حاجی و اون یه چیزایی درباره گذشته تا

اما گفت منو متهم به فساد . اما نمی دونم چیا گفته ، صدر که اشاره اي به جزئیات نکرد  . اشون دهنمو بست   

باهاش حرف بزنم و بگم که چرا با ابروم  استمامروز اولین بار بود که می دیدمش ، می خو. اخلاقی می کنه  

 . باور کن که همین بوده   . ن بود  بخدا همی. بازي کرده   

 :را چندین بار می دهد تو و ازاد می کند نفسم از گریه به شماره افتاده که می گوید نفسش

بعضی وقتا با خودم فکر می کنم چه گناهی کردم که مجبورم حرفایی رو بشنم که قادر نیستم جایی جارشون  -

 ی که بلاجبار میان تو زندگیم ؟؟ چرا باید بشم مرحم اسرار حرفاي کسای.بزنم 

حتی قبل از ازدواج با سهراب،  براي محکم کاري از اینکه بعدا .من به کسی خیانت نکردم پارسا بخدا نکردم ،  -

 . .حرفی در نیاد رفتم پزشک قانونی و  

 لازم نیست که دیگه ادامه بدي -
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کند و بر نمی گردد، منتظرم که باز بیرونم  دست اویزانش که از ان خون می چکد خیره می شوم، نگاهم نمی به

 کند 

اینجا کاري داشتم که باید . دیشب کارو به یکی از بچه هاي شرکت سپردم و خودم صبح زود برگشتم    -

گفتم بیام دنبالت که . انجامش که دادم به خونه زنگ زدم فهمیدم اومدي دانشگاه   . خودمو امروز می رسوندم  

 . دیدمت که اومدي بیرون و رفتی سر خیابون   . تان  باهام بریم بیمارس

، توقع ندارم که بهم وفادار  يمی امدم سوارت کنم که اون ماشین جلو پات نگه داشت و توام سوار شد داشتم

. بمونی،  چون از اولم علاقه اي در کار نبوده ، اما از اینکه میگی از اول عاشق سهراب نبودي ناراحتم می کنه   

در مورد این موضوع حرف می زنی و می گی  راحتحت از چیزایی که می دونم و نمی تونم بگم  و تو خیلی نارا

 .  یبراي چزوندن یکی دیگه به جواب سهراب بله دادي و برادر منو به بازي گرفت

 :زده از رفتار گذشته با ناله و گریه می گویم خجالت

 .دوسش داشتم . ولی بخدا بعدش عاشقش شدم   .  اولش شاید اونطور که باید دوستش نداشتم   -

حرفهایم دیگر برایش ارزشی ندارند، از حرفهایم پشیمان . را در می اورد و به سمت دستشویی می رود   پالتویش

 . می شوم   

 . ت باشد   لبه تخت می نشینم ، حق دارد که ناراح.شیر اب که می اید   صداي

ان علاقه اي که همیشه از ان دم می زد را به برادرش نداشته است ، بیرون . اینکه می بیند همسر برادرش    از

در . دور دستش را باند می پیچد و حرف نمی زند  .که می اید بی اراده می ایستم و سرم را پایین می گیرم ،  

 خودش فرو رفته است ، 

 .ا و گفتار من بکل اشفته شده است  ظاهر مرتب با ان دعو ان

حرفی براي گفتن . مبل نزدیک به شومینه و به پشت به من می نشیند و با باند دستش ور می رود ،    روي

 نمانده است ، 

 :دانم چه کنم که در همان حال که ارام باند را به دور دستش می چرخاند می گوید نمی

 

دیگه منتظر جواب . چون اگه حاجی می دونست   . ه چیز ي نگفته   مطمئنم به حاجی در مورد اون یه هفت -

از اولم که دوست نداشتی چیزي بینمون باشه ، پس باید صبر کنی . گرفتن ازت نمیشد ، اما در مورد خودمون،   
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 غیر از مهریه ات یه چیزیم می دم که هنگران نباش ب. بعد طلاقت می دم   .، اونم براي یه مدت کوتاه ،  

 متاسفم فکر نمی کنم که بتونم کمکی بهت بکنم . ویلون و سرگردون نشی ، در مورد بچه هم  

کاري می کند که از راستگویم پشیمان می شوم ، . همه بی رحمی در عرض چند ساعت از او بعید است    این

کمی لرز دارد و حتی نمی دانم چه واکنشی از خود نشان دهم ، نمی بینیمش اما احساس می کنم که صدایش 

 . به بهانه ور رفتن با باندش به من نگاه نمی کند  

اما زورتم نمی کنم ، اگه می بینی به خاطر بچه ات باید بمونی ، منم شرط خودمو دارم ، هر وقت که دلم -

ت در غیر این صور. بخواد و ببینم که مزاحممی طلاقت می دم ،  این ترم،  اگه درستو تموم کردي که کردي   

باید بی خیالش شی ، حقم نداري بري سر کار ، تا اخر هم نباید حرفی از سهم و . اگه بخواي طلاقت ندم  

 . شراکت بزنی ، اسم منم باید به عنوان پدر بره تو شناسنامه سهراب ، اونطوریم که من می خوام باید بگردي   

در درون دلم ، فرو می ریزد و احساس می  چیزي. را با احتیاط طوري که من شک نکم بالا می کشد    بینیش

 . کنم که درون چشمانش پر از اشک است   

 .من به برادرت خیانت نکردم که تو می خواي  -

ولی هیچ وقتم واقعیتو بهش نگفتی  و ازش به .  کی در مورد برادرم حرف زد، البته اره ، تو خیانت نکردي   -

نمی خوام . اگه امکان داره ، یکی دوساعتی از اتاق برو بیرون   حالام .   يعنوان یه عروسک استفاده کرد

 ببینمت 

تا . در می اید و بی حرف از اتاق خارج می شوم ، کوچکترین حمایتم را هم از جانب او از دست می دهم   اشکم

به  شب خودم را در اتاق کودك حبس می کنم و به حماقتهایم می اندیشم ،  شب هنگام زینب براي صرف شام

 :سخت است اما می پرسم. سراغم می اید  

 اقا پارسا هنوز تو اتاقشونن؟ -

 نه خانوم اقا یه ساعتی هست که پایین اومدن-

 .می رود و من با نا امیدي بلند می شوم و به اتاقمان می روم و لباسهایم را عوض می کنم   او

اج خانوم در اشپزخانه است،  سعید حساب و در سالن نشسته اند،  زینب و عصمت میز را می چینند ،  ح همه

کتابهایی که حاجی از او خواسته است را انجام می دهد  و پارسا برخلاف ساعاتی پیش پاي راستش را روي پاي 

جوابم را می دهد و حاجی هم  سعید. چپش انداخته و مجله اي خارجی را می خواند ، ارام سلام می کنم   

 سرش را برایم تکانی می دهد
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روي صندلی و کمی نزدیک به پارسا می نشینم که عصمت . پارسا بی توجه به حضورم مجله را ورق می زند  اما

همه بلند می شوند حاجی اول می رود و سعید به دنبالش ، پارسا با . می اید و می گوید که شام حاضر است  

ز فنجان قهوه اش را سر می کشد و بر ارامش مجله را می بندد و روي میز کناریش می گذارد و اخرین جرعه ا

چقدر ساده ام که فکر . می خیزد ، به نزدیکیم که می رسد بلند می شوم و با تردید در صورتش خیره می شوم   

 :می کنم باز همان پارساي سابق است

 چرا مشکی سرت کردي ؟ -

 فهمش و خیره در چشمانش سکوت می کنم  نمی

 ،  اون روسري کذایی رو یا برش دار یا عوضش کن اگه می خواي پیش بچه ات بمونی-

در جایم خشک می زنم و او بی اعتنا از سالن خارج می شود ، . تغییر موضع برایم عجیب و حشناك است   این

 .با رفتنش با گرفتگی و بد حالی و غم دستی به لبه روسریم می کشم و از پی اش به سمت میز می روم 

به طبع باید درکنارش . سعید و حاج خانوم طرفی و پارسا تنها این سمت میز   .سر میز نشسته است   حاجی

صندلی را بیرون می کشم و می نشینم ، همه مشغول شده اند،  او براي خودش کمی سالاد در ظرف . بنشینم   

کنم و یک  دست دراز می. گذارد    میریخته و ارام ارام چنگال را در تکه هاي کاهو فرو می برد و در دهانش 

 کفگیر برنج براي خود می کشم

 چرا انقدر زود برگشتی ؟-

نه تنها من،  بلکه بقیه هم نگاهش . چشمی نگاهی به حاجی که این سوال را از پارسا کرده است می اندازم   زیر

 می کنند

 :پارسا بی توجه به او  و در حالی که سرش را پایین انداخته و مشغول خوردن است می گوید اما

براي همین کارو به یکی از بچه ها سپردم و خودم . یه کار مهم داشتم که باید امروز خودمو می رسوندم    -

 برگشتم

 :که این رفتار پارسا زیاد به مزاقش خوش نیامده رو به من می پرسد حاجی

 بچه چطوره ؟ -

 :نگاهش نمی کنم و با صداي ارامی می گویم مستقیم

 خوبه  -

 :می گوید. خانوم که تحمل صدایم را ندارد   حاج
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 ! حاجی معلوم نیست که باید تا کی توي دستگاه بمونه -

 :در حالی به من ، که در کنار پارسا نشسته ام چشم غره می رود می گوید و

 به دنیا می اومد.  بچه سر وقتش  . اگه این ماههاي اخر کمتر حرکت می کرد و بیشتر مراقب خودش بود   -

 که حالا مجبور نباشیم هر روز بریم و از پشت شیشه ببینیمش

از پارسا هم . جایی براي جواب دادن هاي دندان شکن براي خود باقی نگذاشته ام  . را پایین می اندازم    سرم

حس دیگر انتظاري ندارم و از اینکه دارد کارهایم را تلافی می کند و دیگر نمی خواهد که هوایم را داشته باشد 

خانوم و محکوم کردن من ، دیگر چیزي  اجبدي پیدا می کنم، سکوت همه هم،  تصدیقی می شود بر حرف ح

 :از گلویم پایین نمی رود که حاجی بحث را عوض می کند

براش یه .  من گفتم شاید تو بتونی تو شرکت  . دختر حاج رضا تازه از فرانسه اومده ، دنبال کار میگرده   -

 کنی  کاري دست و پا

 :اخم ظریفی می کند و تکه اي از گوشت درون بشقابش را بر می دارد و می گوید پارسا

 شرکت نیاز به کارمند جدید نداره -

 من بهشون قول دادم یه کاریش بکن -

لقمه ي در دهانش را ، با حرص قورت می دهد و حرفی نمی زند و بعد از خوردن دو قاشق دیگر از سر  پارسا

من هم . سعید هم کمی بعد بی حوصله بلند می شود و با تشکري به سمت اتاقش می رود  . زد  میز بی می خی

 :بشقاب را پس می کشم و می گویم. اشتهایی براي خوردن ندارم   

 دستتون در نکنه -

 :می شوم ، حاجی قاشقش را در بشقاب رها می کند و می گوید بلند

 به پارسا گفتی که می خواي بري سرکار؟ -

 :اما با واقعیت هم مجبورم که کنار بیایم. بیشتر متلکی است به من   حرفهایش

 یه دو سه ماهی بگذره بعد . هنوز کوچیکه  .  گفتم این ترم درسم تموم بشه، بچه هم   -

را با پوزخندي بالا می اندازد و براي خواندن روزنامه به سمت مبلش می رود، حاج خانوم هم،  هنوز من  ابرویش

ادم حساب نمی کند و حرفی نمی زند  و با تنها شدنمان  بلند می شود و عصمت را براي جمع کردن میز صدا  را

می روم، نگاهی به در اتاق کودك و سپس به  می زند ، من هم معطل نمی کنم و بی توجه به او از پله ها بالا
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رو به کمد . در می زنم و وارد می شوم    اتاق خودمان می اندازم ، دستی به پیشانیم می کشم و ضربه ارامی به

 ایستاده و دگمه هاي پیرهنش را می بند، 

 :را ارام می بندم و او می گوید در

 خوب چیکار می کنی ؟ -

 . هنوز دگمه هایش را می بند  . را بلند می کنم و نگاهش می کنم    سرم

 می مونی یا می ري؟ -

 . یقه پیرهن است و مرتبش می کند   برمی گردد، دستانش روي . نمی زنم   حرفی

 خیلی سخته جواب دادنش ؟ -

 :را بهم فشار می دهم و می گویم لبانم

 منظورت از این کارا چیه ؟ -

 :می زند و می گوید پوزخندي

منظوره ؟ازت می پرسم که . که زن عقدیم ، یهو گند بالا نیاره و آبرومو نبره   . این که باید حواسم باشم    -

 تکلیفم روشن شه، وگرنه وقت فکر کردن به تو و کاراتو، نداشتم و ندارم مهناز 

 :می شوم و با بغض می گویم ناراحت

کارم نمی رم ، از اینکه اسم توام به عنوان پدر بچه بره  اگه دوست نداري باشه سر. این ترم درسم تمومه،    -

تو شناسنامه مشکلی ندارم به هر حال یه پدر می خواد، در مورد سهم و شراکتم که حاجی قبلا زحمتشو کشیده 

 .پس معلومه که دیگه بهش فکر نمی کنم . و دستم انداخته،   

 :یدبه سینه می شود و در یک قدیمی می ایستد و می گو دست

پس اگه اینا رو قبول کردي این یه بندم،  اضافه کن که تو حرفات دیگه از متلک و کنایه استفاده نکنی ،  -

 پس با این حرفا کس دیگه اي رو متهم نکن . هرچی که سرت اومده ، تقصیر خودته   

 :پایینم را از داخل گاز می گیرم و می گویم لب

 ه ام چی میشه؟بچ. فقط اگه یه روزي طلاقم دادي    -

 :هایش را بالا می اندازد و می گوید شانه

دوست ندارم براي کاري که هنوز اتفاق . براي اونم یه فکري می کنم  . هنوز که طلاقت ندادم ، اگه دادم    -

 . نیفته بی خود و بی جهت ، وقت و انرژیمو تلف کنم  
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 :چرخد و به سمت تخت می رود و می گوید می

ی که قصد داري بري دانشگاهو برام تو برگه بنویس ، به غیر از دانشگاه هم حق نداري بدون من روزا و ساعات -

 جایی بري، حتی تا سر کوچه

لبه تخت می نشیند و گوشیش را چک می کند و روي عسلی . خودم و این همه تحقیر شدن متنفر می شوم   از

 :می گذارد و سپس دستش را به سمتم دراز می کند ومی گوید

 گوشیت -

 :تعجب نگاهش می کنم که می گوید با

 کري مهناز ؟ -

بغضم . سر انگشتان دستش را که به سمتم دراز شده را،  چند بار تکان می دهد که یعنی گوشیت را بیاور   و

به سمت کیفم می روم و با جستجویی در . شدت می گیرد و اگر دست خودم باشد می خواهم گریه کنم  

اما او خوب . را در می اورم و به سمتش با چشمانی ناراحت می گیرم که شاید از رو برود   گوشی . درونش   

می داند که چگونه از درون اتشم زند، حتی نگاهم هم نمی کند و گوشی را از دستم می گیرد، ایستاده و کیف به 

سمتهایش سرك می کشد ، با دقت و بی توجه به من با گوشی ور می رو و به تمام ق. دست،  نگاهش می کنم  

 :و بعد از چند ثانیه اي می گوید

 عمادي کیه ؟ -

 :ام می لرزد و می گویم چانه

 با من اینطوري رفتار نکن -

 عمادي کیه ؟ -

 مجبور نیستم بهت جواب بدم  -

 :را روي تخت پرت می کند و می گوید گوشیم

 پس بمون خونه و بی خیال مدرك گرفتنت شو -

 :حرفهایش جدي استدانم که تمام  می

 غزل برام پیداش کرده . شماره کسیه که قراره تو پایان نامه کمکم کنه ، هنوز باهاش تماس نگرفتم   -

 :گوشی را بر می دارد و به سمتم می گیرد و می گوید مجددا
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 چموش بودن براي زمانی خوبه که ناز کش داشته باشی، نه براي الانی که تو این خونه هیچ کس حوصله -

 هیچ کسو نداره

 :چشمانم پر از اشک می شود و گوشی را از دستش می گیرم  و می گوید درونم

طوري نشه که بی خیال اون طفل معصوم . درس و دانشگاهتو یه جور هماهنگ کن که به بچه هم برسی   -

 بشی 

هر کلام و ترفندي براي عذابم استفاده می کند، و در درون لذت می برد از عذابم، هنوز نگاهش می کنم که  از

بر می خیزد و بالشتش را بر می دارد و به سمت مبل می رود ، در چند قدمی به مبل بالشت را رویش رها می 

 .و دراز می کشد  و چشمانش را می بندد  هدبه وجود اهمیتی نمی د.و ملافه اي از کمد بر می دارد ،  . کند   

. کیفم را روي میز رها می کنم و لبه تخت می نشینم  . غرق خواب است  .ثانیه اي به او خیره می شوم،   چند

مهره . بی وجود او من یک مهره سوخته ام   . فهمیدنش هم انقدرها سخت نیست  . مجبورم که با او بمانم   

 ی شود و در یک دست اندازه ساده کیشاي که حرکت نکرده مات م

 

 :نوزدهم فصل

 

 

را که باز می کنم می بینم همان لبه تختم،  در حالی که پاهایم روي زمین است و نیم تنه ام روي  چشمانم

خبري از پارسا نیست   . کمی نیم خیز می شوم و به مبل رو به رویم خیره می شوم  . تخت، به خواب رفته ام   

  گذشته 10ایم می نشینم و دستی به صورتم می کشم،  ساعت از درست در ج. 

 

جایم بر می خیزم و به سمت دستشویی می روم، امروز اول از همه باید سري به بیمارستان می زدم ، صورتم  از

از دیشب که پارسا رفتارش را عوض کرد  . را خشک می کنم و حوله به دست در کمد لباسهایم را باز می کنم   

به راستی که با کوته فکریم . برقصم   وز بیم تنها ماندن و رانده شدن تصمیم گرفته ام مدتی به ساز اا. 

 .بزرگترین حامیم را از دست داده بودم و خود نمی دانستم 
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پس نباید بغض . گفته بود دیگر آن روسري سیاه کذایی را بر سرم نبیند، هرچه کرده ام خود با خود کرده ام    او

ه می کردم و خود را مرتب جلویش ضعیف نشان می دادم ، شالی به رنگ سبز تیره را بر می دارم و از بین و گری

 .دوست ندارم ، اما حساب کار دستم امده  امانتوهایم ، مانتویی مشکی بر می گزینم ، این تغییر آنی ر

اما جوابی از جانب او . ون بروم  را بر می دارم و برایش پیغامی می فرستم تا بداند که می خواهم بیر گوشیم

 دریافت نمی کنم 

این که مطمئنم پیام سند شده ، باز می فرستمش و باز بی جواب می مانم ، مجبور می شوم که تماس بگیرم   با

 :چندین بار بوق می کشد و جواب نمی دهد، باز تماس می گیرم که قبل از حرف زدنم می گوید. 

 یم ساعت دیگه تماس بگیریه ن. الان تو جلسه ام    -

عصبی می شوم و گوشی را روي تخت پرت می کنم و دستانم را روي سرم می . تماس را قطع می کند   و

 :با نفرت جوابش را می دهم. خود اوست   . رسما دارد دیوانه ام می کند ، که گوشی زنگ می خورد   . گذارم  

 بله -

 ریم  باهم می. اماده شو دارم میام دنبالت    -

 . من خودم می رم   -

 یه ربع دیگه اونجام  -

از اینکه مرا به بازي گرفته است خشم تمام . عصبانیت بلند می شوم و به این طرف و ان طرف می روم    از

اما براي اینکه مشکل دیگري به وجود نیاورم ، سعی می کنم خشم و نفرتم را کنترل . وجودم را فرا می گیرد   

، بعد از بیست دقیقه گوشیم زنگ می خورد و  ینماماده ، به انتظار او در اتاق می نش. ز را تحمل   کنم و همه چی

 :جواب می دهم

 تو ماشین منتظرتم . بیا پایین    -

سلام می . به حاج خانوم که در حال حرف زدن با تلفن است  .را بر می دارم و از پله ها پایین می روم ،   کیفم

بر می گرداند و جوابم را نمی دهد و به بهانه حرف زدن با تلفن سرش را به سمت دیگري می کنم ،  رویش را 

چرخاند ، به شدت بهم ریخته می شوم ، با اینکه توجه او را به خود،  مهم نمی دانم اما کارها و رفتارش، بی 

 اراده روي اعصابم می رود،  بخصوص که پارسا هم دست کمی از او ندارد
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نفس عمیقی می کشم و در جلو رو باز .قبل از سوار شدن،  .رج می شوم و به سمت ماشینش می روم خانه خا از

جواب سلامم را می دهد و حرکت می کند، چند دقیقه اي به سکوت می .می کنم و با سلام ارامی می نشینم  

 :گذرد که می گویم

 لازم نبود از کار و زندگیت بزنی . خودم می رفتم   -

اما اینطور هم نمی توانم تحمل کنم باید حرفهایم را بزنم ، دستهایم را که در هم گره می . نمی دهد  را  جوابم

 :کنم و فشار می دهم و خیره به دستانم می گویم

معنی رفتاراتو نمی فهمم، اگه قرارم باشه کسی این وسط ناراحت باشه اون منم نه تو ، منم که مجبور شدم  -

  …، و به خاطر داشتن بچه ام نه نگم، این کارا و برخورداتزیر بار هر چیزي برم 

 :را عوض می کند و در میان حرفهایم می اید و می گوید دنده

چشم بسته ، بگم چشم و قربون . نکنه انتظار داري مثل تازه عروسا باهات برخورد کنم  ؟،هرچی که میگی    -

 صدقه ات برم ؟

 :ریزش اشکانم را می گیرم و مسیر حرف را عوض می کنم و می گویم جلوي

بیاي و منو برسونی ؟ مگه بهم شک .  تو می خواي تا هر زمانی که زن و شوهریم ، هر جا که می خوام برم   -

 داري ؟

 : و بی دغدغه و بی پروا جوابم را می دهد راحت

 . روند زندگیمون همین میشه  . و تا زمانی که بهت شک داشته باشم  . بهت شک دارم  . اره    -

. لبم را گاز می گیرم و از پنجره به بیرون خیره می شوم و دیگر حرفی نمی زنم و در فکر فرو می روم   گوشه

و به ساختمان شیک . می گردانم   با توقف ماشین، سرم را بر.فکر این زندگی و عاقبتی که در انتظارمان است  

 :پیاده می شود و می گوید. و بزرگ رو به رویم چشم می دوزم  

 کارامو انجام می دم و بعد باهم می ریم. یکم کار دارم   -

 :کارش ناراحت می شوم و می گویم از

 من تو ماشین منتظرت می مونم،  -

 :سمتم می اید و در را باز می کند و می گوید به

 رم یکم طول میکشه ، پیاده شو کا -
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از ترس اینکه اعتراض کنم و بخواهد طور دیگري اذیتم کند پیاده می شوم ، هوا . را بهم می فشرم    لبهایم

افتابی است و زیاد از سرماي زمستان خبر ي نیست ، پالتویش را در دستش جا به جا می کند و به انتظارم می 

 . تدسمتش می روم و او به راه می افایستد تا با او هم قدم شوم ، به 

کارهایی که باعث می شد کمتر به خانه بیاید  . این سالها همیشه حرف از شرکتش بود و کارهاي سنگینش    در

خود من هرگز ندیده بودم که شرکتش کجاست و در ان چه می کند ، شرکتی بزرگ و چشمگیر که باور اینکه . 

 براي اوست  ؟ نجافکر فرو می انداخت که ایا واقعا ای مرا به. مدیرش با پارسا باشد   

قدم که بر می دارد ،  صداي قدمهایش طنین انداز می شود و همه را از وجود خود باخبر می کند ، هر که به  هر

اینجا .او می رسد با رعایت فاصله و اداي احترام به او سلام می کند و لفظ جناب رئیس از دهانش نمی افتد  

 دیگر و اندیشه اي دیگر  فضاییدنیاي پارسا ، با . دنیایی بدون حاجی   . دیگري است  دنیاي 

 

اتاقش که می شویم به سمت میزش می رود و من ارام ، از پشت سر تمام زوایاي اتاقش را برانداز می کنم    وارد

دکور و . ان پیدا می شود    از ان اتاقهایی که هر چه اراده کنی در. در واقع یک اتاق همه چیز تمام است  . 

پنجره بزرگ شیشه اي که می توانی به واسطه  ننماي اش هم که زبان ادم را بند می اورد و از همه مهمتر ا

اصلا به حضورم در . اش کل شهر را زیر پایت بگذاري و از دیدنش لذت ببري ، می چرخم و نگاهش می کنم  

برگه ها به دنبال چیزي می گردد که ضربه اي به در اتاق خورده  اتاق اهمیتی نمی دهد و روي میزش و در بین

 :به من و سپس به در می اندازد و می گوید یابتدا نگاه.  می شود   

 بفرمایید -

خوش بر رویی که قبل از ورود به اتاق،  پشت میز منشی دیده بودمش با لبخند مسخره اي وارد می  دخترك

 :ارد می گویدشود و با پرونده اي که در دست د

 مهندس کاشفی هم الان رسیدن و می خوان شما رو ببین. جناب رئیس ، این اوراق باید امضا بشن   -

دستش را دراز می کند و دختر با چند گام بلند خود را به میز می رساند و برگه ها را تحویل پارسا می دهد،  پارسا

 . می کند و نگاهی به سرتا پایم می اندازد   دختر وقتی . پارسا که مشغول امضا برگه ها می شود   

 . به کاشفی بگو بیاد    -

با شنیدن صداي پارسا، هولی می کند و روي از من می گیرد و با چشمی از اتاق خارج می شود و من هم  دختر

چون کودکان بی دست و پا،  براي مزاحم نبودن روي مبل نزدیک به میزش می نشینم ، که کاشفی وارد می 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ١٩٤ 

با لبخندي وارد اتاق می شود و  ،اما بر حسب احترام بر می خیزم . نمی دانم کیست و چیکاره است   . شود   

می خواهد چیزي بگوید که متوجه حضورم می شود و ارام سلام می کند ،  من هم همچون او ارام و با تکان 

 .دادن سر جوابش را می دهم  

 نمی دونستم مهمون داري -

 :نان با برگه هاي زیر دستش ور می رود به او می گویدکه همچ پارسا

 .بیا تو   -

 :در را می بند و می گوید کاشفی

 اگه کار داري بعدا بیام؟ -

 :کلافه دستی به موهایش می کشد و می گوید پارسا

 چی شد؟تونستی کاري کنی یا اینکه هنوز اندر خم یه کوچه اي ؟ -

 :م پارسا به من می اندازد می گویدکه مدام نگاه هایی بدور از چش کاشفی

 اما اگه خودت بیاي بهتره، همه چی اوکی شد ه . مشکلی نیست   . اره    -

 :بالاخره برگه مورد نظرش را پیدا می کند و خیره در برگه می گوید پارسا

 چند ماه ؟ -

 سه ماه -

 :به پارسا می اندازم، براي اولین بار بعد از چند روز لبخند به لبهایش می اید و می گوید نگاهی

 باورم نمیشه -

 گفتم که درستش می کنم، . ما اینیم دیگه   -

اما معلوم است که جرات فضولی . می دانم که دوست دارد بدانم من که هستم  . باز به من نگاه می کند   و

 :هم اصلا چیزي نمی گوید و برگه در دستش را به او می دهد و می گوید پارسا. کردن ندارد  

 . اینم هست ، براش بفرست  . می خواستم بیام دنبالت که خودت اومدي    -

 :به برگه نگاهی سر سري می اندازد و می گوید کاشفی

 حله، من دیگه برم، کاري با من نداري ؟ -

 نه ممنون، فقط بی خبرم نذار -

 هر چی بشه بهت می گم ، فعلا.   حتما  -
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که از اتاق خارج می شود، در حالی که سعی می کند خوشحالیش را بروز ندهد با لبی که پر واضح پر  کاشفی

 :خنده است می گوید

 بریم بیمارستان؟ -

 :راستم کمی بالا می رود و می گویم ابروي

 ما که تازه الان اومدیم  -

 بده؟. حالا می گم بریم   -

 :هایم را بالا می اندازم و می گویم هشان

 نه ،  -

 :با متلک ادامه می دهم  و

 خدا کنه همیشه خبراي خوب بهت برسه  -

 :در صورتم دقیق می شود و لبخند از لبانش می رود و می گوید نگاهش

 اول صبحی رو با متلک شروع نکن که مجبور میشم تا اخر شب کاري کنم که یر به یر بشیما  -

 را روي هم می گذارم و ساکت می شوم و کیفم را از روي مبل بر می دارم و اماده میشوم ،  لبانم

 

نمی دانم کاشفی براي او چه خبري اورده بود که او را از این رو به ان رو کرده بود ، مدام از سر خوشی با  

اما باز هم سعی می  .انگشت اشاره اش روي فرمان ضرب می امد و می خواست طوري شادیش را بروز دهد   

 کرد جلوي من بیش از اندازه زیاده روي نکند ، 

 

معلوم نبود که این وضعیت باید تا . که در کنارم پشت شیشه ایستاد با لبخند به کودکم نگاهی انداختم    زمانی

یگر حرفایی خیلی ها می گفتند شاید تا یک ماه دیگر هم باید در دستگاه بماند و بعضی د. کی ادامه می یافت   

 .که خودشان هم از ان سر در نمی اوردند را می زدنند 

که با امید به کودکم نگاه می کردم از زیر چشم نگاهی به پارسا انداختم که با لبخندي به کودك چشم  همانطور

خود  دوخته بود ، دوست نداشتم از موقعیت پیش امده سوء استفاده کنم اما بهترین موقعیت بود براي ازاد کردن

 :از قید و بندها ، که گفتم

 ایرادي نداره بعد از ظهرم یه سر بیام ؟ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ١٩٦ 

 :از کودك بر نمی دارد و می گوید چشم

 اومدنت تاثیریم داره؟ -

 حداقلش اینکه اروم میشم -

 :سکوت می کند و می گوید کمی

 به سعید می گم بیارتت -

 :ان جوابی نیست که می خواهم پس می گویم این

 ولی شاید اون بیچاره خودش کار داشته باشه و نتونه که . باشه   -

 :را از شیشه بر می دارد و خیره در چشمانم در فاصله یک قدمی می گوید نگاهش

 انقدر لقمه رو دور سرت نچرخون.حرفتو بزن   -

 جاي دیگه هم نمی رم . باور کن یه راست خودم می رم و میام    -

 ت که شاید قبول کند ، بالاخره سنگ مفت است و گنجشک مفتدانم انقدر شاد هس می

 باشه  -

 :نمی شود ، و می گویم باورم

 جدي می ذاري؟ -

 مگه همینو نمی خواستی ؟ -

 :به لبانم می اید و می گویم لبخندي

 خیلی ممنون  -

اره افتاده شده چند ثانیه اي به شم. می کند لبخندي نزد و حرفش را بگوید که گوشیش زنگ می خورد   سعی

جواب تلفنش را می دهد و شروع . روي صفحه گوشیش خیره می شود و بعد با فاصله اي که از من می گیرد   

مدت مکالمه یک کلمه  ولمی کند به صحبت کردن ، صحبتی که من از ان هیچ نمی فهمم، چون در تمام ط

 هم از زبان مادریش استفاده نمی کند، 

اگر او را نمی شناختم با این لهجه غلیظ انگلیسیش شک می کردم که او یک ایرانی  .بهت نگاهش می کنم   با

 . باشد  

قادر به فهمیدن بعضی از کلمات هستم که انها هم به درد نمی خورن ، لحظه اي چهره اش درهم می شود  تنها

مکثی می کند و . می بیند   دوست دارم بدانم این همه رضایت از چیست ، نگاه خیره ام را که . و دوباره باز   



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ١٩٧ 

نمی خواهد من از چیزي سر در بیاروم ،  الااحتم. سپس به سمت دیگر سالن با قدمهاي ارام به راه می افتد  

 :  زمانی که بر می گردد، گوشیش را در دست نمی بینم ، نمی دانم چرا به من برخورده است 

 می خواي بمونیم یا بریم ؟ -

 نه ، بریم -

برایم بسیار ناشناخته است، کاش می دانستم چه ها در سر دارد، تنها چیزي که . به راه می افتم  دوشش  دوشا

تمام کارهایش با برنامه . به خوبی درباره اش می دانم این است که هیچ کاري را حساب نشده انجام نمی دهد  

 :سمسوار ماشین که می شویم فضولی امانم را می برد و می پر. است  

 دونستم انقدر خوب به زبان تسلط داري نمی  -

 :اي از گوشه چشم نگاهی به من می اندازد و می پرسد لحظه

 بلدي ؟ -

 :را تکانی می دهم و دستانم را گره کرده روي کیف می گذارم و می گویم سرم

 نه، اما همیشه دوست داشتم یاد بگیرم ، خیلی وقت گذاشتی که انقدر خوب یاد گرفتی؟-

 :را عوض می کند و می گوید دنده

 خیلی چیزا رو از او یاد گرفتم. یه مدت انگلیس بودم ، هم خونه ام یه انگلیسی بود    -

 :با ناباوري نگاهش می کنم که با پوزخند می گوید انچنان

 نکنه چون پسر حاجی هستم باید مثل خودش تو عالم قدیم سیر کنم و این چیزا بهم نیاد؟. چیه   -

 :را به نشانه نفی تکان می دهم و با ترس و ناراحتی می گویم سرم تند

 من.نه نه،   -

 :خواهم جمله ام را کمی تکمیل کنم که خود می گوید می

 چند سال قبل تر از این که با سهراب ازدواج کنی رفته بودم   -

ر افکار سردرگمم غوطه و در سکوت به بیرون چشم می دوزم ، و د. چیزي نمی گویم  . را که می گیرم   جوابم

 ور می شوم

خانه ماشین را نگه می دارد و منتظر می شود که پیاده شوم، از اینکه او پیاده نمی شود با تعجب می  مقابل

 :پرسم

 مگه نمیاي تو؟-
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 . تو برو   . نه    -

 :پیاده می شوم و می خواهم در را ببندم که می گوید. با یک خداحافظ آهسته  .  گوش کن   حرف

 مهناز؟ -

 :را بلند می کنم و خیره در چشمانش می گویم سرم

 بله؟ -

نمی خوام . از این به بعد هر جا خواستی برو ، لازم نیست هی بهم بگی کجا می ري ، اما در هر صورت    -

 . اون پسره دور و برت باشه  

 :نگاهش می کنم که ادامه می دهد تنها

بهتم برنخوره حرفام، درسته هیچ کدوممون . کنم ،  سوء استفاده نشه   امیدوارم که از اعتمادي که بهت می  -

این عقدو قبول نداریم ، اما به این معنیم نمیشه که هرکاري که خواستی بکنی ، تنها کافیه که یکبار ببینم جایی 

بچه ات و کاري کنم که براي همیشه از دیدن  مهستی که اون پسره هست ، اون وقته که پا رو همه چی بذار

همه چی . دلم نمی خواد سنگدل باشم، ، پس سعی کن که خودت باعث این سنگدلی نشی   . محروم بشی   

 خود خودت. دست خودته   

 

حرف زدن سخت است و تبرعه کردن خود از اینکه،  گنهکار نیستی کاري بس دشوار ، سرم را پایین می  واقعا

 :اندازم و می گویم

تا اینکه همش بخواي حرفاتو پتک کنی و بکوبی تو . و یا اگرم می رم با خودت برم   ترجیح می دم جایی نرم -

سرم ، من بهت واقعیتو گفتم ، اما نمی دونستم که با این کار خودمو محدودتر می کنم ، فکر می کردم منطقی 

 . . .نه اینکه . باشی  

 :را بیرون می دهد و میان حرفهایم می گوید نفسش

فکر کنی هنوز یه دانشجوي مجردي که به راحتی می .  به منطق داره؟ تو چرا اصرار داري   این چه ربطی -

اگرم سهراب بود، یعنی واقعا از اینکه بخواي هر . تونی اینور اونور بري و کسیم باز خواستت نکنه ، گیرم من نه  

 می گفت برو؟ ووقت بري دانشگاه و او پسره نچسبو هی ببینی استقبال می کرد 
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پسره بعد از چند سال هنوز توي اون افکار بی سرو تهش دست و پا می زنه و شرایط تویی که حالا یه  وقتی

انتظار داري چه منطقی از خودم نشون بدم .بچه داري و اینکه ممکنه حرفی پشت سرت دربیاد و نمی کنه ،  

 ؟که بهم می گی انتظار داشتی منطقی تر از این حرفا باشم، ؟

. باز می کنم اما انقدر در جواب دادن عاجز می شوم که باز نکرده می بندمشان و ارام در را می بندم   را  لبانم

از پشت سر به رفتن ماشینش چشم می دوزم ، از این زندگی .لحظه اي نگاهم می کند و بعد حرکت می کند 

این زندگی کجاست که هنوز  ، پایان ؟تا کجا خواهم توانست ادامه دهم. مسخره دیگر خسته کننده شده،   

ابتدایش را نمی دانم؟ با حسرت نفسم را بیرون می دهم و دسته کلیدم را از کیف در می اورم و در را باز می 

 .کنم و وارد خانه می شوم 

 

از روزي که به عقد . انقدر دلگیر است که احساس می کنم که نفس کشیدنم هم به سختی انجام می شود  خانه

جز ان روز که پارسا بر سر تغییر اتاقها با او دعوا کرده . ده ام حاج خانوم یکبار هم به طبقه بالا نیامد  پارسا در ام

چایش را در دست می گیرد و خیره به تلویزیون بلند  جانفن. بود ، وارد سالن که می شوم ، مرا که می بیند   

 :می گوید

هنوز به پارسا نگفتم ، اما اول به تو گفتم که تا فردا شب .همه دعوتیم ،  . فردا شب مراسم نامزدي نرگسه   -

یکم به خودت برسی ، نمی خوام پسرم جلوي این اون به خاطر وجود تو خجالت بکشه ، پس به خودت برس ، 

دلم . که می خوایم بریم خونه برادرم   همونیبعد از اون دعوایی که پارسا به خاطر تو راه انداخت،  این اولین م

بسه هرچقدر بی حرمتی که به خاطر تو شد و برادرم اون طور از این خونه . خواد دوباره چیزي تکرار بشه   نمی 

 رفت بیرون 

 

نگاهش می کنم، نگاهم نمی کند که هیچ ، بلند می شود و به سمت اتاقش می رود ، اما قبل از وارد شدن  خیره

 :به اتاقش می ایستد و نیم نگاهی به من می اندازد می گوید

فکر نمی کنم بهونه اي دیگه داشته باشی ، که بخواي یکسره سیاه تنت . تو کمدت همه نوع لباس هست   -

زن گرفته ، نه مصیبت، هرچند کم از . کر آبروي پسرم باش ، گناه نکرده که هی سیاه ببینه  کنی ، یکم به ف

 . مصیبتم نیستی   

 :با اهی که بیرون می دهد طوري که من هم بشنوم می گوید و
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نه مراسمی نه جشنی ، نه جهازي ، . بدبختا شانس نداشتن  .دوتا از پسرام که الکی الکی بدبخت شدن،  -

 ن به ادم نرفته هیچیمو

چشمهایم را می بندم و باز می کنم . اتاقش می شود و در را محکم می بند و حرفهایش را ادامه نمی دهد   وارد

 :و با ناراحتی به سمت پله ها می روم 

 

ان گونه که پدرش سنگ پارسا را به سینه می زند فکر نمی کردم به این زودیها .   "مراسم نامزدي نرگس؟"

شایدهم می خواسته با این کارش نشان دهد که دخترش خواستگار داشته و تنها . به کسی بدهد   دخترش را

براي پارسا این همه صبر کرده است ، اه که رفتنمان دیگر چه اجباري داشت، نیش کلام ها و کنایه هاي حاج 

را می سوزاند که تا چند روزي شاید گاه گداري انقدر کلامش ته دلم . خانوم دیگر برایم امر عادي شده بودند   

عمق سوختنها و به دل گرفتن هایم کم و . به ان فکر می کردم اما با گذشت زمان و تکراري شدن حرفهایش   

 .کم تر شدند ،  

شال را از سرم گرفتم و همراه کیفم بر روي تخت پرت کردم و نگاهی به خود در . را که پشت سرم بستم    در

کمی ابروهایم را مرتب می کردم اما ان حالت کشیده و . با اینکه در این مدت خود  اینه قدي انداختم ، 

گرفتم و نگاهشان کردم، خیلی نامرتب  ستتکه اي از انتهاي موهایم را در د.  تمیزشان را از دست داده بودند  

رها می کنم و در دل می  و نیاز به کوتاه شدن داشتند ، با آهی که از دلم بر می خیزد موهایم را. شده بودند  

 :گویم

 "خدا کند که پارسا علاقه اي به رفتن نداشته باشد "-

به لباسهاي درون کمد نگاه می کنم ، حاج خانوم راست می گفت همه . هیچ حوصله ان نگاه ها را ندارم   من

 . نوع لباسی هست   

اگر بسته بپوشم ، . اد خواهند گرفت  بین لباسها می کشم و با خود فکر می کنم ، هرچه که بپوشم ایر دستی

می گویند با اینکه ازدواج کرده هنوز در عزاي همسرش مانده اگر باز بپوشم می گویند خدا خواسته بود که 

شب زودتر از راه می رسید و پارسا می  اشزودتر ازدواج کند و خود را رها کند ، به ساعت نگاهی می اندازم ، ک

 در ان صورت دیگر نیازي به این همه غصه خوردن نبود. رفت   نخواهیم . امد و می گفت  
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می رسد و پارسا نمی اید ، تا بحال انقدر منتظر امدنش نبودم ، وقت شام که می رسد، سعید از طبقه بالا  شب

 :پایین می اید و بلند رو به حاج خانوم می گوید

 . م   براي شام منتظرش نمونی. پارسا گفته شاید کمی دیر بیاد   -

و . در ماندگی در مبل فرو می روم و سگرمه هایم در هم می کنم و به صفحه تلویزیون خیره می شوم    با

بیشتر از این ناراحت می شوم که چرا باید سعید امدن و رفتنهایش را بداند اما من نه، البته توقع بی جایی است ، 

بر می خیزم ، اینبار کنارم . وید شام اماده است   دستهایم را در هم گره می کنم و با صداي زینب که می گ

سعید می نشیند و در بین خوردنهایمان گاهی با مزه پراکنی هایش تلاش می کند که سنگینی جو پیش امده را 

 .اما انی که چنین نخواهد کار خودش را می کند و اتش به دل ادم می زند . از بین ببرد  

 پسرم پزشکه. لی از نرگس بزرگتره، هم دانشگاهین  سا 4پسره . خان داداشم می گه  -

 :پوزخندي می زند و می گوید سعید

 هنوز مدرك نگرفته دکترشم کردي؟. حاج خانوم   -

 :خانوم چشم غره اي می رود و می گوید حاج

 اخرش که دکتر میشه .  خوب که چی؟   -

 تم تا اخرش می ره بعد بگو دکتر دکتر صبر کن ببین اصلا برادر زاده ا. کو تا اخرش  . اوووووووو   -

 :صدایش را کمی بلند می کند و رو به سعید می گوید حاجی

 بسه سعید -

 من که چیزي نگفتم حاجی  -

است که حاجی هم دل خوشی از برادر حاج خانوم ندارد که زیاد به سعید گیر نمی دهد و رو به حاج خانوم  معلوم

 :نگاهی می اندازد و می گوید

  چه عجله اي داشتن که انقدر زود براش شوهر پیدا کردن؟حالا -

دختر خوبو رو هوا می برن ، همه که عین ما نیستن که دست دست کنن که . وا حاجی چه عجله اي    -

 اخرشم

 مانده در گلو همونطور در جایش می ماند و خیره در چشمان حاج خانوم منتظر ادامه حرفهایش می شوم  لقمه

 :که انگار از حال درونیم با خبر شده است می گوید سعید
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یه بزرگتر از خودشو که می بینه   . والا اون برادر زاده ات  . حاج خانوم شرمنده ها، خودت میگی دختر خوب    -

چون فکر می کنه یه رشته پزشکی قبول شده باید همه جلوش .  چرا؟  . یه سلامم تو دهنش نمی چرخه،   . 

  علماالله و ا. بشن ، حالا این کجاش رو هوا زدن داره   خم و راست 

 :خانوم کفري می شوم و می خواهد حرفی بزند که صداي پارسا از ورودي سالن به گوش می رسد حاج

 سعید باز چی شده که انقدر معرکه گرفتی ؟ -

هایی در مقابل سختی لقمه را قورت می دهم و به او خیره می شوم، دوست دارم حداقل او هم جواب  به

 حرفهاي حاج خانوم داشته باشد، 

سعید بر می خیزد و جایش را به پارسا می دهد ، پارسا استین هاي پیرهنش را بالا می زند و . نزدیک شدنش   با

 :دستانش را درست روي پشت صندلی که من رویش نشسته ام می گذارد و می گوید

 عروسی کیه؟ -

 :را می چرخاند و قورتی می دهد و می گویدخانوم لقمه کوچک در دهانش  حاج

 فرداشب مراسم نامزدیه نرگسه  -

 :ابروهایش را بالا می اندازد و می گوید پارسا

 ا، بسلامتی ، مبارك باشه  -

 :خانوم که انتظار این بی خیالی را از پارسا ندارد اخمی می کند و می گوید حاج

 چی می خوري مادر برات بکشم؟ -

را از پشت صندلی بر می دارد و دوباره استینهایش را بالاتر می زند و قبل از رفتن به سمت  دستانش پارسا

 :دستشویی می گوید

 الان میام .  یکم برام فسنجون بکش  . مهناز    -

 

حاج خانوم . بهت از پشت سر نگاهش می کنم که به سمت دستشویی می رود، سرم را که بر می گردانم    با

م است و سعید با لبخندي که از شیطنت هایش نشات گرفته زیر چشمی نگاهم می کند، حاجی  اماده کندن سر

به قول معروف او کار خود را کرده است و به بعد . او به این چیزا اهمیت نمی دهد  . اما در حال خودش است  

 از این ها کاري ندارد 
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ن ارامی که می گوید می نشیند و با اشتها شروع خواسته اش برایش غذا می کشم ، باز می گردد و با ممنو طبق

اماده ام که باز حرفی بپراند، از این رو زیاد . حاج خانوم در هر لقمه نگاهمان می کند  . می کند به خوردن   

 :نگاهش نمی کنم که می گوید

 فردا شب که جایی کار نداري مادر؟ -

 و یه دفعه اي دیدي،  یه کاري پیش اومدیه. نه براي چی ؟البته کار من زیاد معلوم نمیشه   -

 کاراتو یه جور جفت و جور کن که به موقع بیاي. نمیشه که نباشی مادرِ من  . فردا شب همه دعوتیم   -

 :قاشق را از دهانش در می اورد و می گوید پارسا

 اهان از اون جهت، نه مشکلی نیست میایم،  -

ازو که با خودمون می بردیم ، گفتم نه اینکه تو کارات همیشه تو مادرِ من،  منظورم خودت بودي وگرنه مهن -

 شرکت طول میکشه و تا بخواي بیاي

 :چشمانش را می بند و قاشق را درون بشقابش می گذارد و رو به حاج خانوم می گوید پارسا

خواد با شما بیاد مگه اجازه اش دست خودشه که ب. وقتی شوهر داره چه معنی داره تنها این ور اون رور بره   -

 یا با کس دیگه 

 با ما داره میاد. وا مادر تنها چیه ؟   -

 من خودم مهنازو میارم . شما اگه می خواي جلوتر بري برو ،  شاید کارتونم داشته باشن  . ممنون مادر من    -

حساس رفتنی که نمی خواهم و حال در نحوي بردن من بحث می شود، ا"رفتن". معلوم می شود   تکلیف

حاج خانوم انگار می خواهد هر طوري که شده . همان شی بی ارزش را دارم که به هر طرف پرت می شود 

که .پز دادن برادرزاده و سرکوفت زدن و عذاب دادن من  . چرایش معلوم است  . است مرا به این مهمانی ببرد  

 این عذاب با موافقت پارسا مبنی بر رفتنمان بیشتر می شود

عصمت ظرف میوه را روي میز می گذارد . بعد از شام که همه در سالن می نشینیم   . شام که چیزي نفهیدم   از

 :و براي اوردن چایی بیرون می رود، سعید سیبی را از روي میوه ها بر می دارد و می گوید

دفتري هم هنوز تموم نشده   حساب کتاباي . فردا من تو حجره بمونم یکم کارا زیاده  . حاجی اگه اجازه بدي    -

 شاید تا دیر وقت طول بکشه . 

 :خانوم که چاقو به دست پرتقالش را پوست می کند می گوید حاج

 باید بیاي.  نمیشه مادر من   -
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خیره در صفحه تلویزیون و در حال گوش دادن به اخبار . که در این جور مواقع حوصله این بحثها را ندارد  حاج

 :گوید با زبان تندي می

 حالا داداشت می خواد چه تفحه اي رو شوهر بده ، که می خواي این همه ادمو بسیج کنی و ببري -

پارسا ان سر مبلی سه نفره اي نشسته است که من نشسته ام ، سینی را . با سینی چاي وارد می شود   عصمت

قبل از خم شدنش می . سد   به من که می ر. مقابل حاجی می گیرد و شروع به گرداندن سینی می کند ،  

 :گویم

 نمی خورم  -

 :بر می خیزم، پارسا سرش را بلند می کند و نگاهم می کند که می گویم و

 یکم سرم درد می کنه می رم بالا  -

و اولین تکه از پرتقال را دهانش می گذارد و من با یک شب . خانوم چیزي را با حرص زیر لب می گوید    حاج

چند دقیقه . غصه دار لبه تخت می نشینم و سرم را بین دستانم می گیرم   . ه بالا می روم  بخیر جمعی به طبق

سریع سرم را بلند می . وارد اتاق می شود   سااز ورودم به اتاق نگذشته است که ضربه اي به در می خورد و پار

 :کنم که می گوید

 حالت بده؟ -

 :م و می گویمرا پایین می اورم و سرم را تکان می ده دستانم

 نه،  -

 :مشکوکی به سرتا پایم می اندازد و می پرسد نگاه

 بعد از ظهر رفتی بیمارستان؟ -

 :را پایین می گیرم و نگاهم را به پایه هاي صندلی مقابلم می دوزم و می گویم سرم

 یه سر رفتم  -

هم و ارام سرم را بلند می کنم و قدمهاي ارام به سمتم می اید و مقابلم می ایستد ، اب دهانم را قورت می د با

معذب می شوم و به . دو دستش را در جیب شلوارش فرو برده و به من نگاه می کند   . نگاهش می کنم  

 :سمتی دیگر نگاه می کنم و می گویم

 باور کن چیزي نیست  -
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رخم دقیق می شود و لبه تخت می نشیند و در نیم .  را از جیبش در می اورد و با کمی فاصله از من   دستانش

 :می گوید

 چته؟ -

 :پس براي راحت شدن از شرایط به وجود امده می روم سر اصل مطلب. همه نزدیکی را دوست ندارم   این

 فقط الان حوصله مهمونی رفتن ندارم . هیچی    -

 :را بیرون می دهد و می گوید نفسش

 اگه مهمونی دایی هم نبود بازم حوصله نداشتی ؟ -

 :نگاهی به او می اندازم و بعد هم به فرش زیر پایم خیره می شوم و می گویم نیم سریع

 فقط. من   . من  . چه ربطی داره   -

 نگران حرف مردمی ؟ -

دوست ندارم نقطه ضعف دستش . تحمل این نگاهها را ندارم   . هنوز خیره نگاهم می کند  . می کنم    سکوت

 و ترسی که لحظه اي رهایم نمی کند. دهم، اینکه هنوز از بودن با او در یک اتاق نا آرام و بی قرارم  

این چیزا برات . بفهمونی    برو که بهشون. چه نري حرف می زنن  . تو چه بري  . خوب بذار حرف بزنن   -

 مهم نیست، 

 اما ، اماتو یه زمانی  -

 :در هم می کشد و می گوید چهره

من هیچ وقت از اون دختره خوشم نمی اومده ، همون بهتر که یکی هم سنخ خودشو پیدا کرد ، اخه منو چه  -

 به بچه داري

صابتو سر این چیزاي چرت و پرت حروم نصیحتم بهت می کنم اویزه گوشت کن، انقدر وقت و انرژي و اع یه

 نکن، مگه خدایی نکرده عقلت کمه که همش به این چیزا فکر می کنی 

 :از گلهاي فرش زیر پایم به کفشهاي چرمی تمیز و لبه شلوار اتو کشیده اش می افتد  و ارام می گویم نگاهم

 خودمو بزنم به او راه ،  بخوام نخوام این فکرا میاد تو ذهنم ، نمی تونم. دست خودم نیست   -

خنده اي می کند و دستانش را عقب می برد و اهرم خود می کند و کمی خود را به عقب می کشد و می  نیم

 :گوید
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می . شما زنا فقط بی خودي فکرتونو خسته می کنید ، اگه می دونستید که به جاي فکر کردن به این چیزا    -

 بیشتر موفق بودید، . فاده کنید   تونید از فکرتون براي چیزاي بهتر است

 :می زنم و می گویم پوزخندي

 فکر نمی کنم که توي این دنیا دیگه چیزي وجود داشته باشه که بخوام بهش فکر کنم -

بوي ادکلنش در . این حرفم دوباره بر می گردد به حالت قبل و کمی سرش را به نیم رخم نزدیک می کند   با

 :دوست دارم بویش را. مشامم می پیچد  

که می گی .  این بچه یعنی هیچیه براي تو  . اینم از ناشکریته، چند وقته دیگه بچه اتو میاري تو این خونه،    -

 ؟.چیزي نداري 

. سکوت می کنم، نمی دانم چه مرگم شده است،  حرفا سر دلم غم باد می کنن و قادر به تخلیه شان نیستم   باز

 ت خوبی براي دردهایم ندارم شاید چون فکر می کنم هم صحب

 بعد بیشین و براي خودت اه و ناله کن . حالا پاشو و انقدر غصه فردا رو نخور ، اول ببین تا فردا زنده اي    -

چشم غره اي به او می روم که یا نمی فهمد و یا اینکه خودش را .  تکه از حرفش را با تمسخر می گوید    این

 :س به گردنش می دهد و می گوید به ان راه می زند و کش و قو

 .امروز اونقدر خسته ام که احساس می کنم تمام مهره هاي گردنم می خوان از درد بترکن ،   -

 .چشمانش را بسته و سرش را به سمت سقف گرفته و دستانش را باز عقب گذاشته است . می کنم   نگاهش

 

اما باز .مخصوصا ان گونه هاي برجسته  . ندازد   نیم رخش مرا به یاد سهراب می ا. صورتش می شوم   خیره

لبخند هایش دلنشین تر و . هم پارسا خیلی زیباتر از سهراب است ، چهره اش مردانه تر و جذابتر است  

. احمق که نیستم ، می بینم   د،بیش از سهراب هوایم را دار. سعید راست می گفت  .حرفهایش منطقی تر ،   

قابل حاج خانوم از من حمایت می کند، و من را همسر خود خطاب می کند تا به همه می بینم که چطور در م

جز اینکه چون کودکان مرتب بهانه می . هیچ  . بفهماند من بی کس و کار نیستم ، حال من چه می کنم؟   

 طبق معمول باید جمع کند این خرابکاري ها را  کهگیرم و گند می زنم به همه چیز،  و اوست 

 

انقدر به من نزدیک است که نا خودآگاه . که چشمانش رابسته مژه هاي بلندش را بیشتر می توانم ببینم  حال

و بدون پلک زدن نگاهش می کنم، هر روز لباسهاي تمیز . نگاهم به سمت گردن و دگمه باز یقه اش می رود  
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موهایش را هیچ وقت ژولیده . د  تمیزیش هیچ وقت در بدترین شرایط از یاد نمی رو. و اتو کشیده می پوشد  

 . ندیده ام   

. کم کم بدنم گر می گیرد،   . اما نگاه بر نمی گیرم و همچنان نگاهش می کنم  . به سراغم می اید    شرم

احساسی در . با توجه به تمام بدیهایم   . دست خودم نیست انگار مسخش شده ام،  این حس حمایت و توجه   

که .  ت که کم کم دارم از ان می ترسم ، احساس می کنم بر خلاف تمامی اهل خانه  من به وجود اورده اس

. انقدر به او اعتماد دارم که وقتی می گوید  . مرد اول خانه پارساست،   . حاجی گفتن از دهانشان نمی افتد   

 .کاري را خواهم کرد   

. بیشتر می خواست مرکز توجه حاجی باشد    که. بی شک ان کار،  انجام شده خواهد بود، بر خلاف سهراب   

او اقا و صاحب اختیار خود است، اما با . تا او را حساب کند پارسا هیچ رغبتی به این کار ندارد، او مرد خود است  

امد و قبول کرد که همسر من شود، سوالی است که  هتمام این اوضاع و احوال چطور در برابر خواسته حاجی کوتا

نمی توانم از خود دورش کنم، نفس حبس شده ام را بی صدا بیرون می دهم که ناگهان ارام  یک لحظه هم

 :چشمان خسته اش را باز می کند و به چشمان ترسیده ام خیره می شود و می گوید

 طوري شده ؟ -

 :هول دستی به لبه شالم می کشم و از او رو می گیرم و می گویم با

 . نه، نه    -

استرس و هول کردنم ضایع است با .نباید بگذارم حس هاي خفته در من بیدار بشوند،  . وم  تند بلند می ش و

 :این وجود می گویم

 یه چند دقیقه می رم حیاط. هواي اتاق یکمی گرفته است    -

 :را کمی تنگ می کند و می گوید چشمانش

 این موقع شب؟ -

زمان زیادي براي کشیدنشون ندارم ،  زود . اینجا فکرم ازاد نمیشه  . می خوام یکمم به نقشه هام فکر کنم   -

 بر می گردم

 :لحظه اي به صورتم نگاه می کند و در حالی که معلوم است به چیز دیگري فکر می کند می گوید چند

 ممکنه سرما بخوري. هوا سرده   . پس یه چیز بپوش    -
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در میانه راه چندین . کان دادن سري اکتفا می کنم و با برداشتن لباسی گرم با عجله از اتاق خارج می شوم  ت به

بار سرم را از به یاد اوري گردن و سینه اش تکان می دهم و وارد حیاط می شوم و به سمت نیمکت زیر درخت 

سرما تا مغز استخوانم نفوذ می .    منشینباد سردي در حال وزش است ، روي نیمکت که می . بید می روم   

عادتی که اگر نباشد . کند ، سخت است اما واقعیت این است که من هم به بودن و حمایتهایش عادت کرده ام   

نگاهم ثابتش می شود ، ایستاده . ته دلم فرو خواهد ریخت ، ارام سرم را به سمت پنجره اتاق می چرخانم  

 .پرده را رها می کند و می رود . و بعد از چند ثانیه اي    کندنگاهم می . پشت پنجره   

 :را بر می گردانم و سرزنش وار به خود می گویم سرم

 مهناز احمق نشو. ؟ چه غلطی می کنم؟   .دارم چه غلطی می کنم   -

 کند سرما توانسته است کمی ذهنم را از افکار بی سر و ته منحرف . چشمانم را محکم روي هم می فشارم   و

 

 :بیستم فصل

 

حاجی هم قرار شد بعد از حجره به انجا برود ، . قبل حاج خانوم به همراه راننده حاجی به مهمانی رفت   ساعتی

امروز بعد . به انتظارش،  اماده نشسته ام  . بدون انکه بدانم او کی خواهد امد،  .مانده در خانه ،  . من هم تنها،  

صورت و ابروهایم را اصلاح و موهایم را .ارایشگاه رفتم ،   هحاج خانوم دادم و بحق را به . از گذشت ماهها   

 کوتاه کردم ، 

. این کار را هم به ارایشگر سپردم ان هم خیلی محو و ملایم   . دل و دماغی براي ارایش نداشتم    چون

شاید . ام تر سنگ دوزي شده   لباسی بلند که جلویش به زیبایی هر چه تم. ارایشی متناسب با رنگ ابی لباسم  

خوبی این میهمانی ها . خواهد شد   یدهبالا تنه اش کمی باز باشد که ان هم به لطف شال حریر سفیدم پوشان

 این است که زنانه و مردانه از هم جداست ، 

که . طلاي سفید سویسی که از روز اول در اتاق مشترکمان گذاشته شده بود را هم به گردن اویختم   سرویس

 بر روي سینه ام بسیار خود نمایی می کند 

پالتویم را . همه را بالاي سرم جمع کرده و حالتشان داده ،   . را هم به دستان توانگر ارایشگر سپرده ام   موهایم

بالاخره هم . تا بیاید، نیم ساعتی هست که در این حالت منتظرش هستم ،   .دگمه باز از روي لباس پوشیده ام  

تا دیر وقت ، بعد از حیاط در سالن و در کنار  حالشب گذشته از ترس دوباره برگشتن ان حس و . ید  می ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٢٠٩ 

با صداي . و بی انکه بخواهم همانجا تا به صبح به خواب رفتم  . شومینه نشستم و از خود متنفر شدم  

روي سرم مرتب می کنم ، و در شال را .قدمهایش بر می خیزم و ارام ارام دگمه هاي باز پالتویم را می بندم  

 :دل می گویم

 "مثل همیشه باش "

 :بر نمی گردم ، که می گوید. باز می شود و بر می خیزم    در

 تا وسایلتو جمع کنی منم یه دوش گرفتم و رفتیم . سلام ، ببخش یکم دیر شد   -

از . برمی گردم  . بسته شدن در حمام را که می شنوم می فهمم اصلا به من توجه اي نکرده است   صداي

 :داخل حمام صدایم می کند و می گوید

 لطفا اون کت و شلواري که امروز عصمت از خشکشویی برام گرفته رو از کمد در بیار  -

معلوم است با داشتن یک . راحت بر خورد می کند  کمد را ارام باز می کنم و کتش را بر می دارم ، او خیلی  در

 حالا هم راحت می تواند با این حس ها کنار بیاید، . هم خانه در گذشته،  

ایا او یک مرد بوده است یا یک زن ؟یعنی براي درس و تحصیل به انگلیس .   "هم خانه"خود می پرسم از

سفیدي پوستم بیشتر به . باز تر شده  . شده است   رفته بود؟از مقابل اینه قدي می گذرم، صورتم خیلی عوض

 .را کرده است  ودشابروهایم زیباتر و کشیده تر شده اند، ارایش هم که کار خ. دید می اید  

مرتب مسافت .خواهم در اتاق منتظرش بمانم کیفم را بر می دارم و با نگرانی به طبقه پایین می روم ،   نمی

از اینکه این لباسها را پوشیده ام پشیمان می . و خود را در اینه برانداز می کنم   کوتاهی را می روم و می ایم 

و به ساعت .روي یکی از راحتیها می نشینم ،   دارم،وقتی براي تعویض ن. اما براي پشیمانی دیر است  . شوم   

 :صدایش را می شنومبر می گردم،  .  پایه دار کنار اینه خیره می شوم، نیم ساعتی است که ان بالاست  

 پایینی مهناز ؟ -

نمی دهم که خود از پله ها پایین می اید ، با ان تیپی که زده،  حسابی برازنده شده است ، چشمانم را  جوابی

نمی گذارم ذهنم به چیزي فکر کند که اخرش رسوایم کند . لحظه اي باز و بسته می کنم و دستانم را مشت ،  

 :را بر می دارم و می گویم کیفمخم می شوم و . و لحظه اي می ایستد   چند پله اي پایین می اید.

 حاج خانوم خیلی وقته رفته. بریم دیر شد   -

بوي ادکلنش بیشتر در بینیم می پیچد و می فهمم که . به سمت در می روم ،  شالم را کمی جلو می کشم    و

 نزدیکم شده است
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 برم برش دارم میام . ماشینو تا جلوي پله ها اورده ام، تو برو سوار شو ، من یه چیزي اون بالا جا گذاشتم    -

من هم نگاهش نمی کنم، حرکت می کند، . که می شوم او هم می اید، سوار می شود و نگاهم نمی کند    سوار

بین راه براي گرفتن دسته گلی . ه نمی گیرم  تا خود مقصد لحظه اي به بهانه دیدن مناظر بیرون نگاه از شیش

 :می ایستد و می گوید

 بیا و تو انتخابش،  کمکم کن. من سلیقه ام خوب نیست   -

گل فروشی بزرگی . می شود و من هم پشت بندش پایین می روم و ارام ارام به سمت مغازه می روم    پیاده

 :جلوي در گل فروشی می ایستد و می گوید. است   

 .مراسم تموم شد . عجله کن دختر    -

 :لحظه بعد درون مغاز ، در کنارش و در بین گلها قرار می گیرم و او می گوید چند

 خوب کدوم؟ -

 تو که سلیقه ات خوبه ، خودت یکی رو انتخاب کن -

 :می زند و می گوید لبخندي

 اینو مطمئنم، پس خودت انتخاب کن . تو کاراي ظریف سلیقه ندارم    -

 .ارامی می گویم و به گلها نگاه می کنم، انگار بعد از مدتها ذوق کوچکی در دلم لانه کرده است  اشهب

 

از بیرون امدن از گل فروشی نگاهی به دسته گل در دستم می اندازم و به سمت ماشین حرکت می کنم تا  بعد

بخصوص که . می دارم تا به من برسد  پارسا هم بیاید،  باران نم نم شروع به باریدن می کند، ارام تر قدم بر 

به راه می افتیم و بار دیگر با لبخند به گلها  ممی ایستم به نزدیکیم می رسد و باه. هواي بارانی را دوست دارم  

نگاه می کنم و با خود فکر می کنم که چقدرخوب است که در مورد چهره ظاهري و تغییراتم چیزي نمی گوید 

 :که یک آن می گوید

 چرا انقدر عوض شدي مهناز ؟ تو -

او هم خیره در چشمانم نگاه می کند که دست اخر از . تعجب لحظه اي می ایستم و خیره نگاهش می کنم    با

 :به دسته گل در دستم نگاه می کنم که می گوید. شرم با گونه هایی قرمز و خجالت زده،  

 منظورم اخلاقته -

 نگاهش می کنم ، وسط خیابان،  اخر چه جاي این حرفهاست ؟ تردید و چندین بار پلک زدن دوباره با
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چرا انقدر تو خودت رفتی ؟چرا وایمیستی مادرم هر چی می خواد بهت بگه ؟یعنی همه حرفاش درسته که  -

هیچی بهش نمی گی ؟یعنی باور کنم انقدر بی دست و پا بودي و من نمی دونستم ، احساس می کنم حتی 

 . ت زیاد مهم نیست   دیگه وجود بچه اتم برا

 به سویم نزدیک می شود قدمی

شاید حس و حالشو نداري ، راستش یه چیزیه که می خواستم خیلی . با خودم گفتم   . بین راه حرف نزدي   -

یعنی هنوز مطمئن نبودم ، امشبم گفتم بهترین موقع . اما موقعیتش پیش نیومده بود  . وقت پیش بهت بگم  

 . با دونستنش اخلاقت عوض بشه و برگردي به خودت    شاید حداقل. است  

 باران بیشتر می شود اما نه انقدر که یک دفعه خیس بشویم ،  قطرات

چرا همش میگم چشم  . همیشه ازم پرسیدي چرا در برابر کاراي حاجی هیچی نمی گم ؟، چرا ساکت میشم؟   -

 ؟جوابشو امشب بهت می گم ، . 

 ها در چشمانم می نگرد، تن.نگاهش می کنم،   خیره

 .اما من خیلی وقته زندگیمیو از حاجی جدا کردم  . نمی دونم فهمیدي یا نه  -

 :با چشمانش در صورتم کنکاشی می کند و با بی رحمی می گوید.می کند   سکوت

م که توهم یه اینو گفت.تا چند ماه دیگه رفتنی هستم ،  . مهناز من دارم می رم ، خیلی وقته که دنبال کارامم   -

 نفس راحت بکشی و بدونی که قرار نیست تا اخر عمر پیش من بمونی 

 از حرکت می ایستد و نفسم بند می اید ، او در باره چه حرف می زند؟ قلبم

اینطوري نگاش . حاجی نابودت می کنه  . اما دیدم اگه گوش نکنم   . اول نمی خواستم زیر بارش برم اما   -

، من خودم زخم خورده حاجیم ، چیزي که عمري حاجی به واسطه اش ازم گرو کشی کرد و نکن که الان ساکته

امیدوارم با خودت فکر نکنی . اما با ازدواج با تو دیگه تموم شد ، خودشم فهمیده ، که پا پس کشیده  . می کنه  

  این ازدواج هم یه جورایی به نفع من بود هم به نفع تو. هستم   . که من ادم بدي  

 :و صفحه اي را باز می کند، و می گوید. در جیب بغلی پالتویش می کند و سند ازدواج را بیرون می اورد   دست

دو . تا سکه،  با یه زمین که اگه همین الان بفرشیش    500بعد از اون روز رفتم و مهریه اتو عوض کردم ،  -

 .  برابر مهرت گیرت میاد 

 :چشمان متعجب و حیرانم خیره می شود و می گوید در
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ممکن بود از . اون روز تو محضر نمی تونستم جلوي حاجی حرفی بزنم   . یعنی حقته،   . همش مال توه   -

 بقیه برنامه هامم سر در بیاره

ر می زند و به سمت ماشینش که در چند قدیمان است می رود،  به سند خیره می شود، مشغول د لبخندي

 :اوردن برگه هایی از داشبورد می شود و بعد از در اوردنش به سمتم می اید و می گوید

براي همین وقتی به سن .که بین ما سه تا برادر بیشتر از همه منو دوست داشت،  . یه پدر بزرگ داشتم    -

حاجی خبر نداره ، یعنی  .نصف زمیناي ده اي که یه زمانی پدرش خانشون بوده رو به نام زد  . قانونی رسیدم   

 دلش به یه سري برگه خوشه که از درجه اعتبار خارجن، 

کاري باهاشون نکردم اما می خوام بفرشمشون، اما اگه یادت باشه بهت گفتم می خوام اسم من به عنوان  هنوز

سرم بزنم ، اینم براي اینکه حالا من می خوام یک سوم اون زمینا رو به نام پ. پدر بچه بره تو شناسنامه اش   

پس نگران نباش ، اما . این زمینا بدبخت نشه   نمیشه دین من به برادرم ، حاجی اونقدر داره که با از دست داد

 چون هنوز بچه به سن قانونی نرسیده فر دا می ریم و به نام تو می زنم ، 

با صدایی که بی شباهت به یک میان نم نم باران قطره اشکی از چشمانم فرو می افتد، و او نمی بینید و  در

 :مرده متحرك نیست می پرسم

 بر می گردي انگلیس؟ -

 :را بیرون می دهد و می گوید نفسش

 اره -

 گل در دستانم فشرده میشود،  دسته

نگران . راحت می تونی زندگی کنی و بچه اتو بزرگ کنی   .  بعد از من با این چیزایی که بهت می رسه   -

تو ازش دارم که اگه بهش یاد اوري کنم قید بچه رو می زنه و تو رو راحت می ذاره، تا الانم حاجی نباش انقدر ا

فکر کنه که هر کاري که دوست داره می  رمتنها به خاطر جفت و جور شدن کارام مجبور بودم سکوت کنم و بذا

 تونه بکنه 

 تمام خیالاتم بهم می ریزد. نمی شود   باورم

 کسی اونجا منتظرته؟ -

 :می زند و با شیطنت می گوید بخنديل

 نه -
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 اما تو اینجا شرکت داري؟زندگی داري  -

 :مرا که عقد کردي اما به جایش می گویم. خواهم بگویم مرا داري   می

 می خواي همشونو ول کنی و بري ؟ . این همه ادم اطرافت داري   -

من خیلی وقته که این تصمیمو .م برگردم،  اما خودم دیگه نمی خوا. وکیلم هست   . شرکتم که سر جاشه   -

 گرفتم ، از همون موقع که حاجی مجبورم کرد دست رو قران بذارم و به خواسته اش تن بدم 

منی که می خواستم . او نمی داند که مرا در یک لحظه نابود کرد  . می کنم در جایم منجمد شده ام    احساس

خواستم حس بودن با او را تجربه کنم اما، خیره و بی حرکت  به او عادت کنم و باورش داشته باشم ، می

، دستهایش را بلند می کند و  ریزدپلکی نمی زنم که اشکی ن. نگاهش می کنم ، ارام به من نزدیک می شود   

شال عقب رفته و کمی خیس شده در بارانم را جلو می کشد و با سر انگشتانش موهاي بیرون زده از شال را به 

 ایت می کند، داخل هد

لبخند بر لب دارد ، پس براي همین بود . اینکه حتی کوچکترین احساسی به من ندارد از درون خرد می شوم   از

 .کارهاي رفتنش اوکی شده بودند . که انقدر خوشحال است  

 بریم، که دیگه داره حسابی دیر میشه ،  -

تابلو است که متوجه سنگینی دسته گل در دستانم خورده در ماشین می نشینم ، رفتارم بی گمان انقدر  شکست

و آنها را از دستم می گیرد و بر روي صندلی عقب می گذارد ،  ماشین را روشن می کند، براي . می شود   

می شود و در را برایم باز می کند ،  ادهدومین بار در زندگیم نابود و تنها می شوم، به جلوي خانه می رسیم، پی

 :می کنم ، و سپس سرم را پایین می اندازم و پیاده می شوم ، و با خود می گویملحظه اي نگاهش 

 او هم مثل سهراب رهایم کرد ،  -

لحظه اي می خواهم بخندم . بدي بر من وارد کرده است ، حتی حرکات و رفتارم در دست خودم نیستند   شوك

ر ان وسط گم می شود، حتی متوجه نمی و لحظه اي بعد گریه ،  مهمانی انقدر شلوغ است که حال بد من د

هدایت می شوم ، گیج و سر گشته لحظه .  شوم توسط چه کسی به سمت اتاقی که براي تعویض لباسها است  

 :اي در میان اتاق و بین انبوه ان کیف و لباسها می ایستم ، و حرف پارسا را به یاد می اورم

 "من دارم می رم مهناز "



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٢١٤ 

چه احمقی بودم که فکر می کردم شاید با پارسا . گمه هاي پالتویم را باز می کنم   هم چند ماه دیگر، د ان

بتوانم زندگی کنم، اما حالا او مرا رها می کند ، از اتاق خارج می شوم، طبقه بالا زنانه است و طبقه پایین 

 ن بهم ریخته است یا نهارایشم را چک کنم که ببینم در زیر بارا. مردانه، همه هستند، حتی یادم رفته است   

نرگس را می بینم واقعا زیبا شده .و سر می چرخانم،  . اولین صندلی خالی که می رسم رویش می نشینم    به

بخصوص که خانه بزرگ . همهمه اي برپاست که ان سرش ناپیدا   .است ، دختران می خندند و می رقصن ،  

 ر می دهند، است و کمی خارج از شهر، که صداهایی گوشم را ازا

اون وقت بین چه راحت مخ پسر حاجی رو . دختر بیوه یه بچه هم داره   . بخدا خر شانس که می گن اینه   -"

 ببین پسره چه سر تا پاشم طلا کرده ، . زد و زنش شد،   

 .چقدر دختراي فامیل بهش چشم داشتن،  .حیف شده،  . بنده خدا پسره  -

بذار برادرش اون دنیا روحش تو عذاب نباشه ،  . زن برادرشو گرفته  . قسمته دیگه قسمت، اما خدا خیرش بده  -

 بذار حداقل روحش تو اون دنیا شاد باشه.

 چه به خودشم رسیده ، بیچاره انگار هول بوده که زودتر عروس بشه-

متم می اید، صداي زنها کم می شود و مسیر در چشمانم حلقه می زند ، حاج خانوم از ان سر سالن به س اشک

 حرفهایش عوض ، 

 پارسا اومد؟. یه دفعه اصلا نمی امدید   . چرا انقدر دیر امدید؟   -

 . نگاهش می کنم   خیره

 می گم پارسا اومد؟. با توام مهناز    -

از کنار حاج خانوم رد جایی براي نفس کشیدن می خواهم ، . و بر می خیزم  . بغض سرم را تکان می دهم    با

 به سمت تراس می روم، حالم بد است ، . می شوم ، زن دایی که مرا می بیند ، به سمت دیگري می رود  

هواي سرد و بارانی بیرون که به . می خواهد جیغ بکشم و تمام دق و دلی هایم را سر یک نفر خالی    دلم

 .می شود ،  صورتم می خورد، بی اراده اشک از گوشه چشمانم خارج 

. دستانم را به نرده تکیه داده   . مصیبت و بدبختیهاي در میان اشکهایم می خندم،  در تراس باز می شود    به

 ::اشکانم را که می بیند لحظه اي سکوت می کند و با تعجب می گوید. دختر خاله نرگس است  .بر می گردم،  

 .  پایین کارتون دارن   -
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و وارد سالن می شوم ، حاج خانوم را می بینم که سراسیمه از پله ها پایین . می کشم   به زیر چشمهایم  دستی

 :همان دختر پالتویم را می اورد و می گوید. می رود و عده اي هم طوري خاص نگاهم می کنن  

 . بفرمایید   -

حاج خانوم در پایین پله ها با . از پله ها پایین می روم .  را از دستش می گیرم و بی توجه به سر و وضعم    پالتو

روي پله ها می ایستم طوري که تنها کسانی که قادرند از ان پایین مرا ببینند پارسا و . پارسا حرف می زند  

که ناگهان صداي پاشنه کفشم روي سرامیکهاي  دارممادرش هستند ، متوجه من نیستند که قدمی دیگر بر می 

سرش را که بلند می کند و من را می بیند ،  .پله صداي بدي تولید می کند و پارسا را متوجه من می کند،  

 . دیگر به حرفهاي حاج خانوم گوش نمی دهد، خیره نگاهم می کند   

پالتو هنوز در . جه وضعیت ظاهریم می شوم  چه حاج خانوم صدایش می کند فقط مرا نگاه می کند، تازه متو هر

شالم هم نصفه و نیم روي شانه هایم افتاده و چیز دیگري بر سرم نیست، اولین بار است که مرا . دستانم است   

حاج خانوم سرش . را کمی مقابلم نگه می دارم    مسریع شال را روي سرم می اندازمو پالتوی. اینگونه می بیند   

. پارسا دستی به موهایش می کشد و دو پله اي بالا می اید و مقابلم می ایستد  . و مرا می بیند    را می چرخاند

 :و با نگرانی که در چهره اش مشهود است در چشمان بارانیم خیره می شودمی گوید

 وسایلتو برداشتی ؟باید بریم بیمارستان -

 :ام را بالا می کشم و می گویم بینی

 ؟ بیمارستان براي چی-

 یکم حال بچه. چیزي نیست   -

 :می پرد که تند می گوید رنگم

 . هیچی نیست    -

می کنم که ضعف کرده ام و نمی توانم که قدم از قدم بردارم،  می فهمد و مچ دستم را می گیرد و  احساس

 :لحظه اي می ایستم و می گویم. کمکم می کند تا بتوانم از پله ها پایین بیایم   

 ؟حالش خوبه -

 تو بیا. اره خوبه   -

حاج خانوم به همراه حاجی با ماشین خودشان می . دلم خالی می شود چطور تا ماشین می روم را نمی دانم    ته

 :در حین حرکت بر می گردم و می گویم. روند   
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 حاجی و حاج خانوم براي چی دارن میان ؟ -

زبان تر می کند ، گوشیش زنگ می خورد و جواب چندین بار دست به پیشانیش می کشد و لبانش را با  پارسا

 :می دهد

اصلا براي چی شما دارید میاید؟چرا از وسط مهمونی بلند .  می فهمیم  . هنوز نمی دونم صبر کنید برسم    -

 شدید؟

 چیزي می گویند و پارسا عصبی جوابشان را می دهد انها

 :رو به من می کند و می گوید. بیمارستان که می رسیم   مقابل

نمی دانم چه چیزي در .ترسیده ام ،  . تا من برم و برگردم، نگران نباش چیزي نیست . تو تو ماشین بشین   -

. کمی که از ماشین دور می شود  . انتظارم است ، چیزهاي دیگري هم می گوید که نمی فهم و پیاده می شود  

اتاق می روم و از پشت شیشه سعی  سمتپاهایم کمی می لرزند، وارد بخش می شوم ، به . شوم،    پیاده می

 می کنم کودکم را ببینم ، 

 :از پشت سر به سمتم می دود و می گوید کسی

 ؟. خانوم شما با اجازه کی اومدي تو بخش    -

ر چی با چشم جست و جو می کنم او را و به دنبال کودکم می گردم ه. داد و غرهاي طرف اهمیتی نمی دم   به

با دست اشاره اي به شیشه و اتاق . بر می گردم ، رنگش پریده است  . پیدا نمی کنم ،پارسا صدایم می کند   

 :می کنم و می گویم

 سهراب اینجا نیست  -

 :سمت می اید و دست مانده در هوایم را می گیرد و می گوید به

 اومدي تو؟مگه نگفتم تو ماشین بمون براي چی . بیا بریم خونه    -

 بیام خونه چیکار ؟. می گم بچه ام نیست    -

 تو بیا بریم خونه ، . سهرابو بردن یه بخش دیگه   -

 ؟. ؟مگه اینجا چش بود  . چرا بردنش یه جاي دیگه   -

 و ارامم کند . است اعصابش بهم ریخته و می خواهد ارام باشد   معلوم

 . عزیزم بیا    -
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از طرز نگاهشان خوشم نمی اید که یک دفعه . نفر از پرستارها از اتاق خارج می شوند و نگاهمان می کنن   دو

 :صداي گریه و ناله حاج خانوم را می شنوم

 دیگه چرا بچه اشم ازمون گرفتی، ؟. پسرم رفت  . این چه قسمتیه که ما داریم  . اي خدا    -

به حاج خانوم با چشمانی باز خیره می شوم و نا خواسته اشکم در می  .که مچم در دست پارساست   همونطور

 :اید و رو به پارسا می گویم

 مامانت چی داره میگه؟ -

 :را میکشد و می گوید دستم

 هیچی داره براي خودش یه چیزي می گه ،  بیا بریم  -

در گوشه اي از راهرو راه می  عصبی.  خانوم گریه می کند و حاجی با تسبیحی که،  در دست می چرخاند   حاج

 رود، 

 پسرم کجاست پارسا؟-

 قرمز است و هاله اي از اشک در چشمانش نهفته  چشمانش

 بیا بریم مهناز جان ،  -

 :دهانم را قورت می دهم و با ترس می گویم اب

 مرده؟ -

هواي اطرافم .   سرد می شود و خیره نگاهم می کند، باز به سمت شیشه می چرخم کودکم را نمی بینم  دستش

 :سینه ام می سوزد و معده ام درد می گیرد و باز با تردید و صداي ارامی می پرسم.سرد سرد است،  

 مرده ؟ -

 :نمی دهد که با ضجه می پرسم جوابی

 مرده؟. جوابمو بده   -

 به موهایش می کشد و عاجزانه نگاهم می کند  دستی

درد بدي است ،  تنهایی و تنها تر می شوي، و تمام ان چیزهایی که می توانی براي خود داشته باشی ،   این

زانوهایم سست می شوند، . یک شبه از دست می دهی، و بیشتر از همه ترحمشان است که داغانت می کند  

می دهم، کاش از اول به دنیا  کیهسقف بالاي سرم مدام می چرخد ، دستم را به دیوار ت. حال خودم را ندارم  

بدبختیهایی . کاش دلم را به بودن و بویدنش خوش نمی کردم ، کودکی که شد تمام بدبختیهایم   . نمی امد  



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٢١٨ 

که براي رسیدن به او ، پذیراي پارسا شدم و اویی که می خواهد برود ، دست بر دیوار به سمت پایین سر می 

 .حتی باید به زود نفس بکشم تا نفسی بالا بیاید  . در من نمانده    یجانچشمانم باز هستند، اما . خورم   

هیچی که هیچ ارزشی ندارد، پارسا به سمتم می اید و رو به . هوایی براي بلعیدن ندارم، به راحتی شدم هیچ    

ه باشد، که رویم زانو می زند ، مرد است و گریه نمی کند ، حرفی براي دلداریم ندارد، شاید سکوتش بهترین را

 . هست   

 

در صورتش .سهرابهایم می روند و دلم خون می شود  . یکی را هم بدون لمس کردنش از دست می دهم   این

کمی خود را به سمتم می کشد و شانه هایم را می . خیره می شوم و اشکم بدون هق هقی سرا زیر می شود  

اش نرسیده هق هقم بلند می شود و مرا کامل در اغوش چانه ام به شانه . گیرد و مرا به سمت خود می کشاند  

 می می گیرد، 

دستانش مرتب بالا و پایین می روند و می خواهد که ارامم . از بی کسیم است که انقدر بی تابی می کنم    شاید

 کند

خانه  از روزي که براي شناسایش به سرد. از روز نخست   . به لحظه مرگ سهراب را به یاد می اورم   لحظه

رفتیم و من از دیدنش از حال رفتم ، روزي که گفتن در تصادف جاده اي جانش را از دست داده است ، با شدت 

اگر به خاطر من نمی رفت ، ": اغوشش تنگ تر می شود، حاجی که در قبرستان مرتب می گفت. گریه ام   

کارش، و حتی به خواست پدرش به کار پسري که براي تغییر روند زندگیش علاوه بر .   "پسرش زنده می ماند

 دیگري روي اورد و رفت و دیگر نیامد ، 

نه کودکش را ، می دانم ، زندگیم،  از این به بعد جهنم می شود ، پارسا هم که برود ، . نه سهرابم را دارم    حال

را به خود تکیه می دهد و بعد از دقایقی به زور زیر بازوهایم را می گیرد و بلندم می کند و م. مرگم حتمی است  

 وادار به حرکتم می کند ، 

به خود بیایم مرا به سمت ماشین می برد و سوارم می کند ، فکر می کنم پوست کلفت شده ام که با شنیدن  تا

 مرگ کودکم هنوز قادر به راه رفتن هستم و از حال نمی روم ، 

احساس می کنم که کودك اوست که مرده ، در را رنگش انقدر پریده که . نگران است  . بند نمی اید   اشکم

تمام اعضاي بدنم می لرزند، او می اید، ناگهان اشکم بند . می بند و به سرعت به سمت بیمارستان باز می گردد 

 :و صدایم می کند که می گویم ددر باز کرده با وحشت خیره ام می شو. می اید، و بلند می خندم   



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٢١٩ 

 ه نه ؟حالا حاجی بیرونم می کن -

 :و کردارم دست خود نیست ، از سرنوشت و تقدیرم بی زار می شوم و می گویم کار

 .توام می ري پی خوشگذرونیت   -

 می زنم زیر خنده و ناگهان با شدت گریه می کنم ،  بلند

 !!!مهناز -

 :را ارام بلند می کند و روي بازویم می گذارد که فریاد می زنم دستش

 کشتینش،  توي عوضیم،  هم دست اونایی . د ، چون هیچ کاري نتونستید بکنید  به من دست نزن نامر -

باز می زنم با این دست و ان .ناگهان دیوانه می شوم و سیلی محکمی به خود می زنم ،  . این همه بدبختی   از

در مهار  و سپس سعی. پارسا ابتدا شوك زده می شود  .صورتم سرخ سرخ می شود و گریه می کنم ،  . دست  

 :ویدکارهایم دستانم را محکم می چسبد ،  و با صدایی کنترل شده اي می گ

 اروم باش ، اینکارا چیه که می کنی ؟. عزیزم،  .مهناز،   -

 :می زنم  داد

 برو گمشو ،  راحت شدید؟ حالا برید یه نفس راحت بکشید -

من را محکم تر می گیرد ، بی شک دیوانه  سرش را بر می گرداند و با فریاد از کسی کمک می خواهد و پارسا

انقدر به صورتم سیلی زده ام . شده ام که می خواهم از زندگیم دست بشویم و خود را به اینور و انور می زنم   

ازاد کنم ، حالا که چیزي براي ماندن  دستانشکه از سرما و درد صورتم سر می شود، می خواهم خود را از زیر 

 :خواهم لحظه اي بمانم ، پرستاري در کنارش قرار می گیرد و می گویدنمانده، حتی نمی 

 اصلا براي چی اوردینش؟. حالش خوب نیست   .  شوك زده شده  . برش گردونید تو   -

 :مستاصل و نگران در حالی که مرا محکم چسبیده است می گوید پارسا

 الان خودشو می کشه. یه کاري کنید    -

تکان می دهد می رود و پارسا صورتش را با درد مندي به صورت خیس از اشکم نزدیک با عجله سري  پرستار

 :می کند و می گوید

 عزیزم ،  این کارو با خودت نکن ، . مهناز   -

دانم چرا از او بیزارم ، بخصوي بعد از حرفهاي امشبش ، احساس می کنم بدبخت تر ین موجود روي کره  نمی

 :داد می زنم تا بفهمد دردم چیست و بلند می گویم. کس را ندارد از این رو  زمین هستم، بدبختی که هیچ 
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شاید . برات برقصم، برو به بابات بگو   . حالا می خواي چیکار کنم؟  .ندیدي؟مرد، مثل سهراب مرد،  . مرد   -

 دلش خنک شه ، به مادرتم بگو ، به همه بگو که شاد شن

با حس . در میان ان دست و پا زدنها  . با فرد دیگري می اید و از پارسا می خواهند که ولم کند ،    پرستار

رفته رفته ارام می گیرم و چشمانم در نگاه نگران پارسا قفل می شود و پرستاري که به او می . سوزش دستم   

 :گوید

 بیاردیش تو  -

. د و نگران دستش را به زیر زانوهایم می اندازد و بلند می کند   کنار می روند و او در را کامل باز می کن انها

زبان و فکم انقدر سنگین شده اند که حتی براي نفس کشیدن نمی توانم لبانم را از هم باز کنم ، اغوشش گرم 

به راحتی در گوشم جاي می گیرد ، نگاه . در این تاریکی و سکوت شب   . است و طنین تند ضربان قلبش   

ره ام از زیر چشمان به خون نشسته اش به سمت اسمان بی ستاره اي می رود که بدترین شب زندگیم را خی

قدمی به عقب می رود و من با سینه اي پر درد به زور یک . برایم رقم زده است، ، با قرار گرفتنم روي تخت   

 .خسته و دردمندم را به رویش می بندم   شمانلبخند تلخ می زنم و ،  چ

 

 :بیست و یکم فصل

 

را باز می کنم و به افتاب تابیده شده از پنجره به درون اتاق چشم می دوزم، به همین راحتی ده روز از  چشمانم

مرگ فرزندم گذشت ، به پهلو و در حالی که پتو تا شانه هایم است ، خیره به پنجره چشم می دوزم، صداي باز و 

با توقف . صداي قدمهایش گوش می دهم،    بهانم را می بندم و چشم. بستن شدن در اتاق را که می شنوم  

 :صدا ، صداي ارامش در کنار گوشم زمزمه می شود

 پا نمیشی؟. مهناز    -

 :کوتاهی می کند و می گوید سکوت

 دوست ، غزل اومده، نمی خواي چشماتو باز کنی ؟برم صداش کنم بیاد بالا ؟ -

که حرفی بزنم و یا . وز هر کاري که از دستش بر امده باشد انجام داده   حرکتی نمی کنم،  در این چند ر هیچی

مستاصل بالاي سرم می ایستد و خیره . کاري کنم که از این حال نزارم در ایم ، اما بی فایده بوده است   

 :براي همین می گوید. می داند که بیدارم   . نگاهم می کند   
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اما بهتر توام این اخلاقتو . م می رم شرکت که جلو چشات نباشم   بعد از اون. پس می رم صداش کنم   -

 .عوض کنی  

. نمی دونم چرا او را مقصر می دانم   . دهانم را قور ت می دهم و صدایم را در نمی اورم ، تا زودتر برود    اب

ق ، ارام در جایم می تمام این ده روز از کار و زندگیش افتاده است ، با برداشتن وسایل و خارج شدنش از اتا

 .چرخم ، و به سقف خیره می شوم،  

غزل که کاملا ناراحت است به سمت تخت . نگاهی به در نمی اندازم   . دقیقه بعد در اتاق باز می شود   چند

 :می اید و ارام لبه تخت می نشیند و سعی می کند با لبخندي حرفش را اغاز کند

 ! از الاغم یکم اونور تري . به من ندادي   خیلی الاغی که شیرینی عقد کردنتو  -

 :می کنم و نگاه از سقف نمی گیرم که باز با خنده می گوید بغض

 بیشعور هر چی خوب و خوشتیپه ، تو تور کن، ته مونده هارم بنداز به جون من  -

 :و بد اخلاق می شوم و بدون نگاه کردنش می گویم بدعنق

 برو بیرون .  ام از دهنت در می اید و بهم بگی  اگه امدي که چرت و پرتایی که مد -

را پر صدا بیرون می دهد و کیفش روي تخت رها می کند و بر می خیزد و دوري در اتاق می زند و می  نفسش

 :گوید

 چه اتاق قشنگیه؟بخدا که قصره ،  -

 کی خبرت کرد؟ -

 :به لبه میز پارسا می کشد و می گوید دستی

 د؟ جشنم گرفتید؟عکسی از عقدتون نداری -

 :را نمی دهم که می گوید جوابش

منم عین هو غاز اومدم از ذوق جواب بدم که دیدم اقاتونه ، گفت با کسی . دیروز دیدم باهام تماس گرفتی    -

احتمالا افاقه کنه و .من مادر مرده یکم تخم کفتر تو حلقومت بریزم،  .  حرف نمی زنی ، بهم گفت بیام بلکم   

 بیام دیدنت زخدایش خیلی نگرانت بود ،  چون گفت حتما امرو.  جیک بزنی 

 خوب اومدي ، حالا می تونی بري  -

 :می گردد و دست به پهلو با حالت طلبکارانه اي مقابلم قرار می گیرد و می گوید بر
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هوي درست حرف بزن ، منو باش تمام تتمه نقدینگی مو براي خانوم خرج کردم و دسته گلی در شان  -

 خاندانت گرفتم که به خاطر وجودم خجالت نکشی ، اونوقت تو اینطوري می کنی ؟

 :می زنم و می گویم پوزخندي

 پس کو گلت؟ -

ولی خیلی نامردي که . تو گلدونو بیارش بالا   اهان عصمت،  قرار شد بذاره. اُه گلم ،  اون دختره کی بود؟  -

 نگفتی شوهر کردي 

 :پتو را کنار می زنم و می گویم ارام

 یه عقد اجباري جار زدن نداره  -

 اون رفت شرکت، مادرشوهرت نیست؟ . مرد به این خوبی، داشتم می امدم بالا   . شیرینی دادن که داره    -

 چهل نشین نوه اش بشه و دوباره سرم خراب شه  چه می دونم،  لابد تو اتاقشه که -

 :می کند و ارام می گوید سکوت

 زشته،  مادرشوهرته ها . چرا اینطوري حرف می زنی؟    -

 من که عروسش بودم چیکار کرد که من براش بکنم؟ -

 اوه اوه،  شمشیرم که از رو بستی  -

 :را تکانی می دهم و می گویم سرم

 ! بس کن غزل -

 :کند و پالتویش را در می اورد و می گویدمی  نوچی

 یه عالمه خبر خوب برات دارم  -

 :نگاهش می کنم که می گوید خیره

 اول اینکه من هنوز خواستگار ندارم ، . راست می گم  . اونطوري نگام نکن    -

 دختر یکپا خل و چل است این

 دوم اینکه، منم مثل تو هنوز نقشه هام کامل نشدن -

 تر را با دستانم خفه نمی کنم که راحت شوماین دخ چرا

استاد و راضی کردم که یکم باهامون راه بیاد  و یه . ؟اهان  . چی بود  . اینکه  . سوم اینکه  .سوم اینکه   -

 فرصت دیگه بده 
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 :سمت دستشویی می روم و می گویم به

 من نه وقتشو دارم و نه حوصله اشو . دیگه مهم نیست ، فرصتم بده    -

 !اي بابا الان داغی داري یه زري می زنی  -

می شوم و می خواهم حرفی بزنم که ضربه اي به در اتاق زده می شود و عصمت با گلدان گل وارد می  ناراحت

 :شود ،  سلام ارامی می دهد و می گوید

 خانوم گلو کجا بذارم؟ -

 :گوید خودش را جلو می اندازد و گلدان را از دست عصمت می گیرد و می غزل

 تو فقط برو . برو،  من یه جا مستقرش می کنم که خلق خدا هم راضی باشه   -

 با اشاره چشم به در اشاره می کندکه برو و

 :رنگ پریده می رود و غزل گلدان به دست در را می بندد و می گوید عصمت

این دختره چرا اینطوري؟  اون پایین تا این شوهرت می خواست یه حرفی بزنه، هی فال گوش وایمیستاد که  -

 !بشنوه ما چی می خواي بگیم ، چقدر فضوله

 :گلدان و گلهاي درونش نگاهی می کنم و می گویم به

 دستت درد نکنه پول چند ماهتو دادي ؟ -

 پس بدي، ؟چیه ؟ می خواي حساب و کتاب کنی و بهم -

از پشت سر در چهار چوب . دستشویی می شوم و شیر اب را باز می کنم و مشتی اب به صورتم می پاشم    وارد

 :در ظاهر می شود و به در تکیه می دهد و می گوید

. چرا این مسخره بازیا رو از خودت در میاري مهناز؟ اون پایینیا کم به دل این شوهر بدبختت خون می کنن    -

 توام این بالا عذابش می دي ؟که 

 :اي می ایستم و با صورتی خیس به سمتش می چرخم و می گویم لحظه

 چی شده؟ -

 :را بیرون می دهد و دست به سینه می گوید نفسش

تغییر رویه بده، عزیزم نمی خوام سنگ دل و بی رحم باشم  . اگر برنامه چیدي با این روند کسی نازتو بکشه    -

تو هم که اونطور باید و شاید بهش عات نکرده بودي، بس کن،  شوهرت گناه داره . دیگه نیست   اما اون بچه. 

 ، از من گفتن با این کارات همینم از دست می دیا 
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 :می زنم و می گویم پوزخندي

همینم که هی بهش می گی شوهر . تو این خونه هر کی سنگ خودشو به سینه می زنه  . تو نگرن نباش    -

 ، به فکر خودشه شوهر 

 :هایش را بالا می اندازد و می گوید شانه

 که یکم حال و هوات عوض شه. اومدم دنبالت باهم بریم بیرون    -

 :وصورتم را خشک می کنم و به سمتش می چرخم و می پرسم دست

 کجا؟ -

 رو عوض کنی هرکجا که تو عشقت بکشه ، البته به شرطی که اخلاق گندتو که معلوم نیست به کی رفته  -

؟ چرا کسی نمی فهمد که من دیگر ان مهناز سابق .من شاد باشم و بالا و پایین بپرم . همه دوست دارن    چرا

 . نیستم   

 :و دست به پیشانی روي صندلی می نشینم و می گویم ناراحت

شد و رفت رو هوا، از زندگیم رو هواست، هر چی ارزو با این بچه براي خودم کشیده بودم دود . بهم حق بده    -

 زندگی خیلی عقبم غزل ، موندم بین ادمایی که همش می خوان بیرونم کنن، 

 :اشاره ام را روي شقیقه می گذارم و با حرص می گویم انگشت

یه روز به خودم می گم باید اونقدر . فکر می کنم که باید چیکارکنم  . همش دارم با خودم فکر می کنم   -

م این مصیبتا کمرو خم کنن، یه روز دیگه می گم باید درسمو تموم کنم و بچسبم به یه کار   محکم باشم که نذار

اش بفهمن من چقدر محکم و قویم که نیازي  هو کاري کنم که پارسا و خانواد. که درمونده و بدبخت نباشم  . 

ادم میاد پیش اونم جایی ندارم و روزاي بعد با خودم می گم می رم پیش برادرم، اما همین که ی. به اونا ندارم،   

با یه مادر شوهري که . با یه شوهر زوري   .  هاج و واج   . می مونم  . خیلی وقته که منو از ذهنش خط زده   

 با پدر شوهري که نمی تونم بفهم تو سرش چی می گذره ، . است    شنهبه خونم ت

 :در می اید و ادامه می دهم  اشکم

اصلا براش مهم نیستم غزل ، فکر می کنی خیلی خاطرمو می خواد که بهت زنگ زده ؟ با مردي موندم که  -

اون بچه . چون می خواد زودتر سر پا شم که تکلیف خودش روشن شه ، اون منو دوست نداره غزل  . نه جونم  

  هم بودن نداریم، ، ااما حالا با رفتنش دیگه هیچ چیزي براي ب. اي که رفت باعث وصلتمون شد  

 :شدت می گیرند و می گویم اشکانم
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بهم می خوره جز گریه کردن هیچ عرضه دیگه اي ندارم، هر کی هر جور دوست داره . خودم حالم از خودم    -

. باهام برخورد می کنه، نمی دونم کجاي این زندگیم ، همین دیروز به بهانه دانشگاه از خونه زدم بیرون، رفتم 

که بهش بگم دردم اینه ، تو روخدا  اشتمهیچ جایی ، یه هم صحبت ند. داشتم  رفتم ، اما کجا هیچ جایی ن

 !ارومم کن، که اونم حداقل یه ذره خرم کنه و بگه غصه نخور ، غزل ادماي این خونه از سنگن ، از سنگ

مد، حرفهایم را نمی فهمد، به ظاهر ابراز همدردي می کند ولی دریغ از یک ذره درك که بخواهد مرا بفه غزل

با اینکه مدام . براي فرار از همه تنهایی ها و ادمهاي این خانه ساعاتی را با او و در بیرون از خانه سر می کنم  

 .ماندن در خانه و بین این ادمهاست   زحرف می زند و حوصله ام را سر می برد ، اما خیلی بهتر ا

او از من می خواهد که به خودم بیایم و زندگیم را به بیراهه نکشم ، اینها توصیه . را هم بیرون می خوریم   ناهار

هاي ادبی و البته کتابی اوست و احتمالا کمی هم حرفهاي پارسا ، چون می دانم که اگر بخواهد خودش چیزي 

، بعد از ظهر را هم به گشت و گذار با ماشین در کند یهیچگاه از این کلمات قلمبه و سلمبه استفاده نم. بگوید   

 . خیابانها و گزارشی از اوضاع و احوال خود و دانشگاه می گذارنیم   

جلوي . پایان هم بعد از خداحافظی،  مسافت همیشگی از سر خیابان تا به خانه را با پاي پیاده طی می کنم    در

با این وجود در این . حیاط کاملا خشک و بی روح است   . نم  کلید را در می اوردم و در را باز می ک. خانه  

به سمت نیمکت می روم و رویش می نشینم ، .کند  رامدت انقدر در اتاق مانده ام که دلم هواي ماندن در حیاط 

در و دیوار این خانه برایم بوي مرگ می دهند ، دستانم را در جیب پالتویم فرو . احساس غریبه بودن می کنم  

 .می بروم و به عقب تکیه می دهم و چشمانم را می بندم و باز می کنم  

از اینکه این . درخت بلند رو به رویم چشم می دوزم و به اینده ام فکر می کنم، اینده اي که روي هواست   به

تمام گریه و زاریم همان چند روز اول بود و بعد از ان . کمی تعجب می کنم  . چند روز حاج خانوم را ندیده ام   

پارسا و نگاه هاي نگرانش براي صرف غذا به  هايارمجبور بودم که براي برگشتن به حالت قبل و البته به اصر

پایین بیایم، از ان روزها بود که پارسا کمتر به خانه می امد و شبها هم گاهی اصلا به خانه نمی امد، که من 

راحت تر باشم، ، حاجی را هم که بیشتر وقتها تنها هنگام صرف شام می دیدمش و در غیر این صورت ممکن 

هم،  هم او را نبینم ، این وسط نبودن حاج خانوم نقطه گنگی بود که نمی توانستم درکش  ربود دو روز پشت س

براي مرگ سهراب انقدر عزلت نشین و تنها نشده بود که در مرگ فرزندم در اتاقش مانده بود و یا لااقل . کنم   

 براي من اینطور وانمود می کرد 
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. ، صداي باز شدن در ورودي سالن نظرم را جلب می کند    سکوت وهم انگیز خانه و در افکارهاي سردرگمم در

نگاهم را به سمت ساختمان می چرخانم ، حاج خانوم با کت و دامنی سورمه اي رنگ از پله ها پایین می اید و 

خدا کند . را مجددا به درخت می دوزم   همبه سمتم قدم بر می دارد، از سردرد ، چهره ام در هم می رود و نگا

من کاري نداشته باشد و مرا به حال خود رها کند، همانطور که تا به کنون اینطور رفتار کرده بود و ازمن  که با

کمی خودم را جا به جا می کنم و درست در .چیز دیگري می گوید . اما ان چهره مصمم   . دوري می کرد   

بزرگی را ما بین خود و من می گذارد ترش رویی ان سر دیگر نیمکت می نشیند و بسته  اجایم می نشینم که ، ب

 :و بی مقدمه می گوید

 .انقدري گذاشتم که بتونی توي یه شهر دیگه براي خودت،  خونه بگیري و یه زندگی جدید شروع کنی   -

 :هیچگاه نمی شوخته ، که می گوید. نیمرخ چروکیده اش خیره می شوم، اما دلم برایش نمی سوزد   به

ت می گی ، این دیگه کیه و چقدر بی مقدمه اومده پیشم، اما بفهم مهناز ،  منم یه می دونم الان با خود-

اما الان که نه بچه اي هست و نه . مادرم، به خاطر بچه ام مجبور شدم که روي حرف حاجی حرف نزنم   

دوست  می دونم که همدیگرو.تعهدي، ازت می خوام که از زندگی پسرم بري بیرون،  می خوام راحتش بذاري  

همون عقد محضریه ، . اینم می دونم که تنها پا بند شدنت توي این خونه  . ندارید و شبا جدا از هم می خوابید  

که اونم اگه صداشو در نیاري می تونم پارسا رو یه جوري راضی کنم که به دور از چشم این جماعت حرف درار 

 . طلاقت بده  .،  

 :به سمتم می چرخد کامل

می خوام پسرم مثل هر پسر دیگه اي، یه زنی بگیري که دوسش داشته باشه و دغدغه شباش این مهناز ،  -

 .باید کجا بخوابه  . نباشه که شب اگه میاد خونه  

 را قورت می دهم و با اخم به سنگفرش زیر پایم خیره می شوم  بغضم

 درست فهمیدم دیگه،  می خواي از این خونه بري ؟ -

با زبان بی زبانی بیرونم می کند و حرف در دهانم می گذارد ، نگاهش را سر تا سر خانه می  .نمی زنم ،    حرفی

 :چرخاند و می گوید

سهراب که تو رو گرفت ، به حرف کسی گوش نکرد پارسا هم که فکر کنم مجبور شد، پس موندنت توي این  -

به موندنت نداره ، شاید کارایی کرده  خونه هیچ دردي رو از کسی دوا نمی کنه، مطمئنم باش حاجی هم اصراري
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. اما می دونم حاجی اگه بخواد بگه از این خونه بري ، مثل من رفتار نمی کنه  . باشم و ناراحتت کرده باشم   

 .  یبفهم مهناز،  الان تو ، توي این خونه یه ادم اضافی هستی،  واقعیتو می گم که بعدا ناراحت نش

 :م می کشاند و می گویدپولها را بیشتر به سمت بسته

بتونی تا اخر هفته بري، خیلی خوب میشه، اصلا تو برو ، بعد از رفتنت پارسا را مجبور می کنم که غیابی  -

اگه بفهمه که تو هم نمی خوایش به خاطرت قبول می کنه که طلاقت . اخلاقشو می شناسم  . طلاقت بده   

 بده 

 :رو به رویم خیره می شوم، که می پرسدرا تر می کنم و با لبخند تلخی به  لبانم

 نمی خواي چیزي بگی ؟ -

 :بر می خیزد و می گوید. را در جیب پالتویم بیشتر فرو می برم و سکوت می کنم   دستانم

این . حالا وقتشه که بري  . تا فردا شب بهم بگو که قصد رفتن داري ، خیلی تو این خونه وقت گذروندي   -

 !ن چند سالی که اینجا بودي ، هرچند چیزي رو نباختی پولم حساب کن براي ای

م بیشتر می شود به این زندگی مسخره ، نمی دانم چون که کسی او را در این خانه تحویل نمی گیرد،  پوزخند

 . یا اینکه کلا به همه چیز بی تفاوت شده ام   . حرفهایش را جدي نمی گیرم  

 :نگاهش می کنم ، و با خود می گویمسمت خانه به راه می افتد از پشت سر  به

 جز رجز خوانی . این زن هیچ قدرتی ندارد   -

به خصوص که می داند من هم، همصحبتش . این روزها سخت گرفتار است   . می شود و پارسا نمی اید    شب

شام  سر میز. نمی شوم ، براي راحتی من هم که شده از من دوري می کند ، امشب هم یکی از ان شبهاست  

. اما با این وجود چیزي نمی گوید  . حاجی هنوز کمی از قضیه مرگ کودکم گرفته است   . همه هستن جز او  

حاجی لیوان دوغش را بر می دارد و کمی از محتوایش .تنها کسی که ول کن معامله نیست حاج خانوم است ،  

 :را سر می کشد که حاج خانوم می گوید

ادم توي این همه ادب و . ماشاالله چه خانوم شده ، هرچی که بگم کم گفتم  . دیدم  امروز دختر حاج رضا رو  -

 دختره به هر کسی بله رو نمی ده . خانومیش می مونه ، شنیدم که کم خواستگار هم ، نداره 

 :لیوان را روي میز می گذارد و می گوید حاجی

 غري و کبري چیندن براي چیه؟ خدا براي پدر و مادرش نگهش داره، حالا این همه تعریف و ص-

 منظورم اینکه حاجی چرا بذاریم دختر به این خوبی از دستمون بره -
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 :نیشش باز می شود و می گوید سعید

 حاج خانوم من هنوز خردسالما -

 :هم لبخندي می زند و حاج خانوم می گوید حاجی

 منظورم تو نبودي  -

 :یک لحظه سکوت می کنند و من با ناباوري به حاج خانوم نگاه می کنم که می گوید همه

 . منظورم پارسا ست حاجی    -

ایجاد شده انقدر سنگین است که بار دیگر خود حاج خانوم سکوت را می شکند و با چهره اي مصمم می  سکوت

 :گوید

براش زندگی بسازه نه اینکه پسرم هی دنبال  زنی که. پسرم دلش زن می خواد، یه زن با فهم و کمالات  -

اگه پارسا نمی تونه حرفشو بزنه،  من . پسرم بیوه نمی خواد، پسرم یه زن غمزده نمی خواد  . مصیبتاش باشه،   

 .من حرف دلشو می زنم حاجی  . که هستم   

حاج خانوم با صداي پر رنگ پریده به من که قاشق در دستم ثابت مانده نگاه می کند که حاجی رو به  سعید

 :تحکم و پر قدرتی می گوید

اخرین بارتم باشه که توي این خونه صداتو براي کسی بلند می کنی ، پارسا .  بفهم چی داري می گی زن  -

 هنوز می خواي براي پارسا زن بگیري؟. زن داره ، به جاي اینکه براي سعید استین بالا بزنی   

 :اي گریه الودي می گویدخانوم بر می خیزد و با صد حاج

پسرم اگه صداش در نمیاد بنا نمیشه که شما مجبورش کنی که با هر کسی که خودتون صلاح می دونی  -

بره پیش . نه چیزي که مجبورمون کنه که نگهش داریم  . نه دیگه بچه اي داره   .  این زن  . زندگی کنه  

 بره شهر خودش، . برادرش  

 :ش محکم به میز می کوبد و بلند می گویدبا دست مشت کرده ا حاجی

 صداتو می بري یا ببرم ؟  -

اشکی از چشم می افتد و قاشق را درون بشقابم می گذارم ، حاج خانوم گریه می کند و حاجی با حرص  قطره

 :میز را ترك می کند و سعید با صداي ارامی به حاج خانوم می گوید

 لازم نیست شما زبونش بشید و براش دل بسوزونی .    پارسا بخواد زن بگیره خودش زبون داره -
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من می مانم و حاج خانوم که با صداي . با ناراحتی و گلگی از سر میز بر می خیزد و به سمت اتاقش می رود   و

 :لرزانی می گوید

از سر پسرم برو ، دست . من اگه دارم خودمو خراب می کنم برا ي اینکه بهانه رفتن داشته باشی، برو مهناز    -

 بردار

چشانی خیس بلند می شوم وچند ثانیه اي نگاهش می کنم و سپس از پله ها بالا می روم، و تازه می فهم او  با

 .تمام این روزها به فکر بیرون راندم،  خودش را در اتاقش مبحوس کرده بود  

و من انقدر بد است که فکر کردن  اوضاع اشفته خانه. پایان شب پارسا حتی براي خواب هم به خانه نمی اید   با

حاج خانوم صراحتا . درست را هم از من می گیرد ، حتی نمی توانم با خیالی راحت چشمانم را روي هم بگذارم  

این بود که ، راه دیگري برایم نمی ماند که  تاما واقعی. گفته بود که بیرون، حرفهایش برایم مهم نبودند  

 .   بخواهم بر خلاف میلش عمل کنم

ماندنم در این خانه که روزي باید خود پارسا با اراده خودش طلاقم . کودکی در کار نبود   . رفتنی بود    پارسا

 .می داد و می گفت برو ، بی معنی بود  

به دور انداخته نمی شدم  . بهتر بود که خود را سنگین نگه می داشتم که ماهها بعد چون میوه گاز زده شده    چه

که بعد از اینجا باید به کجا می رفتم ، سرم را می چرخانم و طاق باز می شوم، افکار . ل اینجا بود  ما سوا.

گذاشته شده روي عسلی خیره می شوم، و در  ستهبه پهلو می شوم و به ب. مبهمی در ذهنم جولان می دهند  

 . یک تصمیم انی بر می خیزم و بسته به دست از اتاق خارج می شوم   

به اتاق کار حاجی نظري . راهرو روشن هستند ، از پله ها پایین می روم،  در اتاقش نیمه باز است    ايچراغه

ضربه اي به در اتاق می زنم و ارام وارد می شوم، . می اندازم، او هم این شبها تا دیر وقت در اتاقش می ماند   

تصمیماتی که . بیشتر تقویت می کنند   من درفشارهاي عصبی این چند وقت اخیر تصمیم گیري هاي انی را 

 هیچ منفعتی برایم ندارند . جز ضرر   

 :حال تا کردن لباسی که در دست دارد به سمتم می چرخد و پرسش گرانه نگاهم می کند که می گویم در

 . باشه من می رم ، اما باید یه وقتی باشه که پارسا نباشه   -

 :برق می زنن و ادامه می دهم چشمانش

 اما حاجی -

 :می خیزد و زودتر از من می گوید بر
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 اونم می خواد همین اتفاق بیفته،  اما به خاطر پارسا حرفی نمی زنه وگرنه خواسته حاجی هم رفتن توئه -

 :نگاهش می کنم که می گوید عصبی

ونه خودش حاجی به خاطر مسائلی نمی ت. بذار همه فکر کنن من ازت خواستم   . بامن کنار بیا و برو    -

شخصا ازت چنین چیزي رو بخواد ، سر سفره هم من حرف دلشو زدم اما اون نمی تونه راست راست تو چشمت 

 نگا کنه و بگه برو

 :می زنم و می گویم  پوزخندي

 مثل اینکه براي رفتنم،  همه عجله دارند ؟ -

 :را بیرون می دهد و استوار مقابلم می ایستد و می گوید نفسش

اگه براش احترام قائلی و می خواي . حاجی رو نمی دونم ، اما من نمی تونم پسرمو اینطوري ببینم    -

 برو . خوشبخت بشه   

 :در عوض او می گوید. تنگ می کنم و چیزي نمی گویم   . را از زور ناراحتی و دلتنگی    چشمانم

از نظر فرهنگی و اجتماعی . ز همه نظر فرق می کنن   اما خانواده ما با خانواده شما ، ا. ناراحت نشو مهناز   -

 . . گرفته تا مالی و 

 :تنفر نگاهش می کنم که مکثی می کند و ارام و با زبانی براي گول مالیدن به سرم می گوید با

 ازدواجت از اولشم اشتباه بود. خودت تحصیلکرده اي،  بهتر می دونی    -

 :ز دست نمی دهممی لرزند اما محکم بودن را ا لبانم

. درسته  . فراموش کرده بودم که، پول از نظر شما هم میشه فرهنگ هم میشه اجتماعی بودن  . درسته    -

. وقتی اومد محضر عقدم کنه  . سهراب در حد من و خانواده ام نبود  . حق با شماست،  ازدواجمون اشتباه بود  

سهراب که کسی به عشق و علاقه  رعکسب. اره و مهمه  خانواده من اومدن تا بگن دخترشون براشون حرمت د

 .درسته خانواده من زیادي براي سهراب سنگ تموم گذاشتن که در حدش نبود  . اش اهمیتی نداد  

لبخند تلخی می زنم و به . خانوم انچنان عصبی می شود که می توانم سایش دندانهایش را بهم بشنوم   حاج

 :مسمت در اتاق می روم و می گوی

که وقتی من رفتم، فرصت براي دور شدن داشته . پارسا هر وقت رفت منم می رم ، کافی چند روز نباشه    -

 باشم 

 :پول را روي میز نزدیک به در می گذارم و می گویم بسته
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 ن هنوز انقدر بی ارزش نشدم که براي خودم قیمت بذارم ، اینم براي خودتون ، براي افزایش اعتبار خانوادگیتو -

که در سالن باز می شود و پارسا با صورتی خسته و رنجور وارد می . چهره اي در هم از اتاق خارج می شوم   با

 :من را می بیند و می ایستد که ارام می گویم. شود   

 دیر اومدي ؟. سلام    -

 :نگاهی به من می اندازد و می گوید مشکوك

 هنوز بیداري ؟. سلام   -

 :چهره ام را از بی حال و ناراحتی در می اورم و می گویم. نگاهش را دوست دارم    این

 خوابم نمی برد  -

 :ازش می پرسم و

 چیزي خوردي ؟ -

را تکانی می دهد و پالتویش را که در اورده در دست جا به جا می کند و کیفش را از روي زمین بر می  سرش

 :دارد و به من نزدیک می شود  و می گوید

 با مادرم حرف می زدي ؟ -

 :اي را بالا می روم و می گویم پله

 . اومدم اونو بهش بدم  . نه یه چیزي تو اتاقمون جا گذاشته بود    -

 :من از پله بالا می اید و کنارم می ایستد و با چهره اي که حاکی از رضایت اوست می گوید مانند

 بهتري ؟ -

 :بی حالی می زنم و می گویم لبخند

 باید بد باشم ؟ -

در را باز می . هایش را بالا می اندازد و هم قدم با من،  از پله ها بالا می اید ، به اتاقمان که می رسیم    شانه

کند و منتظر می شودکه من اول وارد شوم ، ارام از کنارش می گذرم و او هم به دنبالم می اید و در را می بند، 

او حق زندگی دارد، لبه تخت می نشینم   . نمی شوم   احتفتنم و تصمیمم ناردر این موقعیت لحظه اي هم از ر

به نزد من .  کیفش را جاي همیشگیش می گذارد و بی خیال پالتو یش که روي دسته مبل رها کرده است  .  

 نگاهم به نوك کفشهایش می رود تا از نگاه خیره اش فرار کنم . می اید و لبه تخت می نشیند  
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نمی دونستم خودتم چیزي بهش نگفتی ، اما احتمال دادم با اون . نداشتم به دوستت چیزي بگم   دوست  -

 راحت تر باشی و بخواي با کسی حرف بزنی 

 :را بین دندانهایم به بازي می گیرم و می گویم لبانم

 دوست خوبیه، البته منتهاي مخ خوردناش که تمومی نداره. اره    -

 :ید و می گویدبه لبهایش می ا لبخندي

 ازت معذرت می خوام . اگه بابت کارم ازم ناراحت شدي   -

 :سرم را بالا می اورم و می گویم سریع

 .    ياتفاقا ، خیلیم خوب کرد. نه نه   -

بیش از این صبر نمی کنم . نگاهم می کند ، گرمایی تمام بدنم را فرا می گیرد و گونه هایم داغ می شوند   خیره

 :یین می اندازم تا مسیر حرف را عوض کنمو سرم را پا

 کی می ري ؟ -

 :اي سکوت می کند و بعد می پرسد لحظه

 کجا؟ -

 :را پر صدا می دهم بیرون و می گویم نفسم

 اینکه . یادت رفته   -

 :ارامی با خود می گوید و سرش را تکانی می دهد و می گوید اهان

 نیست، حالا براي چی می پرسی ؟ زمان دقیقش معلوم نیست ، اما به این زودیام -

 .کنجکاو شدم که بپرسم . همینطوري    -

به گردنش می کشد و سپس خم می شود و دستانش را در هم گره می کند و ارنجهایش را روي  دستی

 :زانوهایش می گذارد و می گوید

 می تونم خواهش کنم که رفتنمو فعلا به کسی نگی  -

 :دهم و می گویم لبخند تلخی سرم را تکانی می با

 قرارم نبود به کسی بگم . اره حتما   -

 :را بلند می کند و با لبخند مهربانی به صورتم خیره می شود و می گوید سرش

 .چهره ات خیلی عوض شده   -
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از رفتنش و رفتنم ناراحت هستم که دیگر جایی براي خجالت برایم نمی ماند و حرفش را به پاي یک نظر  انقدر

 :ی گذارم و با لبخند به ظاهر خجولی می گویمدوستانه م

 بد شده ام ؟ -

 :خندد وخیره در چشمانم قاطع می گوید می

 نه  -

 :نگاهش به دستانم است که می پرسد. اینبار خجالت می کشم و با انگشتان دستم ور می روم    که

 مادرم چی جا گذاشته بود که براش بردي ؟ -

 هیچی،  چیز مهمی نبود  -

خیره نگاهم می کند که دست پاچه از جایم بر می خیزم و بی حرف به سمت دستشویی می روم و به  انقدر

محض بستن در به ان تکیه می دهم و نفس حبس شده ام را بییرون می دهم ، از اینکه در تصمیمش شک و 

 :ابهامی ندارد ، چانه ام می لرزد و چشمانم خیس می شوند وبا خود می گویم

 "او اگر مرا می خواست ، از رفتن و پنهان کاري حرفی نمی زد، . می خواهم بروم  خوب شد که "

چشمانم قرمز می شوند و . گریه اي بی صدا شیر اب را باز می کنم و چندین مشت اب به صورتم می پاشم    با

شرایط نمی دانم بی اراده دستم به زیر چشمانم می روند، حتی در این . به تصویر خود در اینه نگاه می کنم  

قدمی به عقب می روم، شاید به . نه    یاجذابیتی در صورتم مانده است که بتوانم کسی را پاي بند خود کنم 

اندازه چندین سال شکسته تر شده باشم، او حق دارد که خانه ارزوهایش را با کس دیگري که زیبا تر و شاداب 

. رمزي چشمانم کمتر می شوند از اتاق خارج می شوم   تر از من است بسازد ، کمی که به خود می ایم و ق

 :لپ تاپش ور می رود و خیره به صفحه می گوید الباس عوض کرده و پشت میزش ب

. فردا شب باید برم اصفهان   . توي این شرکت نمیشه به کسی اعتماد کرد که کارشو درست انجام بده   -

. مدام زنگ پشت زنگ که باید خودت بیاي   . جون فرستادم  انگار بلاي . کارمند فرستادم کارو تموم کنه  

غرق می شود، دوست  هایشحالا مجبورم خودمم برم ، در سکوت تماشایش می کنم، وقتی در خود و کار

بدون جذبه و بدون رعایت شخصیت . چون خود خودش می شود  . داشتنی تر و البته زیبا تر می شود   

 :فل می کنم و می پرسمظاهریش ، دستانم را در هم ق

 چند روز می ري ؟ -

 :گوشه لبش را کمی کج می کند و می گوید. هنوز محو صفحه است    
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 طرف یکم گیره ، شایدم دو روز طول کشید . بتونم یه روزه بر می گردم    -

 . ایستاده ام   هنوز

 ش زحمت کشیدي معلومه حسابی براي سرپا نگه داشتن. اداره او شرکت واقعا کار سختیه    -

 :اي نگاهش را از صفحه می گیرد و به من نگاه می کند و می گوید لحظه

 تو خوبی؟ -

 :من کنان می گویم من

 اره، چرا امشب انقدر این جمله رو تکرار می کنی ؟ -

تکان می دهد و دستی به چانه اش می کشد و سپس دکمه اي از صفحه کلید را فشار می دهد و می  سري

 :گوید

 چی ، اخه اولین باره که انقدر حرف می زنی هی -

 :به رنگ می شوم و دستی به صورتم می کشم و به سمت تخت می روم و می گویم رنگ

 شبت بخیر . من می رم بخوابم  . همینطوري یکم زیادي حرف زدم   . ببخش نمی خواستم سرتو در بیارم   -

اما نگاه خیره اش را به خوبی حس می کنم ، و با خود .  ارام زیر پتو می خزم و نمی گذارم حرف دیگري بزند و

 :فکر می کنم که

با این .کاري که همه در انتظارش هستند ،  . او می رود و من او را ترك می کنم  .  جور شده است   شرایط

ذارم   چشمانم را روي هم می گ. وجود انقدر بی قرارم که حس می کنم که قلبم هر لحظه می خواهد بیرون بزند 

به خود و اینده ي پیش رویم فکر .   خوابداما خوابم نمی برد و تا زمانی که او هم طبق معمول روي مبلش ب. 

 می کنم

 :بیست و دوم فصل

 

 :حال چک کردن کیف دستیش می گوید در

 .کاري داشتی باهام تماس بگیر ، من تا فردا شب بر می گردم   -

 :دنبال چیزي می گردد.   استرس انگشتانم را فشار می دهم  با

 .بهم بگو  . تو کارتت پول ریختم اگه کم اوردي    -

 :حرفهایش به خنده می افتم و با غمی که خود می دانم از چیست می گویم از
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 یه روز بیشتر نمی ریا  -

با خیالی اسوده رمز را وارد می . گاو صندوق کوچکش زانو می زند و بدون تردید از دیدن رمز توسط من    کنار

 :کند و می گوید

 .شاید طول بکشه   -

 :اینکه خیالش را راحت کنم و کمتر به من فکر کند می گویم براي

 . می خوام براي کار یه سر برم شرکت سابق سهراب    -

 ی ایستدن و به سمتم می چرخد و خیره نگاهم می کنداز حرکت م دستهایش

 برداشت بد نکن ، تو خونه موندن دیونه ام می کنه ، به خصوص که باید براي پروژه دانشگاهیم هم خوبه  -

 :نگاهم می کند که اب دهانم را قورت می دهم و می گویم هنوز

 شاید اومدنت طول بکشه ، گفتم که ازت اجازه گرفته باشم  -

 ؟. چرا اونجا   -

 :نفس اسوده اي می کشم و می گویم. اینکه به حرف می اید   از

 جاي دیگه اي رو که هم کاروشون خوب باشه هم مطمئن نمی شناسم  -

و قبولت . صبرکن هر وقت که اومدم با هم یه سر می روم اونجا و بعد اگه خواستی و شرایطش خوب بود   -

 باشه . کردن   

موافقت ظاهریم را اعلام . و تمام حرفهایم بی خودي است براي همین   . لی به این کارندارد   دانم که تمای می

 می کنم 

. اما این که مدام در اتاق می چرخد و به بهانه اي دنبال چیزي می گردد  . ساعتی تا پروازش وقت دارد   دو

ولی می خواهم که زودتر . استشمام کنم    کلافه ام می کند ، با اینکه دوست دارم او را ببینم و عطر خوشش را

 برود تا در تصمیمم تردیدي نکرده باشم 

 دیرت نشه ؟ -

 :می شود و در گاو صندوق را می بند و می گویم بلند

نمی دونم همش احساس می کنم یه چیزي جا گذاشتم ، دستی به لبه شالم می کشم کیفش را بر می دارد و  -

 . ی به دنبالش می روم که یک لحظه بر می گرد و من می ایستم   به سمت در می رود ، چند قدم

 پس یادت باشه اگه کاري داشتی باهام تماس بگیر  -
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 :به لبهایم می اید و می گویم لبخندي

 کارت داشتم حتما باهات تماس می گیرم . باشه ، نگران نباش   -

را تکانی می دهد و در را باز می کند و بیرون می رود، می خواهم به دنبالش بروم که نگاهم به پالتویش  سرش

 . می افتد که جا گذاشته است  

 :عجله می روم و پالتو رو بر می دارم و با لبخندي با خود می گویم با

 حتما اینو جا گذاشته که هی دنبالشه  -

هنوز به در نرسیده پالتو را به بینیم نزدیک می کنم و با چشمانی بسته بوي با عجله به سمت در می روم ،  و

ادکلنش را با شدت می بویم و در را باز می کنم که ناگهان به شدت به پارسا که می خواهد وارد اتاق بشود 

ذارد و نگه دستانش را روي بازوهایم می گ ،برخورد می کنم  و در اغوشش فرو می روم، و او هم براي نیفتادنم 

ام می دارد، انقدر سریع این اتفاق می افتد که لحظه اي این اغوش گرم مرا به یاد سهراب می اندازد و دلم 

 :طلب ماندن می کند که خود سریع عقب می رود و با لحن تندي می گوید

 حواست کجاست اخه تو ؟ -

 :م را بالا می برم و با نار احتی می گویمدر دست و کمی گیج از برخورد نه چندان خوشایندش ، ارام دست پالتو

 .جا گذاشته بودیش   -

اخمالود می شود و پالتو را از دستم می گیرد  و همین کارش انقدر حس بدي در من ایجاد می کند که  نگاهش

 دیگر او را تا پایین همراهی نکنم و تنها به گفتن خداحافظ ارامی اکتفا کنم 

 

وقتی او را انقدر مصمم می بینم . بعد از رفتنش ، حاج خانوم بالا می اید تا از رفتنم اطمینان حاصل کند   ساعتی

خواب به چشمهایم نمی اید ، بر . ، می فهمم که در کارش هیچ شوخی ندارد، ساعتی از نیمه شب می گذرد،  

. مشغول جمع کردن لباسهایم می شوم   و  شمچمدانم را بیرون می ک. می خیزم و با احساس اضافه اي بودن  

. شاید زودتر از انچه که فکرش را می کنم باز گردد  . رفت و امدنهاي پارسا معلوم نیست   . باید فردا بروم   

 . از غزل هم نباید کمک می گرفتم، باید ابتدا فقط می رفتم . پس نباید وقتی را تلف می کردم  

و تمام این . لحظه اي تردید هم در خود راه نمی دهم   . ع و جور می کنم   به صبح که همه کارهایم را جم تا

اطمینان ها تنها خود پارساست که فهمیده ام هیچ گونه علاقه اي به من ندارد و من براي اینکه سر بارش 

ري را به می بود که در اولین ساعات نظ ريالبته رفتنم باید طو.به خواسته حاج خانوم تن می دهم  . نباشم   
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پس باید طبق روال هر روز براي صبحانه پایین می رفتم و صبر می کردم که حاجی و . خود جلب نمی کردم  

 .سعید بروند 

هنوز کسی براي صبحانه نیامده است ، تصمیم می گیرم که . کمی زودتر از هر روز به پایین می روم    صبح

هنگام عبور از کنار اتاق کار حاجی صدایی توجه ام . پایین بیایم   دوباره به اتاقم باز گردم تا با امدنشان من هم 

 :را به خود جلب می کند و مجبور به ایستادنم می کند

 یه طوري راهیش کن که مطمئن شی براي همیشه از اینجا رفته، . پارسا نباید بفهمه   -

 اما اگه بفهمه شاید -

ه ببینه دختره بهش توجهی نکرده  و رفته خودشم راضی میشه اگ.اگه بفهمه، تا اون موقع هم دختر رفته ،   -

 حالا نظر خود مهناز چیه ؟. که غیابی طلاقش بده  

 . اما می ترسم نظرش عوض بشه  .دوست نداره بمونه ،   -

خودمم می رم . سعیدو که امروز می فرستم پی کارا بیرون شهر و تا شب نمی تونه برگرده  . نگران نباش   -

 .پولم هر جور شده بهش بده  . اکبر می ذارم که باهاش تا ترمینالی جایی می خواید برید   . حجره  

 اما دیشب پسش داد -

 که بهانه اي براي برگشت نداشته باشه . باید بهش بدي    -

 :در گوشم پیچیده می شود. نگران حاج خانوم    صداي

 ممکنه که. . . و فرستادیم بره  مهناز. . . حاجی پارسا اگه بفهمه که من و شما    -

تا بتونه . قرار نیست که بفهمه، تو هم نگران نباش، تا ظهر راهیش کن ، اصلا یه مدت بفرستش شمال    -

 جایی براي خودش پیدا کنه

 چشم هر چی شما بگید -

ن پنهان می قدمی به عقب می روم و قبل از باز شدن در خودم را پشت ستو.  زده به در از این گفتگو   مات

 :هر دو با هم بیرون می ایند که حاجی می گوید. کنم  

مطمئنم خودشم مهنازو نمی خواد ،  . من دیگه نمی تونم رو حرفش حرفی بزنم، حواست به همه چی باشه   -

یه مدت که بعد از رفتن . تا یه مدتم حرفی از دختر حاج رضا یا هر دختر دیگه اي رو نزن که حساسش کنی  .

 همه چیز بر می گرد به روال سابقش. ز با کار سرگرم بشه   مهنا
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که صدایم را نشوند، با گذر کردن و . در چشمانم حلقه می زند ، و دستم را جلوي دهانم می گذارم    اشک

و به چمدان بسته شده ام . رفتنشان به سمت اشپزخانه، با عجله از پله ها بالا می روم و وارد اتاقم می شوم   

اما چرا حاجی . به انجام هیچ کاري نیست    رمی کنم ، باید می فهمیدم که این حاج خانوم به تنهایی قاد نگاه

 می خواهد در خفا و به دور از چشم پارسا این کار را با من بکند ؟

ا پارسا که مر.؟ .می ماندم یا می رفتم .؟ .حال باید چه می کردم . و سردرگم در وسط اتاق می ایستم    گیج

اما چیزي مانع رفتنم . پس باید می رفتم   . حاجی هم به واسطه زنش می خواهد بیرونم کند   . نمی خواهد  

 . می شد که نمی دانستم چیست ، در ابتدا می خواستم با پارسا تماس بگیرم   

ت خودشان من را نه نباید همینگونه می رفتم باید به انها می فهماندم که نمی توانند با خواس. …باز هم  اما

اما این فکرها هم بی فایده است اصل کار خود . . .بیرون کنند، ان هم زمانی که هنوز زن پارسا هستم  

پارساست که مرا نمی خواهد ، رنجیده از شنیدن حرفهایشان مجددا ابی به صورتم می پاشم ،  تا کمی به خود 

صبحانه یشان هستندسلامی مثل همیشه می دهم و  وقتی پایین رمی روم همه انها در حال خوردن. بیایم   

 :صندلی را بیرون می کشم و می نشینم که سعید با عجله بر می خیزد و رو به حاجی می گوید

 دیر میشه. تا برم و بیام   . پس سوئیچ ماشین شما رو بر می دارم تا اونجا کلی راهه،   -

 :سرش را تکانی می دهد و می گوید حاجی

 باهام تماس بگیر . کارا تموم شد   . باشه    -

 کاري ندارید؟.  چشم ، من دیگه برم   -

 :در حالی که با من و حاج خانوم خداحافظی می کند دوباره رو به حاجی می گوید و

 حاجی لازم نیست پارسا می اومد بعد -

 تو برو،  بنا نیست که همیشه پارسا باشه تا ما یه کار ي رو بکنیم . نه    -

حاج خانوم زیر چشمی نگاهی به من . را تکانی می دهد و با یک خداحافظی ارام از خانه بیرون می زند  سرش

 :می اندازد که حاجی بر می خیزد و قصد رفتن می کند که رو به حاج خانوم و با صداي بلندي می گویم

 منتظر برگشتن پارسا می شم . من نظرم عوض شد    -

 :تیریم به هدف می خورد ، که حاج خانوم می گوید. ه می کند   خانوم سریع به حاجی نگا حاج

 ما با هم حرف زده بودیم  -

 حالا نظرم عوض شده ،  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٢٣٩ 

 :می کند که حاجی بالاخره به حرف می اید  سکوت

 می ري . همونجایی که قراره بري    -

 :ادامه می دهد. حاجی خیره نگاه می کنم    به

 حالا باید بري. پولی که دیشب پس دادي سهمت از این زندگی بود   -

می زنم به این بازي کثیف و بر می خیزم و به سمت پله ها می روم، من تصمیمات دیگري گرفته ام که  پوزخند

 نگذارم این چنین بی رحمانه بیرونم کنند 

 تا ظهر که بر می گردم باید رفته باشی  -

 :می ایستم و به سمتش می چرخم و با چهره اي جدي می گویماي روي پله ها  لحظه

 باشه حاجی -

دو با شک و تردید نگاهم می کنن و من با خود می اندیشم که چرا از رو نمی روم و نمی روم، مشکلم پارسا  هر

ار پارسایی که حتی کوچکترین ابراز علاقه اي به من نکرده است و این تصمیمی را که گرفته ام دچ. ست   

یادم می امد او می خواهد برود،  هاما همین ک. شک و تردید می کند، چند دقیقه پیش می خواستم بمانم  

 :بی اثر می دیدم  و واقعا لحظه اي با استیصال به خود می گفتم. مقاومت را در برابر حاجی   

 من باید چه کار کنم؟ -

 :می گوید که

 یام دنبالت خودم م. لازم نیست با حاج خانوم بري   -

 :بر نرده می گذارم و با اقتداري که تازگی به دست اورده ام از شدت بی رحمیهایشان می گویم دست

 نمی خواد به فکر محکم کاري باشی، همین الانم می رم . همچین می رم که ردم گم بشه  . نترس حاجی    -

 . بهتر ، خودم بیام خیالم راحت تره      -

س خیره می شوم و با پوزخندي به سمت اتاقم می روم ، با تنی لرزان و افت فشار ، ان چشمان بی احسا در

گاهی مصائب ادم را سخت محکم و استوار می کند و . لباسهایم را عوض می کنم و کنار چمدانم می ایستم   

. ه برو ،   خودت از این خان ردنبدون کوچک ک. حسی که تنها به من می گوید  . من اکنون چنین حسی دارم   

اما لحظه اي می ایستم و به سمت کمد لباسهایش . دسته چمدان را می گیرم و می خواهم از اتاق خارج بشوم   

 .می روم  
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اما حاضر به تحمیل کردن خود نیستم ، . مدتی است که فهمیده ام بودنش را می خواهم  . خود که صادقم    با

ایت می کرد و نه اینکه به من قوت قلبی می داد ،  مدام حرف ترس سهراب شوهرم بود اما نه انچنان از من حم

از دست دادن خانواده اش را دم گوشم زمزمه می کرد ، اما پارسا ، فکم منقبض می شود تا که مانع اشک 

 .انها من را قبول ندارند . خانواده اش باز هم هستند  . ریختنم شود، با این برادر هم باشم  

احساس ارامش می . عقده بوییدن ندارم اما ، بوي عطر لباسهایش که در کنارم باشد  .ی کنم،  کمد را باز م در

کاش در تمام این مدت کاري می کردم که دوستم .احساس می کنم او هست که هوایم را داشته باشد  . کنم  

 .است   دهاما نشد و نکردم  و این کوتاهی همش تقصیر خودم بو. داشته باشد   

قبل از گرفتن . ردنش را بر می دارم و همزمان به اتاق نگاهی می اندازم و به سمت چمدانم می روم  گ شال

نمی گذاشتم . دسته اش شال گردن را دور گردنم می اندازم، اگر ذره اي مطمئن به علاقه پارسا به خود بودم  

 .اینگونه مرا از این خانه بیرون کنند 

حاجی دم در سالن با ان ابهتی که دیگر برایم . از پله ها پایین می اورم   را کشان کشان و به سختی  چمدان

 :به سمتش می روم و بدون ترس در یک قدیمش چشم در چشم می ایستم و می گویم. ابهت نیست ایستاده   

 .انشاالله خدا یه عروس هم شان خودتون نصیب کنه   -

 به جاي تشکر کردنته؟ -

 رفتارش خنده دار است واقعا

 جاي تشکر داره ، دستتون درد نکنه که امانت پسرتونو از خونه بیرون می ندازید. بله   -

راننده اش با اشاره . هاي خشم در صورش نمایان می شوند و من دیگر نمی ترسم و از کنارش می گذرم   رگه

و چمدانم را با خود به پس سکوت می کنم و ا. فایده اي ندارد  . مخالفت  . کوچک او به سمت چمدانم می اید  

 :سمت ماشین می برد و حاجی در حال گذشتن از کنارم می گوید

اونوقت امانت داري می کردم، اما حالا که به خواسته خودش گرفته ، باید . پسرم اگه باب دلم زن می گرفت   -

 تا حالا که نگه ات داشتم و خرجت کردم ممنونمم باشه

پله ها نگاه می کنم، سپس ارام سرم را می چرخانم و به حاج خانوم که در قامتش در حال پایین رفتن از  به

وسط سالن ایستاده نگاه می کنم، و در حالی که جلو ریزش اشکانم را گرفته ام قدمی به سمت در بر می دارم و 

 :با لبخندي تلخ می گویم
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حسرت . من دارم می رم، خوشحال باش، اما می دونی چیه؟ تا اخر عمر اگه هر وقت تو رو به یادم بیارم   -

اون زمان که یادت . می دونی چرا؟چون ترحم انگیزي   . نمی خورم، ناراحتم نمی شم و حرص نمی خورم  

 . بیارم، فقط دلم برات می سوزه 

 :ه او لبخندي می زنم و می گویممثل گچ می شود و با لبخند دیگري ب رنگش

 حاج خانوم . خداحافظ    -

حاجی صندلی عقب نشسته است و راننده اش در باز کرده منتظر نشستن من است   . به سمت ماشین می روم   و

در دلم غوغا ست و حسابی بهم ریخته ام ، قبل از سوار شدن نگاهی به حیاط بزرگ خانه می اندازم و خم می . 

 :گویدل دست حاجی می نشینم و به رو به رو خیره می شوم که او می شوم و بغ

 کجا می خواي بري ؟ -

 :نگاهی به او می اندازم و با متلک می گویم نیم

 شما کجا می خواي سر به نیستم کنی ؟ -

 :لحظه اي می پرد که با لبخند می گویم رنگش

شوخی کرده باشم ، می رم سمت ترمینال  شوخی کردم حاجی ، گفتم اول صبحی با پدر شوهر عزیزم یه -

 جنوب 

 :را به سمتم دراز می کند و می گوید دستش

 گوشیتو بده من -

را بیرون می دهم و گوشی را از جیبم بیرون می اورم و به سمتش می گیرم ،  می دانم می خواهد تا  نفسم

 :از این رو می گویم. رفتنم با پارسا تماسی نگیرم   

 . می تونید داخل چمدونم بگردید، که چیزي از اموال شما رو نبرده باشم   .    اینم براي شما -

و من از درون بهم می ریزم، اما خود را . نمی دهد و راننده حرکت می کند، از خانه خارج می شویم   جوابی

تر از انها ندیده بودم  بخدا که نامرد. که بگویم انها نتوانستن مرا نابود کنند، اما کردند  . محکم نشان می دهم  

 ، 

 :بیست و سوم فصل
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اما انقدر دیوار کثیف رو به رویم تکراري شده است و انقدر . نمی دانم   . چند روز است که در اینجایم    امروز

دانشجویان مامایی و پرستاري به این اتاق رفت و امد کرده اند که بی گمان فهمیده ام که بیش از دو سه روز 

سرم دستم را چک می کند و می . می اید   سراغماست که در این بیمارستان بستریم ، پرستاري که روزها به 

 :گوید

 پرستار شیفت دیشب می گفت، خیلی درد داشتی -

بعد . یعنی هیچ کس نمی تواند  . نمی دهم، هرچه تلاش می کند حرفی از من بیرون بکشد نمی تواند    جوابی

ف نزنم، راستش هم می ترسم تصمیم خود را گرفته ام تا دیگر با کسی حر.  از ان تصادف وحشتناك و درد اور  

تنها به پارسا فکر می کنم که او در . باشم   شتههیچ امیدي به دیدار مجدد با انها ندارم و نمی خواهم که دا. ،   

اما دلم برایش تنگ شده است، اما از اینکه به ان خانه . این مدت کجا بوده و چه می کند ، باور کردنی نیست  

 می ترسم،  و بین ان ادمها باز گردم

 :اتاق خارج می شود و هم اتاقی وراجم به سمتم می چرخد و می گوید از

هیچ کسی رو نداري؟ ، مگه میشه، دختر تو الان یک هفته است که اینجایی ، شوهري؟ برادري؟ پدري -

 ؟مادري؟ خواهري؟

وي هم می گذارم ، خش دار و بمش گوشم را ازار می دهد ، سرم هم به شدت درد می کند چشمانم را ر صداي

پرستار دیگري به اتاق می . تا کمی ارامش به سراغم بیاید ، اما باز او وراجی می کند و روي اعصابم می رود   

 . هم کسب تجربه   . اید و همراه خود چند کار اموز می اورد که هم وضعیتم را چک کنند  

ی است ، بعد از ان روز و ان اتفاق تنها خواست خدا این وضعیت اشفته فهمیده ام که اینجا یک بیمارستان دولت با

بود که زنده بمانم و اکنون در این گوشه از شهر ،  تنها و غریب افتاده باشم، حضورشان را دوست ندارم اما 

ام کنند ، و حرفهاي بی سر و ته بزنند ، در  ینههمین حرف نزدنم هم کارشان را راحت تر می کند که مرتب معا

 . خود هستم که ناگهان صداي داد و بیدادي از بیرون اتاق،  انها را سرتا پا گوش می کند   حال و هواي

همین طوري صداتونو بلند کنید و مراعات بیمارا رو . اقا چه خبرتونه؟ اینجا یه بیمارستان دولتیه،  حق ندارید    -

 نکنید 

. این صدا را به خوبی می شناسم   . ند   چنان فریادي می کشد که چهار ستون بدنم به یکباره می لرز مرد

رنگ صورتم از وحشت بی رنگ تر می شود ،  در ناگهان باز می شود و من از . هرچقدر صدا نزدیکتر می شود   

 .ترس به او که دیگر اثاري از پارسا سابق را ندارد خیره می شوم  
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ان گفت چند روزي خواب را به خودشان ریش نامرتب و موهاي ژولیده و چشمانی قرمز و خسته که می تو ته

 نگاهش در صورتم می چرخد تا اطمینان حاصل کند که خود خودم هستم ، . ندیده  

 :از پشت سرش وارد اتاق می شود و می گوید پرستار

 خودشه ؟.؟ .خانومته  -

ذراند و به پاي شکسته و در گچم را از نظر می گ. نمی زند و بدون پلک زدن به من نگاه می کند   حرفی

 باندهاي روي دست و پیشانیم خیره می شود و ارام به سمتم می اید ، 

تازه کار با ترس و با اشاره پرستار ارشد ، از اتاق خارج می شوند، چه بلایی سرش امده ،  که با این  پرستارهاي

اوضاع اشفته به سراغم امده است؟ یقه پیرهنش از کثیفی در ذوق می زند و نمی توانم باور کنم او همان 

  پارساي مرتب و تمیزي است که اخرین روز دیده بودمش

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

می زند ، با دیدنش می فهم که چقدر دلم برایش تنگ شده است، انقدر که حتی ارزوي در چشمانم حلقه  اشک

 در اغوش کشیدنش را در دل می پروانم ، احساس اشنایی را دارد که از دیدنش نور امید در دلم می تاباند 

 چرا بهشون نگفتی که با ما تماس بگیرن؟ -

 :ا تردید می رسدام می لرزد ، بیشتر به من نزدیک می شود و ب چانه

 منو که می شناسی ؟ -

اما با دیدنش ، دل تنگ می شوم و قطرات اشک از گوشه چشمم سرازیر می شوند و نگاهم را . بودم    محکم

 :پرستار وارد اتاق می شود و می گوید. در چشمانش می دوزم  

ا حالش خوب نبود باید هنوز بستري ام. پلیسم در جریانه  . اصلا حرف نمی زنه، قرار بود تا فردا صبر کنیم   -

تا بیارنش اینجا کلی خون هم از دست داده بود ، پلیس دم دره، . باشه ، تصادف کرده،  راننده هم فرار کرده ،  

،  اگه امکان داره یه چیزي نشون بدید که  کنیموقتی اوردنش هیچی با خودش نداشت ، که بتونیم شناسایش 

 بگه این خانوم همسرتونه

 :با نگاهی غمگین و عصبی به من ، شناسنامه اش را از جیب پالتویش در می اورد و می گوید ساپار

 زنمو می خوام از این بیمارستان به بیمارستان دیگه منتقل کنم  -
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سري تکان می دهد و شناسنامه به دست از اتاق خارج می شود، پارسا که . با نگاهی گیج به پارسا    پرستار

ته مانده بوي ادکلن لباسهایش را که از . ارام ارام به تخت نزدیک می شود   . من است    هنوز نگاهش به

 می بندم  انزدیکی به من ، به مشام می رسد با تمام وجود بو می کشم و چشمانم ر

لبخند تلخی می زنم و به . که چشمانم را باز می کنم بالاي سرم می بینمش ،  نگاه از صورتم نمی گیرد  ارام

هر چند با ان صورت دربو داغانم هم . سختی لبهاي ترك خورده ام را تکانی می دهم تا باور کند خودم هستم   

 :می گویم یفیپس تعللی نمی کنم و با صداي ضع. بیچاره حق دارد که شک کند   

 فکر می کردم دیگه نمی بینمت  -

 :یدقدرتی پیدا می کند و با درماندگی می گو. شنیدن صدایم    با

 می دونی چند روزه که دنبالتم ؟. ؟  .اینجا . تو؟  . چه اتفاقی افتاده ؟   -

 .گمان کسی به او چیزي نگفته است و تنها داستان سرایهاي خود را به او خورانده اند   بی

ان اما ان چهره در هم و نگر. برابر سوالش سکوت می کنم ، نمی دانم به او چه گفتند و او چه می داند    در

همچنان . گویاي چیزهایی است که مطمئنم می کند او فکر هاي دیگري می کند و از واقعیت بی خبر است  

 نگاهش می کنم که ارام دست راستش را بلند می کند و به سمت پیشانیم می برد 

در باز می او نگران است و من بریده از زندگی ، شاید لمس دستانش کمی ارامم کند که . را می بندم    چشمانم

شود و پرستار به همراه پلیسی که کلاهش در دست است وارد می شود و رو به پارسا که با باز شدن در،  دستش 

 :را پس کشیده است می گوید

 ایشون با شما کار دارن،  -

 :نگاهی به من می اندازد و با صداي ارامی به من می گوید. که کمی ارامتر شده است    پارسا

 الان میام  -

 :همراه مرد از اتاق خارج می شود و پرستار به سمتم می اید و می گوید و

بیمارستانو رو سرمون خراب می کرد ، تو که . جدي شوهرته ؟بابا اینکه دو دقیقه دیرتر می اوردمش تو اتاق   -

 ت می دونی اینطور ادمیه،  چرا این چند روزه صدات در نیومد؟بیچاره داشت تا مرز سکته پیش می رف

حرف می زند و نگاه من به در است ،  پرستار مدام از او می گوید، اما من از اینکه دیگر به اتاق نیاید بیم دارم    او

حتی نمی خواهم . در زندگیم انقدر از بی کس شدن نمی ترسیدم که حالا می ترسم،  حالا که او را می بینم   . 

 .لحظه اي چشم از من بردارد و ترکم کند 
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 :بیست و چهارم فصل

 

 

روز مرا به بیمارستان دیگري انتقال می دهد و خود تا زمانی که مرا به اتاق ببرند و مطمئن شود که دکتر  همان

لحظه اي از من دور نمی شود ، در این میان هر از گاهی که . و پرستارها کارشان را درست انجام می دهند  

 می کند و جواب نمی دهد طعدازد و تماس را قگوشیش زنگ می خورد، نگاهی به صفحه اش می ان

اما دم نمی زد و هر چه که لازم است و . در حال رفت و امد است ، خستگی از سر و کولش می بارد    مرتب

به جز همان چند . پرستاران و دکترها می خواهند در کمترین زمان ممکن انجام می دهد و فراهم می اورد 

 . است    نشدهه یکدیگر گفته ایم هیچ حرف دیگري رد و بدل جمله کوتاهی که امروز صبح ب

به غروب است، با چشمانی که به زور بازشان نگه داشته است وارد اتاق می شود و با لبخند محوي که  نزدیک

 :ان را هم به زور می زند می گوید

 . من یه سر می رم خونه  و زودي بر می گردم    -

 :از جیبش در می اورد و کنار میز چسبیده به تخت می گذارد و می گوید گوشی

 .هر موردي پیش اومد سریع با هام تماس بگیر ، هرچند من خیلی زود بر می گردم  -

 :به صورت رنگ پریده اش می اندازم و ارام می گویم نگاهی

 . برو خسته اي   . نیست بیاي   تو لازم . اینجا پرستارا هستن   .  . برو خونه کمی استراحت کن   -

 :لبخندي می زنم و ادامه می دهم .براي راحت کردن خیالش   و

 من خوبم . معلومه که می خواي از بی خوابی پس بیفتی ، بی خودي نیا   -

 :به صورتم می اندازد و سپس دستی به صورتش می کشد و بی توجه به حرفهایم می گوید نگاهی

 م ، نه،  زود بر می گرد -

خروجش از اتاق به یاد یک هفته پیش می افتم و اینکه باید چطور حرفهایم را به او بزنم که باور کند که  با

چگونه این بلاها سرم امده است، دو ساعت بعد باز می گردد از سر و وضعش معلوم است که سریع اصلاحی 

صبانی و درهم تر از صبح است ، کرده و دوش گرفته است و شده همان پارساي گذشته ، اما چهره اش ع

اخمش انقدر زیاد است که جرات حرف زدن هم پیدا نمی کنم ، شب را پیشم می ماند و تلفنی،  بسیاري از 
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کارهایش را انجام می دهد ، اما همچنان بعضی از تماسها را قطع و یا بی جواب می گذارد، حتی با من هم 

، کاش می دانستم در این چند روزه چه اتفاقهایی برایش افتاده و حرف نمی زد و مدام مقابل پنجره می ایستد 

 . چه او را انقدر عصبانی کرده است 

 

روز دیگر هم می گذرد و مرتب می رود و می اید ، در این میان انقدر کم با من حرف می زند که دیگر  چند

کاش شاهدي براي تمام .وید که او مرا مقصر می داند و به خاطر وضعیتم چیزي نمی گ. مطمئن می شوم  

بود ، بالاخره روزهاي ماندنم در  ااتفاقهایی که برایم افتاده است داشتم، چه کنم که سعید هم بی خبر از هر کج

ان هم به اصرار پارسا ، نگرانیم . بیمارستان به سر می رسد و باید به خانه باز گردم البته دو سه روزي زودتر   

 . زیاد می شود  

اما جایی را هم ندارم که به انجا پناه ببرم ، پارسا در این چند روز . که دیگر جایی در ان خانه ندارم    دانم می

 .هیچ خبري از بقیه نبود ، از بازگشت به ان خانه می ترسیدم  . تنها می امد و می رفت  

من اغاز کننده باشم فکر می ترسیدم اگه . پارسا به حرف می امد تا من هم حرفهایم را برایش می زدم   کاش

پس سکوت . کند از همین حالا به دنبال تبرعه خود هستم و می خواهم دست پیش بگیرم که پس نیفتم   

روسري را رو سرم می گذارد  ربه کمک پرستار روي ویلچر با کلی درد می نشینم ، وقتی پرستا. کرده بودم  

 :پارسا وارد اتاق می شود و رو به پرستار می گوید

 ممنون دیگه بقیه اشو خودم انجام می دم  -

 :بر می خیزد و می گوید پرستار

بفرمایید فقط موقع بلند کردن و نشوندن مراقب باشید هنوز جاي بخیه هاش درد می کنه کمی مراقب باشید  -

 که خونریزي نکنه 

 بله ممنون -

 

انند که حتی قدرت بستن گره روسریم دستانم انقدر ناتو. خروج پرستار به سمت کیف روي تخت می رود   با

راهم ندارند ، احساس حقارت می کنم ،  باعث و بانی تمام این بلاها کسی است که اکنون در حجرهاش نشسته 

بر می دارد با چهره اي اخمالود  راکهاست،  بغض می کنم و چشمانم را هاله اي از اشک فرا می گیرد ،  وسایلم 

بلم می نشیند و بدون نگاه کردن به من، دستانم را پس می زند و روسریم را گره ویلچر را حرکت می دهد و مقا
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می زد و سعی می کند که کمی روي سرم مرتبش کنه ،  در اخرین لحظه که می خواهد کمی روسریم را عقب 

با  از او خجالت نمی کشم و اشکم در می اید و. خیره می ماند    شمانمدهد نگاهی بهمن می اندازد و در چ

ناراحتی ، خود به سختی روسري رو رو سرم درست می کنم و با خود می اندیشم که چرا او با من چنین می کند 

 ؟.

 

بین راه پزشک معالج که در حال صحبت با . اتاق بیرون می ایم و به سمت در خروجی حرکت می کنیم    از

 :یکی از پرستاران است با دیدنم نزدیک می شود و رو به پارسا می گوید

 اینطوري خیال خودتونم راحت تر می شد . اي کاش می ذاشتید یه چند روي بستري می موند   -

 سیدگی میشه خیالم راحت تره تو خونه بیشتر ر -

هر چقدر هم که خوب نگهداري کنن ولی به اندازه . تصادف بدي داشته   . به هر حال کم چیزي نیست   -

 .اینجا نمی تونن بهش رسیدگی کنند 

به جلوي ماشین که می رسیم ، در را باز می کند و . سري تکان می دهد و با تشکر از دکتر راه می افتد    پارسا

 :سراغم می اید و می خواهد زیر زانوهایم را بگیرد که مانعش می شوم و می گویم به

نه بچه اي هست نه چیز دیگه اي که . دیگه همه چی تموم شده   . منو هیچ کس تو اون خونه نمی خواد   -

کلافه اي ، .خواهش می کنم ، می دونم توام خسته اي ،  . منو بذارو برو   . منو تو اون خونه پا بند کنه   

به برادرم زنگ می زنم بیاد .ول کن ،   نودرمونده شدي از این همه اعصاب خرد کنی ، تو رو به روح برادرت،  م

 . باور کن حاجی هم از این تصمیم خوشحال میشه   . دنبالم   

بخوهد مرا به  چند روز بی توجهی پارسا مزید بر علت می شود که نخواهم به ان خانه باز گردم ، از اینکه این

نگاهی به من می اندازد و بدون جوابی زیر زانوهایم . برزخی ببرد که جز عذاب برایم نیست، در اتشم و بی قرار 

 .را می گیرد و بلندم می کند  

نفسم از . سعی می کند مرا با احتیاط رویی صندلی جلو بگذارد   . در کل بدنم می پیچید و آخم در می اید    درد

کمربند را از رویم رد می کند و خم می شود و می بند ، اشکم در می اید با دیوار حرف می زدم . درد بند می اید 

 .راحت تر بودم 
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ند و دستی به موهایش می کشد و می خواهد ماشین را روشن پشت فرمان می نشیند نفسی تازه می ک وقتی

کند ،  اما لحظه اي می ایستد و دستش را پس می کشد و چشمانش را می بندد و به عقب تکیه می دهد ، 

 :صورتم از اشکها خیس می شوند و به بیرون خیره می شوم که می گوید

 بهت بی احترامی کردم، دست درازي کردم؟ -

 سر،  تنها نگاهم را از بیرون می گیرم و به دستگیره در چشم دوزم که ادامه می دهد چرخاندن بدون

تحمل منم سخت . تحمل حاجی سخت بود  .ازت چیزي نخواسته بود ،  . من که چیزي بهت نگفته بودم   -

از من . بیدي  بود؟ یکم دیرتر اورده بودنت بیمارستان که توام باید مثل اون خدا بیامرز سینه قبرستون می خوا

نه شب دارم نه . بهم ریختی    ندگیمومهناز تمام ز.بدت می اومد ، به خودم می گفتی ، یه فکري می کردم ،  

از یه طرف غر غر و امر و نهی حاجی از یه طرف تو، ، منم تا یه جا کشش دارم ، نمی خوام بااین حالت . روز 

قبل از اینکه حرفش به . می تونم دو کلام راحت حرف بزنه،  اما چه کنم که تو اون خونه ادم ن. اذیتت کنم  

شده بعد از اون ماجرا یه . ولت کنم که کجا بري ؟خوبه که دیدي برادرت باهات چیکار کرد  . این اون برسه  

تماس باهات بگیره ؟نه شده؟پس چرا حرف الکی می زنی؟ فکر می کنی همین که یه کار پیدا کنی همه چی 

 . اونم توي این کشور   .ا ، نه به قران تازه اول بدبختیته  حله ؟نه بخد

 می کنم که حرفهایش را بزند ، نمی دانم چرا حرف از کار می زند سکوت

شرکتی که براي جلب توجه مشتري هر ماه . یه بار رفتی اون شرکت،  اما من چندین و چند بار رفتم   تو

به پیر به پیغمیر من با .مردشم اونجا کم میاره چه به زنش  . محل کار نیست   . منشیشونو عوض می کنن   

به عنوان یه . شوهر تحمیلی    یهکار کردنت مشکل ندارم، اما کاش با منم در میون می ذاشتی نه به عنوان 

 تو دیگه چرا؟.  حاجی برام ارزش قائل نیست و فکر می کنه هنوز یه پسر بچه ام  . برادر یا یه دوست  

تحصیل کرده ام، انقدر سطح فکرش بچگانه و قدیمیه که فکر . سالمه    34چرا نمی خواد ببینه من دونم  نمی

حتی نمی دونه شرکت چی هست ، . داره اون شرکتو می چرخونه   . می کنه چون فقط پول اولیه کارو داده   

ه ورشکستگی پیش رفتم اما تا مرحل رچند با. چقدر براش خونه دل خوردم  . خبر نداره چقدر گسترشش دادم   

با جون کندن نذاشتم که بخورم زمین ، که بشم ملعبه دستش براي سرکوفت ، اما تو برام ارزش قائل باش، 

 بفهم که من مثل ادماي اون خونه فکر نمی کنم ، 
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جا برو ، یا یا خونه زندگیتو عوض کن و از این. بار به اون خدا بیامرز گفتم، حالا که می خواي زن بگیري    هزار

تو که دخل و خرجت یکی نیست یه نفر دیگه ام رم بدبخت نکن  . هزار بار گفتم   . یه زنی باب میل اینا بگیر   

 !اما کی تو اون خونه به حرفم گوش کرد که اون بکنه .

مش می کنی براي من اسون بود بیام زن برادرمو بگیرم؟ ، که حرف و حدیثا رو به جون بخرم ؟  بگن چش فکر

اگه تو از فامیل و خانواده . صد برابر بدترشو من شنیدم  . اگه تو حرف شنیدي   . از اول دنبال زن برادرش بود  

اگه می . کم اوردم، نمی دونم چیکار کنم   دیگهبخدا . ،من از غریبه و همکار و دوست و اشنا شنیدم    يشنید

 . اون خراب شده رو که می دونی   اما خودت وضعیت . تونستم اتاقمو ازت جدا می کردم  

تو اون خونه حریم وجود داشته که بعد از این وجود داشته باشه؟  وقتی از جاي لباساي زیر ادم خبر دارن  کی

. می خواي اتاق عوض کنم؟من که رو مبل می خوابم یا به بهانه کار شرکت،  اصلا خونه نمیام ، بسه مهناز   

 .  وونه می شم دارم دی. به اینجام رسیده   

 

را روي فرمون می گذارد ، با حرفهایش می فهم که او را با افکار مسمومشان به بیراهه کشاندند و  سرش

فقط نمی خواهد جلوي من .به طرفش بر می گردم ، خسته شده است ،  . تقصیرها را به گردن من انداختند   

دارم براي گفتن واقعیت به  پیشانم راه سختی در اشک بریزد وگرنه همان کار را هم می کند، با اینکه می د

سرش را با گنگی . اما به خاطرش ارام می گیرم و دستم را بلند می کنم و روي بازویش می گذارم   . پارسا  

 : بلند می کند و خیره ام می شود و می گویم

 ببخشید-

 چرا معذرت می خواي؟ -

 ن فقط می خوام دیگه تو اون خونه نباشمم. تو این مشکلات هیچ وقت به فکرت نبودم    -

 :به دستم که روي بازوش است می کند ،  به ارامی دستم رابر می دارم و می گویم نگاهی

نمی خوام منم . به اندازه کافی گرفتاري داري   . بریم، تا نیم ساعت دیگه هی زنگ پشت زنگ که کجائید   -

 بشم مشکلت 

 می خوام منم یکم درك کنیتو مشکل من نیستی مهناز ، فقط  -

نمی دونم چی در . منتها حالا که بچه اي در کار نیست   . نگی هم می دونم ، شاید قسمت ما هم همینه    -

 انتظارمه
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 چرا اینطور فکر می کنی؟ -

 همین که یه توك پا تا بیمارستان نیومدن همه چی دستم اومده ، . نیازي به فکر کردن نیست    -

 :خمسمتش می چر به

هر تصمیمی، هر چی بگی گوش می . از این به بعد هر تصمیمی که بگیري من دیگه روش حرفی نمی زنم    -

 کنم 

کمی که می گذرد نفسش را بیرون می . به عقب تکیه می دهم و سکوت می کنم   .  نگاهم می کند    خیره

 حرکت می کند .دهد و با چرخش سوئیچ ماشین ،  

سیم احساس می کنم که قرار است پا به زندان بگذارم ، با چند بوق پیاپی در باز می جلوي خانه که می ر به

ان هم درست وسط هفته که همه باید در کار و .شود و پارسا ماشین را به داخل می راند ، پرنده هم پر نمی ز ند 

از هر طرف خانه ما را می کنم که چشمهایی  رفک. تلاش باشند،  با ورودمان انگار زمان از حرکت می ایستد  

از سعید و حاج خانومم هم خبري نیست پارسا خیره . جلوي در ورودي نه عصمت است و نه زینب   . می پاید   

 :به در ورودي می گوید

 فکر کنم کسی خونه نباشه -

 :براي دلخوشیم این حرف را زده است اما من می دانم همه هستند و پا پیش نمی گذارند . می گردم   بر

 من خودمو براي هر چیزي اماده کردم . لازم نیست چیزي بگی   . مهم نیست   -

. به اخلاقش واقف هستم   . را با حرص می چرخاند و ماشین را خاموش می کند و پیاده می شود  سوئیچ

بخصوص که این چند روز عصبانی و . مطمئنم زینب یا عصمت از خشم و عصبانیت پارسا در امان نخواهند بود  

یم تکان می خورم و جا دربه سختی دستگیره رو فشار می دهم و در را باز می کنم ، کمی . گرفته است  

چرا نگذاشت چند روز دیگرهم در بیمارستان بمانم ؟ . کمربندم را باز می کنم ،  جاي بخیه هام تیر میکشند  

 سعی می کنم پاي ازادم را تکان دهم ، اما چنان ضعفی می کنم که چشمان لحظه اي تار می شوند 

 کی گفت پیاده شی؟ -

 :تمان خیره می شوم و در دل می گویمرا باز می کنم و به نماي ساخ چشمانم

 فکر نمی کنم تا بالا از درد طاقت بیاورم .کاش اتاقمان در طبقه پایین بود،   -

که مدام حرص می خورد و صورتش از فرط عصبانیت قرمز است در ماشین را کامل باز می کند و قبل از  پارسا

ز شدت درد چشمانم را می بندم و صدایم را در نمی مخالفتم دست زیر زانوهایم می اندازد و بلندم می کند، ا
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در اغوشش هستم به سمت  کههمونطور .  به شدت ضعف کرده ا م و احساس تشنگی می کنم،   . اورم  

درد لحظه . از خجالت چشمانم را باز نمی کنم و سرم را بیشتر به سینه اش می چسبانم   . ساختمان می رویم   

 دست چپ پیرهنش را از شدت درد چنگ می اندازم  با.  اي رهایم نمی کند  

دستور حاجی است که اینگونه از ما استقبال شود ، احساس غریبی شدید شبنم اشک را برایم به ارمغان  احتمالا

اصلا نمی بینم کجائیم،  فقط همین که به پله ها می رسد و اولین پله را بالا می رود پهلویم درد . می اورد   

 .،  .  نگم را محکمتر می کنم که می ایستد  می گیرد و چ

کمی پایین تر از ساختمان و در گوشه اي . اي چشمانم را باز می کنم که اي کاش اصلا باز نمی کردم    لحظه

نگاهم . البته اگر بگویم سوخته بود و حالا دودش در امده، بهتره است  . از باغ چیزي در حال سوختن است   

 . آن نمانده است خیره می شوم    ازبا ناباوري به میز نقشه کشیم که چیزي دیگري رنگ غم می گیرد و 

قلبم به اندازه تمام سالهاي عمرم فشرده می شود و . عوضش   .احساس می کنم که دیگر دردي ندارم ،   حال

هیچ وقت فکر به صحنه اي که . بی صدا و بی پناه   . نا خودآگاه اشک از گوشه چشمانم سرازیر می شوند   

. باز به دود رفته به هوا نگاه می کند    مهپارسا بدتر از من با تعجب و دهنی نی. نمی کردم ببینم نگاه می کنم  

 سرم را بر می گردانم و روي سینه اش می گذارم ، و اروم شروع به گریه می کنم 

 : :در مانده و خسته از وزنم کمی جا به جایم می کند و می گوید پارسا

 یکی دیگه برات میخرم  -

دیگر به فکر خجالت کشیدن از اینکه . گریه ام شدت گرفته است و بند نمی اید و او سریع حرکت می کند   اما

ماهه ام را ندارم ، دیگر غم دوري از سهراب را  7در اغوشش هستم را نیستم، دیگر درد از دست دادن کودك 

و حسرت دارم، کینه دارم ، اه دارم، اشک  ندوهحالا، ا. پارسار نیستم  ندارم ، دیگر ناراحت از هم اتاقی بودن با

 . براي نابود کردن علایق از دست رفته ام   .  دارم  

از خودشون ، از . و زمانهایی که تا به صبح با وجود نقشه ها زنده شده بودم ، من از این ادما متنفرم   ساعتها

درد و اشک نمی گذارد بفهم که کی به اتاقمان رسیده .از همه و همه ،  اعتقاداتشان، از خشم و کینه هایشان ، 

تنها زمانی سرم را از روي سینه اش برمی دارم که با صداي دو رگه اي عصمت را صدا می زند ، ، حالا .ایم،  

ی فقط با قلبی شکسته به قسمتی از پیرهنش که خیس شده از اشکانم با چشمانی تر و ب. هق هق نمی کنم   

 :صدا نگاه می کنم، عصمت سراسیمه از پله ها بالا می اید و می گوید

 بله آقا؟ -
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 چرا اتاقو جمع و جور نکردي؟ ، مگه نمی دونستی امروز مهنازو میارم، ؟ -

به من من می افتد و یک دفعه بدون حرفی وارد اتاق می شود ، پارسا تحملش را از دست می دهد و  عصمت

 :می گوید

 حالا؟ -

 مستاصل و نگران وسط اتاق می ایستد تعصم

 لازم نکرده برو پایین براي حاج خانومت گرد گیري کن -

 الان جمع می کنم اقا  -

 بیرون  -

 اخه اقا -

 همین حالا. نشنیدي؟،  گفتم بیرون    -

به . ند  با ناراحتی از اتاق بیرون می اید و پارسا وارد می شود و با احتیاط من را روي مبل می خوابا عصمت

و بالشت را مرتب می کند و . سمت تخت می رود و دو سه تکه از لباسهایش را از روي تخت بر می دارد   

کند و به سمت تخت می برد و روي  میو به اهستگی بلندم .ملافه و پتو رو کنار زد و به سراغم می اید ،  

اثرشان رو صورتم هنوز باقی مانده است    خیسی مژه هایم را حس می کنم و اشکهایی که. تخت می خواباندم  

 . 

تخت می نشیند و دستش را به سمت دگمه مانتوم می برد ،  سرم را بر می گردانم و به عصمت که با دقت  لبه

ناگهان بلند . پارسا مسیر نگاهم را دنبال می کند و با دیدن عصمت   . در حال دیدن ما است نگاه می کنم   

 :گوید می شودو با فریاد می

 وایستادي که جزئیاتو خبر رسانی کنی ؟ -

از فریادش رنگ پریده ببخشیدي می گوید و بدو به طبقه پایین می رود ، پارسا در را محکم می بند و با  عصمت

اخمی دوباره لبه تخت می نشیند و ، دگمه ها رو یکی پس از دیگري باز می کند ،  و با تلاشی که می خواهد 

 و یم را در می اورد دردم نگیرد مانت

روسري رو باز می کند و خم می شود و دستمالی رو از جعبه روي عسلی بیرون می کشد و به طرفم خم  گره

 :می شود و اشکها را از روي گونه و زیر چشمانم پاك می کند و می گوید

 یه دونه بهترشو برات می گیرم ، . گریه نکن دیگه   -
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. ان میز فقط یک میز نقشه کشی نبود  . م دارد،  و خودش را به ان راه زده است شاید ه. از دردم ندارد    خبري

 . همه یادگاري بود که از سهراب برایم مانده بود، که ان هم سخاوتمندانه جلوي چشمانم دودش کردند رفت 

دانم چرا با دیدن همه این بی رحمی ها و بی مرامی هایشان باز هم مرا به این خانه اورده است، کاش می  نمی

مطمئنا با . پارسا کسی نیست که بی گدار به اب زند   . دانستم در فکرش چه می گذرد و چه می خواهد بکند  

 .شده است  نیدهوشاشاید هم در پی کشف حقیقتی است که از او پ. خود فکرهایی دارد  

 خیلی درد داري ؟ -

 :را بالا می کشم و می گویم بینیم

دارن با زبون بی زبونی می گن برو ، تو که پسرشونی چرا . نگفتم، چرا با اوردنم می خواي زجر کشم کنی    -

 زبونشونو نمی فهمی؟ 

 :دستمال قطره اشک گوشه چشمم را می گیرد و با جدیت و حرص می گوید با

از این به بعد هر کی .منی ، کسی اجازه نداره تو رو از اینجا بیرون کنه ، چه حاج خانوم چه حاجی   تو زن -

 بخواد چیزي به تو بگه،  با من طرفه 

 :سکوت به او که هنوز به سمتم خم شده است خیره می شوم که با جدیت می پرسد در

 باهام تماس بگیر ؟ مگه بهت نگفته بودم هر چی که پیش اومد یا اگه کار داشتی -

را دو سه بار می بندم و باز می کنم و نمی دانم چه به او بگویم،  که رنجیده خاطر نشوم، چگونه باید به  چشمانم

تویی که مرا دوست نداري و من . او می گفتم که رفتم تا تو راحت تر به رفتنت برسی و من مانعت نباشم  

 برایت سرباري بیش نیستم ، 

 . فرقی می کنه؟ تو که داري می ري  براي تو چه -

 جوابو درست بده ، چرا بدون اینکه به من چیزي بگی پاتو از این خونه بیرون گذاشتی ؟ -

 :سکوت می کنم و نمی دانم چه بگویم و سوالش را با سوالی پاسخ می دهم باز

 خودت چی می دونی ؟ -

 :می گوید را کلافه بیرون می دهد و دستی به موهایش می کشد و نفسش

 انقدر عذابش می دادي ؟. سهرابم هر وقت می خواست باهات حرف بزنه    -

 :تلخی می زنم و می گویم لبخند
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حرفهاي . نه، اون براش مهم نبود که اطرافمون داره چه اتفاقاتی می افته ، هیچ وقتم براش مهم نبود   -

 اون توي یه فکراي دیگه بود. اداماي اطرافش چقدر درسته  

و جواب می خوام، پس تا این خونه رو روي سر همه ادماش . پس فهمیدي که من اون نیستم  .خوبه ،   -

تمام . حرف بزن و بگو چی شده و چی باعث شده که من باید یک هفته تمام،  . حرف بزن   . خراب نکردم   

 حرف بزن.ها ،   نامهزسرد خونه ها و بیمارستان این شهرو دنبال تو بگردم ، و عکستو بندازم تو رو

 :ترس به چشمانش خیره می شوم و می گویم با

 پدر و مادرت دوست ندارن من اینجا باشم -

 :را با عصبانیت می بند و واژه،  واژه از جمله اش را کشیده تکرار می کند چشمانش

مادر مرده بفهم  چرا وقتی بهوش اومدي خبر ندادي که من. چطوري تصادف کردي ؟  . چرا از اینجا رفتی؟   -

 هنوز نفس می کشی ؟

 :انقدر بلند است که از ترس بر خورد می لرزم و با من من می گویم صدایش

 الان حالم خوب نیست . تو روخدا بزار براي بعد    -

 :جایش بر می خیزد و دستانش را باز می کند و با فریاد می گوید از

ا بهت گفتن برو و توام گفتی چشم؟  بگو از خونه که با مگه من حالم خوبه  ؟می خواي باور کنم که اون -

 کجا بردتت؟. ماشین حاجی بیرون رفتی   

صدایش را پایین تر می . گشاد می شوند و با ناباوري به او نگاه می کنم و لبانم از تعجب باز می ماند   چشمانم

 :اورد و با تردید می پرسد

 اون باعث شد تو تصادف کنی ؟  -

 دانسته هاي پارسا سکوت می کنم  تعجب از در

 .چرا حرف نمی زنی ؟از چی می ترسی ؟من که اینجام  -

 :نمی زنم و او با بهم ریختگی می گوید حرفی

می دونی اونا بهم چی گفتن؟ گفتن که تو بهشون گفتی از من بیزاري و می خواي از اینجا بري ، براي اینکه  -

از . چون من ازت خواستم با من باشی   . اخه اینم دلیله؟ گفتن بهشون گفتی  . . . .ببین !  نذاشتم بري سر کار 

 ! و نمی گی که همش دروغه ترس از این خونه رفتی ؟چرا منو از این عذاب رها نمی کنی

 :به شدت گلدان روي میز نزدیک دستش را بر زمین می کوبد و با فریاد می گوید و
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 حرف بزن.د لعنتی  . حرف بزن   -

جاري می شود و او که دیگر تحمل دیدنم را ندارد با بستن محکم در از اتاق خارج می شود و تازه می  اشکهایم

 .بیچاره پارسا که باید همه ما را تحمل کند  . ستم   فهم که من چه احمقی بودم و ه

 :بیست و پنجم فصل

 

گاه گداري هم صداهاي جر و بحث از پایین می اید ، که .روزي می گذرد و درد زخمهایم کمتر می شوند،   چند

خورد و  خدا خیر دهد زینب را که تا می تواند کمک حالم می شود و به فکر. انها هم به خاطر وجود من است  

 . خوراك و حمامم هست  

دیگر خودش را اذیت نمی کند و حتی یک کلمه هم از من نمی پرسد ، اما عوضش انقدر با من سر  پارسا

 . سنگین می شود که حضورش در اتاق نفس کشیدن را برایم سخت تر می کند  

نمی داند چه شده و چه اتفاقی  او هم. هم تا جایی که بتواند به دور از چشم حاجی به من سر می زند   سعید

اما با بی تفاوتی . اوایل فکر می کردم شاید پارسا از طریق سعید بخواهد چیزهایی از من بپرسد   . افتاده است  

داده خود کارهایش را پیش ببرد و در این  جیحسعید و حرفهاي دیگري که می زند متوجه می شوم که پارسا تر

 .باره از کسی کمک نطلبد 

اما در کمال ناباوري می بینم که او روال عادي زندگیش . اینکه فکر می کردم شاید بخواهد تغییر رویه بدهد   با

که این روال عادي،  یک فرق هایی با گذشته . را در پیش گرفته است ، اما من که او را شناخته ام ، فهمیده ام  

. مرتب با تماسهایی که در حد چند کلمه کوتاه است  دارد، او حتی براي وعده هاي ناهار هم به خانه می اید و 

 .از حالم مطمئن می شود ، وگرنه می دانم چقدر از من و کار و کردارم خسته شده است 

پارسا هم مانند من در اتاق . هنوز پایم باید در گچ باشد، از روزي که برگشته ام یکبار هم پایین نرفته ام   

البته بی حرف و بیکلام ، و بعضا وقتهایی هم پایین می رود و . ش می رسد  غذایش را می خورد و به کارهای

خیلی از کارهایم را خودم انجام دهم ، همه  توانمدیگر می . حالم رو به بهبود است   . ساعتی را انجا می ماند 

ناگهان تغییر می همه چیز . چی به ظاهر خوب پیش می رود ، که امروز با امدن زود به هنگام پارسا از شرکت   

 :کند و من که انتظار دیدنش را در ان موقع روز ندارم براي اولین بار در این چند روزه ، اغاز گر حرف می شوم 

 اتفاقی افتاده ؟. سلام    -
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را در می اورد و موهایش که بر اثر باران شدید بیرون ، کاملا خیس شده اند را به وسیله حوله اي که  پالتویش

رد و مطمئنا عصمت براي خوش خدمتی از بدو ورود به دستش داده است خشک می کند و می در دست دا

 :گوید

 نه . سلام    -

 پس چرا انقدر زود اومدي ؟ -

 :متوقف می شوند و خیره در چشمانم با بی احساسی می گوید دستانش

 ایرادي داره؟ -

 :و می گویم  زده گونه هایم گر می گیرند و سرم را پایین می اندازم خجالت

 نه ، فقط پرسیدم  -

 :را روي دسته صندلی می اندازد و به سمت دستشویی می رود و می گوید حوله

 پات چطوره ؟درد که نداري ؟ -

 :خودم را روي مبل رو به شومینه جا به جا می کنم و سر به زیر می گویم کمی

 خوبم .  نه   -

 :دستشویی بیرون می اید و جدي می گوید از

 لی خوبه ، پس امشب می تونی براي شام بریم پایینخی -

 :خشک می شد و خیره به او که بدون پلک زدن نگاهم می کند می گویم دهانم

 چیزي شده؟ -

چرا باید چیزي شده باشه ؟چرا همش فکر می کنی الان قراره یه اتفاقی بیفته؟فکر کنم به عنوان پسر بزرگ  -

خانواده انقدر حق داشته باشم که هر جا که دلم می خواد توي این خونه غذا بخورم ، از اونجایی هم که تو زن 

 من هستی هر جا من برم تو هم میاي 

شاید هم . دارد ، اما نمی دانستم که انقدر بی پروا می خواهد دست به کار بشود   دانستم او اهدافی به سر می

نگاه هاي پارسا و . این رفتن بی منظور باشد ، اما مطمئنا این شام در محیطی گرم و با صفا خورده نخواهد شد  

ز شام بخورد ، امشب با انها سر یک می شدهتصمیمش انقدر جدي است که معلوم است می خواهد هر طور که 

 وگرنه در تمام این روزها چرا حتی یکبار هم پایین نرفت و با من در اتاق غذا خورد؟ 
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به سمتم می اید و خم میشود و با دستانش هر طرف از دسته هاي مبل .پریشانم را که بر خود می بیند ،   نگاه

 :را می گیرد و در فاصله چهار انگشتی صورتم با صورتش می گوید

. رفتیم پایین انقدر شل و ماست نباش، من از زناي ترسو و بزدل بدم میاد، پس خودتو جمع و جور کن    وقتی -

 گرفتی که چی می گم؟

و حتی اینگونه صریح بی احترامی کند ، کاش ان روز جواب . نمی خواهد با من انقدر سرد و خشک باشد    دلم

بکشد، لبانم را تر می کنم و می خواهم بازگو کنم قسمتی از سوالش را می دادم و نمی گذاشتم کار به اینجا ها 

 :انچه که بر من گذشته بود 

 من اون روز . من   -

 :را تکانی می دهد و انگشت اشاره اش را ارام بر روي لبهایم به نشانه خاموش باشم می گذارد و می گوید سرش

ره مهناز ، من اون روز ازت جواب می لازم نیست که دیگه چیزي بگی ، دیگه براي حرف زدن خیلی دی -

 . خواستم نه حالا 

 .نگاهش می ترسم و از اینکه حرفهایم دیگر برایش ارزشی ندارند ، دلگیر و خاموش می شود  از

می دونی این چندمین باره که بهت تذکر می دم که به خودت بیاي، کم کم دارم فکر می کنم اخلاقت همینه  -

 .اري که برات بکنم بی فایده است که عوض بشو نیستی  و هرک

 :را به نشانه اعتراض می خواهم باز کنم که با کلامش خاموشم می کند لبهایم

یکم نشون بده یه چیزایی حالیته و براي خودت ارزش قائلی ، با بغض . به جاي حرف زدن یکم عمل کن    -

ا که فکر می کند سکوتم نشانه اي است بر چر. حق دارد انقدر تند برخورد کند  . به چشمانش خیره می شوم   

باشد، پس جوابش را نمی دهم و او به  هدرستی همه حرفهاي انان و اگر اینگونه باشد، باید دل پري از من داشت

سمت مبل همیشگیش می رود و به ارامی رویش دراز می کشد و ارنجش را روي چشمانش می گذارد و می 

 :گوید

روشن کنم تو زن منی یا دیگران؟ که هم تو . از امشب توي این خونه روشن کنم   باید تکلیف خیلی چیزا رو -

 بفهمی هم دیگران که من مترسک سر جالیز نیستم که بخواید بازیم بدید، 

 :اعتراض می کنم ، و کمی بلند تر از حد معمول می گویم اینبار

 اما من -

 :ازه حرف زدن نمی دهد و می گویدخشمی که در صدایش است در جایش نیم خیزمی شود و اج با
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فقط بلدي براي من صداتو بالا ببري و حرف بزنی ؟ تو یکی در مورد من چی فکر کردي که به خودت اجازه  -

 می دي انقدر بی ادبانه با من حرف بزنی، 

 :می کند و می گوید ساکتم

هر چی که من گفتم بی چون و  از بیمارستان اومدیم چی بهم گفتی ؟ گفتی از این به بعد ساکت می شی و -

از این به بعد من . الانم ازت همینه می خوام، فقط بگی چشم و نه نیاري که اگه نه بیاري  . چرا می گی چشم  

نکن که می خوام تا قبل از شام یه چرتی  دامی دونم و تو ، حالا حالا ها با همه تون کار دارم ، الانم سرو ص

 پس هیچی نگو . ته ام   خیلیم خس. خسته ام  . بزنم  

ناباوري در برابر اخلاق جدید پارسا سکوت می کنم و دستم را مشت  و دم نمی زنم که مبادا گرفتار خشم و  با

می شود و او که  8ساعت .عصبانیتش شوم، به گمانم چیزهایی فهمیده که اینگونه موضع عوض کرده است 

 :ی اید و می گویدبه سمتم م. کمی قبل تر از چرت زدنش برخاسته   

 بریم  -

سراسر وجودم را فرا می گیرد ، و با کمک چوب دستی از جایم بر می خیزم، کنارم می ایستد و شانه ام را  دلهره

می گیرد، گرماي دست و قدرت مردانش ارام و بی قرارم می کند ، اما از انجایی که او گفته است محکم باشم 

 :م می خواهم دستش را از روي شانه ام بردارد و می گویمشانه هایم را عقب می دهم و با حرکت

 خودم می تونم بیام  -

از پله ها به کمکش در حالی که دستم را گرفته . اي بالا می اندازد و ارام ارم با من از اتاق خارج می شود   شانه

ظرف سالاد به دست در عصمت با دیدنمان .است پایین می ایم، او هر چه که کنم باز کار خودش را می کند ،  

 :رو به عصمت می گوید وجایش می ایستد، پارسا یک پله زودتر از من پایین می رود 

 امشب سر میز غذامونو می خوریم. منو و مهناز،   -

پارسا دستش را دراز می کند و در . با تعجب چشمی می گوید و سریع به سمت آشپزخانه می رود   عصمت

قلبم به دهانم می . مقابل دید انان که سر میز نشسته اند به کمکم می اید و دستش را دور کمرم می اندازد،   

د به زور خودم را نگه می دارم و اما با این وجو. بوي عطر و گرماي وجودش رفته رفته سستم می کند   . رسد  

 همراه او لنگان لنگان به طرف میز می رویم

حاجی و حاج خانوم خیره نگاهمان می . و با احترام کمکم می کند که بنشینم   . را بیرون می کشد    صندلی

البته کار پارسا  تنها دلم نمی خواهد نگاهشان کنم و.  من نه ترسیده ام و نه خودم را گناهکار می دانم  . کنند 
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هم کمی معذبم کرده است، اما پارسا خیلی راحت در کنارم می نشیند و براي من و خودش غذا می کشد ، تنها 

جهت دیدي که می توانم به راحتی داشته باشم،  سعید است که با نگاهم لبخند کوتاهی می زند و مشغول می 

 .شود  

 عزیزم از این خورشتم برات بکشم؟ -

ظرف خورشت را به سمتم گرفته است حاج خانوم رنگ صورتش از شدت . به سمت پارسا می چرخم  تعجب  با

خشم برافروخته و قرمز می شود ، حاجی هم در تلاش است که به ما اهمیتی ندهد اما از ظاهر امر پیداست که 

 . در این کار اصلا موفق نیست  

تاکیدش هم بر همین . انهم این پایین  . یاد حرفهاي پارسا می افتم که می گفت شل نباشم، مقاوم باشم   به

 :ارام سرم را تکانی می دهم و می گویم. بود  

 . اره بریز   -

به لبانش می اید و با چهره اي پیروز برایم خورشت می ریزد، قاشق و چنگال را به دست می گیرم و  لبخندي

ی کنم، تنها صداي برخورد ظرفها سکوت بینمان را می شکند، که پارسا در حالی که توسط قاشق و شروع م

 :چنگال تکه هاي مرغ را از هم جدا می کند می گوید

انقدر که ادعا می کردن رفته خارج و کاره . چند روز پیش دختر حاج رضا اومد شرکت،  واقعا خجالت اوره    -

هیچ . براي همین ردش کردم بره ، با استخدامش جز اینکه پولمو حروم می کردم   ایه ،  هیچی حالیش نیست، 

 چیز دیگه اي دستمو نمی گرفت

 :قاشقش را در بشقاب می گذارد و می گوید حاجی

 اما من بهشون قول دادم -

هم هزینه  خوب شما باید با من هماهنگ می کردید، من ادماي به درد نخور به کارم نمیاد، هرچی باشه ، شما -

 !حیفه که از اعتبار شما با وجود این افرا د کم بشه. کردي و باعث اعتبار شرکت شدي   

 :نگاهی طولانی به پارسا که بی خیال برایم سالاد می ریز د، می کند و می گوید حاجی

 خودت می دونی کی رو باید استخدام کنی و کی رو نه. مدیر اونجا تویی    -

 :قمه اش را قورت می دهد و رو به حاج خانوم می گویدبا پوزخندي ل پارسا

. عروس فیس و افاده اي می خواد که باعث ابروش جلو عمه و خان داداششون بشن  . اما اگه حاج خانوم   -

 مورد خوبیه براي سعید 
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 :اب لیوانی که می خورد در گلویش می پرد و می گوید سعید

دستتون درد نکنه اقا پارسا برا من از این لقمه هاي چرب و چیل نگیر  من شکر بخورم از این گنده غلطا کنم ، -

 که از گلوم پایین نمی ره 

 

 :خنده اي می کند و می گوید پارسا

وقتی اون بشه پدر زنت ، اینطوري خیالت راحته . کم کسی که نیست  . چرا سعید؟ پدر زنت میشه حاج رضا   -

ا هم که شده باشه کسی کاري به زنت نداره ، یعنی می دونن بی که هر وقت می ري جایی ، از ترس حاج رض

 .کس و کار نیست که بخوان از گل نازکتر بهش بگن 

 :خانوم رنگش می پرد وحاجی با اخم شدیدي می گوید حاج

 منظورت چیه پارسا؟ -

 :با لبخند می گوید پارسا

 یچ وقت اب تو دلش تکون نمی خوره گفتم که ادم یه پدر زن کله کنده داشته باشه ه. هیچی حاجی    -

گویی در سکوت براي . نگرانی به پارسا نگاه می کنم ، خیره در چشمان حاجی بی حرف نگاه می کند   با

 :یکدیگر خط و نشان می کشند که حاجی لب به سخن می گشاید

ت یه خونه دیگه بگیري از این به بعد بهتره نیس. تو که ماشاالله وضعت خوبه و می تونی زندگیتو بچرخونی    -

 و دست زنتو بگیري و بري سر خونه و زندگیت

و حاج خانوم به پارسا و در حالی که چند دقیقه اي است که دست از غذا خوردن کشیده اند خیره می شوند  سعید

 :که پارسا می گوید

وام یادته مهناز،  اهان صدر ، ت. حاجی اسم اون وکیلت چی بود ؟ همون که فکر می کنه خیلی سرش میشه   -

 !یکی از شرایط حاجی بود دیگه. نه؟بهت چی گفته بود ؟ گفت باید تو همین خونه بمونی و زندگی کنی   

 :عصبی گوشه لبش را گاز می گیرد و پارسا ادامه می دهد حاجی

اهی داشته حالا شاید یه تو ر. قول می دیم که بیشتر از اون اتاق پا فراتر نذاریم  . چیزي نیست حاجی،   -

 .باشیم و شما دلت نخواد که از اون دور بمونی  

پارسا .  سه در یک لحظه انچنان شوك زده می شوند و به ما نگاه می کنند که من از خجالت اب می شوم   هر

 :پوزخندي می زند و با لبخند می گوید
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 !ز مطرح کردنشم استقبال میشه نمی دونستم انقدر ا. یه روزي  . گفتم شاید  . اي بابا هنوز خبري نیست   -

من و او از هم جدا . لیوان نوشابه اش را سر می کشد، این کلامش تو دهنی می شود به مادرش که بگوید   و

 :بر می خیزد و به بهانه سردرد می گوید. حاج خانوم که میخواهد هر چه سریع تر میز را ترك کند   .  نیستیم 

 نمی دونم چرا امروز سرم انقدر درد می کنه  -

 : می خواهد میز را ترك کند که پارسا می گوید و

اصلا براي همین امشب اومدیم که در کنار . باید یه چیزي رو بگم  . کجا حاج خانوم ؟یه لحظه بمون   -

 خانواده گرم و صمیمم شام بخوریم

پارسا، عصمت را صدا . حاجی حرف می زند نگاه می کنم  به پارسا که بی توجه به چشمهاي پر خشم  نگران

می زند و از او می خواهد کیفش را برایش بیاورد ، بعد از مدت کوتاهی عصمت با عجله از پله ها پایین می اید 

 :و کیف را به سمت پارسا می گیرد و با لبخند می گوید

 بفرمائید -

 ت می خشکاندپارسا با کلامش لبخند را بر روي لبهاي عصم اما

 چقدر سریع، الحق که دست پروده خوبی هستی . بهتر از من می دونی کیفم کجاست  . افرین   -

از . می کنم پارسا امشب بیش از همیشه دارد زیاده روي می کند و این نگرانیم را تشدید می کند  احساس

 :نها به سمتم می گیرد و می گویدکیفش برگه اي به همراه یک سند در می اورد و در برابر نگاههاي منتظر ا

انقدر عجله اي شد که فرصت نکردم هدیه ازدواجمونو بهش بدم، در . وقتی که داشتم مهنازو عقد می کردم   -

 :حالی که به من لبخند می زند می گوید

 این زمینا دیگه مال توه . بگیر عزیزم    -

پارسا . حاج خانوم در جا خشکش می زند  شوك زده به سندي که در دست پارساست بر می خیزد و حاجی

 :دستش را تکانی می دهد و می گوید

 نمی خواي بگیریش ؟، دیگه مال خود خودته  -

 :تردید دستم را بالا می برم و سند را می گیرم ، پارسا با سر خوشی به عقب تکیه می دهد و می گوید با

 نمی خواید به عروس خانوم تبریک بگید ؟ -

 :کلامی بگوید که حاجی با غضب می گوید می خواد سعید

 منظورت کدوم زمیناست ؟ -
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 :دست به سینه می شود و رو به حاجی می گوید پارسا

 ! یزمیناي مهمی نبودن حاج -

 پارسا گفتم کدوم زمینا -

لذت می برد از این بازي وحشتناکی که به راه انداخته است، بر می خیزد و بالاي سرم می ایستد و  پارسا

 :تانش را بر روي شانه هایم می گذرد و می گوید دس

 . منظورم نصف زمیناي بابا بزرگه  -

خانوم سریع دستش را روي دهانش می گذرد و حاجی با چشمانی گشاده شده به اسناد در دستم نگاه می  حاج

 :کند و می گوید 

 . . .تو به چه حقی   -

 م خواستم نصفشو بدم به زنم منم دل. به همون حقی که زمینا به نام من بود   -

 : دیکه گویی دچار تیک عصبی شده است ، چندین بار چشمانش را می بند و باز می کند و می گو حاجی

 اون زمینا اصلا به نام تو نیست . این امکان نداره    -

ارسا رو به حاجی به سرعت به سمت اتاق کارش می رود و پ.فقط لبخند می زند و به انها نگاه می کند   پارسا

 :من می گوید 

 یادت رفت ؟. قرار بود امشب باهم بریم بیرون و دور بزنیم   . پاشو   -

 :ترس و نگرانی به در اتاق حاجی نگاه می کنم که حاج خانوم می گوید با

 این چه کاري بود که کردي ؟ اخه دلت اومد؟!  مادر! پارسا   -

 :از لبهاي پارسا می رود و می گوید لبخند

وقتی زنمو از خونه می نداختین بیرون، چطور؟ اون موقع دلتون اومد و یه هفته تمام هیچی بهم نگفتید ؟ من  -

 .که کاري نکردم، از مال خودم به زنم دادم ، ایرادي داره ؟  پاشو مهناز 

با کمک . ند  زیر بازویم را می گیرد، سعید در مانده از این حرفها،  چیزي نمی گوید و خیره نگاهمان می ک و

اما پارسا با خشم وادار به حرکتم . پارسا از پله ها بالا می روم، که صداي داد حاجی از اتاقش،  متوقفم می کند   

 . می کند و دندانهایش را بهم می ساید   

به سمت دستشویی می . انقدر بهم ریخته است که به محض ورود به اتاق براي اینکه جلوي دیدم نباشد   پارسا

رود و در را محکم می بند، صداي داد و فریاد حاجی و تهدیدهایش تا چند خانه ان طرفتر هم می رود، هر 
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لحظه صدایش بیشتر می شود که پارسا با چشمهایی قرمز از دستشویی بیرون می اید و سرم فریاد می زند و می 

 :گوید 

 مگه بهت نگفتم لباس بپوش -

در می رود و از اتاق خارج می شود و به سمت پله ها می رود از همان بالا فریادش از جا می پرم،  به سمت  از

 :رو به حاجی با فریاد می گوید 

همه رو اقا جون قبل از مردنش به نامم . سرتم کلاه نذاشتم  . چیه ؟از مالت کم شده؟ نترس دزدي نکردم   -

 . شته اتو ببر تا حرفامو تایید کنه   اون وکیل کارک. تاریخ ثبتشم هست  .  زد ، می خواي برو و ببین  

 :صدایش را از او بیشتر بالا می برد و می گوید حاجی

 توي نفهم براي چی دیگه به نام این دختره زدي ؟. گیرم اون به نامت زد   -

 :صدایش را بالا می برد و می گوید پارسا

 دلم خواست، زنم بود، بیشتر ازینم به نامش می زنم -

می دانستم خشم حاجی دامان همه یمان را خواهد گرفت، پارسا پسر بزرگش ، چنان سرش فریاد  .دانستم    می

می زند که گویی می خواست تلافی کند گذشته اي که هیچ کس از ان خبري نداشت و مسلما تنها دو نفر می 

 .  جیدانستند چه در گذشته اتفاق افتاده و ان دو کسانی نبودند جز پارسا و حا

 احمق میري همین فردا پسره  -

 پارسا نمی گذارد حرفهایش به انتها رسد اما

 اگه نکنم چیکار می کنی ؟ -

 :در گلوي حاجی می خوابد و پارسا می گوید فریاد

 ! من همه جورشو کشیدم، پس منو نترسون . بالاتر از سیاهی که رنگی نیست حاجی    -

از میانه در قامت ایستاده اش را می بینم، نه لرزشی دارد و صدایش ارام تر شده ، صورتش را نمی بینم ،  پارسا

هر دو . انگار خود را براي این روزها اماده کرده است که بیش از گذشته محکم و استوار است  . نه تردیدي  

 :را شعله ور تر می کند و می گوید دهسکوت کرده اند که بالاخره حاجی با کلامی، اتش به راه افتا

از این به بعد کاري می کنم که از سایه خودتم بترسی ، حالا برو به . می ترسی، اما اگه من باباتم   می دونم ن -

 .زنم، دور بزن و بگرد و خوش بگذرون  . اونی که هی می گی زنم  
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پوزخندي می زند و عقب گرد می کند ، اما هنوز دو قدم برنداشته می ایستد و بر می گردد و چند پله اي  پارسا

 :یین می رود و بلند می گویدپا

اتفاقا خیلی دوست دارم بدونم می خواي چیکار کنی ، اما اگه .حاجی تا حد توانت هر کاري که خواستی بکن،   -

فوت و فن کوزه . منم پسرتم،  که خوب می دونم چیکار کنم که از سایه ام نترسم ، بزرگ شده دست خودتم   

 .  يبرام کردي و به سرم اورد هم ، به واسطه تمام خوبیایی کگریم، یه عمریه که ازت یاد گرفته ا

 پارسا با من در نیفت -

این شمایی که هر بار پا تو زندگی من کردي، بار اولتونم نیست ، یادته حاجی . حاجی من با شما در نیفتادم    -

یه ثانیه اشم نمی تونم فراموش .باید خوب یادت باشه ، یادته که چه بلایی سرم اوردي، جز به جزشو از برم  .؟ .

ها رو هم سر زنم بیاري ، دیگه تموم شد حاجی ، صبر  لااون ب. دیگه نمی ذارم  . اما دیگه نمی ذارم  . کنم  

 . کن و تماشا کن ، منتها من با نامردي پیش نمی رم ، مرد و مردونه میام تو گود 

زبان به دهن می گیرد و پارسا را می بینم که با خیال راحت از بیان حرفهایش به سمت اتاق باز می گردد  حاجی

 :، و با ارامش می گوید

 .لباس بپوش بریم بیرون    -

 

 :نگاهش می کنم ،  لبخندي می زند و با غم می گوید خیره

 . بازگو بشه  الان لازم نبود که خیلی چیزا. اگر اون روز حرف زده بودي    -

 :نگرانی به او می گویم با

 حاجی کینه کرده ، نکنه -

 یا با یه تیپا از خونه بندازتم بیرون؟ تو نگران این چیزایی ؟. از ارث محرومم کنه  . چیکار می خواد بکنه    -

 :، خود را به یاد می اورم و می گویم باترس

 شاید بدتر از اینا  -

 :را در جیب شلوار اطو کشیده اش فرو می برد و می گوید دستانش

نصیحتمو همیشه اویزه گوشت کن، حاجی همیشه بلا سر ادماي ترسو و ضعیف میاره ، توام جلوش خیلی  -

 . کوتاه اومدي که الان حال و روزت اینه  

 :می زنم و در جواب حرفهایش می گویم پوزخندي
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 سرشی، براي همینم که شده براي کوتاه نیومدنش، ممکنه کاري کنه کهاما تو پ. شاید من ترسو باشم    -

انقدر ترسو نباش، لازمم نیست نگران من باشی ، وقتی من شیپور جنگو زدم ، به بعدشم فکر کردم ، فعلا  -

 دستش به جایی بند نیست که بخواد کلی بهم ضربه بزنه ، بپوش بریم 

لباسهایش می رود ، اما من نمی توانم بی خیال باشم و با نگرانی  می شوم  و او بی خیال به سمت کمد ساکت

 .به بعد از این روزها فکر میکنم، روز ي که حاجی بخواهد با تمام قدرت بدبختمان کند 

 :بیست و ششم فصل

 

 

شب تنها براي اینکه ارام شود و روي حرف حاجی حرفی زده باشد و نشان دهد که تهدیدش بر او بی اثر  ان

تنها دور زد و از این خیابان به . اما دریغ از یک کلمه حرف،  که از دهانش خارج شود  . بیرون رفتیم  .   است

 دوختم چشمو من هم در سکوت و زیر چشمی به او و حرکاتش . آن خیابان رفت  

انها هراس  اما به وضوح معلوم بود که به چیزهایی فکر می کند که شاید از. که می گفت مشکلی نیست   اگرچه

دارد، حرفهاي حاجی محض مزاح و شوخی نبود، همین هم مرا ترسانده بود، حاجی به وفور نشان داده بود که 

 هر چه بخواهدانجام خواهد داد و حرفی را روي هوا نمی زند 

کوت انچه مرا بیشتر به فکر فرو برده بود گذشته اي بود که پارسا از ان حرف می زد و حاجی با شنیدنش س اما

 .سکوتی که نشان می داد حاجی در حق پارسا حسابی بد کرده است  . می کرد   

*** 

هرچند خودم را براي هر روز و هر ساعت . ان شب چیزي نزدیک به چهل روز گذشت و اتفاق خاصی نیفتاد   از

و پیش نیامدن اما با گذشت این همه مدت .اماده کرده بودم و لحظه شماري اتفاقی ناخوشایند را می کردم  

نمی اید پی بردم و در خیالی  رموضوعی ،کم کم به این واقعیت که حاجی کاري نمی کند و چیزي از دستش ب

زلزله اي مخرب که می . روزهایی که حکم سکوت قبل از زلزله را داشت  . اسوده روزها را از سر می کردم   

ود که پایم را از گچ در اورده بودند، اوضاع درس و چند روزي ب. توانست چهار ستون پارسا را یکجا بلرزاند  

بود ، با این وجود اصراري هم به رفتن در خود نمی دیدم ، به خصوص که  یدانشگاه به کل افتضاح و حل نشدن

 .انقدر به این استادها رو انداختم بودم که دیگر جاي اعتراضی برایم نمانده بود 
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از ناحیه من نگران است ، سعی می کرد بیشتر روزها را در خانه بماند پارسا هم که احساس می کردم ، بیشتر  

هرچند کارهاي شرکت و بیرون انقدر سرش ریخته بود که . که حادثه اي چون گذشته برایم اتفاق نیفتد  

هم برایم فرقی نمی کرد، او طوري  نشاما بودن و نبود. بلاجبار مجبور می شود مرا در خانه بگذارد و برود  

انمود می کرد که گویی من در ان اتاق و در کنارش نیستم و همین بیشتر مرا خرد می کرد و من به ناچار همه و

 را به پاي ان جر و بحث خانوادگی گذاشته بودم ، که شاید از ان شب دلگیر است و نمی خواهد حرفی بزند

یم خانه دیگري بگیرد که از اینجا برویم  حتی چند باري خواستم به او بگو. اول از تنهایی می ترسیدم    روزهاي

هر چند خود . اما با یاد اوري اینکه او به قصد در اینجا مانده از تصمیمم منصرف می شدم و سکوت می کردم . 

خوشبختانه با . بود که فعلا می خواهد همینجا بماند   ماو در این باره حرفی نزده بود اما از کار و کردارش معلو

عصمت که عملا و به وضوح به من بی . اق و رو به رو نشدن با انها ، کسی هم به سراغم نمی امد  ماندنم در ات

این تنها زینب بود که مرتب بالا می امد و اتاقهاي طبقه بالا . احترامی می کرد و گاهی کشیکمان را می داد   

 . را مرتب می کرد و برایم غذا می اورد  

مدن پارسا مجبور می شدم براي همراهیش به طبقه پایین بروم و رو در رو و در شبها و گاهی ظهر ها با ا اما

مقابل ان چشمهایی که از من متنفر بودند غذا بخوریم، باز خوب بود که با ان دعوا هنوز هم از پارسا حساب می 

ر بینمان بیشتر اي که باب میلم نبود د فاصلهپارسا کم حرف تر شده بود، و همین امر باعث شده بود . بردند 

 . شود ، شکی نبود که من از او خوشم می امد و دوستش داشتم   

افسوس که او در این اندیشه ها نبود، حداقل نوع نگاه و حرف زدنهایش مصداقی بود بر این افکار بی سر و  اما

اما پارسا .  ته من، کاش در این اوضاع بلبشو می توانستم در مقابلش خودي نشان دهم ، و کمک حالش باشم 

 بود دیگر ، انگار باید کارها را تنها خودش می کرد تا مطمئن شود که مشکلی پیش نخواهد امد 

حتی باعث . منی که نه تنها کمک حالش نبودم  . حق را به او می دادم،  مانده بود بین من و حاجی    البته

اما بالاخره تمام این فضاي امن و .    حاجی هم که جاي خود را داشت،. دردسر و اذیت شدنش هم می شدم   

ایمن در یک روز بارانی و با امدن جغد شومی چون عصمت در هم شکست و او ، به عنوان اولین مهره پا در این 

ان هم با یک ضربه زدن به در و بدون . بازي نفس گیر گذاشت و براي اولین بار بعد از مدتها به اتاقمان امد  

 که بر سر میز ایستاده بودم به محض ورودش به سمتش چرخیدماجازه وارد شدن و من 
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اینکه می دانستم تمام کردن نقشه ها و تحویل دادنشان به استاد کاري بس عبث و بیهوده است در این چهل  با

روز تمامشان کرده بودم و حال مشغول ریز کاریهایشان بودم ، پارسا به قول خود وفا کرده بود و میز دیگري 

 .خریداري کرده بود که به مراتب بهتر از میز قبل بود  برایم 

 حاج خانوم باهات کار داره -

که از امدنش ان هم اینگونه نا محترمانه تعجب کرده بودم، خیره در چشمانش که بیش از گذشته در انها  من

 :گستاخی می دیدم پوزخندي زدم و می گویم

 .له خودشون تشریف فرما شدن خیر باشه، باید کار مهمی باشه که عصمت الدو -

 :که از حرفهایم چیزي سر در نمی اورد ، به حساب پوزخندي می زند و می گوید او

خیلی وقت پیش دممو می ذاشتم رو کولم و د برو . من اگه جاي تو بودم با این همه بلایی که سرم اومده    -

 که رفتیم، 

 : خبر دار می شود که او از چیزهایی خبر دارد که براي حرص در اوردن من نا خواسته از دهانش پرانده  شصتم

 چه بلاهایی ؟ -

 :رنگ به رنگ می شود و با پرویی می گوید کمی

معلوم نیست چه وِردي دم گوشش خوندي و دعایش کردي که بیاد توي بیوه . تو لیاقت اقا پارسا رو نداشتی    -

 گیره که عرضه نگه داشتن یه بچه رو هم نداري زنو ب

اگر . اما نه، اگر مقاومم  . تنهایی و به قول عصمت بلاهایی که سرم امده است مقاوم کرده  . این روزها   شاید

تنها علتش پارساست، او بارها و بارها از من . و تنها به اشک ریختن اکتفا کنم  . دیگر نمی خواهم سست باشم  

اما باز هم خوب است که فهمیده ام به عشق . است   رخود بیایم ، هرچند این به خود امدن بسیار دی خواست به

او و خواستنش در چنین روزي محکم ایستاده ام که کسی چون عصمت نتواند برایم بز برقصاند و با چرت و 

 پرتهایش عصبانیم کند

 لابد لیاقتشون تو بودي ؟ نه ؟ -

نگاهی به میز و نقشه ها . ته سعی می کند لبخندي بزند و به حساب کفرم را در اورد  چشمهایی به خون نشس با

 :یم می اندازد و با حرص و لبخندي ساختگی می گوید

اونقدرم وایستادم سرش که مطمئن . قبلی رو به دستور حاج خانوم،  خودم روش بنزین ریختم و سوزندم    -

 . بشم همه چیش سوخته 
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به . هم و به سمتش می روم ، یک سرو گردن از من کوتاهتر است ، بر و رو که اصلا ندارد   بیرون می د نفسی

،  افتضاح تر هم  "البته به قول خودش ". خصوص با ان ابروهایی که به زورِ نازك کردن و به مد روز کردنش  

اندام بدنش استخوان  نمی اید ، کلا چون به ان صورت کشیده و کمی بزرگ این ابروهاي نازك اصلا.شده  

 تقلید کردن این چیزها را هم دارد. که این ظرافتهاي نازك و زنانه نمی تواند به او بیاید  . بندي درشتی دارد  

 می خواي این یکی رو هم بسوزون که عقده هات خالی بشن ؟. اخیه    -

این بی حیایی ها با مجوز اربابش  یک وجب می شود، تمام. انقدر که فاصله مان   . قدم نزدیکتر می شود   چند

 .برایش شدنی است و من این را خوب می دانم  

 اونم به موقعش می سوزنم تا بفهمی هر کسی الگی نمی تونه پاشو تو این خونه و خانواده بذاره -

 :را به حالت مسخره اي برایش می چرخانم و با ته خنده اي که در صدایم است می گویم چشمانم

 هم می خواي اینو بهم بفهمونی؟ اره ؟. ترسیدم ، حتما تو بی دست و پا  . نم اینا   واي ماما -

 :اشاره ام را بلند می کند و چندین بار به وسط سینه اش می کوبم و با نگاهی تند و تیز می گویم انگشت

ه بعد، بهت می گم که یادته قبلا بهت چی گفته بودم ؟گفته بودم هر کاري کنی با پارسا طرفی، اما از امروز ب -

یه بار دیگه پاتو کج بذاري،  با من طرفی، براي منی که به موهبت اربابت تا دم مرگ رفتم و برگشتم ، دست به 

 . سر کردن تو یکی برام کاري نداره  

کس و کارت کی هستن که خودتم دوست نداري ببینیشون، از زینبم به طور . که معلوم نیست   بخصوص

که به زور یه خواستگار ناقص العقلم داشتی که جز عیاشی و قمار هنر دیگه اي نداشته که همونم اتفاقی شنیدم 

اون بخت برگشته ام طمع نگاه  هچه اعجوبه اي هستی ک. حالا برو ببین  . با دیدنت منصرف این ازدواج شده  

 . . .کردن بهتو نداشته  

 :یک تر می شودهر ضربه انگشت قدمی به عقب می رود و به در نزد با

از این به بعدم .از اتاق من و شوهرم پاتو بذار بیرون و گورتو گم کن تا اون روي سگم بالا نیومده ،  . . . برو  -

. همه رو از چشم تو می بینم و بلایی به سرت میارم که اون سرش ناپیدا   .  یکی از وسایل این اتاق کم بشه  

به . دختره بدبخت بله قربان گو . بفهمونه کجا هستی    واز سرت بپرونه بلایی که تلافی سوزندن پر افتخارتو 

شوهرم گفته بدون اجازه اش پامو از این اتاق بیرون نذارم، پس امر و نهیش بمونه براي . . .حاج خانومتم بگو  

 کلفتش که تویی 
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واهد چیزي بگوید که حاجی و واج و ترسان بیرون از اتاق و در بین راهرو به من خیره می شود و می خ هاج

 :خانوم از پله ها بالا می اید و به ما چشم می دوزد و با زهر خندي می گوید

 .  از قدیم چه خوب گفتن که به گدا جماعت که رو دادي ، صاحب خونه هم میشه   -

 :سپس رو به عصمت می پرسد و

 زینبو فرستادي بره -

 :سرش قرار می گیرد و می گوید لبخندي می زند و به سمتش می رود و پشت عصمت

 تا بیاد شب شده. حالا حالا ها هم نمیاد  . فرستادمش  . بله خانوم   -

 به من خیره می شود و

 دوست داري اینجا حرف بزنی یا پایین ؟ -

 :به عقب می روم و می گویم قدمی

 تا پارسا نیاد من پامو پایین نمی ذارم -

 :می زند و قدمی به سویم بر می دارد و می گوید پوزخندي

 چرا اون روز نرفتی ؟ -

 شما با کاراتون نذاشتین -

 :را کمی تنگ می کند و با کینه می گوید چشمانش

 کاش مرده بودي  -

 :ام اما نمی خواهم به روي خود بیاورم ترسیده

 جلوي شما وایستم کارتون خیلی ناجوامردانه بود، لابد خواست خداست که الان اینجا-

 حاجی به فکرت بود، چرا می خواي چیزي رو به گردنش بندازي که واقعیت نداره -

 نفرت در چشمانش خیره می شوم و تمام لحظه ها ي آن روز را به خاطر می اورم  با

ه به و منتظر بودم ک. ماشین حسابی از خانه دور شده بود و من در سکوت به مناظر بیرون چشم دوخته بودم  "

 او به مسیري خارج از شهر می رفت . ترمینال برسیم ، که در میانه راه متوجه تغییر مسیر راننده می شوم  
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را که به شیشه تکیه داده بودم را با عجله و تردید از ان جدا می کنم و به سمت حاجی می چرخم، ارام  پیشانیم

چند بار سرم را می چرخانم و به مسیر و سپس به حاجی چشم . و محکم نشسته و به رو به رویش خیره است  

 :می دوزم، نفسش را محکم بیرون می دهد و می گوید

امثال شما جماعت یه عمریه که توي بازارچه زیر دستم هستید و برام کار می .؟ .فکر کردي نمی شناسمت  -

 کنید ، براي شما جماعت گدا گشنه یه مو کندن از خرسم غنیمته، فکر کردي باور کردم که گفتی می رم ؟

 نگران و ترسان هستم که حتی به حرفهایش گوش ندهم انقدر

 کجا دارید می رید؟ -

 :ی می دهم و با فراغ بال می گویداش را به صندل تکیه

بعد از طلاقت ازادي . یه مدت اینجایی که داریم می ریم،  می مونی تا مطمئن شم که پارسا طلاقت می ده   -

 هر جا که خواستی بري 

 :دلهره سریع می گویم با

 قرارمون این نبود حاجی  -

 نمیادگذاشتم؟ من که چیزي یادم . من با کسی قول و قرار نذاشتم   -

چون گنجشک افتاده در قفس می خواهم دست . اسفالت جایش را به جاده فرعی باریک خاکی می دهد   مسیر

 اینجا ادمیزاد که چه عرض کنم پرنده هم پر نمی زند. اما براي این کار ها دیر است  . و پا بزنم و فریاد زنم  

 :گویمپریده و مستاصل به جانبش می چرخم و با لابه و عجز می  رنگ

 براي همینم از اون خونه در اومدم، چرا باور نمی کنید؟. بخدا می رم   -

با پس دادن اون بسته پول نشون دادي که براي خودت حق و حقوقی می خواي که باید بیشتر از اون باشه   -

و همه از  هم این غد بازیات از سرت می پره هم پارسا تا اون وقت طلاقت داده. یه مدت که اینجا بمونی  .

 دستت راحت می شیم

 :نماي ساختمان نیمه کاره اي رو به رو نظري می اندازم و می گویم به

 . من با پارسا کاري ندارم   . بخدا یه راست می رم پیش برادرم، که خیالتون راحت شه   -

 :می زند و می گوید پوزخندي

 . پس بذار خیال همه با این کار راحت شه  . می دونم اما مشکلم اینه که شاید اون با تو کار داشته باشه   -

 :و پایم سرد می شوند و به نیمرخ خالی از عطوفتش خیره می شوم، ودر دل می گویم دست
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 "کاش با پارسا تماس گرفته بودم"-

پس به امید . تدایی که او را می شناسم ساکت و خاموش است  از اب.  راننده حاجی هم که  . می ایستد   ماشین

 .کمکی از جانب او نمی توانم امیدوار باشم 

حتی نمی توانم . اما با ترس ناشناخته اي که در جانم افتاده است  . پیاد می شود و بعد هم راننده اش   حاجی

حاجی به سمت در می اید و . باز می کند   راننده به سمت در می اید و در را برایم. کوچکترین حرکتی کنم  

 :می گوید

 نترس نمی خوایم سرتو زیر اب کنیم، پیاده شو -

 

لبانی خشک و صورتی رنگ پریده به چشمانش خیره می شوم و او هم بدون پلک زدن نگاهم می کند که با  با

 :سختی می گویم

 ی ذاري برم، ؟م. اگه بهت امضا بدم که هیچی از دارایی هاتو نمی خوام    -

 پیاده شو -

اما سرسختانه مهارش . هاله اي از اشک هم در چشمانم نمایان می شود  . ان همه رنگ پریدگی و استرس    با

می کنم و ارام پیاده می شوم، در این بر و بیابان و این ساختمان که معلوم نیست قبلا چه بوده، و افتابی که 

 :زخندي می زنم و می گویممستقیم بر سرمان می تابد از ترس پو

 بعدش من از اینجا در رم؟. نمی ترسی منواینجا بندازي و بري  . من که همه راهو بلدم    -

 تا کار تموم شه . فکر اونشم کردم،  تو نگران نباش، یحیی پیشت می مونه    -

ان . رات حاجی است  بلند قد و هیکلی و کم زبان که بزرگترین کاري که در توانش است، اجراي دستو بحیی

 :هم بدون کم و کاستی ، نگاهی به جانب یحیی می اندازم و با پوزخند به حاجی می گویم

 براي در افتادن با یه زن نیازي نیست انقدر قلچماق با خودت بیاري -

هش اما یحیی منتظر حرکتم می ایستد و با نگا. لبخندي می زند و به سمت ساختمان به راه می افتد    حاجی

مجبور به حرکتم می کند ، پس به ناچار راه می افتم ، از چند راهروي تاریک و باریک عبور می کنیم و به اتاق 

 . حاجی وارد می شود و به سمت پنجره می رود و بازش می کند   .کوچکی می رسیم، ،  
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تازه متوجه نرده هاي . د  به داخل اتاق می گذارم و به در و دیوارش چشم می دوزم، پنجره که باز می شو قدمی

یک فرش مندرس و کهنه تنها چیزي است که می توان در این اتاق تنگ و . تازه کار گذاشته پشتش می شوم  

 تاریک پیدا کرد ، 

گردد و با چشم به یحیی اشاره می کند که از اتاق بیرون برود و او ارام و سر به زیر می رود ، با ترس به  برمی

 :ه می شوم و بی انکه نگاهش کنم با ترس بسیاري که خود از ان مطلع هستم می گویمنرده ها و در خیر

 جرم ادم دزدي می دونی چیه؟ اگه پارسا بهمه، می خواي چی بهش بگی ؟ -

 :ان تاریک و روشنی که هیچ چیزي به راحتی قابل تشخیص نیست، نگاهی به من می اندازد و می گوید در

اون موقع که طلاقت بده ، بی خبر از همه جا ، تازه ازت متنفرم میشه که چرا ولش تا . نگران پارسا نباش   -

باید . کردي ، جرم و قانونم ، توي یه الف بچه بهم یاد نده که خودم بهتر از تو می دونم دارم چیکار می کنم  

ماهی  2-3ر نیست، باید می شکستم، حالام دی وهمون روز که سهراب تو رو اوردت توي اون خونه ، قلم پاهات

پشیزي براش ارزش قائل نیستی خیلی راحت غیابی طلاقت می ده . کم کم که مطمئن شد   . صبر می کنیم  

 .و تو از زندگیش می ري بیرون 

 از گوشه چشمم سرازیر می شود و او در این تاریکی نمی بیند،  اشک

اول به خودت می گم   . با کسی حرف نزدم اما   راستش یه فکرایی براي بعد از اینتم کردم که هنوز درباره اش-

 که از زبون کس دیگه اي نشنوي. 

ماهی رادر این بیقوله  2-3موقعیتی که دارم در هراسم و از میان حرفهایش فهمیده ام که او ازمن انتظار دارد  از

رزان به سمت در می روم او همانطور که حرف می زند با قدمهاي ل. بمانم تا که شاید روزي پارسا طلاقم بدهد  

 :هیچ از ان نفهمیدم می گویم کهو اب دهانم را قورت می دهم و با انزجار در بین سخنانش 

 به همین خیال باش که به حرفت گوش بدم و اینجا بمونم  -

یحیی گفتنش در . با یک حرکت و با تمام قوایم،  با خروج از اتاق شروع به دویدن می کنم ، صداي یحیی    و

دو .وشم می پیچید،  که ناگهان هیکل درشت یحیی در حین خروج از ساختمان در مقابل دیدم ظاهر می شود گ

می اورم و براي پس زدنش ، به سینه  الاقدم مانده به او که در تعجب از دویدن من است ،  با شدت دستانم را ب

و من از لاغریم استفاده می کنم به  که از هول و نفهمیدن موقعیتش کمی جا به جا می شود.  اش می کوبم  

یحیی تازه متوجه شرایط می شود و می خواهد . سمت جاده خاکی می دوم ، با دور شدنم و بیرون امدم حاجی   

 :می گوید فریادبه دنبالم بدود که حاجی با 
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 پیاده نه ،  با ماشین برو ، -

سوار می شود و من سرعتم را با این که  حاجی هم. اي سرم را در حین دویدن به عقب می چرخانم   لحظه

دلهره ام را بیشتر می کند، لحظه اي راه را گم می . صداي موتور ماشینش .نفسی برایم نمانده بیشتر می کنم 

دانم کجاست می دوم، از  نمیکنم و نمی دانم باید به کدام سمت بدوم و می ایستم و سپس به سمتی که 

 .به کارخانه گچ و سیمان می افتد که کمی پایین تر قرار دارد سربالایی بالا می روم و نگاهم 

از تپه کوتاهی که از ان بالا رفتم . جاهایی می روم که ماشین خور نباشد و نتوانند با سرعت به دنبالم بیایند   از

تمام هیکلم خاکی و گچی می شود ، حتی در میانه راه یک لنگه از کفشم از پایم . با سر خوردن پایین می ایم   

که در حال حرکت است برسانم ، یحیی که می بیند  یوندر می اید و لنگان لنگان می خواهم خود را به کامی

و من از زمان به دست امده استفاده . براي رسیدن به من تپه را باید دور بزند، با سرعت تغییر مسیر می دهد  

 :می کنم و می ایستم و لنگه دیگر کفشم را در می اورم و می دوم و فریاد می زنم

 کمک ، اهاي کمک  -

. یاري می کنم که گلویم درد می گیرد، با ان همه سر وصدا راننده حتی متوجه من نمی شود  با جیغ طلب  انقدر

 پس باید خودم را به نزدیکیش برسانم، هیچ کس دیگري را در ان اطراف نمی بینم، 

 کمک . وایستا  .    . اقا    -

اجی،  و ماندن حتمیم در اینجا ، من خواهم ماند و ح. اگر برود و من را نبیند  . در حال حرکت است   کامیون

راننده .ماشین حاجی با سرعت می اید ،  .زخمی و خونی می شوند  . تمام کف پاهایم با وجود سنگ ریزها   

کند که مقابلش می پرم و می  مایلکامیون دنده عقب می گیرد و سپس ماشین را می خواهد به سمت چپ مت

او نشان دهم که متوجه حضورم نمی شود و به سرعت به سمتم می  خواهم دو دستم را بالا ببرم و خود را به

راند و من از ترس برخورد نکردن با ان بدون انکه سرم را به عقب باز گردانم می دوم و ناگهان از زمین کنده 

 .و در یک لحظه چشمانم بسته می شود، و دیگر هیچ به یاد نمی اورم   چیدمی شوم و درد در تمام تنم می پی

ا اینکه خودم را در بیمارستان و در دست و صورتی باند پیچی شده و پایی در گچ می بینم ، در این بین ؛ ترس ت 

من  و دویدنم به سمتی که نمی دانستم کجاست و امدن بی احتیاط یحیی این تصادف را برایم رقم می زند و 

بی انکه مدارك هویتم را در کنارم بگذارد  نامردي حاجی که بعد از ان حادثه من را به بیمارستان نمی رساند و

در محله اي کم و رفت و امد که شاید ساعتها ماشینی هم از انجا گذر نمی کرد،  رهایم می کند که شاید با دیر 

 .رسیدن به بیمارستان مرگ حتمیم را خواستار شود 
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یمارستان و براي اینکه در گیر خبر از انجا که همان راننده کامیون بعد از رفتن حاجی با اوردنم به ب بی

مصیبتهاي بد از ان نشود با گفتن اینکه مرا در محله دور افتاده پیدا کرده است جانم را نجات می دهد و من 

را پر پول کرده باشد، فهمیدن اینکه  یشمطمئنم که حاجی براي خاموش نگاه داشتن راننده باید حسابی جیبها

اورده است ، هم از زبان پرستاري بود که روزها در شیف کاریش به من سر می از کجا می دانم همان راننده مرا 

زد و براي به حرف کشیدنم مدام می گفت که یک راننده کامیون جانم را نجات داده است و مرا به اینجا اورده 

 . است   

 :بیست و هفتم فصل

 

 

 :ن حاج خانوم خیره می شوم و می گویمکه از خاطرم می رود ، نگاهم پر کینه تر می شود و در چشما گذشته

 شما به خداي اون بالاي سرتونم اعتقاد دارید؟ -

به سرتاپایم می کند و ابتدا چیزي دم گوش عصمت می گوید و سپس ارام ارام نزدیکم می شود و وارد  نگاهی

 :اتاق می شود و می گوید

 ن کنی توام نداري که می خواي مدام خون به دلمو. اگه ما نداریم    -

پشت سرش با تردید نگاهی به عصمت می اندازم و قدمی به سوي حاج خانوم بر می دارم و داخل می شوم و  از

 :در را می بندم و می گویم

 ! برید سر اصلا مطلب ،  دیگه از این بازیاتون خسته شدم . حرفتونو بزنید   -

 :سمتم می چرخد و می گوید به

روزي هزار بار باهم دعوا کنن و بدو بیراه بهم بگن، اما بازم پدر و پسرن و از هم اگه . این دوتا پدر و پسرن   -

برو سندي رو که به نامت . این وسط تنها کسی که بد میشه تویی ، نذار با این کدورتا تو بد بشی  . نمی گذرن  

 . شده رو به پارسا برگردون  

 :گویم می زنم و دست به سینه مقابلش می ایستم و می پوزخندي

 نه اون زمینا. فعلا مشکلتون همینه ؟چرا این زمینا رو می خواید بهانه کنید؟ مشکل شماها منم  . الان    -

 :اش را مهربانتر می کند و درست مقابلم قرار می گیرد و می گوید چهره
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نزار . ا در میاره  حاجی ، قسم خورده که تلافی این کارو سر پارس.اگه به فکر من نیستی به فکر پارسا باش،   -

 . که اتفاق بدي بیفته  

 :ام می گیرد و می گویم خنده

 شما همین الان نبودي که گفتی پدر و پسرن و این حرفا بینشون معنی نداره ؟ -

 :اش نگران تر می شود و در فکر فرو می رود و با غم می گوید چهره

رن ، اما حاجی اخلاق خاص خودشو داره، من یه می ترسم دوباره چند سال پیش تکرار بشه، درسته پدر و پس -

حتی حاضره پارسا رو . عمره که دارم باهاش زندگی می کنم ، براي اینکه بفهمونه هنوز اقتدار گذشته رو داره   

 کنار بذاره و خودشو اثبات کنه، تنها کسی که می تونه مانع بشه تویی مهناز ، خواهش می کنم 

 

 :ي خود حاج خانوم است یا دیکته شده حاجی دانم این حرفها، حرفها نمی

 اگر پارسا خودش ازم بخواد،  زمینا رو به نامش می زنم، وگرنه کاري که خلاف میل اون باشه رو نمی کنم -

 :مظلوم وغمناکش ناگهان اتشین می شود و در چشمانم براق می شود و می گوید چهره

 .همش تقصیر توه، و بابتش هیچ وقت ازت نمی گذرم  . اگر اون بلاها یه بار دیگه سر پارسام بیاد   -

نگاه خیره اش بر من خواستار کوتاه امدنم باشد اما من واکنشی از خود نشان نمی دهم و در برابر تمام  شاید

از اتاق بیرون برود ، با دیدن وضعیت انتظاراتش چند بار پلکهایم را می بندم و باز می کنم و می خواهم که 

 :موجود نگاه از من می گیرد و به سمت در می رود که می گویم

باید اخلاقشو بهتر از من بشناسی ، در ضمن من دیگه نمی خوام گوشت قربونیی باشم . شما که مادرشی    -

 م که قراره بره زیر لاستیکاي ماشین حاجی و بعدشم سر از نا کجا اباد در بیار

نمی گوید و از اتاق خارج می شود  و من همانطور که دست به سینه هستم به پنجره نزدیک می شوم و  چیزي

به پارسا و گذشته اش فکر می کنم، که ناگهان ترسی از حرفهایی حاج خانوم در وجودم زبانه می کشد و با خود 

 :می گویم

 "با من کرد  آیا امکان دارد که حاجی بخواهد کاري با پارسا کند که"

سراسیمه از پنجره فاصله می .همین حس انقدر کافی است که بخواهم بدون فوت وقت به سراغش بروم ،   و

 گیرم و لباسهایم را عوض می کنم ، تا خود را زودتر به شرکتش برسانم ، یک دقیقه هم یک دقیقه است

*** 
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باري که امده بودم همان روزي بود که قبل از رفتن به بیمارستان پارسا مرا به به اینجا اورده بود، راه را  اخرین

با ورود به بخش مدیریت یک . پس بدون پرسش و به راحتی به سمت دفترش راه می افتم  . خوب بلد بودم  

 :راست به سمت میز منشی می روم و باسلام کوتاهی از او می پرسم

 ناب حشمتی هستن؟ج -

که سخت مشغول تایپ متنی است و همزمان با گوشی که به واسطه شانه و گونه اش دم گوشش نگه  دختر

 :داشته است حرف می زند ، نگاهی به من می اندازد و سپس به ان طرف پشت خط می گوید

 . اما شما چندتا بلیت اضافه هم در نظر بگیر . مهندس که ، فعلا چیزي نگفتن   -

 :که می گذرد دستش را بلند می کند و گوشی را جا به جا می کند و می گوید کمی

 .والا این روزا انقدر گرفتارن که ما هم کم می بینیمشون،  . باید از خودشون بپرسم   -

- . . . . . 

 چی بگم اقاي ابراهیمی ، بنده در جریان نیستم ،  -

 :می گوید خنده می افتد و با نگاهی دقیق به مانیتور به

 .من که کارمو دوست دارم . اگه جرات دارید خودتون ازشون بپرسید   -

 :با ناراحتی به او خیره می شوم که نگاهم را می بیند و می گوید. ریز می خندد   و

 . ببخشید من باید قطع کنم ، پس شما چندتا اضافه بگیر تا من از ایشون کسب تکلیف کنم   -

 :گذارد ، با غرور به عقب تکیه می دهد و از من می پرسدرا که سرجایش می  گوشی

 بله؟ -

 گفتم که ،  با مهندس حشتمی کار داشتم -

 :تعجب ابرهایش را بالا می اندازد و می گوید با

 وقت قبلی داشتی ؟ -

 نخیر -

و بدون انکه اش را از صندلی جدا می کند و رویش را از من می گیرد و چند دکمه کیبورد را فشار می دهد  تکیه

 :نگاهم کند می گوید

 بدون وقت قبلی نمیشه . پس تشریف ببرید    -

 اما من باهاشون کار دارم  -
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 :می شود و با چهره اي درهم می گوید بداخلاق

 .نمیشه خانوم، الانم حسابی سرشون شلوغه و وقت ندارن  -

 بعدش من برم تو . خوب منتظر میشم که کارشون که تموم شد    -

 : می کند و با عشوه میگوید پوفی

 نکنه فکر کردي اینجا مطبه که انتظار داري بین مریض بفرستمت تو ؟ -

 :عصبانیت گوشی را بر می دارم و به سمتش می گیرم و می گویم با

 تماس بگیر و بهشون بگو که مهناز رسولی اومده  -

 :می زند و می گوید پوزخندي

 نبود ؟ اوه، بابا شخصیت،  امر دیگه اي-

 :سپس بلند می شود و با عصبانیت گوشی را از دستم بیرون می کشد و می گوید و

 تو که سهله ، اگه زنشم بودي بدون وقت قبلی نمی ذاشتم بري تو  -

چند نفر از کارکنانی که با صداي بلند دختر ایستاده اند و به ما نگاه می کنن زیر چشمی نگاه می کنم که  به

 :د و می گویددختر ادامه می ده

پس تا به . البته باید به عرضت برسونم که خوشبختانه ایشون ازدواج هم نکردن که نگران اون موردم باشم    -

 خودت خیلی محترمانه برو بیرون . نگهبانی زنگ نزدم تا بیان بیرونت کنن  

 :عصبانیت نفسم را بیرون می دهم که کسی از دختر می پرسد با

 ی؟چی شده خانوم فتح -

به این خانوم میگم مهندس وقت ندارن با هر کسی که از راه می رسه ملاقت داشته باشن  . سلام مهندس    -

 تو گوشش نمی ره که نمی ره . 

به سمتمان . همان منهدس کاشفی است که بار اول در دفتر پارسا دیده بودمش   . سمت مرد می چرخم    به

 :می اید و ارام از من می پرسد

 ؟شما  -

جو سنگین ایجاد شده و پوزخند جاي خوش کرده بر روي لبهاي دختر حس ناخوشایندي به من دست می  از

 :دهد و دسته کیفم را می فشارم و رو به کاشفی می گویم

 کافیه بهشون بگید که من اومده دیگه نیازي به وقت قبلی نیست -
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 میشه خودتونو معرفی کنید  -

 :گویدبا لودگی خطاب به او می  دختر

 مهناز رسولی  -

 :چشمانش را کمی تنگ می کند و تکرار می کند. با شنیدن نامم    کاشفی

 !!!مهناز رسولی  -

در اتاق پارسا باز می شود و من به سمت در می چرخم، پارسا تا مرا می بیند متعجب از حضورم ، از اتاق  که

 :خارج می شوم و به سمتمان می اید و همزمان می گوید

 جا چه خبره؟این -

زبانش را در دهانش می چرخاند و می خواهد حرفی بزند که پارسا از پشت سر دستهایش را روي شانه ام  دختر

 :قرار می دهد و قبل از حرف زدن دختر می گوید

 چرا خانومم منتظر گذاشتید ؟اصلا چرا نگفتی که ایشون امده ؟ -

 :رنگ پریده که گویی موجودي فضایی دیده باشد با تته پته دستی به لبه شالش می کشد و می گوید دختر،

 من از کجا باید می دونستم؟. اصلا ایشون خودشونو معرفی نکردن    -

معلوم نیست خانوم اینجا رو با . وقتی که بیرونت کردم اون وقت می فهمی که چطور با ادما برخورد کنی   -

 . اه گرفته که صداش تا توي اتاق منم میاد  کجا اشتب

 :کاشفی متوجه حالش می شود و به سمت پارسا می اید و می گوید. مستاصل به کاشفی چشم می دوزد  دختر

 یه اشتباهی پیش اومد که رفع شد. سخت نگیر    -

 :با بدبینی به دختر نگاهی می اندازد و می گوید پارسا

بعد از چند سال کار کردن هنوز نفهمیده چطوري با ادما برخورد . کارا از دستم در بره    کافیه اداره اینجا با این -

 . کنه  

در چشمان دختر جمع می شود و کاشفی با ارام کردن پارسا سعی می کند همه چیز را عادي جلوه بدهد و  اشک

 :خطاب به من می گوید

 یگه، پیش میاد د. باید ببخشید،  ایشونم تقصیري نداشتن   -

 :با اشاره به اتاق پارسا می گوید و

 شما بفرمایید داخل  -
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اما انگار بی تاثیر است که . دست پارسا را می گیرد و به سمتی می برد و چیزي دم گوشش می گوید   همزمان

پارسا دستش را روي بازوي او می گذارد و کنارش می زند و در حالی که از کنار میز منشی می گذرد و به سمت 

 :من می اید ، به او می گوید

 امروز برو تسویه حساباتو بکن و دیگه شرکت نیا  -

 :با لبانی لرزان که گویی به غلط کردن افتاده باشد می گوید دختر

 اشتباه کردم . نفهمیدم   . بذارید بمونم  . ببخشید تو روخدا   -

 برو همین حالا هم وسایلتو جمع کن و . اخراج  . نشنیدي چی گفتم   -

این همه توبیخ و بی رحمی که پارسا به کار می برد با نگرانی به دختر و سپس به کاشفی چشم می دوزم،  از

پارسا که اخم لحظه اي از چهره اش پاك . دختر با گریه خم می شود و شروع به جمع کردن وسایلش می کند  

سربه زیر و . خواهد که وارد اتاق بشوم   نمی شود به کنارم می اید و در را بیشتر باز می کند و از من می 

 :در را می بندد و با کلافگی می گوید. ناراحت وارد می شوم  

 چرا بهش نگفتی که کی هستی ؟ -

 :را بلند می کنم و به او که در حال در اوردن کتش است خیره می شوم و می گویم سرم

 . گفتم شاید دوست نداشته باشی کسی اینجا بدونه که من   -

 :را نصفه نیمه قطع می کند و می گوید حرفم

 .مهم نیست،  بشین . ولش کن    -

استین هاي پیرهنش را . را با کمی سردرگمی در دست جا به جا می کنم و نزدیک به میزش می نشینم    کیفم

یک دست  کمی بالا می زند و روي مبل رو به رویم می نشیند و از گرماي زیادي اتاق دگمه اول پیرهنش را با

 :باز می کند و دستی به زیرچانه و روي گردنش می کشد و می گوید

 چیزي می خوري بگم برات بیارن؟ -

 :را تکانی می دهم و می گویم سرم

 فکر کنم بد موقع مزاحم شدم ، اون بیچاره گفت سرت شلوغه ، اما من. نه    -

می گذارد و به سمتم متمایل می شود و  را با خستگی بیرون می دهد و ارنجهایش را روي زانوهایش نفسش

 :می پرسد

 تو خونه مشکلی پیش اومده ؟ -
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 تقصیر منم بود . اون بدبختو چرا بیرونش کردي؟،  گناه داشت   -

 :چشمانش را می بند و باز می کند و خیره در چشمانم می گوید کلافه

تو غصه اونو . به بار که یکیشونو اینطوري ادب کنم حساب کار دست بقیه اشون میاد که چطور رفتار کنن   -

 نخور ، حالا بگو چیکار داشتی که اومدي ؟

به . انهم به علت ندانستن اینکه من همسر پارسا هستم  .  امدنم که مصادف شده بود با بیرون کردن منشی   با

اما این حس ، تنها براي چند ثانیه اي همراهم بود که با نگرانی به او می .نبود ،   طبع حرفهایم اصلا مهم

 :گویم

 خیلی نگرانته و از من می خواد که سند زمینا رو. مادرت امروز اومد بالا   -

 :بلند می شود و میز را دور می زند و بالاي سرم می ایستد و با با ناراحتی می گوید عصبی

من خودم انقدر اینجا مشکل دارم که دیگه وقت . ه براي نگرانیاي مادرم پا شدي و اومدي   تو روخدا نگو ک -

 او همیشه خدا نگرانه . فکر کردن به نگرانیهاي ذاتی مادرمو نداشته باشم  

 :دلگیر می شوم و با من من می گویم. اینکه حوصله من و حضورم را ندارد   از

 مشکلات چند سال گذشته تکرار بشه و براي همین  اون نگرانه که شاید دوباره قراره-

 :سریع به سمتم خم می شود و با عصبانیت می پرسد. جمله ام    با

 چی چی قراره تکرار بشه ؟ -

بند می اید و نمی دانم چه بگویم که ضربه اي به در اتاق نواخته می شود و بعد کاشفی وارد اتاق می شود  زبانم

 :و رو به پارسا می گوید

اما خانوم فتحی که رفت کسی نبود که بهت بگه،  طرف قرار داد همین الان رسیده و تو اون . ببخشید    -

 یکی اتاق منتظرته 

دو لحظه اي به او که بلاتکلیف ایستاده است خیره می شویم که پارسا خسته و کوفته درست در کنارم می  هر

 :گوید نشیند و کمی پاهایش را دراز می کند و رو به او می

 الان اصلا مغزم کار نمی کنه، خودت برو یه جور درستش کن -

 باید خودتم باشی. نمیشه که    -

سرش را به عقب تکیه می دهد و دستش را روي چشمانش می گذارد و با دو انگشت شصت و اشاره انها  پارسا

 :را ماساژي می دهد و چشم بسته می گوید
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اما اگه یه .برگرده،  . به اون دختره بی ادبم اگه هنوز نرفته بگو   . یام  دقیقه اي سرگرمشون کن تا ب 10یه  -

کاشفی لبخندي می زند و با شیطنت می . بار دیگه از این کارا بکنه بدون یک لحظه تردید بیرونش می کنم  

 :گوید

 زودي بیا ، . فقط ده دقیقه ات یهو نشه یه ساعتا   . چشم بهش می گم  . باشه   -

 :دستش را از روي چشمانش بر می دارد و به او خیره می شود و با چشم غره می گوید پارسا

 دقیقه دیگه میام ،  10گفتم . برو   -

با لبخندي در را می بندد و از اتاق خارج می شود، اما من از وجود پارسا ان هم به این نزدیکی کمی گر  کاشفی

کنم با گذاشتن دستان بر روي زانوهایم کمی از او فاصله می گیرم و اب دهانم را قورت می دهم، و سعی می 

 :من می پرسد زبگیرم که سرش را به سمتم می چرخاند و با نگاهی موشکافانه اي ا

 درباره گذشته چی بهت گفت؟ -

سوالش را نمی فهم و جوابی نمی . که هنوز در بهت این نزدیکی و استشمام ادکلن خواستنیش هستم    من

 :یددهم که می گو

 نکنه همه چی رو بهت گفته؟ -

 :زده می گویم شوك

 چی ؟-

 حواست کجاست؟ میگم مادرم چی بهت گفته؟ -

 :را به راست و چپ تکانی می دهم و با هول می گویم سرم

 هیچی -

 :تنگ می کند و می پرسد.  را با اخم   چشمانش

 پس چرا رنگت پریده؟ -

 :دستم را روي گونه ام می گذارم و می گویم سریع

 همین. فقط گفت می ترسه گذشته تکرار بشه   . هیچی نگفت  . نه   -

دستانش را در جیب شلوارش فرو می برد و با .را پر صدا بیرون می دهد و از جایش بر می خیزد ،   نفسش

 :فاصله اي که از من گرفته است می گوید

 . . .این همه نگرانشه . . . . تفاق نیفتاده که تو گذشته،  چیز خاصی ا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٢٨٢ 

 :بعد گویی که با خود حرف می زند ادامه می دهد و

 فقط بلده همه چی رو گنده کنه، و دردسر درست کنه -

 :خیره نگاهش می کنم. سمتم می چرخد    به

مه چی تموم شد ، منظورش به چند ساله پیشه که با حاجی سر یه موضوعی اختلاف داشتم که خیلی زودم ه -

 وگرنه چیزي نبوده که اینقدر نگرانه ، تکرار بشه

خوب حق هم دارم، نه به حرفهاي ان شبش و نه به . تعجب نگاهش می کنم ، حرفهایش مجابم نمی کند   با

دستی به گردنش می کشد و کتش را بر می دارد و با کلافگی می . این که می گوید اتفاق خاصی نبوده است  

 :گوید

 که بعد از جلسه برسونمت ؟. باید برم جلسه، اگه می خواي بمون    -

 :را پایین می اندازم و با حالت گلایه مندانه اي که خود هم نمی دانم از براي چیست می گویم سرم

 ممنون خودم می رم . نه    -

 :را به تن می کند و ارام می گوید کتش

یه جوري می خواد ته دل تو رو خالی کنه ، تو . ر اون زمیناست  نارحتیش بیشتر س. زیاد حرفاشو جدي نگیر   -

 هم لازم نیست سر هر موضوعی نگران بشی و پاشی بیاي اینجا

 :که بالاخره به خود جرات می دهم و می پرسم.  جایم بر می خیزم ، بهم ریختگیش کاملا معلوم است   از

 چیز بدي اتفاق افتاده که من نباید بدونم؟ -

می ایستد و خیره نگاهم می کند، و بعد از گذشت چند ثانیه اي با اخم غلیظی قدمی به سویم بر می  سرجایش

 :دارد و می گوید

 چرا فکر می کنی که باید به تو ربط داشته باشه؟ -

 :اما او را نه. طرز برخوردش مرا می ترساند و وادار به سکوتم می کند   این

مثل اینکه یادت . حق دخالت کردن توشم نداري  . ه زندگی تو ربط نداره  گیرم یه چیزیم بوده، وقتی چیزي ب -

. رفته تمام این ازدواج و برنامه ها صوري بوده، پس نباید به خودت اجازه بدي که از گذشته من سر در بیاري  

ن وگرنه حالام اگه می خواي برسونمت بمو. هرچند گذشته اي وجود نداره که تو می خواي درباره اش بدونی  

 .من تا دو ساعت آینده کار دارم و نمی تونم جایی برم 

 :بغضی که به سختی قورتش می دهم سعی می کنم که پاسخش را بدهم  با
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نه، من نباید براي چیزي که بهم مربوط نمی شده پا میشدم و می اومدم اینجا ، لازم نیست از کارت . نه   -

 تتو گرفتمخیلیم وق. بزنی و منو برسونی ، ببخش   

را می گویم و با چهره اي رنگ پریده و زار از کنارش می گذرم و به سمت در می روم،  که یک دفعه از  اینها

پشت سر،  بازویم را می گیرد و با فشار اندکی مرا به سمت خودش می کشاند ، با حرکتی که انجام می دهد به 

دقیق می شود ، اما من،  متعجب و مات  ام، در چهره ناچار و غیر ارادي به سمتش بر می گردم،  با همان اخم

 :زده با دهانی نیمه باز نگاهش می کنم که می گوید

دو ساعت که نه ولی ممکنه یه،  یه ساعتی کارمون طول . لازم نیست تنها بري  . بمون می رسونمت    -

 بکشه

بازویم را در دست دارد با کمی تغییر  اما او که هنوز. دهانم را قورت می دهم و می خواهم مخالفت کنم    اب

 :در اخمش می گوید

شاید بعدها درباره گذشته بهت گفتم ، اما باور کن هیچ ربطی به تو نداره، فقط مشکل اینکه بازگو کردنش  -

 براي من یکم سخت و عذاب اوره و البته بی فایده

را روي هم می گذارم و خیره در چشمانش با سکوت خودم را کمی عقب می کشم و چیزي نمی گویم  لبهایم

نه خجالت زده می شود و نه قدمی به .  اما به مانند من  . که خود متوجه می شود و بازویم را رها می کند  

اي زنگ تلفن روي میز  تازه یک قدم هم نزدیکتر می شود و می خواهد چیزي بگوید که صد.  عقب می رود   

لبهایش را خاموش می کند و او براي پاسخ دادن به سمت میزش می رود و من تازه فرصت می کنم که .  

 نفس حبس شده ام را به دور از چشمانش،  با التهاب و ترس بیرون دهم 

 دارم میام ، یه دقیقه دیگه اونجام. مگه دنبالت کردن؟   . اي بابا   -

 :ه تلفن بلافاصله به سمت در می رود و به من می گویدجواب دادن ب با

 تا اون موقع هم خودتو با یه چیز سرگرم کن تا من بیام . میگم برات قهوه و کیک بیارن   -

سختی سرم را تکانی می دهم و چیزي نمی گویم و او از اتاق بیرون می رود و  با خروجش مرا را در تردیدها  به

 ی گذارد و ابهامات بسیار تنها م

 

 :بیست و هشتم فصل
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کم کم دارد خوابم می گیرد که با . به یک ساعت و نیمی می شود که درون اتاقش به انتظار نشسته ام   نزدیک

شنیدن سر و صداهایی از بیرون اتاق،  هوشیار می شوم   و با ناراحتی پاهایم را که کمی دراز کرده ام و زیر میز 

در . با اخم به میز رو به رویم چشم دوزم    وکشم و درست سر جایم می نشینم  برده بودمشان را به عقب می

 اتاق باز می شود اما من از جایم تکان هم نمی خورم 

ان چهره برزخی که من به خود گرفته ام ،  باید چنین تاثیري هم .  توانم تعللش را در کنار در حس کنم  می

 .می گذاشت 

 :ی بندد و بی توجه به ناراحتیم رو به رویم می نشیند و با ان چهره خسته می گویدرا با ارامش و به کندي م در

براي فهموندن بعضی از مطالب مجبوري . دیگه بدتر   . وقتیم طرفت زبون نفهمم باشه  . پیش میاد دیگه   -

 بیشتر از اون چیزي که فکر می کنی وقت بزاري

 

ه است پس با لج بازي نگاه از میز نمی گیرم و سکوت می کنم  نظرم تمام حرفهایش براي خودش قانع کنند از

 :به خنده می افتد و دستی به صورتش می کشد و با اهی ساختگی می گوید. 

 حالا این بایکوت کردنم براي همین الانه یا ادامه داره خانوم؟ -

گیري از خنده با چهره اي لفظ خانوم گفتنش نزدیک است به خنده بیفتم که با تلاشی مثال زدنی براي جلو از

 :اخمالود می گویم

 دیگه چرا انقدر منو منتظر خودت گذاشتی ؟. حداقل بهم می گفتی که برم  . تو که این همه کار داشتی    -

 :عقب تکیه می دهد و در چشمانم خیره می شود و با حالتی که نمی دانم چه باید اسمش را بگذارم می گوید به

 ایی ببرمت اخه می خواستم یه ج -

اما او پارساست و هیچ . مرا از این ناراحتی در بیاورد   . دارم که با یک معذرت خواهی یا یک ببخشید    انتظار

وقت حاضر نمی شود که وقت گهر بارش را صرف معذرت خواهی از یک زن بیوه بکند و این انتظارم واقعا بی 

و در حالی که به محتویات درونش  زشسایل روي میاز جایش برمی خیزد و در حال جمع کردن و. معناست  

 :نگاه می کند ،  می گوید

ولی خوب تو لازم نیست که نگران .  یه چند روزي باید برم یه سفر کاري، خوشبختانه خارج از کشور نیست   -

 باشی ، این دفعه کسی نمی تونه کاري کنه 
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 :می کنم و از او می پرسمکلمه سفر ، با نگرانی تکیه ام را از مبل جدا  باشنیدن

 چند روز؟ -

 دو سه روز -

متوجه هراسم . چندین بار پلکهایم را می بندم و باز می کنم   . ترس و گویی که حالت گریه داشته باشم   از

 :می شود،  وسایلش را رها می کند و به این طرف میز می اید و می گوید

 . . .البته بعضی از کارکنان ارشد هم میان ، اما . توي این سفر یه قرداد مهم دارم  . باید برم   -

اي، سکوت می کند و به لبهاي رنگ پریده ام با نارحتی و نگرانی خیره می شود و براي ارامشم با صداي  لحظه

 :ارامتر و مطمئن تري می گوید

 بهت قول می دم هیچ اتفاقی نمی افته ، .  نگران نباش   -

 :دستی به گردنش می کشد و با من من می گوید. حرفها نمی تواند بر نگرانیم تاثیر بگذارد    این

 می دونی گفتم شاید بخواي که . ببین، راستش ، چیزه    -

 :ترس منتظر ادامه جمله اش می شوم اما او جمله اش را نا تمام می گذارد و می گوید با

. مطمئن باش اینبار حاجی بخواد کاري کنه با تو نمی کنه   . باشن   به سعید و زینب سپردم که هواتو داشته -

که اگه مجبور نبودم . اینبار می خواد به من ضربه بزنه ، این قردادم براي محکم کاریه   . اینو مطمئن باش  

 نمی رفتم 

ز من طلب صبر اما این را نمی گوید و ا. کاش می گفت من را هم می برد   . براي خود چه می گوید؟   او

 :وتحمل می کند و سپس با تغییر حالت چهره اش می گوید

 یارو بره . می ترسم یکم دیر کنیم   .بلند شو بریم ،  .  ول کن این حرفا رو   -

معلوم است که او هم نگران است اما می خواهد . لبهاي نیمه باز نگاهش می کنم ، وسایلش را بر می دارد   با

 :که یک دفعه می گوید به روي خودش نیاورد

 اگه بخواي می تونی که،  -

دوباره ناگهان سکوت می کند و حرفی را که می خواهد بزند را مزه مزه می کند و گوشه لبش را گاز می گیرد  و

 :و با عوض کردن ناگهانی حرفش می گوید

 هوم؟. ن چیزي باشی  خوبه؟اینطوري دیگه فکر نمی کنم نگرا. اصلا یه چند روزي برو خونه او دوستت    -
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او واقعا نگرانم نیست؟ یا خودش را به ان راه زده است؟ کاش حداقل می گفت چند روز ي را در هتل یا جاي  ایا

او خوب می .این همه اصرار به ماندنم در ان خانه هم،  برایم قابل درك نیست  . دیگري بمانم اما نمی گوید  

 .مطرح کردن از جانب او را دارد   هاین پیشنهاد تنها جنبداند که من به منزل غزل نخواهم رفت و 

نمی دانم این بازي تا به کجا ادامه خواهد داشت ، با دل نگرانی و بی قراري . به دست مقابلم می ایستد   کیف

 و من. از شرکت که بیرون می ایم در را برایم باز می کند   . از جایم بر می خیزم و به دنبالش راه می افتم  

 است که در کنارم نخواهد بود ،  ايمطیعانه می نشینم،  اما ذهنم مدام درگیر چند روز اینده 

بی فایده است و . خواهم خود به او پیشنهاد دهم که مرا ببرد اما وقتی خودش نمی خواهد این گفتن    می

بالاخره من سکوت را سکوتی که هر دو کرده ایم از ترس و نگرانی است که . سنگ روي یخ کردن خود است  

 :می شکنم و با صداي ارامی می گویم

بتونم بهتر باهات کنار بیام ، پارسا من فکر نمی کنم . نقشه ات چیه ؟فکر کنم اگه منم در جریان بذاري    -

دفعه بعد بتونم جون سالم به در ببرم ، می تونی نگرانی منو درك کنی یا نه؟حاجیم الان به خاطر حضور توه که 

 …ام کاري نداره وگرنهباه

 

حالی که حرف می زنم و می خواهم که او گوش دهد ، در یک لحظه و در حالی که اصلا انتظار ندارم، با  در

و بی توجه به من، خم می شود و کیفش را . ارامش ماشین را به گوشه اي هدایت می کند و متوقفش می کند   

 :گوید یز درونش در می اورد و مو برگه هایی را ا. از صندلی عقب برمی دارد   

 . ینه اینکه منتظره تو تنها بش. حاجی نه از من می ترسه    -

 :ها را به سمتم می گیرد و می گوید برگه

حاجی خوب می دونه که اگه بخواد کاري بکنه ظرف دو ثانیه . از این برگه ها یه کپی دست وکیل حاجیه    -

تا الانم بهت نگفتم چون قصد این کارو . از بیین بردن تو می کشونم   پاشو به دادگاه و دادگستري ، به جرم

بمب تو در و همسایه و فک و فامیل بپیچه  ثلندارم،  اما فقط کافیه زیر این برگه هارو امضا کنی اونوقته که م

 .اونم به خاطر سوء قصد به جون عروسش  .  که حاجی افتاده زندان  

 و با وحشت نگاهش می کنم خیره

تو فکر می کنی من انقدر راحت می شینم تا اون هر کاري که دلش می خواد و بکنه ؟ بعدم بگم برو اونجا  -

 باش تا برگردم  ؟
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 :ناگهان مچ دستم را میگیرد و محکم فشارش می دهد و با عصبانیت می گوید. دهانم را قورت نداده    اب

م هی لمست کنم و بهت نزدیک بشم تا بهت بفهمونم که لازم نیست که مدا. براي اثبات اینکه همسر منی    -

من کیم ، چون هر وقت که اراده کنم این کارو می کنم و تو هیچ کاري نمی تونی بکنی ، انتظار من از تو اینکه 

فهمم که از دید تو،  من برات یه نقش  یکه توام باور کنی که من کیم و بهم اعتماد کنی ، فکر می کنی نم

 که تا کسی بهت نزدیک نشه و بهت اسیب نرسونه ؟ محافظو دارم

که اگه داشتی،  همون روز اولی که تو بیمارستان منو . تو اصلا منو به عنوان شوهر قبول نداري    متاسفانه

دیدي ، باید همه چی رو بهم می گفتی ، نه اینکه زینب قایمکی با کلی مخفی کاري،  هر چیزي رو که دیده 

 . م تا همه چیزو بفهمم نه اینکه من با هزار بدبختی برم او راننده رو پیدا کن. بودو ، بهم بگه   

مثل یه عروسک نباش که هر کی هر چی بهت گفت فقط سکوت کنی و بذاري از این دست به او دستت  مهناز

 کنن، 

وگرنه این همه !اومدي سراغم . از ترس اینکه مشکلی پیش بیاد و من نباشم و تو بیفتی تو دردسر،   امروزم

محض رضاي خدا شد که یه بار ، فقط یه بار بفهمی . همه مدت   تو این. وقت گذشته که من و تو عقد کردیم  

 که منم ادمم و خسته میشم ؟

اما تو هر بار براي فرار از . منم بخوام یه وقتایی تو زندگیم اسایش داشته باشم و براي خودم باشم    شاید

 ؟ بدبختیات منو انداختی وسط ، مگه نقش زن و شوهري چیه؟ تو چه برداشتی ازش داري

ازت . بیام خونه و عین این مرداي خودخواه که فقط به فکر خودشونن   . من خسته و کوفته،  اخر روز    اینکه

 بخوام که فقط وظیفه زن بودنتو، توي اتاق خواب به جاي بیاري؟

خري  اینکه فقط جیبتو پر پول کنم که اگه هر جا رفتی و هوس کردي فلان رژ لب مارك دار و از فلان برند ب یا

پول کم نیاري، یا اینکه کمدتو پر لباس کنم که تو چشم و هم چشمی یاي فک و فامیل کم نیاري و با .  

 . افتخار بگی شوهرم برام خریده   

تو چیکار براي من می کنی ؟تو چطور می خواي خیال منو از این همه . نقش تو این وسط چی میشه؟   پس

اشفتگی راحت کنی  ؟چطور می خواي بهت اسایشی رو بدم که خودم چندین و چند ساله که دیگه ندارم ، تو به 

 . همش نمک می پاشی رو زخمم   .  جاي اینکه مرهمم باشی  

تو این همه . کردي بی غیرت و بعد از اونم به چشم محافظ بهم نگاه کردي ، اونوقت    اي اول که منو روز

نصفه شبی ، هوس نکنم که به زن .  شبی  .  نگرانی تو چی بوده ؟هان؟ اینکه خدایی نکرده یه وقتی  . مدت   
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که پارسا کجاست و چیکار به اسم این نگرانیتو اصلا . قانونیم دست بزنم ، تمام نگرانی تو همین بوده مهناز  

پس حالا که این چیزا برات مهم . چه برسه به پدرم  . مادرمم نداشت  . می کنه را هیچ وقت نداشتی و نداري   

تا من کارارو اونطور که می دونم و درسته انجام بدم ، و اولین چیزي که ازت می . بشین سرجات  . نیست   

 ان چیزي نباشی خوام اینکه توي اون خونه بمونی و نگر

 

که اینگونه بی رحمانه مرا مورد شماتت قرار می دهد، اما حقیقت هم چیزي جز این نیست ، . می کند   خردم

چرا که همیشه درگیري ذهنیم نبودن او و مورد اذیت و ازار قرار گرفتن از جانب خانواده اش است ، و او که می 

 می شود بیند من حتی اعتماد کاملی به او ندارم ناراحت

تمام حرفهایش را زده است و طبق معمول کم اورنده،  منی هستم که مثل همیشه دهانم را بدون فکر  پارسا

قبلی باز کرده ام ، تا به مقصد که تنها او می داند کجاست سکوت می کنم ،  او عصبانی نیست معلوم است که 

هم موفق نیستم ، ماشین که  کاردر این  تنها دلگیر است و می خواهد من خودم را درست کنم که هیچ وقت

لبخندي می زند و .متوقف می شود به نماي نمایشگاه اتومبیل مقابلم چشم می دوزم و سوالی نگاهش می کنم  

 :می گوید

 بیا پایین ،  -

پیاده شدنش من هم پیاده می شوم و همراهش به سمت نمایشگاه می روم صاحب نمایشگاه با روي باز و  با

 :ه سمتش می رود و می گویدلبخند ب

 گفتم امروز دیگه نمیاید -

 ببخشید یکم کارام طول کشید، حالا اونی که می خواستم اماده است  -

 مگه میشه جناب مهندس امر بفرماین و نشه.  بله   -

 که سرگرم گفت وگو می شوند من هم هاج و واج با چشمانی متحیر به ماشینهاي اطرافم که یکی از دیگر انان

بهتر و زیباتر هستند خیره می شوم که ناگهان سوئیچ ماشینی مقابلم قرار می گیرد و من با ناباوري به پارسا 

 :خیره می شوم که می گوید

 همیشه هم لازم نیست توي اون خونه باشی -

 :اي خیره نگاهش می شوم و سپس به سوئیچ در دستش لحظه

 بگیر مال توه-
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. برقی در چشمانم می زند و با لبخندي که بی اراده بر لبانم نشسته است   تحیري که هنوز در من است ، با

 :دستم را دراز می کنم و سوئیچ را از او می گیرم و همین طور که در رویاهایم غرق هستم می گویم

 ولی لازم نبود که انقدر . ممنون   -

ود محو می شود و بی حرف به سمت جوابم تنها یک لبخند می شود که انهم ز. را که بالا می اورم    سرم

صاحب نمایشگاه می رود و من با لبخند ي که گوشه ي لبانم نشسته است با ذهنی پر از افکارهاي گوناگون به 

 :پارسا می اید و می گوید  عدسمت در خروجی راه می افتم و به سوئیچ در دستم چشم می دوزم ، دقایقی ب

 چرا نمی ري امتحانش کنی ؟ -

 :می افتم و می گویمخنده  به

 اصلا کدوم ماشین هست؟-

 از من می پرسی؟. سوئیچش دست تو ئه   -

با روشن و . لبخندي که بیشتر در ان ذوق بسیار نهفته است سوئیچ را بالا می اوردم و فشار ش می دهم   با

 :خاموش شدن چراغهاي ماشین مقابلم با تعجب بدون انکه نگاه از ماشین بر گیرم می پرسم

 اینه؟ -

 بده؟ -

 :را با دهانی نیمه باز تکان می دهم و می گویم سرم

 اما اینکه باید خیلی  -

 چرا نمی ري یه دور باهاش بزنی که فرمونش دستت بیاد ، گواهینامه که داري انشاالله ؟ -

 :خنده،  مجددا سري تکانی می دهم و می گویم با

 ولی خیلی وقت رانندگی نکردم . دارم    -

 :خنده دستی به زیر بینیش می کشد و می گوید با

تضمین شده است که به جایی نمی . دنده اتوماته،  لازم نیست زیاد به مخت فشار بیاري   . نگران نباش    -

 کوبی 

به سمت ماشین حرکت می کنم، . این ماشین برایم شیرین است که متلکش برایم هیچ قلمداد می شود   انقدر

او هم برایش انگار اصلا مهم نیست که . م که باید از او بابت چنین هدیه اي تشکر کنم   حتی فراموش می کن

 . به سمت ماشین خودش می رود  . به محض باز کردن در ماشین   
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اما او . وقتی پشت فرمان ماشینش می نشیند به یاد می اورم که باید حداقل زبانن از او تشکر می کردم    تازه

کرده است و با لبخندي برایم چراغ می دهد و من که همه حرفها و نگرانیهاي امروزم را ماشینش را روشن 

. و قدردانی در خود پیدا می کنم    رتازه میل شدیدي به در اغوشش کشیدنش براي تشک. فراموش کرده ام   

ویی که هنوز به اما حیف که از ترس طرد شدن از جانبش تمام این حس و میلها از من دور می شود و من به ا

 :من خیره است لبخندي می زنم و با تکان دادن لبهایم اهسته می گویم

 ممنون -

با حس . و حرکت می کند  . دنده عقب می گیرد  .  این باز اوست که حرفم را می فهمد و با لبخندي دیگر   و

تند و سریع درست در . شور و شوقی مجردي و شیطنتی که به تازگی مدتی است در وجودم رخنه کرده است   

می شوم و سپس نگاهم به  خیرهپشت فرمان جاي می گیرم و با هیجان به فرمان ،  داشبورد و سیستم پخش 

 :اینه می افتد و به چشمان ذوق زده ام خیره می شوم و با خنده به چشمان درون اینه می گویم

 ؟چرا ما زنا با یه هدیه انقدر زود همه چیزو فراموش می کنیم  -

 :صداي درونم جوابم را بدون تعلل می دهد و

پارسا نیازي نداره که تو رو گول بزنه . سهراب کی تو رو انقدر خوشحال کرده بود؟  . انقدر بی انصاف نباش    -

 و یا خوشحالت کنه

 اما اگه فقط براي حرص دادن حاجی این کارو کرده باشه چی ؟-

 :ز همان صدا می گویداز روي فرمان سر می خورند که با دستانم

 براي یکبار هم که شده به خواسته پارسا تن بده . اگر براي همینم هست    -

نفسم را با تمام وجود بیرون می دهم و سوئیچ را می .باز بالا می ایند و روي فرمان قرار می گیرند   دستانم

 :چرخانم و با لبخندي شیطنت بار می گویم

 بعدم چزوندن حاجی  .اول یه دور کلی توي شهر    -

افتابیم را از کیف در می اورم و روي چشمانم می گذارم و کمی از موهاي حالت دارم که از زیر شال  عینک

خیابان اول را که رد می کنم به یاد غزل می افتم .بیرون زده اند را مرتب می کنم و با لبخندي حرکت می کنم  

حداقل ادمهایی که بامن خوب هستند  زهستم که می خواهم ا و سریع شماره اش را می گیرم ، انقدر خوشحال

 :در این خوشحالی استفاده کنم و شریکشان کنم و ان کس تنها غزل است که به ذهنم خطور کرده است

 چه خوب که یادت افتاد ، منم هستم -
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 :می زنم و می گم لبخندي

 مگه نبودي ؟ -

 :می کشد و با ناراحتی می گوید  اهی

 کجایی فینگیل مامان؟. که بازم می خوامت  . خودت و کارات    مرده شور -

 با یه گردش پر سرعت چطوري؟ -

 :می کند و با با لحن بانمکی می گوید مکثی

 نکنه از دست پارسا در رفتی ؟ -

 نیم ساعت دیگه دم در خونتونم.  بی مزه اماده شو   -

 ماشین بیارم ؟ -

 :باز می شود و با شادي می گویم نیشم

 نه با ماشین خودم میام -

 . تماس رو قطع می کنم تا که بیشتر از این اطلاعات به او ندهم   و

*** 

سرجایش ناگهان می . چند بوق پیاپی ،  از در خانه بیرون می پرد و هنوز به من نرسیده با دیدن ماشین    با

ایستد و نگاهی دقیق به همراه سوت بلند بالایی به ماشین می اندازد ،  خیره در چشمانم به ماشین نزدیک می 

دهد و همانطور که چشمانش را داخل  یدستانش را به لبه شیشه تکیه م. شیشه را پایین می دهم  . شود 

 :ماشین می چرخاند با خنده می گوید

 چیکار کردي که یه همچین عروسی رو برات گرفته؟ -

 :از لبهایم دور می شود و می گویم خنده

 یعنی چی ؟ -

 :از سیستم پخش می گیرد و با خنده به چشمانم خیره می شود و می گوید نگاه

 حالا کجا بریم؟ -

 :ز حرفش دلگیر شده ام اما شادیم را زایل نمی کنم و می گویماینکه ا با

 حالا یه جایی می ریم . بپر بالا    -

*** 
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غزل را که . به روي یکدیگر در یکی از کافی شاپهایی که غزل به تازگی کشفش کرده است نشسته ایم   رو

 :سرگرم خوردن کیک شکلاتیش می بینم با ناراحتی می پرسم

 د؟منظورت چی بو -

 :اي از کیک را توسط چنگال در دهانش می گذارد و خیره در چشمانم می گوید تکه

 تو چرا ول نمی کنی ؟. اي بابا حالا یه چیزي گفتیما    -

 :ناراحتی نگاهی به کیک شکلاتی دست نخورده ام می اندازم و می گویم با

 یعنی یه ادم نمی تونه همینطوري براي کسی چیزي بگیره، ؟ -

 :را با حرص رها می کند و عصبی دست به سینه می شود و با جدیت می گوید چنگال

 خوب حالا که چی ؟. اره اصلا منظور داشتم ، مخصوصا گفتم    -

 خجالت بکش غزل از تو که دوستمی انتظار این حرفا رو ندارم -

اقعا خري یا خودتو زدي به کدوم حرفا، اهان به خانوم بر خورده ، به جهنم که برخورده ، ببینم مهناز تو و -

 خریت؟

که با کنکاشی درون چشمانم . چشمانی باز که حاکی از ناراحتی از حرفهاي اوست خیره نگاهش می کنم    با

 :می گوید

هدفت چیه ؟ تو می خواي تا اخرش چیکار کنی ؟نکنه فکر کردي داري بازي قایم موشک می کنی که اصلا  -

 تو باغ نیستی؟

 :ایش را می فهم و خودم را به ان راه می زنمتمام حرفه معناي

 من اصلا نمی فهمم چی می گی -

دست به سینه اش را با شدت روي میز می گذارد ،  بشقاب کیکش را کنار می زند ،  به سمتم متمایل  دستان

 :می شود و با لحن زننده اي می گوید

تو فکر می کنی مردم احمق تشریف دارن یا خانوم خیلی زرنگه که فکر می کنه باید فقط یه مدت نقش یه  -

مهناز تو اصلا خودت می فهمی داري چه غلطی توي اون خونه می . زن ساکت و ارومو از خودش در بیاره  

 کنی ؟

 :از گفتار تیزش با لبانی لرزان می گویم خیره

 می خواي توي من و افکارم چه تاثیري داشته باشه؟.  و دیگه بر نگردد  کسی که می خواد بره  -
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 :را پر صدا بیرون می دهد و به عقب تکیه می دهد و با تکان دادن سرش می گوید نفسش

البته بلانسبت من که هنوز دخی . به من،  به امثال ماها می گن زن  .  اینم از گاگولیته عزیزم ، بابا به تو   -

 . موندم   

بی توجه به حال خراب و ناراحتیم دوباره به سمتم خم می شود و . را هاله اي از اشک فرا می گیرد    چشمانم

 :می گوید

توي زندگی با سهراب یعنی هیچ حربه زنونه اي یاد نگرفتی که بخواي به کارش بگیري ، یا اون . تو    -

 احمق دیوانه.  بدبختم بی نصیب فرستادي اون دنیا  

فرو نریخته اما اب ریزش بینیم انگار زودتر دست به کار شده است که ناچارم می کند بینیم را بالا کشم و  اشکی

 :به او بگویم

 . پارسا یه جوریه  . من چیکار کنم خوب،  -

 :لحن تمسخر گونه و لوده اي می گوید با

 مثلا جوریه؟ -

رك کنم ، هر بار یه جوري برخورد می کنه که من یا تصمیماتشو د. افکارش  . اصلا نمی تونم کاراش   -

 ناخوداگاه مجبورم که ،  بکشم عقب

 :بشکنکی می زند و می گوید ناگهان

 خوب اینم از حماقتت  -

 :نگاهش می کنم که با لبخندي می گوید خیره

. ز نمی دادي   که توي مار مور برو. خوب خدا روشکر تا اینجاي کار کشف کردم که دلِ مرده شورتو ، برده    -

 یعنی خاك عالم بر سر من که فکر می کردم دوست جون جونیتم که همه چیزتو با من در میون می ذاري 

پس . رو دست بهتر از این می شد خورد ؟مسلما نه و احمقانه است که اگر بخواهم بعد از این منکرش شوم   ایا

 :می گویمدستانم را روي میز می گذارم و در هم قلابشان می کنم و 

من هنوز نمی دونم دوستش دارم یا نه ، ولی به بودنش عادت کرده ام، گاهی وقتا احساس می کنم که اگه  -

برخلاف سهراب که گاهی اونقدر رو مخم می رفت که دوست داشتم یه مدتی . نباشه تمام زندگیم رو هواست  

 .پیش نباشه 

 وید که مبادا من از اعترافاتم دست کشم که از اعترافاتم سر کیف امده است سخنی نمی گ غزل
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دیگه عذاب وجدان . این ماشین،  این حمایتام براي اینه که اگه یه وقتی رفت   . غزل اون می خواد بره    -

 . نداشته باشه که منو اینجا تنها گذاشته  و رفته  

 :غزل درهم می شود و با لبانی اویزان و با متلک می گوید صورت

 رو خودت فهمیدي یا یه باعقل تر از خودت اینارو بهت گفته و یادت داده؟اخیه اینا  -

 :کار و کردارش عصبی می شوم و می گویم از

 منو باش که دارم با تو درد و دل می کنم. واقعا که    -

 که اونام به درد خودت می خورن. کم عقلیاتو داري بهم می گی   .!  . درد و دل نه عزیزم  -

 :و با ناراحتی نگاهش می کنم که ادامه می دهدمی کنم  سکوت

 می دونی چرا امار دختراي بی شوهر رو به افزایشه ؟نه وجدانن می دونی چرا ؟ -

 :نگاهش می کنم که با بی رحمی می گوید گنگ

 حتی شماها. براي اینکه امثال تو با این لوس بازیا و شل بودناشون هر چی مرد رو از خودشون دور می کنن   -

 و کسی جرات نکنه که بیاد مارو بگیره  میکاري کردید که ما دختراي خوبم پا سوز شما بی لیاقتا بش

و باعث . نگاهش می کنم و می خواهم برود سر اصل مطلب که ناگهان با صداي بلندي به من می توپد   هنوز

 :میشود که چند نفري برگردند و به ما نگاه کنند

اونوقت،  توي احمق هنوز نفهمیدي که می خوادت؟دیگه . کار داره برات می کنه؟   که این همه . نمی بینی   -

 …اونم. باید چیکار بکنه که یکم دوگوله ات راه بیفته و بهفمی که شاید ، اونم   

دفعه سکوت می کند و به دور و برش نگاه می کند و تازه متوجه اطراف و اطرافیانش می شود که با دقت  یک

هایش گوش می دهند ،  صورتش گر می گیرد و صدایش را پایین تر می اورد و با حالت زمزمه به او و حرف

 :واري می گوید

البته بنده خدا اصلا خبر نداره که از تو بی .  که شاید اونم منتظر یه حرکت از جانبه توه بی دست و پاست   -

 . لیاقت ،  نیم کیلو ابم گرم نمیشه   

 :چند نفر دوربرمان نگاه می کند و می گویددوباره زیر زیرکی به  و

 اینا چرا دارن اینطوري بِرو بِر منو نگاه می کنن؟ -

 :چشمی نگاهی به اطرافم می اندازم و با صداي پایینی می گویم زیر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٢٩٥ 

الان اینا فکر می کنن من و تو داریم درباره چی حرف می زنیم که نگاه هم از ما بر نمی .  خاك برسرت   -

 دارن

ارام سر می چرخاند و به دختر و پسري که گاهی نگاهی به ما می اندازند خیره می شود و لحظه اي می  غزل

خواهد از خجالت اب بشود و زیر زمین برود که در یک حرکت غیر قابل پیش بینی با همان صوت برافروخته با 

 :تندي می گوید

و تبادل نظر می . هسته اي مملکت حرف می زنیم   چیه؟ادم ندید؟،  اي بابا خیر سرمون داریم درمورد مسائل -

 کنیم ، انقدر براتون گنگه که چشم از ما بر نمی دارید، ؟

 :را محکم بر هم می فشارم و شالم را کمی جلوتر می کشم و با خجالت به غزل می گویم  چشمانم

 زنمون بیرونالان فکر می کنن دوتامونم دیوونه ایم و با تیپا می ندا. توروخدا بس کن    -

چرا ساکت بشم ، بذار اصلا نظرشونم بدونیم ، شما اقا، بله شما ،  شما واقعا با این حرفا مشکل داري .نه بابا -

 که سیستم چرخ دنده چشمات فقط به سمت من متوقف شده ؟

کجا قادر را روي صورتم می گذارم و از انتخاب چنین دوستی بر خود، براي هزارمین بار می بالم ،که ی دستانم

 .است بی ابرویم کند  

لحظه اي خیره به غزل نگاه می کند و با تاسف سري تکان می دهد و از جایش بر می خیزد و در حال  پسر

 :ترك کردن میزش می گوید

 خدا بهت شفا بده  -

 :شانه اي بالا می اندازد و رو به ان دختر و پسر می گوید غزل

 دارید ؟شماها چی؟شما دوتا دعایی برامون ن -

با این حرف ان دو بی نوا را هم از جایشان فراري می دهد و کاري می کند که انها هم قصد رفتن کنند   و

دستانم را از روي صورت بر می دارم و به غزل که عصبی چنگالش را به بازي گرفته است خیره می شوم که .

 :می گوید

ند کشیدي و خودت خبر نداري، اون از دانشگات که ولش باید از همین امروز تغییر رویه بدي ، زندگیتو به گ -

به خودت بیا دختره دیوونه، چرا انقدر . اینم از زندگی کوفتیت که نه سر داره نه انتها   . کردي به امون خدا   

افتاده تو گلوت،  ولی تو ي مغز فندقی عرضه  یاصرار داري نقش دختراي گیجو در بیاري ؟  یه همچین هلوی

 .  يدنشم ندارقورت دا
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 :گمان اینکه باز زده است به جاده خاکی با حالت طلبکارانه اي به او می نگرم که خیلی ریلکس می گوید به

براي اولین قدم باید از همین امشب شروع کنی ، راه حلشم یه دست لباس خواب نازه ، که دیوار تمام سفید و  -

 ز جنس مذکره چه برسه به اون که ا. می تونه رنگ به رنگ کنه  

نیم نگاهی به من می اندازد و شانه اي بالا می اندازد و . چشمانی از حدقه بیرون زده به غزل نگاه می کنم   با

 :کاملا حق به جانب می گوید

تا الانشم خیلی دیر کردي ، بابا اونم مرده ، مگه ممکنه که حس مسی نداشته باشه  . چیه خوب؟راست میگیم  -

 . نه اینکه یه کاریم کنی که هرچه زودتر بره و به پشت سرشم نگاه نکنه  . ش کنی که بمونه  تو باید پابند. 

 :دختر به گمانم زندگی را با یک بازي پیش پا افتاده اشتباه گرفته است که اینگونه نظر می دهد این

 تو فکر کردي که یه لباس خواب مثلا می تونه چیکار کنه؟هان؟ -

این تویی . فندوق جان ، اون لباس خواب به تنهایی هیچ غلطی نمی تونه که بکنه    اصل موضوع هم همینه -

 که باید ازش استفاده کنی و کاري کنی گلستون

 :لبهایم را بهم می فشارم و می گویم عصبی

 .من غرورمو از سر راه نیوردم که بخوام به واسطه یه لباس خواب به پاش بیفتم و بگم تو رو خدا بمون  -

 :نگاهی به سرتا پا و چشمان پر از غرورم می اندازد و دست به سینه می شود و می گوید غزل

اینکه بخواي بمونه و نره، لگد کردن غرورته؟ نکنه انتظار داري مثل همیشه اون بیاد و از خانم خانوما بخواد  -

. تحویل گرفتی مهناز   پس این وسط تو چه غلطی می کنی ؟هوم؟ فکر کنم خیلی خودتو . که باهاش بمونی   

چه خوشت بیاد چه نیاد، تو یه . می زنم   بهتحرفمو . اونم خیلی زیاد؟یه نگاه به خودت بنداز، من دوستتم   

تازه یه بچه هم داشتی ، فکر می کنی توي . بیوه زنی که بعد از سهراب معلوم نبود چه بلایی قراره سرش بیاد  

 . تنوع هستن  جامعه اي که بیشتر مرداش به دنبال 

 چطور گزینه اي هستی ؟ تو

که کافی فقط یه لب تر . لابد فکر می کنی براي خودت برو رویی داري ؟یا اخلاقت خیلی معرکه است    اهان

از این خواب خرگوشیات محض رضاي خدا بپر . کنی تا بیان تو رو بگیرن ، و بچه تم بزرگ کنن؟ نه عزیزم  

 .بنداز  بیرون و به دورو برت یه نگاه

یعنی . دنبال کسین که به قول خودشون خانواده دار باشه  . سالش    50سالش گرفته تا اون  20اون جوون  از

وضعشون خوب باشه، تازه این در حالت عادیشه، با کلی ادا . تحصیل کرده باشه  . چی ؟یعنی اینکه دختر باشه  
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. اینکه که اگه پارسا می خواست زن بگیره    اقعیتو.بین ،  واقعیتا رو ب.چرا به خودت نمیاي دختر ؟  . و اصول  

 خیلی خیلی بهتر از تو بودن که بگیره ، 

اگه یه دست به سر و صورت نمی کشیدي که ، . نگاه به سرو وضع روزاي اولت بعد از مرگ سهراب بنداز   یه

. اون بد بخت که همه جوره باهات راه اومده،  دیگه چی می خواي  . منم که دوست بودم طرفت نمی اومدم  

 و التماست کنه ؟اره؟. لابد می خواي به پات بیفته  

 . گویی از ارتفاعی بلند در حال سقوطم و او هم قصد در کمکم ندارد . یستم  به جواب دادن ن قادر

دیگه تو،  توي خونه . اون تفکرات احمقانه اتو پس بزن و به دورو برت خوب نگاه کن، عزیزم، پارسا بره  -

 . حاجی جایی نداري، یعنی الانشم نداري   

 :دهدمی زند و به گونه اي تحقیر امیز ادامه می  پوزخندي

اره؟بدبخت با این همه تورم و گرونی فکر می کنی تا چند سال با اون ! به گمونم دلت به مهریه ات خوشه،  -

تا یه خونه و با وسایلش بگیري و خرج خورد و خوراکتو !  البته اگه تمام و کمال بگیریش. پول بتونی سر کنی  

هیچی ، پس . تو الانشم هیچی نداري   . از   دیگه چیزي تهش نمی مونه، مغزتو به کار بند. در بیاري  

خواهرانه بهت میگم پارسا رو بچسب که اگه اون بره ، توهم نابود شده اي و تا به خودت بیاي ، از فقر و نداري 

یا شدي زن چهارم پنجم یکی از این پیرمرداي شکم گنده چند زنه ، یا یه بابایی که براي بچه هاي ریز و 

َاینکه بتونی یه کار بخور و نمیر گیر بیاري و یه خونه . ، مثبت ترشم نگاه کنی    گردهه می درشتش دنباله لل

 اجاره اي که درو همسایه ات مدام دارن پشت سرت حرف می زنن

، تو زیادي پشتت باد خورده که به این چیزا فکر نمی کنی و توي یه دنیاي دیگه براي خودت سیر می  عزیزم

جاست و همین الانه، الانی که باید فکر کنی که چطور وقتی رفتی خونه باید بري رو مخ دنیاي تو همین.کنی  

فقط و فقط تو  . پارسا جانت ،  که فکر و ذکرش بشه تو،  بفهم بشه تو، نه کس دیگه و نه رفتن به جاي دیگه  

 یعنی مهناز. 

 :که می گویم. خیره نگاهم می کند  . عکس العملم    منتظر

 سخته غزل -

 :می کند و با شیطنت می گوید پپفی

 یعنی الان پایه اي دیگه ؟ -

 سکوت هم راه چاره نبود. باید می گفتم   چی
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 پس لباس خوابو بی خیال شو  -

 باز که رفتی سر خونه اولت، . اي بابا    -

 :ناراحتی دستانم را روي میز می گذارم و با نا امیدي می نالم که با

راستش من،  فکر می کنم که اون حتی یه ذره علاقه هم به من نداره که اگه داشت یه !  درد منم همینه، من -

 . اما انگار من فقط براش یه هم اتاقیم . برخوردي می کرد ، یه کاري می کرد   

 اصلا تا حالا در مورد لباس پوشیدنت نظر داده ؟ -

 بودنشاونم به خاطر سیاه . فقط یه بار به روسریم   . خوب راستش    -

 دیگه؟ -

 را تکان می دهم  سرم

گوشه لبش را کج می کند و با نیشخندي که حاصل . از ابروهایش را بالا می دهد و متفکر در چهره ام    یکی

 :تفکرات عمیقش است می گوید

اول از همه،  رنگ موهاته، یه رنگی که کلی . مثلا  . فکر کنم باید یه تغییرات اساسی توي خودت بدي    -

 .دیگه تکراري شدن . یکم حالتشونو عوض کن   . بعدشم ابروهاته  . باعث تغییرت بشه  

 :را با تاسف تکانی می دهم و می گویم سرم

 شال صبحم چی بوده؟اونی که من می شناسم اصلا یادش نیست رنگ  -

 از کجا انقدر مطمئنی ؟ -

اصلا تو صورتم دقیق نمیشه که بخواد تفاوتی رو احساس کنه ،  .  براي اینکه اصلا به من نگاه نمی کنه    -

 که اون لحظه هم، نگاهش  پر از نفرته،  نه عشق و علاقه. مگه اینکه بخواد حالمو بگیره   

 حالا جلوش چی می پوشی ؟.  اي بابا اوضاع که خیلی خرابه ، -

 مثل همیشه دیگه -

 مثل همیشه یعنی چی ؟عین ادم حرف بزن -

 :با دقت به من چشم می دوزد و من اب دهانم را قورت می دهم و می گویم غزل

 . . . یا یه پیرهن بلند ، یا . یعنی گاهی تونیک با شلوار جین   -

با نگرانی به او که با تاسف سرش را تکان می دهد خیره .  زبانم را بند می اورد   . نگاهش بین حرفهایم   طرز

 :می شوم
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 رو هم سرت می کنی و خودتو مثل یه بقچه درست می کنی  50لابد یه چارقد گل داره دهه  -

 انقدرافتضاحه؟ -

 . بره رو به قبله و افقی بشه ، که سنگین تره   !  . ا بیچاره پارس. خاك تو گور من که فندوقی مثل تو دارم   -

اما او قصد ذلیل کردنم را دارد که زبان به دهان نمی گیرد و همچنان ادامه می . ناراحتی نگاهش می کنم    با

 :دهد

از کی رو می گیري؟ از کسی که از همه بهت محرم تره ، این امل بازیا رو کی تو مخت .  اخه احمق جان   -

 .برو دعا کن من مادر شوهر ت نیستم ، که اگه بودم تا حالا رسواي عام و خاصت کرده بودم . رو کرده   ف

 وقتی اون نمی خواد چرا باید من بخوام؟ -

اه باز حرفت مفت زدي که ؟ عزیزم بذار خلاصت کنم ،  مردا به کسی که براشون کلی ناز و غمزه میاد ،  -

بعد یه مدتی زده میشن و پا پس می کشن، اقا پارساتونم از این امر مستثنی .  اگرم بدن  . اهمیت نمی دن  

 !!جونم.  نیستن  

می ترسم از دست تو دق کنم و رو . فعلا پاشو ، و دست بجنبون که اگه تا یه دقیقه دیگه اینجا بشینم   حالا

به خاطرم خود کشی کنن که اصلا  دست مامان بابام بمونم ، و خواستگاراي بیچاره از دوریم رو به موت شن، و

 راضی به این یه فقره کار از جانبشون نیستم

 .ول کن توخدا ، من تو مود این کارا نیستم ، یعنی بی فایده است غزل  -

او گوشش به این حرفها بدهکار نیست و با حرص دستم را می کشد و از جایم بلندم می کند و در حالی که  اما

پوشد و شال گردنش را دور گردنش می پیچاند با همان لحن لاتی و مخصوص به  تند تند پالتویش را می

 :خودش می گوید

اول از همه باید بریم . یه امروزو لال بمون که کلی ایده دارم که نمی خوام به خاطر بی بخاریت حروم شن   -

کلاس توجیهی براي  نیم ساعت اخرم می ذاریم یه. بعدم یه خرید کلی   . پیش بتی جون که کارش تکه  

اونوقت باید بیشتر از نیم ساعت  هدرك مطلب توي عقب افتاده ذهنی ،  که امیدوارم قدرت درکت بالا باشه ک

 .اصلا از همینجا شروع می کنیم، که وقت کم نیاریم . وقت بذارم   

. ایین می کشاند   که دستم در دستش است مرا به دنبال خود از پله هاي طبقه بالا کافی شاپ به پ همانطور

 :گوشیش را در می اورد و شماره ارایشگاه مورد نظرش را می گیرد و با نیم نگاهی به من می گوید

 خزونه ات که به یمن وجود شوهر جونت پر دیگه؟ -
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 :نمی فهمم چه می گوید که با حرص به بازویم تکانی می دهد و می گوید اول

 پول داري یا از دخل خودم خرجت کنم ؟ .از یمن در بیا و با من باش مهناز    -

 :سرم را تکانی می دهم و می گویم تند

 اره اره دارم ، اما -

 خیلی خوب از همین حالا زبون به دهن بگیر که کلی کار داریم-

از کارهاي غزل با اضطراب به دنبالش راه می افتم ، و این همراه شدن پی بردن به واقعیتی است که او  متعجب

و من چقدر در این مدت عقب نشینی کرده ام که او به عنوان یک دوست قدیمی می .ازگو کرده است ،  برایم ب

همه چیزم را از دست خواهم داد،  پشت فرمان که می . خواهد روشنم کند که اگر همین رویه را ادامه دهم   

 :ه می پرسدنشینم یک دقیقه هم ارام نمی گیرد و چون فرفر مدام حرف می زند و اول از هم

 دوست داره موهات بلند باشه یا کوتاه؟  -

 :از سوالی که کرده است مکث کوتاهی می کنم و می گویم یکه

 نمی دونم -

خوب چه رنگی رو .  از یه چرمن ، لابد اینم مو بلند و افشون دوست داره  .  مردا همه از دم  . مهم نیست   -

 دوست داره؟

 :بالا می اندازم و نیم نگاهی به جانبش می اندازم و می گویم شانه ام را به ارامی باناراحتی

 نمی دونم -

 :نا امیدي ادامه می دهد با

 چه غذایی رو دوست داره؟ -

 می شوم ساکت

 :اخم در پیشانیش نمایان می شود و می پرسد.   

 ؟. از چه سبک اهنگی خوشش میاد   -

 :باز و بسته می شوند که نمی گذارد حرفی بزنم و زود می گوید لبانم

 اهان اینم نمی دونی ، کتاب مورد علاقه اش چیه ؟ -

نگرانی به خیابان و ماشینهایی که از کنارمان می گذرد خیره می شوم، می خواهد سرم فریاد بزند که با  با

 :م و با عجز می گویماسترس ماشین را به سمتی می کشانم و پا روي ترمز می گذار
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 غزل من هیچی ازش نمی دونم  -

این . به تو که براي خودت یه پا نمونه اي، تک دونه اي ، با این شوهر داریت  . خسته نباشی ، دست مریزاد  -

 بدبخت اصلا چرا با تو زندگی می کنه، تارخ تولدشو که می دونی ان شااالله ؟

 به این موارد فکر نکرده بوده ام ، ؟ می خواهد در بیاید، چرا تا به حال اشکم

 . که اونا واجب تره   . خیل خوب بی خیال ، بذار اول به سرو وضعت برسیم    -

 :ماشین را روشن می کنم و او با غرلند می گوید. در حالی که شالش را مرتب می کند    و

اونوقت دوست ما . و خبر داره    تا نژاد و اصل و نسبش. ادم یه حیون خونگی تو خونه اش نگه می داره   -

 معلوم نبوده توي این همه مدت چه غلطی می کرده  ؟

 :دفعه دست اشاره اش را به سمت می گیرد و با تکان دادنش می گوید یک

شاید بهت بربخوره ولی بعدش . من هر کاري می کنم براي خودته  . هی حق نداري از دستم ناراحت بشی    -

. پس حرفامو به دل نگیر   . یاي و دستامو بوسه بارون میکنی براي این همه فداکاري   ممنونم میشی و حتی م

 .تا ببینم این زندگی به گل نشسته اتو چطور به کاگل برسونم  

 :حرفش نزدیک است به خنده بیفتم که با تشر می گوید از

بکنم که برا خودت یه پا هالو  زهرمار ، ببند اون نیشتو که حقته که تک تک این گیساتو با همین دستام -

 .هستی  

 

رنگ موهایم کاملا به رنگ . لحظه اي از تغییر ي که کرده ام یکه می خورم   . را که بلند می کنم    سرم

صورت می اید و با ان ابروهاي کشیده اي که کمی حالتشان را آرایشگر عوض کرده است احساس می کنم فرد 

می ایستد و از اینه به چهره  رمبهتر و خواستنی تر شده است ، غزل پشت س دیگري شده ام که از مهناز سابق

 :جدیدم نگاهی می اندازد و با خنده می گوید

 خدا بهت یه جو عقل نداده عوضش یه نیم مثقال برو رو داده که بدبخت روزگار نباشی . نه خوبه    -

 :لبخندي می زنم و می پرسم ،

 نبود؟ موهامو کوتاهتر می کردم بهتر -

بهتره خودت توي خونه یه ارایش ساده کنی ؟ اینجا هرچیم بگی . تازه نظر منو می خواي باید بگم   . نه    -

 ساده و ملایم ، باز کار خودشونو می کنن و یکم غلیظش می کنن
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 :تعجب بر می گردم و نگاهش می کنم که می گوید با

زیاد . ی که چند بار ازش دیدم و تو ازش گفتی فکر کنم   با توجه به خانواده اي که توش بزرگ شده و اخلاق -

بهش نمیاد اهل این چیزا باشه، البته نه اینکه . از ارایش خوشش نیاد و دوست داشته باشه ، ساده و ملایم باشه  

 بهتره تو قدم اول زیاده روي. دوست داشته باشه   رولی فکر می کنم اینطوري بیشت. از این چیزا خوشش نیاد  

 نظر خودت چیه ؟. نکنی و کاري نکنی که تو ذوقش بخوره  

 :عاقل اندر سفی به او می اندازم و می گویم نگاهی

 مردا رو خوب می شناسیا -

 همه که قرار نیست مثل تو ماست باشند. خوب دیگه    -

 :خنده می افتم و می گویم به

 حالا باید کجا بریم؟ -

 .  يداري کم کم میاي تو باز. نه خوشم اومد بالاخره موتورت روشن شد، خوبه،   -

مثل اینکه این تغییر هم در من خوب بوده است که حال و هوایم را به کلی هم . لبخند نگاهش می کنم   با

 عوض کرده است

نه اینکه بترکونیم   . باشن  باید بریم خرید و چند دست لباس درست و حسابی برات بگیریم که براش تکراري ن -

 ولی از اون لباساي حاملگی همیشت در بیاي. 

 :ارنج ارام به پهلویش ضربه اي می زنم و می گویم با

 !!!اه غزل -

که عزرائیلم دلش نیاد . ادم جلوي شوهرش که لباساي گله و گشاد نمی پوشه   .خوب راست می گم دیگه   -

 بیاد جونشو بگیره 

 ابا بدو بدو بریم که حسابی دیر شد، خیل خوب ب.   

 

 :بسته هاي خرید که از پارساژ خارج می شویم ،  باز شروع می کند و زبانش را راه می اندازد با

نه . مقتدر و محکم جلوي پدر شوهر و مادر شوهرت در میاي   . رفتی خونه اصلا شل و ول رفتا نمی کنی   -

یه جوري رفتار کن که بفهمن دیگه ازشون ترسی نداري، .   یون کناینکه بزنی داغونشون کنی و ناك و اوتش

پایین و مثل روزاي قبل رفتار می  يبعدشم یه راست می ري اتاقتونو و اماده میشی، بعدم که اماده شدي می ر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٣٠٣ 

رو کنی که بالاخره اقا پارسات بیاد، بذار تو جمع ببینتت و بفهمه که تو فقط براي تغییر حال و هوات این کارا

تا ببینی واکنشش چیه ، فهمیدي که  ؟ یهو عین این تازه عروسا نمونی تو اتاق تا . کردي و به اون ربطی نداره  

 دوماد قدم رنجه کنه و بیاد تو اتاق ها، گرفتی که ؟

 اي واي غزل بس کن دیگه ، کم کم دارم پشیمون میشما  -

ن به بعدش دست خودتو می بوسه که بتونی یه غلطی از ای. غلط کردي که پشیمون بشی ، فقط یادت باشه    -

 .براي همیشه . اونم نه براي یه مدت   . قافله رو بد باختی   . بکنی، که اگه نتونی   

به راستی که بدترین . نگرانی سرم را به نشانه فهمیدن همه حرفهایش تکان می دهم و حرکت می کنیم   با

مرا . بی حساب و کتابم  . ین مدت ارام نشستن و کوتاه امدن هاي   مرحله هم همانی بود که غزل می گفت، ا

با اهل ان خانه هم بیم  دنبه طوري که گاهی حتی از چشم در چشم ش. منزوي و گوشه نشین کرده بود  

اما باید امروز همه چیز را عوض می کردم و نشان می دادم که براي رسیدن به خواسته هایم هر کاري .داشتم ،  

 ر توانم باشد را انجام می دهم و در برابر آنان و خواسته هاي نامعقولشان می ایستم، که د

بعد ، و بعد از تخلیه خود با سرعت و حس ازادي، که بیشتر براي تقویت قواي روحیم بود ،  جلوي در  ساعتی

ی فشارش می دهم ،  خانه ماشین را متوقف می کنم و دستم را روي بوق می گذارم و چندین بار و به طور پیاپ

از حدقه در امده همانطور که  شمانیدر باز می شود ، و عصمت که انتظار من را در پشت فرمان ندارد با چ

 دستش هنوز روي در است به من نگاه می کند

و او مانند خنگها هنوز نگاه می کند که شیشه . باز بوق می زنم و از او می خواهم که در را بیشتر باز کند    که

 :را با دکمه اي پایین می دهم و سرم را بیرون می اورم و با تشر می گویم

 خودم باید پیاده شم  یا بازش می کنی ؟ -

که هنوز در بهت کامل است در را کامل باز می کند و من با فخر و عشوه که براي چزاندن اولین فرد خانه  او

به حیاط و جاده سنگ فرش منتها به . کنم   است به داخل می رانم تا که اتش حسدش را بیشتر شعله ور

را ، بر توقف ماشین  تصمیمعمارت نگاهی می اندازم که امروز تمیزش بیش از پیش خود نمایی می کند و 

 .انهم درست کنار بنز قدیمی حاجی می گیرم . جلوي پله ها   . دقیق   

می اندازم و دعا دعا می کنم که صورتم نه چرخاندن سوئیچ و خاموش کردن ماشین نگاهی به صورتم در اینه  با

رنگ و رو رفته باشد و نه زرد و خوشبختانه هم از روزهاي دیگر بهتر و زیباتر هستم و لبخند هم می تواند بر 
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دقیقا یک زیبایی معمولی . اسطوره اي ندارم   ییهرچند زیبا.این زیبایی بیفزاید و چهره بشاشم را به رخ بکشد  

 .ان نامش را زیبایی گذاشت  که شاید هم نتو

و مطمئن . ها را بالا می دهم و به بوت هایم که به رنگ قهوه اي سوخته هستند،  نگاهی می اندازم    شیشه

اولین پایم را بیرون می گذارم و پیاده می شوم و با نگاه خیره ام به پنجره .می شوم که تمیز و براق هستند  

هستم که انان خواهند دید برنامه جدید  طمئنو صد در صد م.بر می دارم ،  اتاق حاجی و حاج خانوم عینکم را 

 !م را براي عذابشان 

گله و گشادي می زنم و به سمت پله ها می روم که حاجی مقابل پله ها ظاهر می شود و با خشمی که  لبخند

باشم و نه در صدایم ،   در چهره اش است ،  چشم در چشم می شویم ، سعی می کنم لرزشی نه در اندامم داشته

 :کیفم را در دستانم،  جابه جا می کنم و می گویم

 سلام ، خوب هستید؟ -

 :به سمت ماشین می چرخد که من هم نگاهم را می چرخانم و می گویم نگاهش

 پارسا برام گرفته، می پسندید حاجی ؟-

 :را پر حرارت بیرون می دهد و تسبیح درون دستش را چرخی می دهد و می گوید نفسش

 خودم کردم که لعنت بر خودم باد،  -

 :لبخندي می زنم که ادامه می دهد  تنها

 ! بهتره که بیشتر از این حواسش به خرج و مخارج جیبش باشه. بهش بگو    -

می شناسینش که،  بدون فکر و برنامه قبلی کاري . دیش  لابد حواسش هست که از قبل برام در نظر گرفته بو-

 !نمی کنه 

از سر و رویش می بارد و من جسارتم را از اینکه از ترس شکایت پارسا نمی تواند کاري علیه ام کند پیدا  کینه

 ایستادن زیاد،  را جایز نمی. کرده ام و همین قوت قلب،  خودش اغازي می شود براي همه قدمهاي بعدیم  

فرا گرفته است ،  با یک با اجازه و با  ابینم که فکر نکند از او می ترسم، در حالی که ترس سراسر وجودم ر

 . قدمهاي استوار از کنارش می گذرم و وارد سالن می شوم   

خانوم که سعی می کند نگاهم نکند با حرص به سمت اشپزخانه می رود ، در حالی که می دانم از بالا تا  حاج

شانه هایم را بالا می اندازم و به دنبالش می روم ،  زینب در حال شستن .پایینم را کاملا برانداز کرده است  

 :ظرفهاست و حاج خانوم همزمان به او می گوید
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 ایی بریزبرایم یه فنجون چ -

جلو . تنها فکري که در ان زمان دارم   . روي صندلی می نشیند ، نمی دانم که زیاده رویی می کنم یا که نه   و

براي این منظور کیفم را روي میز می گذارم و رو به زینب . بردن برنامه هایم و صد البته عذاب دادنشان است 

 :می گویم 

ار داشتم نتونستم سر وقت بیام براي ناهار ، لطفا غذامو اماده کن و زینب جان خسته نباشی ، بیرون یکم ک -

 بده عصمت که برام بیاره بالا 

با شک و تردید نگاهم می کند و زیر لب چشمی می گوید و فنجان چایی را مقابل حاج خانوم می گذارد و  زینب

خوشحالی .به سمت اتاقم می رود  من با ممنونی که همراهش یک لبخند غلیظ می باشد کیفم را بر می دارم و 

. و دلم می خواد از اینکه شادم می کند شادش کنم هرچند ته آن دل نالان  . و سرحالی امروزم را از پارسا دارم  

 و ان خواسته شدنم از جانب پارساست، . چیز دیگري می خواهد  

هد از این سردي و بی روحی درش با ورودم به اتاق نگاهی به اطراف اتاق می اندازم و دلم می خو همزمان

لحظه اي بعد، به این توقع یک طرفه ام لبخند تلخی می زنم و سوئیچ را روي میز !  بیاورم ، البته اگر بتوانم

 .  کوچکی که پارسا همیشه سوئیچش را روي ان می گذارد می گذارم  

ي می گیرم که براي قدردانی از را از روي سر بر می دارم و طبق خواسته غزل تصمیمم را محکم و جد شالم

تمام خوبیهایش به خصوص ماشین ، کاري کرده باشم و این تحول در ابتدا می تواند به قول غزل با تغییر لباس 

این تغییر از ساعتها پیش اغاز شده  هرچند. پوشیدن و در اوردنِ خود،  از این همه انزوا و گوشه گیري باشد   

 .است  

تمام لباسهایی که تا کنون می . بیشترشان دست نخورده اند   . نگاهی می اندازم   لباسهاي درون کمد به

پوشیدم یا بلند بودند یا کمی گشاد و شالی که مدام روي سرم بود ، انگار تازه متوجه می شوم که من به عنوان 

 .یک زن که این همه انتطار با او بودن را دارم 

ام که به چشمش بیایم و همه اینها جز افسوس برایم نیست که چرا  کاري نکرده ام و حتی کاري نکرده هیچ

. ضربه اي به در اتاق می خورد  . زمانهاي با ارزشم را از دست داده ام و گذاشته ام که پارسا به رفتن فکر کند  

 :در دستانش خیره می شوم و می گویم یاخمی می کند و به سین. بر می گردم،  زینب در را باز می کند 

 چرا عصمت نیورد؟ -

 دستش بند بود برا همین -
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 بهانه است و او از اوردن امتناع کرده است  اینها

 ممنون بذار روي میز . خیل خب نمی خواد بگی    -

 :بین لباسهایم می کشم و با خود می گویم دستی

 این دختر ادم بشو نیست  -

 :و می گویدکه هنوز بیرون نرفته است، نگاهی به من می اندازد  زینب

 چیز دیگه اي می خواید؟ -

 :که بی دلیل بین لباسهایم دست می کشم با کمی دلخوري می گویم همانطور

لطف کن برام بیارشون بالا و به عصمتم بگو که دفعه بعد اگه به چیزي که . یه دو تا بسته تو ماشینم هست    -

 . می گم گوش نکنه به پارسا می گم بندازتش بیرون   

 

بسته ها را که می اورد ، به دستورم روي میز . بی حرف ارام سري تکان می دهد و از اتاق خارج می شود  زینب

 :می گذارد و قبل از خروج با نگاههاي زیر چشمی که بیشتر برانداز کردن من است با من منی می گوید

 ببخشید خانوم ، چیزي شده ؟ -

 :اندازم که با خجالت و لبخندي می گویدبالا می رود و نگاهی به زینب می  ابروهایم

 . انگار یکی دیگه شدید  . خیلی عوض شدید خانوم   -

 :می زنم و می گویم لبخندي

 ممنون، حالا خوب شدم یا بد؟ -

 :لبخند می زند و صدایش را کمی پایین تر می اورد و ارام می گوید باز

حاج . وم ، وقتی از اشپزخونه بیرون می اومدید  خوب تر شدید، پیش خودمون بمونه خان. خوب که بودید   -

 خانوم چشم از تون بر نمی داشت، 

 :مرموزي می زنم و می پرسم لبخند

 چیزیم گفت؟ -

 :را محکم بهم می فشرد و خیلی ناشیانه می گوید لبانش

 تا عصمت باز همه چی رو بهم نریخته. ببخشید من دیگه برم   . گفتن ولی انگاري من خوب نشنیدم    -
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چیزي نمی گویم که سریع از اتاق خارج بشود تا من به . اینکه می دانم از جواب دادن طرفه رفته است   با

لبته امیدوارم که تا اخر اینگونه باشد ا. دیگر این حرفها و کار و کردارها برایم مهم نیستند  . کارهایم برسم  

 چون من زود خودم را در مواقع بحرانی گم می کنم و همه چیز را فراموش .

 

و نگاهی به درون بسته ها می اندازم و با . خروج زینب بلند می شوم و بسته ها را از روي میز برمی دارم   با

 :خود می گویم

 یر قابل پیش بینیهپارسا غ. فقط خدا کنه که سخت نباشه   -

نیم .طبق دستور غزل و البته دل خود دست به کار می شوم  . با تصمیم فراموشی تمام ترسها و دلهرهایم   و

دلهره اي نچندان . ساعتی به امدن پارسا مانده است که از اتاق خارج می شوم و به طبقه پایین می روم   

ان خبر دارم، دستم را بر روي نرده ها می گذارم و ارام ارام از  خوشایند در وجودم لانه کرده است که تنها خود از

 . اولین پله به سمت پایین حرکت می کنم  

لباس بافتنی جلو باز طوسی رنگم را در دست راستم می فشارم، بیشتر نگرانیهایم از حرفهایی است که  گوشه

. اما ممکن است باز حرفهایی بارم کند  . رد  با اینکه از مرگ سهراب ماهها می گذ. حاج خانوم می خواهد بزند  

 این حرفها از این زن بعید نیست . از اینکه زود همسرم را فراموش کرده ام و به خود رسیده ام   

. اما تاکید غزل بر اینکه باید تغییر ي کاملا متفاوت داشته باشم   . این شلوار کتان سفید را نمی پوشیدم    کاش

کمی از موهایم را از زیر شال بی انکنه افراطی در .گر به اینکه چه پوشیده ام فکر نکنم ،  مصمم می کند که دی

زینب دیر وقت می اید ، پس راحتی بیش از اندازه ام هم  گفتهکار باشد بیرون داده ام ، می دانم که سعید بنا به 

، گاهی وقتها ادم باید خودش را به البته اگر بیاورد هم مشکلی نیست . نمی تواند حرفی برایشان در بیارود  

 درست مثل این زمان و حال من. بیخیالی بزند   

 

و به سمت پذیرایی می روم، عصمت در حال . از اشپزخانه می اید ، اب دهانم را قورت می دهم    صداهایی

خورد و  رفت و شد براي چیدن میز است، اخرین ظرف را که می گذارد و می چرخد نگاهش در نگاهم گره می

دستشان داده باشم، چهره ام را  افیبیشتر از بعد از ظهر چشمانش باز می شود ، اما من باید خودم را نبازم که گ

 :جدي و لحنم را دستوري می کنم

 تو پذیرایی نشسته ام ، دیر نکنی . یه فنجون چایم برام بیار   . برگشتنی که داري میاي    -
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بیچاره هنوز هاج و واج مرا می پایید و من . س العملی از خود نشان می دهد  چشمی می گوید و نه اینکه عک نه

نفسم را ارام و راحت بیرون می . با پذیرایی خالی که مواجه می شوم  . بی توجه به او به مسیرم ادامه می دهم  

 . بهراسم لا اقل من زودتر امده ام و نیازي نیست که از نگاههایشان . اینگونه بهتر است  . دهم   

سمت جاي همیشگی پارسا می روم، گاهی مجله هایش را روي میز عسلی کوچک نزدیک به مبل جاي می  به

گذارد ، خوشبختانه امروز هم یکی از ان مجله ها روي میز کوچک است، و من بهانه اي براي سر گرم کردن 

مجله می نمایم ، تماما  زدنوع به ورق خود پیدا کرده ام، می نشینم و پایم را روي ان دیگري می اندازم و شر

را نمی فهمم، که بالاخره سکوت سالن با امدن حاجی . و من بیشتر اصلاحاتش،  . به زبان اصلی است   

 .شکسته می شود و من اینبار واقعا از ترسی که در اراده ام نیست بر می خیزم و سلامش می دهم 

راندازي می کند و با چرخش تسبیحش که همراه با پوزخند اي در جایش می ایستد و سرتا پایم را ب لحظه

تلویزیون را روشن می .  ناراحت کننده اي است به سمت مبل همیشگیش می رود  و با کنترل قبل از نشستن  

که به محض نشستنم حاج .   نمکند و من ناراحت از برخاستن ناگهانیم با اعصابی متشنج سر جاي خود می نشی

وبا دیدنم ابروهایش را بالا می اندازد و خیره . ل حرف زدن با عصمت است وارد می شود  خانوم که در حا

 :نگاهم می کند که حاجی با لحنی عصبی می گوید

 پس این شام چی شد؟ -

خانوم نگاهش را به سمت حاجی که نگاه از صفحه تلویزیون بر نمی گیرد می اندازد و با نفرت از من می  حاج

 :گوید

 یقه دیگه اماده است حاجی دق 5تا  -

که همچون گذشته اتش بیار معرکه است زبان باز می کند و خیره به من که در حال ورق زدن مجله  عصمت

 :هستم از حاج خانوم می پرسد

 نفر بچینم دیگه؟ 3خانوم مثل شباي قبل میزو براي  -

می کنند که با تلاشی نه چندان  اینبار هر سه به من که در زیر نگاههایشان احساس خفگی می کنم نگاه و

 :موفق ،  چهره ام را بی تفاوت نشان می دهم و سرم را بالا می اوردم و می گویم

 نفر بچین  5نه ، براي  -

 :سریع به حاج خانوم نگاه می کند که حاجی با متلک می گوید عصمت

 منت سرمون می ذارید.   قدم رنجه می کنید به خدا ، سفره حقیرمونو نورانی می کنید با وجودتون  -
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حالی که از درون می لرزم ، به حاجی که منتظر جواب دادنم هست خیره می شم و می خواهم چیزي بگویم  در

 :که صداي پارسا جایگزین کلامم می شود

 بده حاجی که عروس و پسرتم سر میز باشن و خانوادگی شام بخوریم ؟ -

در ورودي می چرخاند و خیره به قامت پسرش به عقب تکیه  با شنیدن صداي پارسا صورتش را به سمت حاجی

 :می دهد و با لبخندي که بیشتر پوزخند چاشنیش است می گوید

تو که پسرمی باید دست پر می . پس شیرنیت کو؟عروس خانوم که خسیسی کرد و دهنمونو شیرین نکرد    -

 اومدي 

این لحظه که بیش از گذشته دلم سکوت و تنهایی می خواهد بیشتر در مبل مچاله می شوم و شک دارم که  در

در واقع او هنوز . در جایی که نشسته ام در دید پارسا و یا هرکسی که از در ورودي وارد سالن می شود باشم  

 اما من صدایش را به خوبی می شنوم . مرا ندیده است  

.  خرده ریز جیب کوچیکتم نمیشه، چیز بزرگ و عیونی نبود که لازم به شیرینی دادن باشه   حاجی این که  -

اما اگه همه هم و غمتون یه شیرینیه؟چشم، منتها من . این چیزا که روزي چند بار زیر دستت میاد و می ره،   

 مبارك باشه اي نشنیدیم که بشمر سه شیرینیم بدم 

ف به دست هنوز دم در ورودي ایستاده است خیره می شود و از جایش بر می با خشم به پارسا که کی حاجی

 :خیزد و با عصبانیت رو به حاج خانوم می گوید

 پس کو این شام ؟ -

 :سریع خودش را وسط می اندازد و می گوید عصمت

 بفرمایید . حاضره اقا   -

یت پیش امده اصلا راضی نیست با با همان عصبانیت سالن را ترك می کند و حاج خانوم که از وضع حاجی

مکث کوتاهی به دنبالش روانه می شود ، پارسا در حالی که سرش را به سمت مسیر رفتن حاجی چرخانده است 

 :می گوید وضعیتقدمی به داخل سالن می گذارد و من ارام از جایم بر می خیزم، که او در همان 

 بره فکر نکنم امشب یه لقمه راحت،  از گلومون پایین -

با دلهره و کمی رنگ پریدگی منتظر واکنشش می شوم، . سرش را بر می گرداند و من خیره در چشمانش    و

از خجالت سرم را .  دهان نیمه بازش را با بردن ابرهایش به سمت بالا ارام می بندد و خیره نگاهم می کند  

مجبور کرده است که در این موقعیت  راکه م پایین می اندازم و در دل به غزل بیچاره،  بد و بی راه می گویم
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گیر کنم ، هنوز در زیر ذربین دقیق نگاههایش هستم که خودم را جمع و جور می کنم و به سمتش می روم و 

 :ارام می گویم

 پالتو و کیفتو بده من  -

دستم را به سمتش دراز می کنم، با همان گنگی و خیره به من ،کیفش را بلند می کند و به سمتم می گیرد و  و

و منتظر می شوم که پالتویش را در بیاورد، با گرفتن پالتویش سریع حرکت . من سر به زیر از دستش می گیرم   

 . بیشتري بیرون دهم    يمی کنم که نفس حبس شده درون سینه ام را در جایی دیگر با ازاد

اینکه سعی کرده ام که حرکاتم کاملا طبیعی جلوه دهد اما باز هم معلوم است که کمی هول کرده ام و البته  با

سرعت قدمهایم را تندتر می کنم، اما همین که صداي قدمهایش را از پشت سر می . دست و پایم را هم گم  

 . ي از تپیدن نمی ایستد  ضربان قلبم شدت می گیرد و لحظه ا. شنوم  

پایم را روي اولین پله می گذارم که بازویم را . سمت پله ها می روم ،  از پشت سر،  سریع نزدیکم می شود   به

 :می گیرد و من رنگ پریده تر از قبل سرم را به سمتش بر می گردانم و او می گوید

 لازم نیست الان ببریشون بالا ،  -

و پالتویش را از زیر دستانم بیرون می کشد و هر دو را بر روي کنسول درون راهرو همزمان با حرفش کیف  و

قرار می دهد ، با دلهره اب دهانم را قورت می دهم که یاد دستاهایش می افتم و براي فرار از خیرگی بیش از 

 :اندازه اش می گویم

 نمی خواي دستاتو بشوري؟ -

 :کوتاهی می زند و می گوید لبخندي

 . بریم سر میز،  غذا سرد میشه   . ه بار دست نشستن کسی نمرده   با ی -

بی اراده دستم به سمت شال می رود و ان را کمی جلو ترمی کشم ، که با . تر به من که می اید    نزدیک

به نیم .اشفتگی درونیم بیشتر می شود و در یک لحظه بدنم خشک  . گذاردن دست راستش بر روي کمرم   

 . اما او نگاهش به سمت میز و رفتن است  . نگاه می کنم   رخش خیره 

که کارهایش از سر ترحم و دلسوزي است و یا محبت و . از درونش خبر داشتم و کاش می دانستم    کاش

مهربانی که من تشنه آن هستم ؟ سرم را پایین می اندازم و با کمی مکث هم قدم با او گامهاي کوتاهم را بر 

دیدنمان چه خواهند گفت هم فکر  ادلم غوغا به پا می شود ، حتی به اینکه حاجی و حاج خانوم بمی دارم و در 

 .نمی کنم، شروعی باب میل دلم ، که از پایانش هیچ نمی دانم ، می تواند برایم دلچسب و خواستنی باشد 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٣١١ 

پارسا . غلیظتر می شود  خانوم با دیدنمان کفگیر در دستش را بی حرکت نگاه می دارد ، و حاجی اخمانش  حاج

صندلی را برایم بیرون می کشد و من می نشینم و خودش هم در صندلی کناریم جاي می گیرد و در تمام این 

به زمانی فکر می کنم که با او تنها . مدت به دو از اندیشه هاي اشفته و فکر هایی که درباره ام خواهند کرد   

 .می خواهم تنها با او در یک اتاق باشم  گویی اولین باري است که . خواهم بود  

همه چیز را گفت و گفت به جز این قسمت از کار ، غذا برایم می کشد و من نمی دانم چگونه باید او را از  غزل

علاقه خود اگاه کنم  و چگونه از رفتن منصرفش کنم، سکوت میز هم انقدري می شود که صداي حاجی 

 بالاخره در می اید، 

 به ظاهر خوشبخت نمی خواید بگید چه خبره که این همه تحول تو خودتون دادید؟خوب زوج  -

 .متلکش از فکر و خیال در می ایم و به او و حاج خانوم خیره می شوم   با

 :پارسا مطابق معمول که این حرفها برایش اهمیتی ندارند مسیر حرف را عوض می کند اما

 سعیدو براي چی امروز فرستادینش شرکت؟ -

 :به صندلیش لمی می دهد و با اخم و ناراحتی می گوید حاجی

تو که ارقام و امار دستم نمی دي که بدونم چی به چیه، گفتم سعیدو . منم توي اون شرکت سهم دارم  -

 حواسش به سهم باباش باش. بفرستم اونجا که از این به بعد ، زیر دستت هم کار یاد بگیره هم   

 :با لبخند خیره به حاجی می گوید پوزخندي می زند و پارسا

 . ماه شما رو از دارو ندارم مطلع می کنم و سهمتونم که می دم  6من که هر  -

 زیادیم چشم و گوشش می جنبید -

پارسا بالا می رود و با قاشق در دستش غذاي درون بشقاب را به بازي می گیرد و خیره به محتویات  ابروهاي

 :بشقاب می گوید

 سعید یعنی واقعا توي اون بازار و بین اون همه مرد چشم و گوشش جنبیده؟ -

 :چشمانش را کمی تنگ می کند و با ارامش و توام با حرص ارام می گوید حاجی

اونم چشم و گوشش بجنبه و اشتباه اونو .که یه روزي چشم و گوشش جنبید،  . نمی خوام مثل خان داداشش   -

 دوباره تکرار کنه
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اینبار خیره در چشمان حاجی با خشم خیره می شود  و حاجی با ارامشی که از عصبانیت پارسا به دست  ساپار

اورده است، قاشقش را پر می کند و در دهانش می گذارد و ارام به پارسا که نگاه از او نمی گیرد نگاه می کند و 

 :دگویلقمه درون دهانش را می بلعد و ارامتر از قبل و با تمسخر می 

 !ییادته که ، فکر کنم دوباره فیلت یاد هندوستون کرده که گذشته را می خواي تکرار کن -

حاج خانومم . حسابی گیج و نگرانم کرده است   .  بی سر و تهی که تنها براي ان دو قابل درك است   حرفهاي

داي زنگ گوشی پارسا او را از هم بدتر از من با رنگ پریدگی به پارسا و حاجی نگاه می کند ، که در این بین ص

و با دیدن شماره افتاده روي صفحه  رداین درگیري فکري و عصبانیت ناشی از حرفهاي حاجی بیرون می او

حاجی پوزخندش غلیظ تر می شود و اینبار می خواهد . گوشیش،  بلند می شود و به سمت دیگر سالن می رود  

 :مرا مورد هجوم حرفهایش قرار دهد

 دتو درگیرش نکن زیاد خو -

 :نگاهش می کنم و می گویم گنگ

 بله؟ -

 :را کمی پایین تر می اید و با ته خنده اي که در صدایش است می گوید صدایش

 .قبلی رو هم خیلی زود فراموش کرد، انقدر ، که حتی یادش نمیاد اسمش چی بود  -

ی شوم و سعی می کنم معناي حرفش را تعجب به او که با لبخند پیروزي به صندلیش تکیه می دهد خیره م با

حاج خانم هم واقعا مستاصل می شود از حرفهایی "قبلی رو هم خیلی زود فراموش کرد، "به درستی درك کنم

در یک لحظه از دستانم رها  لقاشق و چنگا. پارسا هنوز صحبتش با تلفن تمام نشده است   . که می شنود   

حاجی لیوان ابش را سر می . هستند صداي زیادي تولید نمی کنند   اما چون نزدیک به بشقاب. می شوند   

 :خیره نگاهم می کند و ادامه می دهد. کشد   

 

این دفعه من . اما با روحیه اي که تو داري ، زود از پا در میاي   . البته دوست داشتن هیچ ایرادي نداره   -

 !دیگه هیچ کسی نیست که کمکت کنه  این دفعه پارساست که می زنتت زمین ، اونوقت. نیستم   

به عقب تکیه می دهد و با خیالی راحت تر ته مانده اب درون لیوانش را سر می کشد ، . از او نمی گیرم    نگاه

حاج خانوم که هیچ از حرفهاي حاجی نفهمیده با نگرانی به پارسا که در سالن و در حالی که دست چپش را در 
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می دهدنگاه می کند و در این بین  شنکته به نکته حرفهاي طرف مقابل گو جیب شلوارش فرو برده است و

 :ضربه نهایی را هم حاجی به همراه بلعیدن لقمه بعدیش می زند

 طرف از تو خیلی سر تر بود،  -

و رنگ پریده خیره اش می شوم، چنگالش را به سمتم می گیرد و با تکانی که همراه با لبخندش است  مبهوت

 :می گوید

بزك و دوزك کردن روي این پسر تاثیري نداره ، تو بهتره به فکر بستن بارو . اینو براي این گفتم که بدونی    -

 ! بندیلت باشی که مهمون دو روزه اینجایی

صندلی با صدایی نخراشیده . انقدر به جانم چنگ می اندازد که نا خواسته بر می خیزم و می ایستم   حرفهایش

ی شود و قاشق درون بشقابم به زمین می افتد، پارسا لحظه اي می ایستد و به ما نگاه می اي به عقب کشیده م

حاجی پیروزمندانه به هر دوي ما نگاه می کند ، با نگرانی به پارسا که متعجب به ما نگاه می کند نگاه . کند  

 . می کنم و در یک لحظه از او بیزار می شوم 

به نظرت نباید می کرد؟ منطقی باش . و رو از گذشته اش مطلع می کرد  اگه واقعا دوست داشت که باید ت -

 دختر ، اون تو رو نمی خواد، انقدر خودتو کوچیک نکن ، 

دانم چرا هیچ پاسخی براي حرفهایش ندارم ، و این تردید ها همه از سکوتها و گذشته پارسا ست که وادار  نمی

 به سکوتم می کند

. زمینا رو به نامت زده، کلی ام مهرت کرده ، قرار نیست چیزي به من برسه  .   براي من که فرقی نمی کنه -

 پس بذار واقعیتو بدونی که اون

 چرا وایستادي ؟ -

پارسا حاجی را ساکت و من را متحیر و نگرانتر می کند ، تلفنش تمام شده است ، و خیره نگاهم می کند،  صداي

 :ش می کند و می گویدحاج خانوم سریع و با مهربانی رو به پسر

 هیچی مادر انگار مهناز چیزي یادش اومده بود می خواست بره بالا و برگرده  -

بی . حاجی مشغول خوردن شده است و حرفی نمی زند  . نگاه از مادرش می گیرد و نگاهم می کند   پارسا

حرف از کنارش می گذرم و با حالی خراب و عرق سردي که بر گردن و کمرم نشسته است به سمت پله ها می 

ته ام و نمی توانم چیزي از رف رواما نمی ایستم و ارام ارام و در حالی که در خود ف. صدایم می زند   . روم   

 .حرفهاي حاجی را بفهم به راهم ادامه می دهم 
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صدایم می زند اینبار عصبی می ایستم و سرم را به سمتش می چرخانم ، قدمی به سویم بر می دارد که با  باز

عجله از پله ها بالا می روم ، حتی لحظه اي به صحت حرفهایش هم شکی نمی کنم، حال خوش این 

 . یم در عرض یک دقیقه از بین می رود  ساعتها

را به شدت باز می کنم و با نفس زدنهایی که به علت تند بالا امدن از پله ها ست ، به میانه اتاق می ایم و  در

کسی که اکنون در کنارش نیست و او . این نکته برایم کاملا رنگ می گیرد که پارسا عاشق کس دیگري است  

 . د از ایران برود حتما در پی او می خواه

از مقابل اینه قدي می . احساس خفگی شال را از سرم می کشم و با عصبانیت روي تخت پرتش می کنم    با

گذرم و با افسوس از تغییراتی که می خواستم در خود دهم ، دگمه بزرگ لباس بافتنی را باز می کنم و با خشم 

  . کنم   از تنم درش می اورم و گوشه اي از اتاق پرتش می 

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

با خشم و عصبانیت و ناراحتی و حس هاي سر درگم دیگر ، با موهایی اشفته و ب همان تاپ سفید کشی که  و

زیر لباس بافتیم پوشیده بودم بر روي تخت می نشینم و سرم را میام دستانم می گیرم ، از نظرم این بازي 

کنار کشم، گوشه چشمم به خارش می افتد و مسخره همینجا تمام شده است، و من باید هرچه سریعتر خودم را 

که صداي داد پارسا از پایین من را از حال منقلبم خارج . من می دانم که شروع باریدن اشکهاي لعنتیم است  

 می کند و در جایم می ایستم ، و با نگرانی به سمت در می رود و صدایش را واضح می شنوم، 

 ؟چی از جونم می خواي ؟. می خواي با این کارات به چی برسی  -

 به من چه که زنتو یهو برق می گیره. چی داري می گی پسر   -

 یا لااقل بگو چی می خواي که دست از سرم برداري ؟. حاجی این بازي رو همینجا تموش کن    -

 . :حاجی که زیاد می شود پارسا باز فریاد می زند    سکوت

 بگو،  چرا ساکت شدي ؟ -

و فاصله اي که من ارام ارام از در می . داي قدمهایی که به تندي از پله ها بالا می اید   باز سکوت ، و ص و

 گیرم و باز شدن یک ان در و شروع به حرف زدنهایش که همه عصبی و نارام هستند
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توام لنگه همون حاجی هستی ، از دست همتون خسته شدم، نمی دونم باید تغییراتتو ببینم یا این ادا و -

همتون برید رو .  اصلا نمی دونم حرف حسابت چیه ؟چرا هر وقت که باید بیام توي این خونه  .تو،  اصولا

من بدت میاد و یه لحظه شاید  زگناه من چیه که تو یه لحظه ا.اعصابم، گناه من چیه که تو زود باوري ؟  

خلاق گندت خسته شدم مهناز همش تقصیر خودمه که گذاشتم زندگیمون تا اینجا کش پیدا کنه ، از ا.  خوشت 

 .، دیگه نمی تونم این وضعو تحمل کنم،  

اما چه سود که دیگر در چشمش نمی ایم،  . اشک در چشمانم جمع می شود  .  از رفتار بی سرو ته خود   نادم

 اشفته و عصبی به سمت میزش می رود، و با باز کردن اولین کشو چند عدد بلیت بر می دارد و بی انکه نگاهم

 :کند ، با ناراحتی و دلگیري می گوید

هم تو خلاص شی هم من از این . بدون هیچ معطلی می ریم محضر و طلاق   . از سفر کیش که بر گردم   -

 زندگی نکبتی که گریبونمو گرفته 

 :لحظه اي نفس کشیدن را هم فراموش می کنم ، ولی او همچنان می گوید. شنیدن محضر و طلاق    با

 ستی همینجا یا شهرستونتون یه خونه برات می گیرم ، که بري پی زندگیتاگه خوا -

 :تاسف به سمتم می چرخد و با نگاهی سر سري به سرتا پایم ، می گوید با

منم از این که می . از روزي که عقدت کردم، حتی یه ذره هم تلاش نکردي خودتو عوض کنی ، متاسفم   -

یستی براي یه زندگی هرچند کوتاه ، کمترین کار کنی ، ازت بدم می اید بینم انقدر خودخواهی که حتی حاضر ن

حداقل با طلاقت فکر کنم بتونم  ،و نمی تونم پا به پاي طرفم که خودخواهی از سر و روش می باره حرکت کنم

 . م  با اعصاب اروم یه شب سرمو رو بالشت بذارم که از روزي که عقدت کردم این یه موردو از خودم محروم کرد

لحظه اي . شکسته بی سر و صدا همراه با اشک گوشه ي چشمم خارج می شود و من باز حرف نمی زنم   بغض

خیره صورتم می شود تا که شاید حرفی بزنم اما گند زندنهاي ناشیانه ام تمامی ندارد، سرش را تکانی می دهد و 

است می گذارد ، و با گوشیش با  هر ارودبلیت ها و دسته چکش را در جیب پالتوي دیگري که از درون کمد د

 :جایی تماس می گیرد و بعد از ثانیه اي ارتباط برقرار می شود و می گوید

 ببخش خواب بودي ؟. سلام    -

- . . . . . . 

 . نه چیزي نشده فقط    -

 :دوباره به سمتم می چرخد و ادامه می دهد نگاهش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٣١٦ 

دو روزي هم طول می . ان شرکت باید برم یه جلسه کاري کیش   فقط باید یه کاري کنی ، من فردا با کارکن-

کاري طلاق منو با مهناز رسولی انجام بدي که به محض برگشتن کارو . می خواستم تا بر می گردم  . کشه  

 تموم کنیم

-  .  . . . . 

 دیگه انقدر نپرس ، . قرار هم بر این بوده  . نه چیزي نشده   -

- . . . . . . 

 . وقت نمی کنم بیام پیشت  . دا صبح پرواز داریم  نه فر -

- . . . . . 

 دیگه لازم نیست تعلل کنی ، . باشه ، اون مدارك هم بفرست برن   -

- . . . . . 

 بعدا می بینمت. ممنون    -

را که قطع می کند انگشتانم به سمت لبهاي لرزانم می روند و او بی توجه به حال خرابم به سمت در می  تماس

رود و من اخرین امیدم را در پیچی نچندان خطرناك به راحتی از دست می دهم، با شنیدن صداي دري که 

 . توسط او باز می شود   

. سمتش می دوم و بی انکه بدانم می خواهم چیکار کنم   می خورم ، و با ترس و نگرانی از پشت سر به  تلنگر

تنها می توانم کمی او را به سمت خود کشانم و با صدایی . به بازویش چنگ می اندازم و با تلاش بسیارم   

 :ضعیفی که نمی دانم از چه به وجود امده است می گویم

 نرو  -

گرش را بالا می رود و دستم را به زور از روي نه ترحم برانگیز است و نه تردید دارد که دست دی نگاهش

 :بازویش بر می دارد و با خشم مرا به سمت داخل اتاق هل می دهد و می گوید

 منم دیگه حوصله اتو ندارم. براي پشیمون شدن خیلی دیره   -

 :صدایم می لزرد که باز قدمی به سویش بر می دارم و می گویم هنوز

 خواهش می کنم  -

 :اش را به سمتم می گیرد و به تندي می گوید اشاره انگشت
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به هدفش . تو کاري کردي که اون ادمی که الان پایینه و داره راحت غذاشو می خوره  . خواهش می کنی ؟   -

براي چی بمونم پیشت؟مهناز من بادیگاردت نیستم،  . برسه، تو براي دومین بار باز منو پیشش نابود کردي   

 اما همش اشتباه بود ،  تید توام دنبال یه زندگی اروم و بدون دغدغه هسفکر می کردم که شای.

 اخه اون گفت. حق بده    -

 :را ناگهان بلند می کند و با تحکم و بدون تردید می گوید صدایش

صداتو بِبر، حرفاي اون مرد انقدر برات صحت داره که حتی یه لحظه هم تردید نمی کنی و منو پیششون  -

دم به . کسی که با حرف مردم   . نی ، من زنی که به مردش شک داشته باشه رو نمی خوام  کوچیک می ک

که از . دقیقه رنگ عوض می کنه رو نمی خوام، کاش پاي قسمم نمی موندم و هیچ وقت عقدت نمی کردم   

 روزي که این کارو کردم اسایشو از خودم سلب کردم ، 

 :شمانم پاك می کنم و سر به زیر می گویمپشت دست اثار اشکهایم را از زیر چ با

 من،  من اشتباه کردم .ببخش،   -

سه روز دیگه بر می گردم . تا کی مهناز؟به خودت بیا ، من دو   . ببخش  . ببخش   . هر بار همینو می گی   -

 تا اون موقع اماده باش که اومدم بریم محضر ، لازمم نیست حاجی و مادرم چیزي بدونن ، 

 :بلند می کنم و با استیصال می گویم را سرم

 !!!اما  -

 تنها راه همینه ، . همه چی   . اما نداره،  دیگه تموم شد   -

نگاهش می کنم که بیرون می رود و در را محکم می بندد و می رود و من با چشمانی که از ناباوري باز  خیره

زندگیم را به ناکامی و . ته و چون هر بار دیگر ،  او می رود و من چون گذش. مانده اند به در خیره می مانم   

 نابودي می کشانم 

 

از زمانی که او رفته است گوشه اي از . از رفتنش می گذرد، عقلم دیگر فرمان هیچ کاري را نمی دهد   ساعتی

می گوید حرفهایش را تک به تک در ذهنم مرور می کنم  و بیشتر از همه از اینکه .اتاق در خورد فرو رفته ام  

 .از من بدش می اید و از دستم خسته شده است بیشتر ازارم می کشم  

نیم ساعت بیش مرتب صفحه گوشیم روشن و خاموش می شود و نام غزل رویش نقش می بندد، به احتمال  از

 زیاد به دنبال گرفتن نتیجه کار است، روي او را هم حسابی سفید کرده ام،  باز زنگ می زند اما چون صداي
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را بر می دارم و رد  وشیزنگ گوشی روي اعصابم است روي سایلنت گذاشته امش، به ارامی خم می شوم و گ

تماس می زنم  و در میان شلوغ بازار اندیشه هایم ارام ارام شماره پارسا را می گیرم ، اخرین شماره را می گیرم 

. ز من سیر شده است، گوشی را پایین می اورم  او ا. و دستم روي دکمه سبز می ماند، او جوابم را نخواهد داد  

با اشتباهاتم فاحشم ، اعصاب همه از جمله او را حسابی خرد کرده .  حرف نزدنم   اب.  حق دارد ، من با سکوتم  

 . من که اینگونه نبودم . ام  

گوشی را مجددا  . ه ام  چه بر سرم امده است که از خود هم بیزار شد. زندگیم با سهراب بخدا اینگونه نبودم   در

چه خیالاتی . اما باز جرات نمی کنم، دیگر نمی دانم کدام کار درست است و کدام کار اشتباه   . بالا می اورم  

 .براي امشب داشتم ، خاك بر سر ناتوانم  

ي صداي تیک تیک ساعت رو. را جلوي پاهایم پرت می کنم، اتاق در سکوت و تاریکی فرو رفته است    گوشی

صداي باد که در میان درختان می پیچید و سایه درختان تنومندي که از پشت پنجره .اعصابم رژه می رود ،  

درگیر افکارم هستم که همه چیز برایم  قدران. هم نمی تواند ترسی را در من ایجاد کند  . درون اتاق افتاده اند   

 بی اهمیت می شود 

. چه ایرادي داشت؟  . گیرم عاشق کسی دیگر هم بوده باشد  . ی گویم   مغزم به کار می افتد و با خود م تازه

من که جز خرد کردن اعصابش کار دیگري نکرده ام، احمقانه است که اگر فکر می . من که یک بیوه زن بودم  

خود داري ها و نزدیک نشدن هایش  نکردم با این سن و سال تا به حال عاشق کسی نشده باشد و همه ي ای

اما واقعیت این بود که او با من بودن را نمی خواست ، وگرنه کدام . می گذاشتم به پاي نجابت و پاکیش   رو 

 . مردي می تواند با زنی باشد و به او دست هم نزند  

 

. و فرستادي مدارکی که در فرستادنشان تعلل کرده است   . یاد حرفهایش پاي تلفن می افتم، قرار محضر   به

با عذاب وجدان چشمهایم را روي هم . مدارکی که به یقین همان هایی هستند که او را از من دور خواهند کرد  

به . ضربه اش را زد و پارسا را از من دور کرد   محاجی زیرکانه با شناختن اخلاق و رفتار کودکانه ا. می گذارم   

از نبود پارسا در اتاق .او می خواهد من در این خانه نباشم  . راستی که هدف او هم همین دور کردن بود  

دستانم را به دور زانوهایم می اندازم و به این فکر می کنم که تنها براي دو سه . احساس خلا و سرما می کنم  

 خواهم بود و او با امدنش بدون از دست دادن وقت طلاقم می دهد،  سرشهمروز اینده 
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گریه بیش از اندازه و سردردي که چاره اش تنها خواب است ، باعث می . کم چشمانم سنگین می شوند   کم

 . شود که پلکهایم را روي هم بگذارم، ، و تنها افسوس خورم ، من عرضه هیچ کاري را ندارم  

*** 

بدنم از . موقعیت و مکانم را فراموش کرده ام  . صداي در اتاق به سختی چشمانم را باز می کنم   شنیدن  با

از جایم به . با تردید به در خیره می شوم که دوباره صدا را می شنویم   . یکجا نشینی و سرما درد گرفته است  

می اندازم و با چشمانی خواب الود در را باز بر سر  رازور بر می خیزم و به سمت در می روم، و در میانه راه شال 

 :می کنم، سعید را که پشت در می بینم با تعجب نگاهیش می کنم و ارام از او می پرسم

 چی شده ؟ -

 :به صورت خواب الودم می اندازد و می پرسد نگاهی

 خواب بودي؟ -

 :را با ناراحتی رو هم می گذارم و می گویم لبانم

 ؟می دونی ساعت چنده  -

 صبح6. اره    -

 :نگاهش می کنم که می گوید خیره

 ؟کارت دارم. یه لحظه میشه بیام تو    -

را گنگ تکانی می دهم و در را کمی بیشتر باز می کنم و تازه دو هزاریم می افتد که از نبودن پارسا خبر  سرم

 :ی گویمدارد و همین موضوع نگرانی را بر جانم می اندازد که بدون فرصت دادن به او م

 اتفاقی براي پارسا افتاده ؟ -

 :ترس هول کردنم تند دستانش را تکانی می دهد و می گوید از

 صبر کن. نه نه   -

 :باز ، نگاهش می کنم و او می گوید دهان

 پرواز داره  8:30پارسا امروز ساعت  -

 :هایم را با دلخوري پایین می اندازم و می گویم شانه

 صبح یه کله پاشدي و اومدي ، که همینو بهم بگی  5.   اینو که همه می دونن  -

 خوب حرف منم همینه  -
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 :را کمی کج می کنم و او بلیتی را به طرف می گیرد و می گوید سرم

دیروز قبل از اومدن پارسا به شرکت یه سر رفتم تو اتاقش و بر حسب تصادف این بلیتو که به نام تو بود و  -

 توي کشوي میزش پیدا کردم 

 :تعجب بلیتی را که به سمتم دراز کرده بود را از او می گیرم و نگاهش می کنم و با تعجبی بیشتر می گویم با

 اما پارسا حرفی از رفتن من نزده بود  -

 :با ناراحتی قدمی به عقب می رود و می گوید سعید

 . گفت    حاج خانوم دیر وقت که اومدم از بی همزبونی و از سر سادیگیش همه چی رو بهم-

 :مکثی به صورتم خیره می شود و می گوید با

 من از همه چی خبر دارم ، چرا دیشب گذاشتی که بره ؟ -

 :ناراحتی به چشمانش خیره می شوم و می گویم با

 ازش خواستم اما نموند،  -

 اگه می خواستی می تونستی نگهش داري . نه مهناز   -

 :ناباوري به سعیدي که همیشه سکوت می کرد خیره می شوم با

عصمتم که طبق معمول براي فضولی بعد از شما اومده بالا ،  همه . قبول کن که تو حقش بد کردي    -

 برادرمو کوچیک کردي !   . مهناز. حرفاتونو شنیده و به مادرم گفته  

و بلیت به دست به سوي تخت می روم که از پشت سر می هم مرا مقصر می داند ، سرم را پایین می اندازم  او

 :گوید

 اما هنوز براي جبران کردن دیر نشده -

 :به بلیت درون دستم اشاره می کند و می گوید. سمتش می چرخم    به

 برو دنبالش  -

 :ناباوري نگاهش می کنم که دست به سینه می شود و خیره در چشمانم می گوید با

به خاطر برادرم می گم ، وقتی سهراب مرد،  یه حسی داشتم درست . هت بگم ، اما میگم  درست نیست اینو ب -

مثل کسی که یه دوستشو از دست داده ، با اینکه تفاوت سنیمون کم بود اما هیچ وقت با هم راحت نبودیم  و 

 . خیلی راحت بعد از یه مدت به نبودنش عادت کردم  
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اما تحمل . با اینکه پارسا هست و نفس می کشه   .  نه که دارم می گم  سنگ دل نیستم ، اما واقعیت همی من

لابد لازم نبوده ،  در حالی که نه من  . ناراحتیشو براي یه روزم ندارم ، وقتی چیزي از گذشته اشو به تو نمیگه   

اگه الانم بهت .،  جز خودشو و حاجی . نمی دونیم    ینه مادرم و نه سهراب چیزي دقیقی از اون گذشته کذای.  

براي اینکه دوست ندارم ناراحتیشو ببینم ، تو دیشب کاري کردي که براي یه ساعت راحت بودن . می گم برو   

 .بره هتل  

 :خیلی محکم و با جدیت می گوید. دو بهم خیره می شویم که بدون تغییر در حالتش    هر

 . . .رفتنم به شرکت بشه و پیدا کردن این بلیت شاید قسمت بوده که حاجی باعث . اگه دوسش داري برو  -

 :پوزخندي که بر لبانش نقش بسته است می گوید با

 بشه سبب خیر .  بذار با رفتنت ، حاجی یه بارم که شده   -

کسی که سرش در لاك تنهایش بود و حال از برادرش در . سعید را بعد از این همه تازه می شناختم؟    چرا

 فاع می کرد ، مقابلم اینگونه د

تا .  وقت زیادي نداري  . هواپیماش بلند میشه    8:30می ري یا هنوز می خواي بر و بر منو نگاه کنی ؟ -

 خودتو برسونی فرودگاه 

 اصلا نمی دونم باید چی بردارم ، . اما من هنوز وسایلمو جمع نکردم   -

ا به سعید در مورد دوست داشتن پارسا کرده ام هول و با فراموش کردن اینکه با این حرف اعتراف اشکارم ر با

بی حواس به سمت کمد دیواري می روم و درش را باز می کنم و روي نوك پاهایم بلند می شوم تا چمدان 

کوچکم را بردارم ، اما سعید از پشت سر با قد بلندش که یک سرو گردن از من بلندتر است، مانع برداشتنش می 

 :شود و می گوید

 ن براي این کارا وقت نداري ؟عجله ک -

 اما من هیچی برنداشتم  -

 :در چشمانم خیره می شود و با لبخندي که به سختی زده است می گوید ناراحت

 برادرم که ندار نیست ، هرچی لازم داشته باشی اونجا برات می گیره،  -

سایل ضروري بر می دارم ، تنها وقت را پایین می اورم و با عجله بلیت و بعضی از مدارکم را به همراه و دستانم

در . می کنم که ابی به سرو صورتم زنم و بلافاصله با پوشیدن پالتو و انداختن شالی دیگر از اتاق خارج شوم  
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از پله ها پایین می ایمحاج خانوم با تعجب پایین پله  هبا عجل. این بین سعید رفته است تا ماشینم را روشن کند  

 :ها ایستاده است که با دیدنم اخمی می کند، و با غر می گوید

 معلوم نیست چی شده که باز سر اورده و کله سحري اینطوري سرو صدا راه انداخته ،  -

ن که به پایین پله ها می رسم  اما همی.  حرفی می زدم یا حرکتی می کردم  .  در موقعیت دیگري بودم   شاید

گویی که اصلا او را ندیده باشم با عجله از کنارش می گذرم و به سمت حیاط می روم و او را در شوك بی . 

 توجه ایم باقی می گذارم 

 

از طرف در حیاط که بازش کرده است به سمت ماشین می اید سرم را به نشانی تشکر برایش تکانی می  سعید

دهم و سریع سوار می شوم و دنده عقب می گیرم و از خانه خارج می شوم ، و با سرعت به سمت فرودگاه می 

به گوشیم که ایا با او تماس  دتردیرانم ، هر از گاهی با استرس به ساعت مچیم نگاهی می اندازم و گاهی هم با 

اما جرات تماس را پیدا نمی کنم  . رفتنم را راحت تر می کنند  . خوشبختانه خیابانهاي خلوت هم،  .بگیرم یا نه  

 از ترس اینکه جواب را ندهد ، و بی توجه ام کند. 

. هم و تنها می دوم گذاشتن ماشین در پارکینگ فرودگاه ، به خودم فرصت نفس تازه کردن را هم نمی د با

است و من هنوز در سالن اصلی هستم و نمی دانم که چقدر دیگر فرصت دارم، بی درنگ به سمت  8:30ساعت 

 :و می پرسم ماطلاعات پرواز می روم و با نفس زدن بلیتم را مقابل دخترك چشم ابی می گذار

 هنوز پرواز نکرده ؟ -

می اندازد و با انگشتش مسیري را نشانم .  خته از دویدن بسیاریم  را بر می دارد و نگاهی به صورت برافرو بلیت

 :می دهد و می گوید

 عجله کن . دقیقه دیگه پرواز می کنه   10تا  -

انگار .از هر قسمتی که می گذارم ، بی تاب تر می شوم  . را از زیر دستانش بیرون میکشم و می دوم    بلیت

نگاهی به من . به این پرواز نرسم ، بلیت را که جلوي مرد میگذارم   همه دست در دست یکدیگر دادند تا من 

 . می اندازد و چند سوال بی ربط میپرسد  

خواهم کیفم را بر سرش فرود بیاورم اما صبر پیشه می کنم و جوابهایش را میدهم که بالاخره رضایت می  می

نند تا در هواپیما ،  که جلوي چشمانم نقش می راه تونل ما. دهد و کارت پرواز را می دهد و راهیم می کند   
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اما هنوز نفسم را کامل بیرون . گذارم    یممینفسی تازه می کنم و خم می شوم و دستانم را روي زانوها. بندد   

 :رنگ پریده می شوم و باز می دوم و داد میزنم. نداده ،  با دیدن مهمانداري که در حال بستن در است   

 ا موندم ، نبندصبر کن، من ج -

تا به این اندازه از باز شدن هیچ دري خوشحال نشده . او در اخرین لحظه مرا می بیند و در را باز می کند    و

بلیت را به سمتش می گیرم و او با لبخند نگاهی به ان میاندازد و سپس به چند .بودم ، دررا کامل باز می کند ،  

 :ردیف جلوتر اشاره می کند و می گوید

 . ردیفاي جلو پر شده، شما هم دیر اومدي    -

 :با دست به ردیف هاي پشت سرش اشاره می کند و می گوید و

 اونجا یه صندلی خالی هست،  برو اونجا بشین -

مسیرگفته شده را طی .  ارامی می دهم و با خیالی راحت از اینکه در همان پرواز هستم با قدمهاي ارام   تشکر

 .می کنم 

او را نمی بینم . فرها در حال جا به جا کردن خود و وسایل هایشانهستند ، نگاهی به اطراف می اندازم   مسا اکثر

با اینکه شماره صندلیم معلوم است اما دیر امدنم باعث . و از اینکه باید در این قسمت بنشینم ناراحت می شوم  

در خطوط هوایی ایران نیست ، پوفی می کنم کم  یزهاشده است انان جایم را به کس دیگري بدهند ، از این چ

 :همان مهماندار جلویم را می گیرد و می گوید. و راه رفته را باز می گردم  

 هواپیما که بلند شد جاتونو عوض می کنم . گفتم اونجا بنشیند   -

 .زودي بر می گردم  اما اجازه بدید یکی از اشناهامو دیدم باید یه چیزي بهش بدم ، . بله بله می دونم اما    -

 :اي بالا می اندازد و با نارضایتی می گوید شانه

 زودتر لطفا  -

کلافه از نبودنش در اخرین لحظه چشمم به . و مدام چشمانم را می چرخانم تا پیدایش کنم   . می روم    جلوتر

اي مشکیش خیره می سمت راست می افتد ، با لبخندي که از دیدنش بر لبانم نقش بسته به گردن سفید و موه

لبخندي به لبهایم می . نا خواسته   . کنار پنجره نشسته است و با بی حوصلگی مجله اي را ورق میزند  . شوم 

و به سمتش می روم و شالم را کمی جلوترمی کشم و در حالی که او اصلا حواسش به اطراف و من . اید   

شخص دیگري هستم کمی جمع و جور تر می شود و  نیست ، روي صندلی کناریش مینشینم و او که گویی من

 .به سمت مجله در دستانش می رود  یزبیشتر به مجله خیره می شود ، نگاه من ن
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اما هر چه باشد کار از کار گذاشته است و من امده ام و . به این فکر می کنم که شاید از امدنم ناراحت شود   

ز خودگذشتگی از جانب من به شمار نمی اید ، اما تعجبش از دیدن من هرچند این جانفشانی و ا. باید مرا ببیند   

 :را هم نمی توانم از دست بدهم 

 بده منم بخونم . گه چیز خوبی توش نوشته  -

همان واکنشی است که از او انتظار داشته ام و سکوتی که از .  ناگهانی سر و خیره شدنش به من   چرخش

 تعجب بسیار است 

 تی من بیام،  پس چرا بلیت گرفتی ؟اگه نمی خواس -

 

 :جوابش با پیش بینی هایم جور در نمی اید اما

 تو اینجا چیکار می کنی ؟ -

اما انگار گله مند است از .  شاید دوست داشتم از بودنم شاد شود  . هر زمان دیگر به من بر می خورد   مثل

 :کوت می کنمبا این وجود نه ناراحتیم را بروز می دهم و نه س. امدنم  

فکر کن تمام راهو از پارکینگ تا به اینجا . حتی نزدیک بود به پرواز نرسم   . صبح نزدیک بود خواب بمونم   -

 دویدم ، خیلی وقت بود انقدر ندویده بودم ، 

که حتی نمی خواهد لحظه اي . او هنوز با اخم نگاهم می کند شاید هم فرم صورتش اینگونه است    اما

 خوشنودیش را از امدنم نشان دهد، و شاید هم اصلا خوشنود نیست

 ببخشید خانوم؟ -

 :را به سمت زنی که بالاي سرم ایستاده است می چرخانم و می گویم سرم

 بله؟ -

 شما جاي من نشستید -

 :را بالا می اندازم و می گویم وهایمابر

 واقعا؟ -

 :او مطمئن سرش را تکان می دهد که پارسا با همان اخم به زن می گوید و

 بله جاي ایشونه ،  -

 :به شماره صندلی اشاره می کند و می گوید و
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 بهتره از مهماندار کمک بگیرید  -

 :با حرص جوابش را می دهد و می گوید زن

 ش که جاي ایشون نبودتا چند قیقه پی -

 باید شماره صندلیهامونو بهتون نشون بدم که باور کنید اینجا جاي من و همسرمه خانوم ؟ -

با صورتی برافروخته، کیف دستیش را در درون دستانش . که انتظار چنین برخوردي را از سوي پارسا ندارد    زن

ف هاي انتهایی ایستاده است می رود و من با لبخند جا به جا می کند و با غر غر به سمت مهمانداري که در ردی

. بر می گردانم که شاید اخمهایش دیگر نباشند   رااز حمایت پارسا و گفتن واژه همسرم، رویم . و خیالی اسوده  

 :اما او باز ضد حال می زند

 لازم نبود از خواب نازت بزنی و بیاي -

 :می گویم و بغض کرده اب دهانم را قورت می دهم و ناراحت

 اما من دوست داشتم بیام  -

نمی گوید و سرش را به عقب تکیه می دهد و چشمانش را می بندد، حرصم را در می اورد که ان رگ  چیزي

 :لجم به کار می افتد و بر می خیزم و می گویم

 من می خوام کنار پنجره بشینم -

 :می گویمتعجب چشمانش را باز می کند و نگاهم می کند که با شیطنت  با

بلند شو دیگه ، همه دارن نگامون می . می خواي تا برسیم من همین طوري وایستم و تو هم نگام کنی    -

 کنن 

بلافاصله بر می خیزد و من خوشحال چون کودکانی که به . او که گویی تازه چیزي یادش امده باشد    و

بیرون می دهد جاي من می نشیند ، و  نفسش را محکم.خواسته هایشان رسیده باشند سرجایش می نشینم  

 :نگاهی به چند صندلی جلوتر می اندازد و ارام می گوید

 انشاالله که قصد نداري دوباره جاتو عوض کنی ؟-

 :می زنم از اینکه شاید ارامش کرده باشم و می گویم لبخندي

 تو اگه نخواي من نه -
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شان دهد و همه اینها را من کرده ام پس نباید زود او هنوز اخم دارد و قصد ندارد که روي خوش به من ن اما

میدان را خالی کنم  و از فرصتی که به واسطه سعید به دست اورده ام ، باید حداکثر استفاده رو بنمایم که تمام 

 حرفهاي بعد از برگشتن از کیش را عملی نکند، 

گر پارسا حرفی را بزند حتما عملیش همه اینها خیالاتی واهی بیش نیست ، چرا که یادم رفته است که ا اما

در تمام مدت پرواز سخنی به میان نمی اورد که خدایی نکرده با من هم کلام شود ، فکر نمی .خواهد کرد  

نخواهد تحملم کند و با من حرفی بزند  تیکردم که خرابکاریهایم تا به این اندازه رویش تاثیر گذاشته باشد که ح

. 

منم هم سکوت می کنم ، حتی لحظاتی از امدنم پشیمان می شوم ، اما باید . ه شدنمان  نشستن هواپیما و پیاد با

هم قدم با او هر کجا که می رود می روم ، هنگام تحویل چمدانها به مانند .این افکار مالیخولیایم را دور ریزم ،  

 :غریبه ها از من می پرسد 

 چمدونت کدومه؟ -

 هیچ کدوم -

 :عصبانیت می گوید با

 یعنی چی که هیچ کدوم؟ -

 :از برخوردهاي تندش ، می گویم ناراحت

 . وقت نداشتم چمدون ببندم    -

 اما وقت داري که فقط بیاي رو اعصاب من  -

 کرده قدمی به عقب بر می دارم و چیزي نمی گویم بغض

فکر می کنم او  به موهایش می کشد و ناراحت تر از من،  چمدان کوچکش را بر می دارد و من به این دستی

چند قدمی دور تر از او حرکت . راه می افتد   . پس این چمدان را از کجا اورده است  . که دیشب خانه نبود   

 :می کند که عصبی می ایستد و می گوید

 چرا پشت سر من راه میاي ؟ -

 :ا تر می کنم می گویممانده نگاهی به او و سپس به اطرافم می اندازم و با احتیاط ودر حالی که لبانم ر در

بهم می گفتی . انقدر عصبانی هستی که جرات نمی کنم بهت نزدیک بشم، کاش وقتی سوار هواپیما شدم    -

 اگه می دونستم تا این حد ناراحت می شی ، واقعا نمی اومدم. برگرد  
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اما . وم نماي بگذارم   اینکه این حرف دلم نیست اما فکر می کنم شاید،  بتوانم رویش تاثیري از نوع مظل با

جوابم را بدون تامل می دهد و من می فهم هیچ تاثیري رویش نگذاشته ام که هیچ، تازه حرف بی ربطی هم 

 :زده ام 

 انتظار داشتی اون موقع بگم پیاده شو ؟ !!!  . وقتی سوار شدي دیگه داشتیم می پریدیم خانوم  -

چقدر زننده جوابهایم را می دهد، . بی رحم   . ه نگاهش می کنم  را که بر می گرداند و راه می افتد، خیر رویش

 :باز چند قدم نرفته می ایستد و ارام ، اما محکم می گوید

 بیا دیگه -

اما با قدمهاي بلندي خودم را به او می . اینکه می دانم صورتم از فرط ناراحتی قرمز و دلگیر شده است   با

و بی انکه نگاهش کنم همراهش از سالن خارج می . نشان نداده باشم  رسانم تا خودم را در برابرش ضعیف 

می ایستد می ایستم و حرفی نمی  کهدو شادوشش و سر به زیر می روم و هر کجا . شوم، هرکجا که می رود   

 . زنم  

ر شدنم که جلوي پاهایمان می ایستد در عقب را باز می کند و کنار می رود و خیره به من،  منتظر سوا تاکسی

می شود، خدا می داند که چقدر به خودم و به چشمانم فشار اورده ام که اشکهایم در نیایند، سوار می شوم و او با 

بستن در،  ادرس هتل مورد نظرش را به  باگذاشتن چمدان در صندوق عقب ، می اید و کنارم می نشیند و 

 .راننده می دهد 

به قدري گرفته است که تمایلی هم به دیدن بیرون و ساختمانهاي اطراف ندارم و تنها کاري که می کنم  حالم

می دانم که کوچکترین حرف و یا عکس العملی از جانب من ،  . بازي کردن با دسته کیف و انگشتانم است   

تی نماي بزرگ و زیباي هتل هم نمی ح. پیاده می شویم  .او را عصبانی تر خواهد کرد و چشمانم را اشک الود  .

توانم مرا از ان حال و هوا خارج کند و زمانی به خود می ایم که او در حال گرفتن کلید اتاق و پرسیدن این 

 سوال،  که همکارانش امدند یا نه است و من هیچ توجه اي به جوابهایی که خواهد شنید نمی دهم، 

نگاهی به راهروي تمیز می اندازم و بیشتر در خود فرو می روم که می . در اتاقمان که قرار می گیریم   مقابل

 :گوید

صرف اینکه دیر میشه و وقت نمی کنه نباید خیلی . تو بدترین شرایط هم ادم باید فکرش به همه چی باشه   -

 .چیزا رو فراموش کنه 
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پشت سرم وارد می . رد اتاق می شوم   باز با در باز شده منتظرم می ایستد، نگاه کوتاهی به او می اندازم و وا و

اتاق را از . تا وسط اتاق می روم و سرجایم می ایستم و او می رود تا دستانش را بشوید  . شود و در را می بندد  

 هم برایم جذاب نیست قنظرمی گذارنم ، با این رفتارهایش هیچ چیز این اتا

 :می شنوم و به سمتش بر می گردم و او می گوید تخت دو نفره خیره می شوم که صدایش را از پشت سر به

حوصله قهر و اشتی و منت کشی رو ندارم ، یعنی وقت این کارارو . لطفا دیگه اینجا مثل همیشه رفتار نکن   -

 :ندارم، به حوله درون دستانش نگاه می کنم و حرفی نمی زنم که باز می گوید

بدم میاد ، تو طول روز مدام برجاي زهرمار زیادي رو می .    یعنی منظورم اینکه هی جلو روم بق کرده نباش -

 .بینم دیگه اینکه زنمم چنین چیزي بخواد باشه دیگه از  استانه تحملم خارجه  

 :کیفم را گوشه تخت می گذارم و با سکوت چتریهایم را به زیر شال می دهم و ارام می گویم ناراحت

 . . .اگه بخواي می تونم بر  -

 :میان حرفم می اید می گویدبه  عصبی

هم حرفات ، از موقعه اي که از هواپیما اومدیم پایین این . هم چهره ات  . بق کردن منظورم به همه چیه    -

چرا گذاشتی بیام ، لااقل این دو سه روز و عین ادم رفتار . دومین باره که هی می گی اگه می خواي برگردم  

 فهمیدي؟. کن که منم بتونم با ارامش بیشتري به کارام برسم   

 : سرم را تکانی می دهم و می گویم . بغض و اشکانی که در چشمانم جمع شده است    با

 فهمیدم ،  -

نگاهی به چهره ام می اندازد و لحظه اي می ایستد و می خواهد چیزي بگوید که با کلافگی و اعصابی  عصبی

 از اتاق خارج می شود . بهم ریخته با گفتن اینکه الان بر می گردم  

 :ست و نهمبی فصل

 

 

است بی حرکت لبه تخت نشسته و به نقطه نامعلومی خیره گشته ام  و گاها نفسم را پر حرارات و پر  ساعتی

سرم را تکانی می دهم . حسرت بیرون می دهم ، باز به در خیره می شوم ، و دوباره به ساعت روي دیوار   

روي سرم بر می دارم و لباسم را در  زشال را ا.   وخسته از انتظار بیهوده اي که می کشم از جایم بر می خیزم

 :و با خود و با عصبانیت خطاب به پارساي درون ذهنم می گویم. می اورم  
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 . اصلا معلوم نیست از اومدنم خوشحاله یا ناراحت  . توام شورشو در اوردي    -

این هم از .واج و انتخاب یکباره ام ،  ان از ازد. لعنت به من که هیچ وقت در زندگیم نفهمیدم باید چه کنم    آه

به سمت دستشویی می روم  و مقابل . این ازدواج زوري و عاشق شدنی که براي هیچ کسی قابل درك نیست  

و چپ حرکتی می دهم و با بالا انداختن  استاینه قرار می گیرم و نگاهی به صورتم می اندازم ،  سرم را به ر

کنم که صداي زنگ گوشی از درون کیف مرا قبل از انکه ابی به صورتم بپاشم از  شانه هایم،  شیر اب را باز می

دستشوي خارج می کند، گوشی را که در می اورم نام پارسا را می بینم و سریع قبل از قطع تماس پاسخش را 

 :می دهم 

 بله؟ -

 خواب بودي؟ -

بی نظیرش من به استقبال خواب سکوت می کنم، چطور با خود فکر کرده است که با ان برخورد  متعجب

 .خواهم رفتم  

اما براي رو کم کنیش هم . امدنی که به امدن نیانجامید   . حالی که هر لحظه انتظار امدنش را می کشیدم    در

 :که شده با تغییر در صدایم می گویم

 خیلی خسته بودم ، تو کجایی ؟به کارات رسیدي ؟. اره    -

 :با کمی تردید می گوید.  ردم را ندارد  هم که انتظار این برخو او

 بعد از ظهره،  من تو لابی منتظرتم بیا پایین  4البته جلسه امون ساعت . اره    -

با اینکه در صداش هیچ . مرموزي روي لباهایم می نشیند ، این مرد واقعا غیر قابل پیش بینی است    لبخند

البته نمی دانم که چه در . واند سرآغاز خوب شدنش باشد،   ترحم و پشیمانی شنیده نمی شود، اما همین می ت

 :زود جوابش را می دهم  ابرایناما هر چه که هست نباید فرصت را از دست دهم بن.  سرش می گذارد  

 یه ابی به دست و صورتم می زنم و میام  -

از دست ندادن وقت با نمی گوید و تماس را قطع می کند ، خوشحال به گوشیم خیره می شوم و براي  چیزي

.  رها کردنش روي تخت دوباره به سمت دستشویی باز می گردم ، حتی فرصتی را هم براي ارایش نمی گذارم   

 .تنها یک رژه لب ساده  
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و با دیدنش با خوشحالی به سمتش . باز شدن در اسانسور ، قدمی به بیرون می گذارم و سرم را می چرخانم    با

مبل را دور می زنم و رو به رویش قرار می گیرم و رویی باز . ن بر روي مبل نشسته است   می روم ، پشت به م

 :و گشاده می گویم

 خیلی که منتظر نموندي ؟،  -

دارم لبخندي بزند و با ذوق نگاهم کند اما، با نگاهی سر سري از جایش بر می خیزد و با متلک می  دوست

 :گوید

 عت بخوابی خوبه لااقل وقت کردي که یه سا -

از کنارم می گذرد  و من ناراحت می شوم اما از انجایی که نمی خواهم کم بیاورم و زنگ زدنش را به فال  و

 :نیک گرفته ام به دنبالش به راه می افتم که سرش را برمی گرداند و از من می پرسد

 گشنه ات که نیست؟ -

م به یاد هواپیما و صبحانه اي که نخورده ام می افتم و که خیره و متعجب به او به دنبالش راه افتاده ا همونطور

با وجودي که چند دقیقه پیش به شکم به نوایم حسابی صابون زده بودم که شاید قصد کرده است با یک 

 :لجاجت و غروري کاذب می گویم اب. صبحانه پر و پیمان ناراحتی ساعاتی پیش را از دلم در بیارود،  

  اصلا میل ندارم. نه   -

منتظر جواب و یا یک تعارف کردن کوچک دیگر می مانم که سرش را تکانی می دهد و شانه هایش را بالا  و

می اندازد و نگاه از من می گیرد و به راهش ادامه می دهد و من با این حرکتش از درون خودم را می خورم که 

 . عاقبت نوك دماغ بالا گرفتنم،  همین است و گشنگی 

انتظار دارم که مرا به جایی و یا به مکانی دیدنی ببرد اما به محض خارج شدن از هتل و بیرون رفتن از  شاید

محوطه انجا ، در حالی که دو سه قدمی از من جلوتر راه می رود با صدایی گرفته و ارام اما محکم شروع می 

 :کند

 قصد و منظورت از این کارا چیه ؟ -

 اسخی را در خود نمی یابم ،  تردید نگاهش می کنم و پ با

 همه دروغ بود؟ ، یا من خیلی سرخوشم که سرکارت بذارم ؟. فکر می کنی حرفهایی که دیشب بهت زدم   -

اینکه بار دیگر حرف از جدایی می زند، لحظه اي وحشت زده در جایم می ایستم و نگاهش می کنم ،  با  از

 :و با چشمانی غضب آلود می گوید ایستادنم او نیز می ایستد و به سمتم می چرخد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٣٣١ 

 دیگه نمی خوام زنم باشی ،  زوره ؟-

 :دهانم خشک می شود و او باز می گوید اب

من و تو با بودن کنار هم به هیچ . خیلی با خودم فکر کردم  . توي این یه ساعتی که تو خواب خوش بودي   -

نه من می تونم روي اسایش . ینی که هست بکنی   نه تو می تونی زندگیتو بهتر و بدتر از ا. جایی نمی رسیم  

اما بودن و نبودنت . ببرمت فرودگاه    وردمتاول می خواستم یه راست که از هتل بیرون ا. و راحتی رو ببینم  

اینجا براي من فرقی نمی کنه، می تونی از این دو سه روزي که اینجا هستی حسابی لذت ببري ، منم به کارام 

بخواي یه اتاق جدا برات می گیرم، حوصله جر و بحث باهاتو ندارم براي همینم اوردمت بیرون   می رسم، اگرم 

 .    زنمکه حرفامو بهت ب. 

. این دو روز رو هم جلوي کارمندام طوري رفتار نکن که فکر کنن،  من زندگیم سر تا پا مشکل و بدبختیه   لطفا

جلوي همه اشون برده، بس که میاد شرکت و صداشو می ندازه به اندازه کافی حاجی توي او خراب شده ابرومو 

 تو حنجره ، 

 

،  یا این حرفهایی که بیشتر بوي نا امیدم کردنم را !پریشانی و نگرانی در چهره اش را . توانم درکش کنم    نمی

خودش هم  اما نه بیشتر سردرگم است و فکر می کنم. می دهند،  که یعنی دیگر او نمی خواهد با من باشد  

 . نمی داند که چرا من را بیرون اورده است   

 حرف هاي مهمی دارد که قادر به بازگو کردنش نیست، و می خواهد با این حرفا مقدمه چینی کند گویی

گفتن اینکه دیگر نمی خواهد همسرش باشد بار دیگر همچون پتک بر سرم نواخته می شود ، و قلبم را  اما

ی وقتها ، بعضی حرفها،  از کسانی که انتظارش را نداري،  در مکان و زمانی باورنکردي،  فشرده تر می کند ، گاه

می تواند تکلنگري باشد براي تمام عمرت،  عمري که ممکن است،  در ان هیچ وقت به این لحظه ها نرسی ، و 

. تغییرش،  داشته باشی    همین یک لحظه می تواند نوع نگاه و اندیشه ات را تغییر دهد،  البته اگر خود قصد در

براي رسیدن به انچه که می خواهی و من در این لحظه،  در پایانی ترین مرحله از زندگیم با سخنان پارسا تلنگر 

 .به نوع برخوردم ، به نوع دوست داشتنهایم  . به نوع زندگیم  . می خورم، به نوع رفتارم  

نی که پارسا را می خواهم ، اینکه او می خواهد دیگر در چیز درحال از بین رفتن و نابود شدن است، م همه

 کنارش نباشم، 
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دانم براي کسی تا بحال پیش امده است که در یک لحظه و در یک تصمیم انی احساس کند که دیگر  نمی

 !براي حفظ تمام چیزهاي دوست داشتنیش . نباید خود قبلیش باشد  

همه چیزم را از دست خواهم داد، تغییري . از دستش دهم    من، در ان لحظه هستم،  لحظه اي که اگر اینک

با اینکه هنوز در چشمانم .بی اراده در رفتارم هم تاثیر می گذارد ،  . که از بطن وجودم سر چشمه گرفته است   

، عجیب و غریب ترین احساسی که تا  کنمموجی از نگرانی وجود دارد ، در خود حسی از ارامش را پیدا می 

در کنار بی قراري و نگرانی هایم، که درصدش به مراتب . داشته ام ، حسی همچون سبکی و راحتی  بحال 

 .کمتر از ارامش و راحتی الانم است 

کلافه دستی به موهایش می کشد و روي از من می گیرد ، این همه دست و . خیره در چشمان نگرانم    پارسا

پر می کشد و او هنوز حال خودش را نمی داند ، اما من نمی خواهم  پا زدنش را نمی فهمم، دلم براي با او بودن

 دوباره از ابتدا آغاز کنم ، من براي درست کردن امده ام نه براي از دست دادن و تنها تر شدن، 

لبخند می زنم به این دوست . را در جیب شلوارش فرو برده است و به نقطه اي نا معلوم خیره گشته   دستانش

شاید هم دارم و دست دست می کنم ، اما در دل به خود نهیب می زنم  . عرضه ابرازش را هم ندارم   داشتنم که

 است  دهتلاشت را بکن، حداقل به خاطر همان احساس که در وجودت رخنه کر. 

به لبه شالم می کشم و کمی از موهایم را به زیر شال می برم و با تلاشی که سعی در مخفی کردن  دستی

 :رزانم دارم،  می گویمصداي ل

 کجا می تونم یه مانتو خوب بگیرم؟. من اینجا ها رو نمی شناسم   -

 :در حالی که به ظاهر خنده ام گرفته است ، به پالتوي بر تنم اشاره می کنم و ادامه می دهم که  و

 دارم از گرما می پزم -

این است که از همین حالا می خواهم به سمتم می چرخد ، مهم نیست که متعجب است یا دلگیر، مهم  ارام

 براي او عوض بشوم  و بشوم همانی که باید در نظرش باشم، 

سرش را با کلافگی پایین . به اطرافش می اندازد و سپس به من که با لبخندي به او خیره گشته ام    نگاهی

 :می اندازد و گویی که بالاجبار می خواهد جوابم را بدهد می گوید

 یکم از اینجا دوره ، . ن بگیریم  باید ماشی -

دانم تیرم به هدف خواهد خورد یا نه،  اما نمی خواهم از ابتداي کار،  نا امید گامهایم را بردارم، لااقل باز  نمی

 !هم به خاطر همان احساس دوست داشتنیم 
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 مهم نیست ، بگیر ،  -

ین ماشین دست تکان دهد ، از پشت سر تکان می دهد و به خیابان خیره می شود تا بتواند براي اول سري

 .نگاهی به قامتش می اندازم و با لبخندي به سمتش می روم   

 :شوخی سرم را به سمتش می چرخانم و می گویم.  من باب  . به خیابان در فکر فرو رفته است که    خیره

 !یه مشکل دیگه ام علاوه بر اب پز شدن دارم  -

 :فکر کردن بیرون می اید و متعجب نگاهم می کند  از

 انقدر که می تونم جاي دو نفرمونم غذا بخورم. خیلی گشنه امه    -

 :شبیه پوزخند و یا یک لبخند کوتاه از روي ناباوري بر لبانش نقش می بند و می پرسد چیزي

 چند دقیقه پیش که گفتی میل نداري -

 :دهم و می گویمرا با حالتی با نمک تکان می  سرم

 یهو گرسنه اش میشه . دست ادم نیست که   . شکمه دیگه    -

 :حالت ناراحت و پر گله از صورتش به سمت بی تفاوتی کاملا مشهود است که می گوید تغییر

 اول می خواي مانتو بگیري یا یه چیزي بخوري ؟ -

هرچند بی اهمیت، فقط باید تصمیم بگیرم و به . هر چند ناچیز  . هرچند کوچک  . اینبار من تصمیم گیرم،   باید

یعنی اغاز از کوچکترین و ناچیزي ترین چیزي که در ذهنت نقش بسته است   . او واگذار نکنم، تغییر یعنی این  

 براي شروع کارهاي بزرگتر و تصمیم هاي حیاتی تر ، . 

 اول مانتو ،  -

*** 

پشت به من ایستاده و به بیرون از مغازه خیره گشته است می کوچک اتاق پرو را باز می کنم ، و به او که  در

 :گویم

 خوبه؟ -

.  به احتمال زیاد از تغییر رفتارم هم  . سمتم می چرخد ، هنوز نه می خندد و نه می خواهد که خوب باشد   به

 :عصبی است، گوشه لبش را کمی کج می کند و می گوید

 قشنگه  -

 ان هم براي کسی که خوب اخلاقش را می شناسد. شنیدن خوب است   هم از زبان پارسا  "قشنگه" کلمه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٣٣٤ 

 پس همینو برد می دارم. باشه    -

 :او فقط نگاهم می کند  و من با لبخند پالتو را در حالی که تا می زنم به او نزدیک می شوم و می گویم  و

 حالا بریم یه صبحونه حسابی بزنیم تو رگ که حسابی می چسبه  -

احتمالا فکر می کند که چیزي بر سرم خورده است که بار دیگر طوري نگاهم می کند که . رسا   پا بیچاره

 :پول مانتو را حساب می کند و قبل از خارج شدن می پرسد. مطمئن شود خود خودم هستم  

 چیز دیگه اي نمی خواي ؟-

 :من هر کلامش را به معناي خوبی در نظر می گیرم و می گویم و

. لازم نیست انقدر عجله کنم  . خرید زیاده، شاید جاهاي دیگه چیزاي بهتر و خوبتري پیدا کردم  وقت براي  -

 فعلا که همینا خوبه 

دوشا دوشش که گام بر می دارم تازه می فهم که . اي بالا می اندازد و همراهم از مغازه خارج می شود   شانه

خوش پوش و مرتب ، و من چقدر دیر همه چیز را می  چقدر راه رفتن با او برایم لذت بخش است، قد بلند و

 . فهمم  

با گذاشتن اخرین ظرف میز را ترك می کند و من با ذوق کمی صندلیم را با دوست جلوتر می کشم و  گارسون

 :خیره در چشمان متفکرش می گویم

 مطمئنی تو چیزي نمی خوري ؟ -

 :را ارام تکانی می دهد و می گوید سرش

 ور اره،  تو بخ -

لبخند شروع می کنم و او نگاهم می کند ، می داند می خواهد بپرسد تو چرا اینگونه شده اي،  ولی نمی پرسد    با

 شاید دوست ندارد همه چیز دوباره تغییر کند ، . 

 بخور ، موقع جلسه ات ممکنه ضعف کنیا -

 :را بیرون می ده و به صندیش تکیه می دهد و می گوید نفسش

 عادت دارم، تو راحت باش  -

 :سرخوشی ، لقمه اي را برایش درست می کنم و بدون تردید به سمتش می گیرم و می گویم با

 این عادتا خوب نیست  -
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به من و به لقمه در دستم ، به گونه اي است که خودم هم باور می کنم دیگر مهنازي وجود ندارد  و  نگاهش

م نمی زند و تکیه اش را از صندلی می گیرد و با متمایل شدن به سمتم ان چقدر این مرد خوب است که در ذوق

دهانش می گذارد و براي لحظه اي می  درهم بعد از نیم نگاهی کوتاه ،  لقمه را از دستم می گیرد و بی حرف 

 گذارد که لبخندم را پررنگتر کنم 

حوصله فکر کردن به کار و کردارم را ندارد میان لقمه هایم چند باري برایش لقمه می گیرم و او که دیگر  در

چون هر بار دیگر از دستم می گیرد و همراهیم می کند و من براي راحت تر شدن با او سعی می کنم حرفهایی 

 :را پیش کشم

 این قرار دادیی که می خواي ببندي خیلی مهمه؟ -

 :ی دهداو هم در این شرایط هم صحبتیم را دوست دارد که پاسخم را م احتمالا

قبلا هم باهاش . البته طرفم ادم حسابیه   . اره، اگه بشه باید کلی از سرمایه امو روش سرمایه گذاري کنم   -

 کلی به نفع من و شرکته . اگه همه چیز خوب پیش بره   . کار کردم   

 :نگاهش می کنم و لبخند می زنم که می پرسد تنها

 نقشه هاتو چیکار کردي ؟ -

 :ف براي خود تکانی می دهم و می گویمرا با تاس سرم

 فکر کنم از ده فرسنگی استادمم نتونم رد بشم، بنده خدا چقدر بهم فرصت داد و من هر بار ،  -

 :را بیرون می دهم و می گویم نفسم

 زیاد مهم نیست . ولش کن بابا    -

 یعنی برات مهم نیست مدرکتو بگیري ؟ -

برگشتم یه فکري براش می کنم ، انقدر چیز مهم زندگیم نیست که بخوام .  خوب چرا اما، حالا که اینجاییم   -

 چیزاي مهمتر از نقشه ها وجود داره . تمام فکر و ذهنم بشه اون   

 :نشسته شده بر لبانش را هم می بینم و به روي خود نمی اورم و باز لبخند می زند که می پرسد پوزخند

 مثلا چی ؟ -

 :و یا تردیدي داشته باشم ، بی خجالت و با تمام صداقتم می گویم من بی انکه تاملی کنم و

 . چیزاي خیلی مهمی تو زندگی وجود دارد   -

 :با متلک به خود ادامه می دهم  و
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اصلا . به خاطر لوس بازیا و بچگی کردنام  . مثلا اینکه انقدري که برام مهمه همسرم نباید ناراحت باشه    -

مثلا دونستن اینکه چی تو گذشته بوده هم واقعا مهم نیست ، چون .رك مهم نیست  کشیدن نقشه و گرفتن مد

که زندگیمو نگه دارم این خیلی مهمه و البته  نمتاثیري تو زندگی من نداره ، اما دونستن اینکه باید چطور رفتار ک

اینکه این چیزاي مهم هم   و اما . هزارتا مثلا دیگه که اونقدر واجب هستن که کشیدن نقشه در برابرشون هیچه  

ادما باید تو زندگیشون درست رفتار کنن و این درست رفتار کردن قرار . همیشه قابل بازگو کردن نیستن  . 

 زبون بیاد ، لااقل براي خیلیا که با حرف زدن همیشه گند می زنن به زندگیشون  هنیست همیشه ب

گذارد و دست به سینه بیرون خیره می شود و می  اخري که در دستش گذاشته ام را درون بشقاب می لقمه

 :گوید

 تموم میشه ،  7- 6جلسه ام تا  -

 :روي میز می گذارد و می گوید. را از کیف پولش در می اورد و جلویم    کارتی

 شاید تو هتل حوصله ات سر بره . برو بیرون براي خودت خرید کن   -

 داشتم که در برابر سخنانم واکنشی از خود نشان دهد ، ان هم با ان همه شعاري که دادم ، اما انتظار

 اگه برگشتم و خسته نبودم شاید یه دوریم باهم تو شهر زدیم ،  -

را از روي میز بر می دارم، ناراحتم،  اما به روي خود نمی اورم ، و با لبخندي که اینبار ساختگی است می  کارت

 :گویم

 امیدوارم که همه چیز تو جلسه امروزت خوب پیش بره  -

 :نگاهم می کند و از جایش بر می خیزد و می گوید خیره

 بریم؟. امیدوارم   -

 :به ظرفهاي روي میز می اندازم و از جایم بر می خیزم و می گویم نگاهی

 خیلی چسبید . ممنون    -

 یک لبخند محو و کوتاه جوابم می شود تنها

 

گذار در پاساژها تنها جایی می شود که تا نبود پارسا می توانم از ان بهره گیرم، رفتن به جاهاي دیدنی و  گشت

را،  ان هم تنها ، جایز نمی بینم ، از رفتنش ساعتها می گذرد و من هم در این بین از زمان به دست امده 

 بیش از اینها از من دور گردد که ارماستفاده می نمایم که از بودن و ماندش چگونه بهره گیرم و نگذ
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هیچ گاه در این ماهها براي او چیزي . مغازه اي می ایستم و به لباسهاي مردانه اش نگاهی می اندازم   مقابل

 نخریده ام 

 :به سمت تیشرت سفید روي مانکن می رود ، و با خودم می گویم نگاهم

 قشنگه، مطمئنم بهش میاد -

 داخل مغازه می شوم ،  و

 

. عت روي دیوار نگاهی می اندازم و بر روي تخت به پهلو می شوم ، و دستم را در موهایم فرو می برم  سا به

روي تخت می نشینم حاصل ان همه دور زدن در پاساژ ها خرید دو . حوصله ام سر می رود   .هنوز نم دارند،  

حوصله خواندش را . اندازم   می  تتاب و شلوارك و یک تیشرت براي پارسا ست ، نگاهی به کتاب کنار تخ

 .است   6:30باز هم به ساعت نگاه می کنم ، . دلم می خواهد زودتر بر گردد   . ندارم  

نه تماسی و نه پیامی ، بعد از ان شب که جواب غزل را نداده ام ،  به احتمال زیاد با من . را بر می دارم   گوشیم

دازم و دوباره دراز می کشم و چهره پارسا را در خیالم مجسم گوشی را کنارم روي تخت می ان.قهر کرده است  

به یاد نمی اورم که . می کنم و با لبخند به این فکر می کنم که اي کاش بتوانم او را براي خود داشته باشم   

 . حتی با او یکبار هم که شده باشد بر روي یک تخت خوابیده باشم  

اید او می توانست باشد نگاه می کنم و دستم را روي ملافه نرم روي پهلو می شوم و به بالش و جایی که ش به

اعترافی که تنها می توانم به خود کنم و نه به کس دیگر این است که ، من کم .تخت،  ارام حرکت می دهم  

کاري  او نه حرفی در این باره می زند و نه راما نمی دانم که چطو. و تنها منتظر یک اشاره هستم  .اورده ام ،  

 . که مرا به سمت خودش کشاند  

چشمانم را برهم می نهم که ناگهان با صداي زنگ گوشی سریع از جایم می پرم و با دیدن نام پارسا،  اندوهگین

و حال شنیدن . بی اختیار تمام بدنم گر می گیرد ، همین چند لحظه پیش به بودن با او فکر می کردم   

 :می دهم کندنیواهد کرد ، که جوابش را به هزار جان حالم را دگرگون تر خ. صدایش   

 بله؟ -

تا شام هنوز خیلی وقت . بیا بریم یه دوري بیرون بزنیم  . اگه حوصله داري   . جلسه ام تموم شده  . سلام   -

 میاي ؟. داریم  
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دستی به گردن و صورتم می کشم که افکارم برگردنند سر جایشان که . در حال هواي خود هستم ،   هنوز

 :صدایش را باز می شنوم

 هستی ؟. الو   -

 الان میام. اره اره، باشه    -

 تماس را زود قطع می کنم و گوشی را مقابلم می اندازم و خیره اش می شوم  و

 :به خود می گویم و

م را براي الان ان هم با یک دوش اب سرد می گذاشتم که از این التهاب بی موقع کاسته می دوش گرفتن کاش

 . شد 

اما از بین ان همه تنها عاید ما می شود دیدن ان کشتی عظیم الجثه یونانی که . دیدنی بسیار است   جاهاي

اخرین لحظه عمرت نگاه از دیدنش ان هم در کنار پارسا خالی از لطف نیست و بعد ساحلی که دوست داري تا 

 ان مگیري و تا بی انتها نگاهش کنی 

بی حرف و . و غرق در ابهایی که زیبایی این جزیره را بیش از پیش کرده اند ایستاده ایم   . دو در کنار هم   هر

اما خودم را بی تفاوت نشان می . با اینکه با وجود پارسا حس و حالم بدتر از ساعتی پیش است  .در سکوت  

نگردد که خودش با حرف زدنش حالم را  ابمخردهم و با سکوتم قصد دارم طوري وانمود نماید که متوجه حال 

 :بدتر می کند

 جلسه خوبی بود،  -

نیم نگاهی به نیم رخم می اندازد ، اما نگاه من هنوز به سمت .نمی کنم ، نمی خواهم چشمانم را ببیند   نگاهش

 کشتی است 

 اگه این کار بگیره شاید رفتنمو چند ماهی به عقب بندازم  -

 که نمی دانم منشاء اش از کجاست روي لبهایم ارام می نشیندسکوت و لبخندي  بازهم

 اگه دوست داشته باشی می تونیم بریم اونجا؟. اومدنی یکی از بچه ها حرف یک کنسرتو می زد    -

که من هیچ مرگم نیست   . تاریک است و این کارم را راحت تر می کند ، یعنی برگشتن به سمتش تا بفهمد   هوا

 :جوابش را که نمی دهم صدایم می کند و می گوید.چرخیدن هم نیستم  اما قادر به . 

 دوست داري ؟ -

 :بی تعلل به سمتش می چرخم و بی انکه بدانم به چه می گویم اري می گویم اینبار
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 اره  -

 :ارام می پرسد. در چشمانم    خیره

 اگه فردا برگردیم که ایرادي نداره؟ -

 :رم را تکانی می دهم و می گویمس. لبخند به ظاهر بی خیال    با

 تو کاراتو انجام بده ، هر وقت که خواستی می تونیم برگردیم . نه   -

 :که به سختی به سمتی دیگري نگاه می کنم و به راه می افتم و از او می پرسم. نگاهم می کند    هنوز

 کنسرتش ساعت چنده ؟ -

 : دنبالم ارام می اید و می گوید به

 ست ، قبلش می تونیم بریم یه چیزي بخوریم هنوز وقت ه 8-

 نمی گویم و با او به راه می افتم ، و در دل می نالم که کاش امشب زودتر تمام شود  چیزي

پارسا در .گروه کار را با حرکت دادن ارشه بر روي سیمهاي ویلون اغاز می کند و من محو انان می شوم   رهبر

نزدیک بودنش را به خود دوست دارم، اما از اینکه . شم دوخته است   و به سن چ. کنارم ارام نشسته است   

 به یگدیگر نامحرم تریم  میاما از هر نامحر. محرمیم   . نمی توانم لمسش کنم حس بدي دارم  

به خصوص که صداي خواننده چنان روح را به پرواز . انچنان محو شده است که گویی در این دنیا نیست   پارسا

 د که نا خواسته می توانی با او در دل هم خوانی کنی در می اور

 

 يسحر کیپ ينفس ا کی

 يکــن گذر ـشیسر کو بر

 به فغانم به فغـــانم بهفغـــانم گو

 

 که به عشقت زنده منم يا

 از عشقـــت دم نزنم یگفت

 نتــــــــوانم نتـــــــــوانم نتــــــــوانم من
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را کمی عقب می برم و به صندلی تکیه می دهم ، نگاهم به سمت انگشتان کشیده اش که بر روي دسته  سرم

نگاهم . نگاهش می کنم  . چه عیبی دارد،  . صندلی گذاشته است می رود ، دلم را می خواهم به دریا زنم   

 ه نیم رخش خیره می شوم ب ودستم را ارام بلند می کنم اما در میانه راه متوقفش می کنم …نمی کند ، 

 

 یغرق گناهم،  تو عذرگنــاه من

 یتو چو ماه يشبم را،  تو چو مهر روزو

 یاهیزس یشود گر مرا رهان چه

 

 

در صداي خواننده لبخند محوي بر لبانش نشسته است، چشمانم را می بندم و بوي ادکلنش را به مشام می  غرق

 :ما به ثانیه نکشیده است به خود می توپم و می گویما. کشم ، و در دل خود را سر زنش می نمایم   

 .چشمانم را باز می کنم ،  .یک نوازش کوتاه که خواهد بود ،  . سهم من هر چه نباشد    -

 

 

 باده به جوشم،  در جــوش و خروشم چون

 سر زلفت به دو عالم نفروشم من

 

 

ه چیز دیگري فکر کنم ، کار بدي که نمی صداي خواننده چنان بی تابم می کند که حتی نمی خواهم ب سوز

چشمانم را می بندم . خواهم بکنم، فقط یک لمس کوتاه،  انهم براي اینکه مرا ببیند و بداند که می خواهمش   

 دستش می گذارم  يدستم را ارام بر رو. و بدون انکه بدانم چه عکس العملی خواهد داشت  

 

 يسحر کیپ ينفس ا کی

 يکــن گذر ـشیسرکو بر

 به فغـــانم به فغـــانم به فغـــانم گو
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 که به عشقت زنده منم يا

 از عشقـــت دم نزنم یگفت

 نتــــــــوانم نتـــــــــوانم نتــــــــوانم من

 

 

اما با گذشتن چند ثانیه اي و نیفتادن اتفاقی با تردید . حبس می شود و می ترسم که چشمانم را باز کنم    نفسم

با تعجب به نیم رخش نگاه می کنم   . نگاهم قبل از هر چیز به دستمانمان می افتد   . نم را باز می کنم   چشما

 او هنوز محو کنسرت است و این می تواند معناي خیلی خوبی داشته باشد.  

که . کوتاهی می زنم و سپس باز به دستانمان نگاه می کنم، دیگر از صداي خواننده هیچ نمی فهمم،    لبخند

ارام خیره به دستانمان، انگشتانم را کمی بالاتر می اورم و با بی قراري سعی در نوازش پشت دستش می کنم، 

کاري که همراهش با خود فکر می .،  اینبار واقعا بدون انکه فکري کرده باشم مایل به انجام چنین کاري هستم

 لبخند بر لبانم غلیظ تر می شود، . که او نیز مرا دوست دارد که مانعم نمی شود   . کنم  

 

 

 نگرم نیشب بر ماه و پرو همه

 رخــــسارت درنظرم دیآ مگر

 راز نیا میبه که بگو  م،یچه بگو  م،یبگو چه

 بـس،  که مرا کــس، نبود دمساز ـنیا غــمـم

 

 

دانم او را از چه زمان انقدر دوست داشته ام، اما انقدري هست که بخواهم بی پروا روزي به او بگویم که  نمی

عاشقش هستم، لبانم حتی از ذوق بسیار از هم باز می شوند و می دانم که دندانهایم هم در این شادي کوچکم 

 سهیم خواهند بود

 دستش از زیر دستانم با ان نگاه بران و تیز بر سر م اوار می شود ناگهان تمام کاخ ارزوهایم با کشیده شدن  که

شاید به چند ثانیه . خیره می شوم   . پریده با لبانی لرزان به او که از جایش برخاسته و به من می نگرد   رنگ

ی دهم هم نرسد اما گویی عمري است که اینگونه با کینه وتنفر مرا می نگرد، حتی زمان و مکان را از دست م
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در نیمه باز مانده سالن چشم می دوزم ، و  هکه با همان خشم طوفانیش سالن را ترك می کنم و من بهت زده ب

 چیزي مثل اضافی بودن، . چیزي در دلم فرو می افتد  

 

زده همانطور که نمی دانم دقیقا چه اتفاقی افتاده است سرم را می چرخانم و به مرد خوش صداي سن  بهت

م ، اشک هر لحظه اماده جاري شدن است و بغضی که راه نفس کشیدن را برایم سد کرده است ، چشم می دوز

که ناگهان با یاد اوري ان چشمهاي پر کینه ، صورتم را با دستانم می پوشاندم و در دل می نالم که باز خراب 

 کرده ام ، 

 

از سالن .ست، بی حال از جایم بر می خیزم  اما دیگر دل و دماغی برایم نمانده ا. همچنان ادامه دارد    کنسرت

دلم پیاده روي و قدم زدن در تنهایی را می .که خارج می شوم نمی دانم که باید به هتل باز گردم یا که نه  

بی هیچ نتیجه اي به خود که . تحلیل می کنم    ارهاو در دل کارم را بارها و ب.پس به راه می افتم ،  .خواهد  

و پارسا . یمه گذشته است ، و به این نتیجه رسیده ام که بی احتیاطی و زیاده روي کرده ام   می ایم شب از ن

 اهل این برنامه ها نیست ، پس به قصد هتل تغییر مسیر می دهم 

اسانسور که باز می شود نفسم را با ناراحتی بیرون می دهم و با جداکردن تکیه ام از دیواره اتاقک از اسانسور  در

شوممقابل در می ایستم و دستم را بالا می گیرم و می خواهم به ان ضربه بزنم که متوجه می شوم در  خارج می

 نیمه باز است 

. این یعنی اینکه حوصله ام را ندارد و می خواهد بی حرف و بی سر و صدا وارد شوم  . از نهادم بر می خیزد   اه

اریک است و تنها نور اباژور کنار تخت است که فضاي تنگ در را باز می کنم و اهسته قدم بر می دارم ، اتاق ت

 و تاریک اتاق را کمی روشن کرده است 

باز روي تخت دراز کشیده است ، اولین باري است که می بینم سیگار می کشد، کیف به دست به دیوار  طاق

ود و بی انکه نگاهم راهرو تکیه می دهم و به نیم رخ اخمالودش خیره می شوم ، متوجه سنگینی نگاهم می ش

 :کند می گوید

 بعضی وقتا می کشم -

 :اما همراهیش می کنم و بی تفاوت می گویم. اینکه دلگیرم    با

 چیز خوبی نیست -
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 اما ارومم می کنه -

 :دهانم را قورت می دهم و با اینکه می دانم مسببش من هستم می گویم  اب

 مگه چیزي بهمت ریخته ؟ -

می گذارد و پوکی به سیگارش می زند و کمی در فکر فرو می رود و بی مقدمه می ازادش را زیر سر  دست

 :گوید

البته نه اونقدر بچه، توي یکی از بازیاي سرکوچه امون به خاطر یکی که از دست یکی . وقتی بچه بودم   -

 دیگه کتک خورده بود

لم می خواست یه جورایی بزرگیمو بین اون همه بچه محل،  که بزرگترشون من بودم د. یکی درگیر شدم   با

 .  ثابت کنم   

خاطر یه پسر بچه تخس و لوس و ننر با یه پسر بچه اي که یه دو سالی از من کوچکتر بود دست به یقه  به

حسابیم . جمع دوستانه امونو خراب کنه   . تازه اومده بود محلمون، نباید می ذاشتم تو عالم بچگی  . شدم  

بچکه ،  به خصوص که وقتی باهاش  ماغشا نه اونقدري که لباسش پاره بشه و یا خونی از دام.  حالشو گرفتم  

درگیر شدم چندتا لیچارم،  بار حاجی کرده بود، معلوم بود که یکی بهش یاد داده ، اخه حرفاي نبود که در حد 

 اون باشه ،  

از اون طوري رفت که دیگه به پشت سرشم نگاه نکرد ، ، اما چند روز بعدش ، یه بعد از ظهر روز پنچشنبه ،  بعد

اولین باري بود که قبل از . که توي خونه با سهراب و سعید مشغول بازي بودیم ، حاجی خیلی زود اود خونه  

 . از ترس از جام جم نخوردم   .    اداذان مغرب می اومد خونه، وقتی چشمم به صورت قرمز و سرخش افت

و بدون اینکه چیزي بگه و بپرسه افتاد . بدو قدماشو بلند برداشت و اومد سراغم   . اینکه چشمش بهم افتاد    تا

هنوزم جاهاش رو کمرم . تا می خوردم کتکم زد ، اونقدر که کم اورد و از کمربندش استفاده کرد ،   . به جونم   

 هست 

سهراب و سعید . از همان اولم قدرتی نداشت و در مقابل کاراش از ما هیچ وقت دفاعی نمی کرد   خانوم  حاج

تو . که از ترس داشتند سکته می کردند ، من مونده بودم زیر دست و پاش ، یه جاي سالم تو بدنم نمونده بود   

ش زده بودم بدو بدو به سمت که کتک سرياون گیر و بیر فقط چشمم به در حیاط افتاد که یه زن با همون پ

حاجیم بدون پرس و جو . فهمیدم رفتن پیش حاجی و هرچی که خواسته بودن بهش گفتن  . حاجی می امدن  

 یه راست اومده بود خونه که به حسابم برسه
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 چون فکر می کرد. منو می زد  . به پاي حاجی افتاده بود که دست از سرم برداره، اما حاجی ول کن نبود    زن

 . با این کار ابروشو توي محل بردم   

با حسرت پوزخند می . از اونم دو روز تموم منو انداخت زیر زمین ، و به قول خودش نذاشت که بیرون برم   بعد

 :زند به تمام گذشته اي که برایش شیرین نبوده است 

، و سعی کردم خودمو تو درس  هیچ وقت با بچه ها بازي نکردم. بعد از اون هیچ وقت دیگه نرفتم تو محل    -

اما اون به زور می برد ، با پس . و مدرسه سرگرم کنم، حتی دیگه دلم نمی خواست برم بازار ور دستش   

 . گردنیم که شده بود می برد 

 :را با ناراحتی بیرون می دهد و سیگار در دستش را به بازي می گیرد و با غم می گوید نفسش

اما هیچ وقت نشد که جلو روش بهش بگم بابا، انگار برام .  متنفرم نیستم  حاجی بچگیمو کشت، ازش  -

نبوسیدمش ، هیچ وقتی نشد که از دوریش . سنگین بود ، که بخوام چنین چیزي رو بهش بگم، هیچ عیدي   

کنم، سفر یا جایی این کارو  زهیچ وقت پیش نیومد منو تو بغلش بگیره و یا من بعد از برگشتن ا. دلتنگ بشم  

یا خیلی خودشو میکشت یه سلام ارام که مطمئنم خودشم نمی . همیشه جواب سلامم یه سر تکون دادن بود   

 شنید، 

سطر به سطر از روي سقف برایم می . را از سقف نمی گیرد گویی نوشته هاي گذشته ذهنش را    نگاهش

 :خواند

انتظار داشتم زمین و زمانم . م که کوه کندم   همه اون دوران گذشت، مدرك لیسانسمو که گرفتم ، فکر کرد -

 ادم بعضی وقتا زیادي رویا پردازي می کنه. با خوشحالیم خوشحالی کنن ، بچگیه دیگه   

نمی خواستمم به حاجی رو . نداشتم   . یا سابقه کار می خواستن یا پارتی   . جا می خواستم برم سرکار    هر

شایدم . ن برات کار جور کردم ، خودت که عرضه کار پیدا کردن نداشتی   چون بعدش می گفت بازم م. بندازم  

 من زیادي سخت می گرفتم و می خواستم رو پاهاي خودم باشم، 

 :به انتها رسیده است و خاکسترش بر جاي مانده  سیگارش

هیچی نداشتم،  یکی .خواستم بزنم کار ازاد، اما سرمایه نداشتم ،  . وقتی کاري تو رشته خودم گیر نیوردم    -

اخرشم وایستم وایستم تا . نمی خواستم پادوي مغازه حاجی باشم   . بودم مثل سعید ، باید یه کاري می کردم  

، از بچگیم ادمی نبودم که چشمم به  شیه روزي که حاجی سرشو گذاشت رو زمین ،  من بشم میراث خور

 . دنبال مال این و اون باشه  
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دست به هر غلطی می زنه ، منم این کارو .  می کنه و نه راه پس داره نه راه پیش   وقتا که ادم گیر بعضی

 تاوانشم خیلی گرون دادم، . کردم   

و به اصلاح خودش . یکی رو بهم معرفی کرد که می تونستم ازش پول قرض بگیرم  . از دوستاي دوستم   یکی

 .قرض با سود کم بهره  

 :می زند و می گوید پوزخندي

تازه فهمیدم خبري از سود . اما وقتی به طرف سفته دادم و پولو گرفتم  .دمم براي خودشون اسم می ذارن،  مر-

تومن نبود ، خیلی زیاد بود ، براي اولین گام 10تومن  5حرف . رسما پول نزول گرفته بودم   . کم بهره نیست  

 بارم می گیره و پولو یه ساله بر می گردونم ،  وکارمیلیون، فکر می کردم  500. خیلی بلند پروازي کرده بودم   

 

یعنی میشد که بشه،  ولی چوب لاي چرخی که حاجی برام گذاشت ، زندگیمو به خاك سیاه نشوند، . نشد   اما

اونم جلوي فک و فامیل ، .  اخه قسم خورده بود  . هر کاري کرد که کم بیارم، که اوردم، بازنده بشم که شدم  

تو هیچ غلطی :از سر ندونم کاري گفتم  ونیمن تو روش وایستادم و از دهنم در رفت و با غرور جاونم وقتی که 

 .نمی تونی کنی  

اما خودش شروع . خیلی بد بود که توي مهمونی و تو جمع خانوادگی اینطوري تو روش گستاخی کنم   براش

و به همه گفته بود من یه بی عرضه به تمام  کرده بود، انقدر اینور اونور گفته بود و پشت سرم کلی حرف زده بود

همونم شد . با اقتدار اینو جلو روش گفتم  . معنام که وقتی پولو گرفتم و احساس کردم با این پول پشتم گرمه   

 که اتیش بزنه به خرمن زندگیم، 

خونه انداخت سال تمام منو از  2می ترسیدن نزدیکم بشن، حاجی . و سهرابم از ترس بیچاره نشدن    سعید

شب اول خوب یادمه عین این بدبخت بیچاره ها از ترس اینکه در و همسایه و فامیل حرف نزنن و . بیرون   

ساله که پول یه نون ساده رو هم  24یه جون .تو پارك خوابیدم ،  . بگن اینه عاقبت در افتادن با بابا ت   

 نداشت ،  

 

ال شده و طرف پولشو می خواد ، به پاي طرف افتادم که یه مدت کارشو کرد و کارم نگرفت و دیدم سر س وقتی

ماه دیگه  7-6چک بده ، . گفت باشه  . اونم که راه و چاهشو حاجی بهش یاد داده بود  . دیگه بهم فرصت بده  
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پیشم می مونه تا تو چکتو پاس کنی   انتگفت نه اونا ام. صبر می کنم، چک دادم و گفتم سفته ها رو بده   

 ن احمقم گفتم لابد ادمه و قبول کردم ، اما اینبار بیشتر از مبلغ واقعی براش چک کشیدم م.

حاجی وارد نشد، اما اون کارشو کرده بود ، هیچ شرکتی دیگه باهام کار نمی کرد ، جنسام تو گمرك  اینبار

هیچ . می شدم    هر روز که می گذشت وضع بدتر از قبل می شد ، داشتم خرد میشدم، له.متوقف می شدن،  

 . کسی کمکم نمی کرد  

ماه گذشت و پولی  6اون نامرد وقتی .میلیاردي بدهکار شدم ،   2اون سفته و چک ها یه چیزي نزدیک به  با

مجبور . هم چک و هم سفته ها رو گذاشت اجرا ، پولی نداشتم هیچی نداشتم   . ندادم رفت و ازم شکایت کرد  

 ،  اوردمباید قبلش یه پولی از یه جایی گیر می  اما. بودم گم و گور بشم   

اونم همینو می . حکم جلبمم گرفته بود، می دونستم که اگه بمونم باید دست به دامنه حاجی شم    طرف

خفت و خواریم و به غلط افتادنمو، به غلط افتادنی که دیگه راه برگشت برام نمی ذاشت، می دونستم . خواست  

کشور کفایت می کرد بعد از اونم  زا.یه مبلغی رو نگه می داره ، همون براي خروجم،  حاجی تو خونه همیشه 

 . سپرده بودم به خدا   

بهانه سر زدن به مادرم یه روز که حاجی نبود رفتم خونه ، و از فرصت استفاده کردم و وقتی حاج خانوم رفت  به

پولو . ود و این پولو حق مسلم خودم می دونستم  اشپزخونه ، به سمت اتاقش رفتم ، حاجی باعث بدبختیم شده ب

هنوزم که هنوزه حاجی ، نمی تونه از اون پولا . و از خونه زدم بیرون  .برداشتم ، از مادرم خداحافظی کردم 

با . . .بگذره ، از اون روزم بود که گاو صندقشو برد توي اون اتاق کذایش و دیگه رمزشو به هیچ کسی نداد  

 یکی می تونست منو قاچاقی از مرز رد کنه ، .اورده بودم،  پولی که گیر 

وقتی می دونی هیچی نداري مسخره ترین راه .  اما وقتی می ترسی  . الان بگی پارسا چقدر ترسو بوده    شاید

دم فکر می کر.میشه بهترین راه ، رفتم،  طرفم با کلی پول که ازم گرفت ، منو با چندتا افغانی از مرز رد کرد ،  

 فکرانه بود،  وتههمش فکراي ک. اما  . که دارم می رم زندگیمو عوض کنم   

حاضر بودم تن به هر کاري . راحتم رد شدم ، اما تازه فهمیدم هیچ پولی ندارم ، بچه سوسولی نبودم   .    رفتم

یابون بودم که سر و که بتونم خودمو از این منجلاب نجات بدم ، چند شب اولو ویلون این خیابون اون خ. بدم   

 .کارم با کسایی افتاد که کار شون درست کردن گذرنامه و از این چرت و پرتا براي امثال ماها بود 

 

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٣٤٧ 

من پولی نداشتم که بهشون بدم ، دیگه می خواستم براي همیشه هر جوري که شده اون کشور بمونم، خیلی  اما

اما کاري که از . التماسشون کردم که براشون حاضرم هر کاري کنم که کار منو راه بندازن ، اونام قبول کردن  

، البته کار اونا یه جورایی کلاه برداري  ادممن می خواستن خیلی بیشتر از اون پولی میشد که باید بهشون می د

 .بود  

کارم چی بود؟،  . گفته خودشون برام ویزاي اقامت می گرفتن عوضش باید تا یه سال براشون کار می کردم   به

براي اونام ویزا جور . این که با اون بدبختاي بدبخت تر از خودم یا هم خونه باید می شدم، تا به اسم ازدواج   

 گرفتم  یهرچی که پول داشتنو با کلاه گذاشتن سرشون ازشون مکنن یا 

حتی چندباري خواستم برم سفارت تا منو برگردونن ایران و قید همه چی رو . خواستم زیر بار این کار برم   نمی

ا همونایی که به واسطه چندت. اخرم تصمیم گرفتم برم طرف همونا  . بزنم ، تو بد موقعیتی گیر افتاده بودم   

و بگم قبوله ، به طوري خیلی اتفاقی با یه  رمولگرد شناخته بودمشون، که درست همون روزي که می خواستم ب

 دختر ایرانی توي یه رستوران کوچیک ایرانی اشنا شدم ، 

 :کوتاهی صورتش را می پوشاند و لحظه اي سکوت می کند  لبخند

سرما،  فقط براي چند ساعتی می خواستم به بهانه خوردن  پیشخدمت اونجا بود ، من بیچاره تنها براي فرار از -

که منم به . اومد سر میز و ازم سفارش گرفت  .  به محض نشستن  . و خودمو گرم کنم  . چیزي برم اون تو   

 منتظر یکی از دوستام هستم. دروغ بهش گفتم   

 موقع یه نگاهی بهم انداخت که یعنی خودتی و رفت همون

دو ساعت شد ، سه ساعت ، که بالاخره دوباره اومد بالا سرم و خیره بهم نگاه کرد . دو ساعت   ساعتم شد،  یه

 :و کمی به طرفم خم شد و گفت

 چی می خوري برات بیارم ؟ -

 :که صندلی کناریمو کمی بیرون کشید و کنارم نشست و گفت. این منگا یه لحظه بهش خیره شدم   عین

چند نفرو می فرسته که با اردنگی از اینجا بندازنت . یت گرم کردن اومدي   صاحب اینجا بفهمه فقط به ن -

 حالا چی می خوري؟. بیرون   

براي همین بلند شدم که از رستوران بزنم . حرفایی که زد فکر کردم که می خواد با زبون خوش بیرونم کنه    از

بلند به مردي که پشت پیشخون . چیزي    بیرون ، که همون موقع دفترچه کوچیکشو در اورد و در حال نوشتن
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وقتی به سمتم برگشت همونطور که ایستاده بودم بهش .وایستاده بود گفت ، براي اقا یه خوراك اماده کن  

 گفتم، من هیچ پولی ندارم

قیافت داد می زنه که هیچی نداري ، . خستگی دستی به موهاش کشید و بهم گفت لازم نیست که بگی   از

تو این جور جاها ، ادما زود تابلو می شن  .همون من ، فقط امیدوارم که دیگه اینجا پاتوق هر شبت نشه  اینبارو م

 بهتره حواستو جمع کنی. و البته زودم گم و گور  

 بهش گفتم چرا؟. شد که بره    بلند

همین . دازي   نمی دونم،  شاید چون منو یاد کسی می ن. لحظه وایستاد و نگاهی بهم انداخت و گفت    یه

 طوري 

 فرداش دوباره رفتم اونجا ، اینبار واقعا نمی دونم چرا ، . از اون شب    بعد

. نا خواسته فکر می کنی که دوباره کمکت می کنه  . جور جاها وقتی کسی یه کوچولو کمکت می کنه    این

یا اصلا محلم نذاره ، ولی خیلی .  عصبانی بشه.شاید براي همین دوباره رفتم اونجا ، انتظار داشتم اخم کنه،  

 .    فتبازم به حساب خودش برام سفارش گر. راحت بدون اینکه چیزي بگه   

بی .  بی خجالت  . غذاي مفت و جاي گرم   .  روز بود رستوران خیلی خلوت بود ، منم که خدا خواسته   چون

درست رو به روم نشسته . کاري نداشت  از اونجاییم که سرش خلوت بود و . تعارف شروع کردم به خوردن  

 بودو خوردنمو تماشا می کرد که ازم پرسید، غیر قانونی وارد شدي ؟

. اما بعد از اینکه گفت اکثر ادماي اینجا غیر قانونی اومدن و دنبال ویزا هستن  . ترسیدم که حرفی بزنم    اول

همون گفت گوي ساده شد دلیل ، براي رفت و . منم بهش اعتماد کردم و گفتم که چطور از مرز رد شدم   

 اومداي بیشتر 

همه جوره کمکم کرد، براي اینکه سه . مو براش گفتم   وقتی بعد از مدتی همه داستان زندگی. خوبی بود  دختر

حاضر شد زنم شه، که نرم طرف اون دلالاي نامرد ، منم که دستم به جایی بند . سوته از کشور بیرونم نندازن   

. جایی که خودش کار می کرد  .،   ورانبرام توي همون رست. سریع عقدش کردم  . نبود، با پیشنهادش  

 .کارجور کرد 

 :که یاد گذشته در ان نقش بسته است می گوید. می زند وبا چهره اي غمگین    پوزخندي

 کارم ظرف شستن بود -

 شایدم یاد اوریش برایش شیرین است، از میانه قصه اش لبه تخت نشسته ام. اش می گیرد   خنده
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مکلامش می شدي و اون شروع اما همین که ه. البته از نظر چهره  .  همپام کار می کرد، دختر جذابی نبود  -

شایدم چون غریب بودم و اون تنها کسی بود که همیشه . ناخواسته لذت می بردي   . می کرد به حرف زدن،  

توي خونه اش، خونه اي که حتی یه اتاقم نداشت، . بهم جا هم داد  . باهام حرف می زد ، این احساسو داشتم  

 :از دهانم می پردسوالی که مثل خوره بر جانم افتاده است 

 دوسش داشتی؟ -

 :به سقف نفسش را بیرون می دهد و بی تردید می گوید خیره

 اره ، فکر می کنم تنها کسی بود که تو زندگیم منو درك کرد  -

 :و حسرت باهم به سراغم می ایند  بغض

 الان کجاست؟حتما رفته انگلیس و اونجا منتظرته ؟ -

 :نگاه از سقف می گیرد و با چشمانی قرمز در چشمانم دقیق می شود و می گوید. طولانی می شود ،   جوابم

 ساله که مرده ،  7 -

 :زده نگاهش می کنم و ارام می پرسم شوك

 براي همین برگشتی ایران؟ -

 :به سقف نگاه می کند دوباره

 نه به زور و تهدید حاجی برگشتم  -

خفته است و نمی دانم سر رشته این داستان کجاست؟ در جایش نیم خیز می شود و  تردید در نگاهم.    تعجب

 :پشت به من لبه تخت می نشیند 

ماهشو حامله بود با ضربه چاقوي یکی از دزدا از پا در میاد و دو  3توي یه درگیري خیابونی وقتی که بچه -

 ساعت بعدش تو بیمارستان تموم می کنه 

 .رم نواخته می شود ، و جرات پرسیدن اینکه بچه تو بود را هم ندارم،  بچه چون پتک بر س کلمه

وقتی مرد تا چند روزي حتی نمی تونستم از .  اون مرد و کاراي اقامتم موند رو هوا، البته دیگه مهم نبود   -

 .خونه بیام بیرون 

نمی خواهد که صورت غرق عصبی است و .سیگار دیگري روشن کرده است و مدام دودش را به هوا می دهد،   

 :در عذابش را ببینم
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نه مستم که باهم باشیم، من دیگه ازش خوشم می اومد، مصلحتیم که عقد کرده بودیم  . نه اون اغفالم کرد  -

سدي بینمون نبود که بخوام خود دار باشم، به خصوص که دختر دوست داشتنی هم بود، پس معلوم بود که . 

  کردم باشه  و اونم بدون هیچ عشوه و نازي قبول خودم ازش می خوام که باها

 :لرزش ، انگشتان دستم را به بازي می گیرم و او همچنان می گوید با

که باز مثل همیشه سر و کله حاجی تو زندگیم پیدا شد، یکی از . همه چیز داشت خوب پیش می رفت  -

رفته بود .  و بعد از برگشتنش به ایران  . ود  دوستاي تاجرش منو توي اون رستوران به طور خیلی اتفاقی دیده ب

نمی دونم چرا حاجی هیچ وقت تو زندگیم دستشو از سرم برنداشت، . سراغ حاجی و گفته بوده که منو دیده 

وقتی فهمیده بود کجام،  با اینکه ازش بعید بود بلند شده بود و امده بود دنبالم ، البته درست دو هفته قبل از 

 کشته شدن مژده

سیگار دومش را هم . را از از زبانش می شنوم بی اختیار از ناراحتی بغض می کنم و در خود فرو می ریزم  نامش

 :تمام می کند ، صدایش به قدري گرفته است که شک دارم بتوانم تا اخر حرفهایش دوام بیاورد 

تو خونه ام . این بود که  درست وقتی پیدام کرد که من در حال شستن ظرفا بودم و اولین چیزي که گفت  -

 لازم به این همه بازي موش و گربه نبود.  می تونستی ور دست حاج خانوم ظرف بشوري  

هنوز نمی دونست که با مژده عقد کردم   . حالام داشت برام کور کوري می خوند   .  رو سرم اورده بود   بدبختیا

باید .  تم جلوش وایستم ، فکر می کرد چون دستور داده  اما اینبار می خواس. می خواست به زور برمگردونه   . 

چند ین بار خواست به زور و .  وقتی دید به هیچ صراطی مستقیم نیستم  . چشم و گوش بسته برم دنبالش   

 نمی تونم با تو بیام. تهدید ببرتم،  که بهش گفتم من اینجا زن دارم  

 

وقتی گفتم زن دارم . هیچ وقت هوشیارش نمی کردم   کاش . کاش هیچ وقت بهش این حرفو نمی زد   که

 یهو رفت و دیگه نیومد، نیومدنی که درست افتاده بعد از مرگ مژده

 :وحشت به او که پیشانیش را به دستش تکیه داده است و موهایش را چنگ می زند نگاه می کنم با

دیگه چیز نمونده . چه سه ماهمونم مرده بود  ب. اون مرده بود  . انگار همه چیز از بین رفت   . مژده که مرد  -

واقعا مهم نبود، روزاي اول که داشتم . بود که بخوام بهش فکر کنم، دیگه ام برام مهم نبود که برم زندان   

و کلوبی که می رسیدم فقط مست می کردم ، تو  اندیوونه می شدم ، از خونه زده بودم بیرون و به هر رستور

بعدم . اول حاجی و نامردیاش  . ابی بهم وارد شده بود که نمی تونستم تحملشون کنم  اوج جونی اونقدر عذ
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مژده ، تو یکی از اون مست کردنام با یکی درگیر شده بودم و به قصد کشت زده بودمش ، پلیس وقتی سر رسید 

 بودم ، کارم بد بیخ پیدا کرده بود که دوباره حاجی اومد هکه خودمم از حال رفت

انگار یه تیکه ي بو گندو رو جلو روش گذاشته . به من نگاه می کرد  . مد ملاقاتم با چندش به پسرش،  او وقتی

می دانم که هر چه کرده است نتوانسته است جلوي سر ریز شدن اشکهایش . بینیش را بالا می کشد  . بودن  

 :را بگیرد 

قبل از اینکه . ازش بدم می اومد  . نگاه نمی کردم   انگار نه انگار که اقا این بلا ها رو سرم اورده بود، بهش -

اون بیاد بهم گفته بودن که با این درگیري خیابونی و وارد شدن غیر قانونی به کشور به احتمال زیاد یه چند 

 سالی رو برام می برن 

ن توي یه کشور اما موند. درسته که گفتم دیگه هیچی برام فرق نمی کرد  . یکمم ترسیده بودم  .  چرا   دروغ

حاجی اون روز انقدر مطمئن رو به روم نشسته . اونم تو زندانش فکر نمی کنم چیز چندان جالبی باشه  .  دیگه  

  کنمچشم بسته قبول می . بود که انگار می دونست هر چی که بگه   

 :صاف تو چشمام نگاه کرد و شروع کرد صاف

یه کسی رو گیر اوردم که گند کاریاتو با . الان به بعدو فکر کرد  مهم نیست اینجا چه غلطایی کردي ، باید از  -

اونجام یه . بعدشم یه راست می ریم ایران   . پول من جمع و جور کنه ، ظرف امروز فردا از اینجا درت میارم  

صیل به انگلیستو جفت جور کنم ، براي ادامه تح تنیه جایی می مونی و افتابی نمیشی که کاراي رف.  مدتی  

 کسی نباید بفهمه که این مدت اینجا بودي و غیر قانونی از کشور خارج شدي . می ري   

. حرفاش و تصمیماش بهترین گزینه بود   . منم نظري نداشتم، برام اون موقع  . ازم نظر نمی خواست   اصلا

توي هتلی .  اونجا در اورد  روز بعدش که منو از . اون که به هدفش رسیده بود و منو ذلیل شده پیدا کرده بود  

 :از جیب کتش در اورد و گفت  کوچیککه توش اقامت داشت، شب اخر منو نشوند جلوي خودش و یه قران 

بدهکاریتو تو ایران جمع و ور کردم ، اومدم اینجا و از این کثافت . نگاه کن من همه این کارارو برات کردم    -

 باید یه قولی بهم بدي اما در عوضش توام . خونه نجات دادم   

 :رو به روم گرفت و گفت قرانو

حق نداري ازدواج کنی ، یه بار به اختیار . بعد از درست باید یه راست برگردي ایران و تا من اجازه ندادم   -

 خودت این کارو کردي و دیدي که اخرش شد یه دختر خیابونی ولگرد که، 
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به زن من می گفت هرزه ، اما می دونی چیه، مردام یه موقع . که اونجا دلم می خواست فکشو بیارم پایین    اخ

حالا که از زندان در اومده بودم می ترسیم از دو متري اونجا هم رد بشم ، پس فقط ساکت . هایی کم میارن   

 قسم بخور  وشده بودم و اون هی می گفت، اخر سرم گفت دستتو بذار رو قران 

می دونست اگه این قسممو بخورم محاله که زیرش بزنم و من این کارو کردم ، یه بار . منو می شناخت    خوب

رو پاهاي خودم وایستادن،  منو تا سر حد مرگ پیش برده بود ، حالا نوبت حاجی بود که اونطور که می خواد 

 .زندگیمو بچرخونه  

بر .  و از دود سیگارهایی است که یکی پس از دیگري کشیده است  طولانی می شود فضاي اتاق ممل سکوتش

 :می خیزد و پنجره را باز می کند و نفسش را بیرون می دهد و می گوید

نه لوس بود  . عاشق این اهنگ بود،  یه ریز می خوند و می گفت که این اهنگ اونو یاد اقا جونش می ندازه   -

 .در عین اینکه یه زن بود  . ود  نه نازك نارنجی ، یه پناه محکم ب. 

قلبم . تمام شده است  و من غمگین از جایم بر می خیزم ، نمی دانم چه کار باید بکنم و به کجا بروم    داستان

حتی نمی دانم چرا می خواهم از .از دلتنگی و غم تیر می کشد ، هنوز پشت به من و رو به پنجره ایستاده است  

 :است می گوید تادهمت در می روم که همان گونه که ایسبه س. اتاق خارج بشوم  

 ناراحت شدي ؟ -

 ایستم،  ولی به سمتش نمی چرخم می

سهرابم براي اینکه به حاجی ثابت کنه که مرد شده،  اومدو تو روگرفت، یه بازي مسخره رخ و رخ کشی  -

حتی چند ماه اول . ی رفتنو نداشت   قدرت بین پدر و پسراش، منتها اون خیلی زود کم اورد، طاقت زیر بار بده

 سپرده بود که بهش کار ندن ،  شناهااومد سراغ من و ازم پول قرض گرفت، حاجی به همه دوست و ا. زندگیش  

 .بیچاره خیلی زودتر از من از پا در اومد  .  اورد   کم

ا امشب انگار شب گفتن همه چیه  ام.  نباید بهت بگم  . نتیجه اش این شد که دوباره اومد به پاي حاجی افتاد  

تو رو بیرون کرد و بهش گفت باید زنتو سر سال . حاجی وقتی سهرابو برد توي اون اتاق،  منم اونجا بودم   .

سفري که دیگه هیچ . سفر سهراب یادته  . تا بذارم دوباره برگردي خونه و ارث بهت برسه  .  طلاق بدي  

که درست کردنش براي حاجی . رگرده و بعدم تو رو به هزار بهونه الکی   بازگشتی نداشت ، قرار بود بره و ب

اما به دنیا . اینکه همه به دست و پاش بیفتن   . حاجی همیشه همینو می خواد  . کاري نداشت ،  طلاقت بده  

 همه برنامه هاشو بهم ریخت. اومدن پسرت   
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 اما کمی دلش خنک شده است .  خنده می افتد و کوتاه می خندد،  گویی نه انچنان   به

 کسی که می خواست تو رو از اون خونه بندازه بیرون ، خودش دو دستی نگه ات داشت و داد به پسر بزرگش،  -

درسم که خیلی وقت پیش تو . دیگه چیزي نمونده بود که بخوام پاش وایستم  . منو و تو عقد کردیم    وقتی

دلش گرفته بودم، خوش شانسیم این بود که توام منو نمی خواستی ، اما زنم که باب . انگلیس تموم شده بود   

 عقد یهویمون،  رفتنمو به تاخیر انداخت

 :در می ایند و به دیوار تکیه می دهم و می گویم اشکهایم

 !!!ولی سهراب هیچ وقت حرف از جدایی نزد-

یازي نبود از قبل بدونی ، که بخواي براشون ن. حاجی کارشو می کرد ، با هزار دوز و کلک  . قرارم نبود بزنه   -

 گرفتاري درست کنی 

 :اشکهایم سرعت بیشتري می دهم و با بغض می گویم به

 تو چرا ساکت موندي ؟ -

 سنگینی نگاهش را حس می کنم.  سمتم می چرخد   به

تو تمام این سالا   فکر می کنی. من خودم یه بدبختی بودم که نمی تونستم کاري کنم   . من چیکاره بودم؟   -

کله سحر می رفتم و نصف شب بر می گشتم، من فقط می خواستم . خیلی راحت زندگی کردم ؟، نمی دیدي  . 

 بودند ههمه چی تموم بشه ، همه اون چیزایی که این چند ساله کابوس زندگیم شد

ارام از پنجره فاصله . می خورم  شدت می گیرند و همانجا تکیه داده بر دیوار،  ارام به سمت پایین سر  اشکهایم

لحظه اي مقابلم می ایستد و سپس با ناراحتی زانو می زد و می نشیند و می . می گیرد و به سمتم می اید   

 :گوید

کاراي طلاقو وکیلم درست می کنه . وقتی برگشتیم   . اما فرصت بده   . می دونم از من و حاجی بدت میاد   -

 دا میشیمو در اولین فرصت از هم ج

 :چشمانی پر اشک نگاهش می کنم، هنوز ناراحت است که می گویم با

 براي چی باید از تو بدم بیاد؟ -

 نمی دونم، اما اگه من نبودم ، شاید زودتر از اینا از اون خونه در می اومدي و انقدر عذاب نمی کشیدي  -

 هنوز توي اون خونه موندي؟.تو چرا با همه این حرفا   -

 :اي نگاهم می کند و سپس لبخند تلخی به لبهایش می اید و می گوید لحظه
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 یه درگیري ساده و اتفاقی نبوده . براي اینکه می دونم اون درگیري خیابونی    -

 :بند می اید و خیره نگاهش می کنم و از اینکه هنوز به یاد مژده اس دلگیر می گوید اشکهایم

 به فکر انتقامی؟ -

چون می دونه دیر .دلش می خواد دیگر پیشش نباشم ،  . حالا شرایط عوض شده   . ستم   من مثل حاجی نی -

یا زود براش شر درست می کنم ، منم درست همون کاري رو می خوام بکنم که اون بدش میاد، البته تا قبل از 

 رفتنم 

 :می خیزد دستانش را در جیب شلوارش فرو می برد و می گوید بر

 ی هست که باید بین من و حاجی صاف شهیه خرده حسابای -

 می خواي ازش شکایت کنی ؟ -

 باهاش تسویه حساب کنم . به کدوم جرم؟ می خوام به روش خودش .  نه   -

 :با لبانی لرزان می گویم. کسی به فکر من نیست، اهسته سرم را بالا می اوردم و با بغض و حسرت    هیچ

 پس تکلیف من این وسط چی میشه؟ -

با ناراحتی دستش را به سمتم دراز می .  می کند، خیره در چشمانش به انتظار پاسخ،  سکوت می کنم   نگاهم

 :کند و می گوید

 اونجا نشین . بلند شو   -

دلم گرفته است، او مرا نمی خواهد، سهراب هم به راستی مرا نمی . ثانیه اي به دستش خیره می شوم    چند

 ن را نفهمیده بودم ؟خواست وچرا من هیچگاه ای

یک پایان تلخ . دیگر نمی ایستد و همراه اشکهایم با هق هق خارج می شوند ،  سرم را پایین می اندازم   بغض

در سکوت خم . براي همه ارزوهایم، ارزوهایی که هیچگاه تحقق نیافتند، همه چیز برایم تیره و تار می گردد  

می کند ، هر حس منفی که می توانم داشته باشم  مد و وادار به ایستادنمی شود و به زور،  زیر بازویم را می گیر

 در وجودم زبانه می کشد، حتی لحظه اي احساس دوست داشتن پارسا را هم فراموش می کنم 

سرش را با تاسف و ناراحتی تکانی می دهد و درمانده بالاي . به سمت تخت می برد و لبه تخت می نشاند    مرا

 :با چشمانی قرمز به همراه بالا کشیدن بینیم می گویم. ،  سرم می ایستد 

اما بعد از اون هیچ وقت به نصرتی . درسته که گفتم براي حال گیري از نصرتی به سهراب جواب بله دادم    -

 بهش خیانت نکردم . به همون خدایی که می پرستی   . فکر نکردم ، باور کن   
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 :انش به اصرار می گویمرا بلند می کنم و خیره در چشم سرم

دوسش داشتم ، اما این حق من نبود که بخواد . به خدا دوسش داشتم   . قبل از اینکه بریم سر سفره عقد   -

 به خاطر حاجی

 :در میان هق هق هایم گم می شوند،  سرم را پایین می اندازم،  قدمی به سویم بر می دارد و می گوید سخنانم

شاید واقعا فقط توي اون . از کجا از دل سهراب خبر داشتم؟   . بودمو گفتم   من اون چیزایی که شنیده -

 و قصد طلاقت دادنتو نداشته. شرایط حرف حاجی رو گوش کرده بود  

 :را با ناراحتی به راست و چپ می چرخانم و با ناله می گویم سرم

 واقعیت نداره تنها خصلت بد سهراب همین رنگ عوض کردناش بود ، پس چیزي رو نگو که -

 :از حرفهایی که زده است از من فاصله می گیرد و با خشم می گوید پشیمان

 حالا براي چی داري گریه می کنی ؟براي کسی که مرده و تو نمی دونی تو دلش چی می گذشته ؟ -

 :را نمی دهم، با دقت نگاهم می کند و به اشک ریختنهایم با تاسف خیر می شود و می گوید جوابش

 که چرا در مورد گذشته ات اصلا چیزي بهش نگفته بودي. اونم باید از تو شاکی باشه ،  . گه اینطوره که،  ا -

 

اویی که . بیشتر دلیل اشکهایم خود او هستند   . دانم چرا انقدر سرزنشم می کند ، اما کاش می دانست    نمی

 در هر جمله اش حرف رفتن را می زند 

 

از حرفهایی که بر من تاثیر ندارد نزدیک به من ،  لبه تخت می نشیند و به نیم رخ اشک آلودم چشم می  خسته

 :دوزد و می گوید

 هرچی تو بگی من قبول دارم .تو خودت بگو چی می خواي ،  . دست خودته   . تکلیفت،  . خودت بگو   -

اشکهایم رفته رفته . زبان به دهان می گیرم   . ا  ام. این حرفش فرصتی می یابم براي اعتراف به عاشقیم    با

 فرو می روم . بند می ایند و خیره به نقطه اي از کنج دیوار در سکوت خود   

می شود و ارنجهایش را بر زانوهایش تکیه می دهد و سرش را در میان دستانش می گیرد و حرفی نمی زند    خم

ن چند ماهه از همه پنهان کرده ام را؟یا یک راست می رفتم سر اصل چه باید می گفتم؟، حرفهایی را که در ای. 

 بهانه است .  اش   همطلب و می گفتم تنهایم مگذار و نرو ، سهراب و گذشته یمان،  هم
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به راحتی یک لیوان اب خوردن قورت می دهم و براي خلاص کردن او .  هیچ نمی گویم، همه را با بغضم   اما

 :و خود می گویم

الانم فقط می خوام . فقط می خوام بخوابم ، فکرم کار نمی کنه   . خوام بخوابم ، خیلی خسته ام   می  -

 بخوابم

را از دستانش جدا کرده و مبهوت نگاهم می کند ، من هم او را نگاه می کنم ، و حسرت می خورم براي  سرش

می کنم که شاید کور سوي امیدي هم حتی به این هم فکر ن. حرفهایی که می توانم به او زنم و نمی زنم   

ارام از جایش بر می خیزد و براي زدن ابی به دست و صورتش به سمت دستشویی می رود   . وجود داشته باشد  

با چشمانی پف کرده شال را از سرم می کشم و نشسته مانتویم را در می اورم ، خم می . در را که می بندد  . 

جانم نشسته است کفشهایم را در می اورم ،  ملافه را کنار می زنم و به پهلو شوم و با خستگی که بی مورد بر

 دراز می کشم

صداي باز و بسته شدن را که می . و گلویم به شدت خشک شده اند و دلم یک لیوان اب را می طلبد   دهان

ن سالهایی که فکر می ارام پلکهایم را روي هم می گذارم و بی اراه باز اشک می ریزم ، براي تمام ا.  شنوم  

 کردم در عشق و خوشی سر کرده ام، 

تخت . آه و حسرتش از جاي دیگري است که خودم هم دیگر جرات اعترافش را ندارم  . این اشک ،  .نه ،   اما

 تکانی می خورد و من بیشتر ملافه را در زیر انگشتانم می فشرم 

 زي نمی گفتم اصلا بهت چی.  اگه می دونستم انقدر ناراحت میشی  -

عطر .  متوجه دراز کشیدنش می شوم   . را بی صدا و همراه با لرزه ارامی که گرفته ام بیرون می دهم   نفسم

 تنش در این حال بیشتر به جانم چنگ می اندازد و چیزي شبیه خوره جانم را می خورد که حرفهایم را به او زنم 

. تاریک شده است و من متوجه خاموش کردن اباژور نشده ام  اتاق تاریک . را از هم باز می کنم    پلکهایم

 :براي خالی کردن خود می گویم. پوزخند غمگینی بر لبهایم می اید و ارام  

می دونی،  حالا که خوب فکر می کنم می بینم مشکل از منه که زود فراموش میشم براي همه کسایی که  -

 . رفتاري از خودم نشون ندادم که کسی رو پایبند خودم کنم  هیچ وقت کاري نکردم و یا . دوسشون داشتم   

 ایراد از من و کارامه ، . هیچ کسی مقصر نیست  . خود خودم،   . مشکل از منه    اره

 

 :در اتش خواستن هایم می سوزم . تخت تکانی می خورد و من از درون   باز
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از روزي که عقد . هیچ وقت همو درك نکردیم  .    ازدواج منو سهراب از اولم اشتباه بود. راست می گفتی   -

البته فکر می کنم که اسمش دوست داشتن بود ، مدام با هم یا درگیري .با اینکه همو دوست داشتیم  . کردیم   

 .یا من از اون  . دلگیر بود   نلفظی داشتیم یا تو قهر و دعوا به سر می بردیم ، یا اون از م

ی بهتر از من بود ،  زودتر از من اشتی می کرد، زودتر از من همه چی رو فراموش می خوب ، بازم اون خیل اما

رفتارش بهتر از من . اما هر چی که بود  . نمی دونم   . کرد، حالا از روي دوست داشتن بود یا هر چیز دیگه  

 . بود  

می زنم . دستم به جایی بند نیست   می زنم زیر گریه، تا می بینم . من چی؟ یه دختر لوسم که تا کم میارم   اما

حتی براي خودم ، حتی تو تنهایایم نمی تونم به . اصلا همراه خوبی نیست براي هیچ کس   . زیر همه چی   

 . خودم اعتماد کنم و بگم که می تونم   

م است پر اشک می شوند و زانوهایم را به سمتم شکمم می کشم و ملافه را با دردي که از عمق وجود چشمانم

می خواهم کلام دیگري گویم که دستش را ارام بر روي بازویم می گذارد ، . ، تا سرشانه هایم بالا می کشم  

براي فرار از این اعتراف ،  از گذشته  زاما با. همین کارش کافی است که فریاد زنم و گویم که دوستت دارم   

 :هاي خط خطیم می گویم

نه اینکه بمونی و وقت و . تو باید قبل تر از اینا می رفتی پی زندگیت  . حتی زندگی تو رم خراب کردم    -

از اولم براي شما و خانواده اتون یه لکه . انرژیتو براي منی که حتی برادرمم بهم رحم نکرد تلف می کردي  

 ننگ بودم ، می دونستم و خودمو کنار نکشیدم 

فشار انگشتانش بر روي بازویم بیشتر می . می دهم    شدت براي پس زدن اشکهایم پلکهایم را بهم فشار با

 :شود 

 فقط سزاوار ترحم هستم و بلدم که اطرافیانمو با عملاي ناخواسته و نا بجام خراب کنم -

اما ممانعتم باعث می شود که . بیشتر در خود مچاله می شوم ،  می خواهد مرا به سمت خود باز گرداند    و

به ناچار با همان چشمان بسته به سمتش می . و از دست دیگرش هم استفاده کند  قدرت بیشتري به خرج دهد 

 . خواهم ،    میچرخم و به شدت اشک می ریزم نمی خواهم نگاهش کنم ، حتی نمی دانم چه 

اما واقعا توان خیره شدن در چشمانش،  ان هم در . دانم که مرا برگردانده تا دقیقا بداند چه مرگم است    می

هم او و هم خودم را . دلم می خواد،  . بازدم نفسش را بر صورت خود حس می کنم و   . وضعیت را ندارم    این

 اما این دل بی درمانم ،  نمی گذارد و زبانم را سنگین تر از قبل می کند . راحت کنم و گویم، از هم جدا شویم  
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ا زدن هایی که بی اختیار می خواهی هر چی را که از ان هم با تنی ارام و روح نواز ، از ان صد. می زند   صدایم

اما ، منِ نافرمان ، سعی می کنم ناشنیده اش بگیرم و باز .تو می خواهد را به او دهی،  ان هم از جان و دل  

 اشک ریزم، 

حتی بدون انکه . با نفس عمیقی که می کشد به من نزدیکتر می شود و مرا که ترسیده ام را به راحتی    که

در اغوشش می . نظرم را بخواهد در اغوش می کشد و منِ خدا خواسته،  که گویی دنیایی را به من داده اند  

 خزم و براي اولین بار عطر تنش را با تمام وجود به مشام می کشم 

 

چرا که این اغوش حس دیگري در من ایجاد می کند، . خواهم مقایسه اي داشته باشم با اغوش سهراب    نمی

پارسایی که می داند من یک زنم و .حسی که مرا به یاد هیچ کسی نمی اندازد ، جز خود او ، یعنی خود پارسا، ،  

 زن برادرش بوده ام ، . . . بیش از او  

گویی او هم .  ز در می اورد ، و همه چیز حتی حرفها و اشکهایم را فراموش می کنم   او بودن دلم را به پروا با

همه چیز را فراموش کرده است ، به حقم که فراموش شدنی هستن،  در زیر ان بوسه هایی که هر کدامشان مرا 

 .بی تاب تر از قبل می کنند و به او نزدیکتر  

 ام یس فصل

 

 نیاول يبود که برا یخود در حال تماس با کسان ایخورد و  یزنگ م شیدام گوشم.تمام مدت طول پرواز ،   در

 یشب گذشته آغاز شده بودند و تمام يها مهیتماس ها درست از ن نیا ي، همه  دمیشن یرا م شانیبار اسم ها

 . نداشتند 

که صورت برافروخته و کبود پارسا لحظه  ستندین يندیخوشا يزهایتماس ها چ نیدانستم ا یچه که بود م هر

پراکنده  يسوالها دنیپرس يبرا یدر من هم جرات. شود   یدهد و هر لحظه بدتر از قبل م یرنگ نم رییتغ يا

 ذهنم وجود نداشت 

بودم ،   دهینبود که شب قبل در اغوشش فرو رفته بودم و به ارامش رس یی، پارسا دمید یرا که م ییپارسا چون

 طیشرا نیدر بدتر دیکردم پارسا با یفکر م شهیبودم ، هم دهیند یکلافه و اشفته و عصب نگونهیاو را ا چگاهیه

 .اما نبود  . هم ارام باشد و مقتدر ،   
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.     ختهیبهم ر یو تا خود صبح با اعصاب ختیبهم ر کبارهی، به  ییان هم درست بعد از ان تماس کذا.،   دیشب

همچون  يزیبود که چ نیشده بود ا میاز همه باعث نگران شتریکه ب يزینزد،  چ یدرون اتاق راه رفت و حرف

 يگرید زیچرا که مطمئن بودم چ.    باشد یمربوط به حاج دیبا زهایچ نیا يزد که همه  یم ادیخوره درونم فر

 .   زدیبهم ر نگونهیتواند پارسا را ا ینم

 یرا بدانم اما نم زیخواست همه چ یدلم م. زد  ینم یحرفهم به شدت سکوت کرده بود ولام تا کام  مایهواپ در

 يدیاسترس شد.    میداشت مایکه قبل از سوار شدن به هواپ یتماس نیاعصابش باشم، اما اخر يخواستم هم رو

 .سکوت فرو رفت   ررنگ باخت و د کبارهیکه پارسا به  یزمان. را برمن وارد کرده بود 

که قبل از قطع تماس دلم  شیانیان جمله پا.و بدتر از همه،  .  مینما دایان حالتش پ يبرا یتوانستم نام ینم.  

 :بود ختهیفرو ر کجایرا 

 . رو جمع کنه و اماده باشه   یو بگو همه چ ریباهاش تماس بگ -

 ی، از نگران میاز فکر کردنها.   جه،ینت یسرو ته اش را معنا کرده بودم ، اما هر بار ب یجمله ب نیبار با خود ا هزار

 شینمانده بود که ارام از جا مایبه فرود ، هواپ يزیچ. نگفته بودم  يزیور رفته بودم و چ فمیو استرس با دسته ک

خواست  یمرد نم نیرنگ شده بودند و ا یسرم برداشت لبانم از ترس ، خشک و ب يرا از بالا فشیبرخاست و ک

گذاشت و درش را باز کرد ، چند سند و اوراق که به نظر مهم  شیازانوه يرا رو فیارامم کند، ک دیان طور که با

 :قرار داد و به سمت گرفت و گفت يپوشه ا ينمود و سپس انها را لا یاجمال یرا بررس دندیرس یم

.   لینه وک.   یکس چی؟؟ه يدیالا خودم ، شن.   شونید ینم یبه کس یطیشرا چیتحت ه. باشه   شتیپ نایا -

 شرکت ،   ينه همکارا ینه دوست خانوادگ

پارسا را نداشته باشم  دنید يرو ،يتا چند روز  شبیکردم بعد از اتفاق د یکند ، من که فکر م ینگاهم م رهیخ

که  رم،یکنم تا پوشه را بگ ی، دستم را ارام بلند م میشده بود رهیخ گریکدیبه  یهم و با نگران يحال رو در رو

 : دیگو یدوباره م يدیو با تاک تیو با جد ردیگ یمچ دستم را م

 کس  چیه. کس مهناز    چیبه ه -

شوم و پوشه را  یدهم و خاموش م یم یتکان نیفهم يکند و من ارام سرم را به معنا یسپس مچم را رها م و

 ياورد و رو یبغل کتش در م بیدهد و دسته چکش را از ج یم رونیب ینفسش را با نگران رمیگ یاز او م

و سپس چک امضا شده را  سدینو یرا درون ان م یو مبلغ دینما یکند و صفحه اولش را امضا م یباز م فشیک

 :دیگو یو م ردیگ یم میکند و به سو یجدا م
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 خبردار نشده باشه،   یکه کس دوارمیالبته ام. خبر نداره   یحساب کس نیاز ا -

 :دهد یمکنم و او ادامه  یو مبهوت نگاهش م رهیخ

حرف  یباره هم با کس نیدر ا  ،یکن یو به حساب خودت منتقلش م یکن یو پاسش م يرو یامروز م نیهم -

  ،یزن ینم

 : کنم یو دهانم را باز م مینما یجرات م شیکارها نیبالاخره با ا و

 پارسا؟  هیچ يکارا برا نیا -

گذارد و صاف سر  یم فمیک يچک را رو. داده باشد   یحیانکه بخواهد توض یکند و سپس ب ینگاهم م رهیخ

 :دیگو یجلو زمزمه وار م یبه صندل رهیو خ ندینش یم شیجا

 .  يگرد یوجه به اون خونه بر نم چیکه افتاد و من نبودم، به ه یهر اتفاق -

اتفاقها مربوط به  نیا يهمه  دیفهمم که طبق معمول با یجمله اش که روح را از جانم پرانده است م نیبا ا و

که  یحاج.    دیا یو کوتاه نم ندیش یوقت عقب نم چیکه ه یاست ، حاج انیدر م یحاج يباشد و پا یحاج

 بنشاند اهمانیو به روز س ردیرا بگ مانیحال هر دو. قسم خورده است   

 :سی و یکم فصل

 

 

 

پارسا از جایش بر . عت پیاده شوند   نشستن هواپیما و جا به جا شدن مسافرهاي هولی که می خواهند به سر با

با اینکه نمی دانم قرار . می خیزد و به راه می افتد و من نیز به دنبالش با قدم هاي کوتاهی راهی می شوم  

کنم که طبق معمول باید پارسا از پس تمام  یاست چه اتفاقی بیفتد،  اما مدام به خود امید می دهم و فکر م

و . ه ابی در دلم تکان خورد، اما چه سود که تمام این امید دادنهایم عمر کوتاهی دارند  کارها بر اید و نگذارد ک

 .هیچ کدام اجازه رنگ گرفتن پیدا نمی کنند 

بسا که به محض تحویل چمدان و وارد شدن به سالن اصلی با دیدن دو مامور که در لباس فرم به ما  چه

ضربان قلبم شدت می گیرد و بی اختیار از پشت سر دستم را بلند می نمایم و بازوي پارسا . نزدیک می شوند   

ی دارد و نگاه از انانی که بیسیم به را می فشارم ، قدمهاي پارسا نیز سست می شوند و ارام تر از قبل قدم بر م

 .دست به سویمان می ایندد بر نمی دارد  
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هایم به سختی خارج می شوند،  به گونه اي که بی انکه بدانم و بخواهم،  کمی بلند تر از حد معمول  نفس

د و به سمتم متوجه حال خرابم می شود و ارام می ایست. نفس می کشیم تا راهی براي باز کردن گلویم باز کنم  

 :بخشی می گوید ناما با صداي اطمینا. باز می گردد و با لبخندي کاملا ساختگی ،   

 هیچی نیست ، بی خودي نگران نشو -

 :در نگاه مهربانش با ترس اشاره اي به مامورها می نمایم و از او با تردید می پرسم خیره

 با ما که کاري ندارن ؟ -

 :ویدغلیظ تر می شود و می گ لبخندش

 .چرا اتفاقا ، فقط و فقط با ما کار دارن،   -

دهانم خشک می شود و نگاهم مات می ماند که در این بین انها به پارسا می رسند و یکی از انها با صداي  اب

 :خش دار و محکمی از پارسا می پرسد

 اقاي پارسا حشمتی ؟ -

 :سري تکان می دهد و از انها می پرسد پارسا

 پیش اومده ؟بله ، مشکلی  -

میانسالی که اصلا به حضورش از ابتدا توجه اي نداشته ام از پشت سر انها ظاهر می شود و با صداي  مرد

 :هیجان زده اي تند می گوید

 خودشه ، فکر کرده می تونه از دست من در بره ،   -

 :از دو مامور برگه اي را به سمت پارسا می گیرد و می گوید یکی

 برداري و داشتن چک برگشتی باز داشتید  شما به جرم کلاه -

 :وحشت به نیم رخ پارسا خیره می شوم، اما او نگاهم نمی کند و ارام و با خونسردي خطاب به انان می گوید با

 .بعد باهاتون میام  . فقط یه لحظه اجازه بدید به همسرم چیزي بگم   . بله   -

اما او با بی خیالی که از نگرانی بیش از حد به .ه ام رفته است  دیوانه وار به سینه می کوبد و رنگ از چهر قلبم

 :سراغش امده است کیف و چمدانش را به سمتم می گیرد و می گوید

باهاش تماس . احتمالا نتونسته ، شماره اش تو گوشیمه   . اسحاقی وکیلمه ، قرار بود زود خودش برسونه   -

 حتما هم امروز انجامشون بده . ت گفتمو فراموش نکن   چیزایم که به. بگیر و بگو بیاد کلانتري  
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 :شاکی با پوزخندي صدا دار و طوري که اطرافیان هم متوجه ما گردند بلند می گوید مرد

براتم گل و کمپوت بیاره ، چون حالا حالاها در بیا نیستی ، جنــــــــاب مهندش .  اره بهش بگو بیاد   -

 حشمتی 

ن می گیرد و به او خیره می شود و می خواهد جوابش را دهد که یکی از مامورها عصبی نگاه از م پارسا

 :دستبندي در می اورد و قبل از هر گونه اعتراضی ان را به دستان پارسا می زند و می گوید

 لطفا راه بی افتید -

نمی کنم  و با  چیز انقدر عجیب و سریع اتفاق می افتد که حتی فرصتی براي زاري و بی قراري هم پیدا همه

اسحاقی را که براي اولین بار است می بینم ، از در ورودي سالن وارد می .قدمهاي بلند به دنبال انها می دوم  

به مامورها و مرد غرغرویی که مدام حرف  جهشود و با دیدنمان با حالت دو خودش را به ما می رساند و بی تو

 :ه پارسا می گویدب. می زند و به پارسا بد و بیراه می گوید  

 .خبري ازش نیست  . فکر نمی کنم با وثیقه هم بشه کاري کرد، تا الان دنبال فتحی بودم   -

 :عصبی خیره به جلو و در حال راه رفتن با دستانی بسته به او می گوید پارسا

 ! سعی کن قبل از دادسرا کارو جمع و جورش کنی -

 :به او می گوید. با نیم نگاهی به من    و

 .نذار کسی بفهمه کجاست  . همسرمم ببر برج نور    -

می دونی که فردا تعطیل . پارسا امروز تا بجنبیم، همه جا تعطیل میشه و باز می افته براي دو روز اینده   -

 رسمیه

پیشانی پارسا متورم می شود و با صداي بمی نزدیک به گوش اسحاقی که از وقتی امده است مدام به دنبال  رگ

 :پارسا می دود می گوید

 .نذار از شرکا کسی بفهمه منو گرفتن ، هر کی هرچی گفت بگو شایعه است و رفته ماه عسل   -

ی از انان می پرسد که هیچ کدام را نمی سري تکان می دهد و به سمت مامورها می رود و چیزهای اسحاقی

پارسا را به سمت ماشین پلیس می برند و من مات . با خروج از سالن و در زیر نگاههاي متعجب مردم   . شنوم  

می ایستد و به سمتم بر . می زنم    یشزده بی انکه بدانم چه باید بکنم در اخرین لحظه با صداي پر لرزي صدا

 . می گردد 
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با . و شیشه اي که ارام بالا برده می شود  . نگاه هر دویمان به سمت بنز قدیمی حاجی کشیده می شود    که

دهانی نیمه باز به ماشین خیره می شوم و سپس به پارسا، پارسا با پوزخند به بنز خیره می شود و با تاسف سري 

شود، دوباره به بنز خیره می شوم و  میبرایش تکان می دهد و بدون فوت وقت با پاهاي خود سوار ماشین 

 :صداي پارسا را می شنوم که به اسحاقی می گوید

 هر کیم تماس گرفت بگو از دوتامون خبري نداري .یادت نره همین الان ببرش برج نور ،   -

حاقی بهتر از این نمیشد، پارسا را گرفته بودند و حاجی هم با لذت به این صحنه ها خیره گشته بود ، اس شرایط

با رفتن پارسا به سمتم می اید و خیلی مودبانه . که معلوم بود از من و تمام اتفاقهاي پیرامونم به کلی آگاه است  

 :می گوید

 اصلا خوب نیست. اینجا موندن،  . خانوم مهندس بهتره بریم   -

 :به سویش می چرخم و با نگاهی پر سوال،  از او می پرسم گیج

فتن؟ مگه چیکار کرده بود؟  منظور اون اقا که می گفت حالا حالاها باید اون تو بمونه براي چی پارسا رو گر -

 چیه؟

 :کلافگی دستی به یقه پیرهنش میکشد و خیره به مردمانی که از کنارمان می گذرد می گوید از

 . از این چیزا تو کار زیاد پیش میاد  -

 :کوره در می روم و با تشر می گویم از

 پیش میاد، ؟حاجی این وسط چیکاره است؟یعنی چی که  -

 :دیگر نفسش را با حرص بیرون می دهد و می گوید باري

خانوم مهندس من فقط یه وکیلم، بهتره این مسائلو از خود مهندس بپرسید، فعلا وظیفه من اینه که شما رو  -

 . ببرم جایی که مهندس گفته   

 :دامه می دهداي مکثی میکند و اینبار خیره در چشمانم ا لحظه

 . اگرم سوالی دارید،  بهتره صبر کنید تا از خودش بپرسید  . همین   -

اما ان چهره سرد که به هیچ . عصبی هستم که می خواهم تمام دق و دلی هایم را سرش خالی کنم   انقدر

ه سمت ماشین عنوان حوصله من و ادا و اطوارهایم را ندارد،  مانع ام می شود و من در سکوت با اشاره اش ب

 .در جلو را برایم باز می کندو کمی کنار ترمی ایستد، تا سوار گردم . مدل بالایش حرکت می کنم  
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با ناراحتی سوار می شوم ، احتمالا براي من نیز برنامه . به بنز حاجی که هنوز سر جایش باقی مانده است   خیره

اسحاقی بی توجه به او ، با عجله سوار می شود و با جا  اما. هاي دارد که از دیدن و ماندنم چشم بر نمی دارد  

را در فکر فرو رفته می بیند،  ارام و با لحنی مهربانانه  نکمی که می گذرد و م.به جا کردن دنده به راه می افتد 

 :می گوید

هتون بگم، انتظار نداشته باشید که منم چیزي ب. معذرت می خوام،  اما وقتی خود پارسا چیزي بهتون نگفته  -

تنها چیزي که می تونم بگم اینکه باید هر جوري شده کاري کنیم که کسی از این قضیه خبر دار نشه،  

خراب بشن، مهمتر از  ارسابخصوص که همه شریکا و سهامداري شرکت منتظر یه فرصت کوچیکن که رو سر پ

 . همه اینکه نباید بذاریم پاي پارسا به زندان باز بشه   

دستی به گونه و زیر چشمم می کشم و .  در حالی که چیزي به در امدن اشکانم نمانده است  . شه  به شی خیره

 :می گویم

 حالا باید چیکار کنیم، ؟-

 . فعلا که من باید شما رو برسونم،  بعدش می رم سراغ پارسا ، نگران نباشید ، نمی ذارم پاش به زندان برسه   -

. من تمام حواسم را سپرده ام به حاجی و نقشه هاي شومش  . اما  . شوم   حرف می زند که کمتر نگران  مدام

اسحاقی درحال زدن دزد گیر ماشینش به . نگاهی به نماي ساختمان بلندي که رو به رویم است می اندازم  

 :سمتم می اید و می گوید

 ماه پیش اینجا رو خرید ،  -

 "ماه پیش"با تردید به کلمه . و به سمت ساختمان می رود  بدون حرف اضافه دیگري از کنارم عبور می کند  و

را فشار می دهد و قدمی  20باهم وارد اسانسور می شویم و او دکمه طبقه . فکر می کنم و به دنبالش می روم  

 :می گوید مقدمهبه عقب می رود و دست راستش را در جیب شلوارش فرو می برد و بی 

 ه با برنامه امروز ،  همه چیز بهم ریخت ک. امروز قرار محضر داشتید   -

 :اما او،  با همان ژست و خیره به نوك کفشهایش می گوید. باخته خیره اش می شوم    رنگ

بیچاره پارسا همیشه بدشانس بوده ، دیروز که یهو زنگ و گفت کاراي طلاقو جور کنم فکر کردم داره شوخی  -

اما اینکه . که مطمئنم کرد  . براي همین یه ساعت بعدش دوباره بهش زنگ زدم ،  تا مطمئن شم  . می کنه  

ازش تعجب می کنم ، یعنی هنوز تو  اینجا،امروز قبل از هر چیزي،  نگرانتونه و می خواد که شما رو بیارمتون 

 شوکم
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 :در چشمانم خیره می شود و می گوید. خیره به لبانش هستم که با بی رحمی   هنوز

اگه قصد داري تَلکه اش کنی ، بهتره جول و پلاستو جمع کنی و بري پی کارت ، که موندنت جز وقت تلف  -

 ! کردن نیست

، نه از خجالت ، بلکه از بهت به او که حالا با باز شدن در اسانسور بیرون رفته نه رنگ باخته ، نه از ترس  اینبار

 :است و منتظرم ایستاده خیره می شوم، که با پوزخندي کلید در دستش را بالا می اورد و می گوید

 می خواید همونجا بمونید، یا با من میاید ؟  -

این . ا ، با زبانم تر می کنم و به سمتش می روم  را که از شدت این حرف خشک و بی رنگ شده اند ر لبانم

به دنبالش چند قدمی بر . با امدنم ، به راه می افتد،   . او که یک غریبه است  . روزها همه از من بد می گویند  

 :و می پرسم ممی دارم و لحظه اي با فکري که به ذهنم رسیده است می ایست

 نمونه؟نگفتید، چیکار باید کنیم که اون تو  -

چند باري چشمانش را میبندد و باز می کند و دست . ایستد و به سویم می چرخد و خیره نگاهم می کند    می

 :اخر بی جواب به سمت در می رود و ان را باز می کند و می گوید

 هیچی کم نداره . به خصوص که مبله هم هست  . خونه قشنگیه    -

میان دو ابرویم به شدت خودنمایی می کند که جوابم می شود یک پوزخند تمام خوددار بودنهایم اینبار اخم  با

لب پایینم را از شدت حرص گاز می گیرم و .که برایم ، هزاران معنا دارد، بی تعارف کردنم،  وارد خانه می شود  

بدون نگاه وارد می شوم، در کنار پنجره در حالی که پرده را کمی کنار زده است و به بیرون نگاه می کند ،  

 :کردن به من می گوید

این دوره زمونه کمتر کسی بعد از . قراره بعد از طلاقتون اینجا را بده به شما ، باید بگم خیلی خوش شانسید   -

 طلاق به فکر زن سابقشه، که پارساست

 

 . سکوت با تنفر به او که لحظه اي از نگاه کردن به بیرون دست بر نمی دارد نگاه می کنم   در

خوشتیپ بودن و خوشگل بودن زن نیست ، .  می دونید، من اعتقادم اینه که تنها ملاك یه زندگی خوب   -

 البته ببخشیدا

 :را در همان وضعیت کمی خم می کند و لب پاینش را کج و باز بی انکه نگاهم کند ادامه می دهد سرش
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. شه، اگه هزار تا خوشگلیم داشته باشه زنی که فقط به دنبال خوشگذرونی و خرج کردن پول جیب شوهرش با -

 به درد جرز لاي دیوار هم نمی خوره

 :سرش را می چرخاند و خیره در نگاه اتشینم خیلی ریلکس می گوید اینبار

 .به پارسا نمی اومد انقدر زود گول بخوره   -

اما با . نثارش کنم   از کم تحملی می خواهد باز شود و هر چه که بر سر زبانم می اید را یک به یک  دهانم

 :تکان انگشت اشاره دستی که گوشه پرده را نگه داشته است می گوید

 اینکه حاجی مجبورت کرد، اینو نداشتی چی می خواستی بگی ؟. جوابم داري   . اره خوب   -

 :را با عصبانیت روي هم می گذارم و باز می کنم و با صداي نسبتا کنترل شده اي می گویم پلکهایم

 ما مشکلت با منه؟یا با تمام زنا مشکل داري؟ش -

را رها می کند و چند قدمی به سمت سالن برمی دارد ،  نخست با چشمانش اطراف خانه را از نظر می  پرده

 :سپس مستقیم در صورتم دقیق می شود و می گوید. گذراند  

جلب توجه بیاید تو پارکینگ ، با یه ربع بعد بهتون تک زنگ می زنم ،  شما هم بدون . من می رم پایین    -

 . تک زنگ دوم سریع خودتونو برسونید سر کوچه  

تعجبم را که می بیند گوشیش را در می . تعجب نگاهش می کنم و عصبانیتم به یکباره فرو کش می کند   با

 :اورد و می گوید

ا عروسشو خیلی دوست داشت ی. فکر می کنید ماشین حاجی براي بدرقه شما اون همه منتظر وایستاده بود   -

 که نمی رفت

 :اما دوباره سکوت می کنم و او می گوید. باز می شوند   لبانم

وگرنه از اولم باید می بردمتون . لطفا شماره اتونو بگید، فقط می خواستم خیالشو راحت کنم که شما اینجایید   -

 خونه ي خود پارسا 

 :تعجب می پرسم با

 خونه ي پارسا؟ -

 :به دست با چهره اي بی تفاوت می گوید گوشی

بله خونه پارسا،  پس فکر کردید چرا خیلی از شبا نمی اومد خونه، خدا رو شکر که اونجا رو داشت وگرنه کی تا -

 حالا از دست شما ها باید سکته رو زده بود
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 :طاقتم تمام می شود و با خشم می گویم دیگر

 نقدرم طلبکاري ؟میشه بدونم شما چیکاره اش میشی که ا -

 حیف بهش قول دادم وگرنه وقتمو اصلا براي جواب دادن به شما تلف نمی کردم -

 :به سویش بر می دارم و در دو قدمیش می ایستم و می گویم قدمی

 اینا رو پیش روشم می گی؟ -

 :را مطمئن تکان می دهد و می گوید سرش

  حالا لطفا شمارتونو بدید،. من ترس از کسی ندارم   -

 :می کنم و کیفم را روي مبل کناریم رها می کنم و دست به سینه می شوم و می گویم لج

 می خوام ببینم کی می خواد منو مجبور به رفتن کنه. اصلا من همینجا می مونم   -

 :پشت انگشت شست پیشانیش را می خاراند و می گوید با

 فکر می کنید براي چی دنبال شماست؟ -

. ه اینکه می خواهد مرا بکشد فکر می کنم اما اسحاقی خیالم را راحت نمی کند که هیچ   گمان لحظه اي ب بی

 بلکه بدتر دلم را به اشوب می کشاند

نه اصلا نترسید، به فکر گرفتن جونتون نیست، تنها هدفش اینکه همه رو بریزه رو سرتون، همه اي طلبکارا و  -

 !!همه کسانی که موقعیتشونو تو خطر دیدن

 :و او که من را چون کودکان می بیند،  ادامه می دهد. دو به هم خیره می شویم    هر

اگه به من بود که هر جوري بود کاري می کردم که قبل از در . همه ي اینا خواسته پارساست ، نه من   -

اتو بده یا امشب حالا هم خود دانی ، یا شماره . که کمتر از دستت حرص بخوره  . اومدن از اونجا طلاقتو بده   

 .منتظر حاجی و طلبکارا باش 

 :با حرص دسته کیفم را چنگ می زنم و می گویم. می داند چگونه رامم کند    خوب

. مطمئن باش به محض روشن شدن همه چی   . حیف که الان نمی دونم چی به چیه و کی به کیه ولی  -

 جواب تمام توهیناتونو می دم 

 :یش اشاره می کند و می گویداش می گیرد و به گوش خنده

 عجله کنید ، پارسا منتظره منه. داره ظهر میشه    -

 ارام شماره را می گویم و او با سیو شماره از خانه خارج می شود ،  ارام
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*** 

پارسا بزرگتر از خانه اي است که رفته بودم، یک ساعتی از رفتن اسحاقی ، وکیل پر مدعا و پر حرف پارسا  خانه

، با گشت در خانه به شبهایی فکر می کردم که پارسا حتی قبل از ازدواج با من به خانه نمی امد، بی  می گذرد

 . شک حاجی از این خانه هم بی اطلاع است  

با حرص می بندمش   . در یخچال را باز می کنم ، که ناگهان با یاد اوري همه چیز  .سمت اشپزخانه می روم   به

دوباره شماره اش را .اما جواب نمی دهد،  . ی ایم و با عجله شماره اسحاقی را می گیرم   و از اشپرخانه بیرن م. 

وسرم را به عقب تکیه می دهم و چشمانم را می . کلافه روي مبل می نشینم  . می گیرم و باز بوقهاي ممتد 

نا خودآگاه به یاد شب .دستی به صورتم می کشم و به پارسا فکر می کنم . بندم، نگران از وضعیت پیش امده  

 .گذشته صورتم گر می گیرد و تمام ان لحظه ها را به یاد می اورم 

دستان کشیده و مهربان و ان لبخندهاي کم جانی که به هیچ عنوان ساختگی نبودن و من چه راحت و بدون  ان

از پشت در اغوش  به بعدش فکر کرده بودم که بی خجالت و راحت، من را. مقاومتی با او همراه شده بودم  

بودم و با رغبت او را همراهی  کردهگرفته بود و به خواب رفته بود  و من در برابر تمام خواسته هایش سکوت 

 . کرده بودم 

چشمانم را باز می کنم . را دوباره می بندم و در دل می نالم ، کاش امروزمان اینگونه اغاز نمی شد   چشمانم

 :پوزخندي به لبانم می اید و با خود می گویم. حاجی در مقابلم نقش می بندد،   

 . جاي خود دارد   حاج خانوم که. حتما سکته را در جا خواهد زد  . اگر بداند که من و پارسا با هم بوده ایم    -

 اصلا چگونه و به این راحتی او را گرفته اند، . پارسا نباید ان جا باشد  . باز غم عالم در دلم لانه می کند    اما

 :را بر می دارم و شماره اسحاقی را مجددا می گیرم که بالاخره جواب می دهد ان هم به نوع خودش گوشی

 چیزي کم و کسره؟ -

 :اما حیف که نبود. بود به یقین خفه اش می کردم  مرد اگر اینجا  این

 می خوام پارسا رو ببینم -

 می خواید به خاله و عمه و دایی هم بگیم بیان ؟ -

 :حرص و صداي نسبتا بلندي می گویم با

 اقا مگه من باهاتون شوخی دارم؟ -

 :معمول حرفهایی که دوست دارد را می زند و جوابم را نمی دهد طبق
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 اده شید من میام دنبالتون، کاري پیش اومده که باید انجامش بدیم لطفا ام -

 پارسا چی شد؟ -

 : را بیرون می دهد و می گوید نفسش

 هنوز معلوم نیست -

 می خوام برم ماشینمو از پارکینگ فرودگاه بیارم -

 جایی می خواید برید؟ -

 باید رفت و اومدمم به شما گزارش کنم؟-

 . معلوم نیست، من تا یه ربع دیگه تو محوطه منتظرتونم بله تا وقتی که هیچی  -

خواستم بگویم من کار دیگري دارم که به یاد اوردم پارسا گفته بود به کسی نگویم، با دلخوري خود قبل از  می

 :حرف دیگري تماس را قطع کردم و زمزمه وار و با حرص می گویم

 م مشکل دارهبا خودش. وکیل بهتر از این نبود که گیر بیاري   -

دقیقه اي بیشتر از زمانی که گفته است منتظرش هستم ، که بالاخره می اید، حوصله بحث کردن با او را  20

پس بی حرف سوار می شوم و می گذارم که کار خود را کند ، نیم نگاهی به چهره پکر و کلافه ام می . ندارم  

پارساست تصمیم را می گیرم که از  ستهکارها به خوااندازد و هیچ نمی گوید و از انجایی که می دانم تمام 

 :اسحاقی پر مدعا چیزي نپرسم، که در میانه راه با پرسشی که می کند مجبوربه پاسخ می شوم

 همه مدارك شناسایتون همراتونه؟ -

 :سکوت نگاهش می کنم و به یاد پوشه پارسا می افتم و می گویم در

 بله،  -

 :ه وار با خود می گویدرا تکانی می دهد و زمزم سرش

 خوبه-

با توقف ماشین جلوي کلانتري تند . من با حرص شانه هایم را بالا می اندازم و به بیرون خیره می شوم   و

 :نگاهش می کنم و می پرسم

 می ذارن ببینیمش؟ -

 شما فعلا پیاده شید که خیلی کار داریم  -
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بود و من  11عین ادمیزاد می گفت نقش من این وسط چیست و از این سردرگمی نجاتم می داد، ساعت  کاش

 . فکر میکردم اسحاقی راهی براي در اوردن پارسا پیدا کرده است   

گذر از چندین مرحله و کلی التماس و در خواست اسحاقی،  توانستیم پارسا را در اتاقی کوچک و نیم تاریک  با

ساعت و کمربند و حلقه اش را گرفته اند، عصبی و کلافه است ، و با دیدن ما و سلام کردن . نمائیم  ملاقت 

ارام از جانب ما به ارامی جوابمان را می دهد و بی انکه نگاهم کند رو به اسحاقی که تازه وارد اتاق شده است 

 :می گوید

 مدارکو اماده کردي؟ -

یرم که گویی قلبم از کار می افتد، به گمان انکه به فکر کارهاي طلاق شنیدن این حرف چنان دلهره می گ با

 .است مات زده نگاهش می کنم 

اسحاقی برگه هایی را مقابلش قرار می دهد و . ان دو با عجله و بی توجه به من در حال حرف زدن هستن   ولی

حاقی که برگه ها را یک به یک اس. او تند تند امضایشان می کند و من هر لحظه جان به لب تر می شوم   

 :مقابلش قرار می دهد می گوید

 یه حماقته محضه؟. عجله کن،  تا نفهمیدن ، البته دارم بهت می گم ، این کار   -

اسحاقی با خنده اي که به زور قورتش می دهد می . سرش را بالا می گیرد و با خشم نگاهش می کند   پارسا

 :گوید

 اههاما خوب، فعلا بهترین ر -

 :دوباره سرش را پایین می گیرد و تند امضا هایش را می کند،  اما اسحاقی که دست بردار نیست می گوید پارسا

 . . . که وقت نداریم وگرنه یه چاره بهتري پیدا می کردم که مجبور نباشیم الان این اوراقو . حیف   -

ادامه حرفهایش می شود ، که اینبار اسحاقی  کلافه تر از قبل خیره در چشمان پر شیطنت اسحاقی منتظر پارسا

 :با گاز گرفتن لب پایینش شانه هایش را بالا می اندازد و با خنده می گوید

 اصلا به من چه،  هر کاري که دوست داري بکن، منو باش که دارم براش دل می سوزونم -

 :ل کیفش می گذارد و می گویدکه تمام می شود اسحاقی با عجله قبل از ورود کسی انها را در داخ امضاها

 .امیدوارم صحیح و سالم از اینجا برم بیرون  -

 :خسته و عصبی سعی می کند به شوخیش بخند  پارسا

 .حالا برو بیرون  . نگران نباش میري بیرون   -
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 :با لبهاي اویزان نگاهی به هر دوي ما می اندازد و می گوید اسحاقی

 د سیاه بسه، یا بیشتر بخرم؟ببینم حالا دو کیلو نخو. باشه   -

 :اینبار جدي می شود و می گوید پارسا

 محمود برو بیرون -

دقیقه اي وقت بهمون داده،  اونم به هزار التماس که خانومت پا  10باشه فقط گفته باشم این یارو به زو یه  -

 . . . .وگرنه می دونی که  . به ماه و نگرانتو می خواد ببینتت  

 :ش را بالا می برد و می گویدکمی صدای پارسا

 اره می دونم، حالا برو بیرون  -

پارسا که حسابی عصبی و بی قرار است نشسته بر روي صندلی خم . ناراحت می شود و بیرون می رود   اسحاقی

نمی دانم . می شود و ارنجهایش را روي زانوهایش می گذارد و هر دو دستش را در موهایش فرو می برد   

چون . برایم الزامی است   یدنشن سوال با این حال و روزش کار درستی است یا نه؟ اما واقعا پرسپرسیدن ای

 :چیزي به پس افتادنم نمانده است

 می خواي طلاقم بدي ؟-

با استرس و . را از روي سرش بر می دارد و به سرتا پایم در سکوت نگاهی می کند و هیچ نمی گوید   دستانش

شالم را دستی می کشم و سرم را پایین می اندازم و با ناراحتی که بیشتر به خشم و انزجار  دستانی لرزان،  گوشه

 :شباهت دارد تا ناراحتی می نالم که 

 حداقل،  -

اما بی رحمی او این چیزها سرش نمی . حرف زدن درباره اتفاق دیشب خیلی رو می خواهد   . نمی شود    رویم

 :شود

 کاش . .  . حداقل   -

او مرا به بازي گرفته است، پس، مصمم می شوم و سرم را به یکباره بالا می . را باید کنار بگذارم    خجالت

 :گیرم و با چشمانی که پر از اشکند خیره در نگاه غمگینش می گویم

 کاش ، کاش منو اینطوري بازي نمی دادي که حالا حالم از خودمم بهم بخوره ، به احتمال زیاد اون چکم می-

 خواي به عنوان مهریه بدي و خودتو خلاص 
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با دلی گرفته . اول اشک فرو می افتد و او با تاسف و تکان سر از جایش بر می خیزد و به سمتم می اید،   قطره

دستی که براي لمس شانه ام پیش امده است ، . و پر درد،  با سرعت قدمی به عقب بر می دارم و نمی گذارم   

 :صداي ارامی می گوید اش را با کلافگی می بندد و باز می کند و بچشمان.لمسم نماید  

 . . .خدا می دونه این وکیل وراجِ من ، چطوري مخ زنی کرده که شما دوتا رو،  راه دادن این تو   -

 ام می لرزد و با حرص به این فکر می کنم که باز هم به فکرم نیست  چانه

 تمام زحمتاي اونو خراب می کنی ،   و تو داري با این افکار بی سر و تهت،-

من معمولا همیشه کار خراب کن هستم و در ابتدا منظور حرفها را به درستی نمی فهمم و اینبار هم مثل  خوب

 :همین کار را می کنم و سرم را با تیکی عصبی تکانی می دهم و می گویم.تمام دفعات قبل ،  

رده تو که تو راحت با امضاي اون برگه ها طلاقمو بدي ، اونم اره ، بیچاره زحمت کشیده ، من و خودشو او -

 خیلی راحت و بی دردسر

دستانش را به روي چشمانش می کشد و ناگهان خیلی جدي و غافلگیرانه با دو دستش بازوهایم را  عصبی

 :محکم می چسبد و تکانم می دهد و می گوید

اخه دختر . افکار مسخره اتو کم دارم که بشن بلاي جونم این . توي این هیر و ویر که دنبال یه راه خلاصم   -

 الان چه وقت فکر کردن به این چیزاست ؟. دیوونه  

 :زده نگاهش می کنم که قدمی به سویم بر می دارد و در همان وضعیت می گوید شوك

یعنی تمام .ازم،  باید به کمک محمود کاري کنیم که اوضاع اون بیرون بهم نریزه که اینباره اگه به حاجی بب -

 !زندگیمو باختم 

 :خشک می شود و او باز تکانم می دهد  زبانم

به احتمال زیاد . فردا تعطیله ، با پاپوشی که حاجی برام درست کرده ، حتی با وثیقه هم نمی تونم در بیام    -

ارم که وایستم تا از اینجا در شایدم الان منو ببرن، وقت ند!امشبو اینجام ، فردا هم اینجام ، تا منو ببرن دادسرا 

دادن ندارم، بفهم مهناز ، هر جوري شده باید کاري کنیم  تچون تا اون موقع، دیگه چیزي براي از دس. بیام  

حالا، خواهشم ازت اینکه ، تو این اوضاع افتضاح،  یکم . که طرف کوتاه بیاد و سهامدار نخوان که بکشن عقب  

می تونی ازم . ، بعد اگه حوصله امو نداشتی و حالت ازم بهم می خورد    به خودت مسلط باشی و کمک حالم

 .جدا بشی ، فقط الانو بی خیال این چرت و پرتا شو و هرچی که محمود میگه رو گوش کن 
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معلوم است که اصلا وقت سروکله زدن با من را ندارد، چهره اش کمی . دهانی نیم باز نگاهش می کنم   با

 :و با صداي ارامتري می گوید مهربانتر می شود

 چکو پاس کردي ؟ -

 :دهانم را کمی قورت می دهم و به خود می ایم و می گویم اب

حتی نمی ذاره برم ماشینمو از . این وکیلت یه لحظه هم ولم نمی کنه ، خودت گفتی نباید کسی بفهمه   -

 . پارکینگ بیارم  

 :می دهددانم که با تحمل و بردباري حرفهایم را گوش  می

محمود . محمود از خودمونه اون بدونه ایرادي نداره، الان وقت زیادي نداریم  . اشکال نداره   . باشه باشه   -

 .همه چی رو بهت می گه 

 :اي نگاهی به در می اندازد و سپس دوباره با جدیت به چشمانم خیره می شود و حرف اخرش را می زند لحظه

می فهمی . ترسیدن، یا پا پس کشیدن نیست، باید محکمتر از همیشه باشی   . مهناز الان وقت شل بودن   -

چی می گم؟ نمی خوام اون بیرون کسی فکر کنه که مهناز رسولی زن محکمی نیست و به راحتی میشه از 

 .بینش برد 

چه کنم؟ ان اما واقعا متاسفانه نمی فهمیدم که چه می گوید، مگر قرار بود من .می فهمیدم چه می گوید،   کاش

 ؟ منی که نمی دانستم کجاي این کار ایستاده ام.هم من 

 فقط به حرفاش خوب گوش کن، لج و لجبازیاتم فعلا بذار کنار . محمود همه چی رو برات توضیح می ده  -

 :تردید خیره به لبهایش می گویم با

 مگه قراره من چیکار کنم که اینارو ازم می خواي؟  -

 :ناگهان در باز می شود و سرباز با تشر به هر دویمان می گوید. ره است   که به من خی همانطور

 بفرمایید بیرون خانوم،  -

شاید این بهم ریختگی براي ان است که به من و کار . خشک می شوند و او بهم ریخته تر می شود   لبانم

 :کردارهایم شک دارد، دستش را ارام روي کمرم می گذارد و براي رد گم کنی می گوید

 د، تا من نیستم به حرفهاي برادرت محمود هم گوش بده ، اون بدتو نمی خوا. مراقب خودتو و بچه باش    -
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مانده ام پارسا . از حدقه در میایند این وکیل پرمدعا از هر دروغی براي دیدن پارسا استفاده کرده است   چشمانم

چگونه به او اعتماد می کند و دارایهایش را به او می سپارد ، با حرکت ارام دستش که هنوز بر روي کمرم است 

 :ندی شوبه خود می ایم و این حرفهاي مسخره بر زبانم جاري م

تو اصلا نگران این چیزا نباش ، . همه چیم می خوریم  . مراقب دوتامون هستم  . نگران نباش   . باشه باشه   -

 .چشم به حرفش گوش می دم . اش نخورده و دهن سوخته است دیگه   . محمودم برادرمه دیگه  

مزه و ساختگی بودند که او را در ان  نمی دانم این حرفهاي بی سر و ته چه بودند که گفتم ، اما ان قدر بی 

شرایط اسفناك به خنده می اندازد به طوري که با خنده کنترل شده و چشمانی که نمی دانم اشک دارن یا فقط 

 :برق می زنند می گوید

 مهناز برو -

. دنش بگویم  دلم می خواهد چیزي براي ارام کر. برایم دردناك است   . باید بروم و او را تنها بگذارم    اینکه

بخصوص ان نگاهی که چشم از من بر نمی دارد، شاید اگر او در این وضعیت نبود ، هر دویمان به یاد شب 

از همان غرورهایی که . به سراغم می اید   خورگذشته نگاه هم بهم نمی کردیم ، اما باز ان غرور کاذب به درد ن

فت می ماند سر دل و مجبور به حسرت خودن می هر لحظه می خواهی بشکنیش اما نمی شکند و تا اخر حر

 . شوي  

اتاق که بیرون می ایم،  پشت سرم سرباز او را بیرون می اورد و با خود در جهت مخالفم می برد با ناراحتی  از

 :نگاهش می کنم و با خود می گویم

 حرفی که نه من به او زده ام نه او به من .کاش می دانست که چقدر دوستش دارم،   -

 :که حوصله انجا ماندن را ندارد،  به تندي به سمتم می اید و می گوید اسحاقی

اما الان وقت این کارارو . وقتی اومد بیرون،  اونقدر وقت داري چپ و راست نگاش کنی که نگو  . ببین   -

 زمان داره از دست می ره. ار خانوم  نداریم سرک

 :را از خشم بهم می فشارم و به سمتش می چرخم و می گویم لبانم

 خوب بفرمایید من سراپا گوشم،  باید کجا بریم؟ -

 :می کنم که در وجود خود احساس پیروزي می کند که حالت چهره اش بر می گردد و می گوید احساس

 با من بیاید تا بهتون بگم.    اگه رضایت می دید و دل می کنید -
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هایم را بالا می اندازم و به دنبالش راه می افتم ، از کلانتري خارج می شویم و می خواهیم از عرض  شانه

 :خیابان بگذریم که از پشت سر به او می گویم

 فکر نمی کردم تا ببرنش دادسرا اجازه ملاقت بهمون بدن -

 :می گویدرا در دستش جا به جا می کند و  کیفش

کشوراي خارجی نیست که متهم بگه تا وکیلم نیاد حرفی نمی زنم، اگه بدونن . اینجا ایرانه  . قرارم نبود بدن   -

 حساب کارمون با کرام الکاتبینه. ما الان توي اون اتاق چه غلطی کردیم  

 اگه اینطوره،  پس چطور راضیشون کردید؟ -

 :گوید گیر ماشین را می زند و با غرور می دزد

 اگه نتونم این کارم بکنم که دیگه اسمم وکیل نیست -

 :می زنم و می گویم پوزخندي

 اهان منظورتون همون دورغایی که راه به راه گفته بودید دیگه؟ -

 :سمت خودش را باز می کند و می گوید در

عجله کنید تا گند کار در شما زنا هر کاریم که براتون بکنن بازم طلبکارید، هیچ کدومتونم مستثنی نیستید،  -

 . نیومده ، و نیومدن دنبالمون  

اما پارسا گفته است که باید به حرفهایش گوش . همراه بودن زورکی و بالاجبار اصلا خوشایندم نیست   این

 :دهم، راه که می افتیم چک را از کیفم در می اورم و میگویم

 من باید اینو پاس کنم  -

اجازه و خیره به جلو در حال رانندگی چکی را که به سمتش گرفته ام را از دستم می قاپد و یک نگاه به  بدون

 :خیابان و یک نگاه به چک می اندازد و می گوید

 پارسا برات کشیده؟ -

 گفته همین امروز به حسابم بریزم -

 :را عوض می کند و دوباره به چک نگاهی می کند و می گوید دنده

 .زیاد دور نیست   بانکش-

چک را به سمتم می گیرد ، ان را که می گیرم ناگهان به رقم باور نکردنی که اصلا به ان توجه نکرده بودم  و

 :خیره می شوم که می پرسد
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 پارسا بهتون گفت که باید چیکار کنید دیگه؟ -

 :که چشمانم بیش از اندازه باز شده اند می گویم همانطور

 نه -

 :بیرون می دهد و می گوید را با حرص نفسش

 . همیشه کاراي سختو می ندازه گردن من  -

 :که هنوز رقم بالاي چک را هضم نکرده ام،  به نیم رخ سردش خیره می شوم که در همان حالت می گوید من

اما از اونجایی که شرایط خیلی درست و حسابی نبود . پارسا به من گفت که به همه بگم رفتین ماه عسل    -

 .ن چنین چیزي رو نگفتم فقط گفتم پارسا رفته سفر خارج  م

 :گوشه چشم به من که با دقت به حرفهایش گوش می دهم نگاهی می اندازد و با متلک می گوید از

 خدا بده شانس ، از فردا شما میشین همه کاره اون شرکت -

یی ، چشایی و حرکتیم هم از تمام سیستم شنوا.  شدن اب دهانم در ان وضعیت را که چه عرض کنم   خشک

 :کار می ایستند و با شگفتی می گویم

 چی ؟ -

 :که می خواهد سر به تنم نباشد می گوید او

ره صد ساله رو به لطف پارسا خان یک . هیچ چیز گنگی توش وجود نداره سرکار خانوم  . واضح گفتم دیگه  -

 . شبه پیمودید  

 شوخی می کنید؟ -

تنها راهی که . اما واقعیت داره  . در اونصورت من از خوشحالی بال در می اوردم  که . کاش شوخی بود   -

 میشه همه رو اروم کرد تا پارسا رو در بیارم

 :را با دلهره از هم باز می کنم و می گویم دستانم

 اخه من؟ چطوري؟ -

خیلی از سهامداراي . امتیازه   که البته اینم خودش،  برامون یه. حاجی خیلی چیزا رو در باره شرکت نمی دونه  -

شاید شما و حاجی ندونید، اما این اسمش فقط یه . مون خارج از کشورن و خیلیلشون کله گنده هاي این شهر  

به دست اوردنش از کوچکترین کارها هم  براياما در واقعه یه مجموعه عظیم و بزرگه که هر کسی . شرکته  

حاجی ناخواسته داره گند می زنه . ه با چنگ و دندون اینجا رو نگه داشته  پارسا چندین ساله ک. دریغ نمی کنه  
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به همه کاراي پارسا، البته بهتر که نمی دونه، کافیه که ادرس کلانتري که پارسا اون توئه رو به کسایی که 

 .منتظر یه فرصتن بده ، اونوقته که همه چی به راحتی یه اب خوردن تموم میشه 

 :دو چندان می کند وحشتم را حرفهایش

 اخه وقتی این همه کله گنده هستن؟ چیکاري از دست من بر میاد؟پارسا از من چه انتظاري داره؟ -

 :را بر روي ترمز می گذارد و می گوید پایش

فعلا اول این چکو پاس کن و سریع به حسابت بخوابون، بعدشم باید بریم محضر وقتی خیالمون از همه چی  -

کارمون دیگه تمومه، فقط . این محضر م ببنده و بره  . چی رو برات می گم، فقط عجله کن  همه . راحت شد  

 عجله کنید. شانس اوردیم که اشناست و پارسا رو خوب می شناسه  

 :سی و دوم فصل

 

 

به حسابم واریز شده است و تمام امضاهاي لازم را در محضر زده ام و اینک مقابل اسحاقی با کلی برگه  مبلغ

اي که روي میز پخش کرده است در دفتر کارش نشسته ام، ابدار چیش با ضربه ارامی به در وارد اتاق می شود 

ی خواید اقا  و تکان سر اسحاقی به نم يو براي هر کداممان یک فنجان قهوه می گذارد و با پرسیدن چیز دیگر

 . از اتاق خارج می شود   . نشانه نه  

 :را دور فنجان می گذارم و خیره به قهوه درون ان با کلافگی می پرسم دستانم

؟ از صبح تا به حالا هر کاري که گفتید انجام دادم و گوش کردم و چیزي .حالا میشه بگید مشکل کجاست  -

اون همه پول تو . من واقعا تعجب می کنم  . بال یه جواب درست و حسابی می گردم  اما حالا دن. نگفتم  

نکردن،  می تونه پارسا رو  داختحساب خودش بوده، چطوره که یه نفر انقدر راحت ازش چک داره و به جرم پر

ساس نکنم ممنون میشم منم روشن کنید تا اح. بندازه تو زندون؟ قضیه چیه اقاي اسحاقی ؟من هنوز گنگم  

 این وسط یه عروسک خیمه شب بازیم

 :هایی را زیر رو می کند و می گوید برگه

 همش زیر سر حاجیه -

 اینو می دونم،  ولی اخه چطور؟ -

 :را رها می کند و به صندلیش تکیه می دهد و می گوید برگه
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رو به دست پارسا نمی چیزي نمی گفته و اونا . اون منشی اب زیر کاهش هر بار که اخطاریه می اومده   -

 .الانم که خانوم اب شده رفته زیر زمین . رسونده، این شده که بعد از گذشت مراحل قانونی کار به اینجا رسیده  

 مبلغ چک خیلی بالاست ؟می تونم از حسابم براش بدم؟-

ود، و می به سینه می شود و لحظه اي نگاهم می کند و سپس از جایش بر می خیزد و به سمت در می ر دست

 :گوید

 شما چی می خورید؟.  من می خوام یه پیتزا مرغ سفارش بدم  -

 :ناراحتی به عقب تکیه می دهم و می گویم با

 پس امروز نمی تونید بیارینش بیرون؟ -

توجه به من از اتاق خارج می شود و غم عالم بر جانم می افتد، وقتی بر می گردد پشت میز می نشیند و می  بی

 :گوید

حتما منظوري داشته و نخواسته کسی بفهمه، شما هم . تی پارسا بهت گفته کسی از این پول خبردار نشه  وق-

 . لازم نیست از پول مردم براي خود مردم جانفشانی کنی 

حرص نگاهش می کنم ، متوجه نگاهم می شود و ارنجهایش را روي میز می گذارد و به سمتم کمی خم می  با

 :شود و می گوید

ه قرار بود پارسا به همین راحتی به هر کسی باج بده که الان هیچی نداشت، نگرانیتونم بی مورده، گفتم و اگ -

نه این که تا می تونیم . منتها با حساب و کتاب   . بازم می گم من به کمک شما تا پس فردا درش میارم  

یه شر خره که هیچی حالیش نیست و فقط  یاوراین . خودمونو بتوکنیم و جیب ملتو با پول این بدبخت پر کنیم  

فعلا هدف حاجی خراب کردن اعتباره پارساست، قصد . پس بهتره بهم اعتماد کنی  . منتظر دستور اربابشه  

 . دیگه اي نداره  

ساعت بعد ابدارچیش میان حرفهایمان با ببخشیدي وارد می شود و دو جعبه پیتزا را به همراه مخلفاتشان را  نیم

اسحاقی ، بی خیال و با چهره اي بی تفات جعبه اي را مقابلم قرار می . ز می گذارد و بیرون می رود  روي می

 :می گوید. ها خالی می کند   تکهدهد و جعبه خودش را باز می کند و در حالی که سس را بر روي 

دیگه دست به سر کردن  .الان مشکل اصلیمون با دو نفر از سهامدارست که خیلی حساسن، اونا رو رد کنیم   -

 کافی فردا تو جلسه. بقیه کاري نداره  

 :ناخواسته بالا می رود و با وحشت می گویم صدایم
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 فردا؟ -

 :پیتزایی را که با دستش بین دندانهایش نگه داشته است را پایین می اورد و با تعجب می گوید تکه

 اره فردا، مشکلی هست؟ -

 !فردا که همه جا تعطیله -

 باشهخوب  -

 یعنی انقدر بیکارن که روز تعطیل -

 :را با حرص درون جعبه پرت می کند و می گوید تکه

شما انگاري واقعا همه چی رو شوخی گرفتید، بله که روز تعطیلم میان، اون همه مردم سرمایه گذاري نکردن  -

 .که اخرش با یه ببخشید تموم بشه و بره پی کارش 

 :نفس کشیدنم هر لحظه تنگ تر می شود که او ادامه می دهد راه

 .پول و زنه  . یکیشون یه قد کوتوله خِرفته که تنها چیزي که تو زندگیش مهمه و می بینه   -

 :حرفش کمی خنده اش می گیرد اما زود قورتش می دهد و می گوید اینجاي

البته شمایید و هنر . ر کنم بتونید اینو کمی نرمش کنید  اما فک. امیدوارم از حرفام منظور بدي نگرفته باشید   -

 .سخنوري و معذرت می خوام خر کردنش  

 :لبهایش را باز زبان تر می کند و می گوید. و مستاصل نگاهش میکنم   خیره

زود جوش نیارید و همه چی رو بهم . خصوصیاتشونو می گم که اگه فردا حرفی زده شد  . ناراحت نشید   -

 چون واقعا نباید یه لحظه رو هم از دست داد. د  نریزی

 :هایم از ترس رنگ پریده می شوند که این بشر بی احساس باز ادامه می دهد گونه

. که سرش تو کار خودشه، اما برا خودش کسیه، بد اخلاق، نکته بین   . دومیم، به ظاهر یه ادم ساده است   -

ا رو هم خوب میشناسه، پارسا هم اونو خوب می شناسه، اما نکته اصلی کافیه یه گاف بدیم که تا تهشو بره، پارس

ببینن شلید و کمی تردید دارید ، . بکوبونید   کمکه این وسط وجود داره اینکه باید از همون ابتدا میختونو مح

از ازل  طوري که همه فکر کنن که. پس باید از همون اول از در قدرت وارد شید  . زود می زنن زیر همه چی   

 براي این کار ساخته شدید و بهترین کس براي این مقام هستید
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به طوري که هر لحظه می خواهم از انجا فرار کنم ، چگونه باید با . هر لحظه مچاله ترم می کنن   حرفهایش

 :در حالی که هیچ نمی دانستم و همین ترسم را بیشتر از قبل می کرد. این جماعت رو به رو می شدم  

 

سریع از طریق منبع . و اما پولی که پارسا به حسابتون ریخته براي اینکه فردا هر کدومشون شما رو ببین   -

اطلاعی شون می فهمن شما هم دست خالی نیستی و کلی سرت تو کاره، البته اینکه تنها توي یه بانک حساب 

 اما فعلا مجبوریم که ریسک کنیم. داشته باشی یکم ضایع است  

 :لحظه اي مکث می کند و می گوید. پارسا کل سرمایشو به بانکاي خارج از کشور انتقال داده   متاسفانه

 می دونید که، قرار بود براي همیشه بره خارج -

 :در دلم جان می گیرد و می پرسم چیزي

 قرار بود؟ -

هانش بگذارد که صداي را با ناراحتی و گله پایین می اندازد و می خواهد تکه دیگري از پیتزایش را در د سرش

پیتزا را رها می کند و از . دادو بیداد ابدارچی و صداي اشنایی که تمام خانه خرابی ها از اوست مانعش می شود  

 . جایش بر می خیزد  

وحشت نگاهی به اسحاقی می اندازم و من نیز بلند می شوم و قدمی به سوي در بر می دارم ، که ناگهان در  با

 .نیمه باز،  کامل باز می شود و حاجی به همراه وکیل خوش قد و بالایش در چهار چوب در ظاهر می شوند 

 

 

دستمالی لبهایش را پاك می کند و در تمام وجودش زبانه می کشد و به من خیره می شود ،  اسحاقی با  خشم

 :قدمی به سویش بر می دارد و می گوید

 وقت قبلی داشتید؟ -

 :دانم که حاجی را می خواهد سر کار بگذارد، اما با این خشمی که حاجی دارد، بعید می دانم کار ساز باشد می

 تو با اجازه کی ویلاي شمالو به اسم این دختره پاپتی کردي ؟ -

سحاقیِ بیخیال،  نگاهی می کنم ، اما شعله هاي خشم حاجی به همین ویلا ختم نمی شود ، چون تعجب به ا با

 :باقی حرفهایش هوش را از سرم می پراند

 با اجازه کدوم احمقی مغازه هاي پاساژو هم به نامش کردي ؟ -
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 :بی تفاوت سري تکان می دهد و می گوید.    اسحاقی

 اید بهش توضیح بدم؟ببخشید شما کی باشید ، که من ب -

که تا کنون سکوت کرده است و نمی خواهد در مقابل اسحاقیِ بی خیال کم بیاورد با صداي رسایی می  صدر

 :گوید

 پدر مهندس پارسا. ایشون جناب حشمتی بزرگ هستن   -

 :تا عنوان مهندس را می شنود با صداي رعب اور و بلندي می گوید حاجی

 ! غلط کرده که مهندسه، من کاهگل می گیرم در اون دانشگاهی رو که به این مردك کَلاش ،  مدرك داده -

 :در میان حرفهاش خیره نگاهم می کند و با انگشت اشاره شروع به تهدیدم می کند ناگهان

 یت کنم ؟همین امروز می ري و هر چی که به نامت شده رو بر می گردونی به صاحبش، می فهمی یا حال -

ترسیده ام که لبانم از هم باز نمی شوند، که ناگهان با داد بعدیش که می دانم تا چندیدن خیابان انطرفتر  انقد

هم شنیده می شود ، لبانم از هم باز می شوند که اسحاقی میان من و او قرار می گیرد و دستش را به نشانه 

 :ساکت بودنم بالا می برد و می گوید

ایشون هیچ علاقه اي براي هم صحبت شدن . وکیلشم منم وتا زمانی که منم اینجام  . داره   ایشون وکیل  -

 . با شما رو ندارن  

 :پوزخند صدا داري می زند و بلند می گوید حاجی

حالا براي من وکیل داره ؟ اصلا . اووهو، غلط کرده با هفت جد و ابادش، این گور نداره که کفن داشته باشه   -

 روس من،  براي چی این وقت روز اینجاست، با اجازه کی ، هان؟ببینم ع

دست راستش را در جیب شلوارش فرو می برد و با دست دیگرش یقه کتش را مرتب می کند و می  اسحاقی

 :گوید

اول صداتونو بیارید پایین ، به احترام سنتونه که هیچی نمی گم، ایشونم با اجازه خودش و همسرشونه که  -

 در ضمن شما وکیل وصی خانوم نیستین که تشخیص بدین که کجا باشن کجا نباشن، امر دیگه؟اینجان، 

این همونیه که قبَله پسرام،  با یکی دیگه می پریده و . دختري که علاف و ولگرد شد، بهتر از این نمیشه   -

 .خوش می گذرونده   
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ر چه سکوت می کنم او بدتر حرفهایش را دهانم را با خشم قورت می دهد و دستانم را مشت می کنم ، ه اب

خوشبختانه بر خلاف من اسحاقی ارام است و می داند . صدر با پوزخند به من و اسحاقی خیره است   . می زند  

 :دهد و رو به صدر می گوید یکه چه باید بکند، از این رو ، قدمی به عقب می رود و به میزش تکیه م

 و طلبکار؟لابد شما هم وکیل وصی خانومی  -

 :درست سرجایش می ایستد و می گوید صدر

 بنده وکیل جناب حشمتی هستم -

سریع لبخندي تمسخر آمیزي می زند و می . که منتظر است از چیزي براي تمسخرشان استفاده نماید  اسحاقی

 :گوید

شتري ، براتون . ندي  چرا زودتر نگفتید، لااقل می گفتین یه گاوي،  گوسف. اوه، بابا خوشوقتم از اشنایتون   -

 قربونی می کردیم

 اقا مواظب حرف زدنتون باشید -

 :ناگهان جدي می شود و می گوید اسحاقی

بهتره نیست به موکلتون یه تذکر . من مواظب باشم یا شما؟ شما که دم از وکالت و حقوق و قانون می زنی    -

بشه و به من و موکلم تهمت بزنه ، بهشون بدي که حق نداره راست راست ، بدون وقت قبلی وارد دفتر من 

که حالا . می تونم به خاطر تهمت و افترا ازش شکایت کنم و کارو به دادگاه بکشونم  . بفرمایید اگه بخوام  

 !حالا باید دنبالمون بدوه

 :معلوم است که از این حرفها نمی ترسد که به راحتی و با متلک میگوید حاجی

 جناب به حساب وکیل. مو تا الان از اون تو در اورده بودي  تو اگه عرضه داشتی پسر -

 :با ملایمت لبخندي می زند و جوابش را می دهد اسحاقی

 شما فرستادیش اون تو، حالا چرا ناراحت اون تو موندنشی؟ -

 اون دیگه پسرم نیست، بی عرضیگیتو داشتم بهت گوشزد می کردم جناب؟ -

اما باز . می کند، از اینکه انقدر نقش کمرنگی دارم از خودم بیزار می شوم   در سکوت به دونفرشان نگاه اسحاقی

 :سکوت می کنم که حاجی قدمهایش را به سمتم تغییر می هد و در یک قدمیم می ایستد و می گوید

پس فردا باید باهام بیاي محضرو هر چی رو که ازمون دزدي رو پس بدي ، بعد از اونم می تونی گورتو ،  هر  -

 کجایی که می خواي گم کنی ، افتاد؟یا برات بندازمش؟
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می خواهد با احترام بیرونشان کند که من همانطورکه در چشمان . که می بیند حاجی کوتاه بیا نیست   اسحاقی

 :براي اولین بار، محکم و راسخ و بدون ترسی به حرف می ایم. پر خشم حاجی خیره هستم   

 نه نیفتاد حاجی؟ -

 رفته رفته گشاد میشوند ومن قویتر،  چشمانش

 فک بی خاصیتت چی گفت؟ -

 :وکیل که هر دو گنگ شده اند از رفتار مان ، به جدلمان نگاه میکنند دو

 عرض کردم که، نیفتاد حاجی ، چیزي که مال منه چرا باید به شما بدم ؟ -

ی اندازد و سپس با همان حالت از تعجب باز می ماند، قدمی به عقب می رود و نگاهی به ان دو م دهانش

 :باورنکردنی به من خیره می شود و دوباره به سویم می اید و می گوید

انگاري پولاي من خوب بهت ساخته و ادمت کرده که راست راست تو صورتم نگاه !   . خوبه زبون باز کردي -

 می کنی و دم از پولاي نداشتت می زنی ؟

 :فشار به زبان امده ام کم بیاورم خواهم اینبار که از زود حرص و نمی

برید و از راه قانونی اقدام . اگرم شکایت داري ماشاالله که وکیل دارید  . من به مال شما دست درازي نکردم   -

این کار جز وقت تلف کردن چیز دیگه اي . دوستانه بهتون می گم  . کنید، اما چون نون و نمکتونو خوردم  

 نه خودتون خسته کنید و نه دیگرانو  براتون نداره، پس بی خودي

 

از حرفم عصبی می شود که کنترل خود را از دست می دهد و دستش را ناگهان بالا می برد که بر صورتم  انقدر

 :قدمی به عقب می روم و می گویم.  فرود اورد که با فریاد کوتاهی   

کاري می کنم که از ترس . تو زندون،   اگه دستت بهم بخوره ، به جون همون پسرت که دو دستی انداختیش -

 ! ابروتم که شده ، نتونی پاتو از اتاق خونه اتم بیرون بذاري

 :خشم به طرفم می دود ، صدر و اسحاقی جلویش را به زور می گیرند و او عربده می کشد و می گوید با

کاري می کنم بدتر از قبل ، تو؟ توي دختره هفت خط بی پدر و مادر،  می خواي منو خونه نشین کنی؟ ، یه  -

 !که دیگه کسی نتونه لاشه نجستو هم پیدا کنه

 :که از ترس کتک خوردن به سمت پنجره رفته ام با صداي مرتعشی می گویم من
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اقایون شنیدید که، علنا داره جلوي دو تا وکیل منو تهدید به مرگ می کنه، حاجی اگه از این لحظه به بعد  -

م بیرون ، هر اتفاقی که برام بیفته مقصرش تویی ، پس برو و دعا دعا کن که اتفاقی نه پامو از این دفتر بذار

هست که علیه ات شهادت بدن، که خود تو  اهدتصادف کنم و نه تو خواب خفه، چون هر بلایی سرم بیاد دوتا ش

 منو تهدید به مرگ کردي 

 

و صدر را کنار می زند و سر جایش می  با کاسه خون هیچ فرقی ندارند ، به شدت دستان اسحاقی چشمانش

 :ایستد و یقه اش را مرتب میکند و خیره در نگاهی که تنها من می دانم پر از ترس است می گوید

برو خدا روشکر کن که با ادماي خوبی طرف حسابی ، تو فکر می کنی همه عین مان که دختري رو که  -

ندن به ناف پسر تحصیل کرده و همه چی تمومشون؟ اخه عرضه یه بچه نگه داشتنم نداره رو قبول کنن و بب

 ؟  نهدختره لاغر مردنی فکر می کنی خیلی خوشگلی و قشنگی داري که پسرم برات له له بز

برادرتم که حالش ازت بهم می . دلش برات سوخته، وقتی دید که نه نه و باباي درست و حسابی نداري   بدبخت

رو از همین وکیل جونت بپرس که دو سه سال پیش می خواست با کی ازدواج وگرنه ب. خوره، تو رو قبول کرد  

که میگفتن میمون هر چی زشت تر ادا  ودمشنیده ب. دختره هزار مرتبه از تو بهتر و سر تر بود   ! کنه و نکرد

 .بازیاشم بیشتر، به چشم ندیده بودم که امروز نصیب شد به لطفت 

 :کردنم باز ادامه می دهد و دلم را به اتش می کشاند که لذت میبرد از این همه خوار او

ه خیابونی هستی که تنها ارزشت پیش *ز*ر*تو یه زنه ه. یعنی نبودیم   . از نظر من که تو عروسم نیستی   -

 فقط یه شبه ، یه شب.مردا،  

جی رنگ به رنگ را هاله اي از اشک فرا می گیرد، صدر که از این همه بی توجه اي و بی پروایی حا چشمانم

 :شده است، هیچ نگاهم نمی کند که اسحاقی با چهره اي درهم به سمتش می رود و می گوید

 از دفتر من برید بیرون  -

با لبخند سرتا پایم را نگاه می کند و با پوزخندي روي از من می گیرد و به سمت در می رود که با تلاشی  حاجی

 :ی دهم و می گویمبغضم را ببه همراه نفسم پایین م. سخت  

 حاجی ؟ -

اسحاقی صدر با . لبخند تلخی می زنم و بی ترس به سمتش می روم  . همان پوزخند به سمتم می چرخند   با

چهره هایی نگران از وقوع حادثه اي که شاید از جانب حاجی رخ دهد به هردویمان نگاه می کنن، رو به رویش 
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باید خیلی پرو باشم که این  انموشش می کنم و با اینکه می دمی ایستم و با همان لبخند سرم را نزدیک گ

 :اما نجوا گویانه می گویم. . . حرف را در مقابل سه مرد زنم 

از اوناي که به درد یه شب می خورن، از اونایی که شاید لاغر مردنی . ه ام  *ز*ر*اره حاجی من یه زنه ه -

نفهمیدي که من با همون یه شب ارزشم بیشتر از شماست ؟ اما، شما با این سن سالت هنور . باشن و زشت   

، پس ببین ارزشم خیلی خیلی بیشتر از  وبا همون یه شب ، همه چی رو از چنگت در اوردم،  هم پسراتو، هم مالت

توي یه پدره که هیچ اعتباري بین پسرات نداري ، حالا برو و همه جا با افتخار داد بزن و بگو عروسم، زنی که 

 !ه است*ز*ر*یه ه. ور زن پسر بزرگم کردم   به ز

 

احساس می کنم تمام علائم حیاتیش از کار . دروغ نگفته ام  . بگویم که دیگر نفسی براي کشیدن ندارد   اگر

شاد . در این لحظه نمی دانم چه احساسی باید داشته باشم  . افتاده اند که هیچ حرکتی از خود نشان نمی دهد  

اما نمی . یک لبخند دیگر کافی باشد   شستنخجالت زده باشم یا سربلند؟ شاید براي شک. باشم یا ناراحت؟  

ان لبخندي که حالا باید باشد، دلم برایش نمی سوزد ، اما براي حس پدرانه اي که باید می داشت و .  نشیند  

. نداشت دلم سوخته است و شاید او تازه فهمیده است که خودش هم نمی داند در ان خانه چه جایگاهی دارد  

گمان مهر تاییدي است بر تمام حرفهایم ، که ناگهان چون ببري خشمگین از  سکوت حاکم بر اتاق هم بی

 .حالت بهتش خارج می شود و در یک حرکت کاملا غافلگیرانه چنان با پشت دست بر دهانم ضربه می زند 

 در همان وهله اول اب دهان به همراه خونی که بیشتر از اب دهانم است ، از دهانم خارج می شود و صورتم که

چشمانم سیاهی می رود و نمی توانم بر پاهایم تسلطی داشته باشم و از این رو . به سمت دیوار می چرخد ،  

 . چنان بر زمین می افتم که صدر و اسحاقی با ترس به سمتم می دوند  

ل این ضربه براي خالی کردن تمام حرص هایش کافی نبوده است ، که همچنان با نیرو و خشمگین تر از قب اما

از وحشت، مرگم را به وضوح در . ، از پشت سر انها به سمتم می دود و با فریاد می خواهد بر سرم اوار شود  

 نمی توانند مهارش کنند،  حتیبرابر چشمانم می بینم، عصبانیتش به قدري است که ان دو مرد گنده 

که ناخواسته صدایم در می اید و براي خود را جمع و جور نمایم با پاهایش چند لگد محکم بر پاهایم می زند  تا

کتک نخوردن بیشتر،  افتاده بر زمین، خودم را کشان کشان از او دور می نمایم  و به دیوار پشت سرم پناه می 

 . برم 
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با تنفر به من خیره است و بین دستان ان دو ، دست و پا می زند که در جایم کمی نیم خیز می شوم و  همچنان

پاك می کنم  .  دستم را بالا می اورم و خون هاي پاشیده شده اطراف دهانم را با ناراحتی  .  با چهره اي درهم 

کرده است ، همین جا جانم را بگیرد ، که  صدصدر یک ریز از او می خواهد که از انجا بروند اما حاجی ق. 

 :اسحاقی با حرفش تردید را به جانش می اندازد

کتک زدنِ خانوم رسولی به پلیس زنگ بزنم؟ می دونید که کافی همین  می رید یا به جرم دست درازي و -

 خون و ببین،  تا شما رو هم مثل پسرتون بندازن زندون و مزه یه شب موندن تو زندونو بهتون بچشونن؟

 

دستان قدرتمندش را که بر روي دستان . حرف قانون و شنیدن اسم زندان و رفتن اعتبارش زیر سوال   بالاخره

 اما همچنان به من خیره است که سرم را بالا می اورم و در چشمانش خیره می شوم، . ست شل می کند  انها

من از نوع پیروزي است ، و نگاه او شده است همچون دروازه بانی که هر لحظه اماده گل خوردن و باختن  نگاه

 .است 

 :خندم اما اینگونه او می پندازد که با صداي عصبی می گوید نمی

بخند، نوبت گریه هاتم می رسه، درست همون وقتی که به پا هام افتادي و التماسم می کنی که پارسا رو از  -

اون تو در بیارم ، همونجا اشکاتو در میارم و جواب حرفاي امروزتو می دم، فقط دیگه او روز بهت قول نمی دم 

 ه*ز*ر*د ، دختره هحرفهاي امروزت،  خیلی برات گرون تموم ش. که جون سالم در ببري  

ه نمی فهمم، از این رو  بی تفاوت از گفته هایش مجددا دستی به گوشه *ز*ر*را بر گفتن کلمه ه اصرارش

 :لبهایم می کشم و به او و به حرفهایش پوزخند می زنم که با صداي بلندي به صدر می گوید

 . . .بریم  -

رفتنشان از دفتر،  اسحاقی با عجله بیرون می رود و با پارچه اي که خیس شده است به سمتم که هنوز روي  با

 :زمین هستم و در فکر فرو رفته ام می اید و می پرسد

 خوبی؟ -

 :به شدت درد گرفته است و حتی نمی توانم حرکتش دهم که اسحاقی نگران می گوید فکم

 ؟خدا کنه تا فردا کبود نشه  -

 :ناراحتی از جایم بر می خیزم و می گویم با
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شما به جاي اینکه نگران این شرکت لعنتی باشی، یه فکري براي در اوردن پارسا از اون تو کن، دفعه بعد  -

 .تضمینی نیست که به گفته خودش منو زنده بذاره  

ا به سمتم می گیرد و می با لبخندي که پر از شطینت است پارچه اي که درونش چند تکه یخ است ر اسحاقی

 :گوید

 .اگه جراتشو داشت همین امروز این کارو می کرد    -

از این بالا می توان به کل خیابان احاطه . را با چهره درهمی از او می گیرم و به سمت پنجره می روم   پارچه

می دارند به سمت داشت، حاجی با قدمهایی که حتی از این بالا هم می تواند فهمید با عصبانیت قدم بر 

 .ماشینش می رود 

هم از پشت سر به او نزدیک می شود و چیز هایی را دم گوشش می گوید و حاجی هم مدام سرش را  صدر

تکان می دهد ، پوزخندي می زنم به تمام حرص زدنهایش و با لبخندي که از عمق وجودم است زیر لب ارام 

 :زمزمه می کنم

زون که دیگه نمی ذازم کاري از پیش ببري، حالا دور دور منه، تا پاي بدبخت حاجی تا هر جا که تونستی بتا -

پس بتازون، هنوز مونده که ببینی .  کردنت پیش می رم و تلافی این کشیده اتم خیلی زود سرت در می ارم 

یفتی و اون وقته که تو به پاهام ب. ه چطور زندگیتو با خاك یکسان می کنه  *ز*ر*این دختره به قول خودت ه

 .  یالتماسم کنی ، اون روز خیلی دور نیست ، حاج

 :سی و سوم فصل

 

 

گوشه لبم هنوز باد داشت  . تمام شدن ارایش صورت ، ریمل را پایین اوردم و به خود در اینه نگاهی انداختم    با

شتم ارایشم هیچ اما با ارایش کمتر به دید می امد، سرم را به چپ راست حرکتی دادم و زمانی که مطمئن گ.  

در خانه پارسا هیچ لباسی نداشتم و براي امروز .   منقصی ندارد به سراغ لباسهایم که دیروز گرفته بودمشان رفت

شال را با دقت بر روي سرم مرتب کردم و کمی از موهاي رنگ شده ام را . باید لباسی مناسب می پوشیدم   

 .دند  بیرون گذاشتم اینطور کمتر به صورتم دقت می کر
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که صداي زنگ گوشیم در امد، گوشی را از کیف در اوردم . عجله وسایل ضروري را در داخل کیف گذاشتم    با

دکمه سبز را .ماشینش ان طرف خیابان پارك شده بود،  . ، اسحاقی بود، گوشی به دست به سمت پنجره رفتم  

 :فشار دادم و تنها گفتم 

 اومدم -

همه جا هم به خاطر تعطیلی به موقع تعطیل . به اطرافم نگاهی کردم   . سرد بود و کمی سوز داشت    هواي

شالم را کمی جلو کشیدم و در جلو را باز نمودم و با . بود و کمتر کسی اول صبحی در خیابان دیده می شد  

با وجود ترسی که هنوز داشتم .می دهد  سلام ارامی سوار شدم ، نیم نگاهی به صورتم می اندازد و ارام جوابم را 

 :اما خودم را به ان راه زده بودم که کمتر استرس داشته باشم

 جلسه ساعت چنده؟ -

 یه ساعت دیگه -

 :تکان می دهم و به جلو خیره می شوم و سوالی که نوك زبانم مانده است را جدي از او می پرسم سري

 اگه راه نیومدن چی ؟ -

 :می چرخاند و خیره به جلو ، محکم و جدي می گویدرا در دهانش  زبانش

 سعی کن چنین اتفاقی نیفته، امروز همه چی بستگی به تو داره -

نگرانی اما با چهره خونسردي که سعی دارم حفظش کنم به کیف روي پاهایم خیره می شوم و به محتویات  با

 :درونش فکر می کنم که می پرسد

 نیست،  می ترسم اخر برامون شر بشهاون شر خر دیوونه کوتاه بیا  -

 :نگاهم به کیف است که با متلک می گویم همچنان

 سعی کن برامون شر نشه -

 :سرش را به سمتم می چرخاند و با حرص به پوزخندم نگاهی می کند و می گوید اینبار

 پارسا چطوري تحملت می کنه؟ -

 همونطور که تو رو تحمل می کنه -

 براي ارام کردن خود هر چه که می خواهم به او می گویم را نمی دانم ولی من او

 پس باید ازت متنفر باشه -

 :خنده می افتم و با پوزخندي می گویم به
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 شما نگران نباش ، اونقدر ي که از تو بدش میاد،  از من بدش نمیاد-

 گوشه لبش جاي خوش می کند و دیگر هیچ نمی گوید و به راهش ادامه می دهد پوزخندي

 

با وجود ترسی که ناشی از رو به رو شدن با مردانی که عمري کارشان تجارت و رقابت در . اتاق پارسا    در

عرصه هاي جهانی است به اسناد و برگها و پرونده هاي شرکت نگاه می اندازم و به توضیحات اسحاقی با دقت 

 گوش می دهم 

ي که می خواهیم بکنیم انقدر زیاد است که از ریسک کار. حق هم دارد  . بیشتر از من نگران است   بدبخت

برگه اي که از ارقامش هیچ سر در نمی . همین حالا احساس بازنده اي را دارم که می خواهد از اتاق خارج شود 

 :اورم را مقابلش می گیرم و نگران می گویم

 امیدوارم امروز قصد نداشته باشن زیاد سوال پیچم کنن -

 

 :دهد و می گوید را ارام بیرون می نفسش

ارزوي چیزاي ساده و راحتو . هیچ وقت تو زندگیت  . بهتر به بدترین حالتاشم فکر کنی ، از من به تونصیحت   -

نداشته باش، چون اونوقت چیزي که نصیبت می شه بی ارزش ترین چیزیه که می تونه توي دنیا وجود داشته 

 اومدن حالا هم پاشو بریم، مهندس حیدري گفت همه. باشه  

می کنم ، سعی می کند با چهره بی تفاوتش ارامم کند اما می دانم که سر تا پا اضطراب است و نگران    نگاهش

 :دستی به شال و چتریهایم می کشم و می گویم. 

تو شغل به درد نخورتو .  نگران نباش تمام سعی خودمو می کنم که لااقل اگه همه چیمونو از دست دادیم  -

 داشته باشی

 :اش می گیرد و در حال بلند شدن می گوید خنده

 امیدوارم این شوخ طبعیتو جلوي اونا هم داشته باشی -

با . اي می ایستم و ناباورانه نگاهش می کنم ، نامرد می داند چطور ته دلم را در هر جایی خالی کند   لحظه

و کنار در به انتظارم می ایستد    از پشت سر نگاهش می کنم می چرخد. لبخندي جلوتر از من حرکت می کند  

 .امروز همه چیز خوب پیش روم  کهسرم را تکانی می دهم و به سمتش می روم و در دل دعا می کنم، .  

 :سی و چهارم فصل
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 :ارام از پشت می گوید. اسحاقی که قدم به قدم از پشت سرم می اید  . نگاههایشان کمی هول کرده ام   از

از دیوونه، اونا چیزي جز چند تا مفت خور ، راحت طلب نیستن، که بیشترشون امروز براي سر از حالا خودتو نب -

 .به سر گذاشتنت اومدن 

ولی این قیافه ها نشون می ده که اینا براي چیزي بیشتر از سر به سر گذاشتن . ممنون از این همه دلگرمیت   -

 . اومدن  

گاهی سر سري به جمع می اندازم و با لبخندي به سمت صندلی ن.  ورود به اتاق هر دو سکوت می کنیم   با

 پارسا که سر میز قرار دارد می روم 

دلهره ام را تشدید می کند ، به گونه اي که . هایی زمخت و عصبی ،  با نگاههاي تند و تیز و نا ارام    چهره

جایم بنشینم و براي تمرکز،  سعی می کنم متین سر . احساس می کنم هر ان همه شان قصد جانم را دارند  

 :کرده بر لبانم می گویم شدر هم گره می کند و با همان لبخند جاي خو. دستانم را روي میز   

 از این که امروز وقت گذاشتید و اومدید خیلی ازتون ممنون و-

 براي این ادا بازیا تشریف نیوردیم خانوم  -

طع کرده بود نگاه می کنم، همه نگاهها بدون پلک زدن به من دهان نیمه بازي به مرد اخمویی که حرفم را ق با

 است، بیچاره پارسا اینها را چگونه تحمل می کرد ، 

دهانم را می بندم و سرم را نامحسوس تکانی می دهم و گره دستانم را از هم باز می کنم و از روي میز  ارام

 :تلاش می کنم با جوابم ، جواب همه را داده باشم برشان می دارم و خیره به برگه هاي مقابلم با لبخندي تلخ، 

 

می دونم همه شما نگران هستید و همین باعث شده که در این روز تعطیل، اینجا بیاید ، مسلما وقتی شما  -

بیکار نیستید ، منم بیکار نیستم که از وقت استراحت و روز تعطیلم بزنم و بیام اینجا و براي دوستان ادا بازي در 

 !!!از دید شما سهامدارن عزیزه،  ي، البته شاید بودن من در این جایگاه نشانه ادا بازبیارم 

 

ببینید خانوم ، شما هم جاي ما باشید فکر نمی کنم برخوردي بهتر از ما داشته باشید ، من چندیدن ساله که با  -

ب بخوابم و صبح پاشم اما اینکه ش. همیشه همه چیزیش طبق روال بوده  . این شرکت همکاري می کنم   
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قبل از این کار ، نظر همه ما رو می  دتو کتم نمی ره ، مهندس حشتمی بای. بینم شما شدي همه کاره شرکت   

 !!پرسید، صراحتا بگم خانوم، من شما رو براي این سمت اصلا قبول ندارم 

می اندازم که خودش را با همه گویی تکرار حرفهاي این مرد اخمو است ، زیر چشمی نگاهی به اسحاقی  نگاه

حرصی می شوم ، حرفم را در دهانم مزه مزه می کنم که مردي با کت و . کاغذ و خودکار سرگرم کرده است  

 :شلواري خوش دوخت اما با لحنی بی ادبانه بلند می گوید

 !!من نمی دونم جناب مهندس با خودشون چه فکري کردن که یه عروسک جاي خودشون نشوندن ؟؟ -

 :بی توجه به حرفهاي بقیه خیره در چشمانم با جدیت می پرسد ريدیگ

 راسته که مهندس زندانه ؟ -

 :کناریش از جایش بر می خیزد و کلافه و بی تامل می گوید مرد

 من می خوام سهاممو واگذار کنم ، دیگه تمایلی براي بودن با این شرکت ندارم  -

می رود ، در این بین تنها دو نفر سکوت کرده اند و به من  کم پچ پچشان بلند می شود و صدایشان بالا کم

 . نگاه می کنند که یکی از انان مدام لبخند بر لب دارد و دیگري بی تفاوت نگاهم می کند   

باید کنترل جلسه را در دست گیرم ، باید نشان . چیزي می گوید و می خواهد مرا تا می تواند بکوبد   هرکسی

ه وسیله اي براي سرگرم کردنشان ، اسحاقی نامرد هم رهایم کرده است، باید به وقتش دهم من نه عروسکم ن

کنم، با صلابت از جایم بر می خیزم  ياینک خودم هستم و باید کار. تلافی این رها کردنش را سرش در اورم  

 :اي بلندي می گویمبا صد. و با چهره اي ، اخمو همچون اکثر انانی که می خواهند همه چیز رو به هم ریزن   

 اقایون ؟؟ -

 :البته کمی ارامتر می گویم. همه سکوت می کنند و خیره نگاهم می کنند که با همان لحن،   ناگهان

 !!!ندارنو میخرم. سهام دوستانی که تمایلی به همراهی کردن ما و شرکتمونو    -

با چشمانی از حدقه زده بیرون،  ناباورانه نگاهم می کند و بقیه هم ، با تعجب ، در این بین همان مردي  اسحاقی

 :که از ابتدا سکوت کرده است و بی تفاوت نگاهم می کند راحت در صندلیش لم می دهد و می گوید

 دارید شوخی می کنید؟ -

 :می زنم و می گویم پوزخندي

ه انقدرم عجله دارن که زودتر به خوشگذرونیاي روز تعطیلیشون برسن ، به نظرتون با این اقایون کم تحمل ک -

 من می تونم شوخی هم داشته باشم؟
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 :نگاه اکثرشان تردید موج می زند، مردي که از ابتدا به من لبخند می زند با لحنی چاپلوسانه می گوید در

 من که تمایلی به فروش سهامم ندارم ، خانو م رسولی -

روي برگه اش به طوري که کسی . با تعجب به او نگاه می کنند اسحاقی که کنار دستم نشسته است    همه

 :نفهمد می نویسد

که یکی از کله . من جاي پارسا بود رسما با یه تیر خلاصت می کردم ، دختره احمق ، فعلا یارو رو بچسب    -

 .گنده هاي اصلیه  

 . یعنی همان جناب سعادتی   . دو هزاریم می افتد همانی که دو چیز برایش مهم است پول و زن    ناگهان

 خانوم می دونید کل سهام دوستان اصلا چقدر است که انقدر راحت دم از خرید می زنید؟ -

 . :روي برگه اش می نویسد    اسحاقی

 ژادفرخ ن. حواست باشه همونیه که نمی شه سرش کلاه گذاشت   -

 :می زنم و رو به او می گویم لبخندي

 مهندس فرخ نژاد ، همه چیزو می دونم که الان اینجا ایستادم -

 را با تمسخر بالا می اندازد و نگاهم می کند  ابروهایش

 اما هرکسی که امروز لفظا سهامشو واگذار کنه ، دیگه به هیچ عنوان جز سهامدارن شرکت نخواهد بود -

 :هرش مرتب است و بویی از ادب نبرده است می گویدي که تنها ظا مرد

 نکنه گنج پیدا کردید و می خواید همه امونو دور بزنید؟ -

گویی مرا دختر کوچکی یافته اند که می خواهند سر به سرش بگذارند  . اش کاملا براي تمسخر م است   جمله

بدون پلک زدن نگاهم می کند که با اسحاقی که منتظر فرصتی است که گردنم را با دستانش خرد کند ، . 

 :اطمینان و بی توجه به نگاههاي تهدید وارش رو به جمع می گویم

. این که چه کسی این شایعه رو که مهندس حشمتی به زندان افتاده رو پخش کرده اصلا برام مهم نیست   -

 ید، هم مهم نیست، همین طور که الان دارید فکر می کنید که چطور از دست این شرکت و من راحت بش

تنها چیزي که الان برام مهمه،  اینکه مهندس الان جایی هستن که براي اینده شرکت خیلی خیلی مهمه،  اما

به طوري که می تونم با اطمینان بهتون بگم توي این پروژه بیشتر از اونی چیزي که فکر می کنید قراره 

چون تا . فعلا نمی تونم چیزي در باره جزئیات بهتون بگم  . اما اینکه چه پروژه اي و چطوره  . گیرتون بیاد  

 مهندس از تمام جوانب کار مطمئن نشدن نمی خواد کسی در این مورد چیزي بدونه 
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 :لحظه اي در سکوت نگاهم می کنند که فرخ نژاد چشمانش را کمی تنگ می کند و مرموز می پرسد همه

 شتن ؟اگه اینطوره چرا مهندس شما را جاي خودش گذا-

کاري . جوابش خیلی ساده است مهندس، شمایی که با یه شایعه می خواید یه روزه همه چی رو بهم بریزید   -

 بخصوص که شایعه ها به گوشش رسیده بود. بهتر از این نمی تونست بکنه  

 چطور باید به حرفاي شما اعتماد کرد؟ -

 منتظر جوابم هستند،  همه

داره، تو این سالها فکر نمی کنم ضرري ازاین شرکت بهتون رسیده باشه، از این این دیگه بستگی به خودتون  -

من دوست ندارم به زور کسی را نگه دارم ، اما فقط کافیه یه . به بعدم نخواهد رسید، اما باز هم خود مختارید   

سودي که باید دریافت سهاماتونو با . نشد  .    شهماهی صبر داشته باشید، اگه اون چیزي که قرار بود ب 4 -3

 می کردید و نکردید بهتون بر می گردونم

 :با ژست مسخره اي به صندلیش تکیه می دهد و با لبخند ي نگاهم می کند و می گوید سعادتی

 من یکی که،  نه نمی تونم بگم. وقتی خانوم زیبایی ، چون شما اینطوري قول می ده    -

از او بهم می خورد اما باید تحمل کنم، زیرا نمی خواهم جان کندن هاي پارسا را به خاطر هوس رانی هاي  حالم

 مردانی چون سعادتی بیهوده کنم،  پس جوابش تنها می شود یک لبخند تصنعی

 :لبهایش را کمی کج می کند و می گوید.  بی ادب هم    اسدي

 عتماد کرد اما این چند ماه رو هم صبر می کنم با اینکه می دونم نمیشه به این حرفا ا -

 نفر دیگر هم سري به نشانه موافقت تکان می دهند ، اما فرخ نژاد هنوز تردید دارد و چیزي نمی گوید،  چند

 این مردان با تلنگري نظراتشان عضو می شود. از درون به شماره می افتاد   نفسم

 باید تضمین بدید -

اسدي هم به او . خیره با لبخند نگاهم می کند   . ا مهره هاي کمرم در تکاپو هستند  هاي عرق از گردن ت دانه

 :اضافه می شود

 راست می گه مهندس،  منم تضمین می خوام -

 چشم چران از فرصت استفاده می کند و ، خیلی زیرکانه برگه ي زیر دستش را به سوم حرکت می دهد سعادتی

مانم را از فرط عصبانیت می بندم و باز می کنم و خودم را بالاخره چش"من به یک شام ساده هم راضیم"

 .خلاص می کنم  
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من هیچ تضمینی ندارم که بدم ، همه حرفامو هم زدم ، حالا شمایید که باید تصمیم بگیرید ، براي راحت تر -

 شدن خیالتونم بگم که مهندس تا هفته دیگه بر می گردن

فرخ . ته شدن ذره اي از بارهاي سنگین بر دوشم سر جایم می نشینم  را می گویم و بدون احساس کاس این

 :نژاد با پوزخندي نگاهی به جمع می اندازد وحین تکیه دادن به صندلیش می گوید

 فقط امیدوارم بزرگترین اشتباه زندگیمو نکرده باشم-

دیگر از ان نگاههاي تهدید اسحاقی که . زور ذوق و شادي درونم را با چشمانی بی تفاوت پنهان می کنم   به

با خیالی اسوده برگه و خودکارش را روي میز رها می کند و چون من منتظر نظر دیگران . امیزش خبري نیست  

 :می گوید گرانمی شود، سعادتی ، لبخند بلند بالایی می زند و خیره به نگاههاي دی

 من از اولشم مشکلی نداشتم -

 :تی به زیر چانه اش می کشد و می گویددوست ندارد اما بالاجبار دس اسدي

 دیگه حرفی نمی مونه. وقتی مهندس فرخ نژاد و جناب سعادتی موافق باشن   -

اسحاقی . چهره اي حق به جانب،  به انهاي دیگري که دم از واگذاري سهامشان می زدند نگاهی می اندازم   با

با خوشحالی صندلیش را به واسطه . ه باشد   که نمی خواهد بیش از این فرصتی براي تغییر نظراتشان داد

 :پاهایش به میز نزدیک می کند و می گوید

 پس می تونم مطمئن بگم که ماه دیگه می تونیم یه جلسه با حضور خود مهندس داشته باشیم  -

 :از من چشم بر نمی دارد خیره در چشمانم به اسحاقی می گوید. نژاد که با نگاهش    فرخ

همین . ماه دیگه می خوام بیام ببینم که خانوم مهندس مثل امروزم    4- 3همون . ش کش   ماه دیگه پی -

 سر حرفاشون هستن یا نه. طوري محکم  

 :با لبخند سري تکان می دهد و می گوید اسحاقی

 مطمئن باشید جناب مهندس  -

احساس به ثانیه اي هم بند نمی اما این . می کنم کنترل جلسه را کم کم توانسته ام در دست گیرم ،    احساس

 تازگیها نحوه ورود حاجی این گونه شده است، . شود که با کوبیدن شدن در،  همه به درِ اتاق خیره می شویم  

نگاهی به اسحاقی می اندازم ، گوشه لبش را کمی کج کرده است و با اخم به در نگاه می کرد و نگاهم نمی  تند

 ت نگران است ، می دانم از درون به شد. کرد  

 :و با پوزخندي به همه شرکا و سهامدارن نگاهی می اندازد و می گوید. قدمی به داخل اتاق می گذارد    حاجی
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 فکر نمی کنید جاي منم به عنوان یکی از سهامدار خیلی خالی باشه، عروس خانوم؟ -

کمی رنگ به رنگ شده ام و زبانم نمی تواند واژه اي را براي بیرون کردنش . دهانم را قورت می دهم    اب

 بچرخاند، 

خودکار در دستش را تکانی . نژاد که از ابتدا از سر به سرم گذاشتنم با نگاها و متلکهایش لذت می برد    فرخ

 هم می کند تا ببیند حال می خواهم چه کنم ، می دهد و با لذت سرش را به سمتم می چرخاند و خیره نگا

که تا کنون سکوت کرده است ، ارام و با طمانینه صندلیش را حرکت می دهد و برگه هاي زیر دستش  اسحاقی

 :را بر می دارد و به پشت به او می گوید

 !این جلسه سهامداري اصلیه نه خرده ریز -

 :پوقی می زند زیر خنده و می گوید حاجی

کی تو رو ادم حساب کرد که مثل فرفره پري وسط ؟، من از اون مترسکی که جاي پسرم گذاشتیش  جناب -

 :از ترس اینکه باز همه چیز بهم ریزد سعی می کنم جایگاه عروس بودنم را به کل فراموش نمایم. پرسیدم  

 اون بیرون کسی نبود که بهتون بگه اینجا جلسه است و اجازه ورود ندارید؟ -

 

را حرکتی می دهد و قدمی به داخل اتاق می گذارد و خیلی ریلکس بر روي یکی از صندلی هاي  شتسبیح

 :خالی می نشیند و خیره به من با صداي بلندي میگوید

 !!فکر نمی کنم توي شرکت خودم نیازي باشه از کسی اجازه بگیره ، عروس خانوم -

 :لحنی بازاري می گویدسپس دوباره درجایش تکانی می خورد و رو به بقیه با  و

 حالا با این جلسه به کجاها رسیدید، حق من و پسرم که محفوظه؟ -

سعادتی که هنوز حاجی را . نگاههاي فرخ نژاد بیم دارم بخصوص که تمام وجودش چشم و گوش شده است   از

 :رو به حاجی می گوید. که کاملا هم حق دارد   . به جا نیاورده است  

 ا چه کسی را داریم؟افتخار اشنایی ب -

 :دستی به ریش هاي کوتاهش می کشد و می گوید حاجی

اونم خیلی . این عروس من خیلی بی مرامه حاج اقا ، البته عادت به نمک خوردن و نمکدون شکستن داره   -

 زیاد

 پدر همون بابایی هستم که الان دارن تو بنده
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 :میان حرفش می پرم و محکم و جدي می گویم به

 اما خوب هستن دیگه. هم یکی از سهامدارن شرکت هستند، البته نه به اندازه دوستان   ایشون -

 :با مکثی ادامه می دهم و

 پدر جناب مهندس پارسا حشمتی هستند -

 :ابروهایش را بالا می اندازد و سرش را به سمتم می چرخاند و می گوید سعادتی

 پس پدر شوهرتون هستن؟ -

نباید بگذاریم بیش از اینها حرفی .امده اصلا راضی نیست نگاهی به من می اندازد  که از وضعیت پیش  اسحاقی

زند، کافی است که رسما اعلام کند که پارسا در زندان است تا همه به عمق خطر پی ببرند و بی برو برگرد 

 .رهایمان کنند  

ان هم جلوي این جمع . م  می دانم دوست دارد التماسش کن. با لبخند حرص دراري نگاهم می کند   حاجی

 :درمانده از اینکه چطور باید دست به سرش نمایم، از جایم بر می خیزم و رو به جمع می گویم. خود پسند  

 خوب اگه مشکلی نیست فکر کنم که بتونیم جلسه رو تموم کنیم؟ -

بلم را جمع می نمایم که فرخ مجددا پر از تردید شده اند، اما خودم را به ان راه می زنم و برگه هاي مقا نگاهها

 :نژاد باز ، جان به لبم می کند

 جناب حشتمی پس شما هم به عنوان پدر مهندس از سودي که قرار گیر شرکت بیاد خبر دارید؟-

انهم از شرکت  . حاجی با شنیدن سود   .من و اسحاقی تیز می شود و با وحشت به انها نگاه می کنیم   گوشهاي

 :لحظه اي به ما دو نفر نگاهی می کند و می گوید. خورند    شاخکهایش تکان می. 

 . مگه میشه من پدر مهندس باشم و خبر نداشته باشم  . بله   -

نژاد با لبخندي که بیشتر شبیه پوزخند است ابروهایش را بالا می اندازد و مستقیم به من خیره می شود، اب  فرخ

 :دهانم را قورت می دهم ، که یکباره از جایش بر می خیزد و رو به من می گوید

 .ماه دیگه سرکار خانوم   4-3پس تا  -

 ان هم بدون حرف و سوالی. ن یکباره اش   بخصوص این برخاست. نگاه هایش هیچ خوشم نمی اید   از

هم به تبعیت از او بر می خیزن، حاجی از اینکه انطور که باید احترامی که باب دلش است به او نمی  دیگران

گذارند، عصبی لبهایش را بهم می فشارد و چندین بار دستش را بر لبانش می کشد، نفسم بالا نمی اید ، 

 :به گوشم نزدیک می کند و می گوید اسحاقی بر می خیزد و سرش را



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٣٩٧ 

 معلوم نیست از کجا خبر دار شده -

زیرا . سکوت به حاجی که در خودش فرو رفته است نگاه می کنم و دعا دعا می کنم که همه زودتر بروند   در

که این سکوت حاجی ، چون پس لرزهایی است که خبر از وقوع یک زلزله وحشتناك را می دهد، همچنان در 

رنگ پریده به سویش می . حاجی و خیره به او هستم که سعادتی از فاصله اي نزدیک صدایم می کند گیر 

 :اسحاقی با گفتن، کلمه عوضی که تنها من می شنوم از ما فاصله می گیرد. چرخم  

 می شه بدونم این پروژه اي که ازش حرف زدید، در حقیقت چه پروژه ایه؟-

 اونوقت می تونید در مورد همه چی با خودشون صحبت کنید. س بیاد   عرض کردم که، بذارید خود مهند-

چپش را درجیب شلوارش فرو می برد و با ژستی خاص یقه کت و پیرهنش را به بازي می گیرد و با  دست

 :لبخندي مزخرف سرش را کمی به سمتم نزدیک می کند و می گوید

 . اشه  اخه من فکر کنم شنیدنش از زبون شما یه چیز دیگه ب -

 . رنگ به رنگ می شوم   بیشتر

 قول می دم که در موردش با کسی حرفی نزنم-

 :و با لبخندي که به سختی زده می شود می گویم. حرص نفسم را بیرون می دهم   با

 خیلی دوست داشتم اما. شرمنده   -

 :حاجی وجودم را به لرزه می اندازد صداي

 اما عروس خانوم می ترسه که با گفتنش مهندس انقدر از دستش عصبانی بشه که بندازتش زندان -

سعادتی لبخندي می زند و .که همه از جمله فرخ نژاد با تعجب نگاهمان می کنند  . چنان می زند زیر خنده   و

 :می گوید

د خانوم محترم و زیبایی مثل عروس مزاح نفرمایید جناب حشمتی ، فکر نمی کنم هیچ ادم عاقلی دلش بخوا -

 شما رو بندازه زندان

 

 :حاجی سرش را به سمتم می چرخاند وبا لحنی خاص می گوید. از حرص و ترس خشک شده اند   لبانم

 . بله هیچ ادم عاقلی این کارو نمی کنه، اما بعضی وقتا ممکنه ادماي عاقلم بی عقل بشن و هر کاري بکنن   -

حاجی پوزخندي می زند و به سمتم می اید و ارام دستش را روي بازویم می . ش می کند سوالی نگاه سعادتی

 :گذارد و می گوید
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من چهار چشمی مواظب این عروس خانوم هستم تا شوهرش از سفر قندهارش . البته شما نگران نباشید    -

 تشریف بیاره

از حرصی است که می خواهد به نحوي خالیش نشان . فشار خفیفی که با انگشتانش بر بازویم وارد می کند   و

 :سعادتی نگاهی به دست حاجی می اندازد و با لبخندي می گوید.کند  

 فعلا، . حتما همین طوره   -

تماس دستش بر روي بازویم تمام وجودم مور مور می شود که با قدمی از او فاصله می گیرم و سریع به بقیه  از

حاجی پوزخندي می زند و درست رو به رویم قرار می .ارند ترك می کنند  نگاه می کنم که کم کم اتاق را د

 :گیرد و ارام می گوید

من که نمی تونم باور کنم سودي در کار . اونم با دروغ و عشوه گري  .خوب داري سرشون کلاه می ذاري ،   -

 باشه، توام خودت خوب می دونی چی می گم

 . از اتاق خارج بشود  نژاد اخرین نفري است که می خواهد  فرخ

 نظرت چیه واقعیتا رو از همین مهندسه شروع کنیم؟هوم؟ -

که سریع . انزجاز نگاهش می کنم که می چرخد و قدمی از من دور می شود و فرخ نژاد را صدا می زند   با

 :بازویش را می چسبم و تند و ارام زیر گوشش می گویم

 فقط بذار همه برن.  هر چی که تو بخواي   -

 :لبخندي پیروزمندانه سرش را تکانی می دهد و به فرخ نژاد که منتظر ایستادده است می گوید با

 انشااالله که باز ببینمتون. واقعا از زیارتتون خوشحال شدم   -

دستم را از روي . شود   نژاد مشکوك نگاهی به ما می کند و سري تکان می دهد و از اتاق خارج می فرخ

 :بازویش بر می دارم که یک راست می رود سر اصل مطلب و می گوید

بعدم . اول از هر چیزي می خوام که از پارسا جدا بشی و قبلش همه چی رو بگردونی به صاحب اصلیش   -

 گورتو همچین از زندگیمون گم کنی که عزائیلم نتونه پیدات کنه

 :م می گیرد و با پوزخندي که بسیار تابلوست می گویمخودم نیست اما خنده ا دست

 باید بیاد و از شما اجازه بگیره. چون که باید اول از هر چیزي  .  بله عزرائیل حقم داره منو پیدا نکنه   -

خشم نگاهم می کند،  اسحاقی در چهار چوب در ظاهر می شود، نگاهی به او و سپس به حاجی می اندازم و  با

 :مان طوفانیش می گویمخیره در چش
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 اخرم نفهمیدم هدفت بدبخت کردن پارسا بود یا بیرون کردن من؟ -

 است، می دانم حوصله ام را ندارد  کلافه

 کی همه چی رو بر می گردونی ؟فردا خوبه؟ -

 :پایینم را از داخل گاز می گیرم و به سمت میز می روم و در حال باز کردن کیفم می گویم لب

تسبیحش را در دست مشت می کند و . حرصی می شود  . ه چند دقیقه اي بیاید و اینجا بشینی  اگه ممکنه ی -

 :می گوید

 که چی بشه؟ -

 :هایی را در می اورم و روي میز،  طوري که به سمت او باشد می اندازمشان و می گویم برگه

الا هم که کرده اگه باید برشون من حتی تا دیروز هم نمی دونستم که پارسا این چیزا را به نامم کرده، ح -

 .صاحبشم پارساست نه شما . گردونم،  باید به صاحبش برگردونم   

 :تلخی می زنم و ادامه می دهم پوزخند

چون این منم که دیگه . اگه حق طلاق با من بود، حتما این کارو می کردم   . طلاق هم باید اون طلاق بده   -

 .اما چه کنم که پارسا عاشقمه  . رم  تحمل دیدن شما و اون خونه را ندا

برگه ها را از روي میز . اسحاقی همچنان به ما دو نفر می نگرد  . می شود و به میز نزدیک می شود   عصبی

 :برمی دارد و می گوید

 خرم کردي ؟.  پس فقط براي حرف نزدنم جلوي اون ادماي از دماغ فیل افتاده   -

 :ر نگاهش می گویمرا بلند می کنم و مستقیم د سرم

 .می دونم مبلغ چکی که به خاطرش پارسا را انداختی اون تو چقدره و اون شرخرم تو فرستادي   -

 :تکان سر،  برایش تاسف می خورم و می گویم با

حاجی از شما بعیده براي این چندرغاز پول خودتو و بقیه را الکی اذیت کنی ، همیشه فکر می کردم اعتبار -

اما حالا که خودت چوب حراج زدي به این اعتبار . خودته و نمی ذاري این اعتبار زیر سوال بره  پسرت اعتبار 

 . حرفی نیست . باشه  

 پوزخند نگاهم می کند با

 . تا فردا چکو بیار و اون شرخرم بفرست بره، منم تمام زمیناي اقاجونو بهت برمی گردونم    -

 :نم و می گویملبخندي می ز. کمی تنگ می شوند   چشمانش
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 ؟خیلی بیشتر از اون چک مسخره است. می دونی ارزش اون زمینا چقدره که   -

 :دانم نقطه ضعفش چیست از این رو می گویم می

 بذار مردم اونجا بدونن و بفهمن ، هنوز یه خان زاده دارن که زمیناشو سفت و سخت چسبیده،  -

 از فرط خشم رنگ به رنگ می شود صورتش

 و اگه قبول نکنم؟ -

به اسحاقی ساکت نگاهی می اندازم و دست به سینه می شوم و دوباره به حاجی خیره . عقب تکیه می دهم    به

 :می شوم و می گویم

 بسته به خودتون داره که بخواید اعتبار خان زاده بودنتون،  بره زیر سوال یا نه -

 :چهره ام جدي می شود. نگاهم می کند   سوالی

پس خیلی . ن پسرتون نیستم که ابروي پدرش برام مهم باشه ، شما منو به عنوان عروستونم قبول نداري  م -

ازتون شکایت کنم و کارو به . با اون کامیون  . راحت می تونم به جرم سو قصد به جونم توي اون بیابونا  

 ه خواسته هاش می تونه ادم بکشهب ندادگاه بکشونم و همه جا را هم پر کنم که حاجی خیلی راحت براي رسید

 :سکوت نگاهم می کند در

فکرشو بکن،  توي اون بازارچه و توي اون راسته فرش فروشا، چو بیفته که حاجی می !!!  . خیلی بده حاجی -

خواسته عروسشو بکشه، ؟؟؟ واي حاجی من که از فکر کردنشم به وحشت می افتم ، شما چی ؟شما نمی 

 ترسی؟

 

شاید هم عقده هاي این چند سال را یک به یک می خواهم . ا از حرص خودنش لذت می برم  این لحظه ه در

 خالی کنم

اخه اون موقعه دیگه حاجی،  کسی به این فکر نمی کنه که من هرزه بودم یا نه، چون همه اون لحظه به این -

می تونه دستشو به خون کسی  چطور. حاجی با این همه ادعا   . که اخه چطور، ؟ اخه چطور   . فکر می کنن  

و دست به خیر بودناي اون محله  جد؟ کسی که پاي ثابت مس.چون عروسش آلوده کنه؟  واقعا چطور می تونه 

 چطور میتونه؟ یه لحظه فکر کن حاجی. است  

 :ها را با عصبانیت روي میز پرت می کند و با حرص می گوید برگه

 داره پا می ذاره تو خونه امکاش ازاول می دونستم چه موجود کثیفی  -
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کاش می دونستی ، حالا که گذشته، پس براي اینکه بیشتر از این کثیف نشی بهتره اون چکو بیاري و . اره  -

 پارسا رو از اون تو در بیاري

 فکر نکن با بودن پارسا صاحب همه چی میشی؟ -

 :اطمینان می گویمام می گیرد البته خنده هایم همه عصبی هستند با این وجود با  خنده

چشماتو باز کن حاجی ، تو اینجا پارسا رو داري می بینی ؟ من که نمی بینم، ببین پارسایی در کار نیست ، با  -

این تویی که به پام افتادي که همه چی . همه چیز الان توي دستاي منه ، یکم دقت کن حاجی   .  این وجود  

 براي من نداره یريودن پارسا هیچ تاثپس بودن و نب!!!! رو بهت برگردونم، نه من

 :بند می اید، نگاهی به اسحاقی می اندازد ، و دوباره به من بی رحمیم را چند برابر می کنم زبانش

چون خوشم نمیاد یهو در اتاقم باز .لطفا با وقت قبلی باشه،  . از این به بعدم هر وقت خواستید بیاید شرکتم    -

 لام بشه و یکی بپره تو و بگه س

دلیلش را هم نمی دانم ، خیره . یعنی نمی شود  . اما دلم خنک نشده است  . قرمز قرمز می شود    صورتش

 شاید می خواهد برایم خط و نشان کشد، . نگاهم می کند  

اما درونم فریاد می زند که حقش بوده است، کیفم را بر . زیاده روي کرده ام   . دهانم را قورت می دهم    اب

دارم و بی توجه به او از کنارش می گذرم، اسحاقی درمانده از امدن و ایستادن به دنبالم با گام هاي بلندي می 

عرق کرده اند ، دکمه اسانسور را فشار می  شدتکف دستانم به . می اید، به سختی نفسم را بیرون می دهم  

 :سرم می ایستد و می گویداسحاقی با نگرانی پشت . دهم و کیفم را در دست جا به جا می کنم  

 حداقل دق و دلیاتو می ذاشتی براي بعد از بیرون اومدن پارسا. زیاده روي کردي    -

 

 حرفی نمی زنم و وارد می شوم، . در اسانسور باز می شود  . درون حسابی ترسیده ام   از

 اگه چکو نیورد ؟ -

 :می شود و می گویدفکر فرو می روم، دکمه اي را فشار می دهد و درها بسته  در

حالا اون اراجیف چی بود که براي اونو گفتی ؟کدوم پروژه؟ کدوم سود؟می دونی اگه طبق قولی که دادي  -

 باید سهام همه رو با سودي که گفتی برگردونی ؟. پروژه و سودي در کار نباشه  

اعصابم رفته است و نمی خواهد بفهمد که من براي حفظ شرکت تا امدن پارسا تلاش کرده ام،  دستی به  روي

 :موهایش می کشد و می گوید
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 حالا چی باید به پارسا بگم؟؟ -

 :سر جایم صاف می ایستم و محکم و با صداي بلندي می گویم عصبی

. که ازم ممنون باشی که نذاشتم شرکتو تاراج کنن   به جاي این. شما لازم نکرده چیزي بگی، خودم می گم   -

فقط کاغذ بازي رو . یه ریز داري مثل این پیرزناي غرغرو ، غر می زنی ، حالا خوبه از وظایف وکیل بودنت  

کنی ، و شونه از وظایفت خالی  میخوب بلدي و هر وقت می خوانت با خط خطی کردن کاغذ خودتو سرگرم 

 می کنی 

که یکیش اسم و رسمه ، براي . تا فردا صبر می کنیم، حاجی روي چند تا چیز حساسه  . نشده   که فردا هنوز

 . داشتن اون زمینا مطمئنم که میاد 

 من چه باید می کرد ؟. می شود و اما من بی قرارتر ، که اگر به راستی نمی امد   ساکت

 

 :سی و پنجم فصل

 

 

زي هم به اسحاقی نگفته ام ، واقعا هم نمی دانم چه باعث شده است صبح زود مقابل کلانتري ایستاده ام، چی از

که به اینجا بیایم، شاید چون فکر می کنم که حاجی به خواسته ام تن می دهد و می اید، سرما تا مغز استخوانم 

 . نفوذ کرده است  

له امده ام که دستکشهایم انقدر با عج. را هر چند یکبار به دهانم نزدیک می کنم و گرمشان می کنم   دستهایم

از دیروز ان طور که جواب حاجی را .دلم به اندازه صد ها سال برایش تنگ شده است  . را هم جا گذاشته ام 

و قدم از قدم برندارد، به ساعتم نگاهی  دداده ام دل در دلم نیست، می ترسم حرفهایم جریحدارترش کرده باش

 ی دیده می شود، می اندازم ، خیابان خلوت است و کمتر کس

که شاید این زمانها که به کندي می . را محتاط بیرون می دهم و ارام شروع می کنم به قدم زدن    نفسم

اما بی فایده است، زیرا، ساعت ها از پی هم می گذرند و کسی قصد در تغییر این .بالاخره تمام شوند  . گذردند  

از خیابان رد می شوم و به سمت سربازي که بی . ن خیابان،   روند سوت و کور را ندارد، بالاخره با شلوغ شد

 :حوصله سرجایش ایستاده است می روم و ارام می پرسم

 ببخشید هنوز متهما رو به دادسرا نمی برن؟ -
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 :و می گوید. که فکر می کند با ادم ناپخته اي طرف است با بی قیدي شانه اي بالا می اندازد   او

هم نبرن ، بهتره شما هم اینجا واي  10باید رئیس کلانتري بیاد، شاید تا . خانوم  . هیچی معلوم نیست   -

 معلوم نیست کی ببرشون. نیستی  

 :لبم را گاز می گیرم و تصمیم را می گیرم و به سمت در ورودي می روم، سرباز با تشر صدایم می زند گوشه

 کجا خانوم؟ -

 :وارد قسمت نگهبانی می شوم و کارتم را مقابل سرباز دیگري می گذارم و می گویمرا نمی دهم و  جوابش

 می خوام برم تو  -

 با کی کار دارید؟-

را بیرون می دهم، و فکر می کنم که ایا رفتنم به داخل فایده اي هم دارد ؟  از رفتن به داخل پشیمان  نفسم

اگر داخل هم می رفتم کسی جواب گویم نمی .ج می شوم  کارت را از مقابلش بر می دارم و خار. می شوم ،   

 .بود  

قدمی به . خواهم از عرض خیابان عبور کنم که ماشین مخصوص انتقال متهمان جلوي پایم توقف می کند   می

سرباز می خواهد در را براي . استرس وجودم را فرا می گیرم و به در ورودي خیره می شوم .  عقب می رم   

 :کند که ماموري پیاده شده است می گویدماشین باز 

 دیگه ماشینو تو نمی بریم. نه تعدادشون زیاد نیست   -

حاجی هم . ضربان قلبم بالا می رود ، با بی صبري به در خیره می شوم ، و مدام با خود تکرار می کنم   تعداد

شاید چیزي .م را مشت می کنم  نیامد، سر انگشتان دستم از شدت سرما سر شده اند، از این رو مدام دستان

 نزدیک به یک ربع منتظر می ایستم 

این یک روز ندیدن پارسا برایم به اندازه عمري است که از او دور . بالاخره ان درهاي لعنتی باز می شوند   که

حسینم بود مانده ام او را به همراه دو نفر دیگر ، دستبند زده بیرون می اورند، چهره اش مثل هر باري که مورد ت

بر رویشان کمی حالت گرفته اند،  شاید کمی  دستنیست ، ان ته ریشها و موهایی که با حرکت چندین باره 

 زننده باشند 

براي منی که معنی نبودنش را به تازگی فهمیده ام شیرین ترین چهره دنیاست، از این رو ، قدمهایم را بلند بر  اما

بهتر است بگویم به سمتش پرواز می .یانم با عجله به سمتش می روم  می دارم و بی توجه به اطراف و اطراف
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با شنیدن نامش می ایستد و به سمتم می چرخد، اشک در . صدایش می زنم  . کنم و با بغض نشسته در گلویم  

 . چشمانم حلقه می زند  

ش پر می کشد ، می خواهم خود نمی گذارم از چشمانم فرو افتند و او را نگران تر، ، دلم براي در اغوش بودن اما

اما مگر می شود، شاید می خواهم با در اغوش بودنش به ارامش و اطمینان خاطر رسم از این رو بی . دار باشم  

با عجله دستهایم را دور . قرار می گیرم    میشهمین که در یک قد. محابا و بی توجه به دو مامور اطرافم  

ن شیطنت بار و پر از خنده دو سرباز، مقابل در،  با اولین قطره اشک گونه گردنش می اندازم و در برابر چشما

. اش را می بوسم ، چقدر دلتنگش بوده ام، بخصوص با فشارهایی که در این دو روز بر من وارد شده است 

که مامور فوران دستانم را پایین می اورم و روي بازویهاي پارسا می گذارم . می اید    مانمامور عصبانی به سمت

 :می گوید

 برید کنار خانوم، یعنی چی این کارا؟ -

 :من که تنها نگاهم شده است پارسا به چهره ارام در سکوتش می گویم اما

خیالت راحت   . همه چی خوبه و مشکلی پیش نیومد  . نگران نباش ، امروز درت میاریم، نگران شرکتم نباش   -

 خودم حواسم به همه چی هست.اصلا نگران چیزي نباش . 

 :خسته اي بر لبانش نقش می بندد و حین کشیده شدن بازویش توسط مامور ارام می گوید لبخند

 .نیستم  -

او را می برند و اشک هایم بالاخره جاري می شوند ، به مسیر رفتنشان نگاه می کنم و با  خودم نیست ، دست

نمی شود دست . باید کاري کنم  . خود خوري می گویم ، اگر حاجی نیاید، پارسا امشب را هم نخواهد بود   

 روي دست گذاشت 

م که صبح زود قبل از امدن به اینجا از دور شدن ماشین با عجله به سمت دیگر خیابان می روم و سوار ماشین با

 :پارکینگ فرودگاه اورده امش می شوم، سوئیچ را می چرخانم و با خود می گویم

 نمی ذارم بیشتر از این از تو عذاب بودنت لذت ببره .حاجی هم نیاد هر جور که شده باشه امروز درت میارم ،   -

ه از فریاد و داد و بی داد و دعوا کم نمی گذارند تا به در هجوم شلوغی ادمهایی ک. سریع حرکت می کنم   و

حساب به حق هاي خودشان رسند،  عبور می کنم، اینجا انقدر شلوغ است که اگر صبر کنم تا کمی ارام تر شوند 

 هیچ وقت به پارسا نخواهم رسید ، 
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. سرم را که بلند می کنم  .کنار زدن چند نفري که در مقابل دري جمع شدند به انتهاي راهرو می روم ،   با

پرونده به دست می بینم، نفسم را با حرص بیرون می .اسحاقی را که از نظر شخصیتی هنوز برایم گنگ است ،  

 :به در مقابل می گوید رهدهم و به سمتش می روم تا حرفم را زنم که هنوز نزدیکش نشده ،  خی

پیرمرد سنگ دلو چزوندي که امروزم اومدي ؟ من  باز شال و کلاه کردي و اومدي که چی ؟کم دیروز اون -

تو فکر کردي این پیرمرد با اون حرفات . نمی دونم چه اصراري داري این پارساي بیچاره رو هی عذاب بدي  

 واقعا با خودت چی فکر کردي ؟ عنییرام میشه؟ 

هاي بی سرو ته اش می را با تاسف تکانی می دهم و بند کیفم را می فشارم و بی توجه به تمام غرغر سرم

  :گویم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 چرا اینجا وایستادي مگر پارسا رو نیوردن؟ -

 :دیوار تکیه می دهد، و طلبکارانه می گوید به

 ؟هوم؟. چرا نمی پرسی اصلی کاري اومده یا نه   -

 :اینبار مستقیم در چشمانم خیره می شود و می گوید. سمتش می چرخم و نگاهش می کنم   به

 . نسبت به تو دارم؟از نظر من تو یه خرابکار به تمام معنایی  می دونی چه دیدي  -

 :لبانش را تر می کند و می گوید. به سینه می شوم و با تنفر نگاهش می کنم   دست

 تو حتی با ندونم کاریات زندگی منم تحت الشعاع قرار دادي  -

 می زنم و با همان ژست ، البته ناباوانه ي نگاهش می کنم پوزخندي

 .نه پارسا تو این مخمصه گیر می افتاد و نه از رفتنش صرف نظر می کرد  . ه تو الان نبودي  اگ -

 :حرف می زند که بالاخره به حرف می ایم زیادي

 اون ، این وسط گیر افتاده ، اخه چه ربطه اي به تو داره که یه ریز غر می زنی پیرزن غرغرو -

 :گیرد و با خیره شدن به انتهاي سالن می گویدمی زند و تکیه اش را از دیوار می  پوزخندي

 .براي همیشه  . قرار بود باهم بریم  -

 :گفتن این حرف با تنفر از کنارم می گذرد و همزمان می گوید با
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 . اما توي خود خواه نذاشتی  -

زده سر به سمت پارسا یی که تازه در حال اوردنش هستند می رود ، شوك . چشمانی باز نگاهش می کنم    با

جایم می ایستم و به هر دویشان نگاه می کنم، پاهایم دیگر حرکت نمی کنند، حرفش حسهاي مبهمی را درونم 

 .به وجود می اورد  

 .لبخند زیبایی می زند و منتظر نگاهم می کند  . بی حرکت می ایستم که نگاه پارسا به من می افتد   سرجایم

من، فقط با دهانی نیمه باز نگاهش می کنم، که کم کم لبخند از لبانش محو می شود و با تردید نگاهم می  اما

 . کند  

نگاه خیره اش به خود می ایم و اب دهانم را قورت می دهم و دستی به لبه شالم می کشم  و با اینکه پاهایم  با

برایم تکان می دهد، اما من "چی شده"ش را به معناي پارسا سر. یاراي راه رفتن ندارند ، به سمتشان می روم 

 :متند سرم را تکانی می دهم و رو به اسحاقی با ناراحتی می گوی

 نیومد  -

 :با تاسف نگاهی به برگه هاي در دستش می اندازد و می گوید اسحاقی

 انتظار دیگه اي داشتی؟ -

انها کمی فاصله گیریم اما پارسا رو به هر دوي ما  که همراه پارساست به ما دو نفر تذکر می دهد که از ماموري

 :می پرسد

 قرار بود کی بیاد که نیومده؟ -

 :شانه اي بالا می اندازد و خیره در چشمانم می گوید اسحاقی

 از خانومت بپرس -

با حاجی چه قول و .  می دانم که اگر بفهمد  .سرش را به سمتم می چرخاند و منتظر جواب می شود   پارسا

راري گذاشته ام زمین و زمان را بهم خواهد ریخت ، پس نگاهش نمی کنم و اب دهانم را قورت می دهم و ق

 :براي رد گم کنی می گویم

 پس چرا نوبت ما نمیشه؟ -

 :اما من مدام نگاهم را از او می دوزم که با جدیت می پرسد. عصبی سعی می کند قدمی به سمتم بردارد   پارسا

 بیاد؟ قراره کی! مهناز-
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سرم را بلند می . اسحاقی نگاه می کنم سکوت کرده است، کم کم عصبانیت در نگاه پارسا رنگ می گیرد   به

با نگرانی به انتهاي سالن چشم می دوزم و دوباره به پارسا نگاه می کنم و . کنم یک لحظه هم پلک نمی زند   

 :با صدایی که کمی لرز دارد ارام می گویم

 جی. . . حا  -

با دلهره دستی به . می کنم لحظه اي نفس کشیدن را فراموش می کند و مات نگاهم می کند    حساسا

 :صورتم می کشم و می گویم

 فقط قراره بیاد و چکو از اون شر خره بگیره و  -

 :صدایی عصبی میان حرفم می اید و می پرسد با

 در عوضه؟؟؟ -

با لبانی خشک نفسم را . و کلافه است و به کمکم نمی اید   او هم عصبی. به اسحاقی نگاه می کنم    عاجزانه

 :بیرون می دهم و می گویم

 منم براي اینکه، . باید هر جوري که شده ظرف یک هفته ازاد شی  . سهامدارو نمیشد اروم کرد   -

 :تکرار می کند عصبی

 قراره چیکار کنی براش؟.  میگم در عوضش   -

 :چشمانش در اوج اضطرابم می گویم را بلند می کنم و خیره در سرم

 در ثانی هنوز که نیومده . نگران نباش   -

 :عصبی می زند و با صداي کنترل نشده اي می گوید پوزخندي

 هنوز نیومده؟چرا حرف نمی زنی و نمی گی قراره با چی راضیش کنی ؟ -

و با چشمانش به انتهاي صداي بلندش رنگ صورتم می پرد ، اسحاقی نفسش را با حرص بیرون می دهد  از

 :سالن اشاره می کند و می گوید

 وکیل حاجی داره میاد  -

اسحاقی با نگرانی سرش را به من نزدیک . با عصبانیت سرش را به سمت اشاره اسحاقی می چرخاند    پارسا

 :می کند و می گوید

 خدا بهت رحم کنه  -
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نزدیک به من می ایستد و یک راست می . یک راست از همان ابتدا که ما را دیده است به سمتم می اید    صدر

 :رود سر اصل مطلب 

 .همونطور که خواسته بودید اماده است  .  همه چیز  -

 نگاههاي خشمگین پارسا نفسم بالا هم نمی اید  از

 فقط می مونه قول و قرارتون که،  -

 :سرم را تکانی می دهم و می گویم. ی   قبل از حرف سریع

 . قولو قرارمون یادم هست  . شما لطفا کار ما رو راه بندازید    -

 :باشدي می گوید و در انتها براي محکم کاري می گوید  صدر

محض اطلاع هم باید بهتون بگم که سهامدار هر وقت بفهمند براي مهندس چه .  بهتره زیر چیزي نزنید   -

 می دونید که؟. ش اومده ، خیلی راحت می تونن بزنن زیر همه چی  مشکلی پی

 :که تنها براي ختم کلام می گویم. بیچاره هم عصبی و هم گنگ نگاهمان می کند    پارساي

 . می دونم   -

با لبخندي براي دادن رضایت و سایر کارهاي دیگر از ما دور می شود که پارسا دیگر طاقت نمی اورد و رو  صدر

 :اسحاقی با داد می گوید به

؟ این یارو اینجا چیکار می کنه؟تو .یعنی چی ؟این دختره که حرف نمی زنه و نمی گه که داره چیکار می کنه  -

 توي این مدت داشتی چه غلطی می کردي که وایستادي این دختر هر کاري که دلش می خواد بکنه؟

انقدر عصبانی است که از کارم . م حلقه زده است  فریادش چند قدمی به عقب رفته ام و اشک در چشمان از

 :اسحاقی دستهایش را روي شانه هاي پارسا می گذارد و می گوید. پشیمان می شوم  

 . اروم باش، اگه اینکارو نمی کردیم،  تا درت می اوردیم شاید چند ماهی طول می کشید    -

 :ت می گویدمی شود و با صورتی که از فرط عصبانیت قرمز شده اس کفري

 به جهنم که طول می کشید  -

 :سپس با تهدید به هردویمان می گوید و

 واي به حالتون اگه بیام و بفهم که چیکار کردید -

 پارسا جان ، جز این کار نمیشد کار دیگه اي کرد ، ما دوتا فکر کردیم که -

 شما دوتا غلط کردید که رفتین و به پاش افتادین -
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کار از . رنگ و رفته ام می کشم و در سکوت به چشمان پر خشمش خیره می شوم    ترس دستی به صورت از

پارسا با حرص و من با ترس تا پایان کار سکوت می کنیم و دو . کار گذشته است و دیگر نمی شود کاري کرد،  

 وکیل به دنبال کارها می روند

در به عنوان وکیل ان شرخر اورده است ، کارها تا نزدیک به ظهر تمام می شود و با رضایتی که ص بالاخره

با رفتن . اما تا پایان کار ، پارسا نه نگاهم می کند و نه از خشمش چیزي کاسته می شود  . پارسا ازاد می شود   

 :رو به او می گوید. پارسا که از اسحاقی هم عصبانی است  . صدر و در امدن از دادسرا   

 با ماشین خودت اومدید؟ -

 :می گویمعجله  با

 نه، من با ماشین خودم اومدم -

با نفرت نگاهم می کند که بی هیچ حرف اضافه اي ، به سمت ماشین می روم و سوئیچم را در می اورم و  چنان

 :می خواهم در را باز کنم که از پشت سر با خشم سوئیچ را از دستم بیرون می کشد و می گوید

 خودم می رونم  -

نمی زنم و سر به زیر ماشین را دور می زنم و به اسحاقی که با نگرانی نگاهم می کند خیره می شوم،  حرفی

سرش را تکانی می دهد و با عجله به سمتمان می اید ، در را که می بندم پارسا شیشه بغلیش را پایین می دهد 

 :و طلبکارانه نگاهش می کند و او می گوید

 کوره در برو  اول بفهم چی شده ، بعد از -

 :عصبی می گوید. حین بالا دادن شیشه    پارسا

 لازم نکرده تو یکی نگران باشی ،  -

تمام وجودم را عرق . اسحاقی چند قدمی به عقب می رود و حرفی نمی زند  . ماشین را روشن می کند    و

 .سردي فرا می گیرد و دستم را روي پیشانیم می گذارم، و او با سرعت می راند  

 :چشمانم را می بندم و در دل می نالم. هم بی حرف و عصبانی    ان

 خدایا خودت رحم کن  -

از این رو نفس اسوده اي می کشم که قصد نکرد ه است از همان ابتدا به . راست به خانه خود می رود    یک

وهایش دست می کشد و در اسانسور هم مرتب به گردن و م. لحظه اي ارام و قرار ندارد  . سراغ حاجی برود  

 حرص می خورد ، 
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به دنبالش می دوم و کلیدها را سریع از داخل کیفم خارج می . باز شدن در اسانسور با عجله خارج می شود    با

به محض باز شدن . در را باز می کنم  . باز داد و بیدادي به راه اندازد   .  کنم و قبل از اینکه سر باز کردن در  

 . ن را باز می کند و بی توجه به من به داخل می رود  در ، به شدت ا

در استانه در می ایستم و با اضطراب به رفتنش نگاه می کنم ، باید قبل از انکه بلایی سر خود و دیگران  مردد

نگاهم به سالن است که در را ارام می بندم، و با قدمهاي کوتاهی وارد سالن . بیاورد همه چیز را برایش بگویم  

 .ی شوم م

اما با شنیدن صداي باز و بسته شدن در کمد که از اتاق کناري می امد،  کیفم را روي . از او نیست،    خبري

کیف کوچکی را از درون کمد در می اورد و روي تختش .مبل رها می کنم و با نگرانی به سمت اتاق می روم 

می گردد، دستانم را چندین بار مشت می کنم و می اندازد و با همان چهره غضبناك در درونش به دنبال چیزي 

 :باز و دست اخر در هم گره می کنم و با صداي ضعیفی از او می پرسم

 دنبال چیزي هستی ؟ -

 . ان چنان خشمناك سر بلند می کند ودر چشمانم خیره می شود که نا خود آگاه قدمی به عقب می روم    یک

با همان حالت از جایش بر می خیزد . ح را به کل از یادم می برد تمام لحظه هاي کوتاه شیرین صب عصبانیتش

 :و به سمتم می اید و درست مقابلم می ایستد و می گوید

 امیدوارم طوري راضیش نکرده باشی که به ریشم بخنده -

دیوار با  لرزش،  گره دستانم را از هم باز می کنم و سرم را پایین می گیرم و خیره به پایه ي گلدان بزرگ کنج با

 :ناراحتی و ترس می گویم

. وگرنه تا تو می اومدي بیرون  .باید راضیش می کردم  . من به سهامدار گفتم تو یه هفته اي بر می گردي   -

 شرکت و همه چیزو می فرستاد رو هوا

 :را با حرص باز و بسته می کند و سعی می کند کمی خشمش را کنترل کند  چشمانش

 ومشون کردي ؟سهامدارو با چی ار-

را چندین بار باز و بسته می کنم و لبانم را با زبان تر می کنم و با ته مانده هاي جانی که از ترس برایم  چشمانم

 :مانده است می گویم

 با قرارداد دبی -

 :رفته رفته گشاد می شود و با تردید می گوید چشمانش
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 چی ؟ -

 :نگاهش وحشت زده ام می کند طرز

 تنها چیزي که تو دست داشتم همین بود. سحاقیم هیچ کمکی بهم نمی کرد  مجبور شدم، ا -

مات به من خیره است که ناگهان با عصبانیت بازویم را می چسبد و محکم تکانم می دهد و با فریاد  همانطور

 :می گوید

 تو با اجازه چه کسی به اون مدارك دست زدي؟  -

 :که با داد می گوید. یم را می بندم   را اشک فرا می گیرد و از ترس پلکها چشمانم

 چرا از چیزي که نمی دونی چیه،  استفاده کردي ؟ -

بخصوص بعد از ان هم عذابی که . این برخورد کاملا ناعادلانه است  . رفته تحملم را از دست می دهم   رفته

حاجی به من داده بود، تمام سعیم را کرده بودم که همه چیزش را حفظ کنم و او بعد از بیرون امدنش یک 

 بازنده نباشد 

از این رو از فشاري که بر من متحمل کرده .  ورد  گویی او می خواهد تلافی همه ناراحتیاش را سرم در بیا اما

بغض می کنم .  اشک هایی که قادر به کنترلشان نیستم از چشمانم جاري می شوند ، دلم می شکند   . است   

و به زور اب دهانم را قورت می دهم و دریک لحظه با انزجار و در یک حرکت بازویم را از دستش بیرون می 

 ::لند تر از صداي خودش فریاد می زنم و می گویمکشم ، و با صدایی ب

کسایی که به زن و شوهر بودنمون شک داشتنو باید چطور راضی نگهشون می . ؟  .می خواستی چیکار کنم  -

 داشتم؟

که می خواستن با یه تصمیم انی تو رو از شرکت و سهامت بیرون بندازن، کسایی که به زنت ، به  همونایی

الا نگاه می کردن و از حرفام فقط لبخندامو می دیدند و نمی فهمیدن که دارم چی می گم، ناموست ، مثل یه ک

 .و فقط به اینکه قراره یه سود کلان دستشون بیاد اروم شدن 

 :شدت می گیرند ، براي لحظه اي از او بیزار می شوم و بر سرش فریاد می زنم و می گویم اشکهایم

ی خود کردي که همه چی رو به نامم کردي و ازم خواستی هواي همه چی رو ب. تو که بهم اعتماد نداشتی    -

 داشته باشم 

صورتم از اشکها خیس می شوند و با بغض نگاهش می . . . .دلم می خواهد ارامم کند اما  . نشده ام    خالی

 :می گیرم و می گویمصدایم را کمی پایین تر می اورم و رویم را از او . کنم، چشمانش هنوز پر از خشم هستند  
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حالا که خودت اومدي ، . نترس من اصلا در باره اینکه پروژه کجاست و چی هست چیزي بهشون نگفتم    -

تنها فقط به این فکر می کردم . می تونی درباره هر چیزي حرف بزنی و راضیشون کنی ، من توي این دو روز   

زیر سوال و توي بازار کار،  دیگه کسی  هی خواستم اعتبارت برکه باید هرچه زودتر تو رو از اون تو در بیارم، نم

 بهت اعتماد نکنه

 :ناشی از گریه هایم می گویم.  به زیر چشمهایم می کشم و با صدایی لرزان   دستی

با این زمینا و قول اینکه ازش ، سر از بین . امروزم باید برم و زمینایی که به نامم زدي رو به نام حاجی کنم   -

 دنم شکایت نمی کنم راضی شد بیاد و کارو تموم کنهبر

 :می کنم و به دیوار تکیه می دهم بغض

اما نمی دونستم که انقدر برات . . . که بهش دادم . . . با خودم فکر می کردم ارزش تو بیشتر از اون زمیناست  -

 !مهم بودن

 :صدایی جدي و محکمی می گوید خیال انکه با حرفهایم کمی ارامتر شده است سکوت می کنم که با به

 خیلیم اشتباه کردي مهناز . اشتباه کردي    -

اگر . ناباوري سرم را از دیوار جدا می کنم و به سمتش می چرخم،  چیزي از خشم چشمانش کم نشده است   با

می امد همان جا به یقین هر چه از دهانم در . اگر می دانستم بی دلیل حرفی نمی زند  . دوستش نداشتم   

 .است  هکه به پاس تمام زحماتم اینگونه حقیر و کوچکم کرد. تحویلش می دادم  

 

لبهایش را با خشم برهم می فشرد . تنها با چهره اي که از ناباوري به ناراحتی رسیده است نگاهش می کنم   اما

را بر هم می فشارم تا بر  با رفتنش چندین بار پلکهایم. و همراه چنگ زدن به موهایش به اتاق باز می گردد  

به چهار چوب در نگاهی می اندازم و از جایم جم نمی خورم که شاید باز . اما نمی شود  . خود مسلط گردم  

 . گردد و معذرت خواهی کند اما چنین خواسته اي تا دقایق بعد هم صورت نمی گیرد  

 

چشمانم تر می شوند   . و به در نگاه می کنم  تیک عصبی که دچارش شده ام مرتب لب پاینم را گاز می گیرم  با

پوزخند تلخی بر . تحمل دیدن رویم را ندارد  . باز هم نمی اید و به این نتیجه می رسم که به احتمال زیاد  . 

 می گویم  هدر دل ، بد و بیرا. لبانم نقش می بندم و به حماقت صبحم  
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بغض کرده و شکسته خورده به سمت . ثابت کرده است  جاي ماندن نیست و این را با رفتارش به من  دیگر

سالن با قدمهاي بی اراده راه می افتم وکیفی را که بر روي مبل رها کرده ام را همزمان با عبور از کنار مبل بر 

 .می دارم و به سمت در خروجی می روم 

به زور . به دنبالم هم نیامد  حتی . را بر روي دستگیره می گذارم و سرم را به سمت سالن می چرخانم   دستم

بودن و نگاهش . گرچه هست  . خودم را نگه می دارم که محکم باشم و نشانش دهم براي من هم مهم نیست 

در را باز می کنم و دیگر تعلل . اما او نمی خواهد  . از هر چیز دیگري برایم مهم تر و دوست داشتنی تر هستند  

 .نمی کنم و بیرون می روم  

اما جایی را ندارم، خانه اي را هم که پارسا برایم . و به دنبال جایی براي ارامش می گردم  . بد است   حالم

هوا هم . اصلا دوست ندارم جایی باشم که او می داند کجاست  . چون براي اوست  . گرفته است دوست ندارم  

ویم فرو می برم، و به باز ي روزگار دستانم را از شدت سرما در جیبهاي پالت. چون دلم گرفته و سرد است  

 . مستانه لبخند می زنم، به حمقاتهاي که در این بازي بارها کرده بودم، لحظه به لحظه می اندیشیدم  

لبخند و پوزخند .   يان هم در خوشی و شاد. به خود وعده و عید بودن با او را پس از ازادیش داده بودم   چقدر

با نا امیدي براي اخرین . هایم در هم قاطی می شوند و رهگذران در حال گذر از من عجیب غریب می نگرندم  

این . پیامی خیره می شوم، پوزخند می زنم   ووعده و عید گوشیم را در می اورم و به صفحه خالی از هر تماس 

به سمت خیابان می روم و دستم را براي اولین . مهم نیستم،   پوزخندم واقعا به جاست ، چرا که اصلا برایش

 . تاکسی بلند می کنم  

 

 :سی و ششم فصل

 

اخرین امید هایم به او ختم می شدند و اینک هم به او ختم شده بود و حال مقابل خانه یشان ایستاده  همیشه

گذارم و دو بار پشت سر هم زنگ را با نفسی که با افسوس بیرون می دهم دستم را بر روي زنگ می . بودم  

 . و چه می کند   کجاستفشار می دهم و قدمی به عقب می روم و به پارسا فکر می کنم که اینک 

بی انکه از ایفون صدایی . در نهایت اینکه کاش ان شب در اغوشش نمی رفتم وشب را به صبح نمی رساندم   و

چند ثانیه بعد با ان چهره دوست داشتنیش در مقابل . می شود   خیالم از بودنش راحت. در اید در باز می شود  

 :در ظاهر می شود و با ناباوري به صورت در هم اما همراه بالبخند مسخره ام خیره می شود و می گوید
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 می دونستم بی عرضه تر این حرفایی که یه بوسم ازش گرفته باشی -

البته هر چه بود غزل بود و شخصیت غیر قابل . دانم چرا تمام افکارش به همین چیزها ختم می شدند   نمی

 تحملش

 ولت کرد؟ -

فقط دلم می خوست . یعنی دیگر حسش نبود  . اشکی هم براي تخلیه ام وجود ندارد  . حرفم نمی اید   اصلا

 جایی براي خوابیدن پیدا کنم ان هم بی دغدغه و بی دردسر

 بیا تو ، که همه رشته هامو پنبه کردي دخترِ بی دست و پا. بیا تو    -

مقابل در کنار می رود تا من وارد شوم، می دانستم در این وقت روز در خانه تنهاست، با بستن در همراهم  از

می رسیم،  به میان هال که.مسافت حیاط تا خانه را با قدمهاي ارام می پیماید و مدام برایم تاسف می خورد  

 :می زند می گوید رفمن می ایستم و او به سمت اشپزخانه می رود و گویی که با خود ح

 می دونی مهناز چیه؟ من فهمیدم که مشکل تو چیه -

 :را از اب پر می کند و روي گاز می گذارد و به دنبال روشن کردنش با تاسف می گوید کتري

 تو پتانسیل این کارها رو نداري،  -

 :می چرخد و با دیدنم که هنوز وسط هال ایستاده ام می گوید سمتم به

 دیگه این ادها براي چیه؟ . اگه اومدي خو بشین  . تو که هنوز وایستادي   -

 :سمت کابینت می چرخد و با غر می گوید به

طی بگو خانوم اصلا غل. معلوم نیست چشه، منو باش اصلا باهات تماس نگرفتم که نگی چرا مزاحم شدم   -

 نمی کرده که کسی بخواد مزاحمش بشه

 :کیف را از روي شانه ام سر می دهم و روي میز می گذارمش و می گویم بند

 پدر و مادرت نیستن؟ -

 تو راحت باش . نه   -

هاي پالتویم را ارام ارام باز می کنم و باز به پارسا فکر می کنم که چه راحت گذاشته بود که از خانه بیرون  دگمه

 :و بعد پوزخند به خود می گویم.   بیایم

 .هرچند رفتارش کمتر از بیرون کردن نبود . خودت از اونجا امدي   . او بیرونت نکرده بود    -
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ظرف بیسکویت از اشپزخانه خارج می شود و در حالی که تکه اي از بیسکویت را دهانش می گذارد طلبکارانه  با

 :می گوید

 هم داره، هیچ تو خونه نداریم، سر زده اومدن همین چیزا رو  -

پس تکه اي . از صبح چیزي نخورده ام  . با خنده ظرف را مقابلم می گیرد، دلم ضعف می رود، حق هم دارم   و

 :را بر می دارم و با صداي ارام و ملتسمانه اي خیره در چشمانش می گویم

 می تونم امشب اینجا بمونم؟ -

 :اي درشت با تعجب متوقف می شود و با همان صداي متعجب می گویددهان پرش بر اثر بلعیدن تکه ه حرکت

 . خونه خودته   -

 :با خنده ساختگی می گوید.  براي اینکه دلخور نشده باشم   و

 البته من که از خدامه  -

تشکر تنها لبخندي می زنم و تکه اي از بیسکویت را در دهانم می گذارم و می نشینم و با همان ذهن  براي

 :ه شروع می کنم به خوردن که ناگهان می پرسداشفت

 پارسا کجاست؟ -

لپهایش را بادي می اندازد و با دلخوري شانه هایش را بالا می . را بالا می برم و تنها نگاهش می کنم   سرم

 :اندازد و می گوید

 ؟اوکی ، فقط.پروندیش  -

 دانشگاهو چیکار کردي ؟ -

 :به سمت اشپزخانه می رود و می گوید. می شود که نمی خواهم دیگر حرفی در مورد پارسا بزند   متوجه

 هوا امروز خوبه نه؟ -

به خنده می افتم که . جواب را با چیز دیگري می دهد  . ام می گیرد به تلافی حرف عوض کردنم   خنده

. بی توجه به او گوشی را در می اورم  .  گوشیم زنگ می خورد، غزل قایمکی سرش را به سمتم می چرخاند  

 . نمی دانم چرا بی تفاوت شده ام ان هم اکنون که باید ذوق کنم و همه چیز را فراموش   

با این حال هر چقدر او را پشت خط به . نام پارسا گویی چندان دیگر برایم مهم نیست  . واقعا بی تفاتم   اما

رد تماس می زنم و گوشی را پشت . براي اینکه مانع اشکهایم شوم  . وند  چشمانم تار می ش. انتظار می گذارم  

 :و غزل کنجکاو می روم و می گویم انهو رو ، روي میز رها می کنم و بلند می شوم و به سمت اشپزخ
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 اندازه یه نیمرو هم چیزي نداري بخورم ؟خیلی گشنه امه،  -

می دهد و از یخچال سه عدد تخم مرغ در می اورد و می  نگاهم می کند و بعد تند تند سرش را تکانی متحیر

 :گوید

 ناهار خوردي ؟ -

براي فرار از تمام افکارهایی که به پارسا ختم می شوند . نگاهش می کنم و با سردي که بر جانم افتاده    جدي

 :می گویم

 نه -

 می خواي از بیرون سفارش بدم یه غذاي مفصل بیارن؟ -

 :هد مطمئن خواهم شد که اشکهایم جاري خواهند شدهمین طور ادامه د اگر

از اونایی که هزارتا خرت و پرت می ریزي توش و یه اسم جدیدم روش می . نه هوس تخم مرغ کردم    -

 ذاري

لبهایش براي خنده از هم باز می شوند باز صداي زنگ گوشیم بلند می شود ، نگاهی به من و بعد به گوشی  تا

 :می روم و تخم مرغهاي را از دستش می گیرم و می گویم به سمتش.می اندازد  

 فلفل دلمه اي هم داري؟-

 تلفنت؟ -

 گوجه هم داري ، بیار -

 جواب نمی دي؟ -

 عجیبه،  ولی دلم می خواد کنجدم توش بریزم -

 لابد کارت داره -

 روغنتون کجاست؟ -

 :دروغن به دست به سمتم می اید و می پرس. قطع صداي زنگ گوشی    با

 پارساست؟ -

تا تو درست کنی منم یه اب به دست و . ببین اصلا هر چی می خواي توش بریز ، حس درست کردن ندارم   -

 صورتم می زنم و می یام
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دقیقه هم نگذشته است که باز گوشیم زنگ می خورد، غزل بلاتکلیف سر جایش می ایستد، اینک از ان  یک

 شاید هم این طور به نظر م می رسد. نمش و نه صدایش را بشنوم  زمانهایی است که دلم نمی خواهد نه ببی

 سمت میز می روم و گوشی را بر می دارم  و به سمت دستشویی می روم  به

گوشی را مقابل اینه کوچک قرار می دهم و بی خیال زنگ هاي مکررش دست و .  اب را باز می کنم   شیر

روز را هم بی خیال حاجی می شوم هم پارساو فردا صبح اول از رویم را می شویم و به این فکر می کنم که ام

زودتر انجام دهد خشنودش  رچههمه با  اسحاقی تماس می گیرم و با خبر اینکه می تواند کارهاي طلاق را ه

 . سازم  

 

 :سی و هفتم فصل

 

 

نشسته لبه تخت ارام !! کی امده بودم و اینک ساعت چند بود. به ساعت روي دیوار اتاق غزل می افتد   نگاهم

ساعت پیش که اخرین تماسش را گرفته بود و  2دراز می کشم و دستانم را قلاب کرده به زیر سر می برم ، از 

 من جواب نداده بودم دیگر زنگ نزد، 

هم از اینکه در میان تماسهایش به تماس اسحاقی پاسخ داده بودم و تنها  بیشتر. این رو حس خوبی ندارم   از

. نگران بودم  . بی انکه او را از جا و مکانم مطلع سازم گفته بودم کارهاي طلاق را هرچه زودتر انجام دهد  

رو به شدت خودم را کرده بودم، و از این  کاراما هر چه که بود . نمی دانستم واکنش پارسا چه خواهد بود  

 . استرس داشتم و می خواستم با گاز گرفتن مداوم لب پایینم ان را از بین ببرم  

چون بعد از تماس اسحاقی گوشیم لحظه اي از تک و تاز غافل نمانده بود  و مرتب زنگ خورده . محال بود   اما

ت کار چندان سختی نبود و فهمیدن اینکه اسحاقی حرفهایم را به او گفته اس. بود، ان هم از جانب پارسا  

 مطمئنا او هم همین را می خواست

با دیدنم کمی تعجب کردند . پدر و مادر غزل همان سر شب امدند  . پهلو شدم و به در اتاق خیره گشتم   به

 نمی دانم اصلا چیزي در مورد من و زندگیم می دانستند یا نه؟. البته چیزي هم به رویم نیاوردند  
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با لبخندي ساختگی به سمتش . ه حالت طاق باز،  باز گشتم و به سقف خیره گشتم که بالاخره امد  از پهلو ب باز

 :چرخیدم و به دستان خالیش چشم دوختم و با خنده گفتم

 !يعجب چایی خوش رنگی اود -

 :که از همان بدو ورود یک مرگش شده بود قدمی به داخل اتاق می گذارد و خیره در چشمانم می گوید غزل

 یکی اون پایین منتظرته -

ذهنم به هزار جا و هزار نفر می رود و البته بیشتر در حیرت فرو می روم که چه کسی ان موقع شب و در  دقیقا

 :خانه غزل می تواند با من کار داشته باشد؟ در جایم نیم خیز می شوم و با تعجب می پرسم

 داري شوخی می کنی ؟ -

 :سمت در می رود و می گوید به

 زود بیا پایین -

حرفها و حرکتهایش کم کم برایم شک و شبه ایجاد می کند ، به سر پله ها که . تردید از جایم بر می خیزم   با

غزل را می بینم که پایین پله ها به انتظار م ایستاده انهم با شالی بر سر که نشان می دهد فرد مورد . می رسم  

 .ست  نظر به احتمال زیاد چندان اشناي غزل نی

به محض رسیدن به غزل نگاهم را با نگاه غزل به سمتی که او . نگرانی ارام ارام از پله ها پایین می ایم    با

نصفه و نیمه .  دهانم  . چرخانده می چرخانم، نگاهم مات ان صورت عصبی و البته به ظاهر ارام پارسا می ماند  

سرش را پایین می اندازد و حرفی نمی .   اندازمهی می باز می شود و با زنگ پریدگی به غزل بی معرفت نگا

 زند، 

 :که با دیدنم از جایش برخاسته با صدایی دلگیر و کنترل شده اي می گوید پارسا

 تو ماشین منتظرتم ، زود بیا  -

امر و نهی ان هم جلوي پدر و مادر غزل مغموم و سر خورده ام می کند ، اما اینجا و در این لحظه کسی به  این

این چیزها فکر نمی کند، پارسا که لحظه اي ارام و قرار ندارد ، سریع از انها تشکر و خداحافظی می کند و به 

با عجله از پله ها . به من داشته باشند   سبتخجالت زده از افکاري که ممکن است انها ن. سمت در می رود  

غزل پشت سرم وارد اتاق می شود و حق به . بالا می روم و با عصبانیت مشغول جمع کردن وسایلم می شوم  

 :جانب می گوید

 عین بچه ادم برو سر خونه زندگیت. دوست نداشتم زندگیتو به گند بکشی    -
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 تو بهش زنگ زدي ؟ -

 :بر روي هم فشار می دهد و می گوید را با عصبانیت لبهایش

 نه -

 :صدا داري می زنم و رویم را بر می گردانم و پالتویم را به تن می کنم و با تمسخر می گویم پوزخند

 پس لابد عمه ام بهش زنگ زده که من اینجام؟ -

 :به سینه به دیوار تکیه می دهد و می گوید دست

شعور و فهم داره که بدونه به جز اینجا جاي دیگه اي رو نداري،  لازم به عمه گرام نبوده، شوهرت اونقدر -

 . پایین که بودم به گوشیم زنگ زد 

 توام مو به مو همه چی رو بهش گفتی ؟ -

 !!شوهرته !!غریبه نیست که،  -

 :را با حرص از روي میز کارش بر می دارم و در حال عبور از کنارش می گویم کیفم

 ممنون به خاطر این همه به فکر بودنم -

 :پرو مقابلم می ایستد و می گوید پرو

البته اگه دوباره به . در برابر ادماي احمق این کمترین کار بود عزیزم  . خواهش می کنم قابلی نداشت   -

 گندش نکشیش

ا مهربانی جواب پدر و مادرش ب. نگاهش می کنم و بدون خداحافظی از پله ها پایین می روم   خشمگین

پارسا پشت .از خانه خارج می شوم  . خجالت زده انها می شوم و با قدمهایی تند   . خداحافظیم را می دهند  

 . فرمان با چهره اي درهم و البته عصبانی به انتظارم نشسته است  

با نگرانی . ه می افتد  بی حرف دنده را جا به جا می کند و به را.ترس در را باز می کنم و ارام می نشینم   با

ان . همیشه از حرف نزدن هاي پارسا می ترسیم  . دستانم را در هم قلاب می کند و روي پاهایم می گذارم  

 .هم زمانی که می دانم به شدت از دستم عصبانی است 

مول است، سرعتمان بیش از حد مع. شهر در سکوت و تاریکی فرو رفته است   . را به بیرون می اندازم   نگاهم

لحظه اي هم نگاهم نمی کند،  و سرعتش را هر لحظه بیشتر می کند، زمانی . از گوشه چشم نگاهش می کنم  

حالا که با او تنها شده ام قلبم از ترس می . که به خانه می رسیم یک راست ماشین را به پارکینگ می برد  

 :در را با خشونت باز می کند و با تحکم می گوید. خواهد از جا کنده شود، پیاده می شود و به سمتم می اید  
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 پیاده شو -

با پیاده شدنم در را محکم می بندد و همزمان با . دهانم را قورت می دهم و به دستورش ، عمل می کنم   اب

 :رفتن به طرف اسانسور ضربه اي که نه چندان هم ارام نیست به شانه ام می زند و می گوید

 راه بیفت  -

دکمه طبقه خود را فشار . اینک وقت لج کردن و ایستادن نیست  . رخورد زننده اش به راه می افتم  از ب عصبی

می دهد و عقب می ایستد و با چشمانی به خون نشسته لحظه اي نگاهش را از من نمی گیرد، با باز شدن در 

نمی دانم از ترس است یا با خشنونت مچ دستم را می گیرد و به دنبال خودش بیرونم می کشد، . اسانسور   

اما اشک در چشمانم جمع می شود، در را با دست ازادش باز می کند و من را به داخل هل می . تحقیر کردنم   

 .دهد  

ناباوري کارش به سمتش می چرخم که باز دستش را روي شانه ام می گذارد و محکم تر از دفعه قبل مرا به  از

 . ت کنترل خود را از دست دهم  سمت سالن هل می دهد، که نزدیک اس

 قبل از برخورد به زمین سریع دسته مبل را می گیرم و با دلخوري و ناراحتی به سمتش می چرخم،  اما

حال در اوردن کتش است، و هنوز همانطور نگاهم می کند ، استین هاي پیرهنش را یک به یک با نزدیک  در

 .چه رسد به فرار . جرات تکان خوردن را هم ندارم  . شدنش به من بالا می زند و به سمتم می اید 

 فکر کردي کی هستی مهناز ؟ -

 وجودم می لرزد تمام

فکر کردي گفتم تمام اختیارات توي این چند روزه دست تو باشه؟ فکر کردي که می تونی اختیار زندگیمو به  -

 و دستور طلاق صادر کنی ؟دست بگیري؟  که با یه اداي مسخره بچگانه ات به این و اون زنگ بزنی 

چرا نمی خواهد . اینک در یک قدیم با ان چهره برزخی ایستاده است  . می کنم در برابرش نترسم    سعی

 :بفهمد که من به خواسته خودش تن داده ام

 مگه خودتم همینو  -

هرگز . پرد   به پایان نرسیده چنان کشیده اي بر صورتم فرود می اورد که هوش و عقل از سرم می سخنانم

ایستاده بالاي . دستان پارسا انقدر سنگین باشند، حتی نمی فهمم چه زمان بر زمین افتاده ام  . فکر نمی کردم   

انگشت اشاره اش را به سمتم می گیرد و . سرم با همان نفرت ، در حالی که از شدت خشم نفس نفس می زند  

 :تهدید وار می گوید
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 هی. باید مثل اون مردایی رفتار می کردم که به زناشون ماهی یه بار   .ذره ،  زیادي گذاشتم بهت خوش بگ -

تومنی به عنوان خرجی می دن و اندازه چندین سال ازشون کار می کشن و عذابشون می دن و تازه با  50

 !!!شنیدن یه نه و لوس بازیاشون مرتب می افتادن به جون زناشون

 : س و لرز خیره نگاهش می کنمبا تر. بر گونه و بغض کرده    دست

راست و چپ . ؟هی هیچی بهت نمی گم  . فکر می کنی خیلی از اون زنا،  سرتري که هیچی بهت نمی گم   -

 می ري و مثل نقل و نبات می گی طلاق 

نمی دانم در زندگی سراپا مسخره ام،  به چه چیزم انقدر می نازم که این بدبخت را هم یکسره عذاب می  من

 عذابی که دیگه قادر به تحملش نیست. دهم  

بلند شدي خودسر با حاجی شرط و شروط گذاشتی ، به حساب خودت که منو از اون تو در بیاري؟اخه چه بهت -

؟  تو یعنی واقعا فکر کردي که انقدر نداشتم که پولشو بدم ؟ می دونی اون چند ساله که مدام داره .بگم من 

حمایت می کردم که براي هیچ کدوم  یم ؟می دونی از اینکه در مقابلش از زنعذابم می ده و من حرفی نمی زن

 از حرفام ارزش قائل نیست،  چقدر بهم خندیده؟ نمی دونم این رفتاري ضد و نقیضتو پاي چیت بذارم؟

 

 با خشم کمی به سمتم خم می شود و با بی رحمی بازویم را می. همانطور که بالاي سرم ایستاده است   ناگهان

 :گیرد و کمی بلند می کند و با فریاد بر سرم می گوید

 تو اصلا از کجا اومدي توي زندگی من؟ -

 :تر فریاد می زند بلند

 هان؟از کجا سر و کله ات پیدا شد؟ -

 :اشکهایم در می ایند. شدت تکانم می دهد    با

براي چی دست از سرم بر نمی داري ؟اگه توي اون هولوف دونی می موندم ، بهتر از این بود که حالا با این  -

 .خفت در بیام و اون فکر کنه بازم همون پارساي چند سال پیشم 

 :هق هق می افتم ، بازویم را بیشتر فشار می دهد و داد می زند به

 . برو و راحتم کن . بگیر و گورتو از زندگیم گم کن   طلاق می خواي ؟باشه به جهنم،  برو طلاق-

 خیلی دیر .  کار و کردارم پشیمان می شوم، اما اینک خیلی دیر است    از
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که هنوز چند ساعتی نیست که از اون تو در اومدم،  باید بیفتم پی خانوم که ببینم . ببین چقدر بدبختم من   -

فاي اسحاقی که بیشتره شبیه متلکه باید بفهمم که خانوم تقاضاي کدوم جهنم دره اي رفته، که بعدش با حر

 .طلاق کرده  

 :بعدیش بی گمان کرم می کند فریاد

 چرا نمی فهمی ، دختره دیوونه؟ حاجی بازیت داده، بازیت داده، بفهم،  بازي خوردي -

 :اخرین توانش سرم فریاد می زند با

 متنفر. ازت متنفرم مهناز   -

اخرین فریادش رها می کند و با پایش چنان ضربه محکمی به گلدان نزدیک پایش می زند که از را در  بازویم

صداي شکسته شدن . رویم را همراه با جیغ از او می گیرم  .  ترس برخورد نکردن تکه هایش به صورتم  

ترس و تردید،  را با  چشمانم. ظرفهاي تزئینی روي میز اخرین صدایی است که می شنوم و بعد سکوت مطلق  

 ارام باز می کنم و سرم را می چرخانم، 

روي زمین و تکیه داده بر دیوار در حالی که صورتش را با دستانش پوشانیده است و ارنجهایش را بر  بر

تمام دست راستش به رنگ خون در امده است و او بی توجه به خونی . زانوهایش تکیه داده است،  نشسته است 

 د در ان حالت باقی مانده استکه از دستش می رو

 .تمام اطرافمان پر از خرده شیشه و تکه هاي ظرفهاي سفالی و چینی است . اهستگی از جایم بر می خیزم   به

دانم هم من بد کرده ام هم او، البته صبر و طاقتشم هم حدي دارد، من نباید او را در این وضعیت رها می  می

 .ندادن هایم به تماسش گله مند است کردم، می دانم بیشتر هم از جواب 

قدمهایم را کوتاه و شمرده به سویش بر می دارم، صداي . ، کمی که نه،  شاید بیشتر از کمی تند رفته ام    من

انقدر نا مطلوب است که دلم می خوا هد بیشتر خردشان کنم، به . تکه هاي شکسته شده زیر کفشهایم   

 .نشینم و به دستش خیره می شوم  میکه با احتیاط بیرونش داده ام کنارش با نفسی . نزدیکیش که می رسم   

منی که از ابتدا هم نباید وارد این . نه اصلا گناهکار اصلی من هستم  . شاید هم ندارد  . حق دارد    شاید

 ان هم به عنوان عروس. خانواده می شدم  

چیزي که مد نظرم باشد  . نگاهی به اطرافم می اندازم   را اینبار بی انکه ابراز وجود کند قورت می دهم و بغضم

به چشم نمی اید،  بلند شدن و گذشتن از این همه تکه هاي شکسته هم با ان همه صدایی که ایجاد خواهند . 
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دستم را بلند می . بس است دیگر  . ندارم   ایعنی حوصله سر و صداي اضافی ر. کرد فعلا برایم مقدرو نیست  

 .م انگشتانم را براي روي دستش می گذارم و با کمی فشار دستش را از روي صورتش جدا می کنم کنم و ارا

خیره نگاهم می کند، نگاهم را از چشمانش می گیرم و کف دستش . چشمان به خون نشسته و اندوهگینش   با

نباید این . ی شوم را مقابلم قرار می دهم و به خرده هاي ریز شیشه که در کف دستش فرو رفته اند خیره م

مجددا بغضم را فرو می دهم و به اهستگی و با دقت تکه ها . اتفاقها می افتد، که کار به اینجا ها کشیده شود   

 .خارج می کنم . را از کف دستش   

م مدام ندان. مدام دعوا و جدل   . هر چه کند حق دارد، این زندگی نه به درد من می خورد و نه به درد او   پارسا

دست در جیب . خون دستش قطع نمی شود  .و مدام جدایی  .  مدام بحث هاي بی فایده  . کاري و بی فکري  

شالم که از دو طرف اویزان شده اند نگاهی می  لبهچیزي وجود ندار د، به دو . پالتویم می کنم پی دستمالی اما  

 .یزي می گذارم  کنم و بی تردید انتهاي گوشه شالم را بر روي نقطه اصلی خون ر

نمی خواهد لحظه اي تنهایش بگذارم، بخصوص که فهمیدم از هر زمان و مکان دیگري تنها تر است و  دلم

 . دلش یک دلخوش می خواهد، پس این شال که چیزي نیست  

 گونه ات خیلی قرمز شده -

م را بلند می کنم و تنها لحظه با چهره اي در هم و گرفته صورت. دارد به ناز شصتش اشاره می کند  . دانم    می

شال را از روي سرم سر می دهم و کامل دور دستش می بندم و خیره بر دستش در . اي نگاهش می کنم  

 :همان حال چرخاندن شال می گویم

 مهم نیست -

 :صداي ناراحت و گرفته اش دلم را به درد می اورد تن

 چرا جواب تلفنامو نمی دادي ؟ -

 :دلم نمی خواست باز بحث دیگري به راه می انداختم. باید می گفتم   چه

 درد داري؟ -

 :می کند و با نگاهی به صورت و موهایم می گوید مکثی

 قرار داد دبی رو هواست، فرخ نژادم می دونه -

 :خیره در نگاهش می شوم و می گویم اینبار

 . من حرفی از دبی نزدم   -
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 بعد از رفتنت حاجی چند باري زنگ زد -

 :ناراحتی پوزخندي می زنم و می گویم با

بخصوص که . اما واقعا نشد که ببینمت،  وقت کم بود  . حق داري باید قبلش با تو هماهنگ می کردم   -

 حاجی یهو اومد وسط جلسه و خواست همه چی رو بهم بریزه

 

 :به دستش می اندازد و می گوید نگاهی

 این چند روزه، خیلی روم فشاره بوده -

 :رفتارهایی که هم دل او را به درد اورده است هم دل مرا. تمال زیاد می خواهد توجیه رفتارهایش را بکند  اح به

 مدام حرف زمینا را می زنه و میگه زنت قول و قرار گذاشته و مدام تهدید که به فرخ نژاد می گه -

 :و نگاهم بر سر انگشتان کشیده اش. دستش در میان دستانم است    هنوز

. البته اصلا با من تماس نگرفته هنوز  . هر چی تو بگی ، واقعا نمی دونم که چیکار باید بکنم  . نمی دونم   -

اما قرارمون همین امروز بود، البته او کوتاه بیا نیست، ممکنه همین الانم با فرخ نژاد و بقیه مهندسا حرف زده 

 باشه

 

 :چند باري پلک می زنم که مصمم می گوید. را بلند می کنم نگاهش مستقیم به من است   سرم

 هر کاري که می خواد بکنه ولی ما زمینا رو بهش نمی دیم -

 :می شوم و با دلواپسی می گویم نگران

 اگه بره و همه چی رو به همه بگه چی؟ -

 که من زندان بودم؟یا اینکه چنین پروژه اي وجود نداره؟. چی می خواد بگه   -

 :، مکثی می کند و سپس لبخند خسته اي به رویم می زند و می گویدسکوت نگاهش می کنم  در

اونقدر بینشون اعتبار دارم که بعد از چند تا غرغر . کافیه من بهشون زنگ بزنم و شرایط جدید و بهشون بگم   -

 و ناز کردن حرفامو قبول کنن

 :زمین می نشینم و می گویم دستش را رها می کنم و مقابلش از حالت زانو زده در می ایم و روي ناراحت

نمی خواستم کارارو بدتر از اینی که هست . کمک حالت باشم  . من فقط می خواستم کاري کرده باشم   -

 بکنم 
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 :زند  یدلم هواي گریه می کند و اشک در چشمانم حلقه م یکهو

فتنم نمی خواستم اون موقع فکر کردم اصلا دوست نداري منو ببینی که اونطور سرم داد می زدي ، با ر-

 ناراحتت کنم، 

 :را بلند می کند و با چشمانی گریان ادامه می دهم سرم

 من همیشه مایه دردسرتم  -

لحظه اي خیره نگاهم می کند و من نیز با همان چشمان گریان نگاه از او نمی گیرم که خیره در نگاهم  چند

 :لبخندي زیبایی به لبهایش می اورد و دست زخمیش را به سمتم بلند می کند و با اشاره به کنارش می گوید

 بیا اینجا  -

همیده ام که چقدر دوستش دارم، و بی جهت اذیتش باز ف. ام می لرزد و باز اشک می ریزم ، تازه گویی   چانه

 :کرده ام، نگاه گریانم را دوباره با لبخندي پاسخ می دهد و تکرار می کند

 بیا  -

بدون نگاه کردن به او به .  میان گریه هایم لبخندي می زنم و چهار دست و پا و دل تنگ تر از همیشه   در

 چشمانم را می بندم و سرم را بر شانه اش تکیه می دهم، .    سمتش می روم و ارام در کنارش جاي می گیرم

من نیز جمع . ارام ارام می خزد و مرا کامل در خود احاطه می کند  . که از ابتدا براي من باز شده است   دستی

یان سر انگشتانش ارام از روي بازویم تا به م. تر می شوم و بیشتر در اغوشش فرو می روم و باز اشک می ریزم  

 موهایم به حرکت در می ایند، 

از ارامش در وجودم سرا زیر می شوم ، گیره موهایم را با همان یک دست باز می کند و انگشتانش را  حسی

گونه اش را بر سرم تکیه می دهد و همانطور که موهایم . غرق لذت می شوم   .بیشتر در موهایم فرو می برد  

 :ست می گویدرا میان انگشتانش به بازي گرفته ا

 دیگه هیچ وقت بی خبر جایی نرو -

 :اشک سرم را تکان می دهم و چیزي نمی گویم و دردل می نالم با

 کاش هیچ وقت هر دویمان اینگونه بهم نمی رسیدیم ، رسیدنی که تنها درد بوده است و رنج ،  -

 :سی و هشتم فصل
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مع می کنم، با صداي شر شر ابی که از حمام می تکه ها را با حرکت یکباره چوب گردگیري از زمین ج اخرین

بعد . سرم را بلند می کنم و به ساعت روي شومینه نگاهی می اندازم و سپس به سمت اشپزخانه می روم  . اید  

بر لبانم نقش می بندد، گفته بود  نندهاز لحظاتی دیگر صداي شر شر اب نمی اید، لبخندي بی جان و ناراحت ک

اما من اشتهاي انچنانی نداشتم،  یک نیم روي ساده . درست کنم و غذا از بیرون می گیرد    که نمی خواهد شام

 . هم سیرم می کرد  

نیمروهایی که . هم هوس کرده بودم، اما هر چه که بود راضیش کرده بودم به خوردن همان نیمروها ،    شاید

را با حوصله اي که کمتر از من بعید بود خرد  در خانه غزل هم نتوانسته بودم بخورمشان، خیارشور و گوجه ها

کوچکی که درست در دیدم نبود ،   ويمی کردم و در فکر فرو رفته بودم، که بالاخره امد، آنهم از راهر

روبدوشامبر سفیدي بر تن داشت و در حالی که با حوله موهایش را خشک می کرد به سمت یکی از صندلی 

 :و همانطور که هنوز موهایش را خشک می کرد ارام گفت هاي پایه بلند امد و رویش نشست 

 فردا اول باید برم پیش حاجی و تکلیفمو باهاش روشن کنم -

به دست به سمتش می چرخم ، خیره نگاهم می کند ، صورتش را حسابی اصلاح کرده است ، و دوباره  چاقو

صورتم را با نگاهش جز به جز  شده است همان پارساي دوست داشتنی قبل ، احساس می کنم تمام اجزاي

 :می خواند محرفی نمی زنم و تنها نگاهش می کنم، شاید ترس و استرس را در وجود. کنکاش می کند 

 این بازي باید بالاخره یه روزي تموم بشه -

 :را مزه مزه می نمایم و با تردید می پرسم حرفم

 می خواي بري خونه حاجی؟-

 :و می گویددر دستش را پایین می اورد  حوله

 باهم می ریم -

 :نگرانی در چشمانش خیره می شوم  با

 لج می کنه -

 :نگاهم می کند و می گوید مطمئن

 خوب بکنه -

 شرکتو می خواي چیکار کنی ؟-

 :ظرف گوجه و خیارشوري که مقابلش گذاشته ام نگاهی می کند و با ناخونکی که به انها می زند می گوید به
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 توام ولشون کن. در باره این چیزا رو ندارم   امشب حوصله حرف زدن  -

در حالی گاز زدن تکه اي از خیارشو در دستش سرش را بلند می کند و اینبار با . نگرانی سکوت می کنم    با

بر می گردم، تخم مرغهایی که قبلا . طرز نگاهش کمی معذبم می کند  . دقت بیشتري به من نگاه می کند  

رهایم نمی کند دست بر گردنم  ايدرون ظرفی جدا شکسته ام را درون تابه می ریزم و با استرسی که لحظه 

 .می کشم 

بد اذیتم . سنگین ایجاد شده از سکوت هر دویمان و صداي جیلیز و ویلیز روغن و پخته شدن تخم مرغها،   جو

 :می کند، باید حرفی زنم،  نمی شود اینطور خودم را عذاب دهم 

. کنم قسمت بوده بیام و اینجا بخورم  فکر . اما نشد  . خیر سرم امروز خواستم خونه غزل تخم مرغ بخورم   -

 ادمو از کار و زندگی می ندازه، . بس که این دختر حرف می زنه  

از سکوت کوتاهی بالاخره به حرف می اید، و من می شنوم ، اما از فاصله اي نزدیک تر از جاي قبلیش ،  بعد

پریده می شوم، دستم را بر لبه از حضورش انجا کمی رنگ . درست تکیه داده بر ستون ورودي اشپرخانه  

 کابینت کناریم تکیه می دهم و سرم را با تخم مرغها گرم می کنم، 

 بهتره توام از فردا بري دنبال کاراي دانشگاهت -

پلک هم نمی زند و . را با شوك این تغییر موقعیت و حرفش به سمتش می چرخانم و نگاهش می کنم    سرم

نگ پریدگی، قاشق مانده در هواي درون دستم را به سختی حرکتی می دهم و خیره نگاهم می کند، با همان ر

و رویم را از می گیرم و می  همبعد از گذشت چند ثانیه اي بی هوا براي ضایع نبودن تنها سرم را تکانی می د

 :گویم

 باشه -

کمی پخش و جابه جا  اش را از ستون جدا می کند و وارد اشپزخانه می شود، با قاشق قسمتهاي نپخته را تکیه

می کنم، با هر قدمش حس هاي مزخرف درونم فعال می شوند، شاید هم گرماي شعله گاز انقدر از درون بی 

تابم کرده است ، که نامش را گذاشته ام حس، می خواهم از گاز فاصله گیرم ، اما او اینک در کنارم ایستاده 

 . است  

ه عمرمان که پخته شدن ،  البته سوخته شدن تخم مرغهاست است اما هر دو به بی مزه ترین صحن مسخره

نگاه می کنیم، صورتم گر می گیرد و بالاخره با دیدن سوخته شدن تخم مرغها، زیر شعله را خاموش می کنم  

 :اما می زند و من می شنوم مباز مسخره است ولی الان و در این لحظه اصلا دوست ندارم صدایی از او بشنو.
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 کیش ،  اون شب تو -

یعنی . می شوم و سریع سرم را به سمتش می چرخانم با وحشت و خجالت به نیم رخش خیره می شوم   سرخ

 چه می خواهد بگوید؟

. منتظر واژه هاي بعدیش هستم  . قلبم دیوانه وار می کوبد  . به تخم مرغهاي از بین رفته است   نگاهش

 :سوالی که واقعا انتظارش را ندارم از من می پرسدبالاخره سرش را بلند می کند و خیره در چشمانم 

 دوسم داري؟.  مهناز،    -

 حتی پلک هم نمی زنم ، . زده از سوالش    شوك

سعی می کنم دهان خشک شده ام را با بزاق تر کنم اما نمی شود، نگاهی به او و سپس به تخم مرغها  مرتب

ها یک کلمه است، اما خوب دهان که از کار بیفتد تو تن. می اندازم، جوابش به واقع اصلا هم سخت نیست  

درست مثل من و شاید هم،  حرفهاي بی ربط بخواهی تحویل دهی   . هیچ از ان خارج نمی شود  . جان بکن  

 . باز هم درست مثل من  . 

 :را درون تابه رها می کنم و گیج شده با حرکت بی معنی سر می گویم قاشق

 ه اصلا قسمت نیست تخم مرغ بخورمانگاري ک!!!!همش سوخت -

 :از گاز فاصله می گیرم و می گویم.غیر طبیعی نیست  .  خیره نگاهش کردنش هم  . این جوابهاي بی معنا،   با

 برامون غذا بیارن. دفترچه تلفنو کجا گذاشتی؟ لااقل زنگ بزنم بگم   -

م بارها و بارها جواب داده ام، اما اینک، گند جواب را همین الان و در ذهن.اشپزخانه و از کنارش می گذرم   از

بزنن بر من که هیچ نمی گویم، سردرگم هی دور خود می چرخم براي یافتن دفترچه تلفن ، اما او تنها چند قدم 

 است دهاز گاز فاصله گرفته است و تکیه داده بر میز به من خیره ش

ها را جا به جا می کنم، زیر مجله ها را نگاه می کنم ، هر جایی را که فکرش کنی جز ان جایی که  کوسن

 :سرجایم می ایستم خیره در نگاهش می گویم. همیشه همانجاست 

 نیست -

ستش را بلند می کند و با انگشت اشاره به تلفن اشاره . انگار خنده اش گرفته است . به سینه می شود    دست

 :ی کند و می گویداي م

 اونجاست -
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به احتمال . هر جا را بگردي جز انجا که باید از اول می گشتی  . ضایع تر از این هم نمی توانست باشد   خوب

دستی به لبها و صورتم می . زیاد چهره ام هم خیلی خنده دار است که دست از خیره نگاه کردنم بر نمی دارد 

 :ویمکشم و با صداي خجالت زده اي می گ

-   بسه چرا من ندیدمش؟. ا 

احتمالا باید خیلی هم . اصلا نمی دانم چرا به دنبال دفترچه می گشتم، خنگ بازي پشت سر خنگ بازي   حالا

 . پس چرا عین بچه ادم رك و راست به او نمی گویم  . تابلو شده باشم  

. که اصلا به من توجه نمی کردي   درست همان روزهایی. ان هم از خیلی وقت پیش   . دوستت دارم   اري

همان روزهایی که بی دریغ محبت می کردي و دوست داشتنم را نمی دیدي، همان روزهایی که نا خودآگاه 

که پدر و مادرت  ییپناهگاه امن دردهایم می شدي و تنها به حس وظیفه ات عمل می کردي، همان روزها

 گشتی تا مطمئن شوي که هستم و خواهم ماند. بیرونم انداختند اما تو امدي که نرفته باشم  

لعنت بر من که نمی گویم، ان هم در بهترین زمان ممکن ، زمانی که من و او هستیم و هیچ مانعی براي  اما

جدایی نیست، با عجز نگاهش می کنم، ثانیه هاي می گذرند، تکیه اش را از میز جدا می کند و از اشپزخانه 

از کنارم می گذرد و با صداي بی   د،اما نمی شو. سم را بیرون می دهم تا بگویم  خارج می شودچندین بار نف

 :تفاوتی که از او بعید است می گوید

 مجبور نیستی که جواب بدي  -

 چند قدم ان طرف تر،مقابل سیستم پخش می ایستد و پلی اش را فشار می دهد . باز می مانند   لبهایم

باران نم نم شروع به .  به سمت پنجره می رود و پرده را کنار می زند  .رفتار خود ناراحت و پشیمان می شوم   از

 :صداي خواننده در گوشم پیچیده می شود. باریدن کرده است  

 

 ینیب یکه م یآروم يایدن نیا تو

 آغوشتو هر لحظه کم دارم فقط

 یینجایا نکهیدلتنگتم با ا همش

 چشم از تو بردارم يا لحظه خوامینم

 

 يدیبوسه دستاتو به من م کیبا  تو
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 رمیگیمن از حس تو م یاحساس که

 زمیریتو م يمن پا امویدن همه

 رمیس یزندگ نیتو از ا یب ینباش

 حسرت از پشت سر به شانه ها وموهاي نیمه خیسش خیره می شوم با

 يعاشقترم کرد يبا بوسه ا منو

 تو یب یچه سخته زندگ یدونینم

 یتمام آرزوهام ریتصو تو

 آرزوهامو يریوقت از من نگ هی

 

 :در چشمانم حلقه می زند از این همه دوري و ناتوانی خود  اشک

 

 چشم از تو بردارم يلحظه ا خوامینم

 تونمینم یدونیو تو م خوامینم

 سازمیبا تو م یقشنگ يایدن چه

 مونمینفس هام با تو م نیآخر تا

باز هم این تردید . شت سر تنها یک قدم به سویش بر می دارم و باز می ایستم   به خود می دهم و از پ تکانی

 :لعنتی 

 شهیم یدنیقشنگ و د يایرو هی

 میسقف خونه تنها ش ریما ز اگه

 یآروم يایدن نیا هییبایز تو

 میاز هم جدا باش يلحظه ا خوامینم

 

افکار پوچ را از خود دور می کنم و قدم بعدیم را بر می دارم و دستم را . پایانی دهم به این همه دلتنگی ها   باید

چشمانش غمگین . سرش را به اهستگی به سمتم می چرخاند  .بلند می کنم و ارام بر شانه اش می گذارم  
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خیره نگاهش می کنم و براي پایان . ند   ای یدلم از این همه غم به درد می اید ، و اشکهایم در م. هستند  

 :دادن به این همه غم با لبخندي به او می گویم 

 باید دیوونه باشم که دوست نداشته باشم -

غم چشمانش رفته رفته محو می شوند و کامل به سمتم بر می گردد،  دستم را با دستش از روي شانه اش  رنگ

 :دست پایم را طبق معمول گم می کنم و به تته پته می افتم. د  بر می دارد و با لبخندي خیره نگاهم می کن

 البته نمی دونم تو دوسم داري یا نه -

هایم را بی اختیار بالا می اندازم و نگاهم را از خجالت معطوف پنجره و باران بیرون می کنم و ادامه می  شانه

 :دهم اراجیفم را

 اما من فکر می کنم که قصدت رفتنه،  -

 :ی لرزد و تند تند حرف می زنمم صدایم

 مثل اینکه قرار بوده با اسحاقی بري-

 :کدام حرف هایم دلم نیستند، فاصله یک قدمی بینمان را از بین می برد  هیچ

 زندگی خودته، خودتم حق تصمیم گیري داري، . البته بري ، من ناراحت نمیشم   -

 . . . .فقط ، من  من

کاش .ی فایده است، دستانش را روي بازوهایم می گذارد و باز نزدیکتر می اید  حرف زدن ب. بند می اید   زبانم

دهانم را براي واژه هاي بعدیم تر می کنم که ارام سرش را پایین می اورد و قبل از انکه . دیگر نگاهم نکند  

ر لبانم می گذارد و جاري کنم ، لبانش را ارام ب نمرا بر لبا "من فقط تو رو دوست دارم". حرف دلم را یعنی   

 اهسته مرا در اغوشش می کشد

 

کاش خواب نباشد که نیست، حرکت ارام . همان اغوش گرمی که چند روزي است بد بی تابش هستم    در

بویدنهاي پر . محبت بوسه هایش را نمی توان حس نکرد   . دستانش بر کمر و بازویم را نمی شود انکار کرد  

نه یک خیال است و نه  مگردش دستان کشیده و نرمش بین انبوه موهای.گرفت  احساسش را نمی شود نادیده

که اگر بی او . که دیگر نمی خواهم بی او بمانم  . یک رویا و کاش خدا هیچ گاه او و محبتش را از من نگیرد   

 به یقین خواهم مرد. شوم  
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 يعاشقترم کرد يبا بوسه ا منو

 تو یب یچه سخته زندگ یدونینم

 یتمام آرزوهام ریصوت تو

 آرزوهامو يریوقت از من نگ هی

 يعاشقترم کرد يبا بوسه ا منو

 تو یب یچه سخته زندگ یدونینم

 :سی و نهم فصل

 

از برخوردها و واکنش هاي بعدي بی .و دلم به رفتن رضا نبود و نمی دانستم چه چیزي در انتظارمان است  دست

امده بودند و بی جهت دل نگرانم کرده بودند اما او برخلاف تمام نگران بعدهایی بودم که هنوز نی. خبر بودم 

 .آماده رفتن بود  شددلواپسیهایم راحت و آرام ، بی آنکه کوچکترین نگرانی داشته با

در بسته اتاق نگاهی می اندازم و با ناراحتی از رفتنی که نمی خواهم ، با طمانینه و به کندي دگمه هاي  به

پالتویم را می بندم که شاید منصرف گردد و این در را باز کند و بگوید که نمی رویم و آن وقت باشد که بتوانم 

 .یک نفس آسوده بیرون دهم 

صداي گفتگوي تلفنیش از سالن . م اما چیزي از بی قراریهایم کم نمی شود با دگمه هاي پالتو تمام می ش کارم

به گوش می رسد با نارضایتی شالم را سر می اندازم و مقابل آینه شروع به مرتب کردنش می کنم که ناگهان 

 :در اتاق را باز می کند و خیره به من می گوید

 تو هنوز آماده نشدي؟ -

 می کنم و او وارد اتاق می شود  نگاهش

 :را از روي میز آرایش بر می دارم وبه سمتش می روم و می گویم کیفم

 خودت بري ، بهتر نیست؟ -

 :را بی خیال بیرون می دهد و به سمت آینه می رود و در حالی که با گره کراواتش ور می رود می گوید نفسش

 نه، باید باهم بریم -
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از این رو . ار کردن هاي بیش از این سودي ندارد،  چرا که او تصمیمش را گرفته است می کند،  اصر ناامیدم

سرم را می چرخانم و به او و به قامت چهار شانه اش نظري می اندازم و در حالی که هنوز چیزي وجودم را از 

 :رفتن آزار می دهد با لبخندي ساختگی می گویم

 براي حاجی داري اینقدر تیپ می زنی ؟ -

 :شیطنت کلامم می شود و همانطور که هم نگاهش به آینه است و هم به من می گوید متوجه

 نخیر خانوم، بعد از خونه حاجی با شرکاي محترم جلسه دارم، البته منظورم یه نفراي دیگه است -

 :را ،  در حالی که خنده ام گرفته است بالا می اندازم و با منظور می گویم ابروهایم

 آهان، بله-

 :اش می گیرد و کمی سرش را به سمتم می چرخاند و با چشمکی می گوید خنده

 البته با اجازه مدیر عامل عزیز -

رویش را دوباره به سمت آینه باز می گرداند و . چشمانی خندان خیره نگاهش می کنم و چیزي نمی گویم  با

 :می گوید

 درست شدن ندارههر وقت که عجله دارم انگار این گره قصد !اه ، لعنتی  -

می زنم و کیفم را گوشه اي از تخت رها می کنم و به سوش می روم و در حالی که دستانم را به  لبخندي

 :سمتش بلند کرده ام و می خواهم که گره را باز کنم می گویم

 بذار من ببندم -

می شوم که نگاه  با دقت و با وسواس مشغول بستن. به سمتم می چرخد و دستانش را پایین می آورد  کامل

با اینکه تمام شب گذشته را با هم سر کرده ایم اما هنوز از این نگاه هاي . خیره اش را بر خود می بینم   

 مستقیمش خجالت می کشم

 اینطوري نگام نکن -

 :می زند و می گوید لبخندي

 چطوري؟ -

یاد آوري چیزي به خنده می افتم و را با ناراحتی ساختگی تکانی می دهم و چیزي نمی گویم که ناگهان با  سرم

اخم ظریفی می کند و کمی سرش را کج می کند و می . براي اوج نگرفتنش لب پایینم را محکم گاز می گیرم 

 :پرسد
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 به چی داري می خندي ؟ -

 :را ول می کنم و لپم را از درون گاز می گیرم و می گویم لبم

 هیچی -

 :نگاهم می کند و باز می پرسد مشکوك

 یگم بگو به چی داري می خندي؟م -

 :که با گره تمام می شود آرام دستی بر روي کراوات می کشم و می گویم کارم

 هیچی  -

 :با خنده ادامه می دهم و

 فقط یهویی یاد حاجی افتادم -

اخم نگاهم می کند گویی به حرفی که زده ام می اندیشد که رفته رفته اخمش به لبخند تبدیل می شود و  با

 :آهسته سرش را تکانی می دهد و می گوید

 تو مگه هنوز یادته ؟ -

 :دارم و می گویم یبه عقب بر م قدمی

 مگه تو یادت رفته؟ -

 :اش می گیرد و شانه اي بالا می اندازد و می گوید خنده

 آخه من ضرر دیده بودم نه شماها -

 :زور خنده ام را جمع می کنم و می گویم به

 تقصیر من بود نباید بهش اصرار می کردم -

 :اي نگاهم می کند و می گوید لحظه

 حالا که گذشته  -

 :می زنم و کیفم را بر می دارم و می گویم لبخندي

 نمی ترسی که یه وقت به توام -

 :ه و جوابم را می دهدمی زند زیر خند بلند

 بذار فکر کنه که این کراوات،  افساره خره  -

 :می خندد که نا خواسته و بی منظور در حالی که خنده ام جمع شده است و در فکر فرو رفته ام می گویم هنوز
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 اما سهراب بعد از اون دیگه هیچ وقت کراوات نبست -

با نگاه مستقیمش از حرفی که زده ام ، یک آن . می کند  و خنده اش ناگهان بند می آید و خیره نگاهم لبخند

 :پشیمان می شوم و با من من وتند می گویم

 بریم دیگه،  دیر شد  -

کاش این حرف را نمی زدم اصلا براي . پشت سرم از اتاق بیرون می آید .زودتر از او از اتاق خارج می شوم  و

چهره اش که چیزي را نشان نمی .با هم از خانه خارج می شویم  چه آن خاطره بد گذشته را به یاد آورده بودم؟

را که می بندم و در صندلیم جاي می  اشیندر م. دهد نه ناراحت است و نه دلگیر ، البته خوشحال هم نیست 

 :گیرم خیره به جلو براي جمع جور کردن گندي که زده ام به زور خنده اي می کنم و می گویم

 کی بهترشو برات می گیرم حالا ناراحت نباش ی -

 :را می چرخاند و قبل از هرحرکت نگاهی به من می اندازد و می گوید سوئیچ

 تو مسئولش نبودي که بخواي برام بخري -

 :را گازي می گیرم و براي مطمئن شدن می گویم لبم

 ناراحت شدي؟ -

 :را بی تفاوت تکانی می دهد و می گوید سرش

 شمنه، براي چی باید ناراحت ب -

چیزي نمی . کنم فرمان را حرکتی می دهد و ماشین را از پارکینگ در می آورد   ینگاهش م رهیکه خ همانطور

توانم بگویم رویم را بر می گردانم و به عقب تکیه می دهم و فکر می کنم که تا به مقصد دیگر با من حرفی 

 :نخواهد زند اما

 کارمون که تو خونه حاجی تموم شد می رسونمت دانشگاه -

. را به سمتش بر می گردانم و چیزي نمی گویم چون می دانم استاد خراب کردن لحظات خوب هستم  سرم

او هیچگاه در باره مژده جز آن شب حرفی نزد اما من معمولا هر ازگاهی یاد سهراب،  . پس به فکر فرو می روم 

 اقی و بی منظور می کنمآن هم به طور اتف

حتما از اینکه من حرفی از سهراب و !چرا فکر می کنم که برایش مهم نیست مگر او آدم نیست !! بر من  واي

 .من همیشه بی فکر عمل کرده ام و بی فکر باعث ناراحتیش شده ام  . گذشته ام می زنم ناراحتش می کند  

*** 
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در به کندي توسط باغبان پیر حاجی باز . گذارد و منتظر می شود  در ، چندین بار دستش را روي بوق می مقابل

 .می شود 

با دیدن نماي . ماشین را به داخل می راند  .استرس به سراغم می آید کمی رنگ به رنگ می شوم  باز

چرا فکر می کردم که .ساختمان و حیاط بزرگ خانه می فهمم که همه چیز سرجایش است درست مثل سابق  

نه تغییر کرده باشد در حالی که همه چیز سرجایش بود بخصوص بنز قدیمی حاجی که جز رعب و باید خا

 !بی گمان این آدمهایش بودند که عوض شده بودند نه خود خانه .وحشت چیزي را برایم تداعی نمی کرد 

لش انجام دهم را درست مقابل در ورودي متوقف می کند منتظرم او هرکاري که می کند من نیز به دنبا ماشین

اما به محض چرخاندن سوئیچ و خاموش کردن ماشین به عقب تکیه می دهد و خیره به در،  با نفسی که بیرون 

 .می دهد سوال سختی را از من می پرسد 

که جوابش را نمی توان به همین راحتی ها داد ، سوالی که دیشب بارها بر زبانش آمد و نپرسید ، آنهم  سوالی

 :گذار، به گونه اي که دچار عذاب وجدان می شوم آرام و تاثیر 

 هنوز به سهراب فکر می کنی ؟ -

عینک آفتابش را از روي چشمانش بر . دادن به سوالهاي پارسا همیشه برایم سخت بوده است و هست   جواب

ر ذهنم من چه باید پاسخ می دادم ؟درست است که شاید روزها د.می دارد و خیلی سرد،  خیره نگاهم می کند 

ام بود با تمام خوبی ها و  سالهنمی آمد اما واقعا هم نمی توانستم کتمانش کنم سهراب جزي از زندگی چند 

 .بدیهایش  

تر از همه این بود که او فرزند این خانواده بود ، خانواده اي که مدام با آنها سرو کار داشتم خانواده اي که  مهم

دستی به صورت و گردنش می کشد و روي .آن حرف را نزده بودم   کاش صبح.اینک برادرش همسرم شده بود 

 :از من می گیرد و می پرسد

 فقط می خوام بدونم -

در ورودي و عصمتی که تند تند سرك می کشد خیره می شوم و با تر کردن لبهایم ، پاسخش را با دقت و  به

 :در حالی که نمی خواهم آزارش داده باشم می دهم

د ، خوب، یه زمانی دوسش داشتم، یه وقتایم به خاطر کارا و رفتارش خیلی از دستش ناراحت اون برادرت بو -

نه تنها من ، بلکه هیچکس دیگی هم نمی تونه منکر . خوب ، شوهرم بود   . هر چی که بود   . اما  . می شدم  

 میاد تو ذهنم  خوامبه هرحال یه زمانی جز زندگیم بوده، پس چه بخوام چه ن. ش بشه  
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 آیا جوابهایم عذابش می دهند ؟. را بلند می کند و خیره می شوم به نیم رخش  سرم

 اما اونقدري مطمئن هستم که می دونم دیگه با یادش زندگی نمی کنم -

را می چرخاند به لبهاي بسته و چشمان مضطربم نگاهی می اندازد و می خواهد چیزي بگوید که نمی  سرش

 :راحتش می کنمگوید اما من 

چون یادم نمیاد تو . مطمئن باش وقتی با تو هستم به جز خودم و خودت به چیز دیگه اي فکر نمی کنم   -

زندگی گذشته ام خاطرات خیلی خوبی داشته باشم که هی بخوام با الان مقایسه اشون کنم، زندگی الانم خیلی 

 خیلی بهتر از گذشته است، اینو مطمئن باش

 ر چهره اش نمی یابم اما من حرف را زده ام و حرفهایم جز واقعیت نبوده اندتغییري د هیچ

آخه اون روز یه جلسه مهم داشت اونم پیش چندتا از مهندساي . خاطره گذشته هم یهو اومد تو ذهنم    -

خارجی شرکتشون دلم می خواست بین اون همه مهندس ،  سهراب از همه سر تر باشه، خوب این طبیعیه که 

نمی تونست به خوبی و  همزن بخواد همسرش از بقیه بهتر باشه، اما واقعیت این بود که با کراوات تو  یه

 . خوشتیپی تو باشه   

نظر من هر کسی تیپ و استایل خاص خودشو داره نمی دونم چرا فکر کردم که اگه اون کراوات به تو می  به

 ادم که یکراست بیاد و ازت بخواد همون کراواتو بهش بدي براي همین بهش گیر د. اومد باید به اونم می اومد  

خبر نداشتیم که حاجی می خواد حالمونو بگیره وقتی با ذوق پشت سرش از پله ها پایین اومدم و حاجی رو  اما

بعدشم تو،  که مونده بودي تو کار این دوتا حاجی چنان . دیدم که با غضب سهرابو نگاه می کنه نفسم بند اومد  

اما راستشو بخواي . من دردم گرفت   گاری خوابوند دمش گوش سهراب و کراواتو از گردنش کشید که انسیل

حالا چطوري . اون لحظه من بیشتر نگران این بودم که اي واي،  چه بلایی سر کراوات گرون قیمتت اومد  

 باید پسش بدیم

 

دت یک هفته با من قهر کرد حتی بعد از آن خنده می افتم واقعا هم خنده دار بود چون بعدش سهراب به م به

یادآوریش غمناك است اما باید خودم را بزنم به آن راه . هم دیگر نگذاشت در لباس پوشیدنهایش نظري دهم   

 :خیالی بیشتر می گویم یخنده ام را جمع و جور می کنم و براي ب. چرا که پارسا مهمتر است  

 رسید کلمو میکندي مگه نه؟فکر کنم اون روز اگه دستت بهم می  -
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به نیم رخش با خنده اي زورکی خیره هستم که آهسته عینکش را روي داشبوردمی گذارد و نظري به  نگران

 :من اندازد و با لبخندي می گوید

 الانه که حاجی به نقطه جوش برسه. حالا پیاده شو بریم  . راستشو بخواي آره خیلی بابتش پول داده بودم   -

 :ش چنان آسوده خاطر می شوم که بی اراده به خنده می افتم و به کراواتش خیره می شوم و می گویملبخند با

 نگران نباش یکی برات می خرم ، قول، حالا بریم -

 :چهلم  فصل

 

 حبس کرده در کنار پارسا رو به روي حاجی بر روي مبل دو نفره نشسته ام  نفس

به هر دویمان با دقت و نفرت نگاه می کند و گاه گداري نگاهش میخکوب کراوات پارسا می شود و  حاجی

 .دوباره به تسبیح پیچیده شده دور دستش  

سه سکوت کرده ایم ، حاج خانوم هم کمی آنطرف تر خیره به پسرش در سکوت فرو رفته است و هیچ نمی  هر

با احتیاط نفسم را بیرون می دهم و نیم نگاهی به پارسا که نگاه . خبري از سعید و شیطنت هایش نیست. گوید  

 .از حاجی بر نمی دارد می اندازم  

ندارم در آن سکوت من تنها ایجاد کننده صدا باشم از این رو حتی جرات نمی کنم به عقب تکیه دهم  دوست

حالی که به عقب تکیه می دهد  در. که بالاخره پارسا با حرکت و کلامش به همه اجازه کمی آرامش می دهد 

 :وپاي راستش را بر روي پاي چپش می اندازد با لبخندي رو به حاجی می گوید

 چه خبرا حاجی ؟ -

که چشمانش را کمی تنگ کرده است پوزخندي می زند و چون پسرش به عقب تکیه می دهد و می  حاجی

 :گوید

 از من می پرسی چه خبرا؟!خبرا پیش توه  -

ستش را بلند می کند و روي پشتی مبلی که من نشسته ام می گذارد و با خیالی آسوده رو به حاج دست را پارسا

 :خانوم می گوید

 نمی خواي از پسر و عروست پذیرایی کنی؟!!  يحاج خانوم قبلا مهمون نواز تر بود -

رود  ییحش مخانوم سریع به حاجی نگاه می کند تا کسب تکلیف کند اما حاجی با کلام و چرخش تسب حاج

 :اعصابمان يرو
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 پسر نا خلف و عروس هرزه نمی تونن مهمون من باشن  -

کنم،  راحت تر از قبل به عقب تکیه  ینگاهش م.هم به ظاهر آرام باشد  دیخبر هستم ، شا یدورنِ پارسا ب از

 :می دهد و نگاهش را به سمت سالن می چرخاند و بلند عصمت را صدا می زند و می گوید

 عصمت؟ یی؟، کجاعصمت  -

 :با ترس در کسري از ثانیه با دو وارد پذیرایی می شود و ترسان می گوید عصمت

 بله آقا؟ -

 براي من و مهناز دو فنجون قهوه با کیک بیار -

 :رنگ پریده به حاج خانوم و حاجی نگاه می کند که حاجی با فریاد خطاب به پارسا می گوید عصمت

 دمتکارم دستور بدي توي خونه من حق نداري به خ -

 :گوید یدهد و نیم نگاهی به حاجی می اندازد و با پوزخند م یبه سرش م یچرخش پارسا

 دیکرد يادآوریاوه ببخشید ، به کل یادم رفته بود، چه خوب شد که ! . خونه شما  -

 :کند و مجددا به عصمت نگاهی می اندازد و با جدیت می گوید یآن پوزخندش را جمع م کی

 گفتم؟  ییدي چی گفتم ؟یا باید بندازمت بیرون که بفهمی چنشن -

 :مستاصل در برابر سکوت حاجی و حاج خانوم می گوید عصمت

 چشم آقا الان میارم -

که می خواهد سالن را تر ك کند حاجی چون گلوله آتش از جایش می پرد و با فریاد سر عصمت می  عصمت

 :گوید

 خواي چیزي بیاري تو غلط کردي که بدون اجازه من می -

 :پارسا با ذوق به آنها خیره می شود و سپس نگاهی به من می اندازد می گوید. سرجایش می ایستد  عصمت

 ست؟ی، خوب ن ی؟، مثلا همون اتاق حاج میبچه بذار يبرا نوییپا ياز اتاقا یکیعزیزم نظرت چیه که  -

در برابر . خانوم مات زده ، آرام از جاش بر می خیزد و حاجی هم از خشم لبهایش را بر روي هم می فشارد  حاج

حرفش با ترس سکوت می کنم که از جایش بر می خیزد و چرخی در سالن می زند و با نگاه تحقیر آمیزي به 

 :نان به من می گویدآ روسایل خانه و دستی که بر روي بعضی از وسایل می کشد بی توجه به حضو

 قدیمی و به درد نخور شدن یلیاین پایین یه تغییر اساسی می خواد باید وسایل جدید بخریم ، اینا دیگه خ -

 خانوم با لبانی لرزان به حاجی که چیزي به سکته کردنش نمانده خیره می شود  حاج
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 نظر تو چیه مهناز جان؟البته اگه به من باشه که می خوام خونه رو بکوبم و یه برج بسازم،  -

 با پارسا بقیه هم به من نگاه می کنند همزمان

 ادهیالبته عجله نکن وقت براي فکر کردن ز-

 :نگرانی به صورت برافروخته حاجی نگاه می کنم که بالاخره حاجی از کوره در می رود و عربده می کشد با

 ؟ یکنیم یمعلومه هست که داري چه غلط -

 :می رود و با تاسف می گویدبه سمت پردها  پارسا

د مده شدن ، باید همه رو دور ریخت ، عزیزم باید خودت یه فکر ي براي این پرده ها کنی ، بدجوري رو  -

 اعصابن

 

 خانوم چشمانش پر از اشک می شوند اینبار واقعا دلم برایش می سوزد  حاج

یم ، البته باید یکی رو هم به جاي عصمت اصلا امروز می ریم و پرده هایی رو که دوست داري انتخاب می کن-

 بیاریم

 .عصمت با نگرانی و تعجب از هم باز می شود و به پارسا با التماس نگاه می کند  دهان

 تو به چه حقی اومدي توي خونه من و درباره اسباب و اثاثیه ام نظر می دي و میخواي تغییرشون بدي؟  -

در یک قدمیش در حالی که کمی گره کراواتش را شل می کند سرخوش به سویش قدمی بر می دارد و  پارسا

 :می گوید

به همون حقی که تو زنمو کشتی،  به همون حقی که مهنازو به زور زنم کردي ، به همون حقی که چند سال  -

منو عذاب دادي و بهم زور گفتی ، به همون حقی که خواستی مهنازو بکشی ، به همون حقی که با چک جعلی 

به همون حقی که خیلی کارا کردي و من براي بدتر شدن شرایط زندگیت . ي دومین بار انداختی زندان   منو برا

 بازم بگم یا تمومش کنم؟. حرفی ازشون نمی زنم  

چند لحظه اي در سکوت به صورت پارسا که یک سر و گردن از او بلند تر است خیره می شود و با  حاجی

 :صداي دو رگه اي می گوید

 خونه من برو بیروناز  -

 :سوالی نگاهش می کنم و باحالت تمسخر گونه اي می گوید پارسا

 برم بیرون ؟از خونه ات؟ -
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 من با تو و زنت دیگه کاري ندارم فقط می خوام همین الان از اینجا برید-

 :باشد دهیجوك سال را شن نیکه بهتر یی، گو الیخ یخندد آن هم سر خوش، ب یم پارسا

حرفا،  حالا این منم که با تو کار دارم، نمیشه که تو هر وقت دلت خواست  نیاز ا میحاجی، نداشت د نشد دیگه-

 پاتو بذاري وسط زندگیمو و هر وقتم که سرخوش بودي پاتو بکشی کنار

 :خانوم که رنگ به رو ندارد قدمی به سوي پارسا بر می دارد و می گوید حاج

 طر یک زن واینستابرو مادر ، رو در روي پدرت ، به خا -

 :با تعجب ابروهایش را بالا می اندازد و به حاج خانوم خیره می شود و می گوید پارسا

 الان شما چی گفتی ؟به خاطر زنم؟رو در روي پدرم؟منظورت حاجیه دیگه نه؟ -

 گذرد؟ یشود و نم ینم يچرا زمان سپر.هر دویشان نگاه می کنم   به

کدوم پدر؟ منظورت همین مردیه که پسرشو به خاطر یه کینه قدیمی هر بار می خواد به خاك سیاه  -

بنشونه؟همین مردي که تو فکر می کنی بهترین مرد زمینه و جز تو به هیچ زن دیگه اي نگاه نمی کنه؟ همین 

کرد؟ همین مردیه که  خودشساله رو صیغه  25مردیه که تا دوتا خط چروك افتاد رو پیشونیت رفت و یه دختر 

 تو از ترس ابروت همه چی رو فهمیدي و یک کلام حرفی نزدي ؟

 

دهانی نیمه باز به حاجی و حاج خانوم خیره می شوم اشک در چشمان مادرش حلقه می زند و چند قدمی به  با

مادرش بر می  پارسا تاسف خورده و غمگین قدمی به سوي. عقب می رود و به هیچ یک از ما نگاه نمی کند  

 :دارد و می گوید

با همه این حرفا براي چی هنوز فکر می کنی باید حرمت پدر بودنش نگه دارم ؟در حالی که در حقم یه  -

تو می تونی سکوت کنی ، می تونی همه چیزو ببینی و تحمل کنی و دم نزنی اما من نمی !ساعتم پدري نکرده 

  درحمانه تو غربت سر به نیستش کرلااقل به خاطر زنی که اونقدر بی . تونم  

 :خشمگین و قرمز کرده از حرفهاي پارسا با فریاد بار دیگر می گوید حاجی

گمشو از خونه من،  . از خونه من بیرید بیرون، دیگه بهت اجازه نمی دم هر چی که از دهنت در میادو بگی    -

 بیرون

 :به سمتش بر می گردد و محکم می گوید یعصب پارسا
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نرم می خواي چیکار کنی ؟، زنگ می زنی پلیس؟، یا یه چک جعلی دیگه درست می کنی که باز منو  اگه -

 بندازي زندان؟ یا اینبار سر من و مهناز یه جا می کنی زیر آب ؟

 :نگاهی به من می اندازد و با انزجار می گوید حاجی

 این زن طلسمت کرده ، این زن یه عوضیه که اومده بین ما رو بهم بزنه ، این زن -

 :بلند داد می زند و می گوید شیحرفها انیپارسا م ناگهان

 آره این زن طلسمم کرده و گفته که نابودت کنم،  خوب که چی ؟ -

 با خشم نگاهش می کند حاجی

بشین سرجات این بابامه دوسش دارم حق نداري بین من و  تو چیکار کردي که من در برابرش وایستم و بگم -

بابامو بهم بزنی ، هان؟تو چیکار کردي که سفت و سخت پشت سرت وایستم و با افتخار بگم این حاجی ، یعنی 

حاج ایوب حشمتی باباي منه بزرگ یه فامیله، حرفش رد خور نداره ، دستش به خیره ، واقعا هم به خیره ، نه 

هوا و هوس به اسم اینکه یه دختر جوون بیوه شده بره و مجبورش کنه که صیغه اش شه و اون  اینکه از سر

 بدبختم از سر نداري ، ناله اشم در نیاد 

 چرا انقدر چرت می گی پسره نفهم؟-

 :پوزخندي می زند و نگاهی به من می اندازد و می گوید پارسا

یین شهر ،  از ترس آبرو نرفتنت براش گرفتی رو بدم من چرت می گم؟می خواي اون سوراخ موشی که تو پا -

؟ می خواي بگم هفته اي چند روز و چه ساعتی می ري اونجا ؟یا نه اسم بقالی سرکوچه رو بدم که هر بار با یه 

 گونی برنج و چند آت وآشغال می خواي خرش کنی که صداش در نیاد ؟

باشم چرا پارسا این بازي را تمام نمی کند نفسم کم  خانوم بی صدا اشک می ریزد دلم نمی خواهد اینجا حاج

 کم دارد بند می آید

 تو تمام مدت به پاي من بودي ؟ -

 

 :لحظه اي سکوت می کند به مادرش با ترحم نگاهی می اندازد و می گوید پارسا

طر خودت آدما رو دنبال خودت می کشونی ، خودت باعث می شی که آدم به خا!!!خودت تابلویی حاجی  -

مادرش،  مادري که فکر می کنه همه می خوان بچه هاشو از چنگش در بیارن بیفته پیت تا ببینه نه ، واقعیت 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٤٤٣ 

ثایت کنه که همه از  دنداره ، واقعیت نداره که دوست جوناي باباش دارن پشت سرش چرت می گن می خوا

 کینه به باباش تهمت زدن 

خونه رو تمام و کمال به من و سعید بدي ، حجره هاي تو حاجی خودت می کنی ، حالام می خوام این  آره

بازارم می خوام ، اون چندتا سهام نیمچه غولتم می خوام نمایشگاه ماشینی رو هم که قایمکی از ما تو اون 

همه کبکبه و دبدبه راه انداختی و  نهتلی که تو دبی با او. خیابون پر زرق و برقم دایر کردي رو هم می خوام 

 تتاحش به دروغ به ما گفتی می خواي بري سفر زیارتی و تا سه ماه نیومدي رو می خوام براي اف

 

 عرق کرده در مقابل پسرش ایستاده است پارسا ضربه آخر را می زند حاجی

اگه اینایی رو که گفتم ندي به روح سهراب قسم از همینجا یک راست می رم اداره پلیس وآمار تمام  -

م ، تمام مدارکی رو هم که نشون می ده می خواستی مهنازو بکشی رو دو دستی پولشویاتو بهشون می د

 !تقدیمشون می کنم حتی مدارکی که به واسطشون مژده رو کشتی 

 :کند  یعصبی گوشه لب حاجی جا خوش م پوزخندي

 جرات نداري با پدرت این کارو کنی -

 :دیگو یجز خشم ندارند م يزیکه چ یو با چشمان ستدیا یصاف م شیکند و سپس در جا یم یمکث پارسا

 يکه برا یهر چ ندهیکنم که ظرف دو ساعت آ یم يکنم ، کار یم کاریکه چ نیبمون و بب يجرات دار -

 یجرات داره ک یکه ک ینیتا بب مستمیجلوت وا ی، بعد از اون حاج ارنیرو از چنگت در ب يخودت اندوخته کرد

 نداره 

 

به فرزند و همسرش  سیخ یو سردرگم با صورت چیشود حاج خانوم گ یرفته رفته قرمز م یصورت حاج رنگ

 لرزند  یچرا دستان من م نیب نیدانم در ا یکند نم ینگاه م

 نه ؟ ای يای ی؟باهام راه م یحاج یکن یم کاریحالا چ -

 خبر داشته باشد زشیدهانش بسته شده است انتظار ندارد که پارسا از همه چ یحاج

 م؟یشیم یرو بهت بدم پس من و مادرت چ نایکه اگه همه ا يبا خودت فکر کرد چیه وونهیآخه پسره د -

 :دیگو یکند و م یحواله اش م يبرد پوزخند یاوج لذتش را م یحاج یکه از درماندگ پارسا
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خونه من،   تو نجای، حاج خانومم اگه خواست و دوست داشت هم یخونه زن بابام هست که ، تو برو اونجا حاج -

 و مهناز  دیمن و سع شیکنه،  پ یزندگ

 :دیگو یم شتریتر زدن ب شین يبرا و

 ؟ی، مگه نه حاج گهیروزا خوبه د نیهم يزن بابا ، برا -

 :شوند یم گریمنتظر واکنش هم د گریکدیبه  رهیدو خ هر

و بهم  یستیو رو در روم وا یبارت آوردم که جرات کن نطوریخودم متاسفم که ا يپسر ، برا يگستاخ شد یلیخ-

 بده تویزندگ یبگ

 یاندازد و سپس قدم یبه دور برش م ینگاه يبگو مگوها سر رفته است لحظه ا نیکه حوصله اش از ا پارسا

 :دهد یپاسخش را م اندازدیب یبر شانه پدرش بدون آنکه به چشمانش نگاه رهیدارد و خ یبر م یحاج يبه سو

بابت من از  دیتو شا رشده،ید یلیجبران کردن گذشته هم خ ي، برا یحاج رهید یلیخ گهیمتاسف بودن د يبرا-

خوشحالم ، چون  یلیمثل تو خ يپدر ي، اما من از بابت وجود یخودتو ناراحت کن یو ه یخودت متاسفم باش

ه ک يرسوند ییمنو به جاها یشتذا یم میقدم تو نابود ی، تو وقت!برسم یکه به همه چ يکرد يناخواسته کار

  دم،یرس یهرگز بهشون نم يکرد یاگه اون کارارو باهم نم

محکم  لهیمهمم، سرکوب کردنات شدن وس يمایشدن تصم اتیمن، لجباز يتو شدن آره ها ينه ها شهیهم

در برابر  يکه چطو میفکر يایکردنات شد باز تی، اذ شترمیب يتلاشا زهی، تمسخرات شد انگ فتادنین يبودنم برا

 !یتو حاج د، آره، خو یحاج يرو بهم داد نایو تو همه ا ستم،یو آزارت وا تیهمه اذ نیا

 کردم؟ یفکر م یتو اون لحظه ها به چ یدون ی، م یگرفت یازم قسم م یاون هتل ، وقت يتو اونشب

 :دیگو ینم يزیکند و چ ینگاهش م یحاج

 کردم؟ یفکر م یبه چ یدون یواقعا م یحاج-

 :زند یتر داد مشنود بلند ینم یکه جواب پارسا

 ؟ یدون یآره؟م-

 :خاموش شده است  نطوریکند که ا یبه چه فکر م یحاج نکیدانستم ا یکاش م م،یسکوت کرده ا همه

 يببره، چطور نیاز ب مویدوره جون ياینابودت کنم که تمام تلخ ينابودت کنم، چطور يروز هی يچطور نکهیا-

 !!و چه به عنوان پدر  یحشمت وبیچه به عنوان حاج ا ،ینباش یکس ادیتو  گهیمحوت کنم که د
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لحظه  نیبا تمام وجود قسم خوردم که انتقام مرگ تک تک بهتر یکه ازم گرفت یاونشب همراه اون قسم من

،  يبرد نیو همه اونا رو تو از ب ،یگردن حاج یهرگز بر نم گهیکه د ییلحظه ها.   رمیازت بگ مویزندگ يها

 چه تمامهر یرحم یاونم با ب

، الان تنها  ستیاصلا برام مهم ن یکن حمیچطور توج يخوا یو م یکن یفکر م یبه چ يتو دار نکهیا حالا

البته بعد از امضا کردن و مهر  شه،یهم ياونم برا رون،یب يالان از خونه من بر نیهم نکهیکه برام مهمه ا يزیچ

 يد یبه من م اتوییکه به واسطشون همه دارا ییکردن برگه ها

 دیداند که چه بگو یو نم ندینش یمبل م يرود و بر رو یبه عقب م یبرلبانش نمانده، چند قدم یکه رنگ یحاج

خارج  فشیرا از دورن ک ییپارسا برگه ها. تفاوت شده است  یشوم چهره اش کاملا ب یم رهی، به حاج خانوم خ

 ::دیگو یو م ردیگ یبرد و مقابلش م یم یکند و به سمت حاج یم

 زتیخواد و با مهر انگشتر عز یامضا م هیها تن-

 کردم یگمان در جا سکته م یبودم ب یحاج يمن جا اگر

 کارو نکن نی، با من ا یتو پسرم-

 :تفاوت شده است یب پارسا

 یامضاش کن حاج-

 نکردم انتیبالا سرش باشه ، من به مادرت خ یسقف هیخواسم  یرو نداشت، فقط م یاون دختر کس -

 است شهیاحساس تر از هم یشوم ب یم رهیپارسا خ به

 یامضاش کن حاج-

 یزن ش نیا ریخواستم اس یزنه، نم نیاز ا شتری، تو ارزشت ب يایخواستم به خودت ب یفقط م -

مستاصل و درمانده در مقابل  نگونهیچقدر خطرناك و حشتناك بوده اند که ا یحاج يکه کارها ستین معلوم

 پارسا نشسته است

 ندارم يادیزمن وقت  یحاج-

 :شودیم رهیآورد و به چشمان پسرش خ یهمانطور نشسته سرش را بالا م یحاج

 یباهم حرف م زیدر مورد همه چ موینیش یفروکش کنه بعد م تیاز عصبان کمی، بذار  یهست یالان عصبان-

 میزن

 :دیگو یو م ردیگ یفاصله م یاز حاج یآورد و قدم یم نییکه با آن برگه ها را نگه داشته است پا یدست پارسا
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 سهیاداره پل نجایاز ا میامضاشون نکن، فقط بدون مقصد بعد یباشه حاج-

 :دیگو یگذارد و به من م یم فشیو برگه ها را درون ک دیآ یچرخد و به سمتم م یم

 میبلند شو بر-

. بودم   دهیند نگونهیرا ا یهرگز حاج رد،یگ ینگاه از پارسا نم یحاج.   زمیخ یبر م میاز جا یو نگران دیترد با

 يصدا دینرس یشوم هنوز به در اصل یاز سالن خارج م یکوتاه يافتد به دنبالش با قدمها یپارسا به راه م

 شنوم یرا واضح م یحاج

 شرط هیزنم، اما به  یباشه همه رو به نامت م-

کنم لحظه  یت نگاهش ماس بیو غر بیعج یحاج يرنگ و رو.گردد  یبر م یو به سمت حاج ستدیا یم پارسا

 :دیگو یشود و م یم قیشود و سپس در چشمان پسرش دق یم رهیکنم و به من خ یسکوت م يا

 رو بهت بدم یگفت یخورم که هر چ یزنو طلاق بده، بعدش قسم م نیا-

 فشارم یم میپنجه ها انیرا م فمیودسته ک دیآ یبغض به سراغم م ناخواسته

 ه؟یمشکلت با مهناز چ-

دهد و باز خواسته  یم هیتک شیکه کاسه چشمانش به زنگ خون در آمده است دستش را به ستون کنار یحاج

 :کند یاش را تکرار م

 شهیماله توم یطلاقش بده، بعد همه چ-

 نیدهد، ا یخواهد چه پاسخ یدانم که م یشنوم نم یپارسا را درست از پست سرم م يبازدم نفسها يصدا

در چشمان پدر با  رهیگذارد و خ یشانه ام م يآورد که ناگهان آرام دستش را بر رو یسکوتش قلبم را به دهانم م

 :دیگو یم نانیتمام اطم

 دی، چرا با يزنم کرد شویآورد ینداره، خودت دو دست یخوام، بدون اونکه لطف یبا مهناز م زویمن همه چ-

 که دوسش دارم یطلاقش بدم در حال

 کند یدر دلم به پا م یبار طوفان نیاول يجملات آن هم برا نیا دنیشک نداشتم، شن میگوشها ییبه شنوا کاش

 :دیگو یکند و سپس م یم یبا حرص سکوت یحاج

، اما اگه  يتنهاش بذار ادیرو نداره دلت نم ی، چون کس یدون یخودتم م یما همه ، حت ،يتو دوسش ندار-

رو هم به عنوان کمک  یو مبلغ رمیگ یخونه براش م هیاز بابتش راحت بشه  التیخ نکهیا يبرا يطلاقش بد

 ؟ يد یم ؟طلاقشیگ یم یحالا چ. دم   یبهش م یخرج
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آنکه  یو ب ستدیا یدارد و درست شانه به شانه من م یبر م یدارد و قدم یشانه ام بر م يدستش را از رو پارسا

 :دیگو یدر چشمان پدر م رهیباشد خ دهیکش یخجالت

 هی نمیتونم سر کنم، حالا همه وجودم شده، ا یشبم بدون اون نم هی م،یوقته که باهم یلیمن و مهناز خ-

بهتون  دیعمق عشقم بفهم نکهیا يرو هم برا گهید تهیواقع هیچه بدتون ،  ادیخواد خوشتون ب یچه م ه،یتیواقع

دتر از سهراب ، من سوخت که چرا زو یم نیدلم از ا شهیمهناز زن سهراب شد هم یوقت نکهیاونم ا.    میگ یم

خواستم، فقط مشکل  یبود که من م یمهناز همون. با مهناز آشنا نشدم که از اول زن خودم بشه نه سهراب  

 ! یممنونتم حاج ایدن هیکارتم  نی، اما خوب بابت ا يما دوتا رو زن و شوهر کرد يبد طیبود که تو شرا نجایا

 

توجه به حالم دستش را  یگر گرفته ام که ناگهان ب یپارسا کم ياز حرفها ردیگ یرا خشم فرا م یچهره حاج باز

 یبر گونه ام م يمحابا بوسه ا یگذارد و در مقابل چشمان به خون نشسته پدرش ب یکمر م يکند و رو یبلند م

 :دیگو یزند و م

 دانشگاه؟ يبر یخواست ی، مگه نم گهید میبر-

کمرم  يشوم که همزمان با حرکت دستش بر رو یم رهیکنم و به چشمانش خ یسرم را بلند م عیزده سر شوك

را  یحاج گرید یکنم حت یبلندش نم گریاندازم و د یم نییکند از فرط خجالت سرم را پا یوادار به حرکتم م

 کیهنوز در کنارم است که .   مییآ یم نییو پله ها را پا میشو یکند از ساختمان خارج م یکه چه م نمیب ینم

 :پرسد یدفعه م

 ؟ یتوچرا انقدر ساکت-

 :دیگو یکه با خنده م میبگو يزیخواهم چ یآورم و م یهمان صورت شرم آلود سرم را بالا م با

نشده ، پدر شوهرت بود  يزیحالا که چ. رفته بود   ادیبوس صبحت بود که  نینباش ، ا یدختر انقدر خجالت-

  ينامحرم نبود که انقدر سرخ شد

 :پرسم یاز او م نانیاطم يرو برا نیاست از ا شیپ قهیدو دق يپارسا نیا میسخت است که بگو باورش

 س؟یاداره پل يبر يخوا یواقعا م-

 :دیگو یآورد و م یکتش در م بیرا از ج چشیسوئ

 دلت براش سوخته؟ ه؟نکنهیچ-

 :هستم از رفتارش جیگ واقعا
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 نه اما -

بچرخونه، البته اگه بتونه  شویداره که بتونه باهاش زندگ ییپستو هیباز  رمیرو هم ازش بگ ناینگران نباش همه ا-

 از چنگ قانون قسر در بره

وارد  دیشود و سع یباز م اطیدر ح انیم نیشود که سوار شم در ا یکند و منتظرم م یباز م میرا برا نیماش در

پارسا .   دیآ یم دارد و به سمتمان یرا بلند بر م شیدهد و گامها یم یخندان سلام دنمانیشود و با د یم

 :دیگو یزند و م یم یجان یلبخند ب

 شرکت؟ يمگه نگفتم بر-

 جا گذاشتم  مویاومد که گوش ادی هویوسط راه -

 میبا ما بر ایبرو بردار ب-

شوم که ناگهان  یم رهیرود خ یرودبه او که از پله ها بالا م یدهد و از پله ها بالا م یم یسرش را تکان دیسع

 :دیگو یزند و م یشود و پارسا را صدا م یعصمت با عجله از ساختمان خارج م

 دیتو روخدا آقا نر-

 :پرسد یکنم و م یم یمتعجب به عصمت نگاه پارسا

 شده؟ یچ-

 :دیگو یوحشت زده م يو با چهره ا دیآ یجلوتر م یچند قدم عصمت

 تو آقا دیایتوروخدا ب-

 :میگو یاندازم و م یم ینگاه دیبه سع به پارسا و سپس ابتدا

 شده؟ ی؟چیزن یچرا حرف نم-

پوشاند و  یتمام صورتش را م ینگران يگردد،  پارسا لحظه ا یاو با همان صورت وحشت زده به داخل باز م اما

 یم رهیبه در خ يا هینگران چند ثان. رود  یبه دنبالش م زین دیسع.رود  یبا چند گام بلند با عجله از پله ها بالا م

 . دیآ ینم ییصدا چیروم ه یشوم و سپس آهسته از پله ها بالا م

 شانیکیاند به نزد ستادهیحرکت پشت به من ا یب دیپارسا و سع.شوم   یکنم و وارد سالن م یاز در عبور م آرام

و  نیبه زم يناباورو با  رمیگ یدهانم م يدستانم را جلو  ،يادیصحنه مقابلم قبل از هر فر دنیرسم از د یکه م

 .شوم  یم رهیغرق به خون خ یبه حاج
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که محکم  یو دستان لرزان یسر حاج يبالا ستادهیا يشود به پاها یم دهیاو هستم نگاهم کش رهیکه خ همانطور

 یآنچنان شوك زده شده است که قدم از قدم بر نم چارهیب يپارسا. را در خود گرفته اند   یمتیگلدان گران ق

  ندینش یم نیزم يو بر رو دیآ یزودتر از او به خود م دیدارد اما سع

 یناگهان داد م دیزندکه سع ینم یرود و حرف یخانوم آهسته آهسته با همان گلدانِ در دست،  به عقب م حاج

 :زند

 هنوز زنده است، زنده است-

گرداند و ناگهان سر  یرا به سمت خود بر م یزند و صورت حاج یزانو م عیسر دیسع يصدا دنیبا شن پارسا

 :دیگو یزند و م یعصمت داد م

 زنگ بزن اورژانس، عجله کن-

بار با عجله به سمت تلفن  نیزند و ا یم ادیپارسا سرش فر گریداند چه کند که بار د یاز شوك وارده نم عصمت

 یکند و در حال یاندازد و بلندش م یم یحاج يزانوها ریرا ز شیراه پارسا با عجله دستاها نیاما در ب.دود  یم

 :دیگو یکه هول کرده است تند م

 برمش یبشه ، خودم م ریممکنه د انیخواد ، تا ب ینم-

 یاراده از همان زمان که گفته است حاج یب دیسع. دانم چه کنم  یشده است که نم ختهیآنقدر بهم ر اوضاع

را بقل کرده به  یپارسا حاج. کند  ینگاه م یانوم و حاجبارد و مدام به حاج خ یزنده است از چشمانش اشک م

گردد و  یبر م تیخواهد به دنبالش برود که پارسا با عصبان یشود و م یبلند م دیسع.رود  یم يسمت در ورود

 :زند یم ادیسرش فر

 مامان شیبمون پ-

 شنوم یبار است که از زبان پارسا کلمه مادر را م نیاول

 امیاما من م-

 یزند و م یم ادیعرق کرده است بلندتر از قبل فر یحساب یحاج ینیو سنگ یو نگران تیاز عصبان که پارسا

 :دیگو

  نجایبمون هم گمیم-

حاج خانوم هنوز در آن . کند   ینم یحرکت گریشود و د یمتوقف م شیسرجا دیپارسا ، سع ادیفر نیدوم با

هم  نبیاشک چشمان ز. است  رهیشده کف سالن خ ختهیبه خون ر دهیمانده و عصمت رنگ پر یباق تیوضع
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 یدست حاج خانوم م درنگاهم به گلدان . نشسته است  نیزم يبر رو واریهمان گنج د دهیو ترس دیآ یبند نم

 :دیگو یبلند م مانیافتد که پارسا خطاب به همگ

 !!!واریرفته و خورده به د جیفقط سرش گ-

 :دهد یماند و پارسا ادامه م یباز م يدهانش از ناباور دیسع.کنم  یبه پارسا نگاه م متعجب

  د،یزده باش ییجا يا گهیربط د ینشنوم که حرف ب ن،یهم-

 یحت مانیکه از جا میشود هر پنج نفر آنقدر شوك زده ا یو بدون فوت وقت از سالن خارج م دیگو یرا م نیهم

را کرده  نکاریچرا ا نکهیا دنیفهم. آمده است  در واریرنگ صورت حاج خانوم به رنگ د.   میخور یتکان هم نم

  ستیاست هم چندان دشوار ن

برگردان  يکنم و برا یرها م نیزم يرا رو فمیاندازم و ک یم هیبه بق ينظر. سوزد هم نه   یم شیهم برا دلم

مانده  یکه هنوز در شوك باق یروم ، رو به عصمت یبه حالت قبل ، همانطور که آرام به طرف حاج خانوم م هیبق

 :میگو یاست م

 ایآب قند درست کن و ب وانیل هیزود باش برو  فتهیداره پس م ینیب ی؟نم یکن ینگاه م يدار یبه چ-

 :دیگو یبار م نیاول يتلنگر است که برا کی نیمنتظر هم انگار

 الان نیچشم خانوم ، هم-

 کیدر .شده است   رهیشمان پر اشک به مادرش با انزجار خشده باشد با همان چ زاریاز مادرش ب ییکه گو دیسع

 :میگو یکنم و با اشاره به گلدان م یدستم را بلند م اطیحاج خانوم با احت یقدم

 بدش من-

دهد و به  یجهت م رییو نگاهش را تغ دیآ یدر خود در م شیهمه زمان از فرو رفتگ نیبعد از گذشت ا میصدا با

 .دست خودش نداده است  يآرامش کنم تا کار دیترسم اما با یاز نگاهش م.شود  یم رهیمن خ

 نشده ، فقط اونو بدش به من يزیچ-

 :دیگو یاندازد و م یم یزند و به گلدان در دستش نگاه یم يپوزخند ناگهان

 هیکنه که ک یکثافت فکر م-

 :دهم یدهانم را از ترس قورت م آب

 دهیکه اندازه دخترشه خواب یزن هیمن رفته با  ينامرد پست برا-
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رفته  شیشوم چشمها یم رهیشنود خ یحرفها را م نیبار باشد که ا نیاول دیدانم با یکه م دیبه سع ینگران با

 :شوند یرفته باز م

 شیالولت یره پ یگه و اونوقت خودش م یلجن به هممون زور م-

شوم و آرام گلدان را از  یخم م یدهد با استرس کم یرا به او نم يکار چیاست که فعلا مغزش فرمان ه معلوم

 : دیگو یدفعه تند به من م کیکشم که  یم رونیدستش ب

 حقش بود، مگه نه؟-

 :آرامش کنم دیکنم اما با یحرکتش وحشت م از

 بگو یخواست یبعد هر چ ن،یاونجا بش میبر ای، حالا ب يآره حق با توه، خوب کرد-

 پس انداخت که به هممون ظلم کنه يتوله ا نیخدا باباش لعنت کنه که همچ-

 یم نیزم يکه رو یگذارد و رفته رفته در حال یصورتش م يمادرش دستانش را رو يحرفها دنیبا شن دیسع

 خودم هم نمانده يبه در آمدن اشکها يزیچ.  هیگر ریزند ز یبلند م ندینش

 گفت؟ یم یبه من چ شیچند شب پ یدون یم-

 :نشده باشد وانهیزن د نیا دوارمیام

 دمیسال از سع 5حاج صادق که  دهیخواست دختر ترش یعقلِ ظالم م یپسرمم بدبخت کنه، ب نیخواست ا یم-

 رهیبگ دمیسع يبزرگتره رو برا

نفس راحت  کیشوند که همه  یتمام نم کجایخانه  نیا يها بتیزند چرا تمام مص یدر چشمانم حلقه م اشک

 میکش

ذارم،  ینم گهینه، د دیسع گهید د،یهمه عذاب کش نیفت، بچه توهم رفت، پارسام ا، سهرابم که ر گهیبسه د-

 پس حقشه، مگه نه؟. نکرد   تیتورم که کم اذ م،یکشتمش که هممون راحت ش

 دیحاج خانوم که چون ب گرید يهستم و از سو دیسو نگران سع کیکردم؟از  یچه م تیوضع نیدر ا دیبا من

شانه  يو دستم را رو رمیگ یرا م وانیل. زند   ینم یو حرف ردیگ یم میآب قند را جلو وانیعصمت ل. لرزد  یم

 کنم یگذارم و وادار به حرکتش م یحاج خانوم م

با ترس   ند،ینش یمبل که م يحاج خانوم رو. کند   یم هیهمچنان گر دیافتد سع یمظلوم به راه م یکودک چون

آب  وانیل. افتد  یو ترس به لرزش م یتمام تنم از نگران ه،یگر ریند زز یآن م کی.   رمیگ یاز او فاصله م یکم

 :پرسد یوحشت از من م ازند و ب یآن با دست پسش م کیبرم اما  یلبانش م کیقند را نزد
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 مرد؟-

کند آرام  یاست با ترس به من نگاه م ستادهیسرم ا يعصمت که بالا.  میگو ینم يزیشود و چ یتلخ م دهانم

 نیزم يهنوز همانجا رو دیسع. که مواظبش باشد تا باز گردم  میگو یو به عصمت م زمیخ یبر م میاز جا

  رمیخواهم شماره پارسا را گ یدارم و م یتلفن را بر م ینشسته است گوش

 "!!!مرده باشد ینکند که حاج"

سمتش روم که خواهم به  یکنم و م یرا رها م یشوم و گوش یم مانیپش دیچهره آشفته سع دنیبا د اما

 :دیگو یو م دیآ یم رونیاز سالن ب مهیعصمت سراس

 ستی، حاج خانوم اصلا حالش خوب ن دیایخانوم تو روخدا ب-

را گم  میدست و پا یکم.  هیگر يخندد و لحظه ا یم يحاج خانوم لحظه ا. گردم  یرفته را با عجله باز م راه

 :میگو یو همزمان به عصمت م رمیگ یبغلش را م ریروم و ز یبه طرفش م.کرده ام 

 م؟یندار يزی، چ یتو خونه آرام بخش-

 :دیگو یدهد و م یم یتند سرش را تکان تند

 ارمیالان م-

 یم راهیبد و ب یزند و به حاج یربط م یب يکنم که به سمت اتاقش حرکت کند، مدام حرفها یزور وادارش م به

که عصمت  یکنم قرص ینشانمش تلاش م یتخت که م يرو. شده است   یدچار شوك عصب نایقی.  دیگو

کمک عصمت به هزار  با.کند  یم هیزند و بلندتر از قبل گر یآورده است را به خوردش دهم اما مدام پسش م

 مشیخوابان یو م میده یجان کندن قرص را به خوردش م

 یقرص کم کم اثرش را م.از تقلا کردن خسته شده است . آرامش کنم  یتلاش هستم که با حرف زدن کم در

 .رود  یبندد و در خواب فرو م یزند چشمانش را م یسرو ته م یب يگذارد و او همانطور که هنوز حرفها

 .گردم  یشوم و از اتاق خارج م یاز کنارش بلند م ییصدا نیشود آرام و بدون کوچکتر یکه از او آسوده م المیخ

 شیشود که تنها یم یساعت مین نمیب یرا م دیسع.شوم    یوارد سالن م.   ستیاز پارسا ن يخبر چیه هنوز

 نشسته است شانیپر یمبل با حالت يگذاشته ام ، رو

 يزیچون هنوز از چ. گفتن ندارم  يبرا یحرف چیه. اند  ستادهیدر آشپزخانه ا يدر جلو فیو عصمت بلاتکل نبیز

اندازد و  یبه من م ینگاه مین. نمینش یم شیمبل رو به رو يحرف رو یشوم و ب یوارد سالن م. خبر ندارم 

 :دیگو یم رونیبه محوطه ب رهیچرخاند و خ یم يا شهیسپس سرش را به سمت پنجره بزرگ ش
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 !!حالم ازش بهم بخوره اینگرانش باشم  دیدونم با یاصلا نم-

بهتر  يگرید زیلحظه ها سکوت از هر چ نیدر ا. قبل متورم و قرمز شده اند  یساعت هیاز شدت گر چشمانش

 کی. اندازم   یم یفهمم که به شدت نگران است به ساعت نگاه یم شیو تند پا یاز تکان عصب. است 

 یم. آورد   یدر نم ینگران زو ما را ا ردیگ ینم یچرا پارسا تماس.   ستین يگذشته است و از پارسا خبر یساعت

 :پرسد یاز من م دهیترس ییبا رنگ و رو دیکه سع رمیو با او تماس گ زمیبر خ میخواهم از جا

 ندازن زندان؟ یمادرمو م! ! رهیاگه بم-

 :میگو یو م نمینش یم میاز قبل سرجا تریشد یدهم و دوباره با نگران یدهانم را قورت م آب

 شهی، معلومه که خوب م رهیبم یخدانکنه حاج-

 :شوم یشوك زده م يدهد لحظه ا یکه م یجواب از

با حاج خانوم  یکس گهیسرش خورده به ستون و مرده که د یاتفاق میندارم، اگه بگ يه اون کاربه مرده و زند-

 داره ؟ یعنینداره؟هوم؟ يکار

 یم یحرف نیندارد که چن یارزش چیه شیواقعا زنده بودن پدرش برا یعنی.دهم   یم رونیرا با ترس ب نفسم

 !!زند

 :میگو یو م زمیخ یکند که برم ینگاهم م رهیخ

 رمیباهاش بگ یتماس هیپارسا چرا تماس نگرفت؟ ، من برم -

 یشماره پارسا را که م. روم  یشوم و به سمت تلفن م یکند از سالن خارج م ینگاهم م یکه سوال همونطور

 یاپیبعد از چند بوق پ. شوم   یم رهیدهد خ یرا تکان م شیاز قبل پا يشتریکه با شدت ب دیباز به سع رمیگ

 :شود یتماس برقرار م

 الو پارسا؟؟-

 :دهد یجوابم را م دهیسوالم را نپرس هنوز

 نگران نباش زنده است-

 ياما حرفها. ام   دهینداشته ام رس يکنم به تمام آرزوها یکشم که احساس م یم ينفس آسوده ا آنچنان

 :بد گرفته است شیصدا.آورد   یاسترس را دوباره به سراغم م شیبعد

 بهم ندادن یرفته توکما، هنوز که جواب درستفکر کنم -

 :دیگو یکند و به من م یحرفش را عوض م يکه فور دیبگو يگرید يزهایخواهد چ یم
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رو بهش بگو  ییزایچ هیسربسته . گم  یکه بهت م یمارستانیب ادیو بهش بگو ب یبزن به اسحاق یزنگ هیمهناز -

 باهاش حرف بزنم یم تلفنتون ینم نجایمن ا. که بدونه ماجرا از چه قراره 

 :دیگو یم اطیکند و با احت یم یمکث

 هیاون گلدونو هم .  نجایبهش بگو زود خودشو برسونه ا.   رونیب امیذارن که ب یبه من شک کردن نم نجایا-

من بهشون گفتم سرش خورده به . پاك کن   زویرد همه چ! هیمنظورم چ یدون یم گهیردشو گم کن ، د يجور

با  عتریفقط سر س،یبه پل زدنزنگ  رون،یب امیذارن که ب یمعلوم نشه نم یحاج تیستون، اما اونا تا وضع

 ادیتا امشب به هوش ب دوارمی، مواظب اون عصمت دهن لقم باش، فقط ام ریتماس بگ یاسحاق

 :پرسم یم عیشوم که سر ینگران م آنقدر

 من، پارسا!!  ينکرد يفتند؟ تو که کارگر یعنی-

نگران شدن  يبرا يزیباش، چ دیمواظب حاج خانوم و سع اد،یبه هوش م ی، حاج هیعیطب زایچ نینگران نباش ا-

 ریتماس بگ یبا اسحاق عیوجود نداره، الانم سر

به خود . را لمس کنم   یخوش زندگ يتوانم رو یوقت نم چیدانم چرا ه ینم یلعنت.  دیآ یچشمانم در م اشک

را با  یشماره اسحاق تیشود و در همان وضع یم شتریشدت اشکم ب.تماس را قطع کرده است   م،یآ یکه م

 شد ینحس تمام م يروزها نیکاش ا!! تیوضع نیا رییتغ دیبه ام رمیگ یلرزان م یدستان

 

 :چهلم  فصل

 

 

 يشود و به برا یپارسا تمام وجودم او م نیبوق ماش یدر پ یپ يصدا دنیگذشته است که با شن مهیاز ن شب

است در دو پله  کیکه نزد یو در حال یدقت یکنم و از پله ها با ب یاز در عبور م.دوم  یبه سمت در م دنشید

 .روم   یم نییخورم پا نیبه زم ییانتها

 یو ظلمت هر نوع فکر و نگران یکیتار نیدر ا شیها کیلاست ریز يزهایسنگ ر يو صدا نیآرام ماش حرکت

که هنوز متوقف نشده  ینیبا همان هول و استرس به سمت ماش. آورد  یمن به ارمغان م يرا برا يآزار دهند

زند  یترمز م يو او رو ستمیا یم میدر چشمانم سرجا نیماش يچراغها میاما با افتادن نور مستق.روم   یاست م

 . دیآ یآشفته به سمتم م یشود و با صورت یم ادهیکوبد بالاخره پ یم نهیوار به س وانهیقلبم د. 
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را  میجوابها شیبگذارم خودش با حرفها دیبا.سخت است  اریلحظه بس نیو در ا نکیا یهر نوع سوال دنیپرس

 حیتوض چیه.  نیگردد فقط هم یتنها تماس گرفت و گفت نگران نباشم پارسا بازم یاسحاق شیپ یساعت. بدهد 

 .خانواده کم شود  نیا ياعضا یحال شانیاز پر يزینداد که چ يگریداضافه 

 ؟يداریچرا هنوز ب-

 :شوم  یم رهیصورتش خ به

 ؟ياومد ریچرا انقدر د-

 :میگو یکند و م یگذارد و باز م یهم م يرا رو شیکند و پلکها ینگاهم م رهیخ يلحظه ا چند

 بالا میخسته ام بر یلیخ-

 دیشا.  رمیگ یدارم و آنها را از او م یبه سمتش بر م یاندازم و قدم یم یدر دستش نگاه يو پالتو فیک به

تا  نجایدوشا دوش و در کنار هم ، مسافت کوتاه از ا  م،یافت یبه راه م. از او بپرسم   يزیدوست ندارد که من چ

 آراممانجان و  یب يقدمها نیشود با ا یتواند طولان یساختمان چقدر م

 جاست؟ک دیسع-

 :آورم یم ادیرا با آن چهره پر اضطراب به  دیسع

 بخوابه کمیبود، به زور فرستادمش بالا که  نییپا شیساعت پ میتا ن-

 :پرسد یدهد و م یم یتکان یو خستگ تیرضا يرا از رو سرش

 شد؟ یمادرم چ-

 :چقدر درد نهفته است  ش،یسوالها يِتُن صدا در

بالا سرش، به زور قرص  ادیزنگ بزنم به دکتر تا ب دمیترس ست،یبهش آرام بخش دادم، اصلا حالش خوب ن-

 زنه یشه و داد م یم داریاما مدام ب ده،یخواب

رو قدم به قدم به دنبالش  نینگرانش هستم از ا.رود   یمتحرك از پله ها بالا م يو چون مرده ا دیگو ینم چیه

 :پرسم یرسد و من از او م یله مپ نیبه آخر. روم   یم

 ؟ يخورد يزیچ-

 :دیگو یکند و م یگردد و نگاهم م یبرم.  ستمیا یو م ستدیا یم

 م؟یبخواب میبر-
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 یآنکه جواب یکند و سپس ب ینگاهم م يلحظه ا.شوم   یم رهیبه چشمانش خ یکیو ترس در آن تار ینگران با

 یبه سمت تخت م کراستی میشو یوارد اتاق که م. دهد   یگردد و به راهش ادامه م یاز من گرفته باشد برم

 چیه.  ستمیا یم میو سرجا مگذار یبه تخت م کیمبل نزد يرا رو شیو پالتو فیک ندینش یرود و لبه اش م

 .کشد  یتخت دراز م يکند و رو  یرا بلند م شیکند و آرام پاها ینگاهم نم

آهسته . نگاهش مات سقف است .اندازم و بعد به کراوات شل شده دور گردنش  یم یکفشها و جورابش نگاه به

رود من هم از صبح  یدلم ضعف م.  نمینش یم شیسر پاها يتخت،  بالا يروم و در انتها یبه سمت تخت م

 . دیکاش به حرف آ.نخورده ام  يزیچ

واقعا  دیکنم شا یسوال دینبا.است   تنها سکوت کرده.اندازم و سپس به چهره خسته اش   یم ینگاه شیپاها به

که دلم  یکنم و با نگران یکنم و دستانم را بلند م یسکوت م زیپس من ن.حوصله جواب دادن را نداشته باشد 

کنم   یکفشش م يبه باز کردن بندها روعش ابمی یاز دستش خلاص. از پارسا    میسوالها دنیخواهد با پرس یم

 !چه نکیو ا میصبح چه بود. 

هنوز به سقف . کنم  یخارج م شیاز پاها يگریپس از د یکی زیرا ن شیآورم جورابها یرا که در م شیشهاکف

 یاما حرف نم. آرام کند  یخواهد با حرف زدن ،  من و خودش را کم یوقتها چقدر دلم م نیدر ا. کند  ینگاه م

به حاج خانوم  ياو را تنها بگذارم و سر اشدبهتر ب دیاصلا حوصله ام را ندارد ، شا ییکند ، گو یزند ، نگاهم نم

 .کند   یباز م ادیپرد و زبانش را به دشنام و ناسزا آن هم با فر یاز خواب م یگاه رایز. بزنم 

 زیخ مین شیدر جا یدفعه با ترس و نگران کیکنم که  یدارم و قصد رفتن م یرا بر م شیو کفشها زمیخ یبرم

 :پرسد یشود و م یم

 کجا؟-

 یشود و منتظر پاسخم م یبلندتر م یکم.  میگو ینم يزیشوم و چ یم ریاز حرکت و حرفش غافل گ يا لحظه

 :ماند

 رم به حاج خانوم سر بزنم یم-

 :زند اما هنوز استرس دارد یشده است و با من حرف م زیخ مین شیدر جا نکهیا با

 ست؟یمگه عصمت بالا سرش ن-

 :میگو یکنم و م یسکوت م يسوالش لحظه ا از

 چرا بالا سرشه ، اما-
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 ؟ير یم يدار یچ يپس برا-

 زیخ میشوم هنوز ن یم کیکنم و همانطور کفش به دست به تخت نزد ینم دایپ یسوالش جواب نیا يبرا گرید

 یبالشت م يسرش را رو يآسوده تر الیتخت با خ يکه با نشستن مجددم بر رو ردیگ یاست و نگاه از من نم

خواهم  یگذارم و م ین تخت مییشوم و کفش ها را همانجا پا یخم م.   ردیگ یگذارد و دوباره نگاه از من م

 :دیگو ینا آرام و دلنگران م ییسرم را بلند کنم که با تُن صدا

 ؟یگ یبگم ، نه نم يزیچ هیمهناز -

 چیچقدر دوست داشتم ه. کنم  ینگاهش م رهیو خ نمینش یدرست م میو با دلهره سرجا ردیگ یشدت م مینگران

.   میداد یادامه م مانیدر آرامش به زندگ يگرید يافتاد و من و پارسا تنها و در جا یاتفاقها نم نیکدام از ا

با  ییو گو ردیگ یآورد و به سمتم م یمکنم که آرام دستش را بالا  یخشک شده ام را با زبان تر م میلبها

 :دیگو یالتماس م

 شم؟یپ يایم-

خسته و  ییعاجزانه تر از قبل با چشمها. کند  یم ریاز وحشت را در وجودم سراز یامشب پارسا موج يکارها

 :کند یقرمز خواسته اش را تکرار م

 ایب-

 ياول رو میکن ینگاه نم يگرید زیبه چ گریکدیکه هر دو جز  یزنم در حال یو تخت را دور م زمیخ یم بر

کند  ینگاهم م رهیشود وخ یبه پهلو م زیاو ن. کشم   یو به پهلو دراز مروم و سپس آرام،  مقابلش  یتخت م

 :پرسم یهمه ترس از او م نیاز ا یخلاص يکه بالاخره بر ا

 شده پارسا؟ یچ-

تنها نگاهم  يا هیگذارد و چند ثان یخاموش باشم م يبرا میلبها يکند و رو یاشاره اش را آهسته بلند م انگشت

 :شده باشداما نگونهیمرده باشد و پارسا ا یکه نکند حاج شمیاند یبا خود م.کنم   یم

ادامه  مونیدغدغه به زندگ یشناسه، راحت و ب یکس مارو نم چیاونور ه شه،یهم يمهناز، برا میبر نجایاز ا ایب-

 مید یم

 :دیگو یخواهند از هم باز شوند که م یاز تعجب م میلبها

 نه نگو، باشه؟-

 :کنم ینگاهش مشودو با ترس  یخشک م میگلو
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 ستین یحاج يدردسرا گهید ست،ین یحاج گهید ست،ین ایبدبخت نیا گهید میخسته شدم، اونجا بر گهید-

 :شود یدر چشمانم جمع م اشک

 افتاده؟ یحاج يبرا یاتفاق-

 :دیگو یم یحرص یو با حالت ندیآ یدر م زیاو ن ياما اشکها ستین یکردن باور

 مهناز ؟ یفهم یچرا حرفامو نم!!! یحاج یگیاونوقت تو م م،یبر ایب گمیمن م ؟يدار کاریچ یبه حاج-

 :دیگو یکه او م میگو ینم يزیو چ زندیر یم رونیحلقه زده درون چشمانم ب ي، اشک ها شیاشکاها دنید با

 یکه تا فردا چه اتفاق ستیمعلوم ن ست،یبه باز کردن چشماش ن يدیاصلا ام یگ یکه تو م یحاج یحاج نیا-

 افته یم

 .شوم  یحاج خانوم م نگران

 !!کنم مهناز کاریچ دیدونم با ینم گهی، اونوقته که من د ادی یم قاتیتحق يبرا سی، پل فتهیب یاگه اتفاق-

 یدلم نم. کند  یتابم م یکارش ب نیا.  دیگر یبار مقابلم خون م نیاول يمن آنقدر درمانده شده که برا يپارسا

 زمیر یهمانطور که اشک م. دور شده ام   اریکنم از او بس یاحساس م. گونه باشد و عذاب کشد   نیخواهد ا

در  یبا نگران. در بدن ندارد  یجان ییگوآنقدر سرد که . سرد است . گذارم  یحرکتش م یدست ب يدستم را رو

 :پرسم یشوم و م یم زیخ مین میجا

 چرا انقدر دستت سرده؟-

 :است زانمیآو يبه سمت موها نگاهش

 میو به پشت سرمونم نگاه نکن میخونه بر نیامشب از ا ایاصلا ب-

نکند که  "گذارم تب ندارد  یم شیشانیپ يدستش کرده ام پشت دستم را رو يکه از سرما یهمان هول با

 "د؟یگو یم انیهذ

 پارسا؟ یخوب-

 :کند یو به من نگاه م ردیگ یم میاز موها نگاه

 يجا هی میکه دار میکن یهوم؟فقط من و تو ، اصلا فکر م  م،یشیو همه م یحاج الیخیمهناز امشبو اصلا ب-

 ، باشه؟ میکن یم یزندگ گهید

 :شوم  یم رهیخ یاش با نگران دهیرنگ و صورت زرد و رنگ پر یب يلبها به

 من  شیپ ایحرفا ب نیا ينکن، به جا یحاج یپس انقدر حاج-
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 :دیگو یو م ردیگ یم میستش را به سوو د ردیگ یترسم اشک چشمانش شدت م یواقعا از او م نباریا اما

 اینترس، ب-

را  شیخواهد اشکها یکند دلم نم یبا همان چشمان اشک آلودش نگاهم م. شود   یضربان قلبم تند م شدت

پناه شده درد تمام وجودم را فرا  یب یدر مقابلم چون کودک نکهیاز ا نمیخواهد فرو افتادنش را بب یدلم نم.  نمیبب

 ردیگ یم

را از  يکشم و هر فاصله ا یکنارش دراز م عیسر زمیر یکه بدتر از پارسا م ییکنم با اشکها یدرنگ نم گرید

که  يکشم و با لبخند یم مانیهر دو يکنم و پتو را رو یدست دراز م. تمام وجودش سرد است .برم   یم نیب

 :میگو یتماما اشک است م

 امیمنم م يو بر یهرجا تو بگ م،یر یباشه م-

کند و من  یم کیبه من نزد شتریبند و سرش را ب یچشمانش را م.کشم  یم شیچشمها رینگشتانم را به زا سر

 :میگو یم

 فقط من و تو شمون،یپ ادیحق نداره ب میکس چیخودت و من، ه يبرا کیخونه کوچ هی-

 .کنم  یم هیچسبانم و گر یم شیشانیرا به پ میشانیبندم و پ یچشمانم را م.  ردیگ یاش شدت م هیگر

 :دیگو یم شیلرزان از وجود اشک ها يبا صدا که

 شهینم لیتبد تیوقت به واقع چیکه ه فیقشنگ ، اما ح یلی، خ هیقشنگ يایآره مهناز رو-

 :پرسم یکنم و م یکنم، چشمانش هنوز بسته اند نگاهش م یرا باز م چشمانم

 چرا؟-

 :دیگو یکند م ینگاهم م رهیکند و همانطور که خ یپر اشکش را باز م چشمان

 رهیکه بم یحاج-

 زیبه من ن شیدینا ام نیاست که ا دیدهد چنان نا ام یم رونیکند و نفسش را پر حرارت ب یم یمکث يا لحظه

 :کند  یم تیسرا

هنوز بچه  دیبرنش، سع یخونه باز بشه و مادرم حرف بزنه م نیبه ا سیپل ياگه پا زه،یر یبهم م زیهمه چ-

حاج خانوم که بفهمه . از زن باباش داره   گهیبرادر د هیکنم بهش بگم که  یات نماست، اونقدر بچه که جر

 شهیم وونهید

 :افتد یبا اشک به خنده م شیاوج غمها و دردها در
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 تابوت درست کرده يخودش زنگوله پا يبرا یحاج-

 :دهد یهمان خنده دردناك ادامه م با

 .  یسر خاك حاج ادیفکرشو کن زن بابام با اون شکم ور اومده اش ب-

 :ردیگ یو خنده اش شدت م اشک

 مونه؟ یم مونیبرا میمهناز به نظرت آبرو يوا-

 :دیگو یشود و م یم لیام به هق هق تبد هیگر

. بعد از اونو ندارم    يتحمل اتفاقا گهیخواد زنده بمونه و نفس بکشه ، مهناز د یباره که دلم م نیاول يبرا-

 . بخدا ندارم 

 دیآ یعنوان بند نم چیام به ه هیگر

 رهیخوام که نم یدوسش ندارم، اما از خدا م-

 . زدیدردش اشک ر نیبه کدام دیداند که با ینم.  ستمیخاطرش بودم اما ن يتسلا کاش

 میریر یو بعدش من و تو م شهیولش کن پارسا خوب م-

 :ردیگ یتمام دلم آتش م زدیر یصدا که اشک م یب

 میشیشهر و آدماش دور م نیاز ا شهیهم يکه خوب شه، بعدش برا دوارمیآره، ام-

دوباره نگاهش .   دمیشن یرا م يواژه ها نیا مانیها یکاش در خوش يپسندم اما ا یجمعش را م يها واژه

 :رود یبالشت م يشده ام بر رو ختهیر يسمت موها

 ، اما راست نبود مهناز يوددلم سوخت که چرا زن من نب يزن سهراب شد یگفتم وقت یامروز به حاج-

 :کشد یم ریچرخد قلبم ت یبه سمت چشمانم م یبا شرمندگ نگاهش

کردم و همه فکر و ذکرم  یبهت نگاه نم قیوقت دق چیه یکن یباور م. اصلا من اون روزا تو خودم نبودم  -

 .شده بود رفتن  

خورند و  یگونه اش سر م يشوند و از رو یم ریکه از گوشه چشمش سراز شیاشکها يبه دانه ها یناراحت با

 .شوم  یم رهیروند خ یم شیموها انیبه م یدزدک

 شهیهم يخونه برا نیشب قبل از عقد از ا هیخواستم  یوادارم کرد باهات ازدواج کنم م یکه حاج یوقت یحت-

 نه ایشناختمتم که بخوام دوست داشته باشم و  یمن اصلا نم. برم  

 .شود  یم رهیخ میدهدو باز به موها یم رییرا تغ دشیجهت د ندیب یرا که م نمیغمگ نگاه
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کنه دلم  یسوء استفاده م تتیوضع نیداره از ا یو حاج يندار یپناه چیکه ه یهست یزن هی دمید یم نکهیاز ا-

دست  یو حاج دمیام رس گهید يکه به خواسته ها یبود که عقدت کنم و وقت نیاز اولم قصدم ا. برات سوخت  

 بود یتنها انتقام گرفتن از حاج اهدفم اون روز. که دلت خواست   ییهرجا  ،ياز سرمون برداشت بذارم بر

 :پرسد یشود و م یم قینگاهش در چشمانم دق ناگهان

 ؟یبهم گفت یامروز در مورد سهراب چ ادتهی-

 !!میموجود زندگ نیزتریبشکند ، آنهم از عز دیدلم مرتب با نیا چرا

  یفراموشش کن یتون یکه حالا حالاها نم یبهم گفت-

 یشود و م یم رهیخ نیهمراه با پوزخندم غمگ سیبه صورت خ يا هیگذارد و چند ثان یهم م يرا رو شیلبها

 :دیگو

 .زود فراموشش کنم  یلیماه باهاش بودمو خ نیکه چند یپس انتظار نداشته باش منم زن-

قادر  یکند ، چنانچه که حت یمنتقل م زیبدنم ن يرا به تمام قسمتها نشیشود که سنگ یم نیآنقدر سنگ بغضم

 دنیدانم چرا با د یوجود نم نیبا ا.   میو به حال و بخت نکبت بارم خون گر رمیرا از او گ میرو ستمین

 شود یم شیدلم ر شیاشکها

 نبودن یکدومشون واقع چیگفتم، ه یکه امروز به حاج ییتایواقع-

 .خود داشته ام  يچقدر نقشه ها برا. شوم  یم رهیبا لبخند خ شیدوست داشتن ابروها و چشمان به

 است مهناز گهید زیچ هی تیکه واقع یدر حال-

 و مرا به آرامش رساند دیکه بارها مرا بوس ییلبها به

 

 گرفت بونمویگر یدونم ک یکه خودمم نم یتیواقع-

 یدست ب يدستش را بر رو. بودم   دهیخجالت بر آنها دست کش یب مانیبرجسته اش که در تنها يگونه ها به

که  یانگشتان. شود   یم دهیاش کش دهینگاهم به انگشتان کش. همچنان سرد است . گذارد  یحرکت مانده ام م

 سازند سرمستمخودشان بلغزند و  يبرا میانبوه موها انیبا سخاوت گذاشته بودمشان در م

همش   ،ياون دو شب کلانتر يچشمام، تو يجلو ادیهمش لبخندات م ،یمهناز، همش تو فکرم نهیا تیواقع-

کاش . شم  یتابت م یهمش ب یکنارم هست یوقت هیمدت هیتو بغلم،  ياومد یو م يبود شمیخواست پ یدلم م

 نکهیاز ا. کردن ندارم   ادتعادت به ع. شناسم   یعادته، اما من خودمو خوب م ياز رو نایکردم همه ا یفکر م
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برات  یلیکه با من بودن خ یکن یبه وضوح بهم اعتراف م نکهیشم، از ا یغرق لذت م یآرومم کن یدر تلاش

 کنه که حد نداره یلذت بخش تر از سهراب بوده اونقدر خوشحال م

 :دیگو یراحت م یلیاغراق و خ یفشارد و ب یکند و دستم را م یجمع م یدستم را کم يگذاشته رو دست

وقته که چشام به  یلیخ شم،یم داریخوابم و نه ب یمژده نه م ادیبا  گهیوقته که د یلیمن دوست دارم مهناز ، خ-

 تو خوشن دنید

 گفتن نداشتم يبرا يزیآمد چ یتازه اگر هم م دیآ ینم حرفم

 نیا لتیرغم م یدونم که عل یبار دلتو شکستم و ناراحتت کردم، اصلا نم نیخواسته چند ایدونم ناخواسته  یم-

خوام بهم  یحرفا م نینه؟اما حالا با همه ا ایدونم اصلا تو فکرت هستم  ینم ینه؟حت ای يبار با هام بود نیچند

 ؟يو بدونم که، دوسم دار یبگ

 کنم ینگاهش م تنها

 یم یتو دلم چ یبود که بدون نیا ياز مژده زدم برا یشم، اگرم حرف یمن ناراحت نم یکه بگ یباور کن هر چ-

 .بهت گفته باشم  یخوام دروغ یگذره، نم

 یچشمان نگرانش ، حالم را منقلب م دنیمضطرب و د ينفسها يصدا. کنم  یرا آرام باز و بسته م میچشمها

 ارشیمن که با تمام وجود خودم را در اخت. دوستش دارم؟ من که جوابش را شب گذشته داده بودم  ایآ. کند  

 کرد؟ یم دیمدام مرا دچار ترد د؟چرایرسپ یپس چرا م. معنا بود  یب میبرا یاو زندگ یم ن که ب.قرار داده بودم 

 خوام بدونم یم یدون یم تویاما حالا که واقع دم،یسوالو ازت پرس نیدونم قبلا هم ا یم-

بوده است و  يگرید زیچ شیده برابودم مژ دهیمن که فهم. کنار آمده بودم  تیواقع نیمن که قبلا با ا!! تیواقع

خواست من تنها در قلبش باشم بدون  یدلم م. ها را قبول نداشت  لیدلا نیاما نه ته دلم ا.قبولش کرده بودم 

 کردم یم دیبر دوست داشتنم چه با یرا مبن حشیاما اعتراف صر. که مدام در خاطرش باشد  يگذشته ا

 

 !خواستم در کنارش بمانم آن هم تا آخر عمر یبودم و م دهیبود من خوب و بدش را پسن نیماجرا ا تیواقع اما

 میبود که بندآمده بوده اند و منتظر حرکت لبها یقیدقا شیاشکها.  ندیب ینم چیخوب گفته اند که عاشق ه چه

 بودند

 

 ؟یبگ يزیچ يخوا ینم-
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تک تک  دنیشن يبرا دیمنتظرم بود با هزارن ام.  یاز هر احساس یتفاوت، نه سرد و خال یکردم اما نه ب نگاهش

، نه به نشانه دوست نداشتنش و نه به  میگو ینم يزیاما من چ. کرد  یم يلحظه شمار شانیکه برا ییواژه ها

معناها را  نیتواند بهتر یخودش م وجکه سکوت هم در ا میگرفت یم ادیکاش ما آدمها . نشانه رها کردنش 

 . داشته باشد  

سردتر . آوردم  رونیدستش ب ریکردم و دستم را از ز یدستم نشانده شده بود نگاه يکه بر رو یبر دست گرید بار

ماند و قبل از هر حرف و هر  میحرکت ماند و نگاهش در نگاه پر معنا یب.دستش را حس کردم   یآن کیشدن 

 می، دوستش دارم را برا يجواب آر وردازخدوستش دارم و قلبم بارها ب ایکه آ دمیاز خودم پرس گریبار د یحرکت

طفلک آنقدر  "را دوست دارم، دوست دارم میمن پارسا يآر"تکرار کرد آنقدر که خودم هم در دلم تکرار کردم

 شنوم یرا نم میبازدم نفسش ها يشده است که صدا دهیرنگ پر

 یکنم و ب یجا به جا م یتو را کمکنم و پ یبلند م یسرم را کم.  ندیب یبارم را نم طنتیلبخند ش یکیتار نیا در

گذارم   یم شیبازو يسرم را که رو. من باز مانده است   ياست برا یکه مدت یبرم در آغوش یحرف خودم را م

کنم در مقابلش چون  یکه احساس م مکن یبرم و آنقدر خودم را کوچک م یرا به سمت شکمم م میزانوها.

که  يچسبانم و با لبخند یاش م نهیرا به س میشانیپ.کند   شیتواند جابه جا یم یهستم که به راحت یعروسک

 :میگو یم نمشیب یتنها خود م

 به صبح نمونده  يزیچ میبخواب ایب-

 یخودم را به او م شتریب. هم نکرده است  یحرکت نیکوچکتر یدانم هنوز از حرکتم شوك زده است حت یم

 یم میبازو يآورد و ابتدا بر رو یرا بالا م گرشیهد و دست آزاد دد یم یچسبانم که بالاخره به خود حرکت

 يچسباند و چانه اش را رو یبه خود م شتریدستش مرا ب شتریکمرم و با ادامه حرکت ب يگذارد و سپس بر رو

 .  میکمر و بازو يگذارد و بعد حرکت گردش وار دستش بر رو یسرم م

چسبانم و  یاش م نهیبه س شتریسرم را ب. فشارد  یبه خود م شتریکند و مرا ب یلحظه آغوشش را تنگ تر م هر

 :دیگو یاو م

 منم دوست دارم-

را  میکند که پارسا  یمطمئن تر از قبلم م ندینش یکلمات بر لبانم م نیا دنیو شن تیرضا يکه از رو يلبخند

 .دوست دارم  اریبس
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 :کمیچهل و  فصل

 

 میحاج خانوم از حالت ن يها ادیفر دنیهلو شوم که ناگهان با شنخواهم به پ یخورم و م یم یتکان میجا در

 .شوم  یم ریشوم و به در خ یم زیخ مین میو بلافاصله در جا میآ یدر م میاریهوش

 ادیفر يکند ، که باز صدا یرا از هم باز م شیاز حرکت تند من که از آغوشش در آمده ام چشم ها زین پارسا

 یم نییاندازد و سپس با عجله از تخت پا یبه من م یپارسا نگاه. شود   یم دهیحاج خانوم واضح تر از قبل شن

 میرو یم نییاشوم و هر دوبا عجله به طبقه پ یبه دنبالش از اتاق خارج م.رود  

رود  یکند و به سمت حاج خانوم م یبه زور حاج خانوم را نگه داشته است پارسا نگران از کنارم عبور م عصمت

بر  شیعصمت که معلوم است او هم خواب بوده است تند از جا. خواهد که مادرش را ول کند   یو از عصمت م

 :دیگو یم یآرام يو با صدا ردیگ یش را میزند و بازوها یپارسا مقابل مادرش زانو م. رود   یو کنار م زدیخ یم

 نترس ،يدی، خواب د ستین يزیچ-

 :پرسد یاندازد و سپس از ما م یم یبه پارسا نگاه يخانوم با ناباور حاج

 رو نکشتم؟همش خواب بود؟ یمن حاج یعنی-

 یگرداند و به حاج خانوم م یبر م يچرخاند و بعد رو یم میا دهیسرش را به سمت ما که ترس يلحظه ا پارسا

 :دیگو

 سالمه یآره همش خواب بوده، حاج-

 :دیگو یشوند و م یتعجب گشاد محاج خانوم از  چشمان

 من اون نامردو نکشتم؟ یعنیپارسا؟زنده است ؟ یگ یم یراست-

و دستش را دور  ندینش یو لبه تخت م زدیخ یبر م یو نگران یکه مقابل مادرش زانو زده است با ناراحت پارسا

 :دیگو یفشارد و م یرا م شیاندازد و بازو یمادرش م يشانه ها

 تو راحت بخواب ، همش خواب بود. آره  -

 :دیگو یاندازد و م یبه پسرش م یخانوم نگاه حاج

 کجاست؟ یپس حاج نمیبگو بب ،یگ یاگه راست م-

 زند یحرفها را به زور م نیاما معلوم است که ا نمیتوانم بب یپارسا را نم صورت
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 رفته؟ ادتیکه بره شمال؟ ينکرد شیخودت راه روزیمگه د-

 روم یکنار م یکم. شود   یتازه متوجه سر وصدا گشته است وارد اتاق م که دیسع

 اد؟ی ینم ادمی يزیشمال؟ پس چرا من چ-

 :دیگو یکودکش را گول زده باشد م ییکه گو پارسا

  يفراموش کرد زویهمه چ  ،يدیاز خواب پر ییهویخوب -

 :پرسد یاز او م عیافتد سر یم دیپارسا را هنوز باور نکرده است تاچشمش به سع يخانوم که حرفها حاج

 رو نکشتم؟بابات زنده است؟ یگه؟ من حاج ی؟پارسا راست م دیآره سع-

 یخبر ندارد که اشک در چشمانش جمع م يزیاز چ چارهیب. کنم  ینگاه م دیچرخانم و به سع یسر م ینگران با

 :زند یم ادیهان سر مان فرحاج خانوم ناگ. شود   یاز اتاق خارج م شیشدن اشکها زیشود و قبل از سرر

 کشتمش ؟ یعنیچرا جوابمو نداد؟ چرا رفت؟-

 یکند و ناگهان چنان خودش را شروع به تکان دادن م ینگاهمان م یبا آن چشمان گشاد شده ، سوال يا لحظه

 يروم پارسا محکم بازوها یبه عقب م یاراده از ترس قدم یکه ب ابدی یخواهد از آغوش پارسا خلاص یدهد و م

 :دیگو یم يو جد ردیگ یمادرش را م

 یشیخوب م ی، بخواب!!! يخوبه، زنده است، تو خسته ا یحاج-

 :دیگو یگذارد و م یپارسا م نهیس يو سرش را رو هیگر ریزند ز یخانوم با حرف پارسا تند م حاج

 بردارم،  اگر بردنم؟ یچ دیوقت منو نبرن زندان؟اصلا با هیپارسا -

آرام و قرار ندارد  يحاج خانوم که لحظه ا. کنند   یم دنیشروع به لرز کبارهیحرفها به  نیا دنیبدنم از شن تمام

گونه  يگذارد رو یکند و م یکند ،  دستش را آهسته بلند م یپارسا جدا م نهیس يسرش را از رو یعصب کیبا ت

کند و با محبت مادرانه  یافتند شروع به نوازش ، گونه پارسا م یکه اشکها از چشمانش فرو م یپارسا و در حال

 :دیگو یبه او م يا

 يرو که دوست دار یاصلا هرک.   اری؟ زنتم ب.خوب   ا،یره ؟هر روز ب ینم ادتی؟منو که  یزن یبهم که سر م-

 ایفقط ب.   اریعقد کنو و ب

پارسا را لمس  يدارد و با چند انگشتش ابرو ها و موها یگونه پارسا بر م يگذرد دستش را از رو یکه م یکم

 :دیگو یپسرش م يقد و بالا دنیاز د اریبس یکند و با ذوق یم
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دوست دارم، سر تو  دیاز سهراب و سع شتریخودمون بمونه ها، تو رو ب شی، پ ی، مال خود خودم یمن يتو پارسا-

خوندم،  یم ییچقدر برات لالا يبچه بود ادتهی ،یکردم که حد نداره، تو پسر خوشگل خودم ازیاونقدر نذر و ن

پارك؟حالا هم  يبا من بر یچقدر دوست داشت ادتهی؟ يکرد یهم دستتو از چادرم جدا نم قهیدق هیتو بازار  ادتهی

و به من سر بزن،   ایراحتت کردم، تو فقط هر روز ب یمگه نه؟ حالا هم غصه نخور ، از دست حاج  ،يدوست دار

 نداره يبا تو کار یحاج گهید. کن   یکه دلت خوشه زندگ ییبعد برو و هرجا. 

 رمیگ یرا با دست م میهق هق اشکها يجلو

 مهنازم خوبه، -

 :دیگو یام م دهیکه تا بحال از او ند یچرخاند و با نگاه یسرش را به سمتم م کهوی

براش . اگه دخترم دوست داره    ار،یپسر تپل و مپل ب هیگله، مهناز براش  یلی، پسرم خ اینکن تیپارسامو اذ-

 اریر بدخت

 :کنم یلرزان پارسا به او نگاه م يصدا دنیشن با

 بخواب مامان، بخواب-

 :دیگو یخاص م یو با لحن زدیخ یکند و بر م یجدا م شیپارسا را از بازوها يخانوم به زور دستها حاج

، بعدم غذا  میخور یاول باهم صبحونه م م،یشروع کن میخوا یم یامروزو بدون حاج.!!  . بخوابم  یچ ينه برا-

و بعد نهارمونو همونجا  میکن یم ارتیز ریدل س هیو  میشاه عبدالعظ میر یم مایو باهم مثل قد میکن یدرست م

 میخور یم

کار دارم  یقبل از رفتن به زندان کل ینیب یم.   میریزن بگ دمیسع يبرا دیتازه با م،یحالا همه آزاد ست،ین یحاج

 نجایتو ا یچ يپاشو پاشو ، اصلا برا م،یریبچه تو رو هم با مهناز بگ یمونسیس دیرفته با ادتی يپارسا، انگار

کار  یکه کل دیپاش. کن   داریب دمیپاشو و برو سع.   در،؟پاشو ما يتو هنوز نمازتو نخوند. ؟، آفتاب زد   ینشست

 .   میدار

گذرند   یم يبه کند قیدقا. جوشد  یو سرکه م ریدلم چون س. شود  یاز اتاق خارج م انیگر یبا چشمان عصمت

 .کند  یبه مادرش نگاه م یکند و تنها با اندوه ونگران ینم هیپارسا گر. 

 گفتم؟ یچ دیدیمگه نشن د؟یکن یمنو نگاه م دیستادیچرا وا-

رود  یم شیقد نهینگاهم به اوست که حاج خانوم به سمت آ دیگو ینم يزیاندازد و چ یم نییسرش را پا پارسا

 :دیگو یترسناك م ياندازد و با لبخند  یبه خود م یو نگاه
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 فقط خدا کنه به خاطر بابات اعدامم نکنن، -

 روم یبه عقب م یقدم چند

 کنن؟ یم یآدمو خال يپا ریز يپارسا موقع اعدام چطور يدید-

 بندم یرا از ترس م چشمانم

 یحس ب یب نییاز گردن به پا،  یدرد بکش دیکه با ي، درست همون لحظه ا یش یلابد اول قطع نخاع م-

که  ی، اگر خر جون باش قهیسه دق.   قهیدو ق.   قهیدق هی. به جون دادن   یکن یو بعد شروع م یش یحس م

 ،  يد یسخت جون م

  يکه مطمئن شن تموم کرد.    یذارن اون بالا بمون یساعت تمام م هی يجون داد یاشم وقت تازه

 

 رهیخ نیچنگ زده است و به زم شیبه موها یپارسا عصب.است  سیخ سیکنم صورتم خ یرا که باز م چشمانم

 گشته

 انقدر دست و پا زد که بالاخره جون داد، . اعدام کردن    ينطوریپسر عمو هم ا-

همش مال بابام بود، ! ؟ینیب یتو بازارو م يمغازه ها  نینذاشت، بابام پولدار بود ، ا یاما حاج. داشتم   دوسش

بود، اما  ییخودش آقا يبرا. شد، قد بلند بود، خوشگل بود   یکردم همش مال او م یازدواج م اگر با پسرعموم

اون بدبختم تا اومد ثابت کنه که مال .    اشعالمه مواد گذاشت تو خونه  هیبراش پاپوش درست کرد،  یحاج

ل نه و صد دل عاشقش شد و د هی، بابام  يبابام خواستگار شیاومد پ یبعدشم حاج. دار   ياون نبوده رفت بالا

 .  منو داد به اون 

زند و دستانش را  یزانو م شیرود و جلو یبه سمتش م يتند يچرخد و با قدمها یبه سمت پارسا م ناگهان

 :دیگو یکند م یکه به او نگاه نم ییدر صورت پارسا رهیگذارد و خ یپارسا م يزانوها يرو

 یصالح هیشب یلیتو خ-

 :دیگو یپارسا م نیدر چشمان غمگ رهیخنده و خ ریزند ز یم وانگانیهمچون د کهوی

 اد؟یچرا از تو بدش م یدون یات م وونهید يبابا-

 :دیگو یم ياراد ریکند و با همان لبخند غ یم یحاج خانوم مکث. کنم  یپارسا نگاه م به

شه؟ اون کثافت فکر  یاعتقاد، پارسا باورت م یکنه همه مثل خودش هرزه ان و ب یاحمق فکر م وونهیاون د-

 !!پسر صالح ،یکنه تو پسر صالح یم
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 .شود  یخندد که اشک در چشمان پارسا جمع م یزند و م یقهقه م چنان

 دار يکه راحت فرستاد بالا یزنش بشم با صالح بودم، همون نکهیکنه قبل از ا یاونقدر نفهمه که فکر م-

محل  نیمن هفت شب و هفت روز به کل ا رهیعذاب جونش، آخ که اگه بم يخدا برم، تو رو گذاشت برا قربون

 مگه نه صالح؟ ره،یدم، فقط خدا کنه که بم یسور م

 شوم یم رهیبه رو ندارد خ یکه رنگ ییبه پارسا هیگر با

 نداشتم یغم چیاونوقت ه! يکاش واقعا پسر صالح بود-

 :دیگو یو م کشد یخندد و مرتب به صورت پارسا دست م یخانوم م حاج

خوام  یم یدون ی، اصلا م یبابا که تو بهش بگ فی؟ اصل ح یستین یکه شکل حاج یستیتو خوشحال ن-

 یگم تو پسر صالح یو بهش م مارستانیرم ب یامروز م نیکنم، هم کاریچ

 :دیگو یخندد و م یم یعصب

 زنه و خلاص یحرفم در جا سکته م دنیاونوقت اگه از ضربه گلدونم نمرده باشه از شن-

و بدون نگاه کردن  زدیخ یاز جاش بر م یو ناراحت تیحرفا رو ندارد با عصبان نیا دنیتحمل شن گریکه د پارسا

 :پرسد یکند و م یم یبه من نگاه یحاج خانوم با رفتن پارسا با ناراحت.شود   یبه ما از اتاق خارج م

 کردم نه؟ تشیاذ-

پارسا از  یشوم و در پ یم رهیخ يکند لحظه ا ینگاهم م رهیخانوم که خ گفتم؟با رفتن پارسا به حاج یم دیبا چه

گذاشته و با دستانش  شیزانوها يرا رو شیکه آرنجها یکلافه در سالن در حال یعصب. شوم  یاتاق خارج م

 .از مبلها نشسته است  یکی يرا چنگ زده است بر رو شیموها

 کشیخراب نزد یحاج خانوم نشات گرفته ، با حال يهم از رازها دیو شا لاتیاز تخ دیکه شا ییحرفها دنیشن از

 یبه در اتاقش م ینگاه. شود  ینم دهیاز اتاق حاج خانوم شن ییصدا.  ستین زیچ چیحواسش به ه. شوم  یم

 :میگو یگذارم و م یم شیاز زانو یکی يوو دستم را بر ر.زنم   یپارسا زانو م ياندازم و سپس آرام مقابل پاها

 تو خودتو ناراحت نکن ست،یش خوب نحال-

 :دیگو یم تشیوضع رییدهد و بدون تغ یم یسرش را تکان تنها

 دست خودش بده يکار هیترسم  یآخر ، م میزده به س گهیمراقبش باش، د مارستان،یبرم ب دیبا-

 :میگو یکنم و م یسکوت م يا لحظه

 صبحونه برات آماده کنم؟-
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 :کند یهم نگاهم نم باز

خوبه،  یلیافتاده خ یحاج يبرا یتا به حال باهام تماس نگرفتن و نگفتن که اتفاق شبیکه از د نینه، هم-

 بهوش اومده باشه،  دمیشا

 :پرسد یشود و م یم رهیکند و به من خ یدستانش را از موها و سرش جدا م ناگهان

 ستم؟ین یشکل حاج يجد-

 :شوند یفاش م يگریپس از د یکیخانه  نیا يپرد، رازها یم رنگم

 ؟ یکن یتو چرا حرفاشو باور م ست،یمادرت حالش خوب ن-

در  روزیکه از د یناراحت شده باشد اما با همان نگران اریحرفها بس نیا دنیاز شن دیکنم که شا یخودم فکر م با

 :دیگو یگذارد و م یم یپشت يدهد و سرش را رو یم هیشده بود به عقب تک دایچهره اش هو

صالح،  نیاسم به اسم هم هی. گفت   یم یرو هرز ازگاه یاسم هیزد  یوقتا با مادرم که حرف م یآقاجونم بعض-

 همون صالحه،  اقتتیل. گفت   یبهش م شهیشد، با متلک هم یکه با مادرم دعواش م يگهگدار میحاج

 :دیگو یکند و م یشود و چند بار نام صالح را تکرار م یم رهیخ ينقطه ا به

 ستم،ین یداشته باشه که پسر حاج تمیکه اگه واقع دمیو کش دمیو د دمیشن نایقدر بدتر از انگران نباش اون-

 کشم یخودمو نم

به  رهیزند،  آنهم خ یکند و پوزخند م یاما او نگاهم نم. شوم  یم رهیاش خ دهیکش يبلند و ابروها يمژه ها به

 :دیگو یو م زدیخ یبر م شیاز سقف سالن ، گرفته و منقلب ، که ناگهان از جا يگوشه ا

زنگ  گهیحال مادرم بدتر شد د يدیباشه، اگه د یحواست به همه چ.  رمیگ یشد اول با تو تماس م يهر خبر-

 ادیبزن به دکتر ، تا ب

 :دیگو یدارد و هنگام خروج م یبه سمت در سالن بر م یقدم

 امروز بشه و تموم شه، از انتظار متنفرم شهیم یهر چ دوارمیام-

 .مرده متحرك  کیهمانند . رود  یو او از پله ها بالا م زمیخ یبر م نیزم يرو از

روم و با  یبه سمت اتاقش م. است ساکت ساکت است  بیعج. رود  یدوباره به سمت اتاق حاج خانوم م نگاهم

که با حرکت رفت و  یو در حال شخندیاش ، با ن يگهواره  یصندل ينشسته بر رو. کنم  یدر را باز م اطیاحت

ترسم و همانطور که  یاز او م.   دیگو یبا خود م ییزهایچ یزبان ریرود ز یبه جلو و عقب م  ،یبرگشت صندل

 بندم یسر و صدا در را باز کرده ام در را م یب
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و  خواهد مرتب بودن یکه دل و دماغ م یبه راست.همان لباسها هنوز تنش هستند  دیآ یم نییاز پله ها پا پارسا

 :میگو یشوم و م یروم و با او هم قدم م یبه سمتش م.   طیشرا نیدر ا دنیبه خود رس

 شهینگران نباش حالش خوب م-

 :دیگو یدر م رونِیاز همان ب يدیزند که باغبان خانه با ببخش یخواهد حرف یچرخاند و م یرا م سرش

  ر،یسلام آقا ، صبحتون بخ-

 :دیگو یدهد و م یم یسرش را تکان پارسا

 شده؟ یسلام، چ-

 اومده و با شما کار داره؟ یخانوم هی-

 :پرسد یاندازد و م یم یمتعجب به باغبان نگاه پارسا

 با من؟-

 در منتظرتون بمونه؟ يهمونجا جلو ایتو ،  انیبگم ب. بله آقا  -

به در  يا دوباره لحظه. رود   یم اطیکند و خودش به سمت ح یبه من م ینگاه.اندازم  یبه پارسا م ینگاه

 دهیپارسا هنوز به در نرس نمیتوانم بب یدر را نم يجلو. روم  یم رونیکنم و آرام ب یم یاتاق حاج خانوم نگاه

و ترس ما  اطیبا احت يچادر یباز است و زن مهیدر تا ن. روم  یجلوتر م یروم و کم یم نییاز پله ها پا. است 

 است ستادهیو در ا اطیح نیب

آنان  يبه هر دو. کند   یگردد و من را نگاه م یو برم ستدیا یم يهنوز چند قدم مانده به زن لحظه ا پارسا

زن که .زند   یو کلافه با زن حرف م یرود و عصب یو به سمت زن م ردیگ یپارسا نگاه از من م. کنم  ینگاه م

 یمعلوم است که پارسا نم.کند   یم راررا مدام تک يزیزند و چ یکند با پارسا حرف م یمرتب به من نگاه م

 .خواهد  یم يزیکند و چ یبه پارسا التماس م ییزن ، گو. را بالا ببرد  شیصدا ادیخواهد ز

را  شانیآنقدر که صداها. کند که به سمتشان بروم  یوادارم م میاز آنکه نگران شوم ، حس کنجکاو شتریب

 :بشنوم

 نجا؟یا ياومد يپاشد یچ يبرا-

 ه؟یآخه گناه من چ د،ینکن تمیرفتم؟ توروخدا اذ یمکجا  دیپس با-

 گم یبهت م امیشد م یتو برو من خودم هر چ-
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پرد و  یم یرنگ صورت پارسا کم. شود   یچرخاند و خاموش م یشدنم زن نگاهش را به سمتم م کینزد با

 :دیگو یبه زن م یعصب

 کن نه منو تینه خودتو اذ. کنم   یبار تکرار م هیحرفو  هی-

 یدهد و م یعقب رفته است جلو م یچادرش را ، که کم یاندازد و با ناراحت یم نییشرمنده سرش را پا زن

 :دیگو یخواهد برود که پارسا به او م

 رسونمت یصبر کن م-

 :دیگو یدهد و م یم یناراحت سرش را تکان زن

 رم ینه ممنون خودم م-

 :دیگو یم يمحکم و جد پارسا

 امیگفتم بمون الان م-

با تعجب به . شوم   یبدن و شکم بر آمده اش م تیخواهد چادرش را درست کند که متوجه وضع یدوباره م زن

گذرد و به  یکند و از کنارم م ینگاهم نم. کنم  یقرمز است نگاه م تیپارسا که هنوز صورتش از فرط عصبان

را  مانیکه از همان ابتدا هرسه ر یباغبان پ. کند  یزن هم از خجالت به من نگاه نم. رود   یم نشیسمت ماش

 .کند  ینظر داشت ، هنوز نگاهمان م ریز

 یرا کنارم متوقف م نیکشم تا که عبور کند اما درست ماش یکنار م یپارسا خودم را کم نیماش يصدا دنیباشن

 :دیگو یدهدو م یم نییرا پا شهیکند و ش

 بهش بگو ه،یزنه ک نیا دیاگه حاج خانوم پرس-

پا برهنه اش از پله ها  دنیحاج خانوم و دو غیج يرا بشنوم که صدا شیحرفها هیکنم که بق یم زیرا ت میگوشها

 یو با حرکت دست من را کنار م دیآ یبه سمتم م انیزنان و فحش گو غیج. کند  یرا جلب م مانی، نظر هر دو

 غیمن نبوده ام چرا که همانطور ج تشیاما ن. افتم  یم نیخورد و بر زم یآنقدر خشن که تعادلم برهم م.زند 

 .دود  یبه در م کیزنان به سمت زن بدبخت نزد

مادرش که خم  دنیبا د دیخواهد به سمتم آ یشده است و م ادهیپ نیاز ماش نیزم يکه با افتادنم بر رو پارسا

حاج . دود  یبلند و با عجله به سمت حاج خانوم م يدارد با گامها یبرم نیزم يرا از رو یشده است و سنگ

 :دیگو یزند و م یخانوم مرتب داد م

 خونه من؟ ياومد يپاشد یچ ينجس برا تهیعفر-
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دهد و  یم یزن با ترس جا خال. کند  یبه صورت ندارد پرت م یکه رنگ یسنگ درون دستش را به سمت زن و

را چنگ  شیخواهد موها یکشد و م یرسد و چادرش را از سرش م یخواهد فرار کند که حاج خانوم به او م یم

 .زند 

پارسا بالاخره حاج . روم  یو به سمتشان م زمیخ یبا وحشت بر م.افتد   یم نیرنگ و رو رفته از ترس بر زم زن

 سیصورتش را خ شیاشکها. روم  یافتاده م نیبه کمک زن بر زم. کند  یو از زن دورش م ردیگ یخانوم را م

 :زند یم ادیرا بزند که پارسا سرش فر وخواهد ا یم حاج خانوم هنوز مکن یبلندش م. کشد  یکرده اند و درد م

 یزن زور بگ نیبه ا نکهینه ا! نه حالا  یداشت ینگه م تویزندگ یتونست یو م دیرس یزورت م دیاون موقع که با-

 !شیو بزن

 :دیگو یشود و م یخواهم زن را به سمت ساختمان ببرم که مانعم م یم

  دیاومدم ، ببخش یم دینه نه، از اولم نبا-

 گردد یافتاده است م نیزم يدنبال چادرش که بر رو به

 :دیگو یگوش زن م ریکند که آرام ز یو ناله م هیخانوم در بغل پارسا شروع به گر حاج

 !!؟شوهرم نبود که افتاده بود به جونت نجایا ياومد یچ يآخه برا-

 :تازه کند یکند نفس یم یکشد و سع یرا بالا م شینیهق هق ب با

 یبه حسابم م یپول هیحامله ام قهر کرد و رفت ،  هرماه  دیبهم سر نزده، بار آخر که فهم یماه که حاج 6آخه-

برم  شیفرستاد که از زندگ غامیو برام پ ختیپول نر گهیاما بعد از اون د. وضع بد نبود   شیماه پ 3تا   خت،یر

 رونیب

 :ردیگ یاش شدت م هیگر

خودمم هنوز تو شوکشم، به خدا مجبورم کرد زنش بشم،  . شد   ییهوی.   کاریخواستم چ یمن خودم بچه م-

براش شناسنامه  دیبا يچطور ادیب ایاگه بچه به دن نکهیالان ا میام کرد، تمام نگران غهیص. نه   شمیتازه زن رسم.

 ده یچندماه که خرجمو م. بده آقا پارسا رو    ریوگرنه خدا خ رمیبگ

 .پارسا به زور حاج خانوم را به طرف ساختمان برده است . چرخانم    یرا م سرم

 ستیحالش اصلا خوب ن مارستانه،یب یحاج-

 :پرسد یپوشاند و م یتمام صورت زن را م ینگران

 کنم؟ کاریچ دیمن با رهیاگه بم-
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 ادیسرت ب ییوضعت ممکنه بلا نیبا ا ا،یورا ن نیاما فعلا ا ست،یمعلوم ن یچیهنوز ه-

 :دیگو یو خطاب به من م دیآ یکند که بالاخره پارسا م یم هیدوباره شروع به گر زن

 نیتو ماش نهیکمکش کن بش-

 !!است و من به شدت نگران یپارسا به شدت عصب.برم  یم نیرا به سمت ماش زن

*** 

 یم دیرخت بد ریز مکتین ياندازم و بر رو یم یکه در حال بستن در است نگاه ریرفتنشان،  به باغبان پ با

 . نمینش

.  زمیخ یبر م میاندازم و از جا یم یخانه نگاه يجا يبه جا. لحظه هم آرام و قرار ندارد  کیدانم چرا دلم  ینم

 .باز گردد  یخوب يکه پارسا با خبرها دوارمیام

*** 

شود  یحاج خانوم هم هر لحظه حالش بدتر م. شود  یاز پارسا نم يگذرد و چون روز گذشته خبر یها م ساعت

ظهر . زند  یکلام هم حرف نم هی یحت دیسع.  رمیتماس گ مانیشوم با دکتر خانواده گ یکه مجبور م يطور

 .رود  یبه غذا نم لمانیکداممان م چیشود و ه یم

وبه  نمینش یانتظار پارسا منگران کننده در سالن به  يخسته از روز.  دیآ ینم رونیاز اتاقش ب یکه حت دیسع

 . ستیبا دلم سازگار ن یگرفته و باران يبعد از ظهر و هوا.دهم   یساعت گوش فرا م کیت کیگذر زمان و ت

 . دیرا خواهم شن نشیماش يبه طور حتم صدا دیایاگر ب.آرام شوم  یکم دیشا.گذارم   یهم م يرا رو میپلکها

 کار را نکردم نیمزاحمش باشم ا دیشا نکهیاما از ا رمیخواستم با او تماس گ يصبح چند بار از

بعد  يلحظه ها دیآورم شا ادیرا به  میخوب زندگ يکنم لحظه ها یم یحال خرابم سع نیبرطرف کردن ا يبرا

و باز به کودك  زیبه همه چ. رفت  میخواه نجایاز ا نکهیبه ا. کنم  یبه کودك خود و پارسا فکر م. تر را هم 

کنم  یکه احساس م دیآ یم میبه لبها خندبسته ، لب یبا چشمان. چهره اش به پارسا رفته است  که یزبان نیریش

و بزرگ  یمیساعت قد.کنم  یرا باز م میآرام چشمها. شنوم  یشوند را م یم کیکه به من نزد ییقدمها يصدا

به . شوم  یم رهیبه چشمانش خ.است  ستادهیمقابلم ا سیپارسا تمام قد و خ.  دیآ یخانه پنج بار به صدا در م

 :لرز دارد شیصدا.چکد  یم شیکند آب از سر و رو ینگاهم م وزند  یم یلبخند محزون میرو
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فرستادم که برم،  ریتحق یروز دانشگاهمو هم با کل نیرونه مدرسه کرد، اول یلیس هیروز مدرسه منو با  نیاول-

عاشق مژده  یپولم کرد، وقت هیسکه  لیفک و فام يجلو.   شرکتو زدم و خواستم شروع به کار کنم نیا یوقت

 .کرد  لمیذل یشدم، حساب

کند و  یم شانیکند و سپس رها یرا از هم باز م شیدستاه یو با سردرگم ردیگ یاز من م يرا لحظه ا نگاهش

 :دیگو یم

 !!نفس راحت بکشم، اما مهناز  هی ستین گهید نکهیاز ا دیازش متنفر باشم، با دیبا-

 :کند ینگاهم م دوباره

 !!دونم چرا انقدر حالم بده و دلم گرفته  یاما، اما نم-

 :شوند یپر اشک م چشمانش

 اون مبل نشسته باشه يدونم چرا دوست دارم که الان اونجا و رو ینم-

 رسد یم شیخورد و به لبها یقطره اشک از گونه اش سر م نیاول.شود  یم رهیمبل خ به

 کنه تمیخواد الان باشه و اذ یدونم چرا دلم م یدوسش ندارم، اما نم-

که بر  يکند آنهم با پوزخند یم هیگر. ستمیا یو مقابلش م زمیخ یبر م يرسد و با ناباور یبه دهانم م قلبم

 :لبانش نشسته است

 ادیالان م سیپل-

 :شود یمهربان م نگاهش

 کنم مهناز کاریچ دیدونم با ینم گهیکنه،  د یمخم کار نم گهید-

 :شود یم رهیدر اتاق حاج خانوم خ به

 زندان يها لهیبره پشت م دیخواد عمر کنه که با یم گهیتونم بذارم مادرمو ببرن، مگه چند سال د ینم-

 یزنم و محکم م یرا با پشت دست پس م میاشکها تیبا عصبان يشوم و لحظه ا یم شیمنظور حرفها متوجه

 :میگو

 یکن يخودت و من باز یبا زندگ يحق ندار-

 :کند یبه صورتم نگاه م یسوال

 کنم؟ کاریچ دیپس بگو با-

 :رندیگ یشدت م میاشکها
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 کارت بدم نیتن به ا ستمی، حاضر ن بتیهمه مص نیبعد از ا-

 :فهمد یرا نم میحرفها دیشا

 ... بوده و يعمد ریغ میگیم-

 :میگو یزنم و م یم ادیفر

 کن دایپ گهیراه د هینه پارسا، -

عاجز و  نگونهیچرا منطقش را از دست داده است؟چرا در مقابلم ا. کند  ینگاهم م یشود و با نگران یم ساکت

 !!دیاست، بع دیمن بع يناتوان گشته؟از پارسا

 کسو ندارم، پس به فکر منم باش چیه گهیمن د يتو که بر-

 ردیتواند نگاهم را از پارسا بگ یزنگ خانه هم نم يصدا

 فقط چند ماه-

 :دهم یند تکان مرا ت سرم

 روز، هرگز،  هیتو بگو . نه  -

 یبا وحشت به پارسا نگاه م. شوند  یسرباز وارد سالن م کیو همزمان دو مامور و  دیآ یم نییاز پله ها پا دیسع

 دنیو با د دیآ یبه سمتمان م یبا نگران دیسع. کار را نکند  نیخواهم که ا یکنم و با حرکت چشمانم از او م

 :دیگو یم سهایپل

 شده؟ یچ-

من نخواهم :میگو یپرد و با ترس با خود م یرنگم م.شود  ینگاهش سرد سرد م.رود  یسمت پارسا م نگاهم

 !!هرگز.راخراب کند  میزندگ مشیگذاشت که با تصم

 :پرسد یو از پارسا م دیآ یجلوتر م یاز مامورها چند قدم یکی

 د؟ینشدچرا منتظر ما  رون،یب دیاومد مارستانیگفتن از ب-

کشد  یم شیبه موها یکندو دست ینگاهم نم گریپارسا د.کنم  یدهم و به پارسا نگاه م یدهانم را قورت م آب

 :دیگو یرود و م یو به سمت مامور م

 داده بودم مارستانینگران شدن وجود نداره من شماره و آدرس منزلو به ب يبرا يمورد-

 :پرسد یاندازد و م یبه اطراف سالن م ینگاه مامور

 خورده به ستون و از حال رفته؟ یپدرتون سرش اتفاق دیگفت مارستانیتو ب-
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سر .کند  یبه پارسا نگاه م دهیرنگ پر دیسع.کند  مانیرا پش مانینکند که هر دو يکه پارسا کار خداکند

 .انگشتانم سر و سرد شده اند 

 است گهید زیچ هی هینه قض-

 تحمل وزن خودم را هم ندارم یحت.کنم فشارم ته افتاده است  یم احساس

 بوده؟ یچ هیخوب پس قض-

 :دیگو یبه مامور م رهیکشد و خ یم یبا کلافگ شیبه موها یدوباره دست پارسا

 اتفاق افتاد نیبود که ا یبحث خانوادگ هی-

 :پرسد یدر چشمان پارسا شمرده شمرده م رهیاندازد و خ یم ینگاه مانیبه هر سه  مامور

 اتفاق افتاد؟ يخوب چطور-

را  يزیدارد در گفتن  و خدا کند آن چ دیشناسمش هنوز ترد یم. دهد  یم رونینفسش را با استرس ب پارسا

 خواهم یکه نم دینگو

 من پدرمو هل دادم-

آنقدر متعجب  دیسع.  نمینش یمبل م يبر رو یحال یروم و از ب یچند قدم عقب عقب م. دیآ ینفسم بند م گرید

 شوم یم رهیرخ پارسا خ میکنم و به ن یسرم را بلند م يدیبا نا ام.  ردیگ یاه از پارسا نمشده است که نگ

 د؟یکارو کرد نیا يچطور دیبد حیکامل توض شهیخوب م-

 میمبل رو به رو يرود و رو یبه عقب م یقدم زیاو ن. ستدیبا شیپاها يتواند رو یکنم پارسا هم نم یم احساس

 :دیگو یم نیبه زم رهیو خ ندینش یم

 زدم تو سرش  دیکه دستم رس يزیچ نیکرد و منم تعادلمو از دست دادم و با اول میعصبان-

 ؟ یبا چ-

 پارسا را بشنوم يخواهم صدا ینم یشده ام که حت یعصب آنقدر

 با گلدون-

 حالا اون گلدون کجاست؟-

 :دهد یبه شدت عذابم م شیمامور و تُن صدا يها سوال

 دونم گم و گورش کردم ینم-

 چرا؟-
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 :دهد یکند و پاسخ م یرا ابتدا مزه مزه م شیپارسا حرفها ییگو

 بودم دهیخوب ترس-

 :پرسد یم یو مکث ندینش یها م یاز صندل یکی ياندازد و سپس رو یبه همکارش م ینگاه مامور

 ش؟یزد ای دیبالاخره هلش داد-

  میکن ینگاه م گریکدیپرد و همه به  یصورت پارسا م رنگ

 دم؟یپرس یچ دیدینشن-

 :دیگو ینشسته است م شیشانیکه بر پ یبه من اندازد و با عرق ینگاه پارسا

 . خوب  -

 يدرست کند که مو ، لا يطور.  درست کند  يطور کیرا  شیخواهد خرابکار یو م دیآ یزبانش بند م اما

تواند فکرش را درست  یاست که نم ختهیآنقدر بهم ر طیشرا نیخوشبختانه که در ا ایو  فیح.درزش نرود 

 .متمرکز کند 

خواستم و  یکه بر م شدیچه خوب م.است  دهیجسارت من هم ته کش.که کرده است  يفکر احمقانه ا متمرکز

 یاما نم. ندارد  ی، به تو ربط ریرا که مادرت کرده است را به گردن مگ يگفتم کار یزد و م یبلند داد م

خراب کردن .خواست  یم نگونهیپارسا ا.قابل احترام بود  میبرا مشیچون تصم.توانستم، چون دوستش داشتم 

حس احترام را  نیباز هم ا ایبردند آ یو او را م رفتندیپذ یواگر آنها م! به گردن گرفتن گناه مادرش را!خود

 چیه.متوقف کردنش نداشتم  يهم برا يبهانه ا چی؟ ه!گرفتنم دهیکردم به جرم ناد یم شیرها ایداشتم؟ شیبرا

 ینم یکردند و او حرف یمامورها همچنان نگاهش م.کرد  ینم تیوضع نیا رییتغ يبرا یهم تلاش یکس چیه .

 .زد 

  چ،یه گریکه د دیرا از دست داده بود سع شیو روان یهم حق داشت ، پدرش مرده بود ، مادرش تعادل روح دیشا

 .نبود  نیدر زم گرید ییگو

 دیبود ، حتما هم با شتریب هیکه تحملش از بق يآنهم به عنوان تنها عضو خانواده ا. کرد  یم يکار دیبا پارسا

 کرد یم يکار

 . میشد ریهلش دادم ، باهم درگ نکهی، هم هلش دادم هم زدمش، بعد از ا نهیا تیخوب واقع-
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گرفته شده  دهیناد يریوسط به طور چشمگ نیا. بود که از ابتدا زده بود  یحرفش همان.نبود   ای، پارسا کوتاه ب نه

اما .شد  یاصلا کاش لال م. افتاد  یخورد تا زبانش از کار م یفصل کتک جانانه م کیخواست  یدلم م.بودم 

 .کردم  ینظاره م شمانمدر مقابل چ یخوش کوتاهم را به راحت یغروب زندگ.نشده بود  

بستم و  یرا م میشدم، نه اصلا کاش چشمها یاش مانعش م، ک شانیمانده بود بر لبان پارسا و حرکتها نگاهم

اما .ندارد  یقسمت خوب چیسراسر مزخرف است که ه یخواب طولان کی زیکه همه چ دمید یکردم و م یباز م

 شهیهم میزندگ يلحظه ها. اشتند یبود که تمام میاز زندگ یوحشتناك از قسمت ریمس کینبود، خواب نبود ، 

 .!وتاه شاد و بلند دردناك گونه بودند،  ک نیهم

زند و نه  ینه قلبم تند م گرید.کند   یرسد ، مرا نگاه م یشود و به چشمانش م یم دهیکش شیاز لبها نگاهم

ختم  نجایبا پارسا به هم میعمر کوتاه زندگ. رود  یم نیچشم برهم زدن از ب کیدر  زیهمه چ. شوم  ینگران م

را  اتیکند که جزئ یم یپارسا سع ودهم  یم هیبه عقب تک یاز شوك وارده به راحت شیبا حرفها. شود  یم

 .شرح دهد  شانیکامل برا

آورد و نه مانع  یرا به درد م ینه دل کس.ندارند  میهم برا يآخر سود. افتد  یاز چشمانم فرو نم یاشک یحت

قدبلند تر و . اقعا هم هنوز کوچک است و. شوند  یچشمانش پر از اشک م  نم،یب یرا م دیسع. شود  یپارسا م

مامور که نگاهش هنوز در چشمان پارساست سوالات . درشت تر از من است اما هنوز رفتارش بچگانه است 

خوش  يجا میشنوم اما تنها جمله آخر ، واضح در گوشها ینم چیه. دهد  یپرسد و پارسا جواب م یم يگرید

 :کند یم

 د؟یعمد کشت ریکه پدرتونو به صورت غ دیکن یپس اقرار م-

کنم،  اما او  ینگاه م شیبه لبها.   کنندیاند و او را جستجو م فتادهیخوب که هنوز حرکت چشمانم از کار ن چه

آنها و پشت  نیدارد و ماب یبر م یقدم دیکه سع. خواهد جواب مامور را دهد  یکند و م یتمام صورتم را نگاه م

 :دیگو یمو  ستدیا یبه پارسا م

 گهیبرادرم به خاطر مادرم داره به شما دروغ م-

زنم وبه  یکنم و دسته مبل را چنگ م یم دایبه بدنم باز گشته است که قدرت پ یاتیکنم علائم ح یم احساس

 شوم یم رهیخ دیسع

 ضربه گلدون زده تو سرش هیبا . مادرم ، پدرمو هل نداده  -

 :دیگو یم دیسر سع ادیو با فر زدیخ یبر م شیاز جا پارسا
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 خودت نگه دار يبرا فیاراج نیبرو تو اتاقت و ا-

 :دیگو یزند و م یم يبرادرش لبخند يگردد و به رو یبر م دیسع

 یبه مهناز رحم کن، به اون رحم نم یکن ینه، به خودت رحم نم گهیرفتن، تو د یبسه، سهراب و حاج گهید-

 . ستیکارت اصلا عاقلانه ن نیرحم کن، ا تمی، لااقل به من که برادر خون یکن

 :پرسد یو م دیآ یم شانیحرفها انیبه م مامور

 مادرتون کجاست؟-

 :دیگو یو م ردیگ یاز برادرش م يرو دیسع

گه،  یم ونیزنه و هذ یکه اون اتفاق افتاده همش داره با خودش حرف م روزیاز د ستیحالش اصلا خوب ن-

 الانم تو اتاقشه

 :دیگو یزند و م یم ادیفر گریبار د دیسر سع پارسا

 خفه شو د،یخفه شو سع-

 :دیگو یم يکند و با لبخند یرا رها م شیاشکها دیسع

 یهمه امونو خراب کن یذارم زندگ یاما نم.شم  یبه بعد خفه م نیباشه از ا-

 یاز همه ما م شتریهم او ب دیفهمم که من چقدر اشتباه فکر کرده ام شا یشوم و م یم رهیخ دیبه سع يناباور با

خواهند که آنها را به اتاق حاج  یمامور ها از عصمت م. شود که مادرش را لو بدهد  یم یاما چگونه راض.فهمد 

 کند ییخانوم راهنما

نگاهم به پارساست . کنم  یم هیکوبد وگر یم نهیوار بر س ووانهیقلبم د.راه رفتن ندارد  يبرا یتوان گرید پارسا

افتند به  یاز چشمانم فرو م يگریپس ار د یکیکه  ییو با اشکها یبه آهستگ. نگاهش مسخ و نابود شده است .

 دارم یبر م گریچند قدم د.اند  ستادهیدر مقابل در اتاق ا یهمگ. روم  یسمت اتاق حاج خانوم م

 خواد که حوله بردارم؟ یاونجا حمومم داره؟ن م-

شود و  یازمامورها وارد اتاق م یکی. شده است  رهیاشک بار به مادرش خ یداده بر در با چشمان هیتک دیسع

 :شنود یاز او م ییمعنا یپرسد که جواب ب یاز حاج خانوم م یسوال

 رمیبراشون جشن بگ دیکرده ، با غهیساله رو ص 25دختر  هیسالگرد ازدواجمون  يرفته و برا یحاج-

 :دیگو یاندازد و م یم یها نگاهذوق به مامور  با

 دیشما ها هم دعوت-
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 یو رو به من م دیآ یم رونیاز مامور ها از اتاق ب یکی. شوم  یم رهیگردم و به پارسا خ یبه عقب باز م یقدم

 :دیگو

 که آماده بشن دیاداره، لطفا کمکشون کن انیبا ما ب دیبا یول ستیخوب ن ادیحالشون ز-

شود و  یمامور وارد سالن م. بود  هودهیپارسا ب يها دنیپر نییتمام بالا و پا.را باور کردند  دیسع يزود حرفها چه

 :دیگو یرو به پارسا م

 دیاریب فیبا ما تشر دیشما هم با-

 یور و آن ور م نیبه ا میروم و به دنبال گوش یکنم و با عجله از پله ها بالا م یتوجه نم يزیچ چیبه ه گرید

 :دهد یخدا روشکر زود جواب م رمیگ یتماس م یبا اسحاق عیکنم و سر یم شیدایپ. چرخم 

 بله؟-

هم پارسا و هم حاج خانومو دارن  خته،یبهم ر یهمه چ نجایگم ، ا یکه م يکلانتر دیایسلام تو رو خدا زودتر ب-

 برن یم

 :پرسد یم یباورنکردن یلحن با

 چرا پارسا؟-

کارو کرده، حالا هم  نیبهشون گفت حاج خانوم ا دیرو زده، اما بعدش سع یبهشون گفته اون حاج نکهیا يبرا-

 دیتو روخدا زودتر خودتونو برسون ست،یخوان دوتاشونو ببرن، حاج خانومم که اصلا حالش رو به راه ن یم

 :دیگو یکاملا مشهود است م شیکه هول کردن درصدا یاسحاق

 کنم یباشه، باشه، الان حرکت م-

 :دیگو یکه معلوم است به خود گفته است، م یفیضع يش با صدادر ته جمله ا و

 وونهیپسره د-

 

*** 

 ریرفتارش کاملا غ. روم  یبه اتاق حاج خانوم م کراستیو  میآ یم نییبه دست و با عجله از پله ها پا فیک

را  شیشوم و بازو یوارد اتاق م. و چادر به سر بر لبه تخت آرام نشسته است  دهیرا پوش شیلباسها.است  يعاد

 . زدیخ یحرف بر م یو ب دکن یچرخاند و نگاهم م یجان به سمتم م یسرش را ب. رمیگ یآهسته م
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مامور به .شوند  یمبل نشسته است آماده حرکت م يوارد شدنمان به سالن همه جز پارسا که هنوز بر رو با

کند و به من و حاج  یسرش را بلند م نیگرفته و اندوهگ يزند پارسا با چهره ا یم شیرود و صدا یسمتش م

 . زدیخ یبر م شیشود و از جا یم رهیخانوم خ

کند و به پارسا  یکه مرا نگاه نم یو در حال ندینش یشدن پارسا به خود م رهیحاج خانوم با خ يبه لبها يلبخند

 :دیگو یاست خطاب به من م رهیخ

 پارسام خوشگله مگه نه؟-

 :دیگو یکنم و او م یم بغض

 درست مثل صالح -

 .که با اراده خود حاج خانوم است  یباز لبخند و به راه افتادن و

 

گردد  یخراب به اتاقش باز م یو با حال دیآ ینم رونیب گرید دیسع.کنند  یبدرقه امان م هیبا گر نبیو ز عصمت

. 

 یپارسا ب.  ستیپارسا ن نیشبه ما يازین دیگو یباز کند که مامور به او م مانیخواهد در را برا یم ریپ باغبان

 نشانیکند با خارج شدن از خانه سرباز با اشاره مامور به سراغ ماش یحرف جلوتر از من و حاج خانوم حرکت م

 .رود   یم

که به  نمیب یکنم وم یگردانم و نگاهش م یسرم را بر م يحاج خانوم است که لحظه ا يبازو ریدستم ز هنوز

جز  يزیچ چیشود ه یم رهیدرخت خ ریبا دقت به ز. شده است  رهیبا لبخند خ ابانیدرخت آن طرف خ ریز

 :دیگو یشوم که خود م یم رهیبا تعجب باز به حاج خانوم خ.درخت در آنجا وجود ندارد 

 ستادهیصالح اونور منتظرم وا-

بدون  بارنیکنم که ا یکه گفته است نگاه م یدرخت ریرخش و سپس به ز میبه ن يتعجب و ترس لحظه ا با

 :دیگو یدرخت ،  م ریبه ز رهیخ يجد یلیلبخند و خ

 ستمین مونیکه کردم پش يمن از کار-

 شود یم رهیچرخاند و به چشمانم خ یحرفش سرش را به سمتم م انیپا با

 مواظب پسرم باش-
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شروع  ابانیکشد و به آنطرف خ یم رونیدستان شل شده ام ب ریرا از ز شیکنم که بازو یحرف نگاهش م یب

 یکه تازه به خود م دیآ یم مانیکند و به سو یم یبا تعجب به من نگاه دنمانیمامور با د. کند  یبه حرکت م

شود سرش  نیخواهد سوار ماش یم هک ییخواهم به دنبال حاج خانوم روم که پارسا یسردرگم م یو با حالت میآ

 :دیگو یزند و م یم ادیکند و بلند سرم فر یبلند م عیرا سر

 مواظب باش مهناز  -

 يافتم و همزمان صدا یم نیشود و بر زم یم دهیبه عقب کش میبازو يگردانم که به تند یترس سرم را بر م با

ناباورانه  ادیشود و در انتها فر یم دهیچیدر گوشم پ نیزم يبر رو نیماش يها کیشدن لاست دهیترمز و کش غیج

 شود یپارسا که مدام در سرم تکرار م "نه"

 

 

 :یانیپا فصل

 

.  میزندگ نیپس از ا يروزها يشروع متفاوت برا کیروز با  کیهم نه،   دیشا.روز متفاوت است  کی امروز

 کنم یجهت بزرگش م یوجود داشته باشد و ب یمتفاوت زیچ ستیهم واقعا قرار ن دیشا

است چه خوب است که خانه در  ندیو خوشا بایز میبرا نیوجود ندارد و ا یسکوت.کنم   یاتاق را باز م پنجره

 یبر لبانم نقش م یجان مهیلبخند ن. دارد   انیهنوز درونش جر یو زندگ اتیفرو نرفته است و ح يسوت و کور

 . زنم یشوم و باز لبخند م یم رهیدرون باغچه خ يبه درختان و گلها.بندد 

امروز . است  دهیتخت خواب يمن بر روبه پهلو و پشت به . گردانم  یبر پنجره سرم را به سمت اتاق بر م دست

 مینس. رسد  یدهد به گوش م یکه مرتب به کارگرها دستور م دیسع يصدا.است  دهیجمعه است و راحت خواب

 . ردیگ یم يرا به باز میشود و موها یوارد اتاق م یمیخنک و ملا

دغدغه و  یب. و رفته است هزاران سال است که درخواب فر ییگو.روم  یکنم و به سمتش م یرا رها م پنجره

 یم شیبود و به کارها داریوقت ب ریتا د شبید. کشم  یروم و در کنارش دراز م یتخت م يرو. دردسر  یب

 . دیرس

فکر کنم که  دیگو ینم يزیخورد و چ یم یتکان. زنم  یم شیگذارم و آرام صدا یشانه اش م يرا رو دستم

 .کنم و نگذارم که بخوابد  تشیکند که اذ یوادارم م یدوست دارم هنوز بخوابد اما حس
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 پارسا-

 :دیگو یخواب آلود م ییبسته و صدا یچشمان با

 ادینکن،  خوابم م تیاذ-

 گهیپاشو د-

 یدهم و لبه پتو را م یم رونینفسم را ب.  دیگو ینم يزیکشد و چ یسرش م يو تا بالا ردیگ یپتو را م لبه

اندازم و باز  یم يصورتش،  نظر شیبه ته ر. است  ختهیکاملا بهم ر شیموها. کشم  یم شیو از رو رمیگ

 زنم یم شیصدا

 :دیگو یبسته م یگردد و کلافه و خواب آلود با چشمان یم بر

 نکن تمیانقدر اذ  اد،یمهناز تو روخدا ولم کن ، خوابم م-

 ساعت چنده؟ یدون یم-

 :دیگو یسرش م ریگذارد ز یشود و دستش را م یپهلو م به

 خوامم بدونم ینم. نه -

 یخواهم برش گردانم که خود بر م یگذارم و به زور م یم شیبازو يو دستم را رو نمینش یم میدر جا یحرص

 :دیگو یکند و  م ینگاهم م رهیخ يکند و لحظه ا یگردد و بالاخره چشمانش را باز م

 بخوابم؟ يذار یچرا نم-

 یشده و تو هنوز خواب 10بابا ساعتو نگاه کن، -

 :دیگو یحرص م با

 باشه،  10خوب -

 دهیع گهیهفته د هیاه پارسا،  -

 :دیگو یکه پر از تمسخر است م یدهد و با لحن یتکان م يبندد و با تاسف سر یرا م چشمانش

 رو فراموش کرده بودم  یمیچه رخداد عظم يوا-

 خندد ینمک مسخره ام کرده است و حالا به من م یب. خندد  یبا همان چشمان بسته م و

 کنم یهمه بهت التماس م نیمنه که دارم ا ریاصلا تقص-

 دختر خوب، برو به کارات برس و بذار من بخوابم يآهان حالا شد-
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است  یعسل زیم يکه رو یآب وانینگاهم به ل. بندد  یشود و چشمانش را م یمجددا با همان لبخند به پهلو م و

 یم زیخ مین شیدر جا یزنم که عصب یم شیصدا تیبار با عصبان نیا. اورمیجا ب یحالش را حساب دیبا. افتد  یم

از کارم  یکم.کنم  یم یصورتش خال يآب را بر رو يخواهد چشمانش را باز کند که تمام محتوا یشود و م

 :میگو یو م زمیخ یبر م میکند که از جا یبا بهت نگاهم م. ام اما حقش است  دهیترس

 حالا اگه خوابت اومد بخواب-

 یبه من م رهیکشد و خ یم سشیبه صورت خ یدست. روم  یبه عقب م یاست که از ترس قدم زیخ مین هنوز

 :دیگو

 نه؟ گهید یختیآب ر-

 شیمو يها شهیر يکه از انتها یکشد تا قطرات آب یم یدست شیبه موها. کنم  یم نییرا چند بار بالا و پا سرم

 چکند را پس زند یبر صورتش م

 ادیخوابم نم گهی، د يباشه تو برد-

 :میگو یو با ذوق م ردیگ یوجودم را فرا م یخوشحال

 ن؟ییپا يایم ایبالا  ارمیصبحونه اتو ب-

 یبر م شیبه من،  از جا یکند و با نگاه یم زانیرا از تخت آو شیزند و پاها یکنار م شیرا کامل از رو پتو

 :دیگو یو م زدیخ

 نییپا امینه م-

 یم رونیب ییهنوز در را باز نکرده سرش را از دستشو.رود  یم ییو او به سمت دستشو میگو یم يذوق باشد با

 :دیگو یآورد و م

 ؟ياریحوله برام م هی-

 یبه در م يبرم و ضربه ا یم شیبر ا يکنم و حوله ا یکنم و به سمت کشو عقب گرد م یدر رها م رهیدستگ

 :میگو یزنم و م

 ایب-

 :دیگو یل گرفتن حوله مکند و در حا یرا آرام باز م در

 م؟یآب پرتقالم دار-

 :میگو یدهم و م یتکان م يسر یجیگ با
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 آره، -

کننده به داخل  ریحرکت غافلگ کیاندازد و من را که هنوز در خودم هستم را ناگهان با  یم ییرا بالا شیابروها

 کبارهیبه  میصورت و موها يرا که پر از آب سرد کرده است بر رو یظرف میایکشاند و تا به خود ب یم ییدستشو

 کند یم یخال

کشم که با خنده به  یتوانم نفس یکنم نفسم بند آمده است و نم یاحساس م يآنقدر سرد است که لحظه ا آب

 :دیگو یلرزم م یم دیرا بالا آوردم و از سرما چون ب میکه دستها یمن

 کنم یم یکه بد تلاف ا،یکنن ایشوخ نیبا من از ا گهید-

 :میگو یزنم و م یکنار م میشانیصورت و پ يرا از رو میلرزان موها یبدن با

 کنم؟ کاریچ دیحالا اگه سرما بخورم ، با ،يبد یلیخ-

 :دیگو یکند با خنده م یکه صورتش را خشک م یحال در

 راه داره  نمیا-

 :میگو یدهم و م یسرم را تکان م يبا هول تند. کند  یکه در حال پر شدن است اشاره م یبه وان آب و

 نه نه، -

کشاند با  یو من را باز به داخل م ردیگ یخارج شوم که مچ دستم را م ییخواهم با عجله از دستشو یم و

 :میگو یگذارم و م یدستش م يالتماس دستم را رو

 خورم ینه، نه، اصلا سرما نم-

تنم در وان پر از آب  يکند و با همان لباسها یبلندم م میدست و پا زدنها انیاست به زور و در م دهیفا یب اما

 :دیگو یاندازد و با خنده م یم

 به سرت نزه ایخوش خدمت نیاز ا گهیبهت بدم که د یدرس عبرت هی دیبا-

خودم را  یبه سخت.خندد  یشدنم م لیروم و او با ذوق به ذل یشود و با سر در آب فرو م یم سیخ کلمیه تمام

 یتازه کنم که با همان خنده کنار وان م یخواهم نفس یچسبانم و م یکشم و دستم را به لبه وان م یبالا م

 :دیگو یکنم م یدر چشمانم که مرتب باز و بسته شان م رهیخ میکه کاملا رخ به رخم شو يو طور ندینش

 یتو هنوز تو وان ها، اونوقت دهیع گهیهفته د هی.   مایندار یعجله کن، وقت زمیعز-

 :میگو یم شیدر برابر خنده ها یبا ناراحت دیآ یکه حالم جا م یکم

 کنم یم یپارسا بد تلاف-
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 :دیگو یدهد و م یم یتکان یرا با سرخوش سرش

 کنم یم یمن بدتر از تو تلاف یکن یتو بد تلاف یهرچ-

 یم یبه او و دستش نگاه دیخواهد کمکم کند که با ترد یو م ردیگ یشود و دستش را به سمتم م یم بلند

 :دیگو یکشد و م یخواهم دستم را بلند کنم که تند دستش را عقب م یاندازم و م

  زمیعز رونیب يایبرام داره، بهتره خودت ب یینقشه ها هیچشمات -

 :دیگو یرود و م یو او به سمت در م میآ یم رونیو از وان ب ردیگ یم حرصم

 دختر خوب  نیآفر اره،یگم صبحونه اتو ب یم نبیبه ز يریدوش بگ هیتا -

 یبه در م رهیاندازم و خ یم یآب گرفته ام نگاه يبا حرص به سرتا پا. شود  یاز حمام خارج م یبا چشمک و

 :میگو

 نامرد-

 روم  یم نییساعت بعد از پله ها پا مین. کند  یجا خوش م میلبها يکه ناخواسته بر رو يلبخند و

با  نبیز. زند  یحرف م دیرفته است و با سع رونیافتد پارسا هم ب ینگاهم به در سالن م.   نمیب یرا نم یکس

را  شانیروم صداها یبه سمت در م. گردد  یآوردن صبحانه به آشپزخانه باز م يدهد و برا یم یسلام دنمید

 شنوم یم

 شن یتافردا تموم م-

 باشه یحواست به همه چ گهیخودت د-

دهم  یم یتکان شیسرم را با لبخند برا. کند  یزند و سلام م یم يلبخند دنمیدهد و با د یتکان م يسر دیسع

از  یکیو به چهره پارسا که به  ستمیا یم کشانینزد. سرد است  یروم ، هوا هنوز کم یم نییو از پله ها پا

و گرفته هستند  نیغمگ یهر دو کم .اندازم  یم یهم نگاه دیبه سع.شوم  یم رهیشده است خ رهیکارگرها خ

 :پرسد یزند و م یم میکنم که پارسا صدا یو عقب گرد م میگو ینم يزیچ

 کجا؟-

 :باشد یشگیکنم لبخندم هم یم یسع

 رم صبحونه امو بخورم یگشنمه م-

 :دیگو یزند و م یم يکه هنوز گرفته است لبخند دیسع

 رمیکه لازمه رو از دوستم بگ ییزایچ هیپس منم برم -
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 :دیگو یگذارد و با متلک م یم دیکند و دستش را بر شانه سع یم يخنده ا پارسا

 و منم باور کردم یتوام گفت ر،یبگ یآره، برو از همون دوستت همه چ-

 :دیگو یشود و با اعتراض م یگلگون م دیسع

 گهینده د ریبابا گ يا-

 :میگو یکند و من م یخندد و به من نگاه م یم پارسا

 پارسا؟ یکن یم تینقدر امروز اذتو چرا ا-

 :دیگو یاندازد و م یرا بالا م شیشانه ها پارسا

غذا  میخوا یم ،يخانم مجد میبر دیخر میخوا یم ،يخانم مجد میر یگم ؟، شرکت م یآخه مگه بد م زمیعز-

 يشده خانوم مجد لمونمیتعط يروزا گهید ،يخانم مجد میبخور

 :میگو یکنم و با سرزنش به پارسا م یام را کنترل م خنده

 شه؟ینم ینکن تیبدبختو اذ نیروز ا هیتو -

 :دیگو یکند م یکه از کنام عبور م یو در هرحال دیآ یخنده از پله ها بالا م با

 ده  یبه من چه خودش اتو دستم م-

 :میگو یم دیگردم و رو به سع یبرم.شود  یبا همان خنده وارد سالن م و

 ؟يای یه مناهار ک يبرا-

 :دیگو یدهد و آرام م یرا بالا م شیقرمز از خجالت ابروها یصورت با

 نه-

 :میگو یدهم و م یو خنده ام را قورت م رمیگ یرا از داخل گاز م لپم

 باشه برو بسلامت، سلام منم به عاطفه برسون-

و  دیبه سع. روم  یشوم و به فکر فرو م یم رهیاز پشت سر به قامتش خ. رود  یدهد و م یتکان م میبرا یدست

بدتر از همه ما،  . میگذراند یرا م مانیروزها نیهمه بدتر.کنم   یکه از آن روز تلخ گذشت ، فکر م ییروزها

 دشو وانهید دمیترس یآنقدر خراب که م.پارسا بود با آن حال خرابش 

 رهیخ یمیقد مکتیو ن دیدرخت ب ریو به ز رمیگ یم دیدهم و نگاه از سع یم رونیب یرا با حسرت و ناراحت نفسم

آهسته به  يبا قدمها مکتیروم و به سمت ن یم نییپا نیشوم و غمگ یاز رفتن به داخل منصرف م. شوم  یم

 .افتم  یراه م
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شدنم به  دهیآن روز بعد از کش.شوم  یم رهیسوزاند خ یکه برگها را م يو به کارگر نمینش یم مکتین يرو

تمام کرد و جانش را  کجایکه کار را  یتصادف. تصادف کرد  نیعقب توسط مامور،  حاج خانوم با همان ماش

 .گرفت 

 .شد  ریسال پ نیبه اندازه چند دیشکست و شا یپارسا حساب. روز رقم خورد  کیدر  یحاج خانوم و حاج مرگ

از گذشته و پدر و مادرش  یآنکه حرف یماه ب کیبعد از  نکهیزد تا ا یحرف نم یبا کس یماه کیکه تا  دیسع

و  یاز حاج یکرد و نه حرف هینه گر گریخواهد در شرکت کار کند بالاخره حرف زد و د یم نکهیزند با گفتن ا

 .حاج خانوم زد 

عشق  نیخواهد با ا یهم م دیشا. خندم  یزنم و به عاشق شدنش م یم یآتش لبخند تلخ يبه شعله ها رهیخ

، کف دستانم  نهیکنم و دست به س یرا دراز م میپاها یکم. گذشته  یفراموش يشروع کند ، برا ي دیجد یندگز

پارسا را  يو همزمان صدا ردیگ یمقرار  میشانه ها يرو یبرم که کت یم میبغلها ریگرم نگه داشتن ز يرا برا

 :شنوم یم

 ه؟یچ يبرا گهینشستنت د نجایا.با اون دوش سرد و بعدم آب گرم،  -

کشم و نگاه پر  یم میخود و شانه ها يرو شتریو کت را ب رمیگ یکت را م يبرم و لبه ها یرا بالا م دستانم

 :میگو یشوم و م یم رهیآتش خ يو به شعله ها رمیگ یمحبتم را از او م

 . شونیو برن سر خونه و زندگ رنیبهش بگو مراسم بگ دیبعد از ع-

اندازد و سپس  یبه من م ینگاه.شلوارش هستند  بیکه دستانش در ج یالبه من ، در ح رهیخ همانطور

به  يلحظه ا.  ندینش یم مکتین يزند و کنارم رو یرا دور م مکتین یآورد و کم یدر م بشیدستانش را از ج

به  رهیو همانطور خ گذارد یم مکتین يکند و رو یآورد و باز م یشود و سپس دستانش را بالا م یم رهیآتش خ

 :دیگو یآتش م

 .خودش جور کنه و زنشو ببره اونجا  يخونه برا هیخواد  یم گهیبار بهش گفتم اما م نیچند-

 نجا؟یا ادیچرا نم-

 :دیگو یگذارد و م یهم م يکند و رو یرا دراز م شیپاها

 هی مگیدنده است که بهش م هیباشه، اونقدر  شیتو زندگ شهیمربوط م یکه به حاج يزیدوست نداره هر چ-

 یخونه خوب اجاره م هیکه کرده  يبا پس اندازه ا گهیگه تا چندماه د یکنه و م یداغ م رمیگ یخونه برات م

 کنه
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 :دیگو یاندازد و م یبه من م یدهد و نگاه یم یتکان یرا با ناراحت سرش

 تره وونهیاز من د-

 :میگو یافتم و م یخنده م به

 اما تو. اون که خوبه -

 یمقدمه م یکه ب رمیگ یاز او م يخندم و با همان خنده رو یم زیر ردیگ یم یرنگ سرزنش و گله گ نگاهش

 :دیگو

 ه؟یچ میبچه دار بش نکهینظرت در مورد ا-

 :دیگو یشود و م یم رهیدر چشمانم خ يجد. کنم  یرود و با تعجب نگاهش م یاز لبانم م خنده

 خواد یخوب؟ دلم بچه م هیچ-

 :دیگو یم يکه با دلخور میگو ینم يزیچ هنوز

 ؟ يخوا یتو نم یعنی-

 :میگو یکنم و م یشوك زده شده ام اما خودم را گم نم یکم نکهیا با

 لحظه تعجب کردم هی،  یمقدمه گفت یب هوی-

 :دیگو یدهد و با تمسخر م یم رونیرا ب نفسش

 خوام یبا مقدمه مهناز خانوم، من بچه م د،یخواد، ببخش یاوه مقدمه م-

که بزرگتر از قبل شده  یو به آتش ردیگ یزند و نگاه از من م یم يخنده ام لبخند دنیبا د.  ردیگ یام م ندهخ

 :دیگو یشود و م یم رهیاست خ

 لازمه،  رییتغ هیبچه بد نباشه،  هیآوردن  مونیزندگ يفکر کنم برا-

 :میگو یو م رمیگ یکت را محکمتر م يها لبه

 يحالا حالاها نخوا دیکردم که شا یفکر م-

 ندارم يو زوده منم اصرار يخوا یکه نم یکن یاگه خودت فکر م-

شود و  یبلند م شیدفعه از جا کیکه  میگو ینم يزیزنم و چ یم يکنم و لبخند ینگاهش م رهیخ يا لحظه

 :دیگو یم

 گردم یالان بر م-

 :پرسم یتعجب م با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٤٩٠ 

 کجا؟-

 :دیگو یشود م یکه از من دور م همانطور

 گردم  یالان بر م-

شود  یخارج م نیزم ریاز ز یبا صندوقچه کوچک یقیرود، بعد از دقا یم نیزم ریبه طرف ز. شوم  یاش م رهیخ

کند و از من  یرسد دستش را به طرفم دراز م یبه من که م. کنم  یبا تعجب نگاهش م.  دیآ یو به طرفم م

 زمیخواهد که برخ یم

 یفشارد و به سمت آتش به راه م یدستم را م. شوم  یگذارم و بلند م یم کنم و در دستش یرا بلند م دستم

از ما و از آتش فاصله  یکم دنمانیکارگر با د. افتم  یصورتش شده ام به راه م قیحرف همانطور که دق یافتد ب

در آورد و  یرا در م یکوچک دیکل وبرد  یشلوارش م بیکند و دست در ج یپارسا دستم را رها م. ردیگ یم

 .کند  یصندوقچه را باز م

نگه  يو صندوق را به گونه ا ستدیا یم ياندازم که خود پارسا طور یم یبه درون صندوقچه نگاه يکنجکاو با

 نمیدرونش را بب اتیتوانم محتو یم یدارد که به راحت یم

 .خواستم نابودش کنم،  اما وقت نشده بود  یم شیوقت پ یلیخ-

چهره .آورد   یرا در م يبرم وگردنبند یدست درون صندوقچه م.شوم  یم رهیکنم و به او خ یرا بلند م سرم

 :دیگو یو م رمیگ یدستش را م عیکه سر ندازدیخواهد گردنبند را درون آتش ب یشود و م یم نیغمگ یاش کم

 ستیکارا ن نیلازم به ا-

 :دیگو یکند و م ینگاهم م رهیخ يا لحظه

 من لازمه ياما برا-

را پشت سرش درون آتش  لیکند و سپس تک تک وسا یآتش رها م يشعله ها انیگردنبند را در م یبه راحت و

 یم رهیرخش خ میبه ن یبا نگران.  یمچ ی، ساعت يبا قاب نقره ا يا نهیچون دفتر خاطرات، آ یلیوسا.  زدیر یم

 یم رونینفسش را ب یبا ناراحت انیدر پا.کند  یکدامشان رحم نم چیو به ه زدیر یهمه را درون آتش م.شوم 

 شود یم رهیبه عکس خ يا هیآورم و چند ثان یم رونیمانده درون صندوقچه را ب زیدهد و تنها چ

 :میگو یاندازم و م یم یعکس درون دستش نگاه به

 نکن.   یکن یم نکارارویا يمن دار ينندازش، اگه برا-
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به سوخته .کند  یحرکت درون آتش سوزان پرت م کیحرف عکس را با  یزند و ب یم يبه عکس لبخند رهیخ

اندازد  یرا هم درون آتش م یشوم که صندوقچه چوب یم رهیخ يآتش با ناباور يشعله ها انیشدن عکس در م

 رود یبه عقب م یو قدم

 :دیگو یخواهم مورد شماتش قرار دهم که م یسوزد و م یم ادگارهایسوزاندن آن  يپارسا ، من دلم برا يجا به

 اومده بود شرکت یزن حاج شیچند روز پ-

 :دیگو یم یبرد و با ناراحت یشلوارش فرو م بیرا در ج دستانش

 کنه یخونه زندگ نیا يو تو ادیگه که بذارم پسرش ب یبهم م-

 .شده است  رهیعکس سوخته شده خ به

 ادیتونم بذارم ب یاما نم. دم   یتونم مهناز، به همون اندازه که قراره بهش ارث برسه بهش م یاما من نم-

 ستیدر توانم ن گهید یکی نیا نجا،یا

 :میگو یکنم و م یحلقه م شیدارم و دستم را دور بازو یبر م شیبه سو یقدم

 انجام بده يهرجور که خودت دوست دار-

 خونه  نیاز خانواده امون پاشو بذاره تو ا ریغ یکس چیخوام ه ینم-

 یو حاج خانوم سع یبعد از مرگ حاج.سال گذشته  کی نیدر ا. میگو ینم يزیهنوز به آتش است چ نگاهش

 نباشم شیها یآور گذشته و تلخ ادیکرده ام که 

 تو؟ میبر-

و  ستمیا یم يافتد لحظه ا یبه راه که م. کنم  ینگاهش م يکنم و با لبخند یباز م شیرا از دور بازو دستم

با نگاهش .چرخاند   یو سرش را به سمتم م ستدیا یرود م یکه جلوتر م یکم. کنم   یرا برانداز م شیسرتا پا

 مزن یم يلبخند شیرسانم و به رو یبا چند گام بلند خودم را به او م

 یرخ اش نگاه میبه ن.  نانمیبوده است منبع آرامش و اطم نیهم شهیهم.شوم  یبودن و نگاهش سرمست م از

پر از  کسالی. شوم  یم رهیخ یبا ناراحت شیموها انیخوش کرده در م يجا دیسف ياندازم و به چند تار مو یم

 !سابق يو او هنوز نشده است همان پارسا میدرد را پشت سر گذاشته ا

کند  یم یشوخ یگاه.زند اما بدتر از سکوت است   یحرف م. دانم که همه اش غم است  یزند اما م یم لبخند

من است و هر طور  يوجود پارسا نیبا همه ا. چرا که در هر کارش غم و اندوه نهفته است . که نکند بهتر است 

 جهینت نیحتما او هم به ا.خواهد کرد  رییتغ یبا آوردن کودک طیشرا نیدانم که ا یکه باشد دوستش دارم و م
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دهم که چرا لبخند و شاد بودنش را  یتن مکند و من هم به خواسته اش  یم ییتقاضا نیاست که چن دهیرس

 .خواهم  یاز گذشته م شیب

 :دیگو یو م میآ یم رونیبه دست ب یگوش نبیز دهیبه پله ها نرس هنوز

 خانوم تلفن با شما کار داره-

 :پرسم یاندازم و م یبه پارسا م ینگاه

 ه؟یک-

 غزل خانومن-

 :دیگو یدهد و م یم یچشمانش را حرکت يبا حالت بامزه ا پارسا

 ارهیهمه حرفو از کجا م نیدونم ا یکنه، نم یهم ولت نم ندهیتا ده ساعت آ -

 اد؟ی یدختر انقدر بدت م نیبابا تو چرا از ا يا-

 :دیگو یکند و م یم يا خنده

 زنه یحرف م ادیگفتم ز ادیگفتم بدم م یمن ک-

روزها  نیغزل هم ا يحال هوا.  رمیگ یم نبیرا از ز یرود و گوش یزنم و با عجله از پله ها بالا م یم يلبخند

 ستین دیکمتر از سع

 الو-

 نداشت یخواستم انقدر معطل یوقت ملاقات م هیجمهورش  سیبابا از رئ يا-

 ؟يزنگ زد یاونم اول صبح ،يشده که روز جمعه ا یچ ه،یباز چ-

 :دیگو یکند و بعد با تشر م یسکوت م يا لحظه

خوام از حال و احوالت  یبده به فکرتم ؟ بده که م ؟يمهم شد یلیکه خ يفکر کرد ؟،یدور برداشت ه؟یچ-

 بپرسم؟

شوم و از پله ها  یوارد سالن م. شناسم  یدختر را بهتر از خودش م نیمن ا.همه اش بهانه است  نهایدانم ا یم

 روم یبالا م

  ست،یاصلا بد ن زم،ینه عز-

 :شوم یکنم و وارد اتاق م یاتاق را باز م در

 حالا برو سر اصل مطلبخوب -
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 هست که برم سر اصلش؟ میمگه مطلب-

 دهم یم هیپارسا تک زیدهم و به م یم رونیرا ب نفسم

 زم؟یعز ستین نطوری، ا ياحتمالا هست که امروز زنگ زد-

 :دیگو یدهد و با خنده م یسر م يا خنده

 دوگولتم خوب راه افتاده ها يبا پارسا ازدواج کرد یاز وقت -

 رود سمت کمد یو نگاهم م دیآ یم میبر لبها خنده

 شرکت آقاتون؟ ير یفردا م-

 یشود و با تعجب و خنده در حال باز کردن در کمد م یروم شستم خبردار م یکه به سمت کمد م همانطور

 :دیگو

 ه؟یخبر ره،یخ-

 :غرد یزند و م یم ادیشود و ناگهان سرم فر یم یلو رفتنش توسط من حرص از

 پرسم یبد کارت دارم که مبابا لا يا-

 زنم یکمد گذشته ام زانو م نییکه در پا یاندازم و سپس در مقابل جعبه کوچک یبه درون کمد م ینگاه

 الان بهم بگو ،يخوب اگه کارم دار-

 شرکت امیب دیبا. نه  . نه  -

 :ارمد یآروم و درش را بر م یم رونیدارم و جعبه را ب یرا توسط شانه و گونه ام نگه م یگوش

 غزل یزن یمشکوك م-

 نه؟ ای ی، فقط بنال هست یتو روحت که انقدر عذاب يا-

 :کردنش بهتر از جواب دادن است تیاما اذ هستم

 رم یشرکت نم گهیمن د ه؟،یچ یدون یراستش م یعنینه ، -

 فهمم یم یبه خوب شیرا از ته افتادن صدا نیرود ، ا یم وا

 جدا؟-

 :دیگو یشود که م یدستم متوقف م يکنم و لحظه ا یجعبه را جستجو م درون

 شرکت؟ يفردا رو بر هی شهیحالا نم-
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که ناگهان تمام وجودم را فرا گرفته  یشوم و با ناراحت یم رهیآورم و به کف دستم خ یدرون جعبه درش م از

 نمینش یتشکچه کوچک م يو بر رو نیزم يروم و بر رو یم نهیو به سمت شوم زمیخ یاست بر م

 خواد یروز رفتن که انقدر ادا و اصول نم هیبابا  ي؟ا يزنده ا نمی؟ بب يچرا لال شد-

 گریگذارم و با دست د یم میاز زانوها یکی يرا گرفته است رو یکه گوش یآورم و آرنج دست یرا بالا م میزانوها

 چرخانم یم یانگشتانم ، با گرفتگ انیحلقه سهراب را در م

 الو-

 :میگو یشوم و م یکردنش خارج م تیاذ يدهم و از حال و هوا یم رونیدمغ ب یرا با حال نفسم

 آره هست ،يای یم یاسحاق دنید ياگه برا-

 :میگو یو م ردیگ یشود که ناخواسته خنده ام م یخفه م چنان

 ؟يایب یخواست ینم نیهم يمگه برا-

 :زند یم ادیسرم فر کهوی ینسبتا طولان یاز سکوت بعد

 ؟  یزهرمار، چرا انقدر تو ضد حال-

 :دیگو یهستم که م رهیبه حلقه نازك خ هنوز

 مگه نه؟ هیآدم خوب-

 :دهم یدهم و پاسخش را م یم یرا تکان سرم

 داره یمشکل اساس هیفقط  ه،یخوب یلیآره آدم خ-

 :پرسد  یتند م ینگران با

 ؟ یچ-

 زارهیبه شدت ب فهیاز جنس ضع نکهیمشکلش ا-

 :نالد  یحسرت م با

 نگووو-

 نگذاشتند میبرا یکه رفتند و خاطرات ییاز گذشته ها ندینش یبر لبانم م یتلخ لبخند

 یتونم راجع به تو باهاش صحبت کنم و بگم که تو عاشقش یالبته م-

 :دیگو یو م ردیگ یاش م خنده
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 ؟يآبرو شد یتا حالا تو انقدر ب یاز ک. کوفت -

کنم و بدون عذاب وجدان  یپرت م نهیحلقه را به سمت شوم  ،یآن میتصم کیبا همان لبخند تلخ در  ناگهان

 :میگو یم

 مردم هستن يقاپ پسرا دنیکه امثال تو دنبال دزد یاز وقت-

 :دیگو یم یخندد و با لحن با نمک یم ایح یب

 خواستگارام داشتم نیکه تا حالا ب يا نهیگز نیبهتر نیکنم که ا یمهناز فکر م يوا-

 ام را کنترل کنمتوانم خنده  ینم

 وونهید دشیند شتریبار ب هیتو که -

 ؟ یخوب که چ-

 ش؟یکرده که جزو خواستگارات گذاشت يحالا مگه ازت خواستگار-

 حالا جان من فردا هست؟-

 نکن، اون قصد ازدوج نداره کیدختر انقدر خودتو کوچ-

 : دیگو یآورد و م یتر م نییپا یرا کم شیصدا

 ؟یپس هنوز غزلتو نشناخت-

 ندارم یبودن تو اصلا شک ایح یاوه اون که بله ، تو ب-

 :دیگو یکه م میخند یدو بلند م هر

 داره یاحساسات مزخرف هیکنم که بهم  یآخه فکر م-

 :پرسم یکنم و م یام را به زور جمع و جو م خنده

 داره؟ یاحساسات مزخرف نیکه چن يدیاز کجا فهم-

 :دیگو ینشود م دهیشنواضح  شیکه باعث شده است صدا يخنده ا با

 گفتم بله  ي، منم که ذوق زده ، زود دیهست ینکنه شمام دوست خانوم رسول دیآخه ازم پرس-

 :دهد یشود و او ادامه م یشدت خنده اشک درون چشمانم جمع م از

 ياحساس گند هینگام کرد که فکر کردم حتما  يجور هیو چند ساله اتم  کیدوست فابر دیفهم نکهیبعد از ا-

 نسبت بهم داره

 :میگو یو م رمیگ یچشم م ریرا از ز میانگشت اشاره اشک در آمده از خنده ها با
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 تونه باشه جز حس تنفر ینم يزیمطمئن باش اون حس چ-

 :پرسد یخندد و بعد م یبا من م یکم

 ؟یخودت خوب-

 :یآرام يدهم و با صدا یتکان م يدر آتش سر رهیخ

 داشته باشه یخونه تموم نیا ياوهوم، خوبم، البته اگه کارا-

 یتحمل کن تمیجار دیگذره که با ینم يزیحالا غصه نخور چ-

 :میگو یو م ندینش یبر لبانم م يخنده ا دیسع يآور ادی با

 عاشق شد یک میدیاصلا نفهم-

 استا وونهیبرادر شوهرتم د نیا-

 است؟ وونهید.  ستیتو خنگ ن نیچون ع-

 :شود یم يکلامش جد لحن

 که مثل خودتون پولداره ازدواج کنه یکی ای لیاز فک و فام یکیکردم اگه بخواد ازدواج کنه با یفکر م-

 :میگو یچرخانم و م یرا در دهان م زبانم

 که اومده اد،یاز هم خوششون ب نکهیخوب اصل ا-

 از مد افتاده گهیشرکت د یآخه منش-

 خندد یم زیر زیخندم و او ن یم

 ادی، من که ازش خوشم م رهیبر خلاف تو ،آروم و سر به ز.  هیدختر خوب-

 اومده؟ نیریبه دهن توام ش ينه انگار-

 است گهینفر د هی يباشم ، اصل کار کارهیمن چ-

 ؟ یکن یم يرو برام خواستگار یاسحاق یک.  م،یخوب بگذر-

 :دیگو یافتم و او م یبه خنده م باز

 یستیبه فکر نترشم، توام که اصلا  یدارم م يجد يجد-

 بهتر از اونم هست ينگران نباش ، موردا-

 نه؟ ایشرکت  امیکنم؟فردا ب کاریتو بگو چ. کرده   ریگ وونهید نیا شیاما من الان گلوم پ-

 .شود  یو همزمان پارسا وارد اتاق م رمیگ یرا گاز م نمییپا لب
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 اینیاز چشم من نب.  يشد عیاما اگه ضا ا،یب يدوست دار-

 انقدر نچسبه؟-

 اصلا خود تفلونه-

 :دیگو یخندد و م یم

 تو،  يریبم-

و  ندینش یم نیزم يچون من بر رو زیو از پشت سر او ن دیآ یبه سمتم م ندیب یم نیزم يکه مرا بر رو پارسا

 یکشاند و در آغوشش م یگذارد و مرا به سمت خود م یم میبازوها يبرد و دستانش را رو یرا بالا م شیزانوها

 دزن یزند و غزل مدام حرف م یشوم و او لبخند م یغرق لذت م.   ردیگ

بچه هامون  ندهیآ يبرا نیکه ا. هم پولداره   یدون یدر مورد من باهاش حرف بزن، م يجور هیحالا مهناز -

 تونه در کنار من باشه یاست و م افهیهم خوش ق. خوبه   یلیخ

 دهم یم هیو من راحت تر به او تک ردیگ یم يرا به باز میبا دستانش موها پارسا

 رو اخلاقشم کار کرد و آدمش کرد، منتها تو جاده رو برام هموار کن،  آسفالت کردنش با من شهیالبته م-

 :میگو یخندد و من به زور به غزل م یپارسا هم با من م. توانم خنده ام را کنترل کنم  یواقعا نم گرید

 برات کرده باشم يکار هیکنم که  یم ییلاشات هی، من  ایباشه حالا تو فردا ب-

 واقعا؟-

 اوهوم-

 تا نظرت عوض نشده  شمیمزاحمت نم گهیباشه ، من د  ،یگل لیخ-

 کار کن نیحتما هم-

 .کند  یتماس را قطع م يو زود دیگو یفهمم را به من م یشنوم و نم یکه من نم يزیخنده چ با

 :میگو یاورم و به پارسا م یرا بالا م یخنده گوش با

 شده یعاشق اسحاق وونهید -

 :دیگو یخندد و م یم پارسا

 بشه یپر حرف و غر غرو ، بچه اشون چ میکی نیاون وراج و تو ذوق زن ، ا ان،یبهم م  ستنا،یالبته بدم ن -

 :میگو یبرم و م یبالاتر م یداده ام سرم را کم هیکه به او تک همانطور

 از زنا متنفره،  یاسحاق-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ...لاین   –تو  يهوا

wWw.98iA.Com ٤٩٨ 

 :دیگو یکشد و م یرا از سرم م يبرد و آرام روسر یفرو م میموها انیرا در م خنده دستش با

 ره یداره م. به فکر افتاده  ریدوست جونت د -

 نکن،  یبابا شوخ يا-

 :دیگو یگوشم م ریکند و زمزمه وار در ز یم کیخندم و او سرش را به گردنم نزد یخندد و من هم م یم

 نکن يخود یخورن، پس تلاش ب یدوتا به درد هم نم نیا-

 افتم یبه خنده م باز

 شده یاخلاق گند اسحاق وونهینگو ، غزل د-

 :دیگو یزند و م یگردنم م يبر رو يکوتاه ا بوسه

 من انقدر بد نگو لیپشت سر وک-

 :میگو یم یکرده از خوش رییتغ يبندم و با خنده و با صدا یرا م چشمانم

 دم یخودشم بخواد من غزلو بهش نم گنده ، باور کن، اصلا حالا اگه-

 میموها انیماند و تنها نوازش آرام سر انگشتانش در م ینم یگفتن باق يبرا یآنقدر که حرف.  میخند یدو م هر

  ش،یشود تمام حرفها یم

 . عمر، ، ،    کی يبرا ییحرفها
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